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 درآمد 
تأث  ر یاخ  ی دادهایرو غزه  نوار  درگ  ریدر  فلسط  لیاسرائ  ی ری مخرب  بر    نیو  را 

پیش    انیرنظامیغ از  آنجابیش  از  است.  کرده  شاهد    ییآشکار  جهان  حوادث  که 

شده    اریکه منجر به رنج و تلفات بس  یاست، محکوم کردن اقدامات  یجنگ  وحشتناک

های جهانی و افکار از سوی سازمان  لیاسرائ  یجنگ  ات یجنا  .اهمیت فراوان دارداست  

 مقاماتعمومی در سراسر جهان ازجمله جوامع روشنفکری، جوامع دانشگاهی و حتی  

رسمی   اسراییل  سیاسی  متحدان  رویداد برخی  این  همچنان  ولی  است.  شده  تقبیح 

و   آور. موضوع شگفت استنیازمند توجه بیشتر از سوی افکار عمومی در سراسر جهان  

واکنش شوکه  از  بخشی  احوال  این  تمام  با  که  است  آن  ایران  کننده  در  مردمی  های 

آورتر اینکه چنین  فاشیستی است! تعجبمشمئزکننده، ضدانسانی، نژادپرستانه و شبه 

تلقی   گیری مدرن و مترقی )!(موضع   نوعیگاه  ای  های ضدانسانی و نژادپرستانه واکنش

خیابان می  که  هنگامی  در  هم  آن  دانشگاه شود،  فرانسه،  انبوه  های  و  آمریکا  های 

های اسرائیل هستند! بنابراین اینجا روشنفکران سراسر جهان در پی اعتراض به جنایت 

 کند.  با یک وارونگی یا کژنگری عمومی مواجه هستیم که مسایل را منحرف می 

  ژه یوبه  ،پردازدی م   انیرنظام یبر غ  لیمخرب اسرائ  ریتأث  ی به بررس  حاضر  یادداشت

و از لزوم همبستگی جهانی برای حمایت از کند  ی در نوار غزه را برجسته م  ریاخ  عیوقا

احساسات   ی کننده نگران و    ده یچیپ  ی ده یپد  یبررس  به سپس   گوید.فلسطین سخن می

 ، لیاقدامات اسرائ  یجهان  ی گسترده  ت ی محکوم  رغمیعل   ران،یدر داخل ا  ین یضدفلسط

را    نی با فلسط  ی همبستگ  ی آن برا  ی امدها یاحساسات و پ   نیابروز    لی دلا و    پردازدی م

های حمایتی از ها و گردهماییها و موانع ایجاد واکنش کند. همچنین چالش بررسی می 

 دهد. فلسطین را مورد بازبینی قرار می 

 

 شکست سیاسی و انسانی اسرائیل
بود.   «رفحقتل عام  »  ر،یاخ  ی های ریدرگ  انیحوادث در جر  نیزتریانگاز غم  یکی

در رفح را بمباران کردند   یمسکون  ی منطقه   کی  یلیاسرائ   ی روهای، نبلاخیزروز    کیدر  

منجر به کشته شدن   جنایت  نیآواره به چادرها پناه برده بودند. ا  انیرنظامیغدر آن  که  
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 ی ها منطقه غرق در شعله  ریگناه از جمله کودکان شد. تصاویاز مردم ب  شمار زیادی 

برا  ییهای نی فلسط  دانهیناام   ی ادهایآتش و فر  ی کنند در حافظهیفرار م   ت یامن  ی که 

 . خواهد شدحک برای همیشه ما  یجمع

ای از وضعیت بحران و شکست قرار گرفته است  اسرائیل در چرخهرسد  به نظر می 

های تازه های خود به دام شکستبرای بیرون آمدن از اشتباهات و جبران شکست  و

پرونده می  ایجاد  با  نهادهای جهانی  که  وقتی  از محکومیت  افتد.  ی »جنایت جنگی« 

  ی فریک وانیدادستان د، یا هنگامی که (2024)یورونیوز فارسی,  اسرائیل سخن گفتند

نتان   یالمللن یب و   ی« جنگ  تیجنا»ازجمله    یلیدلا   ا ب،  اهویخواستار صدور حکم جلب 

و   اینروژ، اسپان و همچنین وقتی    (2024)یورونیوز فارسی,    شد  «تیبشر  هیعل  تیجنا»

خود   می تصم  1403  خرداد  8ماه مه برابر با    28اعلام کردند که روز    رلندی ا  ی جمهور

شناسا  یمبن  فلسط  ییبر  مستقل  عمل  نیکشور  کرد  یرا  فارسی,  سی بی )بی  خواهند 

های سیاسی برای رهبران اسرائیل نبود ولی در شکست، همه و همه چیزی جز  (2024

شکست  این  به  تازهواکنش  فجایع  و  اشتباهات  متحمل  آنها  شدندها   ی روزنامه  . ای 

جلسات   ی کسریموساد در    نیش یپ  سی کوهن، رئ  یوسیفاش کرد که    یدر گزارش  نیگارد

 یالمللن یب  ی فریک وانیکرده بود فاتو بنسودا، دادستان وقت د یمحرمانه که در آن سع

 دیرا رها کند، او را تهد   لیاسرائ  یجنگ  اتیدرباره جنا  قاتیرا تحت فشار بگذارد تا تحق

وحشتناک روز   ی . در نهایت خطای شدیدتر، حمله(2024)یورونیوز فارسی,    ه استکرد

ترین شکست اسرائیل این بزرگشاید  خرداد به رفح و فجایع انسانی متعاقب آن بود.    8

 انسانیت و وجدان انسانی بود.  ی در عرصه

خیال نابودی فلسطین هستند  در    یلیاسرائ  ی روهایندهد که  حال شواهد نشان می 

به  اگر  و هرچند  بشریت«  علیه  »جنایت  مصداق  این  نکنند،  بیان  را  آن  واضح  طور 

های طولانی است که در محاصره قرار گرفته  کُشی« گسترده است. فلسطین سال »نسل

بی و  گاه  و  بهانه است  به  مردم  می گاه  کشته  گوناگون  شهرکهای  های سازی شوند. 

می نادیده  را  خود  سرزمین  بر  فلسطین  مردم  حق  آناسرائیلی،  به  و  تجاوز گیرد  ها 

شده   یمسکون  ی هاساختمانو    هاابانیخکند،  می  تخر،  اندپودر  و  گسترده    بی تلفات 

تکه زیادی تکه  اناند، کودک شماری آواره شده های بیانسان  است.  آشکار  هارساختیز
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دارد.شده  ادامه  جنگ  و  ازغزه  ی  رقانون یغ  ی محاصره   اند  به    16  بیش  را  آن  سال، 

مانند آب، دارو،   هیاول  حتاج یکه ما  ییکرده است، جا  لی زندان روباز جهان تبد  نیتربزرگ

 .است ابیسوخت و برق در آن کم

 

 احساسات ضدفلسطینی در ایران  یدگیچ یپ
شود. در شرایط فعلی نیاز به همبستگی جهانی برای نجات فلسطین احساس می 

خشونت    هیخود را عل  ی در سراسر جهان صدا  انیفعالان و دانشگاه  ،ی شهروندان عاد

 ی ریجلوگ  ی برا  لی اسرائ  ه یهمه جانبه عل  یحاتیتسل  م یتحر  کیاز    دیما با اند.بلند کرده 

همانطور که  و    میدفاع کن   حقوق بشر و افزون بر آن امنیت و آرامش همگانی  از نقض

هستند   ی ریدرگ  نی ا  ریکه تحت تأث  ی از کسان  دیبا  م،ی کنیرا محکوم م  لیاسرائ  اتیجنا

به فاجعهبا این حال وارونگی واکنش .  می کن  تیحما  زین ایران قابل    ی ها  فلسطین در 

کند. شمار ملاحظه است و دشواری عمومی برای همبستگی با فلسطین را ایجاد می

جوّ برخلاف  ایران  مردم  از  شکل   چشمگیری  درحال  از عمومی  جهان  در  گیری 

کنند.  باره سکوت می کم در اینکنند یا دست های جنگی اسرائیل حمایت می جنایت

 یو اغلب دارا   یچندوجه  ی نیفلسط- یلیاسرائ  ی جار  ی ریبه درگ  رانیواکنش مردم در ا

شمار  است.    هیجانی بار   مردم ملاحظهقابل واکنش  کشتار  به  ایران  در  مردم  از  ای 

علاوه معمولا گفتارهای ضدبشری، فلسطین همراه با خشنودی و ابراز رضایت است! به

نژادپرستانه و فاشیستی را با خود به همراه دارد! در چنین شرایطی باید این پرسش را 

 کنند؟ مطرح کرد که چرا شماری از مردم در ایران با جنایات اسرائیل ابراز همسویی می

این اشارهکه واکنش موضوع دیگر  عنوان یک  به   گاهی آمیز  ی خشونت های مورد 

می مترقی    ی ایده واکنش   شوند.ظاهرسازی  این  با  روزمره  مواجهه  تجربه به ها  در 

  یاسیس  لینسبت به مسا یمترق ی کردیروم که این افراد ضدیت با فلسطین را اهدریافت

متضاد با فضای عمومی است    اند. این وضعیت دقیقاًپنداشتهگرایی  در تضاد با واپسیا  

نوعی کژفهمی یا رسد  نظر می به   یابی است.ل درحال شکل یکه در جهان بر ضد اسرائ

سیاسی و اجتماعی وجود    برخی بسترهای   در حقیقت  جایی در اینجا وجود دارد.هجاب

دهد. آشکار است  عقل سلیم جلوه می  ی دارد که سوگیری به سمت اسرائیل را نتیجه 
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های کنند یا واکنش که صفات ذاتی به مردم منتسب می   های فوری و سطحیقضاوت

آن  خصمانه به  می  نسبت  جنبهنه دهند  نشان  بیشتر  بلکه  نیست  پاسخگو   یتنها 

، بر شکاف موجود خواهد افزود و در نهایت کمکی به همبستگی کندپیدا میخودنمایی  

 مورد نیاز در مساله فلسطین نخواهد کرد. 

عنوان واکنش ناخوداگاه جمعی درک کرد. توان به را می این احساسات  بخشی از  

 یو اجتماع  یخیتار  ی هانه یزم  دارد.  اجتماعیو    یخیتار  ی هانه ی در زم  شهیواکنش ر  نیا

شده  اند که در آن احساسات سرکوب را پرورش داده  یواکنش ناخودآگاه جمع  رانیدر ا

 .شودی آشکار م  ن یبه صورت خصومت با فلسط  یداخل  ی هاها و تنش مربوط به کشمکش

در جمع  شده در ایران ارتباط دارد. بخشی از این  سرکوبضدیت کورکورانه با امر    این

های حاکم مخالف هستند حقیقت کسانی هستند که با وضع موجود در ایران و سیاست 

و چون حاکمیت در ایران بخشی از برنامه تبلیغاتی سیاست خارجی خود را بر روی 

حال این حمایت از فلسطین و مخالفت با اسرائیل متمرکز کرده است، از گذشته تا به 

رابر با حمایت از  موضع در ناخودآگاه آنها شکل گرفته است که حمایت از فلسطین ب

های اجباری و حکومتی راهپیمایی وضع موجود در ایران خواهد بود! از جمله، برنامه 

شد در ایجاد چنین  آموزان تحمیل میحمایتی از فلسطین که از دوران کودکی به دانش 

انتخاباتی حالت تقابلی دخیل است. مشابه این جدال را حتی می  توان در کارزارهای 

ریاست جمهوری در ایران دید که بخشی از مردم یک کاندیدا را نه به دلیل شایستگی 

 ی کنند. این واکنشبلکه با این توجیه که با خواست حاکمیت فاصله دارد انتخاب می 

 گیرد.  های منطقی و واقعی را نادیده می ناآگاهانه است که ارتباط

بر این حمایت ایران موجب شده است که  افزون  از فلسطین در  های حاکمیتی 

مستقل برای همبستگی مردمی درباره فلسطین با دشواری و   ای برنامهطراحی  امکان  

های اجتماعی با فلسطین  پیچیدگی همراه باشد. همین نیز به فراگیرتر شدن همدلی

اند،  های بزرگ جهان به همبستگی با فلسطین پیوسته زند. اگر امروز دانشگاهلطمه می 

سال طی  ایران  برنامه در  چنین  متمادی  شبه های  ارگان  یک  نظر  زیر  و هایی  نظامی 

سو شد. بنابراین از یکدارد برگزار می  حضورهای کشور  حکومتی که در تمام دانشگاه
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با چنین ارگانتقابل  هایی وجود دارد و از سوی دیگر پیچیدگی آمیخته های موجود 

 کند. دشوار می   را  دانشجویان ایرانیای مستقل در میان  ها ایجاد برنامه شدن با آن برنامه 

می  دیگر  سوی  با  رسانه ثیرات  أ تتوان  در  متصل  و  غیرایرانی  زبان  فارسی  های 

ای شدید در های رسانههای جهانی قدرت را در نظر گرفت. به دلیل محدودیتشبکه 

رسانه  مخاطب چنین  فعلی  منتقدان حکومت  از جمله  مردم،  از  بسیاری  هایی ایران، 

به هستند. رسانه  از شبکههایی که  و  افراطی دارند  های طور عمده رویکردهای راست 

ها ارتباط برخی از این رسانه  شوند. همچنان که ظنّمنابع میمین  أتداری  قدرت سرمایه

دهند تنها  ها انجام می با مراکز قدرت در اسرائیل نیز وجود دارد. کاری که این رسانه

جهت منافع  بازتاب دادن اخبار و رویدادها نیست بلکه سودهی به اذهان عمومی در  

مردم   ی هایی تبدیل به رسانه های قدرتِ پشتیبانِ خود است. وقتی چنین شبکه شبکه 

مانند، بلکه چگونگی معترض های خبری محدود نمیشوند، به گزارهمعترض در ایران می 

شود. آنها تعریف از مخالف ها تعریف میبودن یا مخالف بودن نیز از دریچه همین رسانه 

شکل  را  موجود  وضع  جانشین  ساخت  همچنین  و  می بودن  رسانه دهی  این  ها کنند. 

نقش دارند.    ی طور آشکار در پشتیبانی از منافع اسرائیل و ساخت ذهنیت ضد فلسطینبه

های اجتماعی مختلف در ایران به  اعتراضات اجتماعی و جنبش  نزماها در  همین رسانه 

جانشین  ایجاد  ذهنیت،  ساخت  اعتراضات،  خیاسودهی  تقویت های  و  تولید  و  لی 

های کلی شعارهایی نظیر: »نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران« نقش داشتند. سیاست 

رسانه  شکلچنین  در  راست هایی  افراطی  ناسیونالیسم  نوعی  پی  ،  گرایانهدهی  در 

بازگشت به گذشته، ایجاد فره ایزدی شاهنشاهی،  سازی و حذف دیگری است.  همسان

های تاریخی باطل شده در اذهان عمومی و... در این چنین  سازی از شخصیت اسطوره

کوتهورزی کین  و  به نگری ها  هستند،  دخیل  چهرههایی  رفتار  به  اگر  قهرمان   ی ویژه 

 سوی اسرائیل توجه کنیم. های یعنی رضا پهلوی و چرخش آن بهسیاسی این رسانه

نقطه چنین  در  میدرست  کژنگری ای  رد  وارونگی توان  و  اشاره  مورد  های  های 

زند  عنوان عقل سلیم جا می آن حمایت از جنایت جنگی را به   ی که در نتیجهمفهومی  

توان در این سازوکارهای آمیز را می های خشونتدرحقیقت منشأ آن واکنش درک کرد.  

سازمان رسانه  نوعی خشونت  با  ما  اینجا  در  کرد.  مشاهده  که ای  مواجه هستیم  یافته 

دهد نامد و آنگونه که نانسی شپرهیوز آن را بسط میبوردیو آن را خشونت نمادین می 
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ادامه می  ی در  روزمره  زندگی  خشونت  به  بدل  خود  نمادشود.  روند   ن یخشونت 

و خاموش   پنهانتسلط    ی برا  ی ابزار مؤثر  بودن  یاست. نامرئ   یو نامرئ   انهینامحسوس، موذ

است سلطه  تحت  افراد   ,Thapar-Björkert, Samelius  ,&  S. Sanghera)  کردن 

طرف، غیرسیاسی و بدون ای اعمال شود که بی این خشونت ممکن است به گونه   .(2016

دهد و موجب  عنوان نتیجه عقل سلیم جلوه می رو آن را بهنظر رسد. از اینمنفعت به 

می کژفهمی  چیزی  را  آن  بوردیو  که  می (misrecognitionشود  این    نامد.(  در  یعنی 

ها، مثلا اخبار حقوق بشر داشت از سوی این رسانهغرض و بدون چشمچیزی بی زمینه 

 ی شود، اما در واقعیت این تنها ابزاری برای ایجاد سلطهبه مخاطب بخشیده می در ایران،  

 کند.  میایجاد ماند و نوعی کژفهمی آن چیزی است که پنهان باقی می

 

 سخن آخر 
است،    شرافتمندانهو    یامر اخلاق  کینه تنها    ای های نژادگرایانهنگرش   چنین  ردّ

  ت یاست. به رسم  یصلح، عدالت و کرامت انسان  ی ارتقا  ی برا  یضرورت عمل  کیبلکه  

ملصرف مردم،    یهمه   نی انساحقوق  شناختن   از  جنسیت   ،ت ی نظر  سایر   نژاد،  و 

باید درک کرد   است.  ی تر ضرورتر و عادلانهمهربان   ییای ساختن دن  ی براها  گوناگونی 

با حاکمان در نظ نباید همسان   ر مردم در همه جای جهان از جمله مردم فلسطین، 

گرفته شوند. همانطور که مردم ایران همسان با حاکمیت در ایران نیستند. همچنین  

برنامه  با یک کشور هیچ  باید روشن کرد که  اتحاد  و  های سیاست خارجی حاکمیت 

   تواند باشد.دلیلی برای دشمنی مخالفان سیاسی با مردم آن کشور نمی

شوند،    متمرکزها  حکومت ها و  است یبه سمت س  دیبا  ی اسیمخالفان سمنتقدان و  

پرورش   ن،یعلاوه بر ا  ها هستند.است یس  نیهم  یگناه که اغلب قربانیب   انیرنظام ینه غ

.  بخشدی را تداوم م  ی ساز ی رانسانیخشونت و غ  ی چرخه  گران،یاز رنج د  ت ینفرت و رضا

 یجامعه  کی  ی و عدالت را که برا  یاصول همدل   م،یکن ی م  یانسانریرا غ  گرانید  یوقت

ضرور  زیآمصلح عادلانه  تضع   ی و  تواند ی م  ییهانگرش  ن یچن  ایم.کرده  فیاست، 

  ه ینفرت عل   جیبه همراه داشته باشد. ترو  زین  یانسجام داخل  ی برا  یخطرناک  ی امدهایپ

افزا  تواندی م   یهر گروه خشونت در داخل کشور   رحمی وی، بینابردبار  شیمنجر به 
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ناخواسته استفاده از زور و    ،کنندابراز خرسندی می   انی نیاز رنج فلسطآنانی که    شود.

تواند  ی م  کهکند  ی م  جادیخطرناک ابستری    نیکنند. ایم  دییأ تحقوق بشر را    سرکوبِ

 کند.  هیسرکوبگر در سراسر جهان را توج ی هامیاقدامات مشابه رژ
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وبیش از هنگام انقلاب چپ مدرن در ایران تاریخی بیش از یکصدسال دارد و کم

تأثیرگذار عنوان یک گفتمان و یک جنبش اجتماعی و سیاسی  مشروطه گرایش چپ به 

از حدود یک دهه بعد از انقلاب مشروطه   .ی اجتماعی حضور مؤثر داشته استدر عرصه

ی اجتماعی  سیاسی در عرصه جریانیک نیز شاهد حضور چپ مارکسیستی به صورت 

موازات و به تبع تحولات  ی بعد تا امروز چپ ایران بهایران بودیم. در تمامی یک سده 

های سیاسی و اجتماعی دوران پرفرازوفرودی را طی کرد. اما در پی هر شکست جنبش 

عنوان یک نیروی تأثیرگذار اجتماعی و سیاسی حضور خود را بازسازی کند و به   توانسته

 داشته باشد.  

و بحران مارکسیسم، ظاهراً    1980ی  با این همه، شکست جهانی چپ در پایان دهه

در گذشته، در پی افول  1های پیشین را رقم زده است.فضایی کاملاً متفاوت از شکست

های پیش  چپ، مانند جنبش ی  ننشی عقبهای اجتماعی و متعاقب آن  یا سرکوب جنبش

از استقرار دیکتاتوری رضاشاه و جنبش ملی شدن صنعت نفت،... اگرچه بار سهمگین  

کرد اما  ها و یأس ناشی از آن بر دوش و ذهنیت چپ سنگینی می شکست و شکست

بگشایدکرد راههمزمان امیدوارانه تلاش می با کم  ،های جدیدی  ها و ترین کمیّت ولو 

بار دیگر به صورت یک نازل  بازسازی کند و  امکانات لژیستیک گفتمان خود را  ترین 

موازات و در رقابت و چالش با سایر نیروها ایفای نقش کند.  نیروی تأثیرگذار سیاسی به 

اعلام »پایان تاریخ« چنان سنگین بوده   آن  و متعاقببار شکست جهانی چپ    گویااما  

ه حتی نتوانستسرگردانی و آشفتگی نظری ایجاد کرده که هنوز چپ ایرانی    و چنان

ی ترین نشانهمند نوسازی و بازسازی کند. مهم نظام   را به شکلی منسجم و   شگفتمان 

به    است.  گفتمان چپ در ایران امروز به یک نیروی سیاسی  تبدیل نشدن  این ناتوانی

 این دیدگاه موافق باشند.  کلیت مخاطبان بحث حاضر با   نظرم

می  سطح  چند  در  را  ضعف  این  یک  بررسی  تواندلایل  جهانی   ،کرد.  سطح    در 

جریانضعفبه    توانمی  قبال  در  چپ  جریان  سیاسیهای  رقیب  نداشتن   ،های    و 

. ،  اشاره کرد  های اجتماعیبرای ارائه به افکار عمومی و جنبش   یافتنیتحققهای  بدیل

های سرکوب و حذف و ممانعت از پاگیری در سطح داخلی، نقش بسیار مهم سازوبرگ 

های ی عمومی، رسانه گفتمان چپ از عرصه و گسترش گفتمان چپ و در کنار آن حذف  

دانشگاه  اصلی،  است.جریان  انکارناپذیر  آن  جز  و  پژوهشی  مراکز  دو،  ها،   یعن ی  این 
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 سهم   به   یفرهنگ   و  یاجتماع  و  ی اسیس   ی بازدارنده   عوامل  زین  و  چپ  یجهان   ی نینشعقب 

بحث من محدودتر   در چارچوب حاضر  اما   .اندداشته   کنندهن یی تع  نقش   ی مقاطع  در  خود

ها و کدام نارسایی پردازم که در ایران امروز  است و به طور خاص به این پرسش می 

کم کاستی  گفتمان  که  شده  آن  از  مانع  چپ  گفتمان  در  نظری  وبیش های 

سازد   پراکسیس  به  قادر  را  آن  تا  بگیرد  شکل  چپ  میان  در  که منسجمی 

  .باشدکننده در معادلات سیاسی رویش یک نیروی اجتماعی تعیین  اشثمره 

هایی از گفتمان چپ در کنم با ارزیابی انتقادی نمونه بر همین اساس، تلاش می 

اخیرسال  بحثبه  ،های  از خلال  وبینارهاویژه    ارائه شده  هایی که در همین مجموعه 

 ها ارائه کنم. نقدم را به این گفتمان است،

های  شاید برخی مخاطبان انتظار داشته باشند که در این گفتار مواضع نظری جریان

های د هم نقد شود. اگرچه مبلغان دیدگاه نخوانچپی که خود را »ضدامپریالیست« می

را شان  توانند آزادانه و با صدای بلند نظراتشان می این جریان به سبب مواضع سیاسی

 اند پریشی مزمن زمان  نوعی  دچار   چون از اساسکنم  اما گمان می  ،طرح و تبلیغ کنند

به همین دلیل برای نقد   . فاقد امکان تأثیرگذاری و نفوذ در فضای فکری امروز هستند

این جریان چندان اولویتی قائل نیستم. صرفاً باید این مسأله را در نظر گرفت که گفتمان 

ضدتبلیغآن چپ   ی ها  برای  می   و  است  مهم  مهم  ابزار  تواندهمچنین   که  باشد ی 

 2. برند از آن بهره می پروپاگاندای ضد چپ  در راستای راستی های دستجریان

ها  کلیدواژهای از فراوانیِ برخی  هایی مقایسهابتدا نسبت   قبل از ورود به بحث اصلی،

ارائه میهای دانشگاهی حوزه در پژوهش ایران  انسانی و اجتماعی  تا    3،کنم های علوم 

های عمدتاً تصویری تقریبی از میزان نفوذ گفتمان چپ مارکسیستی در پژوهش بتوانم

گفتمان با  مقایسه  در  گرایشدانشگاهی،  مانند  رقیب  لیبرالی های  یا  پسامدرن  های 

و  ی علوم انسانی  در مطالعات دانشگاهی حوزههای اخیر  در ایران طی سال   .کنم   ترسیم

هایدگر، فوکو، نیچه، فروید، دریدا و دلوز  هایی از جملهنام  متفکران میاندر  ،اجتماعی

مفاهیم انتقادی این متون پژوهشی  در  اند.  توجه پژوهشگران بوده  بیش از مارکس مورد

، محور توجه شاید نزدیک به صفر  ،بسیار اندک   ،نولیبرالیسم  از جمله  ،اقتصاد سیاسی

  ، های قومی و جنسیتی ویت های اجتماعی مبتنی بر هتحلیل  انواع در مقابل، به    اند.بوده 
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اگر پژوهشی هم   .است  بیشتر پرداخته شده  صدها برابر  ،در مقایسه با تحلیل طبقاتی 

ی متوسط اختصاص داشته و عموماً عمدتاً به طبقه  است  ی طبقات انجام شدهدر حوزه

و ارتباط بخشیدن امکان دموکراتیک   ستلیپهای تئوری مدرنیزاسیون  در چارچوب

ی مطالعات کارگری و طبقهی  از سوی دیگر، در حوزهی متوسط بوده است.  با رشد طبقه

 مفهوم جعلیِ  حولو در مقابل صدها پژوهش    پژوهشی انجام نگرفته است،کارگر تقریباً  

بنابراین  گرفت  صورت»کارآفرین«   است.  که ه  است  عرصه  روشن  پژوهشدر  های ی 

انواع پساگرایش  دانشگاهی  ی در حوزه  هاپژوهش  و  اندمسلط   هامدرنهای نولیبرال و 

 بسیار اندک است.  چپ مارکسیستی

  شدنی دادن به وضعیت کنونی انکارسرکوب در شکل  های حذف واهمیت سیاست 

موضوع بحث حاضر شناخت دلایل این غیاب و اثرگذاری که گفته شد چنان اما نیست. 

های هایی است که تحت عنوان چپ در سال اندک است که ناشی از نارسایی گفتمان 

 کنممحدود می  های چپگفتمانآن دسته از  به  را    حاضر   اخیر ارائه شده است. بحث 

های ها و برنامه منظور گفتمان  است،   که به زبان فارسی و در میان ایرانیان ارائه شده 

شوم  هایی متمرکز میها و احزاب سیاسی چپ نیست، بلکه بر گفتار برخی چهرهسازمان 

به  اخیر در عرصهویژه در سالکه  فعال های  نظری چپ  بودهی   واضح است که اند.  تر 

جریان سیاسیگفتمان  گفتمان  نیز  های  این  و   ، نیست  مستقل  هااز  آن  از  متأثر  و 

 . یستن  های سیاسینقد مواضع نظری احزاب و گروهبحث من  تأثیرگذار بر آن است. اما  

ویژه در کشور  ای مشابه است. بههمچنین روشن است که تجارب جهانی نیز تااندازه

به  اندیشه  انتقال  مجرای  از  اندیشه  تولید  از  بزرگی  بخش  که  صورت ما  ترجمه  مدد 

های چپ داشته گیری گفتمانکننده در شکلگیرد، فضای فکری جهانی تأثیر تعیینمی 

هایی را که بعضاً خاستگاه  است. با این حال، هدف بحث حاضر محدودتر است و گفتمان

 دهد.شان مورد بررسی قرار میشان از زبان راویان ایرانیهجهانی دارند مستقل از خاستگا 

دهه اواخر  تمام  1980ی  از  بحران  بروز  بودیمشاهد  مارکسیسم  در  در    ؛عیاری 

ی عملی کشورهایی که مدعی سوسیالیسم بودند آشکارا و به شکلی افسارگسیخته عرصه

ی نظری لیبرالیسم مدعی و در عرصه  ؛ داری را دنبال کردندی سرمایهرسماً مسیر توسعه

انواع گرایش بر رقیب فکری شد.  پیروزی  تاریخ« و  با  »پایان  نیز  های پسامدرن چپ 

بهپس پا از  »روایتکشیدن  پروژهاصطلاح  بزرگ«  جهانهای  رهایی  کنار ی  را  شمول 
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ی اروپا، و مریکا، تشکیل اتحادیهاهای رونق نسبی اقتصاد  ی بعد، سال گذاشتند. دهه

ی جدید زودی و با آغاز هزارهبود. اما به   «پایان تاریخ» ی دیگری در نمایش  پردهشاید  

بحرانشاهد مجموعه  امپریالیستی،  از مداخلات  بحرانای  مالی،  و  های  اقتصادی  های 

  : های انقلابی بودیمو بحرانها  خیزشهای سیاسی و آغاز دور جدید  همراه با آن بحران

استریتاز جنبش  وال  تا جنبش  عربی  از جنبش   ،های  در و  نژادی  تبعیض  های ضد 

دستان و کارگران و بازنشستگان در کشورهای پیشرفته و در  های تهیامریکا تا جنبش

های اعتراضی اجتماعی جدا ش ها و جنبتنها از این موج انقلابحال توسعه. ایران هم نه 

 ها در جهان بود. خیزشهای اصلی تحرکات اعتراضی و نبوده که خود یکی از کانون 

انسداد و تعمیق بحرانویژه در دههبه ایران ی اخیر، که شاهد  اقتصادی در    های 

های اعتراضی زحمتکشان و در نهایت جنبش »زن زندگی آزادی«  ، انواع خیزشبودیم

 ه آوردوجود  بهیک گفتمان جدید رادیکال در ایران    بستر اجتماعی مساعدی برای طرحِ

 .  مرئی نشده استچنین گفتمانی  گویااما  است،

شوم که اتفاقاً در  نافذ در چپ متمرکز می  نسبتاًدر این گفتار به دو گرایش نظری 

کنم  گفتارهایی از آنان تمرکز می  براند و  شان را طرح کردهکرات نظراتهای اخیر بهسال 

ی »نقد اقتصاد پروژه  ،ها ارائه شده است. گرایش نخستسخنرانی   ای ازکه در مجموعه

ها در چارچوب سایر نظریهعمدتاً است و تلاش کرده  سیاسی« مارکس را کنار گذاشته 

»نقد    ،گرایش دوم را تبیین کند. ی امروز ایرانهای جامعهواقعیت های نظریْو گرایش

کند عملاً به اتکای گذارد و تلاش میوبیش مسکوت می اقتصاد سیاسی« مارکسی را کم 

ایده »پسانواع  یا  غیرمارکسی  اغلب  متفکرانی  پساساختارگرا های  و  ا«مارکسیستی 

کنم  گفتارهای ارائه شده تلاش می در چارچوب سلسله  را تحلیل کند.  وضعیت کنونی

دیدگاه   دیدگاهدو   کنم:  نقد  وهابی  را  از   عنوانبه   ،مهرداد  گرایش    گان نمایند  یکی 

 4دوم.  رایشی شاخص گعنوان چهرهبه  ،مراد فرهادپوردیدگاه و  ،نخست
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(1  ) 

 استثنا یا قاعده؟
که مهرداد وهابی در گفتاری در باب   متمرکزمنظراتی    ی نقد بر مجموعهدر این  

 « ارائه کرد. داری سیاسی اسلامیژیم انباشت تحت سرمایه »انفال« تحت عنوان »ر

ابتدا رادیدگاه   وهابی  به  نقد کرد  هایی  و  را کمونیستی  ایران  اقتصاد  اصطلاح  که 

ح داد که اولًا در اقتصاد ایران برخلاف مثلاً شوروی اموال  شر و ا ،دانندبورویی می پولیت 

دارایی دولتی    و   شد  «مصادره»ها  و  نسبی   نشد.ضرورتاً  ثبات  شاهد  شوروی  اقتصاد 

های بعد از انقلاب وجود بسیار سنگین در تمامی سال   یدر ایران تورم  ، ولی ها بودقیمت 

شاهد جریان دایمی و بسیار   ی کمونیستی،برخلاف کشورهادر ایران،  داشته است و  

از   سرمایه  فرار  اقتصاددانان چپبوده  کشورسنگین  همچنین  وی  را  ایم.  مورد گرایی 

داد  د  اقتنا بودن سیاست قرار  نولیبرالی  مدعی  اقتصکه  ایران شدههای  در    و ا  ،اندادی 

نولیبرالی ایران  شواهد  اقتصاد  چنین  نبودن  مصادره  برشمرد:را  اقتصاد اهمیت  در  ها 

های بالای تورم و توجه به عواملی ایران، رشد مالکیت ولایی، رشد دایمی نقدینگی و نرخ

عوامل اقتصادی در تخصیص منابع. در ادامه، بحث کلیدی ایشان تأکید بر انفال    غیر از

به  عمومی  اموال  بر  امام  مالکیت  جمهوری یعنی  سیاسی  اقتصاد  مهم  ویژگی  عنوان 

اسلامی بود. بدین ترتیب، اگر اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه  

وپنجم همین قانون و تأکید بر مالکیت  سرشت سیاسی این نظام را رقم زده، اصل چهل 

است. وی در   تعیین کردهی زیادی سرشت اقتصادی این نظام را  امام بر انفال تا اندازه

داری ایران را نیز داری سیاسی نزد ماکس وبر سرمایه مایهادامه با اشاره به مفهوم سر 

ای از رابرت خواند و حتی فراتر از آن با اشاره به مقاله داری سیاسی اسلامی می سرمایه

جمله امریکا   داری سیاسی فراتر از ایران در سایر کشورها ازبرنر به حاکمیت سرمایه

اما در عین حال توضیح داد که سرمایهاشاره می  از کند.  بعد  ایران  داری سیاسی در 

ی تصاحب قدرت اقتصادی توسط  انقلاب با تصاحب قدرت سیاسی آغاز شد که مقدمه

 ها و سپاه پاسداران بود. بخش ولایی و متحدانش یعنی روحانیت، بخشی از بازاری 

https://www.youtube.com/watch?v=hGPdLLlXnCA&t=58s&pp=ygVK2pjbjNmFINin2YbYqNin2LTYqiDYqtit2Kog2LPYsdmF2KfbjNmH4oCM2K_Yp9ix24wg2LPbjNin2LPbjCDYp9iz2YTYp9mF24w%3D
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ی اقتصاد سیاسی ج.ا. ارائه کردم تا  تصویری کلی از دیدگاه مهرداد وهابی درباره 

نحوه  این  به  را  انتقادهای خودم  ادامه  تبیین ویژگیی صورتدر  و  اقتصاد بندی  های 

 سیاسی جمهوری اسلامی ارائه کنم.  

ی روابط قدرت اقتصادی در پیشینه  ، یکمانتقادهای من حول چند محور است.  

مبانی    ،سومآمار و شواهد تجربی اقتصاد ایران امروز، و    ،دوم،  57ایران قبل از بهمن  

 . مهرداد وهابیشناختی و نظری معرفت 

مالکیت امام بر اموال عمومی    کند،نقد می چپ به مفهوم انفال را    یِتوجهبی وهابی  

داند و از نظام اقتصادی مبتنی بر می   ویژگی متمایز اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامیرا  

باید را  کند. به نظرم این ادعای ایشان  داری سیاسی یاد میعنوان نظام سرمایهبه   انفال

ارزیابی کرد. یعنی آن  نظربا   ایران  تاریخی استبداد سیاسی در  ایشان به سرشت  چه 

ی دیرپا در اقتصاد ایران ابلکه پدیده   نیست،  ی متأخرا پدیده   ،داندمی   57حاصل انقلاب  

تاریخ معاصر ایران اشاره    دربرای روشن شدن بحث به شواهدی    ؛ در این موردبوده است

 کنم.  می 

نفر  بعدی    «رضاشاه»رضاخان و    1320تا شهریورماه    1300از تقریباً حدود سال  

ساده و از درجات پایین نظامی   ی دانیم که او ابتدا سربازاول در سیاست ایران بود. می

در دوران حکومتش به ثروتمندترین فرد ایران   برآمده بود، اما بعد از به قدرت رسیدن و

وی به    املاک  فقطهوادار رضاشاه    نویسانِنامه تبدیل شد. براساس برآورد یکی از زندگی 

با    1.5هنگام مرگ حدود   از این املاک  بود. بخشی  ی مصادرهمیلیون هکتار زمین 

از طریق نقلمستقیم از ، بخشی دیگر  اموال دولتی و بخشی دیگر  وانتقال مشکوک 

داران بزرگ و های بایر، و سرانجام بخشی نیز با مجبور کردن زمین طریق آبیاری زمین

یعنی عمدتاً با   5هایشان به قیمت اسمی، به دست آمده بود.کوچک برای فروش زمین 

از مجموعه روشاستفاده  از  تصاحب مجموعهای  و  مصادره  قهرآمیز  از های  ای عظیم 

خاورمیانه  در  رضاشاه را به ثروتمندترین فرد در ایران و چه بسا    و  صورت گرفتها  دارایی

ل قانون واص  یکی ازنه به اتکای    ،رخ داد  57قرن قبل از انقلاب  این اتفاق نیم   بدل کرد.

سرمایه چارچوب  در  یا  بلکه  اساسی  اسلامی،  ضدروحانی   دستبه داری  از  ترین  یکی 

بود   ایران که مجری مدرنیزاسیون آمرانه  تاریخ  تصاحب قهرآمیز از   مددبه   وحاکمان 
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چه آن   به نظرمل شد. به عبارت دیگر،  یبدتاک ایران  ترین ملّبه بزرگ   چیزبی   ی سرباز

انفال    بهوهابی   فقهی  میاصل  دیرپاتراپدیده   کندمنسوب  حاکمیت    و   ی  از  ناشی 

 خودکامه و استبداد سیاسی بوده است.  

، جهانگرد انگلیسی که در  بَنکویلیام بریتلم. این بار از زبان،  آورمثالی دیگر می 

  به شاه  یعنی بیش از سه دهه قبل از انقلاب مشروطه در دوران ناصرالدین  1873سال  

کند که  اشاره می   شدر بخشی از خاطرات   سفر کرد. وی   روزگاری آن  زدهایران قحطی

داد به سبب  ها امکان میخطی داشتند که به آنشدند دستوقتی از تهران خارج می 

بیان دیگر، به    6ای که خواستند اقامت کنند. دستور شاه بتوانند در مسیر در هر خانه 

اموال خصوصی همه  یعنی مالک حتی  اتباع خود  شاه  آن   شدتلقی می ی  براساس  و 

وارد   ای که دلش خواستبه هر خانه  تا  دادمی خطی به فلان جهانگرد انگلیسی  دست

 .شود

هر مملکتی رژیمی دارد و  »که    کندمی از زبان رضاشاه نقل    هدایت  مخبرالسلطنه

انفال یا فلان اصل های سیاسی از این دست  در توالی نظام   7«نفره است.رژیم ما یک

ی جای ملاحظهفقهی و حقوقی صرفاً پوششی تازه بر معضلی دیرین است و به

قاعدهبه  آن  باید  استثنا،  یک  را عنوان  سرزمین  این  بر  حاکم  تاریخی  ی 

 شناسایی کرد.  

های توان آن را یکی از واقعیتکند که می اشاره می   وضعیتیوهابی در سخنانش به  

او می  دانست؛  امروز  استثنایی  ویژگی  نه  و  پایدار،  از گوید  تاریخی  بخشی  روحانیون، 

این    کنونی هستند.  نفعان اصلی نظامذی   ،به تبع مالکیت ولایی،  ها و نظامیانبازاری 

اند.  نفعان تغییر کرده فقط ذی   ؛ای نیستتازه   امرهم    وبیش بدیهی است اما بازمسأله کم 

که   خوانیماز زبان حسین مکی می ی رضاشاه و قدرقدرتی وی  برای مثال در همان دوره

ی کارهای لشکری و کشوری ایالات را از رضاخان دریافت کرده امیران لشکر که اداره»

همانند یا حتی بیشتر از رضاخان در مرکز. بودند، در محل مأموریت خود قدرتی یافتند  

اش نظامی بود. هر هرچه ملک که مرغوب و هر خانه که عالی بود، مالک یا بناکننده 

  8«. شد یک طرفش یا هر دو طرفش نظامی بودی نقدی بزرگ که در مملکت می معامله
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ی خروار و هدفم این است که نشان دهم  اشاراتی که کردم تنها مشتی است نشانه 

 ی جدید و استثناییا شود پدیده می   عنوان    انفالچه ناشی از اصل فقهی و حقوقیِآن

 ساختارهای حقیقی های سیاسی در ایران و  که قاعده و واقعیت تاریخی نظام نیست، بل

  45و    5  های که اصل  نداشتیم  هایی که اصلاً قانون اساسیچه در دوره  :آن بوده است

و ظاهراً منشأ داشتیم  حکومت مشروطه    اصطلاحبهکه    روزگاری چه در    ،داشته باشد

و   اندای که منشأ الهی برای حاکمیت قائل شده و چه در دوره  بود،حاکمیت »ملت«  

همین روال حاکم بوده   هاهدر تمام این دور  ، است  بحث انفال در قانون اساسی آمده 

مسأله بیش از آن که حقوقی و فقهی باشد، ساختارهای صلب در واقع،  است.  

 تاریخی است.  

تاریخی  دیگر  ای نمونه  ناآگاهی  بروز می  وهابی  در سخنرانی  از  کند که  در جایی 

بلکه   ،در ایران امروز رشد اقتصادی ناشی از ارزش افزوده نیست  کند کهاشاره می ایشان  

بخش به و  در صنعت  ارزش  بنگاه جای خلق  و  افراد  اقتصادی  واقعی  به سبب  های  ها 

انواع دارایی و  بهای ملک  این  هایشان سود میافزایش  تازه و ااصلاً پدیده  نیزبرند.  ی 

ها قبل ها و حتی قرنهای تاریخی و اقتصادی دههمتأخر نیست و در بسیاری از نوشته

بیگ«  ی ابراهیماین مسأله وجود داشته است. برای مثال در »سیاحتنامه   57از انقلاب  

عنوان تجار بزرگ تبریز بهوضعیت  در توصیف    ،منتشر شدکه پیش از انقلاب مشروطه  

تجار   گوید: »در تبریزدر جایی چنین می ای  العابدین مراغهزین  ،یک شهر ثروتمند ایران

... هر تاجری که از خود یا دیگری ده هزار تومان در دستگاهش دید،   ... هستند  معتبر

... حالا عادت   مطلق چهار هزار تومان آن را خرج ساختن عمارتی برای خود خواهد کرد

از ایشان که چند تومانی در چنگ خود دید املاک   اند، هرکدامای هم پیش گرفته تازه

می   9....«  خردمی  تکرار  بازهم  آنیعنی  که  ویژگیکنم  سرمایهچه  سیاسی های  داری 

های اقتصادی ما در ی قدرت در نظام های رابطه اسلامی خوانده شده در حقیقت ویژگی

 های استبدادی بوده است. ی نظام سایه

وهابی  اما که    در سخنان  نیست  ایران  اقتصاد  تاریخ  غفلتصرفاً  آن    شود،می   از 

واقعیت   یاطلاعبی  و مکانیسماز  و تجربی  آماری  ایران در های  اقتصاد  های جاری در 

 همین بحث کاملاً مشهود است.  
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اشاره و گفته  در جایی از همین سخنرانی به تحقیقی در دانشگاه صنعتی شریف  

ها از ی آندرصد افزایش سرمایه  80ها  ی شرکت شود که براساس بررسی ترازنامهمی 

که   شودگرفته می غلط نتیجه  به   امرو از این    ها صورت گرفتهدارایی  افزایش ارزشمحل  

ی واقعی در اقتصاد ایران نداریم و اگر رشدی بوده از این طریق صورت ارزش افزوده

ارزیابی دارایی اعداد  ها صرفاً  گرفته است. در حالی که موضوع تجدید  در دفاتر ثبت 

ای  کند و به سبب آن ارزش افزودهافزایش ارزشی ایجاد نمیاست و  های اقتصادی  بنگاه 

.  تلقی کنیمشود که آن را علت رشد اقتصادی  در سطح بنگاه یا در سطح ملی ایجاد نمی 

اند که ها در مقاطعی مجوز قانونی دریافت کردهدر واقع، به سبب شرایط تورمی، شرکت 

ها  ها منعکس کنند. اما بنگاههای روز و جاری در ترازنامههایشان را برمبنای ارزشدارایی

منظور پنهان کردن برای افزایش سرمایه به از این روش که ظاهری منطقی دارد بعضاً  

ها روی کاغذ ارزشی در ی بنگاه اند. اما این افزایش سرمایهورشکستگی خود بهره برده 

ای در های ملی ثبت شود و حاصل آن ارزش افزودهکند که در حسابعمل ایجاد نمی

اقتصاد کلان باشد که سود برای شرکت ایجاد کند یا این که رشد صوری در اقتصاد 

ی ماده   ورشکستگی تحتحسابداری برای خروج از شمول    ی این صرفاً ترفند  نشان دهد.

   قانون تجارت است. 141

می  گفته  سخنرانی  همین  از  دیگری  جای  براساس  در  ایران  در  که    برآورد شود 

ی بازسازی سرمایه»در حالی که متوسط    ،میلیارد دلار است  20خودشان فرار سرمایه تا  

گذاری که میلیارد دلار است و نتیجه آن که در ایران نه انباشت یا سرمایه   18  «استوار

افتد. آماری رسمی از حجم فرار سرمایه از ایران  برداری اتفاق می زدایی یا سرمایهانباشت 

ی اظهارات غیررسمی و گاه بسیار متناقض وجود ندارد و در این زمینه عمدتاً شنونده 

ی برای برآورد آن انجام شده است. در عین حال، از نحوه  همهایی  ایم و البته تلاشبوده 

اتکای ایشان اطلاع ندارم و صرفاً گمان برآورد رقم فرار سرمایه و مفروضات و آمار مورد

ی مورد باشد. نکته هم  بسا بیش از این برآورد  کنم که متوسط رقم واقعی آن چهمی 

ی استوار مورد عنوان بازسازی سرمایهمیلیارد دلار است که به  18تأکیدم اشاره به رقم  

ی »اقتصاد غارتی« استناد قرار گرفته و کسری آن نسبت به فرار سرمایه که ظاهراً نشانه 

می  نمی تلقی  روشن  ایشان  اگرچه  بازسازی کنند.  اصطلاح  از  منظورشان  که  کنند 

اگر حسابسرمایه حال  این  با  استوار چیست  سالی  در  ایران  ملی  از  های  بعد  های 
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ی ثابت ناخالص داخلی در ایران ترین رقم تشکیل سرمایهانقلاب را در نظر بگیریم پایین 

میلیارد دلار بوده است و   167میلیارد دلار و بالاترین رقم آن نیز بالغ بر    40بالغ بر  

ها باشد.  ی آنتر از نصف کمینه تواند رقمی کم طبعاً میانگین عددهایی از این دست نمی 

های رقم تشکیل سرمایه )یعنی  بازهم اگر منظورشان از این اصطلاح یکی از زیرمجموعه

ماشین سرمایه در  سرمایهگذاری  یا  و  ارقام آلات  بازهم  باشد(  ساختمان  در  گذاری 

 )نمودار یک( هاست. بیش از این حرف های ملیحساب

 

  -نمودار یک 

 
 کشورهاهای ملی های حسابمنبع: بانک جهانی، داده 

 

ادامه   وهابی در  که  بپردازم  چیزی  به  اجمالًا  دارم  را  قصد  انباشت    آن  رژیم 

می سرمایه سیاسی  قاعده داری  انباشت  نظام  از  منظور  بر مندی خواند.  حاکم  های 

دورهارزش یک  در  سرمایه  اقتصاددانان افزایی  جهانی  سطح  در  است.  تاریخی  ی 

سرمایه دوران  در  کینزی  یا  فوردی  انباشت  نظام  به  معمولًا  رفاه  مارکسیست  داری 

های و نیز نظام انباشت پسافوردی یا نولیبرالی در دهه  1970ی  تا دهه  1945های  سال 
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ساختاری در   یبحران  وضعیت رسد اکنون در  اند. همچنین به نظر می بعد اشاره داشته 

نظام نولیبرالی   بدیلی برای هنوز    رسدبه نظر نمی   نظام انباشت پسافوردی هستیم اما

. به هر تقدیر، ایشان با توجه به اهمیت سود پولی غیربازاری از مفهوم باشد شکل گرفته  

برد. همچنین گویا داری سیاسی برای توصیف نظام کنونی انباشت بهره میوبری سرمایه

سیاست آن معمولًا  که  را  می چه  خوانده  نولیبرالی  سرمایههای  به  سیاسی  شود  داری 

داری رشدیافته کند که سرمایهکند. برای مثال در همین سخنرانی اشاره می منسوب می 

 عنوان طبقه حضور داشته باشد.  ها بهدر جنبش   نتواندی کارگر  طبقه   هدر ایران باعث شد

ی  های اقتصادی در حوزه در این مورد مایلم متقابلاً دلایل نولیبرالی بودن سیاست 

سلب حقوق سیاسی کارگران    اول،  اند؛دخیل   مناسبات کار را شرح دهم. دو دسته عوامل

های مستقل مانند  ی نخست انقلاب که عمدتاً در قالب سرکوب و حذف تشکلدر دهه

اتحادیه و شوراها،  گرفت.  صورت  سندیکاها  و  سال   دوم،  ها  جنگدر  از  بعد   ، های 

ی کارگر منتهی ای از اقدامات که به محدودسازی شدید حقوق اقتصادی طبقهمجموعه

مانکاران نیروی انسانی،  یسازی قراردادهای کار، سپردن نیروی کار به پشد، مانند موقتی 

خارج کردن بخشی از کارگران و بخشی از جغرافیای فعالیت اقتصادی از شمول قانون 

... همگی   و  قرارداد کاری  به کارمند در  تبدیل عنوان کارگر  مانند  ترفندهایی  کار، و 

شدت محدود کرد و باعث شد در عمل ه ی کارگر را بحقوق اقتصادی و سیاسی طبقه 

های شدت منقبض شود. سیاست زنی جمعی و کنشگری سیاسی کارگران به قدرت چانه

شود. های نولیبرالی خوانده می اخیر عموماً در ادبیات اقتصاد سیاسی انتقادی سیاست 

تا امروز در ایران اجرا شده است. البته باید اذعان   1368ها با قوت از سال  این سیاست 

به  مفهوم  یک  مقام  در  نولیبرالیسم  که  می کرد  ایران  بستر  در  به  تواند  ویژه  منجر 

فردی های  و آزادی ویژه با توجه به ارتباط معنایی لیبرالیسم با حقوق  ؛ بهگردد  سوءتفاهم 

های دیگری ها همراه با سیاست ایم. اما اینو شکل خاص نظام حکمرانی که با آن مواجه

داری مالی، تغییر نظام مالیاتی به نفع طبقات ها، رشد سرمایهکردن قیمت   مانند بازاری 

ها و تقویت بخش مالی در اقتصاد، در طیف بسیار متنوعی از سازی فرادست، خصوصی

و فرازوفرودهایی اجرا شده است.    هاهای اخیر با شدت و ضعفهای سیاسی در دههنظام 

های به این سو انقلاب  2011های  برای مثال، تمامی کشورهای خاورمیانه که طی سال 

های قبل دستخوش بهار عربی را تجربه کردند، از تونس و مصر تا سوریه و لیبی طی دهه
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سیاست مجموعه از  یعنی ای  عربی  بهار  دوم  موج  نیز  طور  همین  بودند.  مشابه  های 

های اخیر در چنین بستری رخ داد. این که  های عراق و لبنان و سودان در سال شورش

خصوصی ایران  دامنهدر  گسترش  به  غیرپاسخ سازی  عمومی  نهادهای  مالکیت  گو ی 

در نظامیان طور که دهد. همانمنتهی شده واقعیت سلب مالکیت عمومی را تغییر نمی

...  ،  های خلیج فارسنشین شیخ   های حاکم درخاندانو  در سوریه،  خاندان اسد  مصر،  

 اند.  ها بودهسازی برندگان اصلی خصوصی 

آبان    1396  ماهدی های  خیزش در  1398و  نیز  ایران  به   در  اعتراض  در  و  پی 

نولیبرالی  سیاست  انبوه  برآمدهای  نیز  و  معلمان  و  بازنشستگان  جنبش  هم  امروز   .

ها است. با این  هایی در اعتراض به استمرار همین سیاست اعتراضات کارگری واکنش

ویژه در قبال نیروهای های اقتصادی نولیبرالی در ایران بههمه، بازهم شاهد انکار سیاست 

 داری سیاسی اسلامی هستیم. بار با اشاره به سرمایهکار این

نخست  بحث را  بخش  نظر  :کنممی   خلاصهام  سرمایه  مبه  سیاسی مفهوم  داری 

بهای کنار غیرتجربی از جامعه و اقتصاد ایران، به   و  اسلامی مبتنی بر درکی غیرتاریخی

و مارکسی  سیاسی  اقتصاد  آمیزه به  گذاشتن  دیدگاهاتکای  وبری،  مفاهیم  از  های ای 

است. به تبع آن از لحاظ دانشگاهی  های اقتصاد متعارف  نهادگرایان جدید و برخی آموزه 

 در معرض  همههایی است که بیش از  ها و انگاره فرضشناسانه نیز مبتنی بر پیش معرفت 

تأکید بر مفهوم ویژه،  ای مارکس و اقتصاددانان مارکسی قرار داشته است. به نقد ریشه

ی استثناگرایانه طور تلویحی مبتنی بر نوعی دیدگاه اروپامدار و نگاهانفال به

 هراسیتواند در راستای موج اسلام نسبت به اسلام سیاسی است که حتی می 

داری و تقویت های دست راستی جریان اصلی دنیای سرمایهامروز در رسانه

  ده یپد  نیشناخت ا  یِبرا  به نظرم منطق راهگشادر مقابل،    راست افراطی قرار بگیرد.

مرکب  تأکید   و  ناموزون  منطق  نقش  دیدگاه    داری سرمایهرشد  بر  گذاشتن  کنار  و 

ی ی علّی آن با توسعهاستثناگرایانه از اسلام سیاسی از طریق تأکید مفهومی بر رابطه

  10داری در ایران و منطقه است. سرمایه
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(2  ) 

 فتیشیسم نظریه 
مراد   ی هاای دیگر از سرگردانی نظری مایلم روی بحثعنوان نمونه در ادامه، به

ایراد   11تحت عنوان »نگاهی به مفهوم دولت«که طی دو جلسه    تأمل کنم  فرهادپور

تلاش  کرد بخش  این  در  انتقادی  ارزیابی  از  هدفم  راستای .  نوعی  شکل  در  گیری 

وگوی انتقادی میان دو گرایش »نقد اقتصاد سیاسی« و گرایشی است که شاید گفت 

 شد.  «چرخش فرهنگی»دستخوش نوعی عمدتاً بعد از بحران مارکسیسم  گفتبتوان 

به ی اول  هایی که در جلسهویژه بحثبه  ی سخنرانهای ارائه شدهتلخیص بحث 

ترین مضامین طرح شده در این کنم ابتدا مهم اشاره کرد دشوار است اما تلاش می آن  

طور خلاصه ایشان نقدشان از طرح کنم. به   راام  دو جلسه را ارائه و سپس نکات انتقادی 

توجه کافی به   نبودهای مارکسی و  محور بودن ایدهبه نقد طبقه  متمرکزمارکسیسم را  

با نقل این جملهمفهوم دولت برمی ی معروف که »تاریخ ]مکتوب[ بشر شمارند. وی 

ی دولت در کننده ی طبقاتی بوده است« با اشاره به جایگاه تعیینتاکنون تاریخ مبارزه

ها گریزهای تاریخی تاریخ و تحولات تاریخی به نقش دولت و جنگ در شکست انقلاب

گوید که برخلاف دیدگاه  ی مغول و حاکمیت تاریخی قبایل ترک میزند و از حملهمی 

در تحولات   غیرطبقاتیی عوامل  کننده ی اهمیت تعیین دهنده مارکس این موارد نشان

تر زور ماورای اقتصادی  اجتماعی است. ایشان با توجه به اهمیت نقش دولت، و نقش مهم 

انباشت اولیهداری، تأکید می در سرمایه مستمر است نه صرفاً   ی فرایند  بدوی   یا  کند 

تأکید بر نقش دولت    او به منظور  داری. همچنینتکوین سرمایه  رونداولیه در    رخدادی 

دهی در سازمان   هاملت  – داری و نقش نظام دولت  به جایگاه دولت در گذار به سرمایه

می سرمایه اشاره  اقتصادی ی جهانی  دترمینیسم  نقد  کند. در همین چارچوب ضمن 

نظر گرفتن نقش دولت  مارکسیست  نیازمند در  تاریخی  ماتریالیسم  اشاره دارد که  ها 

می قرار  انتقاد  مورد  را  موضوع  این  همچنین  و  مبارزات  است  افق  حتی  که  دهد 

 دیگر بوده است.   یملت-بخش ایجاد دولترهایی

تأکید    با هدفی مجموعه نکاتی  طور خلاصه شاید بتوان بحث فرهادپور را ارائهبه

با   مقایسه  در  اقتصادی  ماورای  ستم  اهمیت  سرمایه،  با  مقایسه  در  دولت  اهمیت  بر 
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استثمار، اهمیت سایر مبارزات در مقایسه با مبارزات طبقاتی و اهمیت فرارفتن از افق 

گسترده -دولت خیل  بحث  این  چارچوب  در  البته  است.  مبارزات  این  در  از ملت  ای 

آگامبن تا  فوکو  از  نیچه،  تا  از هگل  و  ،متفکران  بدیو  و  کاراتانی  تا  ...    از روسدلسکی 

 د. ننکحضور پیدا می در صحنه هرازگاهی 

با بسیاری از نکات منفرد طرح باید تأکید کنم  قبل از هر چیز   شده در این که 

شود فاقد انسجام ای که از این نکات حاصل میکنم مجموعهبحث موافقم اما گمان می 

اختصار نقدهای به   مانند بخش قبلو ناتوان از استخراج دستورکار سیاسی مؤثر است.  

آمدهای تاریخی و در نهایت نقدی بر پی -شناسانه، نظری، تجربیشناسانه و روشمعرفت 

 کنم. این دیدگاه ارائه می 

اشاره د  ویژه قسمت نخست بحث مورگمانم به به  ،شناسانه نخست به لحاظ معرفت 

چیز   مارکس است. قبل از هر  ی فکری ی پروژهباره دارای خطاهای شناختی جدی در

نقد اقتصاد سیاسی اشاره کنم. مارکس با نگارش   ی پروژههای  ویژگیبه    لازم است اجمالًا

آوری و به صورت جمع  شکتاب »سرمایه« که جلدهای دوم و سوم آن بعد از درگذشت

ی استثمار رابطه  کتاباین  صورت گرفت، به دنبال چه بود؟ مارکس در    اشهای یادداشت

ی ی اقتصادی که مشخصه کند یعنی سلطه افزایی را تبیین می و خلق ارزش و ارزش

با صورتسرمایه ی طههای پیشین است که اساساً متکی بر راببندی داری در مقایسه 

میسلطه واکاوی  و  تشریح  بودند  وابستگی  و  شخصی  منطق ی  آن  براساس  تا  شود 

ی جدید ای استثمار رابطهافزا را تبیین کند. رابطه خودارزش  یداری در مقام نظامسرمایه

داری های پیشاسرمایهداری بود در کنار سایر اشکال سلطه که در نظام خاص سرمایه

داری این  وجود داشته است. بنابراین در یک مدل نظری برای تبیین نظام سرمایه هم  

 (« اولیهبدوی )اصطلاح انباشت  به »دار است. شاید به همین دلیل هم بخش  انتزاع معنی 

شود. به گمانم باید روی در پایان جلد اول و بعد از تشریح مدل انتزاعی مارکس ارائه می 

در کتاب »سرمایه« بیشتر دقت کرد.   سطوح تحلیلی  مارکس و مسأله   شناسی روش

پیدا می   موضوعاین   بیشتر  تأمل  با   سخنرانکه    کندهنگامی جای  را  مارکس  انتزاع 

متفاوت انتزاع مارکس  در حالی که،    . شمرد« وبر یکسان می ideal type  »سنخ آرمانی 

 ی وبری است. گرایانهغیرتاریخی و اثبات-مدل قیاسی از
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است. مارکس در   «سطوح تحلیل»ی فکری مارکس و  ی بعد توجه به پروژهنکته 

ای شش جلدی فراهم کند که سرمایه، کار مزدی، رانت، دولت،  نظر داشت مجموعه

ی »سرمایه« تا حدود زیادی  . سه جلد منتشر شده کندبازار جهانی و استعمار را بررسی  

می پوشش  را  نخست  مبحث  بهسه  چارچوب  این  در  که  دهد.  کنیم  توجه  باید  ویژه 

ی دولت بنویسد.  مارکس موفق نشد مطالعاتش را به اتمام برساند و کتاب خود را درباره

های بینیم. اما حتی همین تحلیل تنها اظهارات پراکنده در آثار مختلف مارکس را می

است که برخی ای  ابزارگرایانهدترمینیستی و  های  بسیار فراتر از دیدگاه اغلب  پراکنده نیز  

کردند.  مارکسیست  اتخاذ  بعداً  تئوری   البتهها  یک  از  برخورداری  که  نیست  تردیدی 

 تر؟ دولت ضروری است. اما کدام تئوری دولت و در بستر کدام تئوری عام

کنم این است که آیا مدل مارکس در تبیین استثمار و کار پرسشی که طرح می

مزدی در چارچوب منطق سرمایه درست است یا خیر؟ و اگر این مدل به نظر ما درست  

مدل اقتصادی آن   االامکان در ارتباط منطقی برسد آیا مدل تبیینی دولت باید حتیمی 

به هر دو سؤال مثبت است و به نظرم باید تبیینی از دولت داشته   مباشد یا خیر؟ پاسخ

 بندی با نقد اقتصاد سیاسی مارکس را داشته باشد.  باشیم که قابلیت مفصل 

»نقد اقتصاد سیاسی« مارکس در عمل مسکوت   یادشده،  اما متقابلاً در دو مبحث

می تلاش  سپس  و  عمدتاً گذاشته  البته  و  غیرمارکسی  آرایی  اتکای  به  شود 

دیدگاه پساساختارگرا  و  ارائه  درباره پراکنده  هایی  »پسا«مارکسیستی  دولت  تئوری  ی 

مفصل نظرمبه    .شود به  قادر  آرا  این  مارکس  ،  سیاسی  اقتصاد  نقد  با  .  نیست بندی 

پردازانی است  عمدتاً به آرای نظریه  سخنرانکه اتکای  کنم  همچنین لازم است تأکید  

ی فکری مارکس، که مستقل از چارچوب مفهومی وی، که نه در پیوند و تکمیل پروژه

تبیین  تلاش کرده را  مفهوم دولت  متفکران   سخنرانکنند.  اند  آرای  به سمت  عمدتاً 

مینحله »پسا«  مختلف  برجسته  ،رودهای  را  وی  که  پساساختارگرا  فوکوی  ترین از 

ی من مخالفت  خواند تا دریدای پسامدرن و نیز البته آگامبن. نکته پرداز معاصر مینظریه

بهره  بینش با  از  معرفتگیری  بلکه خطای  نیست  اینان  پیوندبخشی های  در  شناختی 

  ی مارکس است که در عمل نوعی اغتشاش مفهومی ها با پروژه غیردیالکتیکی این ایده

 . کند ایجاد می و سرگردانی نظری 
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ای همگون با زنم از تلاش موفق فمینیسم مارکسیستی در ایجاد نظریهمثالی می 

ی بازتولید اجتماعی را در نظر بگیرید. این نظریه »سرمایه«. نظریه ی مارکس درپروژه

سخنرانی در  موردبحثکه  به    های  تأییدآمیزی  اشارات  نظری آن  هم  تلاش  شد 

داری است.  های مارکسیست برای تبیین ابعاد ستم بر زنان در نظام سرمایهفمینیست 

کند فضای تولید ارزش )کارخانه( را در ارتباط با فضای بازتولید  این نظریه تلاش می 

نیروی کار )خانه( بررسی کند و به این ترتیب ستم بر زنان را در پیوند با ستم طبقاتی 

ی را در قالب زوجکند. یعنی تولید ارزش و بازتولید خالق ارزش  و استثمار واکاوی می 

گیرد تا به این ترتیب کل نظام سلطه را هدف  کنش در نظر می همبسته و واجد برهم 

 قرار دهد نه این جزء یا آن جزء آن.

ای در پیوند با نقد اقتصاد  نه پروژه  میشل فوکوتوان از  پرسم آیا میمتقابلاً می 

پروژه که حتی  مارکس  از  سیاسی  شاید  کرد؟  استخراج  رهایی  مدعی   «مقاومت»ای 

را   12قدرها حکومت نشدن« در نهایت بتوان »هنر آن  «قدرت»موردنظر فوکو در برابر  

پروژه یک  با  نامرتبط  و  و جزئی  و محدود  نسبی  مقاومت  نوعی  که  کرد  ی استخراج 

 بخش مارکسی و فراگیر است.  رهایی

بینم. البته  نظری می  یبندی را تناقضمفصل   در راستای بنابراین این گونه تلاش  

و این مفاهیم  بهره برداز مفاهیم فوکویی  مثلاً توان یا نبایداین نیست که نمی  م صحبت

 مورددر    محض نمونه کند.  هایی برای درک ابعاد متنوع و متعدد ستم ارائه نمی بینش 

هم برای نقد و هم   را  های راهگشاییستم بر زنان مفهوم »بدنمندی سرکوب« بینش 

کند. صحبتم برسر این یا آن مفهوم یا بینش خاص نیست که  برای مقاومت فراهم می 

بلکه تأکیدم بر ضرورت   ، های فکری متفاوت گرفتپردازانی در سنتظریهنتوان از  می 

ری ساخت. قطعاً مند فکگیری نظری است که بتوان از آن یک دستگاه نظام آن نوع وام

 شود. حاصل نمی  13این کار با »پرتاب کردن نظریه به سمت مخاطب«

مورد  نکته  در  دیگرم  انتقادی  بر    تأکیداتی  ایشان  نقد  با  است.  سخنران 

ها وجود دارد ای از ستم گرایی ناشی از تحلیل طبقاتی صرف کاملاً موافقم. سیاهه تقلیل 

گو ها پاسخ ی صرفاً استثمار و ارزش اضافی برای مقابله با تمامی این انواع ستم و مشاهده 

ی کارگر از وضعیت طبقه   ای تحلیل طبقاتی جدی   ترکمنیست. اما در ایران امروز که  
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بینیم، و گذشته از تحلیل  تر نشانی از تحلیل جدی کارگری می انجام شده و اساساً کم 

شود، واقعاً علت این  تر تهیه می ی کارگر کم های توصیفی از وضعیت طبقه حتی گزارش

محدودیت مورد  در  مکرر  جامعههشدار  که  حالا  چیست؟  طبقاتی  تحلیل  ی  های 

دیگر  روشنفکری   مطالعهما  دنبال  و نه  تروتسکی  و  گرامشی  و  لنین  و  مارکس  ی 

نیچه و هایدگر   راهبه دنبال طی طریق از    بلکه  دیگران،ها و  لوکزامبورگ و نئومارکسیست 

.  باشیمطبقاتی    های تحلیلمحدودیتاین قدر نگران    باید و فوکو و دریدا است، واقعاً چرا  

ه حالا نگران نوع ها مگر کسی هم روی تحلیل طبقاتی تأکید کرده کواقع این سال به

 ؟! اش باشیمگرایانهتقلیل 

یکسانمی   همچنین خطای  بر  ستم خواهم  انواع  در انگاری  استثمار  و  ها 

وزن داری اشاره و تأکید کنم که در درازمدت ابعاد مختلف ستم و استثمار هم سرمایه

های مختلف وزن علّی برابر ندارند. من در این مبحث با توجه به نیستند و این مقوله

( intersectionality)گرایانه  تأکیدات سخنران بیشتر گرایش به نوعی سیاست تقاطع 

گذاشتن   کنار  بهای  کم به  انگاشتن  یا  طبقاتیمبارزهاهمیت  را می   را  ی  این  و  بینم 

ی دانم. نظام آپارتاید افریقای جنوبی بالاخره برچیده شد اما نظام سلطه سودمند نمی 

ارتاید نژادی تواند بدون آپسرمایه در این کشور همچنان پابرجاست. یعنی سرمایه می 

هم به حیات خود ادامه دهد. ستم استعمار در هند برچیده شد و این کشور اکنون یکی 

های نوظهور جهانی است اما سرمایه اکنون با ابعاد نژادی و قومی در این کشور از قدرت

های متعددی از انواع استعمار و تبعیض بیش از هر زمان دیگری سلطه یافته است. مثال 

اند، اما بساط نظام استثمار تر شدهمرور و در پی مبارزات مردمی کمرنگهست که به 

سال  در  که  آنانی  که  است  موضوعی  همان  این  پابرجاست.  تلاش  کماکان  اخیر  های 

های قومی و زبانی را عمده کنند و اهمیت ستم طبقاتی را تقلیل اند انواع ستمکرده

 د. نگیردهند نادیده می 

به   یهای یادشده در اشاراتهایی که در سخنرانیکنم تبیین همچنین، گمان می 

ی تحلیل رویدادهای دوران جدید از انقلاب اکتبر تا انقلاب  در نحوه  نیزتاریخ ایران و  

در دام انواع   ، گرایی طبقاتیبرخلاف هشدارهای ایشان در مورد تقلیل   شد،   و غیره  57

تقلیل به دیگر  که  این  است.  افتاده  ریشهگرایی  تبیین  رخداد جای  ساختارهای  و  ها 

انقلاب  ،انقلاب را  شکست  جنگ   فقطها  متعاقببا  دهیم  شهای  صرفاً   ،توضیح 
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. گویا این  به اتکای تقدم و تأخر زمانی است   فقطآن هم    ،برقرار کردن  «همبستگی»

موازات و بیش از آن که به   ،. در مقابلگیردومعلولی را میی علتهمبستگی جای رابطه

مستقل از عوامل مادی و عینی جنگ گویی هایی بینیم که ها را در دولتعلت شکست 

انقلاب و ها  انقلاب  در تبیین شکست   ،اندازندراه می باید در شرایط ساختاری رخداد 

مقاومت در    به منظورشدگان  ناتوانی انقلابیون در تشکیل بلوکی از طیف متنوع سرکوب

 .  تمرکز کنیم برابر ضدانقلاب 

پردازان مختلف ی برخورد با نظریه و نظریهام این است که این نحوهی پایانینکته 

نظریهبه از  زبان رازآلود برخی  به  با توجه  این رفتویژه  برگشت وپردازان مورداستناد، 

 ردانیها را دچار نوعی سرگ، راوی و مخاطب بحث یکیپرداز به آن  پیاپی از این نظریه

کند.  نوعی نگاه فتیشیستی به نظریه خلق میدر عمل حتی  سازد و  ها می در برابر نظریه

به  برای  یعنی  سکویی  و  تبیین  برای  ابزاری  نظریه  که  این  یعنی   عملجای  باشد، 

  انگار شوند که  تغییر جهان، راوی و مخاطب چنان غرق در انواع تعبیرها می   دستورکار

وارگی  اند. همان طور که مارکس در نقد مذهب اشاره به بت درگیر پرستش نظریه شده 

گمانم این های نظری از این دست هم به در طرح  ،کندمصنوعات ذهنی خود بشر می

وارگی پیدا ها نوعی بت هخطر وجود دارد که به نوعی فتیشیسم نظریه فروبیفتیم. نظری

سازد. در حقیقت این  را مسحور خویش و ناتوان از عمل میو مخاطب  کند که راوی  می 

کند و در »تز یازدهم« را از دستورکار خارج می   ی آمیزوارگی نظریه به شکل تناقض بت 

از پراکسیس را پیش  »تغییر جهان«، نوعی افسون  عوضِ ناتوانی  زدگی و مالیخولیا و 

 کشد. می 

 

(3  ) 

 سخن آخر: علیه »رتوریک شکست« 

دیدگاهی دو  بحث    را  هر  این  در  کردمکه  مناسبِزمینه   نقد  در    ی  پذیرش 

عمومی  بخش  افکار  از  می را    چپهایی  تصور  چراکه  فرهنگ دارند  از  دو  هر  کنم 

وار  ها دو دیدگاه نمونه. اینایممواجه  شکست   رتوریکدو  با  اند.  باورانه برخاسته شکست 
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نشینی بزرگ چپ و طبقات مردم و فرودستان در برابر تهاجم هستند که در پی عقب 

دیدگاه    ،شکل گرفته است. در پی این تهاجم  1980ی  داری نولیبرالی از دههسرمایه

کنار گذاشته است. دیدگاه دوم    ی »نقد اقتصاد سیاسی« مارکس راکل پروژهنخست به 

می  نظر  به  در  نیز  و  گذاشته  مسکوت  را  نقد  این  و   واقع،رسد  پراکسیس  آن  تبع  به 

نسیان سپرده، چراکه سوژه به طاق  را  تغییر جهان  تغییر پیش  دستورکار  برای  را  ای 

انواع ستم هم   همچنین  .کشدنمی بر  تأکید  استثمار، سوژگی طبقه با  کارگر در  ارز  ی 

هایی از این  پردازی کند. شاید بشود گفت عبارترنگ می مبارزات ضدسیستمی را کم

 بخشد.  دست تنها و تنها مالیخولیای شکست را تداوم می

مقاومت شمول و  دستورکار جهان شکست به گمانم باید در چپ بر    رتوریک  در مقابلِ

تواند و باید های چنین گفتمانی می تأکید کرد. ویژگی   ،پارهنه خرد و پاره  ،ضدسیستمی

بازگشت به سنت نقد اقتصاد سیاسی مارکس، شناخت   م محل بحث باشد. اما به نظر

ی مبارزات شده ی ستم و استثمار، به تبع آن تأکید بر اهمیت فراموشتنیده روابط درهم

ام تأکید بر  ی پایانی ضرورت دارد. نکته   های سیاست هویت گراییطبقاتی و نقد تقلیل

یابی  ای که سودای دست تنها در مبارزات ضدسیستمی بلکه در هر مبارزه این است که نه 

نمی  باشد،  داشته  پایدار  دستاوردهای  سوژهبه  مرکتوان  جامعهی  در  مبارزه  ی زی 

طبقه سرمایه یعنی  کارگر،  داری،  گرفت.را  ی  دیدگاه    نادیده  معنای  به  این  البته 

باورانه نسبت به این طبقه نیست. این »طبقه« باید ساخته شود و به عبارت دیگر ذات

 به »طبقه برای خود« بدل گردد تا سوژگی آن امکان یابد. 
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 ( 1402ی مهرداد رحیمی مقدم، نشر مان کتاب )انزو تراورسو، مالیخولیای چپ، ترجمه   مقایسه کنید با 1
 . ، نقد اقتصاد سیاسی؟آموزندچرا از تاریخ نمی .ک. پرویز صداقت،  ردر این زمینه  2
که بیش از یک میلیون و نهصد انجام شد  ها در سایت سیویلیکا  وجو در کلیدواژه ها براساس جستداده   3

 بندی کرده است. ی پژوهشی به زبان فارسی را نمایه هزار مقاله و رساله
پیش  4 از  نگارنده  آگاهی  برای  است.  داشته  وهابی  مهرداد  آقای  با  مباحثاتی  دو طرف دیدگاهتر  های 

 مراجعه فرمایید. پیونداین  توانید به ی اقتصاد ایران می درباره 

https://pecritique.com/2022/03/17/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%86%d9%85%db%8c%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%9f-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%b5%d8%af%d8%a7%d9%82%d8%aa/
https://www.youtube.com/watch?v=zGsNbSd5tc0&t=7s&pp=ygUw2YXZh9ix2K_Yp9ivINmI2YfYp9io24wgKyDZvtix2YjbjNiyINi12K_Yp9mC2Kog
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 139، ص.  1389ی ابراهیم فتاحی، نشر نی،  آبراهامیان، تاریخ ایران مدرن، ترجمه یرواند  به نقل از:    5

 )تأکید از من( 
، ص.  1402ی سیده فاطمه یاحسینی، نشر شیرازه،  ی قحطی، ترجمه نک، ایران در دوره ویلیام بریتل بَ  6

177 
در توضیح   (663. )ص.  1395اصغر شیرازی، ایرانیت، ملیت قومیت، جلد اول، جهان کتاب،  نقل از:  به 7

حضرت همایونی »اگر اعلی   خوانیم:تمرکز اقتصادی در دستان شاه در این دوره از قول علی دشتی می 

)ص.    ماند.«رفتند شاید تا چهار یا پنج سال دیگر در ایران ملکی برای کسی باقی نمیرضاشاه پهلوی نمی 

718) 
 .253، ص. 4، جلد ی ایرانبه نقل از حسین مکی، تاریخ بیست ساله( 665)ص.  همان، 8
(. 1384یح م.ع. سپانلو(، نشر آگاه )حبیگ، )تصی ابراهیم ای، سیاحتنامهالعابدین مراغه حاجی زین  9

 192-191صص 
،  «گیری اسلام سیاسیالملل در شکل نقش روابط بین»ر.ک. کامران متین،  ای درخور تأمل  برای نمونه  10

 . نقد اقتصاد سیاسی
 : ر.ک. به دو پیوند زیری فیلم هر دو سخنرانی  برای مشاهده  11

 بخش اول 

 بخش دوم 
ی نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، نشر  تئاتر فلسفه، ترجمه نقد چیست؟،  به نقل از میشل فوکو،   12

 .272(. ص 1395نی )
 فرهادپور در بحث یادشده.مراد ای در سخنرانی اشاره به جمله  13

https://pecritique.com/2024/03/01/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%da%a9%d9%84%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7/
https://www.youtube.com/watch?v=HpxpdDazhMc&pp=ygVh2YXYsdin2K8g2YHYsdmH2KfYr9m-2YjYsSAgwqvYr9mI2YTYqiDZiCDYrNin24zar9in2Ycg2KLZhiDYr9ixINmG2LjYp9mFINqp2KfZvtuM2KrYp9mE24zYs9iq24zCuw%3D%3D
https://www.youtube.com/watch?v=S44Bd8-56SQ&pp=ygVh2YXYsdin2K8g2YHYsdmH2KfYr9m-2YjYsSAgwqvYr9mI2YTYqiDZiCDYrNin24zar9in2Ycg2KLZhiDYr9ixINmG2LjYp9mFINqp2KfZvtuM2KrYp9mE24zYs9iq24zCuw%3D%3D
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  گاه گره  ی کتابی با نام »مجموعه مقالاتی درباره  ، 96ماه  کمی بعد از اعتراضات دی 

توسط    های سلطه« با مسئولیت فرانک فرید و همکاری ده مترجمجنسیت و دیگر نظام

نائینی،   )جلالی  شد.  منتشر  شیرازه  مجموعه1398انتشارات  کتاب  مقالات (  از  ای 

دیویس آنجلا  کالینز،  پاتریشیا  کرانشاو،  کیمبرلی  چون  معروفی  را   .. .نویسندگان 

پس از   گاهگره جلالی نائینی مدیر نشر شیرازه، اصطلاح    ی گرفت. بنا به گفته دربرمی

عنوان معادل اینترسکشنالیتی انتخاب شد. البته این اصطلاح به گو  وها بحث و گفتماه 

یافتگی،  های دیگری چون تقاطع)ی(، تقاطع تاکنون نتوانسته است در رقابت با معادل 

میاندرهم محب  برشی...تنیدگی،  اینترسکشنالیتی  اصطلاح  خود  یا  به  و  زیادی  وبیت 

دست آورد. باید اضافه کرد که یافتن معادل مناسب برای اینترسکشنالیتی معضل زبان 

پردازان از این اصطلاح دارند،  فارسی نیست بلکه تفسیرهای بسیار متفاوتی که نظریه 

 منشأ اصلی چنین مشکلی است.  
همچنین باید متذکر شد که اصطلاح اینترسکشنالیتی بلافاصله پس از ابداع آن در 

ها باز کند و طرفداران بسیاری توانست جای خود را در دانشگاه   1980  یسال آخر دهه

ویژه آنها که در خارج از ایران فعالیت  بهیابد. این موضوع شامل حال پژوهشگران ایرانی  

ی این  بارهدر  گردد و از این جهت انتشار دیرهنگام یک کتاب تئوریککنند نیز می می 

ی مستقیمی با میزان طرفداران این  ها پس از محبوبیت آن در غرب، رابطهتئوری، سال

تر آن تئوری در میان روشنفکران داخل نسبت  تئوری ندارد، بلکه شاید بیانگر رواج کم 

 به خارج باشد.  
است ویژه در شکلی  به کوتاه بر مشکلات تئوری اینترسکشنالیتی  ملی  أتاین نوشته  

مطرح شد. طرفداران این تئوری مدعی هستند که   «زن، زندگی، آزادی »که در جنبش  

عنوان ابزاری مناسب برای تجزیه و تحلیل مشکلات اساسی ایران و تعیین  بهتواند  می 

های مناسب سیاسی به کار گرفته شود. آیا چنین است؟ برای پاسخ به چنین  استراتژی 

های مناسب دیگر در این زمینه نگاهی بر برخی از نظرات دوستان  پرسشی و پرسش

 شود. های رایج در این حوزه انداخته می استدلال  هوادار این نظریه و
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 جنبش زن، زندگی، آزادی 
گیری جنبش زن، زندگی،  پس از مرگ دلخراش ژینا )مهسا( امینی و اوج  یک هفته

تحت عنوان   ی بسیار خواندنیپور در مقاله مهرداد درویش  ،آزادی )از این به بعد جززآ(

مرکزی در   ی در ایران؟« به چند نکته   "انقلاب زنانه"و    "ابرجنبش"انفجار    ی »جرقه

جمله نوشت:  ازگردد. او  به آنها برمی   پس مرتباًاز آن  مورد جززآ اشاره کرد، نکاتی که او  

نشانگر   اخیر در عین حال  های دیدگیتقاطع ستم   و  پذیری همپوشیامکان»خیزش 

افزایش داد. همزمان   ابرجنبش  به یک  را  بردن آن  بالا  کرد گوناگون است که بخت 

تری  گسیخته که به جرم هرسه با خشونت لجام  بودن، زن بودن و سکولار بودن ژینا

جلوهموران  أماز   شد،  روبرو  اسلامی  و  حکومت  مردسالاری  علیه  همپوشانی  از  هایی 

بار شاهد  برای نخستین تبعیض جنسیتی، تبعیض اتنیکی و استبداد دینی حاکم است.  

گیری یک جنبش سراسری هستیم که یکپارچگی آن را نه مدیون رهبری واحد شکل

وحدت ایدئولوژی  همیا  در  بلکه  خواستبخشنده،  تقاطع  و  در  پوشی  مشترک  های 

از این قلم است(.  کیدها  أت،  1401  پور،.« )درویشهای چندگانه استاعتراض به ستم 

مقاله  آغاز جززآ در  از  نیز یک سال پس  توحیدی  انگلیسی در مورد نیره  زبان  به  ای 

جنبش مذکور بر ویژگی اینترسکشنالیتی و تقاطعی بودن آن انگشت گذاشت، با این  

کید  أتپور بر »سکولار بودن« ژینا و توحیدی بر »سنی« بودن وی  تفاوت که درویش

این جنبش برخاسته از ویژگی متقاطع آن بودن  بعدی  داشت. او ازجمله نوشت: »چند 

است که در شخصیت اصلی آن هم از منظر نمادین و هم معنوی منعکس شده است:  

های هویت  بود. هر یک از جنبه  جوان، کرد و مسلمان سنیژینا/مهسا امینی فردی  

 ی ذهب، سن و یا نسل که همهاو عواملی مانند جنسیت و تمایلات جنسی، قومیت و م

های ستم توسط حکومت دینی شیعه حاکم هستند،  های اصلی تبعیض در لایهآنها پایه

 ( 2023کند.« )توحیدی، را برجسته می 

جززآ طرفدار    دارد که بسیاری از طرفدارانکید  أتاز سوی دیگر توحیدی بر این نکته  

فعلی جنبش زن،  مدافعان  از  بسیاری  اینترسکشنالیتی هستند »خوشبختانه،  تئوری 

یک   از  آزادی  تقاطع زندگی،  کثرتگرایانهرویکرد  و  فراگیر  همچنین  ،  و  از  گرایانه 

پلاس حمایت  کیو تیبی جیهای جنسی المربوط به اقلیت   شده گرفته موضوعات نادیده 
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توان همراه با توحیدی، اذعان کرد که در طول و پس از جززآ  جا(. می کنند.« )همانمی 

گروهاشخاص  از  بسیاری   تئوری   هاو  به  را  خود  وفاداری  کشور  از  خارج  های در 

اند. کافیست به اعلام کرده  -تمتفاو  کاملاً  یاگرچه گاه از مواضع  –اینترسکشنالیتی  

ویژه در یک سال اخیر در خارج از کشور مراجعه کرد بهها  ها و مصاحبه بسیاری از بیانیه 

 سرعت افزایش یافت؟هتا وسعت آن را دریافت. اما چرا محبوبیت این تئوری ب

از برخی  بر  تکیه  آن،  اصلی  دلایل  از  ژیناویژگی  یکی  سکولار   -  های  کرد،  زن، 

این روایت، علت آن   . بنابراست  -مذهب )توحیدی(پور( یا جوان، کرد و سنی)درویش

که جززآ به یک »ابرجنبش« یا یک »انقلاب زنانه« یا »اولین انقلاب فمینیستی جهان« 

داشت به یک ویژگی اینترسکشنالیتی آن بود. اگر چنین ویژگی وجود نمی  ،بدل شد

ای چون کردستان مردم هر روز  گشت. اما در منطقه جنبش سراسری بزرگ بدل نمی 

در معرض انواع و اقسام خشونت دولتی هستند، چرا قتل ژینا چنین موجی را ایجاد 

حوادث دیگری چون دستگیری، مضروب نمودن و یا حتی قتل جوانان و زنان   کرد؟ چرا

دیگری در همان منطقه نتوانست چنین واکنشی را ایجاد کند؟ دستگیری سپیده رشنو  

. بسیاری با چشم خود دیدند  دکرکمی قبل از قتل ژینا توجه زیادی را به خود جلب  

امنیتی با شقاوت توانستند یک دختر جوان لر و هنرمند را به پای موران  أ مکه چگونه  

های تلویزیونی بکشانند. چرا با وجود خشم فراوان مردم از وقوع چنین حوادثی مصاحبه 

های نوجوان در کشور، آن واقعه موجب سونامی اعتراض نشد؟ چرا قتل دلخراش بچه

ها ساده شاید پاسخ این پرسش   کولبر موجب سرزیر شدن طوفان خشم و اعتراض نشد؟

این   تواند از قبل بگویدکس نمیدر فضای ملتهب سیاسی کشور هیچ  باشد. برای این که

اعتراضات خواهد شد. در کشوری چون ایران امروز زدن به  جرقهیا آن حادثه موجب  

تواند از قبل  کس نمی های سیاسی توافق دارند اما هیچهمه بر سر وقوع زلزله یا زلزله

کان گسترش مرگ ژینا ام  ی بینی کند. آیا بدون انتشار اخبار گستردهآن را پیشزمان  

گفته به  بنا  داشت؟  وجود  هویت  ی جنبش  اینترسکشنالیتی  متفاوت طرفداران  های 

های مختلف ژینا احساس همدلی کنند؟ اما های متفاوت با هویت موجب شد تا گروه

»مردهای   نداشتند سفارچرا  چندانی  قرابت  ژینا  جنسی  یا  اتنیکی  هویت  به  که   »

 های مشابهی نشان دادند؟واکنش

ایران از خبرنگاران شجاع  یکی  و دلخراش در گزارش  ،نیلوفر حامدی  متعدد  های 
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خود به دفعات فراوان و با دقت یک خبرنگار متعهد و دلسوز، فجایع یک سیستم قضایی  

و امنیتی را در برابر خوانندگان خود قرار داده است. وی روایت سپیده رشنو را به گوش 

قتل جان ماجرای  را در  ایران  قضایی حاضر  نظام  پوسیدگی  رومینا  همه رساند.  گداز 

ای به دست  خاطر عشق نوجوانی به طرز وحشیانهبهفقط  ای کهساله 14اشرفی، دختر 

حوادث یادشده موجبات خشم فراوانی در جامعه شد   1پدرش به قتل رسید را نشان داد.

 کدام نتوانستند بدل به یک انفجار شوند.  اما هیچ

توجه    بلکه دمیر یک خبرنگار اهل ترکیه،  ،دیگری، نه حامدی   نیلوفر  2015در سال  

دو برادر کرد یکی سه ساله و   مردم جهان را به یک واقعیت تلخ دیگری جلب نمود.

های مدیترانه غرق شدند. عکس مرگ شان در آبدیگری پنج ساله به همراه مادر جوان

ای که به هنگام فرار از خشونت جنگ سوریه در پسر سه ساله  ،کردی لان  آدلخراش  

ها تابوی یرال شد. روزنامه اسرعت وه یکی از سواحل توریستی ترکیه غرق شده بود، ب

پذیری کشورهای های آلان، قساوت سیستم مهاجرمعمول را شکستند و با انتشار عکس

مرزهای خود برای مدتی کوتاه  غربی را آشکار ساختند. کشورهایی چون آلمان و سوئد  

  ؛ مهاجرین پرداختندبه  و مردم عادی اروپایی با اشتیاق فراوان به کمک    کردندرا باز  

 دوام نیافت.   چندانیامری که البته مدت 

 ی سالهپنجکسی نام برادر  تر  کم امروز بسیاری نام آلان کردی را به خاطر دارند اما  

گاه نامی برده نشد. چرا؟ چرا آلان او گالیپ را شنیده است. از مادر این دو کودک هیچ

کردی قلب همه را به درد آورد اما کشته شدن برادرش نتوانست حس همدردی مردم 

تواند دیگر در سواحل مدیترانه نتوانست/نمی   نکودکا  ی روزمره   ؟ چرا قتلدکنرا جلب  

کودک جان   1800در حدود    2016یک جنبش بزرگ همدردی ایجاد کند؟ در سال  

از دست دادند را در دریای مدیترانه  اهمیت2020)ماتوس،  خود  بر  برخی  و    لباس  ( 

نهادهکفش  انگشت  نیز   اند، عاملی که مسلماًهای آلان کردی  گالیپ  اما  نقش داشت 

ای نیز بر تفاوت سنی این دو )آلان سه ساله  مشابهی بر تن داشت. عده   ها و لباسکفش 

توجه باشد اما باید به  تواند یک عامل قابل . این نیز می اندده کرکید  أتساله(    5و گالیپ  

که عکس آورد  نوزاد یک  خاطر  فعالین  یک  از  یکی  بغل  در  که  زمان  همان  در  ساله 

نتوانست    ،آوردای را به درد میفرو رفته بود و قلب هر بیننده   بشری به خوابی ابدی حقوق
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 2واکنش بزرگی ایجاد کند؟

عوامل مهم یا جنبی دیگر مانند بحران مهاجرت و شرایط    ی ای همهاگر برای لحظه

اروپا، صحنه اسف در  آنها  نقش خبرنگارانی بار  از جنگ سوریه،  روزمره  دلخراش  های 

- بشر  بان حقوق چون نیلوفر دمیر و یا پیتر بوکارت مدیر امور اضطراری سازمان دیده

هایی که عکس یک کودک  و روزنامه  -که عکس آلان کردی را در توییتر منتشر کرد  

توان گاه می به کنار گذاشته شود، آن  ... . مرده را برخلاف رسم معمول خود منتشر کردند

یرال شد و قلب همه را به درد آورد کودکی  ابر چند نکته انگشت گذاشت. عکسی که و

نبی  دیده  او  بود. صورت  رفته  فرو  ابدی  به خواب  دمرو  که  بود  نظر میگناه  در  شد. 

توانست  بسیاری او کودکی معصوم در معنای بسیار عام خود بود؛ او فرزند هر کسی می 

برای  با فرزندان خود به سواحل توریستی مانند بدروم ترکیه    باشد. بسیاری از اروپاییان

شناختند.  های مشابه فاجعه را از قبل می تعطیلات تابستانی سفر کرده بودند و صحنه 

آشنا در اروپا بود. در واقع برای بسیاری قبل   حتی نام آلان، برخلاف گالیپ، نامی کاملاً 

نمی که  این  عام،  و  فراوان  مشترک  این خصوصیات  هر چیز  بین  از  تفاوتی  توانستند 

و نه بالعکس. این که آلان کرد، د  کرفرزندان خود و آلان بیابند حس همدردی را بیشتر  

بود. آلان قربانی یک جنگ خانمانسوز، قوانین غیرانسانی مهاجرت   زده، مهاجر...جنگ

برای یک آینده از مرگ   ی به کشورهای غربی و تصمیم یک پدر و مادر  بهتر و فرار 

قطره آن  بود.  سوریه  جنگ  در  برای    ی احتمالی  سیاست  آخر  کشیدن  تصویر  به 

 مهاجرتی در اروپا بود. ی ورشکسته

گناهی.  در ایران برای بسیاری »مهسا امینی« »دختر ایران« بود. مظهر پاکی و بی 

 - مانند ماه، زیبارومعنای به -توانست خود را جای او بگذارد. مهسا هر جوان دیگری می 

است.    -منسوب به زندگی-به ماه درخشان ایرانیان بدل شد. ژینا نام بسیار زیبای کردی  

ها حتی حق انتخاب نام ایران است که انسان   ی یکی از فجایع دیگر جامعه  این مسلماً

کار ه برخی از دوستان که به ب  ی زیبایی چون ژینا را ندارند. با این حال، برخلاف گفته

نشانه  را  آن  و  دارند  اعتراض  مهسا  نام  فارس   یگرفتن  توسط  جنبش«  ها »غصب 

د دارد. عکس معروف نیلوفر جا وجودانند، مهسا نام زیبای متداولی است که در همهمی 

های خمیده که یکدیگر را ای با شانه دهزحامدی در بیمارستان کسری، مادر و پدر غم

شود بلکه از فاصله و در دهد. صورت آن دو دیده نمیاند را نشان می در آغوش گرفته
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و  خواهرها  مادرها،  و  پدر  از  بسیاری  است.  شده  گرفته  بیمارستان  راهروی  تاریکی 

آشنایان می  و  این  براداران، دوستان  واقع،  در  بگذارند.  آنها  به جای  را  توانستند خود 

و عادی بودن آن همدلی همگانی ایجاد کرد. اما   عامخاطر  به انگیز درست  ماجرای غم

 شود؟آیا همدلی کافیست؟ آیا خشم همگانی همیشه به اعتراض بدل می 

ژینا   خاکسپاری شد، اگر مراسم  اگر در جلو بیمارستان کسری در تهران اعتراض نمی

شد  شد، اگر شعار »زن، زندگی، آزادی« سر داده نمیدر سقز به یک اعتراض بدل نمی 

شد، اگر در روز سوم ای ختم نمیو درگیری با نیروهای انتظامی به مجروح شدن عده

 یشد، اگر جوان دیگری دو هفته بعد ترانه ها کشیده نمی اعتراضات به دانشگاه مرگ ژینا  

»برای«    ی یافت. ترانه جززآ چنین وسعتی نمی   احتمالًاشاید    ساخت... »برای« را نمی

مردم   ی همه  مشترک و عامهای  پور بر یک زندگی معمولی و خواستهشروین حاجی

آنان   افتراق  نقاط  نه   ی توانست بدون زمینهاین عوامل می   ی داشت. آیا همهکید  أتو 

های بیش از چهار دهه در عرصه   ی قبلی به یک جنبش بزرگ بدل شود؟ بدون مبارزه 

توانست چنین جنبشی شکل گیرد؟ این فقط مسئولین حکومتی هستند  متفاوت می 

ا هرسانه یا تشویق    پخش یک ترانه  ،«شرق»کنند فقط با انتشار یک مقاله در  که فکر می 

 ها را به خیابان و به مصاف با مرگ کشاند.  توان انسانخارجی می  های تدولو 

غیرمنتظره بود،    برای مسئولین حکومت و بسیاری دیگر کاملاً  1401اگر اعتراضات 

نیز نام برده می   1398اعتراضات آبان   شود، و که گاه از آن به نام »شورش فقیران« 

اثر  بهآن    ی جرقه بنزین زده شد،خاطر  کاملاً   افزایش  نظر مسئولان  از  زیادی  تا حد 

نقل شده که وی    -ابراهیم رئیسی    -قضائیه    ی قوه وقت  انتظار بود. از سوی رئیس  قابل 

سازی ای برای اقناعاصرار داشته است »پیش از افزایش قیمت بنزین، تمهیدات رسانه 

(. بنا به روایت علی 1399افکار عمومی انجام شود و با مردم صحبت شود« )امیرشاهی،  

پیش  بنزین  قیمت  افزایش  از  قبل  مقامات  »مطهری  که  بودند  کرده    150بینی 

 ( 1400بنزین« آتش زده شود )مطهری، پمپ

مردم با پلیس به مرگ یکی از معترضین بدل    ی سیرجان اولین جایی بود که مقابله

 شمار شد. نیروهای سرکوب بلافاصله دست به کار شدند و در عرض مدت بسیار کوتاهی  

نفر کشته نام   1500نامعلومی به قتل رسیدند. رویترز به نقل از یک منبع ایرانی از رقم  
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شته کنفر    304الملل حداقل  نفر و عفو بین   225برد در حالی که مقامات مسئول از قتل  

ویژه کوچک گسترش یافت. اینترنت  ه سرعت به شهرهای ببهرا تخمین زد. اعتراضات  

به دلایل امنیتی بلافاصله با اختلال کامل مواجه شد. بنابراین یکی از دلایل فروکش  

با این حال،    سریع این اعتراضات، سرعت، شدت و وسعت سرکوب ی گستره آن بود. 

تعداد وسیع   بیشترین  بود.  زیاد  بسیار  آن،  کوتاه  عمر  طول  به  توجه  با  اعتراضات 

های خوزستان، کرمانشاه، فارس، تهران، کردستان، البرز، شدگان مربوط به استان کشته 

ر شدند که اکثر استان کشور دستگی  22هزار نفر در  اصفهان و کرمان بود. بیش از هشت

به استان  باید به خاطر آورد که آنان متعلق  های تهران، کرمانشاه و خوزستان بودند. 

از  برخی  دفاع  که حتی  باعث شد  ابتدا  از همان  و گسترش خشونت  سرکوب شدید 

گرایان با هزار اما و اگر باشد. در میان نیروهای طرفدار حاکمیت اختلاف چندانی چپ

المللی از اعتراضات چندان وسیع نبود برای سرکوب اعتراضات وجود نداشت. دفاع بین 

و دفاع ایرانیان خارج از کشور از اعتراضات در سطح بسیار محدودی باقی ماند. اعتراضات 

های کارگران و زحمتکشان بود و فقیرترین بخش   96موازات اعتراضات سال  به   98سال  

را به خیابان کشاند. این اعتراضات اگرچه نتوانست حول یک شعار واحد جمع شود اما 

خوبی نشان داد. اگر اعتراضات یادشده  به های مختلف حکومت را عبور اکثریت از جناح 

بیشتری بر جامعه بگذارد. این   تأثیرتأثیرتوانست  یافت می میتری  طولانیامکان حیات  

دلیل »تک به  یادشده  اعتراضات  که  نادرست  گفته  نداشت  امکان حیات  بودن«  مورد 

های اقتصادی و سیاسی آغاز بود و بلافاصله خواسته  ی نقطه   ،است. افزایش قیمت بنزین

بو  ورنگ  های اخیر دلایل، ترکیب، اعتراضات سال  ی هبه شکل آشکاری مطرح شدند. هم 

 ی اند. اما هر بار با سرکوب یک اعتراض، خشم فروخوردهو شعارهای خاص خود را داشته

 مردم در اعتراض بعدی با شدت بیشتری خود را نشان داده است.

یکی از ادعاهای این نوشته این است که اینترسکشنالیتی در مفهوم رایج آن نه تنها   

تواند به مانعی برای درک معضلات  کند بلکه خود می کمکی به حل مشکلات چپ نمی

 جامعه بدل شود. چرا؟ 
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 و تقاطع گاهگره
زیر  به شکل  را  آن  اینترسکشنالیتی  طرفداران  و  پژوهشگران  از  یکی  کیان  آزاده 

تنیدگی روابط اجتماعی جنسیتی، قومی، مذهبی و جنسی، یا کند. »درهمتعریف می 

شناسانه است، و هم یک رهیافت شناخت اینترسکشنالیتی، هم یک نظریه است، هم  

دیگری   ی ( او در مقاله1396یک استراتژی برای رسیدن به عدالت اجتماعی.« )کیان،  

شناسی، نظری و سیاسی  جززآ اینترسکشنالیتی را از سه موضع شناخت   ی در بحبوحه

ها یماپاراد  ی ..یک تئوری انتقادی است که نه بر پایه. کند: »اینترسکشنالیتیتعریف می

معرفت پارادشناسی و  بر  بلکه  سنتی،  دانش  اهمیت  یماهای  بر  که  است  استوار  هایی 

تا قبل از   (2023دارد« )کیان،  کید  أتگیری ماتریس سلطه  های متقاطع در شکلستم 

ریاضیات و برای تلاقی دو خط، دو شکل  ی در حوزه تلاقی معمولاً  1980 ی اواخر دهه

کمیبرلی   1989شد. درسال  ها به کار گرفته می فضایی مانند چند کره و یا تلاقی جاده

شناسی کردند. کالینز همچنین  کرنشا و پاتریشیا هیل کالینز این مفهوم را وارد جامعه

ماتریس سلطه می او  آنچه که  برای  ریاضیات  از  را  ماتریس  .  گرفت کار  به نامد  مفهوم 

درهم دادن  نشان  برای  که  است  مفهومی  سلطه  سلطه ماتریس  ساختارهای  تنیدگی 

ی هم در امتداد محورهای نژاد، جنسیت و طبقه  شود. ماتریس سلطهکار گرفته می به

ی زندگی شخصی، سطح گروهی یا اجتماعی گانه اجتماعی قرار دارد و هم بر سطوح سه

 د نهادهای اجتماعی تکیه دارد. منبستر فرهنگی، و سطح نظام 
کرنشاو در یک کنفرانس جهانی برای توضیح اینترسکشنالیتی فردی   2001در سال  

طرفداران  از  دیگر  برخی  است.  ایستاده  راه  چند  تقاطع  در  که  کرد  ترسیم  را 

استفاده  اینترسکشنالیتی  برای تشریح  بردارها  و  از خطوط، محورها  اینترسکشنالیتی 

دهد که تمام این خطوط،  ها نشان می ی این استعارههمه  (1400:88کنند. )باتاچاریا،می 

 اند. حتی کسانیوجود آمده هبردارهای قدرت، مستقل از یکدیگر ب  ها، یامحورها، جاده

نظام   مانند کالینز که  از  یاد می   ی تنیده های پیچیده و درهممرتب  بازهم ستم  کنند، 

طور مستقل از همدیگر بههای گوناگون که  ها و ستم توانند خود را از تصور هویتنمی

گرفته  می شکل  قطع  را  همدیگر  معینی  شرایط  در  و  این  اند  زیرا  یابند،  رهایی  کنند 

شود که کنند. بنابراین، اگرچه گفته می ها به شکل بیرونی با یکدیگر برخورد میستم 
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های دیگر اجتماعی« است اما همزمان بر این  تنیده در بخش »هر تفاوت اجتماعی درهم

ها متمایز است« ی هریک از این بخششناسانه شود که »بنیان هستی می   تأکیدنکته  

تواند نوعی برخورد می   تنیدگی صرفاًنالی: » درهم ی دیوید مکدر این صورت بنا به گفته 

شناسانه مجزا باشد، گویی هریک از مناسبات های از نظر هستی بیرونی بین مناسبت 

درونی  قوام  در  تغییری  بدون  دیگر قدرت  مناسبات  تمام  از  شدن  جدا  به  قادر  شان، 

جا( این بدان معناست که سه »نظام« جنسیتی، نژادی و طبقاتی در هستند.« )همان

ا همزمان حضور شوند تآیند و پس از آن دور هم جمع می مجزا پدید می  ی سه زمینه 

دهند. اینترسکشنالیتی چیزی در مورد اینکه چرا و چگونه روابط اجتماعی خود را نشان  

گوید. اضافه کردن وجود آمدند، چرا اصلا چنین چیزی اتفاق افتاد، نمیه و اشکال ستم ب

نمی شرایط  از  تحلیل  به  کمکی  تقاطع  مفهوم کند.  مفهوم  مانند    این  مقوله  یک  از 

تولیدی   ی کند اما به روابط اجتماعی که در درون هر شیوه جنسیت یا نژاد شروع می 

 کند.  وجود دارد اشاره نمی
برد. در ی اتمیسم رنج می نالی، اینترسکشنالیتی از عارضهی دیوید مکبنا به گفته 

می  خود  به  فردگرایانه  شکل  اتمیسم  لیبرالی،  »تقاطعسیستم  در  اما  یافتگی« گیرد 

ی لیبرال با افراد اتمی گیرند. نظریه محورها و بردارها، شکل ذرات مستقل را به خود می 

خاطر به ها، خطوط و بردارهای اتمی سروکار دارد. درست  و اینترسکشنالیتی با موقعیت 

  م، تقاطع، تلاقی و امثالهگاهگرهدهند که به جای  می  حترجیای،  مقابله با چنین عارضه

تنیدگی استفاده کنند. اما معضل اصلی پابرجاست زیرا به واقعیات یک ی درهماز واژه

اجتماعی شکل   ،ساختار  و  اجتماعی  کل  روابط  یک  دیگر  عبارتی  به  یا  آگاهی  های 

گیرند و های کلامی شکل می اجتماعی که در آن تنوع و تضادهای اجتماعی و گفتمان

تولید و بازتولید اجتماعی، اشکال  های  م سمکانیآغاز باشد؛ این که چگونه    ی باید نقطه 

کار تقسیم  مازاد،  تولید  و  می . کسب  معینی ..در جامعه عمل  اجتماعی  روابط  و  کنند 

پردازد. باید از روابط اجتماعی واقعی و تجربیات و تصورات عینی گیرند، نمیشکل می 

شناسی ز نظر هستی ا"زیسته شروع کرد. اما در منطق تقاطعی »اجزای حیات اجتماعی  

هیمانی بنرجی   ی بنا به گفته  واقعیت چیز دیگری است.  هستند«، در حالی که  "مستقل

دانند که حس در جهان بودن خوبی می به پوستان ساکن غرب  سفیدپوستان و رنگین 

همگی یکجا   ،شمار ساخته شدآنها که از خلال اشکال فرهنگی و مناسبات اجتماعی بی 



  

 
 

47 

 رضا جاسکی

سی 
سیا

د 
صا

اقت
د 

 نق

. اجزای کل اجتماعی  و یکباره زیسته شده یا درک شده است و نه در اشکال مستقل

نظر هستی  از  و  دارند  با یکدیگر  اگر صفاتی نسبت درونی  نیستند حتی  شناسی جدا 

د. هر جزء هم  نآوروجود میه کنند و تمایزی نسبی بداشته باشند که آنها را متمایز می 

تنیده است. درست مانند اجزای مستقل است و هم وابسته، هم مجزا و هم درهم  نسبتاً 

ساخته شده است.    مستقلی چون قلب، دست، کلیه...  بدن انسان. کل از اجزای نسبتاً

واره کل از اجزایش ساخته شده اما فروکاستنی به اجزایش نیست. در بدن انسان هر اندام 

باید خودش را بازتولید کند اما در عین حال هر کل نیز باید خود را بازتولید نماید زیرا  

های فردی، فقط با بازتولید تمام بدن واره است که حیات دارد. حیات اندامتمام اندام

کند و درست از این رو جزء و کل در یک فرایند زیستی یگانه به یکدیگر معنی پیدا می 

 (1400:93وابسته هستند )باتاچاریا، 
دهد؟ پرسش  ی مناسبات اجتماعی خود را چگونه نشان میاما این موضوع در عرصه

د کر زنده جنسیت و یا نژاد را از طبقه جدا    ی توان در یک جامعهجاست که آیا می این

کرد؟ اگر   جداتوان شیر و قهوه را زمانی که باهم قاطی شدند را از یکدیگر  و یا آیا می 

آیا می باشند  نظریهاین اجزا همه در یکدیگر و در درون هم وجود داشته  از   یتوان 

می تقاطع  سعی  که  راهگرایی  تقاطع  در  استفاده کند  دهد،  نشان  را  آنها  برد؟  ها  ای 

 ( 1400:95)باتاچاریا، 

 

 تنیدگی درهم
تنیدگی ستم جنسیتی و یک نظرسنجی در مورد درهم  1400رادیو زمانه در سال  

درصد   25تنیدگی و  به درهمی  أردرصد    75کننده،  شرکت  682طبقاتی انجام داد. از  

بنابراینی  أر دادند.  دو  این  استقلال  نظرسنجی، ، دست به  این  در چارچوب  اکثر    کم 

حوزه بلکه   ی پژوهشگران  مقولات  این  استقلال  به  نه  سیاسی  فعالین  و  جنسیت 

ها باور دارند. پس مشکل در کجاست؟ مشکل در دیدن درختان و تنیدگی مقولهدرهم

است مارکسیست   .ندیدن جنگل  از  وارد بسیاری  اینترسکشنالیتی  به  را  انتقاد  این  ها 

قانع می  توضیحی  فاقد  که  علل شکلکنند  مورد  در  یا گیری ستم کننده  و  ها هستند 

که قادر به ارائه یک گزارش تاریخی و ساختاری از انواع ستم و یا استثمار نیست و این
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 یرو برخلاف گفته اینازتواند پاسخ دقیقی به سیر تاریخی انواع ستم دهد؛  بنابراین نمی 

بوهرر در کتاب به تواند  آزاده کیان نمی به کار گرفته شود. اشلی  ابزار تحلیلی  عنوان 

ها  به انتقاد مارکسیست  در دفاع از آن بینش و در پاسخ  »مارکسیسم و اینترسکشنالیتی«

داری »نقش مهم و پردازان اینترسکشنالیتی سرمایهکند برای برخی از تئوری عنوان می 

می  ایفا  اضافه  ساختاری«  حال  عین  در  وی  اما  روایتد  کنمی کند  در  های که 

 فرد برای روابط بین نیروهای مختلفه اینترسکشنالیتی، »از نام بردن یک علت منحصرب

و از نظر تاریخی وابسته   ،ی درونیهادر ماتریس سلطه که چندبعدی، متناقض، با تفاوت 

(. بنابراین در بهترین حالت برای 2019:114)بوهرر،    « شودبه هم هستند، خودداری می

 پردازان کاپیتالیسم عاملی همسنگ با عوامل دیگر است و نه چیزی بیشتر. این تئوری 
پردازان ترین دستاوردهای نظریه..یکی از مهم.از نظر آزاده کیان »اینترسکشنالیتی 

 ( 1396فمینیستی نیست« )کیان،    ی فمینیست است« هر چند که »فقط یک نظریه

تلاش   تااینترسکشنالیتی  روش  کرده  نظر  ااز   : دهد  نشان  یک   -شناسی  فقط  ستم 

های جانبی  های جنسیتی و نژادی و امثالهم عارضهستم  -2عاملی نیست  تک  ی مقوله 

ها با  ستم   -3روابط طبقاتی نیستند بلکه برآمد تلاقی عوامل گوناگون و تجربه است.  

های متفاوت اما همبسته به یکدیگر هستند  نظام  ی شوند بلکه نتیجهیکدیگر جمع نمی

همه شد.  ابداع  سلطه  ماتریس  جهت  این  از  درست  بحث   ی و  نتیجه  موارد  های این 

های مختلف در درون جنبش فمینیستی بود و اینترسکشنالیتی بر برخی طولانی گروه 

قرائت از  بعضی  و  انگشت گذاشت،  میان چپ  نظری در  از از خطاهای  اقتصادی  های 

 ات مثبتیتأثیرطبقه در درون مارکسیسم را در تنگنا قرار داد. از این نظر این تئوری  

اما آن   ابزار تحلیلی مناسبی برای جنبش هیچبه داشته است  نتوانسته است  های وجه 

 در اینجا اشاره کرد.  دلایل آنتوان به برخی از اجتماعی باشد. می
طور که در بخش قبلی با اتمیستی است. همان   ی اول، اینترسکشنالیتی یک نظریه 

درستی معتقد بهیافتگی اگرچه  نالی گفته شد، تقاطع های دیوید مکاستفاده از استدلال

مارکس    ی شوند و در واقع تلاش دارند به این گفته ها با همدیگر جمع نمیاست که ستم 

رو وحدت اینازها و  نزدیک شوند که واقعیت یک امر انضمامی و »تجمع بسیاری از تعین

باتاچاریا،  کثرت از  اما در عمل اشکال ستم را به شکل 1400:16ها است« )به نقل   )

گیرد که در محلی با هم تقاطع دارند. یکی از علل چنین  های مجزا در نظر می خیابان 
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های سوژه   حقوق دارد و در حقوق  ی نگرشی آن است که اینترسکشنالیتی پایه در رشته 

شکل تجاوز به حقوق فردی   مستقل اهمیتی وافر دارند، در نتیجه تصادم افراد معمولًا

 گیرد.  و تبعیض را به خود می
توصیف  اینترسکشنالیتی  است.  دوم،  تئوری گرا  توصیف    این  به  محدود  را  خود 

مینمونه  محدود  مختلف  محورهای  در  ستم  اشکال  از  نمیهایی  اما  علل، کند  تواند 

 های مختلف و ابعاد تاریخی آنها را توضیح دهد.  ها و چگونگی تقاطع در زمانزمینه 
های مختلف ستم  وجود نظام  این تئوری گرا است.  فرضپیش   اینترسکشنالیتی سوم،  

دهد بدون آن که ماهیت، عملکرد و ابعاد تاریخی آنها را زیر  فرض خود قرار میرا پیش 

 بین قرار دهد. ذره
  یمثابه یک تجربه به جا که اینترسکشنالیتی به ستم  گرایی فردی. از آنچهارم، تجربه

می  نگاه  منفصل  شکل  به  و  نمی فردی  حرکتکند  از  درستی  تحلیل  و   ،تواند  تغییر 

 ها ارائه دهد. زمانمندی ستم 
اینترسکشنالیتی سرمایه عوامل پنجم،  کنار  عامل در  به صورت یک  فقط  را  داری 

 کند. دیگر درک می
نمی  قائل  و ستم  استثمار  بین  فرقی  نکته ششم،  به شکل  شود.  آن  به  باید  که  ای 

 جداگانه پرداخت.

 

 ستم و استثمار  
پوست« است. در یکی از اصطلاحات مرسوم در ایالات متحده، »زنان و مردان رنگین 

سفیدپوست  بهاین جمله   زنان  و  سیاه،  مردان  نژادپرستی  اصلی  قربانی  طور سربسته 

شود. در مقابله با چنین برخوردهایی زنان فمینیست  قربانی اصلی ستم بر زنان تلقی می

پوست را به خاطر نژادپرستی و ستم بر زنان را، متفاوت زنان سیاه   ی پوست تجربهسیاه 

پوست و زنان سفیدپوست اعلام کردند. از نظر آنان این شیوه  مردان سیاه   ی از تجربه

های تحت ستم نیز انطباق داده شود. در نگاه اول چنین  بایست بر تجربه دیگر گروه می 

می  نظر  درکبه  برای کسب یک  اینترسکشنالیتی  که  معضلات جهان  رسد  از  شمول 

مارکسیستی از   ی جانبه«»یک  تواند فراتر از درکرو میاینازکند و  جامعه تلاش می



 

 

50 

 و گره چپ  گاهگره
سی 

سیا
د 

صا
اقت

د 
 نق

همه  که  می   ی جامعه  قرار  طبقه«  »قوطی  در  را  واقعیت چیز مشکلات  اما  رود  دهد، 

ماند. اینترسکشنالیتی تحلیل در سطح باقی می   اینترسکشنالیتی صرفاًدیگری است و  

جامعه از  وسرمایه  ی درستی  ندارد  سرمایه  داری  نتیجهمعضلات  را  تلاقی   ی داری 

داند. یکی از مشکلات این تئوری عدم درک اختلاف بین  های هویتی متفاوت می ستم 

ستم و استثمار است. پژوهشگران و فعالین سیاسی ایرانی طرفدار اینترسکشنالیتی نیز  

ای که کنند به گونه وبیش همسنگ تلقی مییک گام فراتر رفته و ستم و تبعیض را کم 

های آنان حذف شده است. در برخی از از نوشته   )استثمار که بماند( تقریباً  ستم  ی واژه

معادل ستم طبقاتی فرض   شود معمولًاها هنگامی که از استثمار هم صحبت می نوشته 

 شود. لازم است به این مقولات متفاوت نگاه کوتاهی شود. می 
داوری، تبعیض و گیرد. پیشدر سطوح مختلفی صورت میتواند  برخورد نابرابر می 

 ستم. 

های مختلف های اجتماعی، ملیت : ممکن است ما در مورد افراد یا گروهداوریپیش

تجربیات بر  شنیده خود  بنا  خوانده ،  و  تعیین قضاوت  هاها  ازپیش  داشته  شده های  ای 

این قضاوت باشند. مثلاً گفته می ها میباشیم.  یا منفی  و آلمانیشود  توانند مثبت  ها 

وژاپنی تنبل  ایکس  کشور  اهالی  دقیق هستند.  هستند.    ها  زحمتکش  دیگری  کشور 

 کنند.  ها معمولًا به طور ناخودآگاه عمل می داوری پیش 

  داوریها خود را در عمل نشان ندهند در حد پیش داوری تا زمانی که پیش :  تبعیض

می  جنبه باقی  افکار  این  که  زمانی  اما  بدل    ی مانند  تبعیض  به  گیرند  به خود  عملی 

فرودگاهمی  در  مثلاً  ایرانیگردند.  مسافرین  اروپا  قرار    های  بیشتری  تفتیش  مورد 

ها هستند. حال تر از اروپاییداوری وجود دارد که آنها خطرناکگیرند زیرا این پیش می 

اگر بخشی از جامعه بر  ،ساختاری به خود گیرند ی جنبه هاها و تبعیض داوری اگر پیش 

اگر نهادهای قضایی   های خود، گروه خاصی را مورد اجحاف قرار دهد، داوری اساس پیش 

خود محروم کنند و با آنها  ای را از حقوق اجتماعی  طور سیستماتیک عدهبهو اجرایی  

 ما با ستم روبرو هستیم.   طور ناعادلانه برخورد کنندبه

  به هنگام مراجعه به پزشک، مثلاً   باشد. زنی  آزارغرضانه و بیتبعیض ممکن است بی 

ترجیح دهد ممکن است    دقیق بدن داشته باشند،  ی هایی که نیاز به معاینهبرای بیماری 
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های جنسی تمایل مردی برای بیماری متقابلاً  یک پزشک زن او را معاینه کند. یا    که

به یک پزشک مرد مراجعه کند. از طرف دیگر ما در کشور خود شاهد   داشته باشد که

شغل انتخاب  از  خود  جنس  خاطر  به  زنان  چگونه  که  محروم هستیم  معینی  های 

شوند و تر از مردان در نظر گرفته می های آنان کم در موارد بسیاری توانایی  گردند،می 

شوند.  بین گذاشته می برای هر کار کوچکی زیر ذره   و  کنندتری دریافت می مزد بسیار کم 

میایناز گفت رو  که تبعیض   توان  دارند  وجود  هستند،    هایی  ضدانسانی  کاملاً 

 نها را توان آهایی که می شوند و تبعیض ضرر محسوب میبیش بی وکم هایی که  تبعیض 

 شود. تبعیض جبرانی اطلاق می مثبت خواند. چیزی که در فارسی به آن

هایشان اعمال داوری تبعیض در بسیاری از موارد از سوی مردم عادی بر اساس پیش  

قانون قرار داشته باشد،    ی تواند بر پایهمی   ندارد.  طولانی  دوام  شود. در اکثر مواردمی 

که برخلاف قانون، مثلاً پرداخت حقوق و یا این  3،مانند قوانین سابق ضدنژادی در امریکا

 زنان. تر به کم 

دیگری از مزایای   ی گیرند، دسته هنگامی که گروهی از مردم مورد تبعیض قرار می 

های معینی  برند. باید در نظر داشت که چنین مزایایی دارای ویژگیتبعیض استفاده می 

است: گروه مسلط فقط و فقط بر اساس حق عضویت در یک گروه که معمولًا )اما نه  

خاطر به   شود. جنس مذکر فقط از مزایای معینی برخوردار می  ،همیشه( مادرزادی است

ای در جامعه برخوردار  به طور اتوماتیک از مزایای ویژه  معینی به هنگام تولد،   وجود اندام

مرد  می  یک  به  یفارسگردد.  دارد  شیعه  مذهب  که   امتیازات از    خودکار  ی گونهزبان 

زنان ازجمله یک زن فارس، یک بهایی، یا یک کرد برخوردار    ی بیشتری نسبت به همه

شده حالت اجباری دارد و حتی اگر فرد آنها  تقسیم است. باید توجه داشت که مزایای  

برخوردار می مزایایی  از چنین  نخواهد  مزایا جنبه  شود.را  از  برخی   یاز سوی دیگر، 

گیرند اما ممکن بخش  اعضای یک گروه تعلق می   ی صوری دارد یعنی آنها اگرچه به همه

 بزرگی از آن گروه در عمل از چنین مزایایی برخوردار نشود.

مریلین فریه در مقاله معروف خود به نام ستم از قیاس قفس پرنده استفاده    :ستم

شود، ناظر بسیار نزدیک به قفس پرنده نگاه می   ی او وقتی از فاصله  ی کند. به گفته می 

کند؟ چرا خود را پرسد چرا پرنده فرار نمیبیند و از خود می فقط یک سیم نازک را می 
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کند، آنگاه متوجه نماید؟ اما وقتی که ناظر قفس را از دور نگاه میمحبوس تلقی می

پایان مقاله های دیگر که پرنده را زندانی کرده است می حضور سیم   یشود. فریه در 

می  ارائه  کلی  بسیار  تعریف  یک  ستم  از  از:    .دهدخود  است  عبارت  ستم  او  نظر  در 

ای »ساختاری محصور از نیروها و موانع که منجر به عدم حرکت و تقلیل گروه یا دسته

دارد که گروه   تأکیدفریه در مقاله خود بر این نکته    (1983شود« )فریه،  از افراد می

ها گزینه  ی و همه   تهای بسیار کمی روبروس های مختلف با گزینه مورد ستم در موقعیت 

 بیش شامل نوعی جریمه است.  وکم هم 

های منزوی شده، از طریق زور، حذف حقوق و  اعمال قدرت بر گروه  منظور از ستم،

گیری است. سرکوبِ سیستماتیک از طریق ادغام تعصب محرومیت از فرایندهای تصمیم

های ها و سیاست و تبعیض در نهادهای اجتماعی، از جمله قانون، مدارس، زبان، رسانه 

گیرد های مردم شکل می در روابط بین گروه  گیرد. ستم اجتماعیاجتماعی صورت می 

منظور از ستم اجتماعی رفتار این یا   رو،اینازو نباید به رفتار فردی تقلیل داده شود.  

آن فرد نیست، بلکه تمام افراد عضو گروه مسلط ) یا تحت ستم(، بدون در نظر گرفتن  

 شوند. وب میرفتار این یا آن فرد گروه، جزیی از گروه مسلط )تحت سلطه( محس

در  اجتماعی  عمل ستم  در  یا  خویش  حقوق  از  گروه  یک  کردن  محروم  واقع 

که بی  است  حقوقی  به  یادشده  اعتنایی  است.    گروه  برخوردار  آن  بین  اینازاز  رو 

گذارند می   تأثیرنزدیکی وجود دارد. آنها بر یکدیگر    ی داوری، تبعیض و ستم رابطه پیش 

 وجه یکی نیستند.  هیچبه  اما

شود ستم بر خلاف تبعیض همیشه منفی است. توسط گروهی در جامعه اعمال می

جا که که از قدرت بیشتری نسبت به گروه تحت ستم برخوردار است. همچنین از آن

ماند.  گیرد معمولًا طی مدتی طولانی پابرجا باقی می ستم شکل ساختاری به خود می

شود لزوماً به معنی  باید در نظر داشت هنگامی که از شکل ساختاری ستم گفته می

از سوی دولت    کشورها نه  ستم از سوی نهادهای دولتی نیست. ستم مذهبی در برخی از

ممکن است  هم  شود. در یک حکومت سکولار  اکثریت مردم اعمال می از جانب  بلکه  

بر    اما از سوی اکثریت مردم،  ند،مذاهب از نظر قانونی با هم برابر  ی همهکه  رغم آنبه

سکولار دولت باید بسیاری   نظامیک    های مذهبی دیگر فشار وارد شود. در اقلیت یا اقلیت 

 های مختلف مذهبی و اتنیکی جامعه بازی کند.را در بین گروه از موارد نقش میانجی
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 توان گفت: بنابراین می 

مانند ستم جنسیتی. از سوی    ستم همیشه منفی است. معمولًا دوام طولانی دارد،

گردد. تری برخوردار است اعمال مییک گروه صاحب قدرت بر گروهی که از قدرت کم

دوام    ستم طولانی  بسیار  مدت  بتواند  تا  شود  توجیه  اخلاقی  نظر  از  ستم  وردآباید   .

قدرت خود را از طریق کنترل    گیرد که گروه معینی بتوانداجتماعی زمانی شکل می 

جامعه بر گروه تحت ستم اعمال های  هنجار ها و  نهادهای اجتماعی و با تکیه بر سنت 

تواند چنان عادی میو    و تبعیض است  داوری پیش   ی یده یزاشود که ستم  کند. گفته می 

اهداف خود برسد. به عبارت کسب  گردد که بدون تبعیض آگاهانه گروه مسلط نیز به  

 برخوردار است.  دیگر گروه مسلط از مزایای پوشیده و نامرئی

های موجود در مستقیمی بین تبعیض، ستم و نابرابری وجود دارد. نابرابری   ی رابطه

های زندگی، قدرت و از طریق فرایندهای معین تبعیض که بر تخصیص فرصت   جامعه

طور خلاصه افزود  ههمچنین باید ب   شوند.مستقیم دارند، تثبیت و بازتولید می   تأثیرمنابع  

فرهنگی و ساختاری یاد   ،توان از سه سطح متفاوت شخصیتبعیض می   فرایندکه در  

پا    فرهنگی  دهد. در سطح نشان می   داوری در شکل پیش   کرد. سطح شخصی خود را

شود کارگران به خاطر مثلاً وقتی گفته می   شود.فراتر از تجربیات شخصی گذاشته می 

خصوصی بالاتر  ه که فرهنگ ملیت بتری برخوردار هستند، یا ایناز هوش کم   کار یدی 

توان آن می ی وسیله ههایی است که باز فرهنگ ملیت دیگری است. فرهنگ یکی از راه

نظم جهان و مردم را توضیح داد. اما باید به خاطر داشت که الگوهای فرهنگی در خلاء 

طور دیالکتیکی با پارامترهای اجتماعی، سیاسی  ه دهند بلکه ببه زندگی خود ادامه نمی 

طور به ه سطح شخصی، فرهنگی و ساختاری  و اقتصادی در ارتباط هستند. تبعیض در س

 کنند. دارند و همدیگر را تقویت )و یا تضعیف( می تأثیردیالکتیکی بر هم 

دار  سرمایه  ی طبقه  گیرد کهمی ها استثمار زمانی شکل  مارکسیست : از نظر  استثمار

ایجاد شده توسط طبقه  اضافی  را تصاحب می   ی ارزش  استثماکارگر  ی رابطه  رکنند. 

ای است  مستقیمی با تئوری ارزش مارکس دارد. از نظر مارکس نیروی کار کالای ویژه

شود تواند ارزش بیشتری نسبت به آنچه به شکل دستمزد برای آن پرداخت میکه می 

دار بر . اختلاف اساسی بین ستم و استثمار در این است که کارگر و سرمایهد کنتولید  
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کار   ی بر سر حقوق و مزایای کارگر و تصاحب نتیجه   «آزادانه »طور  بهاساس یک قرارداد  

اصلی کسب سود و انباشت    ی رسند. بنابر مارکسیسم استثمار پایهکارگر به توافق می

جامعه تولیسرمایه  ی در  آن  بدون  و  است  سرمایه   د داری  ادامهکالایی  امکان   ی داری 

کاری خود بخشی از دار با فریباین نیست که سرمایهمعنی استثمار  حیات ندارد، اما  

منظور انکار وجود چنین مواردی نیست، بلکه در البته  پردازد )دستمزد کارگر را نمی

خاطر به است(. این امر به معنی آن نیز نیست که کارگران  مد نظر  اینجا حالت متعارف  

خاطر عضویت  به د(، بلکه آنان  فقر و فرودستی با ستم طبقاتی مواجه نیستند )که هستن

ها قرار دارند. اما پذیرش استثمار ویژه در معرض بسیاری از محدودیت  ی در یک طبقه 

فروش نیروی   ی توسط کارگران »امری اختیاری« است، به این معنا که کارگران بر پایه

رسند. یکی از مشکلات داران به توافق میکار خود براساس نرخ معمول بازار با سرمایه 

تئوری اینترسکشنالیتی ندیدن استثمار و تکیه کردن بر ستم طبقاتی است. در واقع  

استثمار   پذیرش  با  که  است  آن  تئوری  این  پایهبه معضل  جامعه  ی مثابه   ی اساسی 

اصلی خود یعنی عدم   ی اعتراف به تفاوت آن با انواع دیگر، باید از ایده  داری وسرمایه

 عدالتی فاصله بگیرد.  بر شکل خاصی از ستم و بی تأکید

 

 انتها  بی یمسابقه
ارز های همعنوان ستم به های اجتماعی که طرفداران اینترسکشالیتی  ستم ست  فهر

ابتدا از طور یکسان مورد توجه قرار گیرند با گذشت زمان درازتر می به باید   شود. در 

می  برده  نام  طبقه  و  نژاد  بجنسیت،  اما  کاست، هشد  قومیت،  مذهب،    تدریج 

اضافه شد یا ست  فهر نیز به    ...،، قد، وزن، ظاهر فیزیکیمعلولیتجنسی، سن،  گرایش

یک مرد سیاه و یا زن سفید    ی یک زن سیاه از تجربه  ی جا که تجربهباید بشود. از آن

شود. متفاوت است، هر روز به جدول عناصر ماتریس سلطه عناصر جدیدی اضافه می

نقد  سیاسی،  اقتصاد  نقد  بر  متکی  جامعه  از  ماتریالیستی  تحلیل  با  مارکسیسم 

های اجتماعی مهم در های ایدئولوژیک و انضباطی و تحلیلی طبقاتی از گروه دستگاه 

آنها رفتار  و  عادات  از  هوشیارانه  تحلیلی  نیز  و  و   ،جامعه  جامعه  مشکلات  بررسی  به 

ها، اینترسکشنالیتی بیش  پردازد. از نظر بسیاری از مارکسیست های غلبه بر آنها می هرا
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هنجارهای موجود در جامعه با    هایی است که افراد از طریقعدالتیاز هر چیز نگران بی 

عادت تبدیل به  گیرند؟ چگونه  گونه شکل میهشوند. اما این هنجارها چآنها مواجه می

های مختلف و عاملین آن توجه دارد. در شوند؟ این تئوری بیش از هر چیز بر هویت می 

مارکسیست با  گفته می مقابله  و  ها  است  نیز یک هویت سیاسی  که طبقه خود  شود 

 آیا چنین نیست؟ سیاست طبقاتى خود نیز نوعی از سیاست هویت است.
نگرند.  یابد که یک فرد و یا دیگران او را به شکل خاصی می هویت زمانی اهمیت می 

قدرت   ی بنابراین نیاز به درک و استنباط فرد یا دیگران دارد. در مقابل طبقه یک رابطه

نظر  از  نتیجه  در  دارد،  وجود  افراد  استنباط  بدون  رابطه  این  است.  عینی  اجتماعی 

متوسط قلمداد کنند   ی کارگران خود را عضوی از طبقه   ی شناسی حتی اگر همهجامعه

خاطر به برخی که    ی رو بر خلاف گفته ایناز  4اجتماعی وجود دارد.   ی باز هم این رابطه 

 ی متوسط این طبقه همچون یک رابطه  ی مثابه طبقه بهخودشناسایی بخشی از کارگران  

نمی  از دست  را  اهمیت خود  عینی  برعکس  اجتماعی  و  عدم شناساییبه دهد.   خاطر 

با توجه  -جمله برخی از روشنفکران و پژوهشگراناز -بخشی از کارگران توسط دیگران

 ی کارگر را اعلام نمود. مسلماًتوان مرگ طبقه به سطح تحصیلات کارگران امروز، نمی 

خود جدا   ی ی کارگر به خاطر تغییر موقعیت طبقاتی، از جایگاه گذشته افرادی از طبقه

شوند. از آنچه گفته شد نباید عدم خروج از و یا عدم ورود به طبقه را استنتاج کرد. می 

 تحرک طبقاتی همیشه وجود داشته یا خواهد داشت. 
ی اجتماعی قدرت  شود که این رابطه حال یک سیاست طبقاتی به سیاستی گفته می 

قواعد ایمنی کار، بازتوزیع    ،کند مانند کاهش ساعات کاری روزانهحاکم را تضعیف می 

کارگران و   ی منوط به مبارزه   ..که معمولًا.درآمد به نفع فرودستان، گسترش دولت رفاه،

ی مثابه طبقه بهکنندگان خود را  دیگر زحمتکشان است، حتی اگر بسیاری از شرکت

 شود. کارگر درنظر نگیرند، این در عمل یک سیاست کارگری محسوب می
کننده استفاده شده است. عنوان یک مفهوم بسیج به از طرف دیگر، تاکنون از طبقه  

گیرد، اهمیت زیادی در بسیج و از آنجا که این طبقه بخش بزرگی از جامعه را دربر می 

احزاب   بزرگ  اشتباهات  وجود  با  دارد.  و  داشته  اجتماعی  مهم  دستاوردهای  کسب 

با جنبش  به معنی عدم کارگری در برخورد  هایی چون جنبش زنان در گذشته، این 
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های دیگر در کل جنبش کارگری جهانی نبوده است.  توجه به حقوق زنان و یا اقلیت 

های کارگر با حضور فعال و همکاری با جنبش   ی بخش بزرگی از دستاوردهای طبقه

دیگر کسب شده است، همچنان که بدون حضور فعال جنبش کارگری کسب بسیاری 

 ی پذیر نبود. اگر مبارزهجنبش زنان امکان   های مترقی دیگر مثلاًاز دستاوردهای جنبش 

داری نظام سرمایه   یمهره وپیچطبقاتی به تمام مبارزات مترقی اجتماعی اطلاق شود که  

مبارزه  آنگاه  باشد،  طبقاتی  سیاست  نفع یک  به  و  کرده  هایی چون جنبش   ی را شل 

  ،زندداری ضربه می های رادیکال خود به نظام حاکم سرمایه جنبش زنان که با خواست

وجه جای دادن زنان هیچبه طبقاتی نیست. در اینجا مقصود این قلم    ی چیزی جز مبارزه 

بلکه    ی در یک طبقه  نیست  انقلابی  مبارزه   تأکیداجتماعی  پیامدهای  برای    ی بر  آنها 

طبقاتی   ی بیشتر بر اهمیت مبارزه   تأکیدکراتیک و عادلانه است.  ودم  ی ایجاد یک جامعه

قومی و دینی نیست،    های به معنی نفی مبارزه برای کسب حقوق زنان و یا حقوق اقلیت

 بلکه کانالیزه کردن این مبارزات در جهت مبارزات ضدسیستمی است. 
چه که  در مقابل، مشکل اینترسکشنالیتی و سیاست هویت این است که برخلاف آن

اتمیزه کردن جنبشقول می  به سوی  گرایشی  اگر  دهد  دارد.  زنان ها  از حقوق  ابتدا 

کند، تقسیمی بر زنان سیاه با دیگر زنان فرق می ی جا که تجربهشود، از آنصحبت می 

بابد، پس از آن وزن گیرد، این تقسیمات بر اساس سن ادامه میاساس رنگ صورت می

می  اضافه  نیز  قد  مسابقه یا  یک  در  »فاکتورها«  تقسیم  این  دیگر  عبارت  به   ی شود. 

 کند. یابد که فقط به فردگرایی بیشتر خدمت می چنان ادامه میآن نهایتبی 

 

 دربردارندگی؟ 
جاست  مشکل ایناما  هدف اینترسکشنالیتی پیشبرد یک سیاست دربردارنده است  

 ی گیرد. هنگامی که در تلاش است تا همهقرار می ورزی که در عمل در مقابل سیاست 

ماند. به در حد یک مفسر جهان کنونی باقی می   ،ها و تجارب متفاوت را در برگیردستم 

تواند جهان کنونی را وصف کند. حتی خود را به مقام یک تئوری فقط می  عبارت دیگر

نمی  مینیز  محصور  تجربه  تنگنای  در  را  زیرا خود  بکشد  بالا  کند. حال چگونه  تواند 
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گفتهمی  به  بزرگ  ی توان  را  آن  دیویس(  کتی  از  نقل  به  واقع  )در  کیان  ترین  آزاده 

 ؟ د کرهای فمینیست و یک »روایت موفق فمینیستی « قلمداد دستاورد تئوریسین
شود خود را به دورنماها می  ی اینترسکشنالیتی زمانی که خواهان دربرگرفتن همه

تنزل می  نمایندگی کرده  را متوجه   یدهد و در حوزهمقام دیدگاهی که هدف خود 

تواند مدعی تئوری تحلیل روابط قدرت رو نمیاینازماند و  شناسی باقی می رسمیت به

در جامعه شود. درست به همین خاطر بسیاری از طرفداران نولیبرالیسم توانستند آن 

کند. باید را درآغوش بکشند. زیرا در عمل زیر پای یک سیاست رادیکال را خالی می 

دورنماها    محدود کردن  یخاطر داشت که یک تئوری رادیکال و سیاست عملی برپایهبه

ها را یکسان تلقی کند و آنان ستم   ی تواند همهها قرار دارد. سیاست عملی نمی و ستم 

ی را دربرگیرد. کسی که باور دارد امر سیاسی به معنای حذف نیست، در عمل از صحنه

 دورنماها بود و  ی توان از نظر اخلاقی طرفدار همهمی  شود. مسلماًسیاسی حذف می

بسته به اهداف،    ی سیاست روز شد اما در سیاست،نان در عرصه همیشه مانع حذف آ

ی خاصی نهاد. همچنان که استراتژی و تاکتیک، و نیروها باید تمرکز خود را در عرصه

مشترک   ی های اخیر ایران از جمله جززآ نشان داد، مسئله فقط ایجاد یک جبههجنبش 

سیاسی مشخص برای آینده و ایجاد یک    ی بر علیه خصم نیست بلکه ترسیم یک برنامه 

دهند. این که »ما« را تشکیل می است  نیروهای مترقی    ی قبول برای همهروایت قابل

ها به  چیز باشد. در سیاست برخی از جنبه همه  ی تواند دربرگیرنده روایت و برنامه نمی

یا کم   ی هزینه رو در سیاست  اینازشوند.  تر میها پررنگکردن دیگر جنبه رنگحذف 

ها . تقابل گفتار اخلاقی و اقدام عملی در جنبش دکرهای استژیک  باید همیشه انتخاب

خواهد داشت. تکیه بر گفتار اخلاقی و یا گرفتار شدن در وجود  همیشه وجود داشته و 

انفعال سیاسی    شودمی پراگماتیسم محض موجب شکست یک جنبش سیاسی   به  و 

محدود کردن و ایجاد مرزهای عملی موجب اختلاف در درون جنبش    . مسلماًدانجاممی 

شود. پذیرش ایجاد محدودیت توسط فعالین سیاسی شرط اول است اما کافی نیست.  می 

ناپذیر حول مرزها خواهد بود. پذیرش مرزها به معنی انتخاب درست مرزها بحث پایان

 ( 2019ها، شناسایی این مرزهاست. )ویلن،یکی از وظایف اصلی جنبش نیست.
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کنند، دربردارندگی  بنابراین برخلاف آنچه که طرفداران اینترسکشنالیتی مطرح می 

سیاست  در  نیک  امر  یک  خود  خودی  نمی  به  اینمحسوب  مشکل  که شود.  جاست 

مهم این است که    ی عملی و پراکندگی منجر شود. مسئلهتواند به بی دربردارندگی می 

های حذف و ایجاد مرزها توافق در یک جنبش یا حزب سیاسی باید بر سر پرنسیپ

کدام تحلیل   ی به عبارت دیگر بر پایه  -هاهای این پرنسیپ . بدون بحث در مورد پایهدکر

توان و توافق در مورد آن نمی  -شودیک حذف مشروع و دیگری غیرمشروع تلقی می

 توان به یک انتظار موفقیت داشت. لازم به تذکر است که حذف این یا آن نیرو را نمی

تاریخی« که تصمیم  از مسئولیت خود مبرا کند منتسب کرد. »ضرورت  را  گیرندگان 

حذف یا پذیرش یک نیروی معین یک تصمیم سیاسی مشخص است که توسط رهبران  

شود. مسئولیت هر خطای احتمالی قبل از هر چیز سیاسی در شرایط معینی اتخاذ می 

 گیرندگان است و برعکس. تصمیم  ی برعهده 

 

 انتزاع و انضمام 
حقیقتی نهفته   -خود از طرفداران اینترسکشنالیتی    -کال  لسلی مک  ی در این گفته 

ای قرار دارد. در های جدید بر پایه ساختار ویژهتمام دانش   است که »ساخت اجتماعیِ

قدم   معمولًا  گیرد«.نو بر روی قبر حوزه قدیمی جشن می  ی حوزه  این ساختار توسعه،

کاریکاتوری از آن است.    ی بینش قدیمی ارائه  ی اول به هنگام جشن گرفتن بر مقبره 

این قدم توسط رهروان همان   –در چپ به طور عام ـ و نه فقط چپ ایرانی  سفانه  أمت

شود. در برداشته می  -ها در این مورد ویژهتر مارکسیست یا به عبارتی مشخص  -بینش  

در مورد برخورد حق خود  گرای فمینیست ضمن اعتراض درست و به ایران مبارزین چپ

 ی ی زنان، خط بطلانی بر همههای چپ در رابطه با مسئلهنادرست احزاب و سازمان

ابتدا فمینست باز  دستاوردهای گذشته کشیدند. در غرب  های درستی بر کاستی به ها 

گرایان انگشت گذاشتند اما آنها نیز با تکیه بر »پیچیدگی« موضوع یک سیاست چپ 

و   ساده  طرفداران   یکاتوری کاربرداشت  که  نگذشت  دیری  دادند.  ارائه  گذشته  از 

سفید«   »فمینسم  بر  بطلانی  خط  مورد   -اینترسکشنالیتی  در  که  چرا  لیبرال،  نه  و 

داشتکاستی  وجود  توافق  نوعی  فمینیسم  نوع  این  درک   -های  عدم  عنوان  تحت 
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تجربه »پیچیدگی  تفاوت  و  سیاه   یها«  شد.  زنان  مطرح  دیگران  با  مقایسه  در  پوست 

ها پیش از کمبرلی مسئله اینجاست که حداقل در بخشی از جنبش فمینیستی سال 

 طبقه، نژاد و جنسیت فکر شده بود.   ی کرنشاو در مورد رابطه
یکی از مشکلات درک »پیچیدگی« و »سادگی« است. امروز صفت انتزاعی به معنی  

شود، در حالی که بدون انتزاع به دور از واقعیت در نظر گرفته می   چیزی مبهم و کاملاً

ترین افکار و اعمال خود از انتزاع سود انسان قادر به زندگی روزمره نیست. ما در ساده 

عاممی  به  را  مارکسیسم  اینترسکشنالیتی  طرفداران  حال،  ندیدن بریم.  و  گرایی 

کنند. مارکس خود قبل از هر کس دیگری به دقت  های واقعی زندگی متهم می ظرافت

یعنی   های او از »انضمام واقعی«گوید که روشدهد. او میهای خود را توضیح می روش

یعنی    -د »انتزاع«  کند و از طریق فرایندهد آغاز میجهان آن گونه که خود را نشان می

تجزیه  فرایند فکری  که  ی فعالیت  به شکلی  واحدهای ذهنی  به  آن  این کل   درمورد 

شده  به سمت »انضمام فکری« )یعنی بازسازی شده و اکنون درک  -شودموضوع فکر  

با   رود. در یک معنا، انضمام واقعی همان دنیایی است که در آنپیش می   -  در فکر(

کنیم، در حالی که »انضمام فکری«، بازسازی مارکس  هایش زندگی می پیچیدگی  ی همه

تئوری  در  جهان  همان  می از  خوانده  مارکسیسم  که  است  )اولمن، هایی  شود. 

کند،  ( درک مارکسیسم بدون فهم فرایند انتزاع که اولی را به دومی وصل می 2005:286

 کار سختی است. 

« به معنای »با هم رشد کردن« concrescere« از کلمه لاتین »concrete»   ی کلمه

است شده  جامعه  .گرفته  سایر  میانگلیسی    شناساندرو  این خاطرنشان  که  کند 

کند که اشیا معمولا از ترکیبی از عناصر شناسی »توجه را به این واقعیت جلب می ریشه

نیروهای متنوع تشکیل می  نوبهabstractشوند«. اصطلاح »یا  به  از کلمه  ی «   ی خود 

به معنای »بیرون کشیدن «abstrahereلاتین » بیرون کشیدن  «  به  گرفته شده که 

»انضمام«   ی دقت در مورد کلمهبه های کل انضمامی اشاره دارد. مارکس  برخی از جنبه

ها، در شود زیرا تمرکز بسیاری از تعین گوید: »انضمام، انضمامی خوانده می چنین می 

روش مارکس در تجرید توجه به این    . (2011نتیجه وحدت در تنوع است« )گونرسون،  

با   واقعیت  تفکر در مورد  به بخشواقعیت است که  قابل خرد کردن آن  مدیریت های 
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 ی شود. واقعیت ممکن است در زندگی یکپارچه باشد اما برای فکر کردن دربارهشروع می 

. بنابراین راز موفقیت در دکربندی  تر بستهآن بایستی بتوان آن را در قطعات کوچک

 این نهفته است که کدام قسمت را باید بیرون کشید. 
»انتزاع«    یک پیچیدگی در تفکر مارکس مربوط به این واقعیت است که او از اصطلاح

تر در شکلی های کوچککند. اول، تقسیم به بخش در چهار معنای متفاوت استفاده می

 ی عمل انتزاع در فکر، به عبارت دیگر نتیجه  ی که در بالا توضیح داده شد. دوم، نتیجه

هایی از واقعیت انضمامی. سوم، استفاده از انتزاع تجزیه کردن و بیرون کشیدن بخش

برای توصیف ساختارهای ذهنی نامناسب برای درک واقعیت یا تکیه بر ظواهری که 

انتزاعات پایهدرک مناسب از موضوع را نمی  ی اجازه اساسی   ی دهند. در این مفهوم، 

به  اشاره  که  واقعی«،  »انتزاع  چهارم،  است.  کاذب(  آگاهی  معنای  )در  ایدئولوژی 

های اصلی داری دارد که در ظاهر از متن ای از روابط در دنیای واقعی سرمایهمجموعه

توانند بسیاری از رسند و در پیوند با مورد سوم مینظر میخود جدا شده و مستقل به 

را تحت )اولمن،    تأثیرمردم  برسند.  غلطی  نتایج  به  و  داده  بنابراین (  2005:288قرار 

معمول،  اتفاق   برخلاف  و  هستند  که  گونه  »آن  انتزاعی،  چیزهای  دنبال  به  مارکس 

.  باشد بخشی از آنچه هستند، می   خود،  آنها  چیزهایی که چگونگی وقوع  ، است  افتند«می 

د. تاریخ برای  وشنیز محسوب می چه هست  ای بخشی از آنتاریخ واقعی هر پدیده زیرا  

به همین    کند بلکه به زمان آینده نیز نظر دارد.اشاره نمی مارکس فقط به زمان گذشته  

 -گفت چه خواهد شدحتی اگر امروز نتوان    -هر چیزی که در حال شدن استخاطر  

.  باشدمی از آنچه که هست، همراه با آنچه که زمانی بوده است  از بسیاری جهات بخشی  

این رو   پیدایش و عملکرد آن برای مارکس پدیده از  مانند سرمایه فقط چگونگی  ای 

برای    .)همانجا(  دوشمحسوب می ئی از آن پدیده  جز  نیز  چگونگی توسعه آنبلکه    یستن

ناپذیر از آن پدیده  او توسعه گذشته یک پدیده همچون توسعه آینده آن، بخشی جدایی

نتیجه.  است بخش در  بر  تمرکز  و  انتزاع  بخش  ،  آنان    و   معین  های یا  مثابه  به تلقی 

 .استمستقل برای رسیدن به یک هدف مشخص ضروری  هایی نسبتاً بخش 
روش آگاه بود و زمانی که بخشی از یک فرایند ها و مزایای این  خوبی از کاستی بهاو   

و هنگامی بخشی از نظر مکانی ایزوله   ،کرد آن را »لحظه«را از نظر زمانی ایزوله می

نظر می می  یا »تعیین« در  از چنین شیوهشد آن را »فرم«  استفاده  با  ای گرفت. وی 
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ی پیچیده، و عنوان یک فرایند، و هم به عنوان یک رابطهبه توانست سرمایه را هم  می 

داران، کارگران، ارزش، کالا، پول و کنش و واکنش بین ابزارهای مادی تولید، سرمایه 

زمانی درنظر گیرد. بنابراین روش انتزاع کردن او بسیار   فرایندموارد دیگر در یک    ی همه

 ( 2005:289متفاوت از روش متعارف تجرید بود. )اولمن،
انتزاع در  به  بتوان دست  باید  برای درک یک مشکل ویژه  حال در زندگی واقعی 

هایی مهم برای مشکل مزبور را در معرض نمایش قرار دهد. بنابراین  حدی زد که ویژگی

توان از »زنان« صحبت کرد بدون آن که فراموش کرد زن بودن تنها ویژگی آنها  می 

نیز مقوله   نیست، انتزاع، کلیت    ی و همچنین خود مفهوم زن  ثابتی نیست. به هنگام 

کردن سادهدرستی صورت گیرد نه برای  به رود. انتزاع در صورتی که  انضمامی از بین نمی

 بلکه برای درک پیچیدگی است.   ،کردن پیچیدگیپنهان و 
شود. از نظر کسانی که مخالف در ماتریس سلطه به عناصر بسیار مختلفی اشاره می 

ای به نام زن سخن گفت، بلکه باید توان از مقولهنمی  مثلاً- گرایی هستندهرگونه مقوله 

کنند آنها گاه فراموش می   -صحبت کرد  ... ،گرااز زن سیاه، پیر، جوان، ناتوان، دگرجنس

که تحت چه شرایطی و برای حل کدام مشکل باید این یا آن سطح از انتزاع را در نظر  

توان و باید در رابطه با درستی یا نادرستی انتزاع بحث و مجادله کرد اما نمی  گرفت. قطعاً

 گرایی آغاز کرد. با مخالفت با عام 
نمی اینترسکشنالیتی  شد  گفته  که  آنچه  اساس  یک  بر  برای  مناسبی  ابزار  تواند 

جنبش سیاسی و تعیین استراتژی و تاکتیک آن جنبش باشد، زیرا با باقی ماندن در 

 توان به یک ابزار تحلیلی مناسبی دست یافت. یک »واقعیت انضمامی« نمی
ستم به انواع   ی از سوی دیگر ممکن است گفته شود که اینترسکشنالیتی با تجزیه

نژاد    مثلاً  معین  ای برای بررسی عملکرد مقوله   زند. مسلماًگوناگون دست به انتزاع می 

توان ای میبرای بررسی چنین مقوله   باید بتوان آن را مجزا از سایر اجزا بررسی کرد. اما

های و باید آن را در لحظات مختلف تاریخی از دوران باستان تاکنون و در اشکال و فرم

 ایمتفاوت آن در مناطق مختلف بررسی کرد. حال برای تحلیل درست چنین پدیده 

جامعه متن  در  را  آن  داد.سرمایه  ی باید  قرار  ویژه  داری  شکل  چه  پدیده  در این  ای 

مثلاً سرمایه  ی جامعه است،  گرفته  خود  به  ایالات    ی نحوه   چگونه  داری  در  آن  ظهور 
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توانست در شکل بلکه رشد و سرمایه  ی گیری جامعهمتحده  آمریکا  نه فقط در  داری 

- از طریق صدور مواد اولیه برای صنایع نساجی  –داری در انگلستان  ی سرمایهتوسعه

الیتی درست در عدم درک انتزاع یعنی، انتخاب نگذارد. مشکل بزرگ اینترسکش  تأثیر

در متن تاریخی و مکانی، کنش و واکنش آنها با   هاهای مناسب، قرار دادن این تکهتکه

رابطه و  جامعهی  یکدیگر  یعنی  واحد  کل  یک  با  سرمایهآنان  است.  ی  داری 

شود و گاه از طریق چهارراه  اینترسکشنالیتی گاه از طریق ماتریس سلطه منکر انتزاع می 

اق  ی کند که اجزای متفاوت در درون یک شیوه فراموش می نظام  -تصادی تولیدی و 

داری  اجتماعی معین حضور دارند و هدف بررسی حیات کلیت اجتماعی به نام سرمایه 

 توان جمع اجزا آن فرض کرد.است. این کلیت را نمی

  

 تئوری و عمل
تئوری  به  عمل  در  اینترسکشنالیتی  طرفداران  پای آیا  خود  در  های  هستند؟  بند 

بند اصول  های اخیر دو گرایش مجزا دیده شده است، کسانی که قبل از هرچیز پای سال 

هستند، سعی کردند در چارچوب اصول مطروحه در بالا باقی بمانند، اما برخی دیگر 

های سیاسی و پراگماتیسم سیاسی باور دارند، تناقضات تئوری را در عمل حلکه به راه 

های دیگری را در پیش گرفتند. به عنوان نمونه منصوره شجاعی حلاحساس کرده و راه

که در موارد متعددی طرفداری خود را از تئوری اینترسکشنالیتی اعلام کرده است، در 

نتیجهمقاله  چنین  فراملیتی«  »فمینیسم  مورد  در  می ای  »گیری  روزگار کند.  این  در 

ای چون خواهری جهانی و گلوبال  از مفاهیم ابتدایی و ساده  "شدهجهانی" مغشوش و  

کرده...  عبور  درهم   فمینیسم  نظریه  به  سلطه توجه  نظام  مختلف  ابعاد  تنیدگی 

)اینترسکشنالیتی( در سهل کردن این مسیر هرچند بازوی کمکی مفیدی است اما گاه  

می بازدارنده  اهرم  به  تبدیل  کمکی  بازوی  در این  درست  بازدارندگی  این  شود. 

نادیده گرفته می موقعیت  اینترسکشنالیتی  بعد جنسیتی  .  نمایدشود، رخ می هایی که 

اهرم از  یکی  عمدی،  نادیدگی  این  با  مقابله  استراتژی برای  همان  کمکی  های های 

عبارت  دانش بر  موارد  اینگونه  در  که  است  فمینیسم آفرینی    تأکید  اینترسکشنال 

 (  1397)شجاعی،  کند«می 
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  تأکید که بر »طبقه    -   باید به خاطر آورد که اینترسکشنالیتی در مقابله با مارکسیسم

شد  و فمینیسم موج دوم که »سمبول آن یک زن سفیدپوست« محسوب می   -داشت«

گفته  به  که  مواردی  از  یکی  گرفت.  هیچ  ی شکل  بوهرر  نحله اشلی  از  های کدام 

بر یک »فاکتور ویژه« و یک ستم معین    تأکیدکنند،  اینترسکشنالیتی از آن عدول نمی

است. اما شجاعی معتقد است که باید از این اصل اولیه عبور کرد و »بعد جنسیتی« را 

شود: چرا در مرکز قرار دادن طبقه اشتباه و  در مرکز توجه قرار داد. پرسشی مطرح می 

 ود؟شدرست تلقی می  گرایی« است، اما در مرکز قرار دادن »جنسیت« کاملاً»ذات
های سیاسی پرکاری  پور، در خارج از ایران یکی از معدود شخصیت مهرداد درویش

است که تلاش زیادی برای جلب حمایت ایرانیان خارج از کشور و نیز مقامات سیاسی 

مصاحبه در  شرکت  تظاهرات،  برگزاری  طریق  از  جززآ  از  سوئد  مناظرات، مهم  و  ها 

نامه  نگاری،مقاله  و  همه دیدار  باید  جهت  این  از  و  است  کرده  مقامات  با   ینگاری 

مهسا همچون طولانیکوشش  از »جنبش  او  کرد.  تحسین  را  او  اعتراضات های  ترین 

و «،  "انقلاب فمینیستی جهان"ترین  »نخستین یا مهم   خیابانی تاریخ معاصر بشری«،

»خصلت تقاطعی )اینترسکشنالیتی( این جنبش  کند که توانست  »انقلاب زنانه« یاد می 

قراولی زنان در گذار به مدرنیته ]در ایران[ و جنبشی چندگانه و تقاطعی« « و نیز »پیش 

گیرد »جنبش مهسا فمینیسم مرکزگرای ایرانی را به توجه و را نشان دهد و نتیجه می 

با ستم تقاطعی بیشتری سردرگریبانند  یادگیری بیشتر از کنشگری زنان اتنیکی که 

او قبل از جززآ وقوع »انقلاب زنانه« در ایران را   (1402پور،  کند.« )درویشوادار می

 یجویی، شبکه طلبی، مسالمتیک »انقلاب زنانه« را »صلح  های ویژگی  بینی« و»پیش 

های فراایدئولوژیک« اعلام کرد، محوری، گفتمانافقی سازماندهی، پلورالیسم و مطالبه

ده کر آلی بود که او از قبل آنها را ترسیم  های ایدهویژگی  ی جززآ دارای همه  از نظر او

درویش سیاست« بود.  کردن  »فمینیزه  خواهان  جززآ،  سرکوب  از  پس  سال  یک  پور 

ی و حضور هرچه بیشتر زنان در«  کردن« به معنای »گسترش کمّشود، »فمینیزهمی 

سیاست  ی عرصه او  است.  سیاستسیاست  مقابل  در  را  زنانه  قرار  ورزی  مردانه  ورزی 

»می  مردانگی..سیاستدهد.  از  ملهم  زمان.  ورزی  از  بسیاری  فرهنگ در  تبلیغ  بر  ها 

ورزی زنانه »یک ورزی و ویرانگری استوار است« اما سیاستجویی، کینه خشونت، انتقام 



 

 

64 

 و گره چپ  گاهگره
سی 

سیا
د 

صا
اقت

د 
 نق

جو، ضدتبعیض و مدافع برابری جنسیتی و پرهیز، عدالت گرا، خشونتسیاست مراقبت 

 جا( « است. )همان نگرش انتقادی 
شک حکومت حاضر از آغاز سرکوب گسترده زنان را در دستور کار خود قرار  اول، بی 

از همان ابتدا   گذشته در مقابل این سرکوب سیستمی  ی داد و زنان در طی چند دهه 

ای تردید وجود ندارد که  اند. در این موضوع نیز لحظه به اشکال متفاوتی مبارزه کرده 

بدون رهایی زنان صحبت کردن از رهایی و دموکراتیزه کردن جامعه حرف توخالی است  

کنند. دوم، در شرایط  تحولات دموکراتیک جامعه بازی می  یو زنان نقش مهمی در همه

مبارزاتی   یها در جهت تقویت روحیهها و نوشتهگفته   یباید همه  اوج مبارزات مسلماً

قد از بویی، تمامورنگکاران از هر  و همبستگی باشد و در مقابل تبلیغات منفی محافظه

جنبش دفاع کرد اما پس از سرکوب و فروکش کردن آن باید بتوان بر نقاط قوت و  

برای  دکرمل  أتضعف جنبش   بلکه تلاش  نه کوچک کردن مبارزه  به معنی  امر  این   .

مثلاً است.  آینده  در  بهتر  نتایج  ایجاکسب  امکان  شرایط سرکوب  در  سازمان،  های د 

مبارزات اخیر نه فقط در ایران   ی وجود ندارد اما تجربه  سیاسی و مدنی گسترده تقریباً

 یکه در عرض چند دههرا  افقی سازماندهی«    ی های »شبکهبلکه جهان محدودیت

آلیزه کردن آن کمک اخیر محبوبیت زیادی کسب نموده، نشان داده است، از این رو ایده

ای و برخی از نکات مشابه در مورد چنین نکته مل  أتکند. اما  شناسی نمیزیادی به آسیب

 دیگر خارج از این نوشته است. 
مترقی در مقابل    ی های بالا این است که یک »سیاست زنانه«مشکل اصلی در گفته 

ها و مبارزات جززآ با جنبش   ی شود. رابطهپلید قرار داده می   ی یک »سیاست مردانه«

دهه   ی آزادیخواهانه کاملاً  ی چند  می   قبلی  مسلماًقطع  ویژگی   شود.  جنبش  های هر 

ها را ها و خواسته خاص خود را دارد اما تا زمانی که چپ نتواند پیوستگی این جنبش

تفرقه دچار  دهد،  می   ی نشان  عقب بیشتری  منطق  همان  از  باید  چرا  و گردد.  افتاده 

دهد استفاده کرد و هر آنچه ای که هر چیز مثبت را به مردان نسبت می کارانهمحافظه 

کنشی چیز دیگری تواند به جز یک منطق وا آیا این می   ؟نیک است را به زنان نسبت داد

انقلاب   پدیده  1357باشد؟  یک  به  نهایت  در  که  شد    ی ایران  بدل  از   یکیهولناک 

نیازی نیست  رو  اینازقرن گذشته است،  نیم ترین اعتراضات خیابانی  ترین و طولانیبزرگ

مقایسه گفته    ی برای  برخلاف  کرد.  مراجعه  کشورها  سایر  معاصر  تاریخ  به  جززآ 
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 -شودکه گاه از آن به عنوان انقلاب یاد می -   68پور جززآ قابل مقایسه با جنبش  درویش

ابعاد   نیست،  جنبش  تأثیرهم  جفرافیایی  گستردگی  و  پدیده  68،  به  را    یآن 

های این کره خاکی را در نوردید و برخی از  قاره  فردی تبدیل کرد که تمامهبمنحصر 

رسید.  ترکش هم  ایران  به  آن  پیدایش    تأثیرهای  در  را  خود  که  هم  آن  شکست 

گرایان در  چپ ی همه  ی های رنگارنگ و متفاوتی نشان داد، همچنان بر شانه ایدئولوژی 

 یترین خواستهکند، در حالی که ماندگارترین و نمادی خاکی سنگینی می   ی این کره

کنون ادامه جززآ یعنی مبارزه با حجاب اجباری از همان ابتدای انقلاب شکل گرفت و تا

قطعاً که  نیست  جززآ  کردن  ناچیز  و  کردن  کوچک  معنای  به  این  است.  برای    یافته 

تقدسی است که امکان بحث  ی مبارزات آینده اهمیت فراوانی دارد بلکه کنار زدن هاله

سازد. بنابراین اطلاق نام »انقلاب« از همان در مورد خطاهای آن را مشکل میمل  أتو  

کار بردن  ه ابتدا توسط برخی از دوستان چندان دقیق نبود، هرچند در گرماگرم مبارزه ب

 درک است و گاه حتی مجاز.قابل  کننده کاملاًکلمات و شعارهای تهییج 
از   با »زنانگی«: هنگامی که  انقلاب یاد میخصلتاما در رابطه  شود این های یک 

تعیین   ی کننده نیروهای شروع نهایت  در  نیستند که  می یک جنبش  در کننده  شوند، 

 ی یک حادثه  1789خاطر قحطی به سمت ورسای در اکتبر  به فرانسه تظاهرات زنان  

 1917مارس    8در تاریخ انقلاب فرانسه بود، در روسیه تظاهرات زنان نساجی در    مهم

 ی دانشجویان آغازگر جنبش   ی های شعر و مبارزه آغاز انقلاب بود، در ایران شب   ی نقطه 

، با این حال، هیچکس امروز خصلت انقلاب را بر انجامید  57که به انقلاب بهمن    بود

 تأثیرطبقاتی یک جنبش    ی پایه   کند.کسانی که آن را آغاز کردند، تعیین نمی   ی پایه

کننده باشد. بورژوازی بخش کوچکی از جامعه تواند تعیین تنهایی نمی به زیادی دارد اما  

 هایانقلاب تاریخ شاهد    ،دهد با این حال و با وجود قلت بورژوازی را تشکیل داده و می 

روسیه    کننده در انقلاب سوسیالیستی بورژوایی فراوانی بوده است. اکثر نیروهای شرکت 

روحانیت بخش بسیار کوچکی از   57انقلاب  دهقانان و فرزندان آنها، سربازان بودند. در  

آن حکومت فقها بود. آیا شعارها   ی داد اما نتیجهکنندگان در انقلاب را تشکیل می شرکت 

انقلاببه نان بسیار   روسیه شعارهای   1917  تنهایی کافی هستند؟ در  زمین، صلح و 

تنهایی به کننده بود. حتی خصلت ایدئولوژیک رهبری و یا خاستگاه طبقاتی نیز  تعیین 
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نهایت خصلت نمی ایجاد تواند در  نهادهای  این  را تعیین کند.  انقلاب  های اصلی یک 

... است که باید خصلت  ،سازمانی جنبش، حزب  تأثیرشده در طی و پس از انقلاب و  

هایی یک انقلاب، یک جنبش یا حزب را تعیین کند. این که آنها مردم را حول چه ایده

کنند. این نهادها در کشاکش مبارزه در درون و بیرون از جنبش شکل دهی میسازمان 

شوند. در یک جنبش بورژوایی مردم اند تثبیت می گیرند و یا اگر از قبل وجود داشتهمی 

سرمایه نام  به  بنگاهی  از  دفاع  دستگاه برای  و  نهادها  کمک  با  مختلف داری  های 

آن مشخص   های گیری که جهت د  کرشوند. جززآ زودتر از آن فروکش  سازماندهی می 

دفاع می زنانه«  »انقلاب  از  که  ولی دوستانی  ویژگی شود  باید  نشان کنند  را  آن  های 

 دهند؟ 
سال   در یک شماره  ی »مجله  2006در  زنان«  مطالعات  مورد   ی اروپایی  در  ویژه 

فمینیست  از  بسیاری  چرا  کرد:  مطرح  را  پرسش  این  و اینترسکشنالیتی  مجذوب  ها 

با   اینترسکشنالیتی  که  است  در حالی  این  اینترسکشنالیتی هستند.  از  بیزار  بسیاری 

وجود   ی های درون فمینیسم پا به عرصه ویژه شکافبهها  شکاف  ی غلبه بر همه  ی وعده

خود عمل نکرد و در بسیاری از موارد، طرفداران   ی نهاد. اما اینترسکشنالیتی به وعده 

دهند. بسیاری از طرفداران اینترسکشنالیتی در عمل اولویت را به فاکتور خاصی می   آن

»  فمینیستی را  )گاهگرهآن   »nodal pointقلمداد می فمینیسم  نظر   5کنند. (  از  حال 

ید أیتبه معنای آن است که هر گفتمانی که از   گاهگرهوجود یک  ید  أیتلاکلائو و موف،  

ها معنی و  گفتمان  ی سرباز زند، به خودی خود حذف خواهد شد، زیرا همه  گاهگره این 

توان گفت که کنند. با این تفسیر میکسب می   گاهگرهمفهوم خود را از پیوند خویش با  

اینترسکشنالیتی، برای بسیاری از طرفدارانش یک تئوری دربردارنده    ی برخلاف گفته 

 نیست. چرا؟ 
این ایده که یک جنبش مانند جنبش فمینیستی باید دربردارنده باشد، این پرسش   

باید را در برابر جنبش قرار می باید در مرکز قرار گیرد؟ کدام نیروها  دهد چه کسی 

حذف شوند؟ کدام نیروها و تحت چه شرایطی باید گنجانده شوند؟ بنابراین از همان 

مرکزی« وجود دارد که مایل است دیگران را نیز در خود جای دهد.    ی ابتدا یک »هسته

باید جای داده شوند؟ در مذاکرات سیاسی؟ زمانی که  اما این دیگران در چه چیزی 

شود آنگاه این پرسش پیش  شناختن« قرار داده میرسمیتبههمه چیز حول محور »
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به طور   شناخت؟ افراد و نیروهای مختلف سیاسیرسمیت  به آید چه چیزی را باید  می 

گروه، و   شود که یک فرد،طبیعی در مورد یکدیگر نظر دارند اما مشکل از آنجا آغاز می 

رسمیت  بهیا حزب تلاش کند بر اساس درکی که خود از خویش دارد از سوی دیگران  

آن است که در   معنای متعارفشناخته شود و این معضل بزرگ »سیاست هویت« در  

 استنباط خود در مورد دیگران را به کنار بگذارند و   کند عمل مایل است افراد را وادار  

یا فرد  آنچه خود  مورد خویش می  دیگران  به رسمیت شناسند. در گروه در  را  گوید 

ها وجود داشتتند اما در آن زمان درک متعارف بر این قرار  این هویت   ی گذشته همه 

های اجتماعی  و از ناعدالتی دارند    ای مختلف دردهای مشترکهداشت که افراد و گروه

 طور مشترکبه ها  این گروه  ی بایست همهها می برند؛ و برای رفع این ناعدالتی رنج می 

برخورد، هدف حل یک معضل بزرگ اجتماعی و حرکت    ی . در این شیوه ندکنتلاش  

به کنار گذاشتن عقاید سیاسی و  بود. کسی وادار  افزایش عدالت اجتماعی  در جهت 

نمی دیگران  از  خود  ایدئولوژی استنباط  با  نیروها  مشخص شد.  خود  سیاسی  های 

شدند و نیازی به تغییر استنباط خود از دیگران نداشتند. باید اضافه کرد هم در  می 

گذشته و هم حال این دو درک متفاوت از سیاست هویت در کنار یکدیگر وجود داشتند  

 ارف امروز با دیروز متفاوت است.  اما درک غالب و متع
که کسانی  از  بسیاری  طرفدار   حال،  حال  عین  در  را  خود  اما  هستند  فمینیست 

دهد.  مرکزی جنبش قرار می   ی دانند در عمل فمینیسم را هستهاینترسکشنالیتی می 

 رو اینازدر عمل جنبش فمینیستی باید دیگران را در خود جای دهد و  بدین ترتیب،  

 شود.  می  تأکیدبر »فمینیسم اینترسکشنال« 
نیمه  گذشته   ی در  قرن  پساساختارگرایی،   دوم  و  ساختارگرایی  بین  اختلافات 

و  پسااستعماری  فمینیسم  لبیرال،  و  رادیکال  فمینیسم  پسامارکسیسم،  و  مارکسیسم 

 شدت بالا گرفت و اینترسکشنالیتی درست دره های مشابه بفمینیسم اروپایی و جدل 

طبقه، و در   ی بر مقوله   تأکید ها  چنین زمان »مناسبی« زاده شد. در میان سوسیالیست

ی جنسیت با مقاومت شدیدی روبرو ها اولویت قائل شدن برای مقولهمیان فمنیست 

ای یافتند. در همین  شده بود. مباحث مربوط به نژاد، قومیت و مهاجرت اهمیت ویژه

بشر، آزادی، برابری و امثالهم  هایی چون دموکراسی، حقوقزمان با رشد نولیبرالیسم ایده



 

 

68 

 و گره چپ  گاهگره
سی 

سیا
د 

صا
اقت

د 
 نق

با سرمایه هایی از داری و لیبرالیسم پیوند زده شد. نحله  که همه آنها را قبول دارند 

نو هر  مخالف  و  غیرسیاسی  گرایش  یک  را  خود  و   علیبرالیسم  نموده  اعلام  ایسم 

منشاایدئولوژی  را  چنین    ءها  در  کردند.  قلمداد  جهان  در  بدبختی«  و  »شر  گونه  هر 

تواند ای مطرح شد که می در درون فمینیسم به عنوان نظریه  دورانی اینترسکشنالیتی

لیبرال،   و  رادیکال  پساساختارگرا،  و  ساختارگرا  فمینیسم  اختلافات  میان  پلی 

گرایی  پسااستعماری و غربی بزند. هدف ایجاد اجماع و یک فمینیسم متحد بود. تقاطع 

این  شد    پایان گذاشتن بر همه اختلافات تلقی شد. پس از آن تلاش  ی به معنی نقطه 

مثابه  به های اجتماعی گسترش یافته و  فمینیستی به دیگر حوزه  تئوری از یک تئوری 

موفقیت چنین تئوری اعلام   ی ها به کار گرفته شود. لازمهعرصه  ی در همه  آچار فرانسه

رقبا کردن  متهم  و  اجتماعی  مسائل  ساده   پیچیدگی  گرفتن  به  نادیده  و  انگاری 

کس  ها بود. به این منظور کلمات بدیهی رایج شدند که هیچپدیده  ی تنیدگی همهدرهم

با آنها مخالفتی نداشت، برای پیروزی »پیچیدگی« بر »سادگی«، تاریخ مبارزاتی چپ  

   .آوری »ساده« شددر گذشته نیز به طرز شگفت 
باید   برای  به اما  که  داشت  بر خلاف  خاطر  اینترسکشنالیتی  طرفداران  از  بسیاری 

مقوله گفته  ی همه نیز وجود    ی ها،  است. کسانی  برخوردار  زیادی  اولویت  از  جنسیت 

رایج نه فقط    ی ه دهند. این امر یک پدیدقومیت را در صدر قرار می  یدارند که مقوله 

طرفداران ایرانی آن بلکه در سراسر جهان است. بنابراین شکاف عظیمی بین    در میان

 حرف و عمل از جهات مختلف وجود دارد.

 

 در آخر 
های متفاوتی درک کرد. در این نوشته  توان اینترسکشنالیتی را به گونه می   مسلماً

اعم از ایرانی و -ی درک رایج در میان چپ  تلاش شد تا به بررسی انتقادی آن از زاویه

پرداخته شود. اگر اینترسکشنالیتی فقط راهی برای ابراز این ایده باشد که -غیرایرانی

باید .. و . بین مبارزه بر علیه اشکال ستم جنسیتی، ملی و قومی  برای کسب پیروزی 

بایستی بدون شک و تردید از آن دفاع کرد. اگر  استثمار پیوند مناسبی برقرار شود، 

ابزار تحلیل جامعه و وسیلهبه برای تعیین استراتژی عنوان یک  های مبارزه درنظر  ای 
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با تکرار برخی از بدیهیات در حرف و   این تئوری آفرین است.  گرفته شود، قطعاً مشکل

با    کهچنان  شود.ها می خود در عمل، موجب انشقاق بیشتر در جنبش   ی برخلاف وعده

مناسبی برای    ی وسیله   ؛تنیدگی« گرایش به اتمیزه کردن دارد»درهم  ی وجود تکرار واژه

های زیادی دارد  فرضپیش   ؛ داری نیستسرمایه  ی درک تولید و بازتولید ستم در جامعه

های فرضدهد؛ و با تکیه بر پیش های خود را بدون اثبات بر روی میز قرار میو ایده

انتقاد و » از هرگونه  را بری  با تکرار « قلمداد می گاهگره نادرست خود  کند. در حرف 

در عمل، طرفداران متفاوت   دهد.ها را کاهش میدربردارندگی، کارایی سیاسی جنبش

ی نیست  گاهگره   اینترسکشنالیتی  دهند.موردنظر خود را در اولویت قرار می  ی آن مقوله

گر خوبی باشد.  تواند توصیفکه بتواند گره چپ را باز کند بلکه در بهترین حالت می 

قومی  مسلماً و  با ستم جنسیتی  اولویت-مبارزه  از  مبارزه ملی  در ودم  ی های  کراتیک 

این   رد  معنی  به  اینترسکشنالیتی  پذیرش  عدم  اما  است  ناچیز اولویتایران  یا  و  ها 

 شمردن آنها نیست. 

 

هایادداشت
 

 همراه با   ،اش با ازدواج اواهل تالش بود که به علت مخالفت خانواده   یساله 14رومینا اشرفی دختر   1

دوست پسرش از خانه فرار کرد. وی توسط پدر به خاطر فرار از خانه و »حفظ آبرو« به قتل رسید. گفته 

شده است قاتل قبل از کشتن دختر خود ضمن تحقیق در مورد قوانین قضایی ایران به این نتیجه رسیده 

مجازات او به    در نتیجه  و   که طبق قوانین اسلامی پدر ولی دم فرزندان است شود چرانمی قصاص    بود، 

کند. این رو، وی بین قتل رومینا و دوست پسرش، رومینا را انتخاب می این از شود.  دیه و تعزیر تبدیل می

و وسعت   های ایران مانند »دفاع از ناموس« ترین سنتماندهقتل حمایت سیستم قضایی کشور از عقب

 رود به خوبی نشان داد. که بر زنان ایران می را ستمی 
رباید. های دلخراش بسیاری است که خواب را از چشمان انسان می ماریا ماتوس دارای عکس   یمقاله 2

طور آزاد در اینترنت بهماتوس که    یتوانند به مقالهها هستند میعکس  یدوستانی که مایل به مقایسه

 در دسترس همگان قرار دارد مراجعه کنند.
شد اگرچه ستم تبعیض برای »تبعیض نژادی« استفاده می   یاز واژه  نه چندان دور معمولاً   یدر گذشته  3

 شد.ها دیده می نژادی هم در برخی نوشته
 تفاوتمقاله قصد ورود به مبحثی چون »طبقه در خود و برای خود« را ندارد بلکه فقط قصد تکیه بر   4

 هویت و طبقه دارد. 
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5modal plint    ترجمه شده است یکی از مفاهیمی است که توسط ارنستو لاکلائو و    گاهگره که در اینجا

«  گاه گره شد. در فارسی این واژه گاه »دال مرکزی« و گاه »شانتال موف در تحلیل گفتمان به کار برده می 

ها پیرامون آن جمع  یک دال برجسته است که سایر دال   گاهگرهو موف    ترجمه شده است. از نظر لاکلائو

کنند. این کسب می  گاهگرهها معنی و مفهوم خود را از پیوند خود با  شوند، در این صورت سایر دال می

قلم هیچ اطلاعی ندارد که خانم فرید و همکاران با در نظرداشتن این مفهوم در تئوری لاکلائو و موف 

 عنوان کتاب خود را برگزیدند یا خیر. 
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اند که الگوی اروپایی تکامل تاریخی را به باقیِ  منتقدانِ مارکس، وی را متهم کرده

ی را رَد کرد و دیدگاهی پیچیده  اروپامحورجهان تحمیل کرد. اما مارکسِ واقعی، تفکرِ 

 اش توسعه بخشید. ها و تنوع را درباب تاریخ جهان، با تمامی پیچیدگی 

از  علی مارکس  نقد  حیات  تجدیدِ  جهات  سرمایه رغم  از  مارکس  به  حمله  داری، 

مارکسیسمْ  که  دارند  را  فحوایِ مشترک  این  انتقادها  این  دارد.  ادامه  کماکان  متعدد 

اند.  ای از آن پیشی گرفته های تازهمرده، منسوخ شده، و به سبب رویدادهای جدید نظریه

کنند لازم است که واقع مارکسیسمْ مرده است، پس چرا منتقدانش حس می اما اگر به 

 به آن حمله کنند تا مقصودِ خود را بارها و بارها »اثبات کنند«؟

هیچ مارکسیسم،  است.  روشن  واقعی  دچارِ پاسخِ  گرچه  است؛  نمرده  گاه حقیقتاً 

دفعاتْ شود که مرده است؛ اما طیِ صدوپنجاه سال گذشته، به افول شده، و گفته می 

احیا شده است. بنابراین منتقدانِ مارکسْ نیاز دارند که همچنان تلاش کنند تا او را 

 اند.  مَدفون سازند؛ اما تاکنون موفقیتی کسب نکرده 

 

 نقدِ ادوارد سعید 
به   مارکسیستی،  سوسیالیسمِ  که  است  معتقد  متعارف  لیبرالیِ  دیدگاه 

اقتصادی   - خواهیتمامیت  سقوطِ  به  سرانجام،  می   -و  اجمالی،  ختم  بیانِ  در  شود. 

مارکسیسم»نمونه تجربی«  بگیرید!  - های  را شاهد  خطرناک   -اتحاد جماهیر شوروی 

از و  بدیلاینهستند؛  پایبندِ  که  است  آن  بهترْ  قابل رو  داری مثلِ سرمایه   -تردوامهای 

های قدرتمند فاشیستی در همه پس از رکودِ بزرگ و رشدِ گرایشاینباشیم. با  - لیبرال  

داری و دموکراسیِ لیبرال ی سرمایهی آینده عصرِ دونالد ترامپ، تردیدهای فزاینده درباره 

 هایی را تضعیف کند. های چنین استدلال بنیان

به مارکس    -ویژه روشنفکران و دانشگاهیان مترقی به   - تر که  اتهامی بسیار شایع

کرده »مارکس،  وارد  که  است  بوده  مفهومْ  این  محوریتِ  با  ـــ    اروپامحوراند،  بود« 

یکم وهای چندنژادی و پسااستعماریِ قرن بیست متفکریْ قرن نوزدهمی که با حساسیت 

( رواجی گسترده 1978ادوارد سعیدْ )  شناسیِشرقتناسبی ندارد. این طرزِ نقد، بعد از  

 یافت.  
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خواهی دیدگاه لیبرالی رایج، بر این باور است که سوسیالیسمِ مارکس، به تمامیت 

 شود. و عاقبتْ به سقوطِ اقتصادی ختم می 

که گفته شد  ضعفِ عمده در مارکس وجود داشت. نخست آناز نظرِ سعید، دو نقطه 

به یک کلَان ]مارکس[ معتقد  او  زنجیره که  یا  تَکروایت  توسعهی  ی راستایی مراحلِ 

راستاییِ اجتماعی و اقتصادی بود. بر اساسِ چنین دیدگاهی، مارکس، از این مُدلِ تک

اروپای غربی استفاده کرد، در حالی تاریخِ  بر  برای تحلیل و مبتنی  که هیچ توجیهی 

سنجشِ جوامع غیرکاپیتالیستیِ خارج از آن منطقه نداشت. ثانیاً سعید، مارکس را متهم 

قوم  که  غیرغربی،  کرد  جوامعِ  از  ]مارکس[  خویش  بازنمودهای  در  حتی  و  بود؛  مَدار 

 نژادپرست بود.  

 تیروا کلان  کی   به  او  که  شد  گفته  ،نخست.  افتی  مارکس   در  عمده  نقص  دو  دیسع

 اساس  بر.  است  بوده  بندیپا  ی اقتصاد  و  یاجتماع  یتوسعه  مراحل  یخطکت  یسلسله  ای

 ه ی توج  بدون  ،یغرب  ی اروپا  خیتار  بر  ی مبتن  یخطتک  مدل  نیا  از  مارکس  دگاه،ید  نیا

. کرد  استفاده  منطقه  آن   از  خارج  ی دار ه یرسرمایغ  جوامع  سنجش  و  لی تحل  یبرا  یواقع

 از   شیهای رسازیتصو  در  ،ینژادپرست  یحت  ،ییگراقوم  به   متهم   را  مارکس  دیسع  دوم،

 .کرد  یرغربیغ جوامع

امپریالیسمِ   مارکس،  نظرِ  از  که  نوشت  نخست،  نقدِ  از  بخشی  توضیحِ  در  سعید، 

توانست در آیندهْ رَوی »ضرورت تاریخی« بود که می ی بخشی از پیشمنزلهاروپاییْ به

  1853به پیشرفتِ تمامِ بشریت منتهی شود. سعید چنین متذکر شد که نوشتارهای  

درباره  در  مارکس  که  هند،  تریبونی  حمایت    1نیویورک  نشانگرِ  شدند،  منتشر 

 انگیزِ وی از استعمارِ بریتانیایی بودند.  شگفت 

نیافتنیْ برای تمدنِ هندی« توصیف ها را »برتر، و درنتیجه دست مارکس، بریتانیایی

ای ایستا تصویر کرد که حتی از تدارکِ ی جامعهکرد؛ و در عینِ حال، هند را به منزله

مقاومتی چندانْ در برابرِ امپریالیسمْ ناتوان است. سعید، موضعِ مارکس را چنین شرح  

»بریتانیایی آنداد:  در  را  واقعی  اجتماعی  انقلابِ  یک  آسیا،  نابودی  با  حتی  جا ها، 

 کرد«. پذیر میامکان
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نمونه بارزترین  مسئلهشاید  نوشتارهای  ی  در  نه  تأکید کرد،  آن  بر  که سعید  ای 

( 1848)  مانیفستِ کمونیستتَر در  ی هند؛ بلکه پنج سال قبل مارکس درباره   1853

رسد که مارکس و فریدریش انگلس، نفوذِ امپریالیستی  جا به نظر می اتفاق افتاد. در این

 به چین را چنین ستودند: 
های حدوحصرِ شیوهمددِ بهبودِ سریع تمامی ابزارهای تولید و تسهیلِ بیبه

کشاند. ترینِ آنها را به سمتِ تمدنْ میارتباطی، بورژوازی، تمام ملل و حتی بربر

ی سنگینی است که با آن تمامی دیوارهای چین  بهای نازل کالاهایش توپخانه

کند. ی بربرها از بیگانگان را وادار به تسلیم میکوبد، و نفرتِ لجوجانهرا فرومی

ی تولید بورژوایی را اتخاذ دارد تا در تهدید به انقراض، شیوهها را وامیتمامِ ملت

نامد به میانِ خود وارد کنند. آنان را وادار کرده که آنچه را بورژوازیْ تمدن می

 کنند، یعنی خودشان به بورژوا بدل شوند.  

  از   حاصل  شرفت«یپ»  که   دیرسی م  نظر  به   تنهانه  مارکس  ، فستیمان  در  ،جانیا  در

  دوم   نقد   به  زبان  نوع  نیا.  داندی م  بربر«»  را  های نیچ  بلکه   ، کندتجلیل می   را  استعمار

رسد  ، به نظر می مانیفست  دردر این سطور  .است  مرتبط  ،ییگراقوم  اتهام  یعنی  د،یسع

نه  مارکس  از  »پیشرفت«  از  تنها  که  بلکه چینی کندتجلیل می استعمار  حاصل  را؛   ها 

 - مداری اتهامِ قوم  -کند. چنین زبانی، با دومین نقدِ سعید  »بَربر« خطاب میتعارف  بی 

 . شودمرتبط می 

قرار تا مارکس«،    2متفکران اروپای غربی »از ]اِرنست[ رِنان راه  سعید، مارکس را هم

 :  توسعه دادند« را ای کلمه در معنای نیچه »نظامی از حقایقداد که 
کند، تواند در بابِ شرق بیان  لذا، درست است که هر اروپایی، در آنچه می

 مَدارْ بود.  تمامی قومدرنتیجه نژادپرست و امپریالیست و تقریباً به 

 

 سیرِ مارکسخط 
ی در معنای دوگانه   اروپامحورها معتبر هستند؟ آیا مارکسْ واقعاً  آیا این استدلال

روایتی انتزاعی را ابداع کرد که تاریخ و فرهنگِ پردازی که کَلاناین واژه بود ــ نظریه
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آمیز مداری با نگرشِ تحقیر جهان را ذیل تاریخ و فرهنگِ اروپای غربی گنجاند؛ و قوم

 )یا حتی بَدتر( نسبت به جوامعِ خارج از اروپای غربی؟ 

کنم که اگرچه  ها، فکر می وجه آسان نیست. برخلاف برخی مارکسیست هیچپاسخ به 

ــ دستاین ادعاها مبالغه کمْ در مورد آمیز هستند؛ اما باید اعتبارِ نسبی آنها را بپذیریم ـ

. در عین حال،  1853تا    1848ی جوامعِ غیرغربی از  نوشتارهای آغازین مارکس درباره 

یابیم  کنیم، درمی را بررسی    1883تا    1841های  وقتی کُل نوشتارهای ویْ در خلال سال 

مارکسِ   صادق نیست. زیرا او، بیش از هر چیز متفکری بود که    اروپامحورکه مفهومِ 

 داد. ی دستگاه مفهومی خود ادامه می کرد، و به توسعهپیوسته آثارِ خود را بازنگری می 

هایی نامیم تنها یادداشتگرایی می ی و قوماروپامحورقبل از هر چیز، آنچه امروز  

ی چین و هند بیان کرد. برای  اش دربارههای اولیهنیستند که مارکس، حتی در نوشته

 ی هند حاوی عباراتی از این قبیل هم بودند:  درباره   1853سازِ  مثال، نوشتارهای مسئله 

 
ی جامعه را که بورژوازی بریتانیایی، میانِ آنان های عناصرِ تازههندیان، ثمره

که در خودِ بریتانیای کبیر، طبقاتِ مگر این  -کنند  برداشت نمی  -پراکنده است  

 3که خودِ هندوها حاکم کنونی، با پرولتاریایِ صنعتی جایگزین شود؛ یا مگر آن

کلی ]از گردن[ بردارند. در هر قدری قدرت یابند که بتوانند یوغِ انگلیسی را بهبه

ای کمابیش صورت، شاید بتوانیم با خیال راحت انتظار داشته باشیم که در دوره

بومیانِ مهربان آن که   باشیم که  دور، شاهدِ احیای آن کشورِ بزرگ و جالبی 

زبان توانستهکشورشان منشأ   ... بوده است  ادیان  و  را ها  بریتانیایی  افسرانِ  اند 

 مبهوت شجاعتِ خودْ کنند. 

جا، از فرهنگ و تمدنِ هند تجلیل کرد، بلکه موضعِ یک طرفدار  مارکس در این

 نادرِ اروپایی را در قبالِ استقلالِ هندیان اتخاذ کرده است.  

های مارکس درباره هند و چین، در  ، دیدگاه 1858الی    1856های  ثانیاً، تا سال 

ی این جوامع در برابر امپریالیسمِ بریتانیا، دستخوشِ تغییری واکنش به مقاومتِ گسترده 

نه    -شودندرت از آن بحث می که به   -تریبونچشمگیر شدند. مارکس، در مقالاتی برای  

تریاکِ بر »عقب  استعماریِ جنگ دومِ  قساوتِ  بر  که  آسیایی  علیه   4ماندگیِ«  بریتانیا 

 مطرح شد:    1856در سال  تریبون  ای در  دیدگاهی که در مقاله  –شود.  چین متمرکز می 
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و   غیرخاطی  صلحشهروندانِ  کانتون تاجران  شدند،   5جوی  سلاخی 

های ایشان با خاک یکسان شد، و ادعاهای انسانی زیرپا گذاشته شد... گاهسکونت

کم نودونُه مصدوم دارند که از در برابرِ هر یک مجروح انگلیسی، چینیانْ دست

 آن شکایت کنند.  

رخ داد، مجدداً   1857در هند که در سال    6های مارکس، در واکنش به شورشِ سیپو

ای به انگلس  از شورشیان هندی علیه بریتانیا، دفاع کرد. او، همچنین در نامه  تریبوندر  

ی سکون وارد شده بود، آنان ی کارگرِ اروپا به دورهای که طبقه، در بُرهه 1858به سال  

 پیمانانِ ما« نامید.  ]شورشیان هندی[ را »بهترین همَ

، دستخوشِ 1850ی  ثالثاً، مفهومِ مارکس از مراحلِ پیشرفت تاریخی، در اواخر دهه

کتاب   در  انگلس،  و  او  شد.  مهمی  آلمانیِ  تغییر  نظریه1846ایدئولوژی  مراحل ،  ی 

های تولید نامیدند: جوامعِ  اقتصادی را مطرح کردند؛ چیزی که بعدها، شیوه  -اجتماعی

نظیر یونان و روم؛ فئودالیسمِ مبتنی بر    -جوامعِ مبتنی بر بَردگی  7ایلیاتیِ بدونِ دولت، 

داری با نظام کار مزدیِ به  ]داری[ اروپای غربی قرون وسطی. و پس از آن، سرمایه سِرف

مدرنِ مبتنی بر »کارِ   8ای با کمونیسمِ شکل صوری آزاد آن؛ و سرانجام، تجسمِ آینده

و هم به بستهآزاد  نمونه«.  برشمرده شد، شیوه اجمال،  که  بدَوی«هایی   « تولید    - های 

 سوسیالیستی هستند.   -بورژوایی -فئودالی -داری برده

سال  در  عنوانِ  1857  -58های  مارکس  با  خود  نوشتارِ  در  این  گروندریسه،   ،

ی تولید رومی و فئودالی اروپا، شیوه  -های یونانیچارچوب را بسط داد؛ و در کنار نظام

های الخصوص با امپراتوری ی تولید را علی( را مطرح کرد. او، این شیوهAMPآسیایی )

علاوه، مارکس، در استعماری هند و چین، و خاورمیانه مرتبط ساخت. به کشاورزی پیشا

های تولید  یافته اشاره کرد؛ و در جایی از »شیوه به این چارچوبِ بسط  کاپیتال کتاب  

 آسیایی، باستانی، فئودالی و مدرن بورژوایی« نوشت.  

رومی و فئودالی    - ( را همتای جوامعِ یونانیAMPی تولید آسیایی )توانیم شیوه می 

نشانه عمدتاً  این  کنیم.  آنتلقی  از  است  تاریخ ای  تمام  که  نداشت  مارکس سعی  که 

بردگی سِیر  خطِ  در  را  بگنجاند.  -فئودالیسم  - بشریت  اکثر   کاپیتالیسم  شوربختانه، 

مارکس شوروی علی   - پیروانِ  جماهیر  اتحاد  در  جوامع    -الخصوص  که  داشتند  اصرار 
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های کشاورزی نسبتاً  جمله امپراتوری داری خارج از اروپای غربی، ازطبقاتی پیشاسرمایه

 متمرکز و برخوردار از مراکزِ شهری مهم را در بندهای فئودالیسمْ بگنجانند.  

 

 کلید یک نظریه، نَه یک شاه 
بودند.    1877  -82های  چنین مسائلی، در کانون نوشتارهای پسینِ مارکسْ به سال 

شناسی و تاریخِ اجتماعی،  ی انسانای بود که وی، آثاری در زمینههای مذکور، دورهسال 

از هند تا    - ای جوامعِ کشاورزی و شَبانیِ خارج از اروپای غربی  در بابِ طیف گسترده

مطالعه کرد. در این زمان، مارکس، زبان   -آمریکای لاتین، و از روسیه تا شمالِ آفریقا

روسیه همان   -روسی را آموخته بود تا بتواند ساختارِ اجتماعی آن کشور را بررسی کند 

  1872، به سال  سرمایهی کاملِ  ترجمهجایی است که در کمالِ شگفتی وی، نخستین  

 منتشر شد.  

یادداشتبخشِ عمده  باب هند ی  این دوره، عمدتاً در  مارکس در  های پژوهشی 

سازی است.. مارکس همچنین دو  منتشر شده است؛ و سایر متون او نیز در حال آماده

مفهومی،  نامه  نظرِ  از  نوشت که  این جوامعِ کشاورزی، روسیه،  از  ی مهم درباب یکی 

 اهمیت دارند.  

ی روسیه، کماکان ساختار اجتماعیِ عمدتاً کشاورزی بود که در آن زمان؛ مشخصه

شالوده محلی  پایهدر سطح  بر  کمونی  کمون های  این  بود.  استوار  روستایی  ها، های 

گرچه تحت کنترلِ سلطنتی خودکامه بودند که در طبقاتِ مَلّاک ریشه داشت؛ برخوردار  

تر  ای از مالکیتِ جمعی و ترتیبات کاری بودند که با ترتیباتِ اجتماعی فردی از درجه

 فئودالیسمِ اروپای غربی، سازگاری نداشتند.  

ها دو پرسشِ مهم را مطرح کرد. نخست، »آیا سرنوشتِ روسیه  مارکس، در این نامه

ی اروپای غربی را دنبال کند؟« و دوم »آیا روستاهای اشتراکی این بود که مسیرِ توسعه

داری داشتند؛ یا آیا ساکنانِ این روستاها، باید این کشور، پتانسیلی انقلابی و ضدسرمایه

شدند تا پرولتاریایی صنعتی، متشکل از کارگرانِ مزدبگیر، ابتدا از زمینِ خود خلع می

 نامید؟« می  ̒ انباشت بدوی سرمایهʼدادند که مارکس با عنوانِ  را در فرآیندی تشکیل می 
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نتیجه  همچنین  پژوهشگران  از  کردهبسیاری  تأملات گیری  این  مارکس  که  اند 

های عمر خود مطالعه ی روسیه را با سایر جوامعِ جنوب جهان که در آخرین سال درباره

، خطاب به روشنفکرانِ رادیکال  1877ای به سال  دانست. او، در نامهمرتبط می  -کردمی 

نظریه  انکار کرد که  قویاً  فراتاریخی دربارهروسی،  و  را ای عمومی  اجتماعی  توسعه  ی 

 تدوین کرده بود:  
شباهتایناز با  رویدادهای  زمینهرو  در  که  چشمگیر،  تاریخی های  های 

اند، به نتایجی کاملاً متمایزْ ختم شدند. از رهگذرِ بررسیِ مستقل  دادهمتفاوت رخ  

راحتی کلیدی برای این پدیده، کشف کرد؛  توان بههر یک از این تحولات، می

فلسفی که فضیلت    -ی عمومی و تاریخیکلید نظریهتوان با شاهاما هرگز نمی

 عالی آن فراتاریخی بودنش است، به این امر دست یافت.

روایتی« رسد که مارکس، پیشاپیش، این اتهام را که »کلاندر این سطور، به نظر می 

 کند.  دارد، رَد می اروپامحور

 

 راه روسی  
که روشنفکرانِ روسی نیز  ی بلافصل این مباحث، این پرسش بود که »چنانزمینه 

اروپای غربی را به    ʻناگزیرʼی آنان،  آیا جامعه   -  پرسیدنداز خود می  قرار است مسیرِ 

دنبال   پیشرفت  نامه صورت  مارکسْ در  به سال  کند؟«  انقلابیِ   -1881ای  به  خطاب 

 نویسد: روسیْ ورِا زاسولویچ در این مورد چنین می 
سرمایه تولید  پیدایش  تحلیلِ  نظام  می  داری،درخصوص  بطنِ  در  »لذا  گویم 

ی کُل داری، جدایی کامل تولیدکننده از ابزارهای تولید نهفته است... شالودهسرمایه

است. تاکنون، این امر صرفاً در انگلستانْ به   مالکیت از کشاورزاناین پیشرفت، سلب

، در حالِ ی کشورهای دیگر اروپای غربیهمهنحوی رادیکالْ انجام شده است... اما  

(. لذا 315، نسخه فرانسوی، ص.  کاپیتالپشت سَر گذاشتنِ همین توسعه هستند« )

ʼتاریخیاجتناب به    ʻناپذیری  فرآیند، صریحاً  غربیْاین  اروپای  محدود   کشورهای 

 شود. می

ی اجتماعی را بر خطی توسعهکند که مدل تَکجا بازهم انکار میمارکس، در این

سیر اروپای غربی ابداع کرده بود. در این زمینه، باید متذکر شویم که مارکس  اساسِ خط
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های پژوهشی خود در باب هند، در همان دوره، آشکارا به این دیدگاه حمله در یادداشت

 ای فئودالی بود.  کرد که هندِ پیش از استعمار، جامعه

به تضادهای اجتماعی در درونِ جامعه این دوره، همچنین  ی روسی مارکس در 

فقط نزدِ علاقمند شد که اینک جنبش انقلابیِ مهمی در آن شکل گرفته بود؛ و او نه

نظریههَم که  کرد  انکار  خود  روسی  می سخنانِ  نشان  وی  روستاهای های  که  دادند 

اشتراکی، در فرآیند انباشت بدوی به سبکِ غربی، باید »ناگزیر« از بین بروند که هچنین  

 پنداشت.  ای از جنبش انقلابی می این روستاها را پایگاه اجتماعی نوعِ تازه

پیش چنان در  انگلس،  و  او  نسخهکه  روسی  گفتارِ  سال    مانیفستی    1882به 

می ]انقلابی[  جنبش  این  به نوشتند،  اروپایی توانست  کارگر  طبقات  ]جنبش[  موازات 

 باشد؛ نه پیروِ آن: 
شود غرب  در  پرولتاریایی  انقلابِ  برای  راهنمایی  روسی،  انقلاب  -به   -اگر 

روسیه،  طوری  در  زمین  اشتراکیِ  مالکیتِ  شوند؛  یکدیگر  مکملِ  دو  این  که 

 ی کمونیستی باشد.ی آغازینی برای توسعهتواند نقطه می

های خطی از انقلاب را مطرح کرد که درآن، کمُونجا، مارکس، مفهوم چند در این

پیمانِ مهم طبقات کارگر صنعتی اروپای غربی شوند.  توانستند همَ دهقانی روسیه می

ی حال، او بازهم فراتر رفت، و استدلال کرد که قیامِ دهقانی از این نوع، در حاشیهبااین

می سرمایه که  برای داری،  باشد  »آغازگاهی«  بتواند  شاید  دهد  رخ  نخست  تواند 

 های یک جنبش انقلابی در سطحِ اروپا. براَفروختنِ جرقه

گاه طرفدار خودبسندگی سوسیالیستی زراعتی نبود. او در عین حال، مارکس، هیچ

تر، یافتهمعتقد بود که انقلابِ دهقانی در روسیه، بدونِ پیوندهایی با کشورهای توسعه

پذیری از کمونیسم مدرنْ منتهی شود. او در عوض، طرفدارِ تواند رأساً به شکل دوامنمی

 بود.  -داری یعنی سرمایه  -انقلابی جهانی علیه نظامِ جهانی سلطه و استثمار 

 

 مارکسی برای زمانِ ما 
سال  در  نظریهمارکس  نوع  هر  از  طُرق،  این  به  عمرش،  پسینِ  تَکهای  خطی ی 

ی دنیا باید به لحاظ مفهومی در آن محصور ی مبتنی بر اروپای غربی که بقیه توسعه
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 ی آریا سلگیکوین اندرسن، ترجمه
سی 

سیا
د 

صا
اقت

د 
 نق

آمیز جایِ نشان دادن نگرشی برتری شد، فاصله گرفت. این نوشتارهای پسینِ او، به می 

گذاشت و داری، دقیقاً خلاف آن را به نمایش می ی سرمایهنسبت به جوامعِ در حاشیه

 پردازی پتانسیل انقلابی آن جوامع بود.  نظریه

می اوج  مارکس  از  سعید  ادوارد  نقدِ  که  دورانی  استدلالدر  نوع گرفت،  از  هایی 

رُزا    ، آموزگارِ من، در کتابرایا دونایفسکایاشده در این جستار مطرح شدند. مثلاً  ارائه
(، و تئودور شانین در 1981)ی انقلابِ مارکس  بخشی زنان و فلسفهآزادی   لوکزامبورگ،

های پسینِ عمرش (، مفهوم مارکس در سال1983)  های پسین و راه روسیمارکسِ سال 

انقلاب و همچنین  ی چشمدرباره پیرامونِ جامعه و  او  واقعاً جهانیِ  اندازِ چندخطی و 

 جنسیت را مطرح کردند.  

در عصر نولیبرالیسم، پساساختارگرایی و پسامدرنیسم و اعلامِ »مرگ« مارکسیسم،  

های پس از آن، چنین تفسیرهایی توجه چندانی را به خود جلب نکردند. اما در سال 

ویژه ، به شناسیشرقهای مارکسیستی به استدلال مطرح از سویِ ادوارد سعید در  پاسخ 

نظیر   آثاری  نظریهدر  و  1992)  در  احمد  اعجاز  از  شرق (  و مارکسیسم،  شناسی 
علاوه، گفتارهایی در باب مارکس  ( از ژیلبر اشکار پدیدار شدند. به2013)  وطنیجهان

دیوید و    10ستو ومارچلو م،  9هِتر براونقلم مؤلفانی نظیر  های واپسین عمرش، بهدر سال

اسمیت،  عنوانِ    11نورمان  با  من  اثرِ  در  در حاشیهو همچنین  فارسی:  ها  مارکس  ]در 

کُندی رواج یافتند. با بازگشت به مارکسْ  ، به قومیت، ناسیونالیسم و جوامع غیرغربی[

 اندازهایی، اهمیت خود را به دست آورند. های اخیر، امیدوارم که چنین چشم در سال

 
 پیوند با متن انگلیسی:

https://jacobin.com/2022/07/karl-marx-eurocentrism-

western-capitalism-colonialism 
 

 
 

تأسیس  هوراس گریلی سردبیر  همتبه  میلادی  1841  سال  در  بار  نخستین  که  بود  آمریکایی   ایروزنامه  1

 شد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C
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( 1892  اکتبر  2  یدرگذشته- 1823  هفوری  27  ی( )زاده Ernest Renan:  یارنست رنان )به فرانسو  2

به خاطر   شتریبود. او ب  یفرانسو یسندهیو نو نگارخیتار لسوف،یشناس، ف لغت  ،یسام یهامتخصص زبان 

اوا  شایخیتار  رگذاریتأث  یکارها مورد  تئور  تیحیمس  لیدر  مورد    شایاس یس  یهایو  در  خصوصاً 

 است. شناخته شده یمل  تیو هو ییگرای مل
می 3 گفته  افرادی  که  به  آیین شود  از  بخشی  را  خود  مذهبی  یا  قومی  فرهنگی،  نظر  از 

در اقیانوس   فیجی ،نپال ،هند شمارند. هندوها هم اکنون اکثریت جمعیت را در می هندوئیسم باستانی

و موریس آرام، هند  اقیانوس  پادشاهی  اندونزی در بالی در  جمعیت  از  نیمی  حدودی  در   بوتان و 

هند در لانکا سری  هیمالیا، کشورهای  اقیانوس  توباگو و سورینام ،گویان و  و  آمریکای   در ترینیداد 

 دهندمی تشکیل   هند غربی یو منطقه جنوبی
در چین به راه انداختند  دودمان چینگ  علیه امپراتوری دوم فرانسه و  امپراتوری بریتانیا جنگی بود که 4

رخ داد و یکی از نتایج  جنگ تریاک نخست این جنگ با دلایل مشابه.  ادامه داشت  1860تا    1856و از  

 آن در پی شکست چین، قانونی کردن تجارت تریاک بود 
 های جنوب شرقی چین از استان  5
 شدمی  اطلاقعنوانی بود که به سربازان هندی  6
را »دولت« در نظر گرفتیم، این عبارت به صورت »بدون دولت« ترجمه شد؛ در   stateچون معادل   7

بی  است: »جامعه  این  آن،  جامعهصورتیکه شکل صحیح  یعنی:  اداره  حکومت«  را  آن  ای که حکومتی 

 کند نمی
ای بدون طبقه« یا »نظامی کمونیستی« است؛ به معنی »جامعه   "communism"ی  جا، واژهدر این   8

 نَه »مرام کمونیستی« 
9 Heather Brown 

 شناس ایتالیاییجامعه  10
 شناس و نویسنده آمریکاییجامعه  11

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%BE%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86_(%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%DA%86%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9_%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA
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 محبوب  مهتاب و زارعی بهنام یترجمه ،فین دانیل
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ن
 

اد
ص

اقت
 

سی 
سیا

 

 و  ئازادی«  ژیان،  »ژن،   انقلابی  خیزش  از  پس  :مترجمین  توضیح

 محمدرضا  و  ، صداقت پرویز  قلم   به   نوشتارهایی  با   اخیر   هایماه  در   ویژهبه

  میان  در -  دیگر  سوی  از  متین  کامران  و   باقری سحر  و  سو   یک   از  یکفرن

  بگوییم   اگر  نیست  اغراق  ،-فعالان  و   نویسندگان  از  دیگر  بسیاری

  قرار   چپ   درون  نظری  های جدل  و   مناقشات  کانون   در  ملی   ی مسئله

  سنت   که  هایی  ایده  بر  است   مروری  رو  پیش  متن  .است  گرفته

  است  امید  و  گذاردمی  اختیار  در  مسئله  این  با  مواجهه  در  مارکسیستی

  امکان   که  باشد  داشته  گفتمانی   جمعی   ساختِ   در  سهمی  ترجمه  این

 فراهم  ملی  ستم  جملهآن  از  و  ستم  انواع  یهمه  رفع  حول  را  همبستگی

 . کند می

 حزب   »مانیفست  از  حاضر   متن  هایقولنقل  ی ترجمه  برای

  بهره   ( 13۸۵  دوم،  )چاپ  پورهرمزان  محمد  یترجمه  از  کمونیست«

  حسن   ی ترجمه  متن   در   که   جا آن  تا  ها قولنقل  سایر  برای   و   ایمبرده

  موجود   آندرسن،  کوین  غیرغربی«   جوامع  و   »قومیت  کتاب  از  مرتضوی 

  (.)م .ایشان یترجمه از است بوده

 
  . کند توجیه را  ناسیونالیسم  مردمی ی جذبه  تواندنمی   مارکسیسم  منتقدان،  باور به

 و  خاستگاه  ی درباره   است  اساسی  هاییبینش   حامل  مارکسیستی  سنت  حالبااین

 .ملی جوامع ی آینده

  ی نظریه  «مدرن ژانوس»  نام  به  1975  سال  در  خود  ی مقاله  در  نیرن  تام

 ادعاهای  توانمی   .کرد   توصیف  «مارکسیسم  تاریخی  بزرگ   ناکامی »  را  ناسیونالیسم

 .کرد  پیدا موضوع این با  مرتبط فراوان  ادبیات سراسر در را مشابه

  بعد،   به  مارکس  کارل  از  .است  صورت   این  به  زمینه  این  در  معمول  استدلالِ

 سوسیالیسم  با  و  شان،ملت  جای به  خود  ی طبقه   با  کارگران  داشتند  انتظار  هاسوسیالیست 

 اَعمال  که  زمانی   .کنند  پنداری همذات  ناسیونالیستی   ایدئولوژی   هرگونه  جای به   جهانی

 بسیار  شکلی  به  خصوص  به  نداشت،  مطابقت  انتزاعی  الگوی   این  با  کارگران  واقعی

  ، 1914  سال  در  ([)م.  اول  جهانی  جنگ]  اروپا  در  گسترده  جنگ  شروع  هنگام  گیرچشم

https://pecritique.com/2023/11/24/%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%A7-%D8%AF/
https://pecritique.com/2023/11/24/%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%A7-%D8%AF/
https://pecritique.com/2023/11/24/%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%A7-%D8%AF/
https://www.radiozamaneh.com/811135/
https://www.radiozamaneh.com/811135/
https://www.radiozamaneh.com/811135/
https://www.radiozamaneh.com/811988
https://www.radiozamaneh.com/811988
https://www.radiozamaneh.com/811988
https://www.radiozamaneh.com/802137/
https://www.radiozamaneh.com/802137/
https://www.radiozamaneh.com/802137/
https://naghd.com/2023/02/05/%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86/
https://naghd.com/2023/02/05/%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86/
https://naghd.com/2023/02/05/%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86/
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 مارکسیستی  های آموزه  طریق  از  را  ناسیونالیسم   جذابیت  توانستندنمی  هاسوسیالیست 

 دستکاریِ  محصولِ  ناسیونالیسم  که  بود  این  زمینه   این  در  شانتوجیه   تنها  . دهند  توضیح

 . کند منحرف خود حقیقی  تاریخی مأموریت از را کارگر ی طبقه  تا است  بورژوازی 

  سخره   به  را  هامارکسیست   دیدگاه  «ناسیونالیسم  و  هاملت »  کتابش  در  گلنر  ارنست

 : گرفت

  انسانی   ضمیر  یا  تاریخ  روح  کنند  فکر  دارند  دوست  هامارکسیست  »اصولاً

 اشتباه   یک  دلیل  به  اما  بود،   طبقات  به  خطاب  بیداری   پیام  . کرد  بزرگی  اشتباه

 فعالان است لازم حالا . شد داده تحویل هاملت به پیام این وحشتناک پستی

 کرده   ایجاد  که  شوری   و  پیام  که  کنند  متقاعد  را  پیام  اشتباه  ی گیرنده  انقلابی

  دو   هر   تمایل  عدم  .دهد  تحویل   بوده  مدنظر  که  مشروعی  ی گیرنده  به  را

 شدتبه   را  انقلابی  فعال   خواسته،  این  اجرای   به  غاصب  و  مشروع  ی گیرنده

 «.رنجاندمی

  حدود   ی درباره   را  مطلب   حق  تواندنمی  اما  است،   یادماندنی به   قطعاً  بندی صورت  این

  به  ادامه   در  .کند  ادا  ناسیونالیسم  ی زمینه   در  مارکسیستی  های اندیشه  پیچیدگی  و

 پردازممی   بیستم  قرن  اوایل  و  نوزدهم  قرن  اواخر  از  هاایده   از  منتخبی  مجموعه  بررسی

 بوده  توجهبی   مسئله  این  اهمیت  به نسبت   عمداً  مارکسیسم  ظاهراً  آن  در  که  ای دوره  -

  اما   انجامند،نمی   ناسیونالیسم  درباره  کامل   و  جامع  ی نظریه  یک  به  ها ایده  این  .است

   .کنندمی  فراهم آن ی درباره  تفکر برای را ارزشمندی  بسیار ابزارهای 

 

 هادولت و هاملت

 را   کمونیست«  حزب  مانیفست»  1848  سال  در  انگلس  فریدریش  و  مارکس  وقتی

  . بود  گیری شکل  حال  در  هنوز  آن  امروزی   معنای   به  ناسیونالیسم  ی ایده  کردند  منتشر

  نشده  شناخته  استاندارد  سیاسی  الگوی   عنوان  به  هنوز  سرزمینی  مدرن  ملت  -  دولت

 -لهستان  ایتالیا،  آلمان،-  اروپا  حاضر  حال  های ملت  -   دولت   ترینبزرگ  از  برخی  .بود

 هایسلسله  کنترل  تحت   مناطق  یا  محلی  های امیرنشین   شهرها،دولت  از  زمان  آن  در

 . بودند   شده تشکیل امپراطوری 
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 آن   گلنر  که  باشند   چیزی   نشانگر  مانیفست  از  مشهور   ی جمله  دو  رسدمی   نظر  به

 های مرزبندی »  و  «ندارند  میهن   کارگران»  :نامید   ناسیونالیسم«  اشتباه  آدرس   تئوری »  را

 را  خطوط  این  بیایید  ابتدا،  «.رودمی   میان  از  پیش  از  بیش   هاخلق  میان  تناقضات  و  ملی

 : بگذاریم اندنوشته  انگلس  و مارکس آنچه متنِ در

  از   .بازستاند  آنان  از   تواننمی   ندارند  که  را  آنچه   و  ندارند  میهن  کارگران

 مقام  به  و  آرد  دست  به  سیاسی  تسلط  باید  چیز  هر  از  پیش  پرولتاریا  که  جاآن

 ملی  هنوز  عجالتاً  گردد،  بدل   ملت  یک  به   خود   یعنی  یابد  ارتقا  ملی  ی طبقه

  .یابد می در واژه این از بورژوازی  که مفهومی بدان نه وجههیچبه ولی است،

 یکسان  با  و  جهانی  بازار  پیدایش  با  بازرگانی،  آزادی   با  بورژوازی،  تکامل  با

 و   ملی   های مرزبندی   آن،   از  ناشی  زندگی  شرایط  و  صنعتی  تولید  شدن

 .رودمی میان از پیش از بیش هاخلق میان تناقضات

  را   تناقضات  و  هامرزبندی   این  رفتن  میان  از  کار  پرولتاریا  فرمانروایی

 30.کرد خواهد تر سریع

  فکر   که   آنچه  از   ترپیچیده   چیزی   اینجا  در  که  رسدمی   نظر  به  اول،  نگاه   همان  در

 ، «ملی»  توانندمی   چگونه  پس  ندارند«،  میهن»  کارگران  اگر  .است  جریان  در  کردیممی 

 چه   باشند؟  یابدمی  در  واژه  این  از   بورژوازی   که  مفهومی   بدان  نه  وجههیچبه  ولی

 باشد؟ کار  در است ممکن « ملی» امر از دیگری  های برداشت

  این   به   پاسخی   « موجود  واقعاً  های ناسیونالیسم »  عنوان  با  خود  کتاب  در  بِنِر  اریکا

  آمده   مانیفست   آلمانی  اصلی  ی نسخه  در  که  کنیم  توجه  باید  : است  نهاده  پیش   پرسش

  است  پدری   سرزمین  آن  اللفظیتحت  ی ترجمه]  ی Vaterland  هیچ  کارگران  است

 یکلمه  نوشتند،می  را  مانیفست  انگلس   و  مارکس  که  زمانی  در»   :ندارند  [(.م)

Vaterland   انگلیسی  ی کلمه  با  که  داشت  خود  در  بسیاری   سیاسی  بار  پیشاپیش 

Country   زبان  بود؛  متفاوت  رسدمی   نظر  به   خنثی   امروزه  که  Vaterland   اغلب  

 قومی   ناسیونالیسم  رمانتیک   پیامبران  هم  و  سنتی  دولت  مدافعان  توسط  هم  فصاحت  با  و

 یتجربه  ی واسطهبه  Vaterland  بعد،  به  1848  سال   از  که  البته  « .رفتمی   کار  به

   .است کرده پیدا هم بیشتری   حتی معنایی بار آلمان تاریخ بیستم  قرن

 :دهدمی ارائه را  مانیفست از بخش آن از خود تفسیرِ ادامه در بِنر
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  م(.شان)متبوع  ملت   -  دولت  به  ایانحصاری   وفاداری   هیچ  کارگران

 به  که  ندارند  فرهنگی  کردوکارهای  و  نهادها  بقای  در  هم  نفعی  هیچ  و  ندارند،

 »معنای   به  آنها  بنابراین  .کنندمی  کمک  آنها  بر  طبقاتی  ی سلطه  حفظ

 که  منافعی  که  بورژوایی(   معنا)ی   این   به  یعنی  ندارند،  ملیت  کلمه«  بورژوایی

 یکسان   کلی  طور  به  جامعه  منافع  با  کنند،می  حفاظت  آنها  از  موجود  های دولت

 . هستند

  که   گویدمی   مانیفست  وقتی»  :دهدمی   ارائه  مشابهی تفسیر  روسدولسکی  رومن

 معنای   به  ملیت  به  نه  دارد،  اشاره  بورژوازی   ملیِ  دولت  به  ،"ندارند  میهنی  هیچ"  کارگران

 .«آن (اتنیک) قومی

 قائل   تمایز  شوند،می   اشتباه  هم  با  اغلب  که  مفهوم  دو  بین  که  است  مهم  جااین

 یک  به   مردم  است  ممکن   که  تعلقی  احساس  به  اولی  .ناسیونالیسم   و  ملی  آگاهی   :شویم

 آن  از  است  ممکن  که   سیاسی   نتایج  به  دومی  دارد؛  اشاره  باشند،   داشته  خاص  ملت

 زمانی   بازه  برای   .بگیرید  نظر  در  را  اسکاتلند  مثال،  عنوان  به  .آید  وجود  به  تعلق  احساس

 اندک مستقل اسکاتلندیِ دولت یک تشکیل خواست  از حمایت بیستم، قرن از طولانی

  اسکاتلند   استقلال   اندازچشم   که  است  گسترده   کافی   اندازه   به  حمایت  این  امروزه  بود؛

 . برسد نظر  به بینانه واقع آینده های سال در

  اسکاتلندی   را  خود   که  افرادی   تعداد  ناگهان   که  نیست  علت   این  به   تغییر  این

  با   توأمان  بودن  اسکاتلندی   احساس  متمادی،  های سال  .است  یافته  افزایش  دانند،می 

 ایکافی  تعداد  باید  سیاسی  جنبش  یک  .داشت  وجود  انگلستان  با  اتحاد   از  حمایت

  است،  ضروری   شانمنافع   پیشبرد  برای   مجزا  دولت  یک  که  کردمی   متقاعد  را  اسکاتلندی 

 . کند  متقاعد  باید هم را  بیشتری  افراد تعداد حتی استقلال کسب برای  و

  تعریف  کلمه  سیاسی   معنای   به  ناسیونالیست  یک  را  خود  کسی   اگر  مدرن،   دنیای   در

 مشخص  ملت  یک  از  عضوی   عنوان  به   خود  بازشناسایی  معنای   به  سادگی  به  این  کند،

 آن  بر  که  دولتی  با  را  خود  فرد  که  معناست  این  به  اینجا  در  بودن  ناسیونالیست  .نیست 

  مانند   مواردی   در  دولتی  چنین  برقراری   برای   مبارزه  با  یا)  کندمی  حکومت  ملت

 . داندمی  هویتهم  (اسکاتلند

https://pecritique.com/2018/02/21/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AF%D9%84%D8%B3%DA%A9%DB%8C/
https://pecritique.com/2018/02/21/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AF%D9%84%D8%B3%DA%A9%DB%8C/
https://pecritique.com/2018/02/21/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AF%D9%84%D8%B3%DA%A9%DB%8C/
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  دیگر   کنند  متقاعد  را  مردم  که  نیست  این  ها  انترناسیونالیست  هدف  دیگر،  طرف  از

  هدف   بلکه  .ندانند   آن   فرهنگی  معنای   در  مکزیکی  یا  تایلندی   یونانی،  فرانسوی،   را  خود

 دولت   به  باید  مردم  اصلی  وفاداری   که  است   سیاسی  پیشفرض  این  کشیدن  چالش  به  آنها

 .است  خود به مردمان وفاداری  مدعی  که باشد ملی

 

 ملی  هایتفاوت

  در   ها«،خلق  میان   تناقضات  و  ملی   های مرزبندی »  که  ادعا  این  که  شد  ثابت   البته

 ما  اما  .بود  غلط  شدتبه  ،«رودمی  میان  از  پیش  از  بیش»  داریسرمایه  توسعه  با  مواجهه

 خرج   به  بیشتری   دقت  رفتند  خطا  به  اشدرباره  انگلس  و  مارکس  آنچه  به  نسبت  باید

 و  زبان  اساس  بر   فرهنگی  های تفاوت  که  نداشتند  این  به   اعتقادی   آشکارا  آنها   . دهیم

 ادبیات»   ی توسعه  و  ظهور  راهبهچشم  اگرچه)  شد  خواهد  ناپدید  سرعتبه  دیگر  عوامل

 مشترک  دستاورد  به  مختلف  ملل  معنوی   های آفریده»  آن  در  که  بودند  «شمولجهان

 داریسرمایه  ظهور  که  بود  این  شانبینیپیش   رسدمی   نظر   به   بلکه  «(.گرددمی   بدل  آنان

  با   بزرگ،   صنایع   اساس  بر  را  یکپارچه  بیش وکم  جهانی  اقتصادی   مدل  یک

 تضاد  عنوانبه  دارانسرمایه  و  کارگران  میان  یکسان  (جهان  سراسر  در)  های بندی قطب 

 لاگوس،  یا  لندن  در  شدن  زاده  سناریو،  این  در  .کرد  خواهد  ایجاد  اجتماعی  اصلی

 . کردنمی ایجاد  افراد برای   چندانی اقتصادی -اجتماعی تفاوت نو دهلی یا نیویورک

 برای   ترگسترده  روزبه روز  بازار  به  نیاز»   که  کردمی  ادعا  مانیفست   از  مشهوری   بخش

 او   کالاهای   قیمتیارزان»  که   این  و  «راندمی   گیتی   سراسر  به  را  بورژوازی   کالا،  فروش

 « .کندمی  ویران  را  چین  دیوارهای   تمام  آن  مدد  به  بورژوازی   که  است  سنگینی  ی توپخانه

  تا  سازدمی  وادار  را  هاملت  تمام»   بورژوازی   ترتیب  این  به  انگلس،  و  مارکس  نظر  طبق

 در  را   تمدن  اصطلاحبه  و  بپذیرند  را  بورژوازی   تولید  یشیوه   شوند،  نابود  نخواهند  اگر

 .«شوند بورژوا دیگر بیان به  و دهند رواج خویش کشورهای 

  « سنگینی   ی توپخانه»  عنوانبه  که  نبود  کالاها  ارزان   قیمت   تنها  این  حال،  هر  به

 بزرگ   های قدرت  بریتانیا،   پیشگامی   با  .کرد  عمل  جهانی  داری سرمایه  گسترش  در

 در   .کردند   استفاده  خود  اقتصادی   منافع  گسترش  برای   هم  واقعی  تسلیحات  از  اروپایی

  . بودند  آنها  مستقیم  کنترل   تحت  آسیایی  و  آفریقایی  کشورهای   بیشتر  نوزدهم،  قرن  پایان
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  بریتانیا   که  نوشت  هاییجنگ  از  شدید  بیزاری   و  تحقیر  حس  با  مارکس  ،1850  ی دهه  در

 استفاده  های استدلال   و   بود  انداخته  راه  به  تریاک  تجارت  به   چین   بازار  گشودن  برای 

 هر  برابر  در»  :کرد  رد   را  هاجنگ  این  توجیه  برای   [(. م)  بریتانیا  دولت  سوی   از]    شده

 «.بنالند  برایش که دارند زخمی نه و نود حداقل هاچینی  ها،انگلیسی زخمی یک

  از   پس  سال  چند   که  هند  بر   بریتانیا  حکومت  ی درباره   مقالاتیسلسله  در

 در  را  نقشی   همان  بریتانیا  بورژوازی   که   داد  نشان  مارکس  شدند،   منتشر  مانیفست«»

  . بود  کرده  ایفا  کشور  داخل  در  صنعتی  توسعه  ترویج  با  آن  از  پیش  که  داشت  خواهد  آنجا

 شرایط   نه  و  است   بخشرهایی  مردم  های توده  برای   »نه  مارکس،  ی عقیده   به   نقش،   این

 نیروهای   ی توسعه  به  تنها  نه»   که  شرایطی  دهد«،می   بهبود  مادی   نظر  از  را  آنها  اجتماعی

 اجتماعی  رهایی  ی لحظه   . است  وابسته  «مردم  توسط  آنها   گرفتن  کار  به  به   بلکه  تولیدی،

 پرولتاریای  توسط  حاکم   طبقات  کبیر  بریتانیای   خود  در  که   زمانی  تا»  رسید  فرانخواهد

 یوغ   که  نشوند   قدرتمند  آنقدر  هندوها  خود  که   زمانی  تا  یا  نشود،  برانداخته  صنعتی 

 «.اندازند دور کامل طوربه  را انگلستان

  آسیا   در  تولیدی   نیروهای   ی توسعه  که   بودمی   این  استعماری   حکومت  تأثیر  اگر  اما

  موضع  این  به   هند   ی درباره  خود  بعدی   های نوشته   در  مارکس   چه؟  کند،   متوقف  را

 جمله   از  ها،بریتانیایی   جنایات  به   طبیعی  پاسخ  عنوانبه   را  1857  قیام  و  شد  نزدیک

  سال  تا   .کرد  توصیف  جمعیت،  از  درآمد  استخراج  برای   شکنجه  از  روزه  هر  ی استفاده 

  'بزرگ  های قدرت'  مستعمرات  از  یا»  آسیا   بیشتر  که  بود  شاهد  لنین  ولادیمیر  ،1914

 اند«،سرکوب  تحت  و  وابسته  بسیار  ملت   مقام  در  که  هاییدولت  از  یا  بود،   شده  تشکیل

 در  تنها»  داری«،سرمایه  رشد  ترینسریع  و  ترینگسترده  آزادترین،»  برای   شرایط  اما

 .بود شده ایجاد «مستقل ملی دولت یک در تنها دیگر عبارت به ژاپن،

 یتوسعه   در  مهمی  ابزار  هم   مستقل  دولت  یک  داشتن   شمالی  آمریکای   و  اروپا  در

 های تعرفه  از  گسترده  طوربه   متحده  ایالات   و   آلمان  مانند  کشورهایی  . بود  داری سرمایه

  خود   تولیدی   های بخش  تثبیت   و  ایجاد  برای   دولتی  ی مداخله  اشکال  سایر  و  گمرکی

  به  بودند  تلاش  در  هنوز  که  کشورهایی  برای   که  آن   از  پیش  البته  کردند،  استفاده

 ی دهه  چند   در  .کنند  تبلیغ  را  آزاد  تجارت  محاسن  برسند،  آنها  اقتصادی   ی توسعه
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  مشابهی   رویکرد  چین  البته   صد   و   جنوبی  کره  تایوان،  مانند  آسیا   شرق  های دولت   گذشته، 

 . کردند  دنبال را

 اقتصادی   ای مسئله  به  را  بیستم  و  نوزدهم  قرن  در  ناسیونالیسم  جذابیت  تواننمی

 شک  بدون  جهان  سراسر  در  داری سرمایه  مرکب و ناموزون ی توسعه  اما  .داد  تقلیل

 که   جاآن  در  ویژهبه  کرد،  فراهم  ملی  استقلال   های جنبش  برای   قدرتمندی   ی انگیزه 

 تشدید  و  بازتولید  به  همچنین  توسعه  از  نوع  این  .شودمی   شناخته  جهانی  جنوب  عنوانبه

 آن   از  مانیفست  در  انگلس  و  مارکس  که  «ها خلق  میان  تناقضات  و  ملی  های مرزبندی »

 .کرد کمک بردند، نام

 

 ملت و طبقه

  بسیار   کسر  اما  باشد،  انگلس  و  مارکس   ی نوشته   سازترین جریان  مانیفست«»  شاید

 زمان   ملی  های جنبش   درباره  افکارشان  جمله  از  -  شانشده   منتشر  مطالب  از  کوچکی

 نشان   خاصی  ی علاقه  ایرلند  و  لهستان  مورد  دو  به  ویژهبه   آنها  .دهدمی   تشکیل   را  -  خود

 و  لندن  در  جلساتی  در  مرد  دو  این  ،1848  های انقلاب  شروع  از  پیش  کمی  .دادندمی 

 کلی   ی قاعده   انگلس  .کردندمی   سخنرانی  لهستان  آزادی   آرمان  از  حمایت  در  بروکسل

 تواندنمی  ملت  یک» :کرد  مطرح  -خود  آلمانی  هموطنان  به  خطاب  ویژهبه  -  را  ای ساده 

 « .دهد ادامه  هاملت سایر سرکوب به  حال عین در و باشد آزاد

  یدرباره  او  نظرات  .ماند  باقی  لهستان  استقلال  سرسخت  مدافع  عمر  پایان  تا  مارکس

 :دهدمی   نشان  را  طبقه  و  ملت  بین  ی رابطه  از  زیرکانه  درکی  1875  سال  در  موضوع  این

  لهستانی  ملت  ایجاد   برای   31کارگران  المللیبین  انجمن  که  این   در

 لهستان   که  این  از  پس  تنها  عکس،  بر  .ندارد  وجود  تناقضی  هیچ  کوشدمی

 مردمی   عنوان  به  بتواند  که  آن  از  پس  تنها  آورَد،  دست  به  را  استقلالش  دوباره

 دوباره  داخلی   ی توسعه  که  است  وقت  آن  تنها  براند،  حکم  خود  بر  آزاد

 تحول  در  مستقل  نیرویی  عنوانبه   تواندمی  کشور(   )این  و  شود  آغاز  تواندمی

 تحت  ملت  یک  مستقل  زندگی  که  زمانی  تا  .کند  همکاری   اروپا  اجتماعی

 ناپذیراجتناب  نحوی   به  ملت  آن  باشد،  خارجی  غالب  نیروی   یک  سرکوب

 خارجی  دشمن  با  مقابله  متوجه  را  اشانرژی   تمام  و  تلاش  تمام  توان،  تمام

https://www.youtube.com/watch?v=TciUkOm9fyg
https://www.youtube.com/watch?v=TciUkOm9fyg
https://www.youtube.com/watch?v=TciUkOm9fyg
https://www.youtube.com/watch?v=TciUkOm9fyg
https://www.youtube.com/watch?v=TciUkOm9fyg
https://www.youtube.com/watch?v=TciUkOm9fyg
https://www.youtube.com/watch?v=TciUkOm9fyg


  

 
 

95 

 ملی یمسئله قرن دو

قد
ن

 
اد

ص
اقت

 
سی 

سیا
 

 باقی  افلیج  و  راکد  اشداخلی  زندگی  فاصله،  این  در  دلیل،  همین  به  کند؛می

    .کند  اقدام اجتماعی رهایی برای  نیست قادر و ماند؛می

  پردازد می   ارضی  اصلاحات  برای   ایرلند  مردم  یمبارزه   به  مارکس  که  جانآ

  حکومت   با  ترکیب  در  تواندمی   اجتماعی  نابرابری   از  ناشی  ناخشنودی   که   یابددرمی

 توان می   ترساده   قطعاً»  کردمی   استدلال  مارکس  .کند  عمل  ترانفجاری   بسیار  خارجی،

 در  زیرا  برانداخت  بودند  انگلیسی  اربابان  همان  زیادی   حد  تا  که  را  دارزمین   اشرافیت

  زیرا  دارد، وجود هم ملی ی مسئله بلکه نیست، میان  در  اقتصادی  ی مسئله صرفاً ایرلند

 مردی  از  نشانی  اینجا  «.هستند   ملت  منفور  شدیداً  دارانزمین   انگلستان  برخلاف  جاآن  در

 . باشد   بوده  معتقد  ناسیونالیسم «اشتباه آدرس ی[انگارانه]ساده ی نظریه»  به که  نیست

  شهرهای   در  ایرلندی   مهاجر  کارگران  ی تجربه  ی درباره   مارکس  های مشاهده 

 بعد   هاسال   دوبویس  . بی.ای .وی   که  بود  32« روانی  دستمزد»  تئوری   بینیپیش   بریتانیا

 : کرد پیشنهاد سفید کارگران میان در نژادپرستی  داشتنِ عمومیت توضیح برای 

 که  ترسدمی  رقیبی  عنوانبه  ایرلندی   کارگر  از  انگلیسی  عادی   کارگر

 ملت  عضو  را  خود  ایرلندی،  کارگر  با  رابطه  در  .آوردمی  پایین  را  زندگی  سطح

 علیه  دارانسرمایه  و  اشراف  دست  آلت  را   خود  بنابراین  و  داندمی  مسلط

 .سازدمی قدرتمندتر خود بر را آنان ی سلطه ترتیب این به  و کندمی ایرلند

 در  و  بود  داری برده  با   مبارزه   سرسخت  طرفدار  مارکس  شمالی،  آمریکای   مورد  در

 ([. م)  .بود  شده  لغو  داری برده  آن  در  که  شمالی ]  اتحادیه  نفع  به  داخلی  جنگ  طول

 ایالات  بر  خواستندمی  اتحادیه  رهبران  اگر  که   بود   کرده  بینی پیش   او  .کردمی   فعالیت 

  از   یکی   او  .نداشتند   داری برده  لغو  جز   ای گزینه  هیچ  شوند  پیروز  آمریکا   ی مؤتلفه

  سرمایه« »  متن   در  گرفت  توانمی   اطلس  اقیانوس  سوی   آن  از  که  را  کلیدی   های درس

 جلد  در  که  حالی  در  بخشد  رهایی  را  خود  سفید   پوست  جلد  در  تواندنمی  کار»  :گنجاند 

 .«است خورده بردگی داغ سیاه  پوست

 را   لهستان  یا  ایرلند  مورد  در  خود  های دیدگاه   گاههیچ  انگلس  و  مارکس  متأسفانه، 

 سعی  با  انگلس  ،1848  های انقلاب  از  پس  .ندادند   تعمیم  منسجم  نظری   سیستم  یک  به

  آسیب  نظریه،  بهبود  جای به  غیرتاریخی«،  ملل»  و  «تاریخی   ملل»  بین  تمایز   ایجاد  در
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 زیرا  ورزیدمی   دشمنی  33جنوبی   اسلاوهای   ملی  های جنبش  با  او  .رساند   آن  به   بیشتری 

 . بکشانند  ضدانقلاب سمت به را  هاآن بودند  شده موفق اروپا مرکزی  های پادشاهی 

  انگلس   تاریخی،  ی لحظه   یک  محصول  عنوانبه   نیروها  بندیِصف   این  توضیح   جای به

 مستقل  سیاسی   عمل  از  همواره  هارومانیایی   و  هاصرب  مانند   جوامعی  که  کرد  ادعا

  انگلس   که  مللی   .باشند  قدرتمند  مرتجع  های دولت  دست  آلت  توانندمی  تنها  و  اندناتوان

 را   او  های بینی پیش   بعد،  قرن  نیم  و  یک  طول  در  بود،  شناخته  «غیرتاریخی»  را  هاآن

 . کردند  باطل

 

 سرنوشت  تعیین

  در  ای ناامیدکننده   طوربه   مارکسیسم  که  کنندمی  استدلال  مارکسیسم  منتقدان

 که   لنین  حال  این  با   . است  افتاده  نامند،می   «طبقاتی  گراییتقلیل »  آنها  که  چیزی   دام

  آمد،  انگلس  و  مارکس  از  پس  که  نسلی  از  ارتدوکس  کاملاً  مارکسیست  یک  را  خود

 شکلی   فقط  ملی  هویت  به  مربوط  منازعات  که  کردمی   رد  را  ایده  این  قاطعانه  دانست،می 

 ی مسأله  طبقاتی  آگاهی  که  کردمی  انکار  همچنین  او  .است   طبقاتی  نبرد  از  مبدل

 : سوسیالیستی  انقلاب یک لهیبِ  در حتی کرد، خواهد حل را ملی اختلافات

 اقتصاد  به  را  آن  تواننمی  است،  اقتصاد   بر  مبتنی  سوسیالیسم  چند  هر

 ستم   بردن  بین  از  برای   -  سوسیالیستی  تولید  -  بنیاد  یک   .داد  تقلیل  صرف

  ییافتهسازمان  دولت  یک   دارای   باید   بنیاد   این  اما  است،  ضروری   ملی

 تبدیل  با  پرولتاریا  .باشد  نیز  غیره  و  دموکراتیک  ارتش  یک  دموکراتیک،

 این   .سازدمی  ممکن  را  ملی  ستم  کامل  الغای   سوسیالیسم،  به  داری سرمایه

 از   ها،زمینه  ی همه  در  دموکراسی  کامل  استقرار   با  »فقط«  و   »فقط«   امکان

  به   تبدیل  مردم،  )علائق(«  »سمپاتی  با  مطابق  دولتی  مرزهای   تعیین  جمله

 . شودمی واقعیت

 که   کرد  منتقل   را  پیام  این  انگلس  و   مارکس  از  ترمنسجم   که  بود  لنین   این

 بدان  این  .باشند   داشته  سرنوشت  تعیین  حق  باید  مستقل  دولتی  بدون  ملی  اجتماعات

  : دهند  نشان  تمایل  هادولت  ی تفرقه  و  تجزیه  به  فعالانه  باید  هاسوسیالیست   که  نبود  معنا

 جدا   آزادیِ   یعنی  سرنوشت،  تعیین  حق  ی آزادانه  انتخاب  از  که  کسانی  کردن  متهم»
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 ریاکارانه   و  احمقانه  طلبی،تجزیه  تشویقِ  به  کنندمی   حمایت  سیاسی،  واحد  یک  از  شدن

  به   کنندمی  حمایت  طلاق  [.(م)  حق]   آزادی   از  که  است  کسانی  کردن  متهم  مثل  است،

 .«خانوادگی پیوندهای  نابودی  تشویق

  های دولت  جای به   بزرگ   های دولت  ایجاد  در  «انکارناپذیری   »مزایای   لنین،   اعتقاد  به

 شدن   جدا  به  زمانی  تنها»  ملی  های اقلیت  که  است  معنی  این  به  که  دارد،  وجود  کوچک

 کرده   ناپذیرتحمل  کاملاً  را  مشترک  زندگی  ملی  اختلافات  و  ملی   ستم  که   آورندمی  روی 

 یتفرقه  و  تجزیه   به  تمایل  این  واقع  در  کارگری   جنبش  که  داشت  باور   لنین  «باشد

 این   به  دولت  تشکیل  حق  جمله  از  کامل،  دموکراتیک  حقوق  اعطای   طریق  از   را  سیاسی

  [ ( .م)  حق]  شدن  قائل  به  دولتی  دموکراتیک  سیستم   هرچه»  :دهدمی   کاهش  هااقلیت

 خواهد   ترکم  و  ترکم   عمل  در  شدن  جدا  به  میل  باشد،  تر نزدیک  جدایی  برای  کامل  آزادی 

 «.بود

 ی مسئله  یک  ملی  ستم  روسیه  سوسیالیستی  جنبش  در  همراهانش  و  لنین   برای 

  تحت  مناطق  جمعیت  اکثریت  روس  غیر  های ملیت   زیرا  شدمی   تلقی  فوری   سیاسی

 از  او  . داشت  تنفر  بزرگ  های ملت   شووینیسم  از  لنین   .دادندمی   تشکیل  را  تزار  حکومت

 کبیر  زورگویی  با  تنها  که  چند  هر»  و  خواندندمی  «کبیر  های ملت»    را  خود  که  آنهایی

 های سوسیالیست   و  کردمی   یاد  تحقیر  با   «است  کبیر  ،کبیر  قلدری   چون  تنها   و  است

  آسیا  و  آفریقا  در  استعماری   ضد  بخشآزادی   مبارزات  از  حمایت  از   که  را  اروپایی

 آلوده   امپریالیستی  هایسلطنت   نوکران  و  هاشووینیست»  عنوانبه   کردند،می  خودداری 

 .کرد محکوم «پلشتی  و خون به

  به   را  خود   جای   ناسیونالیسم  انواع   ی همه  که  باشد   آن  شاهد  خواستمی   لنین

 صورت  به  فقط  اما  بدهند،  «ترمتعالی   وحدتی  در  هاملت  ی همه  ادغام  انترناسیونالیسم،»

  دولت  بدون  و  کوچک  کشورهای   های سوسیالیست   از  هابلشویک  رهبر   .داوطلبانه

 حال   عین  در  و  کنند،  حمایت  سرنوشت  تعیین  برای   خود  هموطنان  حق  از  خواستمی 

 « .کنند  مبارزه کوچک  های ملت   انزوای  و عزلت نظری،تنگ علیه»

 از  برخی   که  بود  نگران  لنین  ، 1922  سال  اواخر  در  خود،  مقالات  آخرین  در

 شووینیسم  احیای   به  شروع  انترناسیونالیسم   لوای   زیر  در  شوروی   رهبری   در  همکارانش
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 سوی   از  انترناسیونالیسم   که  کرد  می   تأکید   او  .باشند   کرده  روسیه   بزرگ

  ظاهری  برابری   مراعات  در  تنهانه   بایست»می   روسیه  مانند  کشوری   های سوسیالیست 

  که  را   نابرابری   باید  که  باشد   نیز  کبیر  ملت   و  ستمگر  ملت  نابرابری   در  حتی  بلکه  ها،ملت 

  است  »بهتر   پیشینه،  این  گرفتن  نظر  در  با  «.کند  جبران  آمدمی   پدید  عمل  در  راستی به

 «. روی کم  تا کنیم رویزیاده ملی های  اقلیت به  نسبت ارفاق و امتیازات اعطای  در که

  در   هشدار  این  صدور  هنگام  لنین  که  بود  شوروی   رهبران  از  یکی  استالین  ژوزف

 همه   که  مانطور»ه    که  دیدمی   لنین  بود،  گرجی  خود  استالین  اگرچه  .داشت  نظر

 ( از پیروی) در اندشده   )م.([ آسیمیله] روسی که دیگر های ملیت افرادِ معمولًا دانندمی 

 بود  زنده  اگر  لنین   کنیم  تصور   توانیممی   .کنندمی  روی زیاده   روسی  ذهنیِ  چارچوب  این

 تبعید  دستور  که  بُرد  پیش  جایی  تا  را  «ذهنی  چارچوب»  این  استالین  که  این  ی درباره

  نشانده دست   های دولت  بعد   و  صادر  را  مرکزی   آسیای   به   ها،چچن   مانند  ها،ملیت   تمام

 . داشتمی  واکنشی چه کرد، تحمیل زوربه  شرقی اروپای  سراسر در را

  سرنوشت   تعیین  برای   ملی  اجتماعات  حق  به  احترام  عدم  این  که بود  جااین  جالب

 ی نتیجه  حال،  این  با  .کرد  ایفا  شوروی   جماهیر  اتحاد  نهایی   فروپاشی  در  مهمی  نقش 

  غافلگیرکننده   لنین   برای   احتمالًا  کردند  دنبال  او  جانشینان  و  استالین  که  سیاستی

 . بودنمی

 طرز به   جهان  سراسر  در  مستقل  های ملت   -  دولت   تعداد  لنین،  مرگ  زمان  از

  روشن  موارد  در  مستقیماً  را  او  استدلال  توانیممی   . است   یافته   افزایش  چشمگیری 

  . ببریم  کار  به  کیانگسین   و  کشمیر  غربی،   صحرای   تا  فلسطین   از  ملی،   ستم   ی مانده باقی 

  : کندمی   صدق  نیز  کاتالونیا   و  اسکاتلند  مانند  کشورهایی  مورد  در  قانون  این  حال،  این  با

  با   نکنند،  تجربه  را  ستم  34صحراویان   یا  هافلسطینی   مانند  است  ممکن  هاآن  شهروندان

  داشته   خود  برای   کشوری   خواهندمی  آیا  که  بگیرند   تصمیم  آزادانه  باید  هم  آنها  حال  این

 . خیر یا باشند

  مطرح   را  سرنوشت  تعیین  حق  که  کسی  هر  برای   مهم   سؤال  یک  هنوز  همه  این

  اعمال   آن  در  باید  حق  این  که  سیاسی  واحد  یک  مورد  در  چگونه  .گذاردمی   باقی  کندمی 

  روی  کجا  اینکه  به  بسته  دارند،  تداخل  هم   با ملی  جوامع  وقتی  گیریم؟می   تصمیم  شود

  پاسخ   هیچ  .شوند  تبدیل  اقلیت  به  توانندمی  زودی به   اکثریت  بکشید،  خط  نقشه
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 ترین نشدنیحل   از  برخی  به   که   سؤالی  ندارد،  وجود  سؤال   این  برای   سرراستی

 . است زده دامن مدرن های درگیری 

 

 سرنوشت هم اجتماعات

  که   است  مهم  ی پدیده  یک  ملی   آگاهی  که  کرد  شروع  فرض  این  با  لنین 

 توضیح   نکرد  سعی  موارد،  بیشتر  در  .انگارند   اهمیتکم   را  آن  توانندنمی  هاسوسیالیست 

  پرداختن   برای   تلاش  ترینبلندپروازانه  .کنند می  پنداری همذات  هاملت   با  مردم  چرا  دهد

 در  باوئر اوتو   اتریشی  سوسیالیست  رهبر   یعنی  او  معاصران  از  یکی  طرف  از  سوال  این  به

 . شد انجام «هاملیت  ی مسئله و  دموکراسیسوسیال » نام  به کتابی  در 1907 سال

 که است آن بلکه  بگیریم، کمدست را ناسیونالیسم نیروی  ما که نیست  این خطر»

 «.ببینیم  بشری  شرایط  از جاودان بخشی عنوان به را آن

 او  آثار  کامل  ی ترجمه  و   شد  گرفته  نادیده  بیستم  قرن  از  زیادی   زمان   تا  باوئر   کار

 درگیر   سیاسی  جناح  دو  بین  نیز  او  میراث  .شد  منتشر  2000  سال  در  تازه  انگلیسی  به

  زیادی  هامارکسیست   برای   و  بود  مارکسیست  زیادی   هادموکراتسوسیال   برای   ماند، 

 بهترین   از   برخی  های ایده  باوئر  کار  زیرا   بود،  بزرگی  خسران   این  .دموکراتسوسیال 

 .داشت خود در  پیشاپیش را ناسیونالیسم درباره معاصر های نوشته 

  بسیار   های زمان  از  فهمیم،می  را  آنها  ما  که  طورآن  ها،ملت   که  را  ایده  این  باوئر

 داریسرمایه  ظهور  با  مرتبط  ای توسعه  صورت  به   را  آنها  و  کرد  رد  اند،داشته  وجود  قدیم

  ایحرفه  نظر  از  و  فضایی  نظر  از  جمعیت  جدید  کاملاً  توزیع»  به  منجر  که  دیدمی   صنعتی

  را  همسایه   روستای   دهقانان  حتی»  که  روستایی  جماعات  از  «.شد  (شغلی)

 شماری بی   تعداد  شد،«می   دو  این  بین  ارتباط  مانع   کوهرشته   یک  که  چرا  شناختند، نمی

 یچرخه  نوسانات  با »  که  یافتندمی   هاشهرستان   و  شهرها  در   را  خود  اکنون  مردم  از

 «.شوند می پرت سوآن و سواین به تجاری 

  داشت،   نیاز  مردم  اکثریت  برای   آموزش   جدیدِ  ی شیوه   به  قدرت  و   سود  دنیای   این

 : شدمی  ارائه کنند، درک توانستندمی  مردم بیشتر که استانداردی  زبان به  باید که

https://problematica-archive.com/the-red-polybius/#more-3029
https://problematica-archive.com/the-red-polybius/#more-3029
https://problematica-archive.com/the-red-polybius/#more-3029
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 زیرا   داشت  نیاز  عمومی  آموزش  از  بالاتری   سطح  به  مدرن   داری سرمایه

 اگر   بود؛می  غیرممکن  بزرگ  کارهای وکسب  ی پیچیده  مدیریت   آن،  بدون

 نیاز  آموزش  به  شود  تبدیل  مدرن  کشاورز  یک  به  مدرن  دهقان  بود  قرار

 مدرن  ارتش  و  محلی  حکمرانی  دستگاه  مدرن  دولت  بود  قرار  اگر   داشت؛

 .داشت نیاز آموزش به کند ایجاد

« کندمی  دور  روستا   تنگ  قلمرو  از   را   دهقان  پسر»  ملی  ارتش  در  اجباری   سربازی 

  همین  در«  .آورَدمی  هم  گرد  کشور  نقاط  دیگر از  و  شهر  اهالی  از  قطارانی  هم  با  را  او»  و

 روز  بزرگ  مسائل  رساندن  برای   شودمی  ای وسیله»  سیاسی  دموکراسی  گسترش  حال،

 از  ایقطعه   روزنامه،  ی برگه   هر  مجلس،  در  سخنرانی  هر  ... کارگاه   هر  و  روستا   هر  به

 «. رساندمی  دهندهرای  آخرین به را ما  ذهنی فرهنگ

  که  ذهنی   و  فیزیکی  های ویژگی  از  بافته   درهم  ی مجموعه»  را  ملی  شخصیت   باوئر

  توضیح »   تعریف  این  که   کرد  تأکید  او  .کرد   تعریف  «کندمی   متمایز  دیگران  از  را  ملت  یک

  شخصیت   ،باوئر  برای   «.شود  داده  توضیح  باید  که  است  چیزی »  خود  بلکه  «نیست  مسئله

 جز   نیست  چیزی   (ملی   شخصیت»)  :جغرافیا  یا  بیولوژی   نه   ،بود  تاریخ  ی نتیجه   ملی

  ، کندمی  تجربه  ملت  که  جدیدی   ی واقعه  هر  با  ،ساعت  هر  گذر  با  که  ،تاریخ  از  رسوبی

 دیگر  ملی  شخصیت  ،دهیم  قرارش  جهانی   رویدادهای   ی میانه   در  وقتی  ... کند می   تغییر

 جوابی  تاریخی  دید  این  «.است  دائمی  نابودی   و  شدن  یک  بلکه  ،نیست  پایدار  موجودی 

 معلوم  قرار  از  ی شیوه   مهاجرت  کنند می   ادعا  که   افکنانیهراس  به   است   شکندندان

 .بردمی   بین از را ملی  زندگی  جاودان

 یکسان   سرنوشت    مشترکِ  ی »تجربه  شامل  که  سرنوشت«هم   »اجتماعی  بین   باوئر

  چنین   آن  در  که  سرنوشت«  در  »تشابه  و  یکدیگر«  با  مداوم  تعامل  و  مدام  ارتباطِ  در

 مختلف   کشورهای   کارگر  طبقات  او  .شد  می  قائل  تمایز  نداشت،  وجود  تعاملی  و  ارتباطات

 : دانستمی دومی از ای نمونه را اروپایی

 باشد،   داشته  وجود   انگلیسی  و  آلمانی   کارگران  بین  که  ارتباطی  هر

 انگلیسی  بورژواهای   به   را  انگلیسی  کارگر  که  است  ارتباطی  از  ترسست  بسیار

 مشابهی  پوسترهای   کنند،می  زندگی  شهر  یک  در  دو  هر  این  -  دهد  می  پیوند

 یا   سیاسی  رویدادهای   در  .خوانندمی  را   مشابهی  های روزنامه  و  دیوارها  روی 
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 یا   کنندمی  صحبت  یکدیگر   با  یا  گهگاه  و  کنند،می  شرکت  یکسانی  ورزشی

 کارگران  و  دارانسرمایه  بین  مختلف  های واسطه  مشابه،  افراد  با   دو  هر  حداقل

 . کنندمی صحبت

  ی دهه  در  برخی  و  نوشت،  هاکتاب  کرده  مطرح  باوئر  که  هاییایده  مورد   در  توانمی 

  ارنست  .اندکرده   چنین  ناسیونالیسم،   ی درباره   نوشتن   و   تأمل  شکوفایی  ی زمانه   در  1970

 یک  به  صنعتی  ی جامعه  نیاز  اساس  بر  را  ناسیونالیسم  ی درباره  خود  ی نظریه  گلنر

 اندرسون  بندیکت  .داد  دستور  مردم  به  بتوان  آن  در  که  کرد  استوار  باسواد  ای توده  فرهنگ

  روابط  و  تولیدی   سیستم  یک  مابین   انفجاری،   و   اتفاقینیمه   انفعالات  و  فعل »  اهمیت  بر

 «بشر  زبانی  تنوع  بودن  میرا  و  چاپ(،)   ارتباطات  تکنولوژی   یک  داری(،سرمایه)  تولیدی 

   .کندمی  تأکید

 مورد   در  »مدرنیستی«  پردازی نظریه  مکتب  به   که  را  دیگرانی  و  اندرسون  گلنر،  آنچه

 همیشه  ملی   های دولت  که   است   ایده  این  کند،می   متحد  دارند،  تعلق  ناسیونالیسم

  به  ضمنی   طوربه   و  اند نداشته  وجود  انسانی   جوامع  دهیسازمان  برای   ایشیوه   عنوانبه

 امروز،   دنیای   در  .باشند  داشته  وجود  همیشه  برای   آینده  در  ندارد  لزومی  که  معناست  این

  که  است   این  بلکه  بگیریم،  کمدست  را  ناسیونالیسم  نیروی   ما  که  نیست  این  اصلی  خطر

 . ببینیم بشر وضع از ابدی  بخشی و  فاتح تماماً نیروی  یک عنوان به را آن

 

 
 : انگلیسی متن   با  پیوند

https://jacobin.com/2023/02/two-centuries-of-the-

national-question 

 
 

30 https://www.tudehpartyiran.org/wp-
content/uploads/2012/12/manifest.pdf  

31Association Workingmen's International   یا کارگران المللیبین  انجمن  

   اول  انترناسیونال
 که   کندمی   اشاره  سفیدپوست  کارگر   یطبقه  نژادپرستی  توضیح  در   دوبویس  برهارت ادوارد ویلیام 32

 گرفتند،می   روانی«   و   عمومی   مزد  »نوعی   داری برده  الغای   از   بعد  آمریکا   جنوب  در   سفیدپوست   کارگران

https://jacobin.com/2023/02/two-centuries-of-the-national-question
https://jacobin.com/2023/02/two-centuries-of-the-national-question
https://www.tudehpartyiran.org/wp-content/uploads/2012/12/manifest.pdf
https://www.tudehpartyiran.org/wp-content/uploads/2012/12/manifest.pdf
https://taaghche.com/author/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%A7
https://taaghche.com/author/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%A7
https://taaghche.com/author/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%A7
https://taaghche.com/author/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%A7
https://taaghche.com/author/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%A7
https://taaghche.com/author/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%A7
https://taaghche.com/author/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%A7
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 سفید  کارگران   .کردندمی  پرداخت  شانکارفرمایان  که  پایینی  دستمزدهای  برای  مکملی  عنوانبه  واقع   در

 بفرستند، مدارس« »بهترین به را هایشانبچه باشند، داشته دسترسی عمومی هایپارک به توانستندمی

  را  کارها   این  از  کدام   هیچ  سیاهان   .بدهند  استخدام   درخواست   پلیس   هایدپارتمان   در   مشاغلی  برای   و

  قدم   خیابان  در  بگیرند  قرار  اهانت  مورد  که  این  بدون  توانستندمی  سفید  کارگران  .بکنند  توانستندنمی

  قدرت  هیچ  به   حق  این   چند   هر   و  داشتند  رأی  حق   سفید  کارگران   علاوه،به   .توانستندنمی   سیاهان  بزنند؛

 وابسته  سفیدها  رأی  به  که  چرا  کردندمی   رفتار  آنها  با  ملایمت  با  هادادگاه  شد،نمی   منجر   واقعی  سیاسی

 . م .بودند سختگیرتر  آنها  با دادگاه پس بدهند، رأی  توانستند نمی هاسیاه  .بودند
 .م  .بلغارستان و پیشین  یوگسلاوی سراسر  در  ساکن اسلاو مردمان جنوبی یشاخه  33
 بخش آزادی   یجبهه  که  مراکش  کشور   جنوب   و   آفریقا  غرب   شمال   در   است   ایمنطقه  غربی   صحرای  34

 .دارند مناقشه آن کنترل سر  بر مراکش پادشاهی و  پولیساریو

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88


 
 

 
Buenos Aires street art Argentina 
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 امکانات و تنگناهای کنترل کارگری  
از   سمی برالی: مقابله با نولنیکارگران در آرژانت  یخودگرداننقدی بر کتاب 

 ی مارچلو وییِتا نوشته هایتعاون جادیها. ااِشغالِ کارخانه قیطر

 

 سعید رهنما 
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اِشغالِ   طریق  از  نولیبرالیسم  با  مقابله  آرژانتین:  در  کارگران  خودگردانی 

 3۵ها... ها. ایجاد تعاونیکارخانه

 مارچلو وییِتا ی نوشته 

 2020ناشر هِی مارکت بوکس، شیکاگو،  

 644تعداد صفحه: 

 

ی گزارش و بررسی مفصلی است درباره   در آرژانتین....  خودگردانی کارگرانکتاب  

 ی آرژانتین و نقش برجسته  ی زدهبحرانهای تولیدیِ کارگری در صنایع  پیدایش تعاونی 

 1990  ی هایی که از اواخر دههای از کارخانهارهپ  خودگردان  ی هاداردر اِشغال و  کارگران  

رغم به . کتاب  یا رو به تعطیلی بودندشدند  تعطیل    2000و پس از بحران اقتصادی سال  

ی توجه جالبهای  نمونه،  انگیزبحثهای کلی و  گیری نتیجهای  پارهو    خاص نگارش  سبکِ

جنبش کارگری  کند.  های خودگردان کارگری را عرضه میاین واحدایجاد    چگونگی  از

های بسیاری است و درسجهان    درهای کارگری  ترین جنبشیکی از برجسته  آرژانتین

 همراه دارد.  به برای ما 

های کارگری منجر  ای که به این حرکت برای درک بهتر شرایط اقتصادی/سیاسی 

های کارگری در آرژانتین  گیری تشکلشکلتاریخی    یبه زمینه   مختصری   ی اشاره شد،  

ضروری است. پس  بر نقش »پرونیسم«  کید  أتداران، با  ها با دولت و سرمایهآن  ی و رابطه

 ی آمیختههمدرهای طولانی و گاه تکراری و  بحث  تمام  نه  و  –های مهم کتاب  جنبه  از آن

ها در مورد کنترل کارگری در گیری نتیجهای  پارهبه  خواهد شد. در آخر  بررسی    – آن  

 . خواهم کردداری اشاره دوران سرمایه

 

 تاریخی  یزمینه
دهه صنعتی  از  آرژانتین  در  1930  ی شدن  و    ثباتبی های  دولت  میلادی  نظامی 

دست گرفتن صنایعی ه بورژوازی داخلی بیشتر و بیشتر خواهان ب 36. شدغیرنظامی آغاز  

بر ها  آن کید  أت  .ویژه انگلیسی قرار داشتداران خارجی بهسرمایهکه تحت کنترل  بود  

از رشد بودند. در آن زمان  بهرو، و صنایع کاربرِ مصرفی  بودواردات    یگزینیجاسیاست  
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دههموج  در  اروپایی  مهاجرین  سرمایههای  توجه  و  بود  شده  کاسته  قبل  داران  های 

به جلب نیروی کار ارزان داخلی از روستاها شده بود. بحران اقتصادی جهانی معطوف  

متکی به اقتصاد    نِشدصنعتی آن زمان و کاهشِ تقاضای خارجی برای مواد اولیه، روند  

بود.   بخشیده  شدت  را  طبقه همداخلی  روزمان  کارگر  اتحادیهبهی  و  بود  های رشد 

های گوناگونِ سندیکالیستی، سوسیالیستی و کمونیستی که مهاجرینِ کارگری با گرایش

 آمدند و زیر چتر واحدهمراه آورده بودند، به وجود میبهبا خود  ی آن را  اندیشهاروپایی  

 .  شدند (، سازماندهی می CGTکنفدراسیون عمومی کارگران )

ی کارگر به یک نیروی اجتماعیِ اثرگذار از زمانی آغاز شد که در طبقه  ی اما ارتقا

های ضد سرهنگ، سپس سرتیپ خوان پرون، وزیر کارِ دولتِ نظامی با لفاظی   1943

سیاست  الیگارشی،  ضدِ  و  ترقیامپریالیستی  طبقه خواهانههای  نفع  به  را  کارگر ای  ی 

و  به گرفت  کارگری  از  کار  کنفدراسیون  شد.حمایت  برنامه   برخوردار  های پرون 

پروراند و کنفدراسیون کارگران هم برای پیشبردِ در سر می   تری را برای خودبلندپروازانه

کرد. دولت نظامی با نگرانی از محبوبیتِ روزافزونِ هایش از پرون استفاده میخواست

اما کنفدراسیون سراسری کارگری  .  ای تبعید و زندانی کردجزیره  بهپرون، او را برکنار و  

د،  شآزادی سریع او  موفق به  تنها  نهپیمایی عظیمی را به راه انداخت و  تظاهرات و راه

با ایجاد »حزب  1946انتخابات را به دولت نظامی تحمیل کرد. پرون در  اری  زگبلکه بر

، دولت انتخابات شد  ی راحتی برنده به هاشان  کارگر« با حمایت وسیع کارگران و خانواده

که د. پرون بی آنای را هم وارد دولت جدید کراز رهبران اتحادیهبعضی  و  تشکیل داد  

موسولینی و نظام فاشیستی مبتنی بر دولت  ثیر  أتخود فاشیست باشد، سخت تحت  

اقتصادی   ی بر این باور بود که توسعه  او.  قرار داشتمتمرکز و اقتدارگرا با حمایت مردمی  

دولت بر یک سیاستِ  نیازمندِ یک طبقه -پایدار علاوه  مرفه محور،  کارگر کمابیش  ی 

را   طبقاتی  سازش  و  کورپوراتیستی  سیاستِ  یک  اساس  این  بر  و  به است.  گرفت  کار 

همکاری کنفدراسیون کارگری با صاحبان صنایع و بخش صادراتی کشاورزی،   ی زمینه 

جمعی مهمی را دستهقراردادهای    د وآفرین )آنتروپرونور( را فراهم آور -کسب  ی و طبقه 

رساند  توافق  ارائهبه  اجتماعیبرنامه   ی .  تأمین  حقوق های  دستمزد،  حداقل  تعیین   ،

سازی ارزان برای کارگران، خانه بازنشستگی و بیکاری، مقررات جلوگیری از سوانح کار،  
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شدند، از هایی که توسط خودِ کارگران اداره میو تسهیلات تفریحی از طریق تعاونی

این    ی شد. مجموعه گذارده  اجرا  به  هایی بود که در حمایت از کارگران  جمله سیاست 

های وزارت های وابسته به آن، تحتِ حمایتها از طریق کنفدراسیون و اتحادیهسیاست 

آمد. همسر قدرتمند پرون، اِویتا یا کار و دستگاه بوروکراتیک دولت به موقع اجرا درمی

اوِا پرون نظارت بر امور کارگری و رابطه با کارگران را بر عهده گرفته بود. با حمایت اوِا  

نیز  ی  أرحق   شد.زنان  پاره   تأمین  تأمین  ضمن  طبقاتی،  توافق  این  در  ای پرون 

طور کل ها و به داران را قانع کرده بود که منافع آنهای رفاهی کارگران، سرمایهخواست

داری را تضمین خواهد کرد. در اجرای این سیاست، کلِ جنبش کارگری  رشد سرمایه 

آن سراسری  تشکل  اینو  بود.  آورده  در  خود  کنترل  تحت  را  اتحادیه ها  گراییِ  نوع 

) -بوروکراتیک »وِرتیکالیسمو«  به  محور  ودولت  (، Verticalismoکورپوراتیست 

 محور معروف شد. -ی عمود

تدریج خواستارِ مشارکت  ه که کارگران از بهبود شرایط خود خشنود بودند، اما ببا آن 

ها شدند، و این امری بود که پرون با آن ها در سطح کارگاه و کارخانهگیری تصمیمدر  

. اما پرون بودای« و »نه سیاسی«  گراییِ حرفهاو بر »اتحادیهکید  أتموافقتی نداشت، زیرا  

کرد، و کارگران ن و کرامتِ کار« را تبلیغ میأدر زمانی که وزیر کار بود مدام شعارِ »ش

تشکل شدنِ  سیاسی  خواستارِ  مفهوم  همین  به  عطف  در ی هابا  مشارکت  و  شان 

بر این اساس نوعی دموکراسی صنعتی مستقیم در کارخانگیری تصمیم   هاهها شدند. 

ان نماینده )دلگه( کارگاه را کارگر  ی برقرار شد که طی آن در سطح هر کارگاه مجموعه

کردند، و مجموعِ نمایندگان هر کارگاه )شاپ استیوارد( »مجمع نمایندگان« انتخاب می 

کارخانه( را برای مذاکرات با مدیریت    ی را ایجاد کرده و »کمیسیون داخلی« )کمیته 

اول ریاست جمهوریِ   ی های مهم کارگری در دو دورهگزیدند. این نهاد کارخانه برمی 

ای در مشارکت  تنها نقش بسیار برجسته و فزاینده نه(  1952-55و    1946-52پرون )

به  هاهدر مدیریت کارخان با فشارهای مدیریت و رسیدگی  مقابله  کار،  بهبود شرایط   ،

نظر تمامیِ   از  بلکه  بررسی نظریهشکایات کارگران داشتند،  را  این موارد  پردازانی که 

ها داشتند. اما سیاسی را برای کارگران و سازماندهی آن  ی اند، عملکردِ یک مدرسهکرده

رغمِ توانِ چشمگیر پرون در تلاش بهواضح بود که به قولِ مارچلو وییِتا این »پرونیسم«،  

ها در های کارفرمایان و کارگران و همگام کردن آنبرای حفظِ تعادل و کنترلِ خواست
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نمی پوپولیستی،  و  ملی  سیاست  یک  تنش قالب  از  عاری  بین  توانست  مداوم  های 

گرایی بوروکراتیک، و منافع کارفرمایان باشد.  دموکراسی و مشارکتِ کارگری، اتحادیه

تنش درگیری این  با  پیها  بوروکراسی    میاندرپی  های  متمرکز،  اقتدارگرای  دولت 

 یهای طبقه ویژه سرسختیِ و مقاومت های مشارکتی کارگران، و بهای، خواستاتحادیه

آن  سرمایه از  بود.  همراه  شاهدترمهمدار  روشنفکران،   کشور  با  دیکتاتوری  درگیری 

هنرمندان، دانشجویان و استادان و سرکوب شدید هر گونه مخالفت با دولت بود. پرون  

زندانی کرده و    ، بسیاری راکرد  ها اخراجرا از دانشگاه  استاد و دانشجوازجمله هزاران  

آزادی  و  مطبوعات  رهبران  آزادی  حتی  بود.  ساخته  محدود  سخت  را  سیاسی  های 

 شدند. کردند نیز اخراج و یا زندانی می کارگری که از او تبعیت نمی

شرایط   بود،  اقتصادی  بحران  با  مصادف  که  پرون،  ریاست جمهوری  دوم  دور  در 

تر شد. مرگ همسرش اوا نیز بر مشکلات پرون افزود. در درگیری او با کلیسای سخت 

کاتولیک، به تحریکِ کلیسا بخشی از ارتش به جمع بزرگی از طرفداران پرون حمله 

ها نیز اوضاع ها به کلیسا پرونیست   ی جویانهتلافی  ی کرد، بسیاری کشته شدند و حمله

دولتِ پرون را سرنگون   1955زودی یک کودتای نظامی خونین در  هتر کرد. بآشفتهرا  

   کرد.تبعید  ی را روانهو او ساخت 

سال تبعید پرون، آرژانتین دو دولت نظامی و دو دولت غیرنظامی را    18در طول  

خاطر ه شد، برغمِ ممنوعیت هر اقدامی که به پرونیسم نسبت داده می به، اما  دکرتجربه  

های کارگری و احزاب سیاسی  ی کارگر کسب کرده بود، تشکلقدرت نسبی که طبقه 

ی های انشعابهای کارگری با  ها کنفدراسیون اتحادیهاز بین نرفتند. در طول این سال 

های کارگری  که در آن بین جریانات چپ و راست به وجود آمد، برجا ماند و حرکت

های دنبال سقوط پرون تشکیل شدند، سیاست ه هایی که بمتعددی را هدایت کرد. دولت

های چند  های شرکت گذاری سرمایه اقتصادی خود را برمبنای »عقلانیت« بازار و جلب  

کردند.  کارگری و درجات مختلفِ سرکوب، تنظیم می -های ضد ملیتی، همراه با سیاست 

برجسته آن زمانی بود که در   ی یک نمونه  .کارگران ادامه داشت  ی با این حال مقابله

سازی یک کارخانه بزرک فرآوری گوشت گرفت، و نُه  خصوصی دولت تصمیم به  1959

های مجاور هزار کارگر کارخانه را اشغال کرده و برای مدتی آن را اداره کردند. کارخانه
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ایجاد  و محله با  کارگری  وییِتا  بندانراههای  برخاستند.  کارگران  این  از  به حمایت  ها 

رغم آن که این حرکت وسیع کارگری با خشونت بسیار سرکوب به دهد که  توضیح می 

 ی. تا اواسط دههجا گذاشتبه عطفی در تاریخ جنبش کارگری آرژانتین  نقطه شد، اما  

شد، و همگی  میار  زگ های دولت برهای کارگری دیگری برعلیه سیاستحرکت   1960

 کرد.فراهم می کارگران  برای های ارزشمندی تجربیات و آموزش ی ها زمینه این

اتحادیهدنبال  به   1966در   حمایت  با  دیگری  نظامی  کارفرمایان،   ی کودتای 

یک  ،  راستیِ کنفدراسیون کارگری دست های چندملیتی، و نیز بخشی از رهبران  شرکت 

دوام آورد، خود    1973حکومت نظامی که تا سال  آمد.  روی کار  به دیکتاتوری خشن  

رو شد. جنبش کارگری  ه سه بار با کودتاهای داخلیِ نظامیان و تغییر رهبری نظامی روب

های راست طرفدار همکاری رهبری کنفدراسیون همراه با پرونیست .  دچار انشعاب شد

با رژیم و کسب امتیاز بود، اما جناح چپ پرونیست تشکل جدید »کنفدراسیون عمومیِ 

( را ایجاد نمود و هر گونه مشارکت و همکاری با رژیم CGTAکارگرانِ آرژانتین« )

کرد، با  در اسپانیای فرانکو زندگی می در آن زمان  جدید را مردود اعلام کرد. پرون که  

 کرد.هر دو جناح بازی می

وجود  بههای چریکی  های چپ با خواست بازگشتِ پرون تشکلبخشی از پرونیست

از   اعم  کمونیست،  و  نیروهای چپ  جانب  از  نیز  دیگر  چریکی  گروه  چندین  آوردند. 

تجمع شد.  ایجاد  تروتسکیست  و  گواراییست،  مخفیانه مائوییست،  با   ی های  کارگران 

های کارخانه در شرایط سخت امنیتی که هم از سوی دولت و هم  حمایتِ پنهانِ کمیته 

براتحادیه بود،  شده  حاکم  صنایع  بر  سازشکار  موارد    شدمی ار  زگهای  بسیاری  در  و 

می اعتصاب سازماندهی  را  نظامیان  کرد.  ها  بحرانی،    1973تا  حکومت  شرایطی  در 

متعدد اشغال کارخانجات توسط    مواردها، و  ها و قتل عام های چریکی و سرکوبدرگیری 

گران در قدرت باقی ماند. با فشار جریانات پرونیست و چپ، حکومت نظامی سرانجام کار

 ی اجازه  –اما نه خودِ پرون    --انتخابات موافقت کرد، و به حزب پرون هم  اری  زگبا بر

 شرکت در انتخابات را داد.

و  داشت  کوتاهی  بسیار  عمر  نظامیان  کودتای  از  پس  پارلمانی  دموکراسی  دولتِ 

شرایط  در  او  جمهوری  ریاست  دور  سومین  آرژانتین،  به  پرون  مراجعت  با  سرانجام 

پرون، گروه .  آغاز شد  1973اش در  بیماری  به قدرت رسیدن مجدد  از  قبل  ماه  یک 
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( که یک جریان پرونیست چپ و کاتولیکِ وابسته  Montenerosچریکی مونتنروس )

الهیاتِ   رهبرِ  رهایی به  بود،  فعال  نظامی  دیکتاتوری  دوران  از  و  بود  و میانه بخش  رو 

قدرتمند کنفدراسیون کارگران را که با پرون بسیار نزدیک بود به قتل رساند، و پرون 

العمل به عکسسخت عصبانی نمود و در  (  که با شنیدنِ این خبر در جمع گریه کرد)را  

اوضاع  نسبی  بهبودِ  از  استفاده  با  پرون  شدند.  سرکوب  و  کشته  بسیاری  اقدام  این 

 کارگرانهایی را در جهت بهبود وضعِ  سیاست   هفتاد، مجدداً  ی اقتصادی در اوایل دهه

بانک پاره  و  داد  انجام بیماری پرون، همسر ای  با تشدید  نیز ملی کرد.  را  ها و صنایع 

کاباره سوم در  پاناما  در  تبعید  دوران  در  که  ایزابل،  نقش  اش  بود،  آشنا شده  او  با  ای 

جانشین او شد و  1974رون در جمهور و پس از مرگ پرییسبیشتری گرفت و معاون 

 در قدرت باقی ماند.  1976تا 

، جنگ با  1976های سراسریِ  سرکوب،  های دیگرکودتاها با  در این سال آرژانتین  

، با  1983کلند، و استقرارِ مجددِ حکومتِ غیر نظامی از  لبریتانیا بر سر جزایرِ اشغالی فا

، یک 1989صددرصدی، مواجه بود. در    های سیاسی و اقتصادی و با تورمِ چندبحران

جمهور از حزب پرونیست به قدرت رسید و با بهبود رابطه با بریتانیا و نزدیکیِ رییس

نظامی رژیم  جنایاتِ  به  رسیدگی  با  همراه  امریکا،  با  سیاست  گذشته  بیشتر   تعدیل ، 

آن،  بین ساختاریِ صندوق   از  وام  دریافت  مقابل  در  را  پول  پذیرفت،  به المللیِ  تمامی 

کار گرفت، و به قاطعانه    های دولتی را فروخت، ریاضتِ اقتصادی رااعظم شرکتبخش  

یک اعتصاب عمومی را   ی پول ملی را به دلار امریکا گِره زد. فقر، تورم، و بیکاری زمینه 

میانه    1999فراهم آورد. در    1996در   میانه و راستِ  ائتلاف چپِ  جمهور رییس یک 

  114رکودِ بسیار شدید، و بدهی   ی اما دولت جدید با ادامه. جدیدی را به قدرت رساند

حدود   دلاری،  در یکمیلیارد  ناتوانی  و  آرژانتین،  زمانِ  آن  ملی  ناخالص  تولید  سوم 

های اقتصادی و خدمات دولتی  پرداخت آن مواجه بود، و دست به کاهشِ شدیدِ کمک

میلیارد دلاری با    40المللی پول با یک مجموعه وام  بین ، صندوق  2000زد. در سال  

سیاستط  یشرا برعلیه  عمومی  اعتصاب  کرد.  موافقت  سخت  در بسیار  ریاضتی  های 

ها کنترل هر دو مجلس  پرونیست   . در انتخابات پارلمانی،دکرتر  پیچیده اوضاع را    2001

های ای را برای جلوگیری از برداشتگیرانهسخت های  را به دست گرفتند. دولت سیاست 
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، پرداخت حقوق بازنشستگی دچار وقفه دکرها وضع  شان در بانکی هامردم از سپرده

صندوق   کرد.  ساقط  را  دولت  دیگری  عمومی  اعتصاب  و  از بینشد،  هم  پول  المللی 

 .دکرپرداخت بخش دیگری از وام به آرژانتین خودداری  

ساختاری، کاهش    تعدیلهای  های اقتصادی و تحمیل سیاستاین بحراندر بستر  

های وارداتِ  های خارجی، و برداشتن محدودیتهای دولتی برای پرداخت بدهی هزینه

های مستقیمِ خارجی گذاری سرمایه های چندملیتی و  محصولات خارجی، و ورود شرکت 

تشویق حمایتبا  و  شرکت ها  بسیاری  امریکا،  دولت  رقابت  های  امکان  آرژانتین  های 

نداشتند و یکی پس از دیگری ورشکسته شدند. جنبش کارگری با تجارب غنی خود 

 در بسیاری موارد وارد صحنه شد. 

 

 مفاهیم نظری
 ددهتفصیل توضیح می بههای مختلف کتاب مفاهیم نظری خود را  یتا در بخشیو

 ها توضیحاتی داد: ی آنست دربارها که لازم

 

 انقلابی«  تولیدیِ نیِگردانی«، و »تعاو-»خودگردانی«، »هم
( »اتوژستیون«  خودautogestionمفهوم  یا  خودگردانی  یا  که -(  مدیریتی 

یونانی و   ی ، با ریشهکار گرفتند هبآن را  آرژانتین    ی اشغال شده   های هکارخانکارگرانِ  

نارسایی   . های اسپانیایی، فرانسوی، و پرتقالی مورد استفاده استدر زبان   لاتین به  او 

( آن  انگلیسی  متداولِ  میself-managementمعادلِ  اشاره  با  (  به    ارجاع کند. 

کید  أتنوعی  ه انگلیسی ب  ی کند که واژه پرداز مارکسیست، اشاره می نظریهمایکل لِبوویتز،  

مورد  در  مسئله  )این  است.  جمعی  مفهومِ  این  مغایر  که  دارد،  فردیت  و  »خود«  بر 

بمعادل لِبوویتز  است.(  صادق  نیز  فارسی  متداول  مفهومِ  ه های  اتوژِستیون،  جای 

( همcogestion»کوژستیون«  یا  هم-(  یا  ونزوئلای  -مدیریتی  در  که  را  گَردانی 

چاوز زمان  در  بودبولیواری  مشاورش  زمانی  خود  که  مناسب  ،  شد،  گرفته  کار  تر به 

کند که این مفهوم احساس همبستگی بین شرکت و کل  اشاره می   لبوویتز  37داند.می 

کند، و مبتنی است بر »تثلیثِ سوسیالیسم« یعنی مالکیت اجتماعی  جامعه را القا می 
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  .یافته توسط کارگران، و تولید برای تأمین نیازهای جامعهسازمانتولید، تولید اجتماعیِ  

برای  »تثلیثِ سرمایه  ،مقابلدر   تولید  داری« مبتنی بر مالکیت خصوصی، استثمار، و 

رغم  به گیرد که  وییتا ضمن تأیید این کمبود نتیجه می با این حال  .  است  کسب سود

همان مفهوم اجتماعی    نتوامی گردانی  -مدیریتی« یا خود  -»خود  ی واژهاز  این ابهام،  

 برداشت کرد. مورد نظر را 

- که این بحثِ لبوویتز بسیار جالب است، باید توجه داشت که مفهوم »همضمن آن

-coبا مفهوم مشارکت در مدیریت ) تواند  ، و می کندایجاد میمدیریتی« ابهام دیگری را  

management, co-determinationداری اشتباه شود، که ( در نظام سرمایه

درجات مختلفِ »مشارکت« بیانگر  آید، و  وجه »کنترل کارگری« به حساب نمیهیچبه

 یوگسلاویِ  در  نیز  – گرَدانی« در ونزوئلای چاوز  -. کاربرد »هماستکارگران در مدیریت  

ها را ملی توانست معنی داشته باشد، چرا که دولت بسیاری از شرکت می   - زمان تیتو  

 مدیریتی کارگران را فراهم آورده بود. -کرده بود و امکان هم

تعاونی مورد  عمدتاًدر  تعاونی  جهانی  جنبش  که  این  به  اشاره  با  تولیدی،   های 

  ل رادیکا   ی مفهوم»عنوان  به رفرمیست بوده و نه انقلابی، وییتا تعریف خود را از تعاونی  

مبتنی بر تولید برای تأمین نیازهای زندگی؛ عدالت اقتصادی از طریق  ، «از خودگردانی

مطرح  تولید،  وسایل  جمعی  مالکیت  و  کارگران،  توسط  کار  دموکراتیک  سازماندهی 

جنبه می  برکند.  را،  نهادی  چنین  مختلف  توسط    مبنای های  شده  ارائه  تعاریف 

کند: »تعاونی کارگری یک نهاد تولیدی پردازان مختلف، به این شکل تعریف مینظریه

و است،  سهم مشترک هر عض  'کار'گیرد، جایی که  کار می به است که کارگر سرمایه را  

گذاری است، و درآمدها در مالکیت مشترکِ اعضا سرمایهبر  کار و نه    رکنترل متکی ب

کارگرانی است که به شکل دموکراتیک با  ی داوطلبانه ی علاوه ]تعاونی[ جامعه است. به 

های کارگری طور مساوی از طریق هیئت مدیره کنند، و هر کارگر بهیکدیگر همکاری می 

 امور تعاونی نقش دارد.« ی شوند، در ادارهاعضا انتخاب مییا شوراهایی که توسط  

های تولید است و دیگر انواع  جا تنها بحث بر سر تعاونیباید توجه داشت که در این

های مصرف، اعتباری، مسکن و غیره که در تمامیِ کشورهای ها از جمله تعاونیتعاونی

سرمایه پیشرفته  کشورهای  جمله  از  نیست.جهان  موردنظر  دارند،  وجود   38داری 
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تعاونی  همچنین حمایت  منظور  با  کارگران  مستقیم  اقدام  با  که  است  تولیدی  های 

دولت و زیر حمایت  تحت  ، و نه با کمک و  اندآمده به وجود    ها و مستقل از دولتاتحادیه

با   مستقیماًوجود دارند که هایی آرژانتین تعاونی در  حقیقت ند. دردار قرارها دولتنفوذ 

 وعنوان بخشی از سیاست توسعه و مبارزه با بیکاری ایجاد شدند،  بهحمایت دولتی و  

  39ها متفاوت است.ماهیت آن

ها نظر میان مارکسیست اختلافهای تولید  نیز لازم به اشاره است که در مورد تعاونی

توانند در درونِ داری میای این تصور را که کارگران در نظام سرمایهپاره   40بسیار است. 

دارانِ  کارخانه یک فضای سوسیالیستی برقرار سازند و »کارگران سرمایه  ی بستهدرهای  

کننده  گمراهزا و  توهمخودشان شوند« یا »کارگران مالک وسایل تولیدِ خودشان« باشند  

پارهمی  دیگر  سوی  از  تعاونیدانند.  نمونهای  یک  را  تولیدی  »کنترل یِهای  کاملِ   

های تولید  کنند. مارکس خود به تعاونیکارگری« با پتانسیل سوسیالیستی قلمداد می

پس از اشاره به   41، الملل اولبین اولین اجلاس    ی ها اشاره دارد. در خطابه و اهمیت آن

تعاونی ، یعنی جنبش  «تریبزرگ موفقیت  »ه ساعت کار در روز، به  موفقیتِ بزرگِ دَ 

نامد؛  اجتماعی بزرگ« می  ی »تجربهکند، و آن را  های تعاونی اشاره می ویژه کارخانهبه

تواند بدون دهد که تولید اجتماعی در مقیاس وسیع می نشان می به قول او  ای که  تجربه

ای برای سلطه بر کارگر و اخاذی از ها صورت پذیرد، و محصول کار وسیلهحضورِ ارباب

اهمیتی که دارند، اگر   ی رغم همهبههای تولید،  کند که تعاونیاو نباشد. اما اشاره می 

رشدِ سرمایه مقابله  بهدر دایره محدودی باقی بمانند، هرگز نخواهند توانست با انحصار رو 

خود ه ها بکاهند، و باید ابعاد ملی بها را آزاد سازند، و یا حتی از رنج آن کنند و و توده

 نیز در بحثِ جدایی مالکیت از مدیریت و مجزا سرمایه  گیرند. مارکس در جلد سوم  

های تعاونی و تفاوت مدیریت بودن حقوق مدیران و سود صاحب کارخانه، به کارخانه

کند که در انگلستان پس از طرح می مارکس  داری اشاره دارد.  ها با مدیریت سرمایهآن

شرکت    درعنوان مدیر با حقوقی ناچیز  بههای ورشکسته  هر بحران، صاحبان کارخانه

نویس  زیرشدند. انگلس در  کاران درآمده، استخدام میخود که حال تحت کنترل طلب 

 ی ، یک صاحب کارخانه1868کند که به دنبال بحران  همین بخش به موردی اشاره می 

ورشکسته که کارگرانش با تشکیل یک تعاونی کارگری آن کارخانه را در اختیار گرفته 
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مدیربه بودند،   می حقوقکارمندِ    ،عنوان  خود  قبلی  کارگرانِ  به   ادامهدر    42شود.بگیرِ 

 داری خواهم پرداخت. های تولید در نظام سرمایههای تعاونی محدودیت

 

 محور« - ی طبقاتیِ »مارکسیسمِ مبارزه
ای محافل ای بر دیدگاهِ رایج در پارهعمده  اتکای های نظری،  لای بحث هوییتا در لاب

»مارکسیسمِ   عنوان  تحت  )-ی مبارزهمارکسیستی  محور«  -Classطبقاتی 

struggle Marxism از متمایز  را  خود  که  است  عنوانی  اصطلاح  این  دارد.   )

لنینی دولت-مارکسیسمِ  گرایش-بلشویکیِ  و  اکونومیستی،  مارکسیسمِ  های محور، 

قلمداد میدموکراسیِ اصلاحِ سرمایهسوسیال  با  داری  این دیدگاه  از  فاصله کند.  گیری 

 های صرفاً جانبه«، از تحلیلیکباور«، »ارتدوکس« و »اصطلاح »عینیت مارکسیسمِ به 

سرمایه از  می اقتصادی  پرهیز  مالکیت  و  پتانسیلِ داری  و  کارگر  عاملیتِ  بر  و  کند، 

ی سرمایه، و رشد و تحولِ ذهنیت طبقه   علیهبر مقاومتی، آگاهی طبقاتی و مبارزاتی آن  

مبارزه پراکسیسِ  در جریانِ  امکانِ خود  ی کارگر  و  و  -طبقاتی  استثمار  از  سازیِ  رها 

 بیگانگی تکید دارد. 

از مبارزه پردازان جنبهنظریهبا آن که این   طبقاتی را مطرح    ی های بسیار مهمی 

-طبقاتی  ی اند، عنوان مارکسیسمِ مبارزه بخشیده کرده و به تحولِ پویای مارکسیسم غنا  

مبارزه گمراهعنوانی    محور غیرِ  مارکسیسمِ  ما  مگر  است.  هم   محور- طبقاتی  ی کننده 

کار و سرمایه یک کلیتِ مرتبط با هم را تشکیل   ی و یا داریم؟ تحلیلِ رابطه  ایمداشته

سازی بخش دیگر خواهد شد. تکیه کمینه سازی یک بخشِ آن سببِ  بیشینه دهد و  می 

ایم، که من در جاهای دیگر بوده مارکس شاهد  ثار  آ  ی بر هر دو بخش را آشکارا در همه 

آن   تحلیل  43ام.پرداختهبه  که  است  و درست  نبوده  کم  مارکسیسم  از  زمخت  های 

هاست، چرا آن را به خودِ مارکس  گونه تحلیلاینمتمایزسازی از    هدفنیستند، و اگر  

جنبه  نویسنده بر  کید  أتحال  هربه نکنیم.    اتکا»مارکسیسمِ مارکسی«    بهمنسوب نکنیم و  

کسانی    ی برکنار از بخشی از نظرات اولیه  --نظراتی است  های مختلف و پراکنده از  

همچون لوکاچ و آگاهی طبقاتی، نسل اولِ مکتب    –چون رزا لوگزامبورگ و گرامشی  

، سکایافدونایفرهنگی والتر بنیامین، کارهای مارکوزه، اریک فروم،    ی فرانکفورت، نظریه



 

 

114 

 سعید رهنما
سی 

سیا
د 

صا
اقت

د 
 نق

، )کارگرگرایی(   «اوپراییسمو»، گروه ایتالیایی  «سوسیالیسم یا بربریت»گروه فرانسویِ  

کمونیست   ساختارگرایانها،  اتونومیست  و  آنتون مارکسیست،  جمله  از  شورایی  های 

 کوک و بسیاری دیگر. پنه 

 

 و مدیریتِ کارگری احیا ، هاهاِشغال کارخان 
سال   اوایل  از  که  می  2000زمانی  شدت  آرژانتین  در  اقتصادی  و  بحران  گرفت، 

ورشکستگی روبرو بودند، صاحبان صنایع ضمن افزایش  با خطر    هاهکارخانبسیاری از  

ها از ها و بیرون کشیدنِ داراییفشار و تشدیدِ استثمار کارگران، اقدام به کاهش فعالیت 

حمایتشرکت  غیاب  در  کردند.  خود  اتحادیههای  کارگران،  از  دولتی  امکان های  ها 

چندانی برای مقابله نداشتند. کارگرانی که شاهد از بین رفتن صنایعِ محل کارِ خود 

تجارب  از  استفاده  با  نداشتند،  را  صنایع  دیگر  در  کار  یافتن  برای  شانسی  و  بودند 

،کمی 1964های گذشته کسب کرده بودند )برای نمونه در سال  ای که از سال پراکنده 

هزار کارخانه با حدود چهار میلیون کارگر   11قبل از کودتای بزرگ نظامیان، حدود  

ها کردند.  کارخانه  یاز سوی کارگران مصادره شده بودند(، اقدام به مصادره  برای مدتی

های خارجی،  و ناتوانیِ پرداخت بدهی   2001در زمان سقوط اقتصادی کشور در سال  

شرکت از سوی کارگران مصادره شده بود. با بهبود نسبی اوضاع اقتصادی   200حدود  

سال  سیاستدر  تحتِ  بعد،  تعطیلی  های  چپ،  پرونیستی  دولت  پوپولیستی  های 

اشغال    هاهکارخان با شروع مجدد آن  و  یافت.  ادامه  اما  یافت،  کارگران کاهش  توسط 

نولیبرالسیاست  دولتِ    یهای  سوی  از  از  راستی  دست  این  2015ائتلافی  مشکلات   ،

های مردمی  خاطر نقشی که داشتند و از حمایته زیادتر شد، با این حال ب  هاهکارخان

 ار بودند، به حیات خود ادامه دادند.  برخورد

مشغول به شرکتِ خودگردان    370هزار کارگر در نزدیک به    16، حدود  2016در  

بودند حوزهکار  شرکت   ی .  این  عرصهفعالیت  در  انتشارات، ها  و  چاپ  جمله  از  هایی 

بهداشت،  رسانه  نساجی،  غذایی،  فلزکاری،  ساختمان، کشتیسازی،  قطعهها،  سازی، 

صنعتی بودند،    ها عمدتاًبود. در مراحل اولیه، این شرکت   گردشگری پلاستیک، آموزش و  

ب سیاسته اما  تغییر  با  همراه  دولت تدریج  شرکت های  تعداد  از  تحت  ها  صنعتی  های 
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بخش  و در  کاسته شد،  کارگران  به کنترل  اقتصاد  افزایش  های دیگر  ویژه در خدمات 

 یافت.  

گفته  کم به وییتا،    ی به  نسبتا  تعداد  بزرگ آنها  رغم  این  تبدیلِ  ،  حرکتِ  ترین 

مانع  سرمایههای  هکارخان که  حرکتی  است،  جهان  در  تعاونی  به  شدن تعطیل داری 

بیکار شدنِ کارگران و حفظ محلهها  هکارخان بهبود ه  های کارگریِ اطراف کارخانو  و 

های مردمی برخوردار  از حمایتاین حرکت  اقتصاد محلی شده است. به همین دلیل  

شرایط مشابه، آنها نیز   اببوده، و به دیگر کارگران نیز یاد داده که در صورت برخورد  

کارخانه این  کنند.  دنبال  را  رویه  عنوانِ همین  تحت  نیز  را  خود  سراسریِ  تشکل  ها 

( در قالب کنفدراسیونِ عمومی کارگری  ANTAملیِ کارگرانِ خودگردان« )  ی »جامعه

 .دندکرایجاد 

شده توسط کارگران آنقدر    احیاهای مصادره و  که برخی از این کارخانهجالب آن

ها با مراجعه به سیستم قضایی و پلیس سعی کردند موفق شدند که صاحبان قبلی آن

آلات و مواد  ماشین ها گرفته و برخی  هایی را که خود تصمیم به تعطیلی آن که کارخانه 

آناولیه کارخانهی  از  و  دزدیده  شبانه  را  بازپس  ها  بودند،  کرده  خارج  در ب ها  گیرند. 

در  .نشینی کردندعقب چندین مورد مردم به کمک کارگران آمده و پلیس را مجبور به 

قوه از طریق  و   هنددقضاییه کارفرما را شکست    ی مواردی هم کارگران موفق شدند 

کارخانه را بازپس گیرند. )نائومی کلان و آوی لوییس مستندِ بسیار جذابی را در این  

برای تلویزیونِ سی.بی.سی کانادا تهیه کرده بودند، که خوشبختانه    2004زمینه در سال  

 44با زیرنویس فارسی در یوتیوب در دسترس است.( 

به قوه قضاییه   ی اتکاداران، با  ها با فشار سرمایهبر کنار از موارد بسیاری که دولت 

و نیروی پلیس با این اقدام کارگران مقابله کردند، در بعضی موارد به دلایل گوناگون، 

های ها از این حرکتای از دولتکاهش بیکاری، پارهطلبانه و خواه برای  خواه فرصت

به گفته کارخانه احیای  رادیکال کارگری در   با مدیریت کارگری حمایت کردند.   ی ها 

های مصادره شده را  خودگردانی در شرکت  ی دولت برنامه   2004دینراستاین، در سال  

، از اقدامات کارگران  هاهکارخانهای مالی و فنی به این  کمک  ی ازا»نهادی« کرد و در  

 45.دکر  «زداییسیاست »هاشان برای حفظ شغل
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موارد عملی نشد، و یا با مشکلات زیادی روبرو   ی البته خودگردانی کارگری در همه

شدن قانونی های مصادره شده توسط کارگران در هر صورت نیاز به  شد. حفظِ کارخانه

های ای از این کارگاه های کارخانه را تقبل کنند، پاره ای ناچار بودند که بدهیداشت. پاره 

با   از فرایند حقوقی،  برای پرهیز  قبلی وارد مذاکره  ن  ا مالکمصادره شده، ناچار شدند 

ای نیز در فضای رقابتی پاره   .شوند، و کارخانه را یا بازخرید کنند و یا از او اجاره کنند

امکان   آنبقا  شدید،  از  تعدادی  شدند.  خارج  دور  از  و  شیوه نداشتند  به  ناچار   یها 

های مصادره دارانه و استخدام کارگران مزدبگیر بازگشتند، و بخشی از کارخانهسرمایه

های های دولتی، تحت نفوذ دولت درآمدند، و از فعالیت شده در مقابل دریافت یارانه

در مواردی کارگران ناچار بودند برای  46های رادیکال دست کشیدند. سیاسی و خواست

تری داشته باشند،  کم کارخانه با فداکاری بیش از حد ساعات کاری بیشتر و مزد    ی بقا

نوعی »خوداینازو   درگیرِ  کارخانهشدنداستثماری«  -رو  به  .  بیشتر،  سرمایهها  گذاری 

های تخصصی نیازمند بودند های جدیدتر و استخدام کادرآلات و تکنولوژی ماشین خرید  

 ها هکارخانهای جاری کارخانه برای بسیاری از این  ها همراه با پرداخت هزینهو تأمین آن

ها عضو جز در مواردی که آنهب  –ساده نبود. استخدام کارگران یا متخصصین جدید  

بگیر، تعاونیِ حقوقبه شکلِ مزد و    - ند  دمؤسس ش   ی رسمیِ تعاونی تولید نظیر اعضا

 یاعضااستثمارِ دیگر کارگران توسط    مبتنی بر  ،داری تولید را به یک شرکت سرمایه

های هرچند محدودِ پرداختی برای  تفاوتسبب  . در مواردی نیز  دکرمیتعاونی تبدیل  

حائز    ی شد. اما نکته یویژه از جانبِ کارگران ماهرتر مهایی بهنارضایی منجر به بروز  کار،  

ها، تعداد این مسائل و محدودیتی  همهرغم  به اهمیت در مورد آرژانتین این است که  

شرکت قابل  از  ویژگیتوجهی  با  کارگری،  کنترل  تحت  اشاره  خاصهای  های  که  شان 

 حیات دادند. ی خواهد شد، با موفقیت ادامه

 

 شدهاحیاو مؤسسات  هاههای کارخانویژگی
چند ویژگی عمده  ، دارای  های تولیدی و خدماتیِ خودگردان، به رغمِ تنوع  واحد

 : اندبوده 
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ورشکسته بودند که صاحبان  نیمههای ورشکسته یا  ها شرکت اول این که تمامی این

ها را رها کرده، و ها قصدِ تعطیل آنها را داشتند، و یا در جریان بحران اقتصادی آنآن

 کارگران برای حفظ مشاغل خود آنها را تصرف کرده بودند.  

که شان بود. با آن متوسط های کوچک و  ها در اندازهویژگی بسیار مهم تمامی این

این   ی دهد، به آمارِ اندازهها را ارائه میاین شرکتمربوط به ای آمارهای کلی وییِتا پاره 

آلات(  ماشین ها از نظر تعداد کارکنان، بازده تولیدی و فرایندِ مولد )نیروی کار و  شرکت 

هزار نفر، و   16)تعداد کل این کارگران    2016پردازد. اگر آمارهای ارائه شده در  نمی

را در نظر گیریم، به 370ها  تعداد شرکت این شرکت(  نفر    43ها حدود  طور متوسط 

ای متوسط  های کوچک و پاره واحد  دهد عمدتاًاند، که نشان می داشتهکارگر و کارمند  

شود. کارگر و کارمند اشاره می   300های موفق با  هستند. در یک مورد به یکی از شرکت 

، حدود  2022روی کار، نیروی کار آرژانتین در سال  )از نظر مقایسه و مقیاس در کل نی

درصد    73درصد در صنعت، و    20درصد در کشاورزی،    7میلیون نفر بوده که حدود    22

 اند.(بوده در خدمات فعال 

بایست ویژگی دیگر این که پس از بحران، این اقدامات »غیر قانونی« کارگران می

های حقوقیِ مختلف شکل »قانونی« به خود گیرد، و بدون تأیید دولت و نظام به شیوه 

نظام سرمایه ادامهقضایی حاکم در  امکان  نمی  ی داری،  از جداول حیات  یافتند. یکی 

از  آماری نشان می نوعی حمایت  این واحد  ددرص  60دهد که بیش  از  سطوح  در  ها، 

 اند. گرفته مختلف دولتی اعم از سطح شهر، منطقه و ملی، بهره 

های داری که الزامات و محدودیتها در یک نظام سرمایهدیگر این که این شرکت 

کنند. از یک سو باید نظمِ دموکراتیکِ کار را حفظ کنند خاص خود را دارد، فعالیت می 

 «لازم  زمان اجتماعاً»و از سوی دیگر برای حفظِ موجودیتِ شرکت باید بتوانند در غالبِ  

تعیین شده از سوی بازار فعالیت کنند و بخشی از حاصلٍ کار خود را صرف انباشت  

نوسازی  و  تولیدی  امکانات  گسترش  شرکت برای  با  رقابت  برای  لازم  های های 

نامد، اما درستی این امر را »واقعیت دوجانبه« یا دوگانه می بهداری کنند. وییِتا  سرمایه

 پردازد. کافی به جزییات آن نمی ی به اندازه 
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سابقه  صنایع،  این  دیگر  تشکل  یویژگی  مختلفِ وجود  سطوح  در  کارگری  های 

. کنفدراسیون عمومی کارگران بیش از یک است  کارخانه، منطقه و در سطح ملی بوده

های های خودگردان، اتحادیهطور که اشاره شد، این واحدو نیم میلیون عضو دارد. همان

 سراسری خود را نیز در قالب کنفدراسیون به وجود آوردند. 

های کارگری های آنها با محلهو تشکل  هاهوسیع این کارخان  ی ویژگی دیگر، رابطه

توانستند به حیات خود ادامه های وسیع مردمی بوده که بدون آن نمی و جلب حمایت

 دهند. 

 مقابله با نولیبرالیسم؟ 
شده و در خطرِ تعطیل،  تعطیلهای  مبارزات کارگران آرژانتین برای حفظ کارخانه 

اِشغال، اداره  احیا،  و  قطعاًآن  ی و  کارگران  توسط  برجسته  ها  جنبش  از  مواردِ  ترین 

 یصنایع و به همه  ی ای قابل تعمیم به همهکارگری در جهان است. اما آیا این رویه

تر آیا آنطور که نویسنده کتاب مورد بحث و عنوان فرعیِ کتاب مهم شرایط است؟ از آن  

که به این اقدام بزرگ کارگران کم بها  کند، مقابله با نولیبرالیسم است؟ بی آنالقا می 

 منفی است.  سفانه أال مت ؤسداده شود، پاسخ به هر دو 

به کارخانه همان  ،اول آن که تنها  اقدامات  این  اشاره شد،  ها و مؤسساتِ طور که 

شود، متوسط محدود می  های کوچک و بعضاًورشکسته و در حال ورشکستگی با اندازه

داری را و مؤسسات کوچک و متوسطِ دایر و موفق از نظر سرمایه  هاهکارخانتواند  و نمی

آن در  کارگران  اعظمِ  بخش  که  نیز  بزرگ  صنایع  شود.  می شامل  کار  با  ها  و  کنند 

حال  سرمایه در  عظیم  آن فعالیتهای  حتی  باشند،  اند،  ورشکستگی  حال  در  که  ها 

 شوند.  مشمولِ این رویه نمی 

های مصادره  داری پابرجاست، این شرکتدوم آن که در شرایطی که نظام سرمایه

الزاماتِ خشنِ سرمایه شده و خودگردان کارگری نمی  داری از توانند جدا و منزوی از 

لازم برای تولید و بازده محصول،    طور که اشاره شد از نظرِ زمانِ اجتماعاًجمله همان

سازی سود و بیشتر بیشینه تر به  کم های تولیدی  حیات دهند. با آن که تعاونی   ی ادامه

های بازار داری ناچارند بسیاری از واقعیتبر منافع اعضا تکیه دارند، در دوران سرمایه

ترین تعاونیِ ترین و معروفسرمایه را در نظر گیرند. این واقعیت حتی درمورد برجسته
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طور اسپانیا نیز صادق است. همان  «موندراگونِ»جهان، یعنی شرکت تعاونی    تولیدی در

آن   به  دیگر  جای  در  نیز  پرداختهکه  شرکت  آن  به به ام،  مدیریتی  نظام  مراتب  رغم 

از دیگر شرکت عادلانهتر و  دموکراتیک برای  های سرمایهتر  به    ی بقاداری،  ناچار  خود 

توسط یک کشیش کاتولیک در   1956این شرکت که از    47هاست. رقابت با آن شرکت

های ترین شرکت اکنون از بزرگهمگذاری شد و به فعالیت پرداخت، پایهباسک اسپانیا 

ویژه در اسپانیا است و در سطح جهان فعال است، از وجود کارگران مزدبگیرِ ارزان به

می  بهره  جنوبی  امریکای  و  مرکزی  تفاوتامریکای  )هرچند  گیرد،  دستمزدی  های 

های داری( در آن حاکم است و بسیاری از شرکتهای سرمایهتر از شرکت مراتب کم به

 شود. ای اداره می آن توسط مدیران حرفه

ها سوم آن که بدون تأیید نظام حاکم، دولت و نظام حقوقی و قضایی، این شرکت 

های طور که در مورد شرکت توانستند به شکل رسمی و دائمی فعالیت کنند. همان نمی

های ورشکسته و رها شده،  آرژانتینی اشاره شد، پس از آن که شرکت   ی مصادره شده 

ها با مراجعه به نظام قضایی خواستار بازپس  اندازی شدند، صاحبان آنراهکارگران    توسط

ها با گرفتن وام ناچار شدند که پول زمین و برخی ها شدند. در مواردی تعاونیگرفتن آن 

های کارخانه را بپردازند. در مواردی، کارخانه را از مالک آن اجاره کردند. در زیرساخت

و بر علیه مالک اولیه کسب کنند.  دادگاه را به نفع خود  ی  أرمواردی هم موفق شدند که  

توانست  حال در هیچ موردی یک تعاونی نمیهربه در مواردی هم از دولت کمک گرفتند.  

به شکل رسمی و حقوقی مالکیت کارخانه را از آن خود سازد. به عبارت دیگر بدون 

 توانست عملی شود.موافقتِ نهایی و رسمیِ نظام حاکم، امکان خودگردانی کارگری نمی 

های های سراسریِ قدرتمند و مبارز، و جلب حمایتعلاوه، بدون وجود اتحادیهبه

به  اجتماعی  و دیگر طبقات  مردم  و   متوسط   ی ویژه طبقهوسیع  و روشنفکران  جدید 

های های کوچک و پراکنده قادر نخواهند بود که کارخانه هنرمندان، کارگرانِ کارخانه

 خود را تصاحب و اداره کنند.  

ای متوسط را این مشخصات، تصاحب چند صد شرکت کوچک و پاره ی با مجموعه

ی هم در کشوری آشکارا تحت سلطهآن  –  کردمقابله با نولیبرالیسم قلمداد  توان  نمی

نفر میلیون    22میلیارد دلار، و حدود    700نولیبرالیسم، با تولید ناخالص ملی نزدیک به  
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کار اداره.  نیروی  و  مالکیت  امکان کسب  کارگران  که  در هرجا  که  نیست   یتردیدی 

دست آورند، اقدامی بسیار ارزنده و قابل ستایش  هکنند بای را که در آن کار میکارخانه

. استصورت گرفته  و گامی در جهت تقویتِ موضع نیروی کار و تضعیفِ موضع سرمایه  

داری را »تصرف« کرد. داری و نولیبرالیسم باید دولتِ سرمایهاما برای مقابله با سرمایه

نظراتِ  رغم  به  گرامشی  همکار  و  ایتالیا  کمونیست  رهبر حزب  اولین  بوردیگا  آمادئو 

ها ها توسط شورا، زمانی که بحث اشغال و تصرف کارخانه 1920در    اشبلشویکی-اولترا

»تصرف قدرت یا    ی در مقالهاو  کند.  اشاره میجالبی    ی به نکته به اوج خود رسیده بود،  

تصرف کارخانه« نوشت که کنترل کارخانه تنها زمانی معنی خواهد داشت که قدرت 

ی کارگر و نه تنها توسط  مرکزی به دست پرولتاریا افتاده باشد؛ »کارخانه توسط طبقه 

 48شود.«کارگران آن کارخانه فتح می 

طور خلاصه، خودگردانی و کنترل شورایی توسط تولیدکنندگان ثروت در معنی به

زمانی عملی می  تغییراتِ سیاسیواقعی و سراسریِ خود  به سوی -شود که  اقتصادی 

ای است که من در داری و استقرار سوسیالیسم جهت یابد. این مسئلهگذار از سرمایه 

ویژه در »)نا( ممکن بودن کنترل کارگری و به   49داریگذار از سرمایهجاهای دیگر در  

این نکته تأیید  باز  آرژانتین    ی ام. تجربهبه آن پرداخته50داری« واقعی در نظام سرمایه

داری در شرایط بحرانی به وجود که شوراهای مدیریت کارگری در دوران سرمایهاست  

های مانند، تنها واحدروند. در مواردی که باقی می آیند و با پایان بحران از بین می می 

گاه   و  آنمتوسط کوچک  و  سرمایهاند،  الزامات  از  فارغ  هم  بدون ها  و  نیستند،  داری 

توانند ادامه حیات دهند. کنترل کارگری حمایت یا تأیید نظام سیاسی و حقوقی نمی 

های مستقیم و غیر شدناجتماعیهایی، تنها با  هم با محدودیتواقعی و سراسری، آن

سرمایه از  گذار  اوج  در  میمستقیم  آن  از  بعد  و  دوران داری  در  پذیرد.  تواند صورت 

الکیت و مدیریت کارگرانش  تواند به مهای کوچکی که می داری، برکنار از کارگاه سرمایه

گردانی« است، -کار، »مشارکت« در مدیریت یا »هم  ی در آید، تنها راه پیشروی جبهه

طبقه  بیشتر  هرچه  تقویتِ  با  که  تشکلمشارکتی  و  کارگر  آن، ی  دموکراتیکِ  های 

 شود.تر میرادیکال تر و پیشرفته 

های های جنبش کارگری آرژانتین برای ما، اهمیتِ حیاتی تشکلترین درساز مهم

های کارگری در سطح کارخانه، منطقه و کل کشور، هرگز کارگری است. بدون تشکل
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نمی طبقه  آرژانتین  کارگر  با  ی  باشد.  داشته  دستاوردهایی  چنین  که آنتوانست 

اتحادیهاتحادیه دیگر  نظیر  آرژانتین  دارند،  های  وجود  که  کشورهایی  در  که  هایی 

بوروکراتیک  تشکل اما صرفِ وجود آنهستندهایی  که ،  با کشورهایی  مقایسه  در  ها، 

نیروی کار با نظام حاکمِ    ی داشته و ندارند، امکان مقابله نهای کارگری را  تشکل  ی سابقه 

های مستقل کارگری، آموزش و داری را فراهم آورده. با ایجاد و تقویت اتحادیهسرمایه

بازوی مشارکتی   از طریق شوراهایی که نقشِ  بود  قادر خواهند  سازماندهی، کارگران 

ح بالاتری از مشارکت را تا یابند، سطکنند، به نسبت قدرتی که می ها را ایفا می اتحادیه

گردانی« کسب کنند. طرح شعارهای شوراهای مدیریتی  -مدیریتی« یا »هم-سطح »هم

کارگران امکان  که کوچک و محدود   ی هایی با اندازه کارگاه برای  جزبه –و خودگردانی 

. خودگردانی تنها با  است  انحرافی  شعاری   –ها را به دست آورند  مالکیت و مدیریت آن

از سرمایه از آن میسر  استقرارِ یک نظام و دولتِ مترقی در جریان گذار  داری و پس 

هم با ویژگیِ نولیبرالی، و در مقیاس جهانی داری، آنحاکمیت سرمایه   است، و در زمانِ

 ممکن است.  نا
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»کنترل   پیرامون  را  بحثی  باب  سیاسی«  اقتصاد  »نقد  گذشته،  سال  اواسط  در 

تر مطالبی حول این موضوع منتشر نگارندگان نوشتار حاضر که پیش   1کارگری« گشود. 

بودند،  اقتصاد   2کرده  )نقد  داشتند.  ارسال  را  حاضر  مطلب  ما،  فراخوان  به  پاسخ  در 

 سیاسی(

       

 عرفی م
واژه با  متنوع  گرایشات  و  دخالت،  افراد  حقِ  از  متنوع،  ابعاد  در  و  مختلف  های 

 3کنند. کارگران و کارکنان بر مسایل مربوط به »کار« دفاع میمشارکت، نظارت و کنترلِ  

 یک اغتشاش ترمینولوژیک و ابهامِی  این دفاعیات، متوجه   تعاریف و مضامینِ  مل بر تأبا  

ترکیب    .نظری  از  کارگری«یکی  می   »کنترل  از  استفاده  دیگری  »خودمدیریتی  کند، 

یا»خودسازمانیا    کارگری« کارگری«  یا    دهی  کارگری«  »خودمختاری »خودگردانی 

یا تصمیم  کارگری«  کارگری«»خود  یاخودتعیین» یا   گیری  کارگری«  »نظارت   گری 

و   ی شورایی«یا »اداره  کارگری«  ی گرهادارخود»یا  مشارکت کارگری«  کارگری« یا »

      4غیره! 

کند تا با بازخوانی تعاریف و مفاهیم فوق، گامی در راستای  نوشتار حاضر تلاش می

 ای زیر بجوید:بردارد و پاسخی برای سئوالات پایه »کنترل کارگری«تدقیق مضمون 

ترکیبات   - با  آن  تمایز  نقاط  و  چیست  کارگری  کنترل  از  منظور 

مشابهی که بالاتر به آنها اشاره شد، چیست؟ کنترل کارگری در چه شرایطی 

ها و مراکزی قابل  سیاسی قابل تحقق است؟ در چه مکان -اقتصادی -اجتماعی

آید؟ حدود و ثغور وظایفِ شورای اجراست؟ توسط چه کسانی به اجرا درمی

تواند اتخاذ کند؟ تواند یا نمیکنترل کارگری چیست؟ چه تصمیماتی را می

دارد؟ به چه   ، موسسه، بنگاه و غیره ای با مالک یا صاحبان شرکت چه رابطه

 گوست؟    نهادی پاسخ 
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 مقدمه  
ی انسانی هرچه بیشتر قطبی  کاپیتالیسم، جامعه   فراگستری جهانی  با پاگیری و

و   وسایل  ،تمرکز  ،تملکِشد  قرارگرفت؛  تولید    کنترل  حاکم  اقلیت  یک  اختیار  در 

گیری، مشارکت، نظارت و کنترل بر تولید  از تصمیم   -در عمل    -که اردوی کار  نحوی به

 و توزیع کنار گذاشته شد.  

نخستین حرکات اعتراضی اردوی کار به وضعیتِ مسلط، خودانگیخته بودند؛ یعنی  

ی ی برجستهو غیرمتشکل صورت گرفتند؛ که نمونه  نیافتهسازمان  کارگرانِخودِ  توسط  

این    5ها( انجامید. روسیه بود که به پاگیری شوراها )یا سویت  1905ای  آن اعتصاب توده

 ی مطالبات بخش بزرگی از جنبش سوسیالیستی و کارگری است.     خواست هنوز در زمره

که    6ی صنفی بودهااتحادیهها و  دومین شکلِ اعتراضی کارگران، تأسیس تشکل 

و سندیکالیسم صورت تریدیونیسم  عنوان  امروز جزو بعدتر تحت  به  تا  که  بندی شد 

 آید. حساب می گرایشات مطرح در درون جنبش کارگری به 

راه  و  اشتراکی  جوامع  از برپایی  دیگر  یکی  )کوپراتیو(  تعاونی  جنبش  اندازی 

های که قدمت آن به سوسیالیست   -هدف این جنبش    7های اعتراضی کارگران بود.شیوه 

)اتوپیایی( می  از تملک خصوصی و کوتاه   -رسدتخیلی  اقلیت استثمارگر  کردنِ دست 

این منظور آنها   تصرف انحصاری بر وسایل تولید تولید و توزیع و محصولاتِ کار بود. به 

 کنندگان.  مصرف تاسیس کردند: تعاونی تولیدکنندگان و تعاونی دو نوع تعاونی

کارگاه تعاونی عموماً  تولیدکنندگان  محقرهای  سرمایه های  با  که  بودند  های ی 

اندازی راه  -نظیر وام بانکی، مشارکت اقتصادی اعضاء و یا کمک افراد خیّر  –کوچک  

 شدند. ی اعضاء تعلق داشتند و توسط خود آنان اداره می شده بودند. این واحدها، به همه

این جنبش هنوز جزو گرایشات رایج در درون جنبش کارگری است که با اسامی  

»سوسیالیسم   «،اقتصاد مشارکتی«، »دموکراسی اقتصادی   نظیر »  -و اشکال گوناگون  

 8شود.شناخته می  –و غیره »پارِکون« «، سوسیالیسم بازارمشارکتی«، »

کرد به سوسیالیسم انقلابی مارکس بود که با  تحرک اعتراضی بعدی کارگران، روی 

کارهای پیشین تفاوت ماهوی داشت و بر تسخیر قدرت سیاسی، خلع ید از ها و راه ایده

، لغو  9بورژوازی از طریق انقلاب کارگری، استقرار دولت کارگری )دیکتاتوری پرولتاریا( 
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ی سوسیالیستی  مالکیت خصوصی و خلاصه اضمحلال طبقات، دولت و برپایی جامعه

  10استوار بود. 

های کار بود که  حرکت اعتراضی بعدی کارگران، اِعمال »کنترل کارگری« در محل

 پس از پیروزی انقلاب اکتبر در روسیه رواج یافت. 

 

  انگلسو   مارکسدر آرای کنترل کارگری 
مارکس و گردد و  اگرچه قدمت تاریخی »کنترل کارگری« به انقلاب اکتبر برمی 

شود که حال گفته می اینننوشتند، با   »کنترل کارگری«ی  انگلس هیچ مطلبی درباره 

با مضمون کنترل  مانیفست حزب کمونیستپاراگراف زیر از » آنها را  «، توافق نظری 

 :دهدکارگری مورد تایید قرار می 
حاکم، به کف   ی پرولتاریا به طبقه  ی »نخستین گام در انقلاب کارگری، ارتقا

ش برای آن استفاده خواهد اکراسی است. پرولتاریا از حاکمیت سیاسیوآوردن دم
بورژوازی بیرون بکشد؛ همه  ،کرد از چنگ  به گام  را گام    یکه تمامی سرمایه 
  یمثابه طبقهه  شده بل تولید را در دست دولت، یعنی پرولتاریای متشکل  یوسا

تر افزایش دهد. المقدور سریعیلیت نیروهای مولده را حتو کُ  ،حاکم متمرکز کند 
این کار طبعا در ابتدا فقط از طریق مداخلات مستبدانه در حق مالکیت و در  

تواند عملی شود، که از لحاظ ی، یعنی از طریق اقداماتی مییمناسبات تولید بورژوا
اند که در جریان جنبش،  رسند، ولی اقداماتیثبات به نظر می  اقتصادی نارسا و بی

باز خود فراتر می  و  برای زیر و رو شدن تمامی شیوهه  روند  تدابیری    یعنوان 
ناپذیرند. این اقدامات البته بر حسب کشورهای مختلف، متفاوت تولیدی اجتناب

بود این  .خواهند  پیش   ،حال   با  کشورها رفتهدر  به اق  ،ترین  تقریبا  زیر  دامات 
  11توانند به اجرا درآیند...«طورعمومی می

دخالت و مشارکت  است که معنایش    دموکراسیبه کف آوردن    ،پس نخستین گام

این برداشت    12است.   سیاسی -اقتصادی -اجتماعی  اموری  کلیه  در  آحاد جامعه  مستقیم

مدنظر دارد، کاملاً متفاوت وکالتی    یانیابتی    یا  پارلمانیبورژوایی یا  دموکراسیِ  با آنچه که  

و   مزدی   کار  ، مالکیت خصوصی و انحصاری بر وسایل تولیدتعریف نه تنها  این    . دراست
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که باید ملغا شوند. به بیان خود   عناصری هستندبلکه    ،محترم نیستندنظام طبقاتی  

       13از قیود سرمایه است.  «رهایی کار»گر مارکس، این دموکراسی بیان

آن به  است  مشروط  موقعیتی،  چنین  به  نیل  ادامه  اما  در  که  پاراگراف    ی چه 

 است: آمده 
هنگامی که پرولتاریا در پیکار علیه بورژوازی خود را ضرورتا به مثابه طبقه »

کند و  حاکم تبدیل می  ی سازد، از طریق یک انقلاب، خود را به طبقه متحد می
 .« چیندزور برمیه حاکم، مناسبات تولیدی را ب ی به عنوان طبقه

میدان آمدن  ه  ، ببورژوازی   حاکمیت طبقاتیبرچیدن    شرطِپیش عبارت بهتر،  ه  ب

هم با    آن  - تصرف قدرت سیاسی  منظور  ه  متحد، ب  ی مثابه یک طبقه ه  کارگر ب ی طبقه

پس از تصرف قدرت سیاسی،  کند که  بعد هم مارکس تاکید می است.    -توسل به زور

علیه مالکیت بورژوایی و وجه تولیدی کاپیتالیستی   قدرت سیاسی خوداز  ی کارگر  طبقه 

اما    ،نداثباتزند که اگرچه ناکافی و نارسا و بی و به اقداماتی دست می جوید  بهره می 

   ند.ی هستبرای انتقال به وجه تولید سوسیالیستی ضرور

یک اقداماتهدف  این  از  به عنوان    -   ی  از آن  نشده  »کنترل کارگری«  که    - یاد 

ل ای وس  ی همه»متمرکز کردن    ی«،سرمایه... از چنگ بورژواز»کشیدن تدریجی    بیرون

 م«حاک   ی مثابه طبقهه  ، یعنی پرولتاریای متشکل شده ب]کارگری[  تولید در دست دولت

 است.   «لیت نیروهای مولدهکُ» و رشد

توضیحات می  این  اساس  را حول کنترل کارگری بر  انگلس  و  مارکس  نظر  شود 

کرد:  صورت مبارزه  کنترلبندی  دستاورد  و  پیامد   ی طبقه  ی پیروزمندانه  ی کارگری 

بدون تصرف قدرت سیاسی است. به این معنی،    ی بلاواسطه  ی کارگر متحد، و نتیجه

، امکانِ متحد، متشکل و متحزب، و بدون تصرف قدرت سیاسیاردوی کار  وجود یک  

 .  وجود نداردکنترل کارگری اعمال 

خودنمایی  و بهتر  تر  بیش  های فوقبرداشت   ،های مارکس از کمون پاریسدر تحلیل

 : ندنکمی 
شکل   آن  یا  این  علیه  بر  انقلابی  ]کمون[،  ،  "قانونی"،  " مشروع"»... 

یا    "جمهوری " نبود   "سلطنتی "و  دولتی  نفس    ،قدرت  علیه  بود  انقلابی  بلکه 
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بازپسدولت برای  مردم  که  بود  انقلابی  اجتماعی    ،...  زندگی  کنترل  گرفتن 
منفور  ماشین  این  خود  شکستن  درهم  برای  انقلابی  داشتند...  برپا  خودشان 

امور،   ی باد داد[ که گویی اداره ه  طبقاتی بود.... ]کمون[ آن تصور ]را ب  ی سلطه
  ،زمینی هستند  ی های ماوراسیاست و حکومت کردن، اموری مرموز و فونکسیون

لیسان و   دیده سپرده شوند؛ یعنی به قشر کاسه  که بایستی به جماعتی تعلیم
انگلفتمُ هنگفت،  مواجب  و  جیره  با  دولتیخوارانی  بر  یهای  زده  تکیه  که  ی 

بالا توده   ،مقامات  دانش  بتمام  را  مردم  ردهه  های  در  و  کرده  های  خود جذب 
گیرند. ]کمون[ سلسله مراتب یکار م ه  تر سلسله مراتب بر علیه خود مردم بپایین

مردم، خادمینی را گذاشت   جای اربابان متکبّرِه  دولت را کاملا از میان برداشت و ب
-جای مسئولیته  های واقعی بل عزل بوده، و با تقبل مسئولیتکه در هر زمان قاب 

مزدی  ها دستنمایند. آنهای کاذب، تحت نظارت مداوم مردم انجام وظیفه می
امور جامعه،  مزد کارگران ماهر... دریافت میمعادل دست دارند... ]کمون[ تمام 

ب واحد  نظم  در یک  را،  و سیاسی  اداری  نظامی،  امور  واقعی ه  یعنی  امور  مثابه 
ترین اقدام کارگران، و نه متعلقات پنهانی قشری تعلیم دیده تعریف کرد؛... بزرگ

البداهه در شرایطی که دشمن طور فی ه  دهی خودش بود، که بسازمان  ،کمون
خارجی در یک سو و دشمن طبقاتی در سوی دیگر کمین کرده بودند، صورت 

  مجددا رهبری اروپا را، نه با اتکا  ،نهگرفت؛ ... پاریسِ اسیر، با یک خیز جسورامی
با مادیت  و  اجتماعی  افراشتن پرچم رهبری جنبش  با  بلکه  نیروی سبعانه،  به 

  14کشورها احراز نمود.«  ی کارگر همه ی های طبقه بخشیدن به آرمان 

 »کنترل کارگری« در روسیه
ها، دولت ی رومانوف ساله سیصد رانی  ی حکمپس از استعفای نیکلای دوم و خاتمه

به را  ماه سرنگون شد و 1917مارس    15دست گرفت ) موقت فدرت  نه  از  ( که پس 

بلشویک دست  به  )قدرت  افتاد  به 1917اکتبر    23ها  که  نطقی  در  لنین  مناسبت  (. 

 پیروزی انقلاب ایراد کرد، گفت: 
. اگر دیکه حالا شما خودتان سکان دولت را در دست دار  دیخاطر بسپار»به

کس   د،یریرا در دست نگ  یو همه کارها و امورات دولت  دیخود شما متحد نشو
با قدرت   شما،  ی به بعد، شوراها  نیشما نخواهد کرد. از ا  ی جاکار را به  نیا  ی گرید

    15هستند.«  ی گذارقانون  ی و بدنه یدولت  ی ها ارگان ، هماناتام
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بلشویک سیاسی،  قدرت  تسخیر  از  برنامه پس  یک  به ها  گذار  برای  انتقالی  ی 

تنظیم  گام  16سوسیالیسم  نخستین  از  یکی  که  کنترل  کردند  »فرمان  آن صدور  های 

  17کارگری« بود:
کلیه به  کارگری[  شرکت»]کنترل  )و کشاورز   ،تجاری ،  یصنعتهای  ی  ی 

شان کارکنند و  های اند تا در کارگاهشبیه آن( که افرادی را به استخدام درآورده
انجام دهند، معرفی میه خانرا به    کارهایا آنکه   هر  ..  د.شوشان برده و برایشان 

ی خودش را  کنترل کارگر   ی شورا  ی بایدصنعت   ی همنطق  و  18گوبرینا،،  بزرگشهر  
به  از شورای کارگران، سربازان، دهقانان  ارگانی  باشد که  آید. حساب میداشته 

کارگر  ی شورا]  ندگانینما نمایندگان    ی[کنترل  از  متشکل  ی  هاهیاتحادباید 
  یهایو تعاون  ی کارگر   ی هاتهیکم  ریکارخانه و ساهای  نمایندگانِ کمیته،  کارگری

میزانِ   نییتع  د،یحق نظارت بر تول  ی کنترل کارگرهای  ی باشند... ارگانکارگر
تع  دیتول  حداقلِ شده  قیمت  نییو  دارند.  تولید  ی تمام  کنترل  های  ارگان   را 
کنترل    ی،کارگر تجار  ی هیکل بر  حق  صاحبان   ی مکاتبات  دارند.  را  شرکت 

قانونشرکت تاریخ[  مکاتبات محرمانه هستند.    ی هیمسئول کل  اًها  این  اسرار  ]از 
می  ی تجار شرکت.  شودملغی  اظهار  ی هیکل  دیباها  صاحبان  و    های نامهدفاتر 

  یکنترل کارگر  ی هاارگانرا در اختیار  گذشته    ی هاو سال   یسال جار]مالی[  
بنگاه  ی برا   ی،کنترل کارگر   ارگانِاحکام    .بگذارند بوده و   الاجراها لازمصاحبان 

 .. «.است ینترل کارگر دراختیار ارگان فرادستِ ک ابطال آنها تنها

شود که فرمان تاسیس »کنترل کارگری« پس از تسخیر  به این ترتیب ملاحظه می 

  قیمت  نییتع  ،دیتول  حداقلِمیزانِ    نیی تع  د،ینظارت بر تولقدرت سیاسی صادر شد و به  
دفاتر و اظهارات    ی هیکلو  شرکت    ی مکاتبات تجار  ی هی کل بر  کنترل    تولید و  ی هشدتمام  

ی »شورای کنترل کارگری« گذاشته شد که ]مالی[ محدود شد. این وظایف برعهده 

کارگران سراسری  شورای  از  گرایشات -سربازان-جزئی  نمایندگان  از  و  بود  کارگران 

 شد.    تشکیل می  -ها نظیر اتحادیه، کمیته و تعاونی–موجود در درون کارخانه 
سراسری   ی ه کنگربایست تا پیش از تشکیل  علاوه دستوراتی مقرر شد که می به

کارگر  ی شوراها درمیکنترل  اجرا  به  واحدهای ی  که صاحبان  قید شد  آمدند. ضمناً 
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بنگاه تولیدی، شرکت  و  میها  و چگونه  برخوردارند  از چه حقوقی  به ها  نسبت  توانند 

 تصمیمات شوراهای کنترل کارگری اعتراض کنند.  

را تصویب   64ی شماره  نامه ی مرکزی حزب بلشویک قطع کمیته   1917مه    24در  

دهد. این سند ضمن اشاره دست می تری از کنترل کارگری بهکه تصویر روشن  19کرد

 ی اقتصاد روسیه، در بند سوم قید کرد: گسیختهبه وضعِیت ازهم
بر   ی کارگر   یکنترل واقع  جادی[ ای فاجعه ]اقتصاد  کیتنها راه فرار از    -3»

لازم   نخست  ی در وهله  یکنترل   نیچنمنظور اِعمال  ه کالا است. ب  ع یو توز  دیتول
کارگران که  آرمعادل    یتیاکثر  ، است  کل  چهارم  سه  تمام  اءحداقل  در   یرا 

کل باشند  ی د یمؤسسات  آن  داشته  از  و  و  دسته  اند  نکرده  فرار  که  نیز  مالکان 
  یهاتهیکم]نمایندگان[    اًیثان  ؛ندومشارکت ش  هموظف ب  یو علم  ی فنکارمندان  
و   و   ندگانینما  یو محل   ی مرکز   ی ، شوراهاهاکارگاهکارخانه  کارگران، سربازان 

  هیکلو بر کنترل را داشته  نیحق مشارکت در ا ی کارگر  ی ها  هیدهقانان و اتحاد
باشند؛   سیرستاطلاعات موجود دو  اسناد    ریو سا  یبانک   ی،دفاتر تجار داشته 

  ستی الیو سوس   کیدمکرات  تاًاحزاب عمدی  کلیه  ندگانینمارای  حق ب  نای  ،ثالثاً
به  -4..  .نیز محفوظ است اداره]کنترل کارگری[  به  بدون درنگ  ی  تدریج ولی 

انجام منظم و موفق این   -10کامل تولید و توزیع کالاها توسعه خواهد یافت...  
می ممکن  زمانی  فقط  کلیهاقدامات  که  به  شود  دولتی  قدرت  و  ی  پرولتاریا 

 تفویض شود.«    20پرولتاریا نیمه

رفت از حل برای برونشد که فرمان کنترل کارگری به مثابه یک راهیعنی معلوم  

ی صورت یک پروژهشرایط جنگی و وضعیت ناهنجار اقتصادی صادر شد که قرار بود به 

 ی امورات دولتی توسط پرولتاریا اجرا شود. دست گرفتن کنترل کلیه ای، تا بهچندمرحله

که بر نظارت و کنترل روی مسایل تولید و  -پس از اعلام فرمان کنترل کارگری  

انتقاداتی   -توزیع متمرکز بود و به همکاری با صاحبان واحدهای اقتصادی تاکید داشت

بلشویک تقلیلمتوجه  به  متهم  آنها  شد.  کنترل  ها  تاسیس  هدف  از  عدول  و  گرایی 

 کارگری شدند.   

 لنین در پاسخ به این اتهام، یک سال بعد از صدور فرمان مربوطه نوشت: 
صادر نکردیم، زیرا    صنایع  یکلیهما فرمانِ سوسیالیسم را یک مرتبه در    »

که طبقه کارگر فراگرفته   شود یم  نهایتاً برپاو    گیردیمپا  یسوسیالیسم فقط زمان
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  و  بنداقدام نیمیک اینکه این هبا علم ب -ین دلیل هم. به .د.چرخانرا ب اقتصادباشد 
که کارگران خودشان یم. اینپرداخت  ی کنترل کارگربه معرفی  ما  ،  متناقض است 

بوظیفه  این   ما  رندیگبعهده  ه را  نظر  در  و  ،  بود.  ترین  ارزش بامهمترین  به  اقدام 
طور  هب  ی در صنایع کلیدبایست  می که ناگزیر    -  ی ین خاطر از کنترل کارگر هم

در مقیاس  ،صنایع ی به مدیریت کارگر -دمآمیدراجرا به بند، ناشیانه و نیمآشفته
  21«کردیم.میگذار   ی کشور

شرط  کند: کنترل کارگری پیشی  مهم در این پاراگراف جلب نظر میچند نکته 

به  است؛  سوسیالیسم  همهاستقرار  ضغفرغم  مدرسه ی  آن  هایش،  در  که  است  ای 

شوند؛ کنترل کارگری یک پروژه موقتی برای حل ی مراکز کار آشنا می کارگران با اداره

معضلات اقتصادی و اجتماعی، در ابعاد محلی است که در ادامه باید بُعد کشوری به  

می  نامیده  کارگری«  »مدیریت  مرحله  این  بگیرد؛  اقدامات خود  بهتر  عبارت  به  شود. 

کنند،  مستقل، محدود و محلی کارگران که به صورت کنترل کارگری عرض اندام می 

 ومرج نگردد.     خوش هرجشوند تا اقتصاد کشور دستدر هماهنگی باهم مدیریت  

ی این نوشتار آمد،  ها به بسیاری از سئوالاتی که در مقدمه به این معنی بلشویک

به صراحت پاسخ گفتند: کنترل کارگری در کلیه واحدهای اقتصادی، تولیدی، تجاری 

هم در زمانی که این مراکز هنوز در های کوچک باید به اجرا گذاشته شوند؛ آنو کارگاه 

و   شان قراردارند و هنوز حاکمیت بورژوایی کاملا درهم شکسته نشده مالکیت صاحبان 

بند بودنش  رغم نیم است. این طرح بهطبقه کارگر صرفاً قدرت سیاسی را تسخیر کرده

برای استقرار سوسیالیسم ضروری است و نه تنها محلی برای آموزش سیاسی کارگران  

این طرح توسط  ی انتقال است.  کاری برای حل خیلی از معضلات دورهاست بلکه راه 

که در شورای کنترل   –های کارخانه  ها، کمیته ها، شوراها، تعاونینمایندگان اتحادیه

به اجرا گذاشته می نشسته  -کارگری  اینان در وهلهاند  بیشتر شود. وظایف  ی نخست 

قیمت  و  تولید  روند  بر  اظهارنامه نظارت  و  مکاتبات  در گذاری،  غیره،  و  مالیاتی  های 

همکاری با صاحبان و کارکنان فنی و اداری است. تصمیمات این شورا قابل اجراست.  

منظور شکایت از تصمیمات این شورا در ارگان بالاتر قابل رسیدگی است... و خلاصه به

ومرج گیری از ناهماهنگی در تصمیمات شوراهای مختلف کنترل کارگری، و هرجپیش 

 شود.کیل میدر اقتصاد کشور، مدیریت کارگری در سطح کشوری تش
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 جا!  یک هشدار به

کارگری«»بلشویک  ی جزوهدر   کنترل  و  قلم  22،1970ها  به  برینتون،    ، موریس 

این ادعا مطرح ای که در مقابل اُتاریتاریان ساخته شده(  سوسیالیستِ لیبرتاریان )واژه

ی را زد و به کنترلِ کارگرزیرآب  لنین  در واقع   با طرح »مدیریت کارگری«که  شود  می 

بخشی از این جزوه    23گذاری کرد.را پایه  کمونیسم اقتدارگرا و استبدادی این ترتیب یک  

  شود: در متن آورده می -به جای پانویس–کند تر شدن بحث کمک می که به روشن 
گمی راجع به کنترل کارگری )لااقل در بریتانیا(، بخشا ترمینولوژیک »سردرُ

  ز ندرت تمایه  تری در زبان انگلیسی( ببریتانیایی )و تا حد کماست. در جنبش  
میان   واضحی     "مدیریت"و    Control  "کنترل "کاملا 

Managementمی اینگذاشته  ]با  فونکسیون  شود؛  این  اگرچه حال[  ها 
اما معمولا کاملا متمایز هستند. در   ،پوشانی داشته باشندممکن است گاهی هم

ترمِ دو  این  روسی،  یا  اسپانیایی  فرانسوی،  سیاسی  ]  ادبیات  و  مجزا  کنترل 
گان  هکنند  عیار تولید  تمام  ی نسبی یا سلطه  ی به ترتیب، بر سلطه  ،24مدیریت[
دهد که چرا باید  ها توضیح میتامل روی پیامد آن  تولید دلالت دارند.  ی بر پروسه

متصور شد. در  شود  میان این دو ترم تمایز قایل شد: دو موقعیت محتمل را می
تصمیمات اساسی را اتخاذ    ی لیه کلکتیو( کُ  ی کننده   کارگر )تولید  ی اولی، طبقه

که خود     ،بردبه پبش می  یهاینماید؛ و این را مستقمیما از طریق ارگانیسممی
 ،کند اش هستند[ و یا احساس میکند ]و کاملا تحت ارادهها تداعی میرا با آن
می آن که  بر  سلطهتواند  کمیته  تمام  ی ها  )مثل  کند  پیدا  کارخانه، عیار  های 

شوراهای کارگران و غیره(. این اجزا که متشکل از نمایندگان منتخب و قابل عزل 
صورت واحدهای فدرال متشکل ه  ای یا ملی، بباشند، احتمالا در سطح منطقهمی
آنمی بیششوند.  دادن  )با  محلی(  ها  واحدهای  به  ممکن  خودمختاری  ترین 

را تولید کنند، با صرف   گیرند که چه چیزی تولید کنند، چطور آن تصمیم می
. در موقعیت نمایندرا تولید    چه کسی آن  ی ای تولید کنند، و به هزینه چه هزینه

در   اساسی  تصمیمات  این  دوم،  دیگری "محتمل  بیرون"،  " جای  اتخاذ   "در 
های عمیق و مستقیمی حزب یا ارگانیسم دیگری که ریشه  شوند؛ مثل دولت،می

گان از وسایل ه کنند  جدایی تولید"  ،صورت  تولید ندارد. در این  ی در خود پروسه
شالوده  "تولید جامعه  ی )که  ب  ی هر  است(  میه  طبقاتی  باقی  خود  ماند. قوت 
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کنند... ]البته[ کلماتی  تاثیرات مخرب چنین مدل تنظیماتی، خیلی زود بروز می
 موقعیت وجود دارند:برای تشریح این دو 

نمایند، چه گیری مییعنی که کارکنان شروع به تصمیم  مدیریت کردن؛  -1
 مثابه یک شخص یا یک جمعِ صاحب قدرت، که دانش تام و تمام پیرامونِ ه  ب
 ؛های مربوطه را دارندفاکت ی لیه کُ

به معنی نظارت، بررسی یا چِک کردن تصمیماتی است   کنترل کردن؛  -2
، بر محدودیت سلطه دلالت دارد؛ "کنترل"اند.  که توسط دیگران استارت خورده

ای اشارت دارد که در آن، دیگران یا در بهترین حالت، بر موقعیت قدرت دوگانه
کنند و سایرین، مراقبند تا وسایل مناسب برای نیل به اهداف اهداف را تعیین می

نظر بر سر کنترل کارگران، دقیقا در چنین    کار گرفته شوند. تاریخا، اختلافه  ب
 شود.  اقتصادی پیدا می ی کند؛ جایی که قدرت دوگانهشرایطی بروز می
 اقتصادی اساسا بی  ی اشکال قدرت دوگانه، قدرت دوگانه  ی همانند همه 

اِعمال  ثبات است؛ ممکن است در جهت تحکیم قدرت بورکراتیک )به هم راه 
 مدیریت کارگران کارگر( توسعه بیابد، یا در جهت    ی تر طبقهکنترل کم و کم

این در  که  برود؛  همه   ی طبقه  ،صورت  پیش  قابل  فونکسیون  ی کارگر  های 
 25آورد«می  مدیریت را به اختیار خود در

اگرچه    -حزب بلشویک  64نامه  یعنی فرمان کنترل کارگری و قطع–اسناد پیشین  

صورتسمت را  برینتون  موریس  موردنظر  بهوسوی  اما  نکردند،  کنترل  بندی  دلایلی، 

پیش به  دیگری  مسیر  در  به  کارگری  دیگری  نتایج  و  از رفت  یکی  شاید  داد.  دست 

قول فوق آمد: کنترل کارگری در شرایط  ی قابل تاملی باشد که در نقل دلایلش نکته

آید. یعنی اردوی کار قدرت سیاسی  ثباتی که قدرت دوگانه حاکم است به اجرادرمیبی 

را در دست گرفته ولی هنوز قدرت اقتصادی در اختیار بورژوازی است. در این کشمکش، 

ی نظارت، مشارکت و کنترل بر واحدهای در صورتی که اردوی کار صرفاً به محدوده

های سراسری و کشوری، به منظور هماهنگی و مدیریت  شود و سازمانمحلی متمرکز  

حزب یا ارگانیسم    دولت،"  اقتصاد تاسیس نکند، این خطر هست که این وطبفه توسط  
 صورت بگیرد.   "تولید ندارد ی پروسه های عمیق و مستقیمی در خودِدیگری که ریشه
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 تدقیق بحث 
اروپا  در    صنعت و تکنولوژی   ی رشد سریع و فزاینده  ، با میلادی و نود    هشتاد  ی دهه

گیری تولید، اِعمال فشار و کنترل  و شدت  سرعتهای  همراه بود. یکی از پیامد   و امریکا

های ناشی بیماری بروز اختلالات و  استرس و  بیشتر بر کارگران بود که عواقبش بالارفتن  

 Worker)  کنترل بر کارگرانی  بهداشت و سلامتی کار، واژه  گرانپژوهشکار بود.  از  

Control)   کنترل  ها، با  که در بعضی از ترجمه  26کار بردند را در توضیح این پدیده به«

 . اشتباه گرفته شد (Workers’ Control)کارگری« 

های خودگردانی، خودمدیریتی و  ها و رشدِ ایده با پاگیری جنبشِ اِشغال کارخانه

برنامه  در  کارگران  نمایندگانِ  مشارکت  سازمان نیز  واحدهای ریزی،  مدیریت  و  دهی 

ها مرسوم  ارز با سایر واژه طور هم ی کنترل کارگری به تولیدی، استفاده از واژه-اقتصادی 

 آنکه مضمونی را که بالاتر خواندیم، دربرداشته باشد.       شد بی 

حزب کارگر و    -تحت عنوان »کنترل کارگری   ای ، تد گرانت مقاله 1974در سال  

را تعمیم    "دخالت کارگری "قدیمی    ی همان ایده   ،TUCهای کارگری  اتحادیه  ی کنگره

»دخالت و مشارکت کارگری«   با»کنترل کارگری«  نوشت و توضیحِ داد که    27دهند« می

 : فرق دارد
وسیعا   "دموکراسی صنعتی "یا    "کنترل کارگری"   ی »در سراسر اروپا، ایده

های  مورد بحث است؛ هم در درون جنبش کارگری و هم درون صفحات رسانه
  ی جویی فزایندهکاپیتالیستی. ]اما[ این تصادفی نیست؛ و بخشا پاسخی به مبارزه

استراتژیست است.  کارگری...  بجنبش  فزایندهه  های سرمایه،  دنبال طور  به  ای 
مشارکت  "های  ها، از طریق طرحزدن به این جنبش  هایی برای مهارپیداکردن راه 

هم  (Social Partnership)  "اجتماعی طبقههستند.   ی زمان، 
-نمودن تلاش  و قاطی   گان ]کارفرمایان[ امیدوارند با درگیر کردنه کننداستخدام

 ]کارفرمایان[... به بازدهی کار و نتیجتا سودآفرینی بیافزایند.«های کارگران با 

به این معنی به باور تد گرانت رواجِ کاربرد ترکیبِ »کنترل کارگری« ابداً سهوی 

به  او  نبود!  همعلاوه  به  کارگران  از  کارفرمایان  را  دعوت  مشارکت  و  سوپاپ به  کاری 

کارگران تعبیه    ی طلبانهها بر سر راه مبارزات حقکرد که کاپیتالیستتشبیه اطمینانی  

ه متظور ب  28متخصصان سرمایه   شارکتی کههای مشد که مدل  یدع م  در ضمنند.  اردهک
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-کارهای پیش، راهکنندارائه می  هاتر کارگران در کارخانه بیشو مشارکت هرچه    دخالتِ

 د که هر کراعلام    اوصاحبان سرمایه برای مقابله با اعتراضات کارگران هستند.    ی گیرانه

خوش  اینگونه  به  امیدواری  و  طرح   بینی  مضافا    «توهماتی»ها،  گونه  نیستند.  بیش 

، رهگذراز این  تا  صدد تاسیس »شوراهای کارگری« هستند    هشدار داد که کارفرمایان در

ها . باز هشدار داد که کاپیتالیست نند هی ک لوث و آن از مضامین انقلابی تُرا  نام »شورا«  

های »مدیریت« ها به سمتو گماشتن آن  ی کارگرگران  و کنش در حال خریدن رهبران  

   ها دخیل و شریکند!گیری تا وانمود کنند که نمایندگان کارگران در تصمیم  ندهست

»کنترل کارگری واقعی« یا برای تدقیق بحثش به بازتعریف  تد گرانت  در خاتمه،  

 : پرداخت»کنترل کارگری انقلابی« 
»معنای کنترل کارگری واقعی در خودش مستتر است: کنترل کارگران بر 

که تصمیمات مدیریت و    نحوی ه  یک شرکت یا کارخانه؛ ب  ی های روزانهفعالیت
توسط   -گان ]کارفرمایان[ دائما چک ]بررسی[ و در صورت لزوم  ه کننداستخدام
داده    -کارگران بتغییر  میه  شوند.  کارگران  دیگر،  نیز عبارت  و  ماتریال  توانند 

-های شرکت دستکنند، به دفترها و کتابنیروی کار ورودی و خروجی را چک  
و کنترل داشته   اطلاعگذاری و غیره،  سرمایهحول  رسی داشته، و در تصمیمات  

]ب دقیقه  باشند.  که...  عبارت  است  قدرتی  همین  کارگری،  کنترل  طور  بهتر[ 
کنترل کارگری واقعی  …شودکاپیتالیست حراست می  ی حسابی توسط طبقه

-هایی است که در سالن رهبری ثروتبرداری ها و کلاهمعنی افشای رسواییه  ب
رگری از پایین به بالا... که کنترل کا   طوری   مندان در حال انجام است... همان

 1936چند کارخانه در اسپانیا    اگیرد. تحت کنترل گرفتن یک یا حتشکل می

معنی پایان کاپیتالیسم یا دولت کاپیتالیستی نیست. تا زمانی ه  ، ب1972یا شیلی  
دوام تتواند  نمی  انلیت اقتصاد کنترل دارد، ناچارا کنترل کارگرکه سرمایه بر کُ

ها، سندیکالیست نیستند تا باور کنند کنترل  داشته باشد... سوسیالیست   یدائم
  هماهنگِ   کردِتواند عمل این مراکز می  توسط کارگرانِبهها یا صنایع منفرد  شرکت

را   کاپیتالیستکند...    ین ضمتصنعت  دستان  در  نباید  صنعت  باقی  مالکیت  ها 
مونوپُل  بر  اجتماعی  مالکیت  تنها  میبماند.  بزرگ  و های  کارگران  کنترل  تواند 

شرکت در  را  کارگران  ضممدیریت  منفرد  به کن   تناهای  دادن  سامان  برای  د. 
د، شاید چیزی مشابه  برقرار کنندهی را  کارگران باید اشکال نوین سازمان  ،اقتصاد
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سوویت  یا  کارگران  در  شوراهای  روسیه  در  که  این    سر  1917ها  کردند.  بلند 
همه  باید  کارگری  طبقهبخش  ی شوراهای  از  ی های  دهقانان   کارگر،  جمله 

های کارگران آموزان، بازنشستگان و نیز اتحادیهدار، دانشنشین، زنان خانهاجاره
صنعتی را دربرگیرند. انتخابات منظم نمایندگان، با قابلیت عزل فوری، و حقوق 

تواند جلوی رشد می  -مزد یک کارگر ماهربرابر با متوسط دست -  رسمی ماهیانه
ابتدا توسط   ،گیرانهبوروکراسی در میان کارمندان... را بگیرد. این اقدامات پیش

ها توسط لنین و بلشویک  1917کارگران در کمون پاریس اتخاذ شد و در سال  
سوی تنظیم  ه  واقعی برای کنترل کارگری، گامی ب  ی ک برنامهآمد... ی   به اجرا در

تنها در آن صورت است است.  برانداختن کاپیتالیسم  برای  برنامه  که هر   ، یک 
شماری از میلیونرهای  جنبه از زندگی کاری مردمان کارکُن، توسط تعداد انگشت

 رقم نخواهد خورد.«            (plutocrat)پلوتوکرات 

سال    چهاردهم در   بین 2004جولای  مارکسیستی  گرایش  المللی ، 

(International Marxist  Tendency, IMT  در ) یادداشت سردبیر خود اعلام

از زمان   30رغم سپری شدن  به   -مذکور    ی کرد که مواضع تد گرانت در مقاله سال 

      29. استتبر  از جانب این گرایش معچنان هم -انتشارش

استدلال نمودند که  فوق  بعضی از گرایشات مارکسیستی، در مخالفت با تعاریف  

ب از چیزی  انگلس هرگز  و  تولید »نام  ه  مارکس  بر وسایل  کارگران   « کنترل مستقیم 

در قدم نخست،  »که    . ،اندسخن گفته   «کنترل طبقاتی» برعکس، همه جا از    ند؛حرف نزد

دولت سیاسی  قدرت  تصرف  طریق  می   30ی«از  معنی،  متحقق  این  به  کنترل  »شود. 

 :  شرط استقرار سوسیالیسم بلکه پیامد آن استپیش، نه «کارگری 
دقیق بیان  به  یا  کارگران،  کنترل  انگلس،  و  مارکس  مدیریت »برای  تر، 

روابط  استقرار  و  کاپیتالیستی  روابط  شدن  برچیده  پیامد  تولید،  بر  کارگران 
سوسیالیستی در بخش تولید بود. اما برای استقرار سوسیالیسم، چیزی فراتر از  

ساده بر وسایل تولید نیاز هست. سوسیالیسم، یک تحول   "مدیریت"یا    "کنترل"
]تحول[ تدریجی، بازسازی کامل دولت   تمام عیار روابط کاپیتالیستی، از طریق

در اطاعت  به  همه  کاپیتالیستی،  استقرار   ی آوردن  و  قبلی،  حاکم  طبقات 
دیکتاتوری پرولتاریاست. کنترل کارگری، پیامد این بازسازی است. به این معنی،  
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بلکه یک   ،کننده برای سوسیالیسم نیست   ]کنترل کارگری[ یک فاکتور تعیین 
  31پیامد ساده است.« 

اصلی »کنترل کارگری«،   انداران و مبلغطرفشدند که  اینان در ادامه مدعی  هم

ب  ؛ آنهاهانه مارکسیستهستند  ها  آنارکوسندیکالیست جای مبارزه برای ه  هستند که 

 هم به این دلیل کهآن؛  اندداده  را هدف قرار  هاکنترل کارخانه،  قدرت سیاسی  سخیرت

-برعکس، مارکسیست   32! کنندسوسیالیسم تلقی می   معادل کارخانه و تولید را  بر  کنترل  

و این  فهمند  میاعضای آن    ی به معنای کنترل جامعه توسط همهرا  سوسیالیسم    ،ها

 زیر ه  بی متحد اردوی کار،  توسط طبقه قدرت سیاسی    سخیراز طریق ت  را صرفاًهدف  

دولت   استقرار  و  بورژوازی  میامکانکارگری  کشیدن  از دانندپذیر  پس  که  دولتی  ؛ 

و   دهداجتماعی شدن تولید، ضرورتِ موجودیتش را از دست می و    استقرار سوسیالیسم

 .  شودملغی می 

ای حول ای تحت عنوان »مباحثه مباحثات، ارنست مندل مقاله همین    ی در بحبوحه

توضیح   ضمن  آن  در  که  نوشت  کارگری«  رفرمکنترل  برای  ساختاری »برنامه  های 

 :ختپردا  -مثابه یکی از اجزای این برنامهه ب -به کنترل کارگری  33،ضدکاپیتالیستی« 
است. جهانی  کارگرِ    ی قدیمی طبقه  ی »... ]کنترل کارگری[ یک مطالبه

کمونیستی  کنگره   آن  34انترناسیونال  در  ]کنترل اسوم  ی را  کرد.  تصویب  ش 
  1920های  سال   ی مهمی در مبارزات انقلابی در آلمان، در فاصلهکارگری[ نقش  

  بیست های ]کارگری[ بلژیکی این مطالبه را در طول  ، داشت. اتحادیه1923تا  
انتقالی انترناسیونال   ی برنامه"اند. تروتسکی، این مطالبه را در  گذشته اقامه کرده

دهه  35" چهارم اواخر  در  پنجاه گنجاند.  چپ ی  جناح  )رهبر  رِنارد،  آندره   ،
را عَلَم کرد... این مطالبه، موضوع روز است.   کارگری بلژیک( دوباره آن   ی اتحادیه

 رببا تمرکز  -ای ویژه ی کنگره  (FGTB)فدراسیون سراسری کارگران بلژیک 
را   های کارگری بریتانیا آنفراخوان داده است. بسیاری از اتحادیه  -این موضوع

تاز نه  های ایتالیا، کارگران پیشها و کارخانه اند. و در بسیاری از کارگاهپذیرفته
مثل   -کنند  شان را می تنها خواهان کنترل کارگری هستند بلکه نهایت تلاش 

آورند... در طول دو    در  را در زمان مناسب به اجرا  تا آن  -سازی[ فیات]ماشین
مطالبه  ی دهه و    یگذشته،  کارگری  جنبش  درون  در  کارگری  کنترل 
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فراموشی سپرده شد. دو نسل از کارگران، هیچ  ه  های بزرگ کارگری باتحادیه
این از  نکردند.  دریافت  این خصوص  در  مفهوم   ،تعریف  ، رو  آموزشی  و  معنی 

کردن آن از    کنترل کارگری، نقش آن در مبارزه برای سوسیالیسم، و متمایز
رفرمیستیورژن مشارکتی تصمیم "مثل    -اش  های  -co)  " گیری 

determination)   گیری مشترک نیروی کار و مدیریت در کارگاه)تصمیم-
یا  ه کارگری" ا(  مس  -"مشارکت  یک    ی له ایک  کارگری  کنترل  است.  عاجل 

با کیفیت عالی. این   رفرمِ ساختاریِ ضدکاپیتالیستی انتقالی است؛ یک    ی مطالبه 
توده فوری  نیازهای  در  ریشه  آنمطالبه،  و  دارد  مبارزاتی های وسیع  به  را  ها 

کند که هر جلوه از حیات سیستم کاپیتالیستی و دولت بورژوایی رهنمون می
کشد. کنترل کارگری از جمله مطالباتی است که کاپیتالیسم نه را به چالش می

طور که مطالبات فوری ]کارگری[ را در   آن  -اش کند  تواند جذب و نه هضممی
افزایش دستگذشته جذ  یطول شش دهه از  کرد،  و هضم  تا ب  گرفته  مزد 

های اجتماعی ساعت کار روزانه، از تدوین و تصویب قوانین مربوط به بیمه   هشت
های ساختاری مزد[... برنامه برای رفرمگرفته تا تعصیلاتِ توام با حقوق ]دست

از صفات بسیار ویژه برخوردار است: نمی  ی ضدکاپیتالیستی  تواند در یک  زیر 
کاپیتالیستی دریسیستم  اجرا  به  دارد  نرمال  کارآمدی  که  را   ی  آید؛ سیستم 

ه  دوگانه ب   ی کند؛ شرایط قدرت دورهجدا بدل می  ی شکافد و به دو قطعهمی
انقلابی برای تصرف قدرت سیاسی رهنمون   ی آورد و سریعا به مبارزهوجود می 

مطالبه می در  ی شود...  )که  کارگری  قدرت    ی برگیرنده  کنترل  علیه  چالش 
به   تمایل  و  است،  سطوح  همه  در  در    پاگیری بورژوایی  بعدتر  و  کارخانه  در 

هم در قالب یک قدرت کارگری جنینی علیه قدرت   دارد، آن  را  جامعه  ی گستره 
خواست برای  مبارزه  میان  پُل  بهترین  برای بورژوایی(  مبارزه  و  فوری  های 

]تصرف[ قدرت است... کنترل کارگری یعنی: افشاگری تام و تمام؛ مباحثه حول 
برداشتن    شرکت و اقتصاد آن در مجمع عمومی کارگران، پرده  "اسرار "  ی همه

همه پیچیده  ی از  ماشین  ب  یاجزای  فضولی  کاپیتالیستی،  اصطلاح  ه  اقتصاد 
ه های مدیریتی و دولتی  که بها، سمتیی دارا  ی کارگران در همه  "غیرقانونی"

د یک معنی تولّ ه  اند. این در خود، بات ویژه واگذار شدهعنوان حقوق یا امتیاز
ب است،  قدرت  از  جدید  دموکراتیکه  نوع  بمراتب  و  عادلانهه  تر  از  مراتب  تر 

ترتیب،   این  به  بورژوایی.  ]اقتصادی[    درصد  85دموکراسی  فعال  جمعیت  از 
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را می تصمیماتی  تعیین میگیرند که سرنوشتجامعه، مشترکا  را  کند... شان 
دامن برای  تجریدی...  بحث  و  تئوریک  تغییرِ    بحث  حول  مباحث  به  زدن 

کنند؛ چیز دیگری لازم است، یک فاکتور کفایت نمی  -که فوقا آمد  -انداز  چشم
ها ؛ چیزی که مایلم تا این سری از مقالات را به آن"پیشنهادات عملی"  :تکمیلی

 اختصاص دهم.« 

با توجه به موقعیت و وضعیت کارگران    -مندل، شش پیشنهاد مشخص    ،در ادامه

از: علنی کردن کُ  -دهدبلژیک ارائه می    دفاتر و اسناد مالی کارخانه  ی لیهکه عبارتند 

رسمیت شناختن حق  ه  کارکنان، ب  ی ها برای همه رس کردن آن)شرکت( و قابل دست

کارگران بر سازمان ها، کنترل  ها و کارخانهوتوی کارگران در رابطه با تعطیلی کارگاه

مصرف قیمت  شاخص  بر  کارگران  کنترل  کار،  از   CPI،36گان  هکنند   محل  ممانعت 

 ها.  گذاری ها، کنترل کارگران بر سرمایهداشتن اسرار مالی توسط بانک  محرمانه نگه

هایش را در مطلبی با عنوان »کنترل کارگری و شوراهای  چند سال بعد، مندل ایده 

 خوانیم: هایی از آن میپرورد. در بخش 37کارگران« 

آوردن شرایط   تواند و باید انجام دهد، فراهمگام انقلابی میچه که پیش  »آن
سوی سوسیالیسم از طریق ایجاد  ه  روی بمنظور پیشه  مطلوب برای کارگران ب

درقدرت دوگانه،  دوره  های  جنبش   ی اوجِ  تاریخی  هدف  است...  پیشاانقلابی... 
عملی و روزمره جدا شده است. این امر هم در رابطه    ی کارگری همواره از مبارزه 

جنبش " صدا با برنشتاین،  های قدیم و جدیدی صادق است که همبا رفرمیست
-دهند و همینرا شعار می  "برای اهداف فوری همه چیز، و هدف نهایی هیچ چیز

با   رابطه  در  گرایان چپ"طور  حقیر   ،"افراط  را  فوری  اهداف  برای  مبارزه  که 
نابودی "یا    "قدرت کارگری ")یا    "تصرف قدرت"شمارند و فقط مبارزه برای  می

را ارزش" دولت بزرگ مشابه(  یا اهداف  این دو مند می،  تاثیر  دانند... در عمل، 
کنکرتِ   ی روزانه  نگرش مشابه است؛ و آن تعمیق جدایی رادیکال مابین مبارزات

  ،سرنگونی کاپیتالیسم است... استراتژی مطالبات انتقالی  "هدف نهایی"کارگران و  
تلاشی برای فایق آمدن بر این دوگانگی است. با این یادآوری، ]امطالبات انتقالی[  

غیرقابل انکار حول کاپیتالیسم آغاز    ت شناختن یک واقعیت اساسییرسمه  با ب
است، این   های سیاسی را تسهیل کردهچه که تاکنون بقای رژیم  شود: آنمی

مطالبات فوری، هر چند هم که رادیکال به نظر برسند،    ی واقعیت است که همه
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  یاگر که مبانی کاپیتالیسم، یعنی سلطه  ،توانند در رژیم ادغام شوندهمیشه می
طور دولت را زیر سئوال نبرند... اما  سرمایه بر ماشین و نیز نیروی کار، و همین

نگرانی از  فرموله میاگر  را  ما مطالباتی  بیاغازیم،  فوری کارگران  که های  کنیم 
 برای   مبارزه  لزوم  به  کارگران  اگر  …قابل پذیرش نیستند توسط رژیم سیاسی  

مبارزه  "زدن    سوی پیونده  وقت باید یک قدم قاطع ب   ند، آنشو  قانع  مطالبات  این
  "طولانی مدت برای سرنگونی کاپیتالیسم ی مبارزه "و  "های فوری برای خواسته

ای بدل  برداریم. در چنین شرایطی، مبارزه برای مطالبات انتقالی باید به مبارزه
مقابله به  را  سرمایه  و  بلرزاند؛  را  کاپیتالیسم  مبانی  که  بکشاند.   ی شود  جدی 

بارزترین نمونه از مطالبات انتقالی، مبارزه برای »کنترل کارگری« است... تفاوت 
از یک سو و خواستِ   "مدیریت شراکتی"و    "مشارکت"اساسی میان ایدئولوژی  

می را  سو،  دیگر  از  کارگری«  ب»کنترل  »کنترل  ه  شود  کرد:  زیر خلاصه  شرح 
یا نمایندگان کارگران در مدیریت   وها  کارگری« این ایده را که نمایندگان اتحادیه
و خواهان حق وتو برای کارگران   ؛کندصنعت کاپیتالیستی شریک شوند، رد می

های مرتبط با شرایط کاری محل کار و غیره است. »کنترل  اجزای حوزه  ی در همه
موجب آن تنها ه  که ب  ای ؛ ایدهکندکاری را رد میمخفی  ی گونه ایده  کارگری« هر
اتحادیه حق وارسی   ی شدهچیندستدقت  هب   ،شماری از نمایندگانتعداد انگشت

حساب دارند.دفاتر  را  هر  ..داری  کارگری«  نهادسازی    »کنترل  گونه 
(institutionalisation)  که را  گونه مفهومی    هرچنین[  ]همکند،  را رد می

هر زیرا... ؛ درآیدتصور به کرد سیستم کارموقتی، برای شراکت در  تیبخواهد، ح
طبقاتی و نه    ی مصالحه   به ابزاری در خدمتِ ،  ناپذیرطور اجتنابه  گونه ادغام، ب

 «.مستحکم طبقاتی بدل خواهد شد ی مبارزه 

ی خود کوشیدند تا با برگزاری  نوبه ها نیز به ها و سندیکالیستسوسیال دموکرات

المللی ترکیب مهر خود را بر »کنترل کارگری« بزنند و تعاریف مدنظر  های بینکنفرانس 

 حضوربا    -در ناتینگهام    1968ی که در سال  کنفرانسدنبال  خود را رواج دهند. نهایتاً، به 

 اد یبن بودند، »هدکربرگزار    -  دانشگاهاساتید  و    ی کارگر  یهاهیاتحاد  یِنماینده   100حدود  

  38را تاسیس نمودند. ( IWC) ی«کنترل کارگر

به  رویروشد؛  خوبی  استقبال  با  اقدام  )نحوی این  بعد  سال  نشست  در  (  1969که 

کمک »هم رساندند و هدف بنیاد را  گر کارگری حضور بهنماینده و کنش   1200حدود  
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تشک کارگر  ی هاگروه   لیبه  جلب    ک،یدموکرات  یآگاه  ی توسعهمنظور  به    ی کنترل 
مقابله با  ،  کارگری   موجودالحال  فی   ی هاسازمان ی  کلیهدر    ی از کنترل کارگر  تیحما

غ آنجادر  احتمالی    کیردموکراتیاقدامات  و  دموکرات  اینجا  کنترل  گسترش  بر   کیو 
 ی بولتن کنترل کارگر   31این بنیاد پس از انتشار    39.تعریف کردند  صنعت و اقتصاد«

تعطیل   1975در سال  جزوه    ی تعدادو پخش    (1976  / مارس  هیتا فور  1973  )از اکتبر

  40شد. 

  یِاسِ یشورا: شکل سدیگری که در همین راستا صورت گرفت، انتشار کتاب »  تلاش

ی صورت گرفت. از ن یآزل  ویامانوئل نس و داربود که به ویراستاری    41«سرانجام مکشوف 

تر در نقدِ تعاریف رفرمیستی این اثر از »کنترل کارگری« نوشتیم، لزومی آنجا که پیش 

  42بینیم. به تکرار نمی

  تعاونی »که    وجود دارندهم    -چون ریچارد ولفهم  -اقتصاددانان مارکسیستی  البته  

تواند  دموکراسی می » . به باور او  کنند »کنترل کارگری« معرفی و تلقی میارز  را هم  «کار

جوانب تولید را تحت کنترل    ی سیستمی را در اختیار بگذارد که در آن کارگران، همه

مصاحبه«.  گیرندبخود   در  با  وی  می  «تریبیون  ویکی»اش  های تعاونی »:  شودمدعی 

دارندیی کارگر وجود  هم  ب  ،ی  دقیقا  را  خودشان  کاپیتالیسم ه  که  آلترناتیو  عنوانِ 

آنمی  پایینبینند.  به  بالا  هیرارشی،  ماهیت  بنگاه   ،ها  اکثر  غیردموکراتیک  های و 

مثابه یک تحول سوسیالیستی ه  کشند و تعاونی کارگری را بکاپیتالیستی را به نقد می 

  43« کنند.در جامعه معرفی و پیشنهاد می 

 

می  ملاحظه  ترتیب،  این  سوسیالیستیبه  متنوع  گرایشات  و  افراد  که    ، شود 

کارگری«  از »کنترل  خاص خود را    تعریف و تبیینسندیکالیستی و غیره  مارکسیستی،  

 .کند که این امر ضرورت تدقیق مضامین این بحث را بیشتر می  دندار
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 بندی جمع
پس از تسخیر قدرت سیاسی توسط اردوی کار، قدرت اقتصادی  -

ی انتقالی  شود؛ یک دورهبلافاصله از اردوی سرمایه به اردوی کار منتقل نمی

 کار این فاز است.  لازم است. کنترل کارگری، برنامه و راه

کارگر - هم«ی »کنترل  سوسیالیسم،  و  برابری  رهایی،  از   –  چون 

در لیست مطالبات فوری اردوی کار قرار دارد. لزوماً نباید کنترل    -همین امروز

کارگری را منوط به تسخیر قدرت سیاسی کرد. در مبارزات روزمره هرجا که  

تواند کند، می توازن قوا شرایط را برای پاگیری یک قدرت دوگانه فراهم می 

 به اجرا گذاشته شود.

سوسیاللیبرال   -بورژوا - ، هاآنارشیست  ،هادموکرات  - ها، 

خودگردانی، خودمدیریتی،   ی کنند تا ایدهتلاش می  ها و دیگراناتونومیست 

، حال  بزنند  جای »کنترل کارگری« جاه  را ب  ،کونگری، کمونالیسم، پاراِتعاونی

آنکه »کنترل کارگری« بر حقِ وتوی اردوی کار تاکید و اصرار دارد که راه بر 

 کند.  ی طبقاتی سد می هرگونه سازش و مصالحه 

نه در راستای تحکیم   -برخلاف اشکال مورد اشاره-کنترل کارگری   -

و    آنرحم  تلطیف سیمای خشن و بیاستیلای کاپیتالیسم است، نه درصدد  

«! هدف کنترل  تردموکراتیک»و    «ترعادلانه»اقتصادی  سمت  به  نه هدایتش  

 مالکیت خصوصی، لغو کارمزدی و استقرار سوسیالیسم است.  کارگری، الغای 

تولیدی  - وجه  حاکمیت  و  بورژوازی  سیادت  علیه  مبارزه 

خودگردانی و    ،کاپیتالیستی، از طریق استقرار مالکیت جمعی، خودمدیریتی

تعاونپروژه بر  مبتنی  نظارتشراکت  ،های  غیره،    ،  مبارزه و  واقع  ای در 

 .  است و اتونومیستی  آنارشیستی 

،  یستنو کارگران کارکنان ، کارمحل حدود به م کنترل کارگری  -

 روسیه.  1917های( کارگری )یا سوویت شوراهای  بلکه چیزی است شبیه 
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ای است که در آن اردوی کار، اختیار بر مدرسه  «ی »کنترل کارگر -

  آموزد.ی جامعه را میی ادارهسرنوشت خویش و شیوه 

مقابل کنترل کاپیتالیستی است؛ به این    ی کنترل کارگری، نقطه -

آن هر  کنترل  معنی،  تحت  حاضر،  کاپیتالیستی  سیستم  در  که  چه 

د.  یآ می در اردوی کار بورژوا قرار دارد، تحت کنترل  ی ها و طبقهکاپیتالیست

واقع   کارگری »در  است  برنامه  «کنترل  دست  کوتاه   ایبرای  اردوی  کردن 

 اردوی کار.  ابعاد زندگی فردی و اجتماعی یسرمایه از همه

 

 هایادداشت
 

 مراجعه کنید. لینک حاضربه مقدمه »نقد اقتصاد سیاسی« در   1
 ای   ی اقتصاد  یدموکراس، »خرداد  1398«  ! ستھ تا آنچه    ستیاز آنچه ن  ،یکنترل کارگراز جمله: »   2

 .1398 آبان « سرانجام مکشوف یِاسیشورا: شکل سبر کتابِ: » یتامل، 1398 خرداد«  !؟یکنترل کارگر
)از حزب کارگر اسکاتلند(، نوآم    تا ریچارد لئونارد   دموکرات امریکایی( از برنی ساندرز )سناتورِ سوسیال   3

المللی  چپ، سازمان بین  سوسیالیسم بازار(، فورمُ  پرداز ، دیوید شویکارت )تئوری (آنارشیست)چامسکی  

( و    (International Labour Organization  :ILOکار  سوسیالیستی  گرایشات  بعضی  و 

 . کسیستیمار

بر    ان و کارکنانکنترل کارگر حق  رسی به ویدئوکلیپی که در آن برنی ساندرز از  تلینک دس -

 کند: دفاع می شان کار و حیات سیاسی 

https://www.youtube.com/watch?v=HClEOrbwVHM 
-  Richard Leonard    توسط کارگران    کارخانه  یو ادارهیت  مالک  این سخنرانی از حق در

   گوید:می
https://www.youtube.com/watch?v=Vf7zkK5quaM 

 کند:دفاع می ویدئوکلیپی که نوآم چامسکی از کنترل کارگری  -

https://www.youtube.com/watch?v=yfftbkbisIQ   یا
https://www.youtube.com/watch?v=adgAfxWJC7I 

ز حق کنترل کارگران یا آنچه که او دموکراسی اقتصادی  ا  David Schweickartدفاع   -

 نامد:می

s-https://www.youtube.com/watch?v=HW1Pk3uvU 
 «  پذیردموکراسی اقتصادی، سوسیالیسم واقعی و تحقق ست: » ا در دسترس  فارسی  یکی از مقالات او هم به  

 : در چهار قسمت ؛کنترل کارگریفوروم چپ راجع به سمینار  -

https://pecritique.com/2023/08/23/ناممکن-بودن-کنترل-کارگری-واقعی-در-نظ/
http://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2019/09/negah33-17-1.pdf
http://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2019/09/negah33-16-1.pdf
http://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2019/09/negah33-16-1.pdf
file:///C:/Users/JA/Downloads/تاملی%20بر%20کتابِ:
https://www.youtube.com/watch?v=HClEOrbwVHM
https://www.youtube.com/watch?v=Vf7zkK5quaM
https://www.youtube.com/watch?v=yfftbkbisIQ
https://www.youtube.com/watch?v=adgAfxWJC7I
https://www.youtube.com/watch?v=HW1Pk3uvU-s
http://negaresh.de/falsafi/keyvan_DemikrasiEghtesadi.htm
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avJSt_ehI-https://www.youtube.com/watch?v=B 

 https://www.youtube.com/watch?v=qINs96twHQM ی اضافییک جلسه  و

 سند حمایت آی.ال.او از تعاونیِ کار  -

https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@e

mp_ent/documents/publication/wcms_094046.pdf 

 است:  تاکید شده مثابه یک حق کارگری ه  در ویکیپدیای )انگلیسی( نیز بر کنترل کارگری ب -

https://en.wikipedia.org/wiki/Labor_rights   
این در  جالب  که  است!   فارسی  ی ترجمهجاست  شده  حذف  کاملا  کارگری  کنترل  صفحه،  همین 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%DA

%A9%D8%A7%D8%B1 
 رسیلینک دستهای لنین، تروتسکی، گرامشی و پُل ماتیک اشاره کرد.  شود به نوشتهاز جمله می   -7

 : فارسی بعضی از آنان یبه ترجمه
kargari.htm-https://www.marxists.org/farsi/subject/kontrole    

واژه   4 انگلیسی  ترتیب:  معادل  به  ، Workers’ Control  ،Management-Workers’ Selfها 

Workers’ Self-Organisation  ،Workers’ Self-Regulation،  Workers’ 

Autonomy  ،Workers’ Self-determination  ،Workers’ co-Determination    ،

Workers’ Surveillanace ،Self-Administration Workers’     . 

 
 ی نوشته   « یاتوده   یختهیاعتراضات خودانگ  تیو اهم  گاه ینقش، جای »ی مقاله در این رابطه مطالعه   5

 شود. ( پیشنهاد می 29/04/2024در »نقد اقتصاد سیاسی« )   کهن وسفی
 ی هاسال فاصله  در  )  آغاز شد  -کاپیتالیسم    همزمان با پاگیری  –  یاعتصابات کارگر  نینخست  ه،یدر روس   6

 ,The Role A. Lozovsky)به نقل از  .  نبود  یکارگر  هیاتحاداثری از    1905. اما تا  (1880و    1870

of the Labor Unions in the Russian Revolution ) 
گران جنبش کوپراتیو اظهار کرد  های اتوپیست و کنُشسوسیالیستاقدامات  حترام به مارکس ضمن ا    7

عصر حاضر    مفید بودند، اما در   رشد اقتصاد کاپیتالیستی  یهای اولیهدر دوره که این نوع تحرکات گرچه  

و  ا   .تری نسبت به مارکس داشتانگلس موضع نرم  .هستندارتجاعی  اقداماتی  اقتدار سرمایه،    یدورهو  

گران این کنُش  های تولیدی و مصرفی،تعاونیتاسیس    و  جوامع کمونی برپایی    یضمن حمایت از ایده

محفل خارج   یاسکت   یک از قالبِ  دهند وگسترش را  انداز خودافق و چشم تا کرد می تشویق جنبش را 

اواسط  او    د.شون مقاله 1844در  در  کُلنُی  ی،  »توصیف  عنوان  تحت  جدیدالتمبسوطی  سیس اهای 

موجودند«  ،کمونیستی هنوز   Description of Recently Founded Communist)   که 

 Colonies Still inExistence)   (1844)    :جامعهنوشت یک  که  مردمى  بر    ی»نخستین  مبتنی 
جهان سراسر  در  حقیقت  در  و  آمریکا،  در  را  کالاها  شیکرها  ،شراکت  اصطلاح  به  نمودند،   تاسیس 

(Shakers) مردم فقیرى بودند که به قصد زندگی جمعی، توام با عشق برادرانه    ،گذاران آنبودند... بنیان
کسی مجبور نیست کاری را انجام دهد که   ،و شراکت کالاها، با هم متحد شدند... در بین این مردمان

https://www.youtube.com/watch?v=B-avJSt_ehI
https://www.youtube.com/watch?v=qINs96twHQM
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_094046.pdf
https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/documents/publication/wcms_094046.pdf
https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/documents/publication/wcms_094046.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Labor_rights
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://www.marxists.org/farsi/subject/kontrole-kargari.htm
https://www.marxists.org/farsi/subject/kontrole-kargari.htm
https://pecritique.com/2024/04/29/نقش،-جایگاه-و-اهمیت-اعتراضات-خودانگیخ/
https://www.marxists.org/archive/lozovsky/1920/russrevunion.htm
https://www.marxists.org/archive/lozovsky/1920/russrevunion.htm
http://marxengels.public-archive.net/en/ME0121en.html
http://marxengels.public-archive.net/en/ME0121en.html
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میل هیچاخلاف  و  است،  نمی   ش  کار  سراغ  بیهوده  آنکس  خانهرود.  ندارند،   ی ها  بیمارستان  و  فقرا 
سرپرست  زن بیوه و کودک بى   ا پاس وجود ندارد؛ حت  و   یک فرد فقیر و آس   اکه حت  ،ش هم این استادلیل
برآورده م  ی شان نیست. همهمیاندر   اینان  نیازشان واهمه ی نیازهاى  از طرحِ  ندارند. در  شود و   دهای 

مور پلیس وجود ندارد؛ از قاضى، وکیل، سرباز، زندان یا  ایک ژاندارم یا م احت ،اندکه اینان ساخته یشهر
ای برقرار است. قوانین کشوری شان نظم شایستهدر تمام امورات ،حال  گاه خبرى نیست؛ با این بازداشت

که   آن  بى  ، توانند ملغی گردندمی   ،شوندجایی هم که به اینان مربوط مینیستند و آنبرای این مردمان  
پیدا شود اینان صلح   ؛ تغییر محسوسى  که  و  طلب   چرا  بزه   اهرگز حتترین شهروندان هستند  کار یک 

نداده  زندان  هماناندتحویل  شد  .  گفته  که  میآن  ،طور  لذت  کالاها  کامل  شراکت  از  میان ها  و  برند 
های لنی پولى ندارند... اما گذشته از شیکرها، کُ  یخرید و فروشی و رابطه  یگونه معامله  خودشان، هیچ
  ، (Rappites)  هاویژه راپیتزه  که مبتنی بر شراکت کالاها هستند. ب  ،مریکا وجود دارندآدیگری هم در  

این در  آن که  به  می جا  اشاره  توصیف  بعد    شوند...«ها  به  برپایی  ها  کمونالیستتلاش  انگلس  شهر  در 

اکونومی    New Harmonyنیوهارمونی  شهر  در  خت  پردا   town of Economyو  شان ف یوصتو 

ها و نیز خواست عمومی برای ایجاد  ها و سپاراتیستبخش شیکرها، هارمونیست »موفقیت رضایت  :  نوشت
جامعه در  نوین  نظم  تلاش  ییک  و  سوسیالیستانسانی  کمونیستهای  و  ]خواست[   ،ها ها  این  با  که 

را   دیگر  مردمانِ  از  بسیاری  شد،  سال  -مریکا آدر    - برانگیخته  طول  در  تا  کرد  به ترغیب  اخیر  های 
ویژه کارگران ه  ها و بیک چیز بسیار قطعى است: آمریکایى  ، های مشابهی دست بزنند... با این وجودتجربه

اند و تعداد  کار را قلبا پذیرفتهاین راه  -مثل نیویورک، فیلادلفیا، بوستون و غیره  -فقیر شهرهاى بزرگ  
ب اند و اجتماعات جدیدی دائما در حال  هایی احداث کردهلنیمنظور برپایی چنین کُ ه  زیادی انجمن، 

کنند، که از کارشان تغذیه می   ،مندبردگی برای یک اقلیت ثروت  یها از ادامهگیری است. آمریکایى شکل 
بر شراکت   ، اند؛ و واضح استخسته شده  انرژی و استقامت عالی این ملت، جوامع مبتنی  که در پناه 

ب اینه  کالاها،  با  معرفی خواهند شد.  اعظم کشور  در بخش  در    زودى  فقط  نه  در  آحال،  بلکه  مریکا، 
هایی برای تحقق بخشیدن به جوامع مبتنی بر شراکت کالاها صورت گرفته است. در  انگلستان نیز تلاش

به  انگلس  علاوه  بهاست...«    دوست، سی سال است که این ایده را موعظه کرده جا، رابرت اوُنِ انسانهمین

اتخاذ تصمیمات   یکارکرد این جوامع، مبانی اقتصادی آن، روابط درونی اعضا و نحوه  یتشریح دقیق شیوه

غیره و    و  ارزیابی  هانقل گزارش   ا بپرداخت  بازدید کردهو  این جوامع  از  این های کسانی که  از  بودند، 

 ،وجه ناممکن نیستند  هیچه  بینیم که جوامع مبتنی بر شراکت کالایی، نه تنها ب»می اقدامات تقدیر کرد:  
صورت کمونی ه  بینیم مردمی که بچنین میاند. همتجربیات حاضر کاملا موفق بوده   یبلکه برعکس همه

شان تری برای تکامل اندیشهتر از زندگی بهتری برخوردارند، اوقات فراغت بیشکنند، با کار کمزندگی می 
دارند، و افرادی با اخلاق بهتر و برتر نسبت به همسایگانی هستند که هنوز ملکیت خصوصی را حفظ 

ها و بسیاری از  ها و بلژیکی ها، فرانسوی ها، بریتانیاییمریکایی آتر توسط   ها پیش این  ی اند. و همهنموده 
اند و چه بسا ها تصدیق شده بودند. در هر کشوری، تعدادی هستند که مشغول ترویج این آرمان آلمانی
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له، برای همگان اهمیت دارد، برای ااند. اگر این مسعمل آورده ه  اقداماتی را برای ایجاد جوامع کمونی ب
هایی که هیچ چیز در مالکیت خود ندارند، و فردا را با کار است؛ یعنی همانترین راهکارگران فقیر عملی 

می دست امروز  غمزد  حوادث  پیامد  در  لحظه،  هر  در  است  ممکن  و  پیش   ریگذرانند  و  قابل  بینی 
دیگر هدف واحدی هم  ناپذیر به روز سیاه بنشینند. اگر کارگران درون این جوامع متحد شوند، بااجتناب 

شان را بر  انداز مندان خواهند شد. و اگر، مضاف بر این، چشم تر از ثروت اندازه قویرا تعقیب کنند، بی
منطقی بهترینیچنین هدفِ  تامین  آرزوی  بنا کنند که در  کُی  برای  باشد  ها  بشریت   مثل همان   - ل 

می   ،چیزی دیده  کالاها  اشتراک  بر  مبتنی  جوامع  در  بهترین   -شود که  که  است  مشهود  و  کاملا  ها 
ثروتترینباهوش  موافقتهای  آنان حمایت خواهند مندان،  از  و  اعلام خواهند کرد  با کارگران  را  شان 

که جوامع    ،زیادی در سراسر آلمان وجود دارند  یکرده  افراد موفق و تحصیل  ،نمود. و در حال حاضر
چیزهای خوب   آن  یمردم برای برخورداری از همه  یاند و مطالبهمبتنی بر شراکت کالا را تایید کرده 

    دهند.«خود تخصیص داده را مورد دفاع قرار می ه که طبقه مرفه ب ،زمین یرهکُ
، دو لینک 2تر در پانویس شماره  در معرفی دموکراسی اقتصادی و اشکالی از مشارکت کارگری پیش    8

کون«  راِ»پا( که به  سوسیالیسم بازار)یا    Participatory economicsاقتصاد مشارکتی  معرفی شد.  

parecon  ،مخفف  ل  در اص  هم معروف استParticipatory economics  در    « نشر بیدار »باشد.  می

   مقالاتی از مایکل آلبرتانضمام  ه  است. ب  قابل دسترستهیه کرده که    ایجزوه  یاقتصاداین پروژه  معرفی  

انتشار    «های سوسیالیسم مشارکتیمدل»کتابی به نام    «نشر بیدار»علاوه،  ه  و دیگران. ب  روبین هانلو  

 به آن مراجعه کنند. ترتوانند جهت کسب اطلاعات بیشمندان می هکه علاق  ،داده
عنوان  است، به   ایپرولتار  یطبقات  یکتاتوری [ اعلام تداومِ انقلاب در قامت دسمیالسوسی]  …   »:  مارکس   9

  یای دیمناسبات تول  یتمام  یالغا  یبرا  یعنی  ،یطبقات  زاتیتما  یتمام   ی الغا  ی برا  یضرور  ی گذار  یآستانه
  ی برا  د،یمناسبات تول نی متناظر با ا  یِتمام مناسبات اجتماع یالغا یبر آن استوارند، برا زاتیتما نیکه ا

  ی مبارزه»   به نقل از  «…  زندیخی برم  یمناسبات اجتماع  نیکه از ا  ییهاده یا  یتمام  یادیبن  یسازدگرگون 

 ی سهراب نیکزاد ، ترجمه 1850(«50-1848)   در فرانسه یطبقات

قرار دارد.   ی گری به د  یک یاز    یانقلاب  یدگرگون  یدوره   یْستیو کمون  یدارهیسرما  یجامعه  نی»مابمارکس:  
 یکتاتور یاز د  ریغ  یزیچ   تواندی هست که در آن دولت نم  زین  یاس یاز گذار س  یادوره دوره   نیا  رو،نیازهم
 ، ترجمه سهراب نیکزاد. 1875« گوتا ینقد برنامهبه نقل از » «باشد. ایپرولتار یانقلاب

ای و نیز  بخشاً به دلیل عدم انتشار بسیاری از آثار پایه   –ی انقلابی مارکس  ناآشنایی کافی با اندیشه   10

سبب شد تا این تحرک اعتراضی به انحراف    – ی گرایش رفرمیستی بر رهبری انترناسیونال دوم  سلطه

جای مالکیت اجتماعی، مالکیت و مدیریت دولت برده شود و سر از سوسیالیسم دولتی درآورد! یعنی به 

 بر نیروهای مولده، منابع و ثروت اجتماعی تبلیغ شود. 
شهاب    یها، ترجمه، پرولترها و کمونیست 2، فصل  «مانیفست حزب کمونیست»انگلس،    -مارکس   11

 ای آورده شده است.   پایه  ی مطالبه ده ، پاراگراف  یبرهان. در ادامه

http://www.nashrebidar.com/gunagun/pdf/albrtasli.pdf
http://www.nashrebidar.com/sysialism/ketabha/soy13.mosch.ya%20basar/sos.basar5.htm
http://www.nashrebidar.com/sysialism/ketabha/soy13.mosch.ya%20basar/sos.basar3.htm
http://www.nashrebidar.com/moarefi.K/moarafi%20pdf/moshar.pdf
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د سیاسی، نوشته ا، در سایت نقد اقتص«مارکس -حق هگل  ینقد فلسفه ی درباره»  یبه نقل از مقاله  12

که   ،گذاری شرکت کنند. اما چطور ممکن استگوید: همه باید در قانونمارکس می»کمال خسروی:  

کراسی نمایندگی وگذاری شرکت کنند؟ این کار ممکن نیست. اصل دمی مردم مستقیما در قانونهمه 

ساخته این  برای  می  ،ندا را  مارکس  کنند.  انتخاب  نماینده  مردم  اتفاقا  مسکه  این  شما  را  اگوید  له 

تان را اشغال کرده و این را به عنوان نهادی واقعا موجود باور  فهمید، چون انتزاع دولت سیاسی ذهننمی

شناسید، قانون را ماورای انسان می   شناسید، وقتیگوید: شما وقتی دولت را فرای جامعه می اید. می کرده

های مختلف که بخش   وقتی  ش هم باید نمایندگانی انتخاب شود. ولی اکنید که پس برای وضع فکر می 

قرار    - شودگذار و مجری نامیده می شوراهای قانون  ، اشهمان چیزی که بعدا در بیان سیاسی  -جامعه  

شان و وضعیت   قانون وضع کنند )با توجه به موقعیت ی خودشان  های مختلف جامعه باشد برای امور بخش 

هایی که در جامعه  شان، نقشکه به لحاظ تقسیم کار اجتماعی، به لحاظ شرایط جغرافیایی  در جایگاهی 

 پاسخ مارکس این است: وقتی   ،ها وجود ندارد. به این ترتیبدیگر قانونی فرای این  ،گیرند(به عهده می 

که شما    ، آید. علت این استگذاری شرکت کنند، به نظر شما مسخره می گویم همه باید در قانونمن می 

ین انتزاع را باید نقد اید. اباور کرده   ،دچار توهم سیاسی هستید. شما انتزاعی را که مادیت پیدا کرده

حق« هگل. مجموعه آثار   ی»فلسفه  308  ی ، نقل به معنی از شرح مارکس بر پاراگراف شماره«.کرد

 .  327تا  315، صفحات MEWآلمانی مارکس و انگلس، معروف به 
نبرد    یکارگر، زاییده  یراز حقیقی کمون این بود: این اساسا حکومتی بود از آن طبقه» مارکس:     13

مند از برخورداری و تملک، یعنی خلاصه شکل سیاسی سرانجام  تولیدکننده بر ضد طبقات بهره  طبقاتی

به   « پذیر گردد.که رهایی اقتصادی کار ]از قید سرمایه[ از راه آن ممکن بود تحقق  ،ای بود دست آمده ه  ب

از   فرانسه » نقل  در  داخلی  ترجمه«جنگ  ص  ی،  پرهام،  »  117  یفحهباقر  در  نیز  کمون، و  خصلت 

فرانسهپیش اول جنگ داخلی در  شکل    - کمون، چنین ساختاری است  »نویسد:  «، مارکس می نویس 

گان( وسایل کار... هسیاسی رهایی اجتماعی، ]شکل سیاسی[ آزادی کار از یوغ انحصارگران )برده کنند

طبقات، و بنابراین   یلیهکُ  یکارگر برای امحا  یطبقاتی را که از طریق آن طبقه  ی کار مبارزه  ،کمون

کند. ای را نمایندگی نمیکند. )چرا که کمون منافع ویژه یسره نمورزد، یک طبقاتی، تلاش می   یسلطه

مآن نمایندگی  وی  و    "کار" آزادی    ،کندیچه  فردی  زندگی  طبیعی  و  بنیادی  شرط  آن  یعنی  است، 

اقلیتی بر اکثریتی تحمیل  از جانب  از طریق زورگویی، تقلب و تمهیدات ساختگی  اجتماعی که فقط 

کمونیم کار  مبارزه  ،گردد.(  آن  در  که  است  معقولی  شرایط  آن  آوردن  به   یفراهم  بتواند  طبقاتی 

عقلانیانسانی و  موجد ترین  است  ممکن  کمون  کند.  طی  را  خود  مختلف  مراحل  ممکن،  وجه  ترین 

رهایی کار را، که هدف والای آن   ،های قهرآمیز و انقلاباتی به همان میزان قهرآمیز شود. کمونواکنش

انگل  از میان بردن کار غیرمولد و مخرب  با  با قطع کردن سرچشمه است،  هایی که سهم های دولتی؛ 

از    ، و از طرف دیگر  ؛کند از یک طرفیعظیمی از تولید اجتماعی را فدای سیر کردن هیولای دولت م

 ،کند. بنابراینیمزد کارگران آغاز مهایی برابر دستواقعی امور محلی و کشوری، با حقوق  یطریق اداره

https://pecritique.com/2015/09/28/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D9%87%DA%AF%D9%84%D9%90-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3/
https://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1871/jange-dakheli-faranseh.pdf
http://marxengels.public-archive.net/fa/ME1511fa.html
http://marxengels.public-archive.net/fa/ME1511fa.html
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کار ه  راه با تحولات سیاسی، آغاز بهای اقتصادی هم جویی عظیم، با رفرمکمون در بدو امر با یک صرفه

داند که یطبقاتی عبور کند. او م  ی که باید از مراحل مختلف مبارزه  ، داندی کارگر م  یکند... طبقهیم

که )تحول    ،نیاز به زمان دارد. این طبقه واقف است  ،تفوق شرایط کار آزاد و اشتراکی بر شرایط بردگی کار

چنین مستلزم یک سازمان جدید تولید هم  اقتصادی( نه تنها در گرو تحول در توزیع است، بلکه هم 

 ییافتهعبارت دیگر، ]این تحول مستلزم[ رها ساختن اَشکال اجتماعی تولید در کار سازمانه  هست؛ یا ب

ها، و نیز هماهنگ کنونی )منبعث از صنعت کنونی( از قید و بند بردگی و از خصلت طبقاتی کنونی آن

خاطر  ه  که این کار نوسازی بارها ب  ،دانندیاست. کارگران م  ،المللیها در سطوح کشوری و بین نمودن آن 

عمل خواهد ه های طبقاتی ترمز خواهد شد و از آن ممانعت بمقاومت منافع انحصارطلبانه و خودخواهی

تنها طی یک   ،"خودی قوانین طبیعی سرمایه و مالکیت ارضی ه  ب   کرد خود عمل"که    ،دانندیها مآمد. آن

خواهد    "خودی قوانین کار آزاد و اشتراکیه  ب  کرد خودعمل"تکامل شرایط نوین جای خود را به    یپروسه

-عمل" جای خود را به    "داریخودی قوانین اقتصادی برده ه  ب  کرد خودعمل"طوری که  داد؛ درست همان 

که از طریق    ،داد. اما کارگران در عین حال واقف هستند  " خودی قوانین اقتصادی سرواژه  ب  کرد خود

که زمان آن   ،دانندیو م  .های بزرگی برداشتتوان در این راه گام یدهی سیاسی مشکل کمونی سازمان

 . فرهاد نیکو ی، ترجمه«رسیده است که این جنبش را برای خود و بشریت آغاز کنند. فرا
http://marxengels.public-archive.net/fa/ME1511fa.html     

 . فرهاد نیکو ی، ترجمه«نویس اول جنگ داخلی در فرانسهپیش» مارکس،   14
 .یلئو تروتسک   ینوشته  ه«یانقلاب روس خیبه نقل از کتاب »تار  15
ی سوسیالیستی  مدعی نشدند که بلافاصله پس از پیروزی انقلاب جامعه -ویژه لنین به  -ها بلشویک   16

که ما تازه به   دانمیو م  ستمی»من دچار توهم نرا برپا و مستقر خواهند کرد. درعوض لنین اعلام کرد:  
 ی مرحله   انیهنوز تا پا  …میادهینرس  سمیال یو هنوز به سوس  می انهاده  گام  سمیالیگذار به سوس  یمرحله

مرحله را بدون   نیا  میکه بتوان   میندار  دی. اممیدار  شیدر پ  یراه دراز  سمیالیبه سوس  ی دار  هیگذار از سرما
    .26آثار، مجلد   یحزب(، مجموعه  یمرکز ی  تهینامه به کم م«ی کن یسپر ی المللنی ب یایکمک پرولتار

  ,Draft Regulations On V. I. Leninبند، تحت عنوان »  8متن اولیه این فرمان را لنین در     17

Workers’ Control( فارسیبندی کرد.  ( صورت 1917اکتبر    26«  به متن  با  دسترسی  این متن   .

 14، در نوامبر  16در روز    تاًیو نها  دی( رسSovnarkumخلق ) ی ایراسیکم  یشوراتغییراتی به تصویب 

دسترسی به  .منتشر شد  Decree on Workers' Control  ”یعنوان “فرمان کنترل کارگربا    بند،

آنکه متن فارسی . توضیح: در متن حاضر از برگردان انگلیسی این سند سود جسته شده، حال متن فارسی

 شود.   فوق از متن فرانسوی ترجمه شده است. به همین دلیل اختلافاتی در دو متن دیده می
18   Gubernia    »اسمی بود که در تقسیمات کشوری شوروی سابق برای اطلاق به چیزی شبیه »ایالت

   شد.کار برده می یا »استان« به 
19 Resolutions and Decisions of the Communist Party of the Soviet Union 

Volume 1: The Russian Social Democratic Labour Party 1898-October 1917 

9781487599492, under 24 may 1917, number 3.  

http://marxengels.public-archive.net/fa/ME1511fa.html
http://marxengels.public-archive.net/fa/ME1511fa.html
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/oct/26.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/oct/26.htm
https://militaant.com/?p=456
https://www.marxists.org/history/ussr/events/revolution/documents/1917/11/14.htm
https://www.leninist.org/1392/08/11/فرمان-کنترل-کارگری/
https://www.leninist.org/1392/08/11/فرمان-کنترل-کارگری/
https://dokumen.pub/resolutions-and-decisions-of-the-communist-party-of-the-soviet-union-volume-1-the-russian-social-democratic-labour-party-1898-october-1917-9781487599492.html
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ی خود صرفاً  اقتصاد  شتیمعی است که برای تامین  کار  یروینآن    proletariat-semiمنظور از     20

  .ستیبه دستمزد وابسته ن
21 V. L. Lenin, Questions of the Socialist Organisation of the Economy, 

Moscow, p. 173 
 The Bolsheviksبا عنوان »  1970که در سال    ، است  Maurice Brinton  یاین جزوه نوشته   22

,  The State and Counter Revolutionand Workers' Control    .منتشر شد » 
control-https://www.marxists.org/archive/brinton/1970/workers   

کارگری«بخش  ی ترجمه پژوهش  »کتاب  در  آلمانی(،  زبان  )از  مطلب  این  از  با  سوم  ی شماره  ،هایی   ،

 Chrisاش کریس پالیس  رس است. موریس برینتون )که اسم واقعی جلیل محمودی در دست   یترجمه

Pallis    ،)سازمان  است بر    ،بود  Solidarityیا    Libertarian Socialistعضو  نقد  با  که 

Authoritarian Communism   تروتسکیست اکثرا  سازمان  این  اعضای  شد.  سابق  تاسیس  های 

شصت میلادی از این گرایش گسستند. اینان در ابتدا به ترجمه و نشر آثار کورنلیوس    ی که در دهه  ،بودند

یونانی  Cornelius Castoriadisکاستوریادیس   اقتصاددان  و  به   -)فیلسوف  و  پرداختند  فرانسوی( 

 مرور مبانی نظری خود را ساختند.   
23   ( ویدئویی  کلیپ  این  سوسیالیسم در  با  تقابل  در   لنینسم 

QO4-https://www.youtube.com/watch?v=sD3W9Yj  ادعاهای از  بخشی   )

 است.    قابل شنیدنها های لیبرتارین، علیه بلشویک سوسیالیست
24 contrôle and gestion, control and  gerencia, kontrolia and upravleniye 
انگلیسی:   25 مقدمهی  متن  از  نقل    The Bolsheviks and Workers' Controlبه 
https://www.marxists.org/archive/brinton/1970/workers-control 

سال     26 ملی » 1987در  امریکا   انستیتوی  شعلی«  امنیت  و   National Institute for)   سلامتی 

Occupational Safety and Health)  پسیکولوژی،  ،  تی متشکل از متخصصان اپیدیمیولوژیاهی

صورت  ه  ب  پژوهشاین    ی. نتیجهرا مسئول بررسی و تحقیق در این زمینه کردامور مدیریت صنعتی و...  

 ,Job Control and Worker Health  کتابی، تحت عنوان »کنترل شغلی و سلامتی کارگری«

Sauter, Hurrell and Cooper 1989،  که در    ،قدری زیاد بوده  منتشر شد. تاثیرِ این گزارش ب

 وجود آمد.ه  تغییراتی ب - از جمله سوئد -ها و قوانین مربوط به کار بعضی از کشور  سیاست

مستخدم  که    ، ای تنظیم شودگونه ه  تصریح کرد: »هدف از کار باید ب  1987وزارت کار سوئد در سال  

 خودش بتواند روی شرایط کارش تاثیر بگذارد.« 
(Ministry of Labour 1987) stating that “the aim must be for work to be 

arranged in such a way so that the employee himself can influence his work 

situation ” 

صفحه   از  نقل  ILO  :-https://iloencyclopaedia.org/component/k2/item/18به 

control-and-autonomy 

https://www.marxists.org/archive/brinton/1970/workers-control/
https://www.marxists.org/archive/brinton/1970/workers-control/
https://www.marxists.org/archive/brinton/1970/workers-control/
https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/pazhuhesh-03_0.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Cornelius_Castoriadis
https://www.youtube.com/watch?v=sD3W9Yj-QO4
https://www.youtube.com/watch?v=sD3W9Yj-QO4
https://www.marxists.org/archive/brinton/1970/workers-control/
https://www.marxists.org/archive/brinton/1970/workers-control/
https://iloencyclopaedia.org/component/k2/item/18-autonomy-and-control
https://iloencyclopaedia.org/component/k2/item/18-autonomy-and-control
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27 Ted Grant, Workers' Control, Labour Party and TUC proposals only 

extend old ideas of 'participation', 1974 
https://www.marxists.org/archive/grant/1974/07/19.htm 

 Job، مدل معروف به  فشار کار ارائه شداسترس و  رای کاستن از  های معروفی که بیکی از مدل   28 

Decision Latitude Model, Karasek 1979    .لینک توانید به  برای آشنایی با این مدل می است

 مراجعه کنید. حاضر

https://www.toolshero.com/stress-management/job-demand-control-model/ 
29 ?Workers' control or workers' participation 
 https://www.marxist.com/workers-control-participation140704.htm 

ایم ، مارکس و من بر این نظر بوده1845(: »از سال  1883انگلس به فیلیپ وان پان )  ی به نقل از نامه   30

ی خواهد بود که به یانقلاب پرولتری آتی، انحلال تدریجیِ آن سازمان سیاسی  ییاز نتایجِ نها   یکیکه  

ب   معروف است. هدف اصلی   " دولت" بوده که  این  کمک نیروی مسلحِ، ه  این سازمان ]دولت[، همواره 

طور  ه  مند را تضمین کند. با از بین رفتن اقلیتی که بانقیاد اقتصادی اکثریت کارگر توسط اقلیت ثروت

گر یا قدرت دولتی نیز از بین انحصاری ثروت را در اختیار دارد، ضرورتِ وجود یک نیروی مسلحِ سرکوب

تر  های بسیار مهمایم که برای رسیدن به این هدف و هدفعلاوه، ما همواره بر این نظر بوده ه  رود. بمی

را    سیاسی دولت  ییافتهقدرت سازمانپرولتر باید که در قدم نخست،    یدر انقلاب اجتماعی آتی، طبقه

بشکند و جامعه را مجددا    کاپیتالیست را درهم   یآورد و به کمک آن مقاومت طبقه  به تصرف خود در

پیش امر  این  دهد.  در  سازمان  منتشر شده  مانیفست کمونیست،  در  فصل  1847تر  پایان  در  در  2،   ،

 گیری آمده بود.«  نتیجه

  Engels to Philipp Van Patten  :منبع
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1883/letters/83_04_18.htm 

مقاله    31 از  نقل  سایت Towards a Critique of “Workers Control”  یبه  در  مندرج   ،
Socialist Musings 

-critique-a-https://socialistmlmusings.wordpress.com/2017/12/16/towards

control-workers-of / 
بیش   32 آشنایی  میبرای  نقدی،  چنین  مضامین  با  مقالات  تر  به  مثال  برای      Amadeoتوانید 

Bordiga?Seize Power or Seize the Factory    وThe fundamentals of 

revolutionary communism   .مراجعه کنید 
33     , December The Debate on Workers’ ControlErnest Mandel, 

1968/January 1969 
https://www.marxists.org/archive/mandel/1968/wcontrol/workontrol.htm 

33  

 

https://www.marxists.org/archive/grant/1974/07/19.htm
https://www.marxists.org/archive/grant/1974/07/19.htm
https://www.marxists.org/archive/grant/1974/07/19.htm
https://www.toolshero.com/stress-management/job-demand-control-model/
https://www.toolshero.com/stress-management/job-demand-control-model/
https://www.toolshero.com/stress-management/job-demand-control-model/
https://www.marxist.com/workers-control-participation140704.htm
https://www.marxist.com/workers-control-participation140704.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1883/letters/83_04_18.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1883/letters/83_04_18.htm
https://socialistmlmusings.wordpress.com/2017/12/16/towards-a-critique-of-workers-control/
https://socialistmlmusings.wordpress.com/2017/12/16/towards-a-critique-of-workers-control/
https://socialistmlmusings.wordpress.com/2017/12/16/towards-a-critique-of-workers-control/
https://www.marxists.org/archive/bordiga/works/1920/seize-power.htm
https://libcom.org/library/fundamentals-revolutionary-communism-amadeo-bordiga
https://libcom.org/library/fundamentals-revolutionary-communism-amadeo-bordiga
https://www.marxists.org/archive/mandel/1968/wcontrol/workontrol.htm
https://www.marxists.org/archive/mandel/1968/wcontrol/workontrol.htm
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شد   34 کوتاه  )کمینترن؛  سوم  روسی  ی  هانترناسیونال   Communisticheskyعبارت 

Internasional  انترناسیونال در سال    ی آخرین کنگرهافتتاح شد.    1919( به فراخوان لنین، در مارس

 برگذار گردید. 1935
 The Transitional Program  Leonر به این متن مراجعه کنید:  تبرای کسب اطلاعان بیش   35

Trotsky,   
http://www.bolshevik.org/tp 

 
36   Consumer Price Index  است و خدماتی  کالاها  قیمت  تغییرات  توسط    ، معیار سنجش  که 

 . رسدخانوارها به مصرف می
37  , Spring 1973Workers’ Control and Workers’ CouncilsErnest Mandel,  

https://www.marxists.org/archive/mandel/1973/xx/wcwc.html 
38   Institute for Workers Control    به همتTony Topham     وKen Coates   به منظور

 بحث و یافتن تعاریف مشترک از مضمون کنترل کارگری تشکیل شد.  
 .ویکیپدیای انگلیسیبه نقل از   39
 .جزواتو   هابولتن های دسترسی به لینک   40
  4اول، در    . بخشمنتشر شد  -سندهینو  22از  - فصل    22بخش و    6ر  د  2011در سال    کتاب  نیا   41

  در   یکارگر   ی شوراهافصل به نقش    4بخش دوم، در    پردازد.ی« میکارگر  ی شوراها»   یفصل، به مقوله

 ی دولت   سمیالیدر سوس  یکنترل کارگر  یخچهیفصل، به تار  2اختصاص دارد. بخش سوم، در    هابلاانق

  ی مبارزات ضداستعمار ی  در دوره   ی کنترل کارگر  تِیِموقع  ی فصل، رو  4چهارم، در    بخش  .شودی مربوط م 

انق م  ک ی بات دموکراتلاو  در  کندی تمرکز  پنجم،  تقاب  فصل،  4. بخش  بازساز   یکنترل کارگرل  به   یبا 

ب  سمِیتالیکاپ و بخش  ی م  ستمیقرن  تار  4در    ،یینهاپردازد  فاصله  -  ی کنترل کارگر  یخچه یفصل،  در 

م   2010-تا    1990  یسالها مرور  دسترسی.  کندیرا  https://naghd.info/Councils-.  لینک 

L.pdf-1398-NAGHD 
ی کوتاهی پس از انتشار «. توضیح: با فاصله سرانجام مکشوف  یِ اسی: شکل سشورا»  بر کتا ب:  ی تامل»   42

« منتشر شد کنترل کارگری یا شورای مشارکتی؟این مطلب، نقد دیگری به قلم سعید رهنما با عنوان »

        مندان جالب باشد. تواند برای علاقهکه می
43   Richard Wolff    »یکی از نظریه پردازان »دموکراسی در محیط کارd@w   است. از او کتابی

فارسی منتشر شده ه  داری« ب سرمایه   ی»دموکراسی در محیط کار، درمانی برای عارضه   تحت عنوان 

به   هم  سایتی  باست.  نام  داردههمین  وجود  ولف  ریچاد  نظریات  تبلیغ  برای    : فارسی 

https://datwfa.blubrry.netقول نقل  منبعِ    ها: . 
https://www.wikitribune.com/article/88771          
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https://naghd.info/Councils-NAGHD-1398-L.pdf
https://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2019/11/rs-ny-naghde-ketab-ness-01.pdf
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 عنوانبه   و  خسروشاهی  یدالله  با  همراه  2001  سال  مه  ماه  اوایل  و   آوریل  اواخر  در

 در هجدهمین  شرکت  برای   94کوبا«  و   متحده  ایالات  کار  ی »تبادلنفره   60  هیأت  اعضای 

 رهبران  از  به کوبا سفر کردیم. یدالله 95(س.ت.س)    «کوبا  کارگران  »کانون   ی کنگره 

و فعال کارگری بعد از مهاجرت اجباری   1357در انقلاب    نفت  صنعت  کارگران  جنبش

ی  احرفه و فنی  کارکنان ی ی اتحادیهنماینده  دو از یکی عنوانبه انگلستان بود و من به 

 . داشتم  شرکت هیأت این در برکلی در کالیفرنیا  دانشگاه

ی کارگری بود که  اتحادیه  19س.ت.س. فدراسیون کارگری در آن زمان متشکل از  

 لیون جمعیت داشت. یم  11کردند وکوبا لیون کارگر را نمایندگی می یم 3

  منظور به   1939ژانویه    25-28که در هاوانا در    96ی کنفدراسیون کارگران کوباکنگره 

 بزرگی داشت تا  ی وجود آمد که هیأت اجرائیهس.ت.س. را به  شد  بازسازی آن تشکیل

حزب   تااز حزب کمونیست طرفدار شوروی    ،برگیرددرسیاسی مختلف را    های گرایش

 1944(. در مورد حزب کمونیست که در  82ص    2002)الکساندر    97گرای اوتنتیکملی

نوشته  قبلاً  داد  نام  تغییر  مردمی  سوسیالست  حزب  انقلاب به  در  اوتنتیک  حزب  ام. 

، س.ت.س. منشعب شد: بخشی از حزب 1947ایجاد شده بود. درسال    1933گرای  ملی

 ها درآمد. اوتنتیک پیروی کرد و بخشی دیگر تحت نفوذ استالینیست 

با کمونیس  1950  ی دهه کنترل م که همراه  بود س.ت.س. تحت  کوبا  ستیزی در 

نفوذ ملینفوذحزب سوسیالیست مردمی کم  را  گراتر شد و بخش تحت  بالا  ها دست 

و ایجاد حزب کمونیست جدید به ابتکار فیدل کاسترو که   1959گرفت. بعد از انقلاب  

پارچه شد و تحت دانست، س.ت.س. یکلنینیست« می ها را »مارکسیست استالینیست 

 (.  2024مارس 14؛ نیری 2004ها درآمد )نیری مه کنترل استالینیست

،  2002کارگران کوبایی در محل کار قدرت بیشتری یافتند. در سال    ،انقلاب  بعد از

اتحادیه اووانسون گزارشی تحت عنوان »کارگران در کوبا:  ها و روابط کار« خانم دبرا 

ی ام و خواننده ی از آن را در دو نوشته به فارسی عرضه کردهمنتشر کرد که من خلاصه

آنعلاقه به  را  میارجا  هامند  مهدهع  )نیری  دسامبر    2004م  و  اگرچه 2004الف   .)

های کارگری مستقل هستند، من اکنون کند که اتحادیهاستدلال می   اوونسون تلویحاً

کل نظام حاکم بر کوبا   ی صوری دارد زیرا او به واقعیتِ معتقدم که استدلال او جنبه

 کند. توجه نمی
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که منافع کارگران را تأمین کند. یک  شود  نمی اقداماتی  انجام  البته این امر مانع از  

شروع شد و   2001ی درخشان آن بازسازی صنعت شکر در کوبا است که از سال  نمونه 

شکر و شکر تعطیل شد. شکر برای بیش از یک قرن در آن نیمی از ظرفیت تولیدی نی

ادامه یافت. اما بهای   1959این امر کمابیش بعد از انقلاب  زیربنای اقتصاد کوبا بود و  

های زیاد است و متوسط قیمت آن به دلیل رقابت  شکر در بازار جهانی دستخوش نوسان

روبه کارایی  افزایش  و  توریسم زیاد  جانب  از  بیشتر  کوبا  اقتصاد  دیگر  طرف  از  نزول. 

ی صدور ریزان اقتصادی امیدوار بودند که در زمینه شد و برنامهالمللی حمایت می بین 

های کارگری  تکنولوژی پزشکی و دارویی قدم بردارند. با همکاری س.ت.س. و اتحادیه

آنها تعطیل می  ی همه برای  کارگردانی که واحد کاری  با حفظ حقوق و آموزش  شد 

کار مشغول شدند. حتی س.ت.س. امکانات انتقال به هجدید در صنایع دیگر ب  ی حرفه

دید در هر نقطه از کوبا را که شغل مناسبی برای کارگری وجود داشت فراهم مسکن ج

کرد. به این ترتیب بازسازی اساسی اقتصاد کوبا انجام شد بدون این که حتی یک می 

 ب(.   2004مه  ،سیب مالی ببیند )نیری آکارگری  ی کارگر یا خانواده

 یهااتحادیه  در  عضویت   و  اندمستقل  رسماً  اگرچه  کوبا  در  کارگری های  لتشک

.  هستند کمونیست  حزب رهبری  تحت سطوح ی همه در نیست، عملاً  اجباری  کارگری 

  تحت  که  ییهااتحادیه  ایجاد  نیست  کوبا  در  دیگری   احزاب  ایجاد  امکان  که  طورهمان

  کوبا  نیز در  به همین روال دولت  پذیر نیست.امکان  نیز  نباشند  کمونیست  حزب  هدایت

از و    دولتی  اصلی  مقامات .  کندمی   عمل  کمونیست   حزب   لوای   تحت رهبری  اعضای 

 یهای حزب کمونیست هستند. در نتیجه اگرچه روند کار با مشورت بین نماینده کادر

ی نهایی توسط افرادی که عضو  أگیرد، عمدتاً ری کارگری انجام می مدیریت و اتحادیه

که بخش    آن است  این امر  دلیل  شود.  حزب هستند و بر اساس مشی حزبی تعیین می 

اقتصادی    ی هاآزادسازی   رغمو علی   انداعظم نیروی کار در کوبا در استخدام دولت بوده 

استخدام دولت    ی در دو دهه نتیجه کارکنان و هستنداخیر هنوز هم عمدتاً در  . در 

دولت استخدام  در  هردو  ومدیریت  حزب   از  اند  توسط  اساس  در  که  دولت  مشی 

کنند. به این ترتیب، دموکراسی سوسیالیستی که شود پیروی می تعیین میکمونیست  

های هرمی حزب گیری در بدنه گیرد با تصمیم ت میأسازماندهی مردم کارگر نشاز خود
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ریزی کلان اقتصادی تا فرایند کار در ی سطوح از برنامه و دیوان سالاری دولتی در همه

 کند.  یک کارخانه جایگزین شده است که نفس استقلال آنان را نفی می

  روابط   که   در کوبا اینست  و حزب  دولت  دیگر در ادغام  ی ه عمد  سیاسی  اشکال  یک

اگرچه لازم است  .  قابل تفکیک نیست  کمونیست  حزب  سیاست  از  کوبا  دولت  المللیبین 

دول دیگر  با  کوبا  دولت  و   های تکه  باشد  رابطه داشته  گوناگون  موارد  در  حتا    جهان 

است    ها همراه(، اغلب این همکاری 98غیرمتعهد   های  مجامع کشور   مانندهمکاری کند )

به  را  داری هستند و مردم کارگر  که جملگی سرمایه  هاتبا حمایت سیاسی از این دول

 درآورده اند.   تحت ستم مختلف  حای ان

یک مورد مشخص همکاری دولت کوبا با جمهوری اسلامی است. اگرچه در برخی 

 99، همکاری ممکن است از نظر منافع مردم کارگر بلامانع و حتی مفید باشد موارد این 

  یهای آن چون خانه و نهاد  1357این امر به پذیرش روایت جمهوری اسلامی از انقلاب  

 کارگران ایران منتهی شده است.   ی عنوان نماینده کارگر به 

واقعی   فعالانیک هدف من علاوه بر آشنا شدن با جنبش کارگری در کوبا معرفی  

کارگری کوبا بود. سفر به کوبا با یدالله  فعالانجنبش کارگری ایران در زمان انقلاب به 

 بود.   با این هدف    2004 سال و با محمد شمس در 2001سال  خسروشاهی در

 

 یدالله خسروشاهی

به دنیا آمد    1941زحمتکش در آبادان به سال    ایخانواده  یدالله خسروشاهی در

عنوان کارآموز در پالایشگاه  (. او چهارده ساله بود که به 2017ژوئن    20)نک به نیری  

عنوان یدالله به   1967جا کار کرد. در سال  سال در آن  13آبادان مشغول به کار شد و  

به    ی نماینده  میلش  برخلاف  را  یدالله  مدیریت  بعد  سال  یک  شد.  انتخاب  کارگران 

نوت نمایندگی  أپالایشگاه  به  دوباره  یدالله  بعد  سال  دو  اما  شود.  منتقل  تهران  سیس 

تهران سندیکای خود را   نفت  کارگران پالایشگاه  1972کارگران انتخاب شد. در سال  

بار توسط ساواک دستگیر و شکنجه شد. بار سوم سیس کردند. در این بین یدالله سهأت

یدالله    1356ای در سال  یدالله را محاکمه و زندانی کردند. همراه با طغیان مبارزات توده
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زندان آزاد شد و بلافاصله در رهبری اعتصاب کارگران از  همراه با دیگر زندانیان سیاسی  

 نفت جا گرفت. یدالله در ایجاد شورای کارگران نفت شرکت داشت.

به پنج سال زندان محکوم شد. او شد    دستگیر  1360، یدالله در آبان  بعد از انقلاب

در شرایط آن زمان ناگزیر آزاد شد. اما پس از مدت کوتاهی متوجه شد    1364در بهمن  

اش گذراند و تا پایان باقی عمرش را در لندن همراه با خانواده   . دواز ایران خارج شاست  

  در ایجاد همبستگی با مبارزات کارگران در ایران کوشید. 2010فوریه   4 در عمر

زمان او و تعدادی از رهبران  آشنا شدم. در آن  1990ی  من با یدالله در اواسط دهه

نگ ی و کانادا مهاجرت کرده بودند جُ یهای اروپا اجبار به کشورکارگری که به   فعالانو  

می  منتشر  را  تبعیدی«  که  »کارگر  تشکیلات    مضمونکردند  ایجاد  به  نیاز  آن  اصلی 

های که گروه   1357مستقل کارگری بود. یدالله و دیگران بر اساس تجربه در انقلاب  

کارگری    مستقل  سیاسی با کارگران رفتاری ابزارگونه داشتند خواهان ایجاد تشکیلات  

سرآغاز دوستی و همکاری ما شد که تا آخر عمر او در این مورد،  بودند. تفاهم من و او  

 ادامه داشت. 

آشنایی با جنبش   برای س.ت.س.    ی از پیشنهاد من برای شرکت در کنگره   یدالله

از سالن   از تشریفات ویزا و گمرک  کارگری کوبا استقبال کرد. هنگامی که من پس 

المللی حوزه مارتی خارج شدم در نهایت تعجب دیدم که یدالله همراه با  فرودگاه بین 

هتل   به  است!  منتظرم  بود  فرستاده  من  از  استقبال  برای  س.ت.س.  که  فردی 

که متعلق به س.ت.س. است که رسیدیم، دیدم یدالله با کارکنان آنجا مثل    100هیراسول 

 ،کند! یدالله یک روز زودتر به کوبا آمده بوددوستان دیرینه سلام و علیک و شوخی می 

افتاده  کرد جاراحتی صحبت نمیدانست و انگلیسی را هم بهبا این که اسپانیولی نمی 

 ای از شخصیت یدالله بود که از او یک رهبر کارگری ساخته بود.  بود! این جنبه 

باران آمد   بعد که  بود. چند روز  هتل هیراسول چهار طبقه داشت و خیلی ساده 

ها جمع  هم دقت کافی نشده زیرا آب کف سالن نزدیک پله  آن    معلوم شد که در ساخت

دیدیم شده بود. یدالله برای ما یک اطاق دو نفره گرفته بود. بار اولی بود که یکدیگر را می

 و مطلب برای صحبت زیاد بود.  
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  کار   که سازمانده »تبادل  101سس موقع صرف شام در رستوران هتل با ایگناسیو منه 

سازی و عضو آمریکایی و کارگر اتومبیل   –مکزیکی    کوبا« بود ملاقات کردم. او  و  آمریکا

 است.  102سازی کارگران صنعت اتومبیل ی اتحادیه

س.ت.س. ما را به بازدید از چند کارخانه یا دیگر اماکن کار برد که   ، ضمن این سفر

سازی آبجو  ی کارخانه  از  آوریل ما را به بازدید  25را ذکر خواهم کرد. روز  من دو مورد آن

سال به استقبال ما آمد و عذرخواهی کرد که کارگران  بردند. مردی میان  103کوئیدو پرز 

شود. درعوض او ما را  سر کار هستند و گردش ما در درون کارخانه مزاحم کار آنان می

با اشاره به ساختمان  ی به گردشی در محوطه  یهای مختلف توضیحاتکارخانه برد و 

بندی آن برای توزیع در بازار داد. سپس به  درمورد مراحل تولید از تخمیر آبجو تا بسته 

گو کنیم. در آنجا وگفتاطاق کنفرانس کارخانه رفتیم تا در مورد روند کار و روابط کار 

سال رئیس اتحادیه است. بعد از پایان بخش رسمی دیدار معلوم شد که آن مرد میان 

گو شد. در اتوبوس به هنگام ویدالله با کمک مترجم گروه با رئیس اتحادیه گرم گفت 

بازگشت به هتل یدالله گفت که در ابتدای دیدار ما متوجه شده بود که آن مرد کلتی 

های شبیه وضع کارخانه   به کمر بسته بود و تصور کرده بود که او از مامورین حفاظت

فرض پیشاین  گذار در هاوانا باعث شد که یدالله  وایران است! این تجربه و چند روز گشت 

که نظامی پلیسی بر کوبا حکمفرماست و متوجه شود که کارگران کوبایی را کنار گذارد  

ارند. البته اکثر مسافرین به کوبا، حتی آنان که از اند و در محل کار قدرت دمتشکل 

های انتظامی در اماکن  شوند که حضور پلیس و نیروهای غربی هستند، متوجه میکشور

اند کمتر است. در عین  عمومی در کوبا نسبت به آنجه در کشور محل زندگی خود دیده

تر است. یکی از حال هاوانا به نسبت نیویورک، سانفرانسیسکو و اوکلند در کالیفرنیا امن 

که اغلب تاریک و خلوت و از بود  های هاوانا  من قدم زدن در خیابان  ی تفریحات شبانه

  .بردملذت میوزد نسیم خنکی که از دریا می

  از ظرفیت   بیش  دعوت  دلیل  به  که   شدیم  مطلع  بود  کنگره  آوریل که روز اول  28  روز

گروه ما در روز اول کنگره میسر نیست. در عوض ما    المللی حضوری بین هامیهمانان  از

جا هم به علت خطرات شغلی سازی لنین بردند. در آنفولاد  ی را به بازدید از کارخانه

حضور ما در صحن کارخانه همزمان با زمان   میسر نبود. اتفاقاً  دیدار ما از درون کارخانه

ای از کارگران بود. میکروفونی فراهم آوردند و از گروه ما خواستند تا برای استراحت عده 
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سخنرانان بود. او به فارسی سخن گفت و   وکارگران کارخانه صحبت کنیم. یدالله جز

آن ترجمهمن  گروه  مترجم  و  انگلیسی  به  حا  ی را  کوبایی  کارگران  برای  به ر  ضمرا 

عنوان کارآموز در صنعت نفت  سالگی به   14کرد. یدالله گفت که از  بازگو میاسپانیایی  

کار کرده و عمرش را صرف تشکل مستقل کارگران نموده است. او در مورد شروع به

گفت. او اضافه کرد   1357ویژه کارگران صنعت نفت در انقلاب  نقش اساسی کارگران به

بعد از انقلاب های کارگری پنج سال در رژیم سلطنتی و پنج سال  که به دلیل فعالیت

چند روز دیدار از   بوده است. او سخنانش را با اشاره به این که در و تحت آزار  زندانی  

باد انقلاب  کوبا با قدرت کارگران کوبایی آشنا شده است خاتمه داد. وقتی که گفت »زنده 

ما گفتند که صحبت یدالله در بخش اخبار بعدازظهر کوبا!« برایش دست زدند. بعداً به 

از تلویزیون پخش شده است. اهمیت پخش سخنان یدالله در این بود که مردم کوبا  

 دانند.  نمی  1357چیزی در مورد کارگران ایرانی و تاریخ و مبارزات آنان و انقلاب 

های کارگری س.ت.س. بردند. تربیت کادر  ی بعدازظهر ما را برای بازدید از مدرسه

های مختلف دریای التحصیلی گروهی از کارگران از کشورجا ما شاهد مراسم فارغ در آن

 کارائیب بودیم.  

سس، بعد از شام از اعضای هیأت ما که یا عضو  آن شب با قرار قبلی با ایگناسیو منه

ها و یا از احزاب چپ در آمریکا بودند دعوت شد تا در مورد جنبش کارگری اتحادیه

نفرآمدند. سخنان یدالله و سپس توضیحات او در مورد   24ایران مطلع شوند. حدود  

مورد توجه همه واقع شد. آن چه بیش از    1357انقلاب    جنبش کارگری در ایران و

همه مورد توجه حاضرین بود میزان اختناق و خشونت در ایران قبل و بعد از انقلاب 

گران ساواک با کابل کف پای بود. یدالله در مورد شکنجه در زمان شاه گفت. شکنجه

کارگران همکاری   آلود کرده بودند تا او با ساواک برای آرام کردنیدالله را زخمی و خون

کند که متنی را که ساواک تهیه کرده بود تا کارگران  کند. سر انجام یدالله موافقت می 

را به سازش دعوت کند را در یک جلسه در پالایشگاه تهران برای کارگران بخواند. یدالله  

نشاندند تا متن را بخواند. یدالله که با پای زخمی و ورم را روی صحنه پشت میزی می 

های زخمی آورد و کف پای هایش را آرام در میتوانست جوراب بپوشد کفش کرده نمی 

قرار می  از همکاری اش را درمعرض دید کارگران  از یک سو ساواک  نتیجه  دهد. در 
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شوند که بر او های زخمی او متوجه می شود و کارگران هم با دیدن پا یدالله راضی می 

چه گذشته و متنی که او خوانده از آن او نیست. در همان جلسه یدالله از شکنجه در 

گفت. سپس پیراهنش را در آورد تا آثار  خود  و شلاق زدن به پشت  دوم  زندان  های  سال 

 ها را نشان دهد. شلاق

به  ما  کنگره  سوم  و  دوم  روزهای  تالار در  در  کنگره  داشتیم.  حضور  ناظر  عنوان 

هاوانا  تمام  104اجتماعات  شد.  برگزار  بود  مدرن  بسیار   به   همزمان  راها  صحبت   که 

 نفر  1500 حدود. شنیدیم می  گوشی طریق از ما و کردندمی ترجمه فرانسه و انگلیسی

  پشت .  س.ت.س  رهبران  متشکل از  کنگره   گردانندگان  هیأت.  داشتند   شرکت   کنگره   در

 برای .  آن  دبیرکل  105لیل  روس  پدرو  جمله  از  بودند،  عریض روی صحنه نشسته   میزی 

.  بودند  گذاشته  صحنه  کنار  هایی دربت کنند میکروفونحخواستند صکه می  نمایندگان

  تصاویر   آن  در  که  بود  ییآساتلویزیونی غول   ی صفحه   کنگره ی  مدیره  هیأت  میز  پشت

  انتهای   در که  کسانی حتی تا شدمی  منعکس  بودند صحبت حال در که کسانی   یا کس

 شوق  به  کاملاً  دیگر  یدالله.  ببینند   گذردمی   کنگره  دررا    آنچه  ی همه  بتوانند  بودند  سالن

 برداریفیلم   بود  خریده  سفر  این  برای   که  ویدیوئی   دوربین  با  را  مراسم  تمام  و  بود   آمده  در

  .کردمی 

پوست نشسته بودند که معلوم شد کارگران  ردیف مردان و زنان سیاه پشت ما دو  

ی کارگری شرت زرد با آرم اتحادیههستند. آنان تی   106نیداد و توباگو یصنعت گاز در تیر 

انگلیس که  آنان  با  استراحت  وقت  در  یدالله  بودند.  پوشیده  را  گرم یخود  بودند  زبان 

 یادگاری از این گروه و یدالله گرفتم. رسم ههم چند عکس ب صحبت شد. من 

ی دادند. سخنران جلسه شب پدرو روس و بحث پیش  ینهار و شام را در سالن پذیرا

انداز و وظایف جنبش کارگری کوبا بود. سخنران آخر کنگره  روی کنگره در مورد چشم

فیدل کاسترو بود که حدود یک ساعت و نیم صحبت کرد. اما سخنرانی او از نزدیک به  

 107ی ویژه در زمان صلح«شب شروع شد. جان کلام سخن او این بود که »دورهنیمه 

 ی که به دوران بحران عمیق اقتصادی ناشی از فروپاشی بلوک شرق و تشدید محاصره

سیاست  مجموعه  و  متحده  ایالات  توسط  کوبا  آن اقتصادی  قبال  در  کوبا  دولت  های 

کید داشت که کوبا هنوز به تلاش أشد به پایان رسیده است. اما کاسترو تاطلاق می 

اش کشاورزی از جنوب کوبا را  کارگران و دهقانان نیازمند است. کاسترو ضمن صحبت 
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با اسم   بود  به کنگره دعوت شده  از او خواست که   کوچککه  و  او مخاطب قرار داد 

بایستد تا همه او را ببینند. سپس کاسترو گفت که آن کشاورز با تلاش زیاد توانسته 

انداز را به دولت داده تا خرج خدمات این پس  ی انداز کند و همهاست ده هزار دلار پس 

البته در کوبا ده هزار دلار پول زیادی است. به این ترتیب کاسترو هم  عمومی کند. 

داد و هم ایشان را تشویق به ها را نشان می انداز برای برخی از کوبایی امکان مجدد پس 

کرد. البته، کشاورزان کوبایی به دنبال  سهیم کردن عموم در موفقیت شخصی خود می 

داد که پس از فروش حد که به آنان امکان می   1990  ی های اقتصادی دههآزادسازی 

را در به قیمت روز  دولتی مازاد آن  ی شده معینی از محصول خود به دولت با نرخ تعیین 

توانستند در آمد بالاتری داشته باشند. اما این امکان برای کارگران در بازار بفروشند می 

 گیرند و منبع در آمد دیگری ندارند وجود نداشت و ندارد.  که دستمزد دولتی می 

را    متنی  یدالله  مشورت  با.  س.ت. س  کنگره  در  شرکت  من برای   که  بگویم  هم  را  این

  مبارزات   و  ایران   کارگری   جنبش  تاریخ  ی باره در  گرفتمی  جا  کاغذی  صفحه  یک  در  که

 کرده   ترجمه  نیزایی  اسپانی  بهآن را    کوبا  در  دوستی  که  بودم  کرده  تهیه  انگلیسی  به  آن

 برده   کوبا  به  و  کرده  تکثیر  راایی  اسپانی  انگلیسی/  ی اطلاعیه این از  نسخه  500  من.  بود

 و   کنندگان  شرکت  بین.  س.ت.س  ی کنگره  درعمدتاً    من  و  یدالله  را  اطلاعیه  این.  بودم

 .کردیم توزیع مدعوین

 

 پیمایی روز اول ماه مه  راه
آماده بود. هیأت ما به مکان   دستهبصبح اول ماه مه یدالله زودتر از هر روز دوربین 

مهمانان س.ت.س. که روبروی جایگاه سخنرانان بود هدایت شد. طی سه ساعت    ی ویژه

سخنرانی ما سر پا ایستاده بودیم. خوشبختانه کاسترو که سخنران آخر بود کوتاه صحبت  

کرد. سپس پدرو روس همگی را دعوت به راهپیمایی کرد که از میدان انقلاب شروع 

کیلومتر که در کنار دریا   8طول  هکه خیابان وسیعی است ب   108شد و به سمت ما له کن 

 قرار دارد رفت.



 

 

162 

 کامران نیری  
سی 

سیا
د 

صا
اقت

د 
 نق

روز یک ملیون نفر در راهپیمایی که در صدر آن فیدل  س.ت.س. تخمین زد که آن

کاسترو و رهبران کارگری بودند شرکت کردند. یدالله از نظم و شکوه مراسم که توسط  

 کرد. س.ت.س. سازماندهی شده بود تعریف می

المللی چون س.  های کارگری بین نفر از هیأت   600روز دوم ماه مه ما به همراه  

رهبران س.ت.س. در جلسهثژ. و  فرانسه  از  که دو  .  برای    موضوعای شرکت کردیم 

، مقابله با نولیبرالیسم و همبستگی با انقلاب کوبا و خواست لغو را طرح کردهمکاری  

 اقتصادی کوبا توسط ایالات متحده.   ی محاصره 

  186در    109هادر چند روز بعد ما از چند مکان تاریخی دیدار کردیم. خلیج خوک

بود. در  اکیلومتری جنوب شرقی هاوانا در در کنار دریای کار    ، 1961آوریل    17ئیب 

از    1500 و مسلح شده نفر  داده شده  انقلابیون سازمان  متحده ضد  ایالات  توسط  ی 

آمریکا برای ایجاد یک ضدانقلاب به آنجا هجوم بردند. مهاجمین ظرف دو روز شکست  

ها اتوبوس ما از نفر از آنان دستگیر شدند. در نزدیکی خلیج خوک  1100خوردند و  

م شد که فصل زاد  وکردند. معل سرعتش کم کرد زیرا هزاران خرچنگ از جاده عبور می 

آمدند به مکان مخصوصی هاست و آنها برای این امراز دریا بیرون می و ولد خرچنگ

 رفتند. می 

چه شکوهمند  آرامگاه  از  همچنین  موزه   110گوارا ما  و  کلارا  سانتا  دیدار  در  آن  ی 

کیلومتری جنوب شرقی هاوانا در کنار اقیانوس   259ی  کردیم. سانتا کلارا در فاصله

گذشتگی گوارا وضوح از این دیدار که یادآور ازخوده آتلانتیک قرار دارد. یدالله و دیگران ب

 ثر شده بودند.  أو همرزمان او برای گسترش انقلاب بود مت

ای که غذای شام ویژه  ی هیراسول برنامه یک شب در رستوران روی پشت بام هتل  

عنوان میزبان در آن اصلی آن خرچنگ بود برای ما ترتیب داده بودند که پدرو روس به

می موسیقی  گروهی  شام  بر  علاوه  داشت.  زیبایی شرکت  رقص  شام  از  وپس  نواخت 

 کرد.  موسیقی را همراهی می 

من در هاوانا گذران    ی موسیقی کوبایی هستم و یکی از تفریحات شبانه   ی من شیفته 

بود. این هتل لوکس    111یکی دو ساعت در کافه رستوران روی پشت بام هتل اینگلاترا 

های آن در زمان تسلط اسپانیا ساخته که ساختمان  112چهار طبقه در هاوانای قدیمی 

شد شده است قرار دارد. با خرید یک گیلاس مشروب که در آن زمان دو دلار بود می
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ای بهره برد. یدالله نیز از موسیقی  های حرفهنده تمام شب از موسیقی زنده همراه و رقص

  آمد.و رقص خوشش می 

در راه بازگشت به هتل برای خرید بطری آب آشامیدنی به فروشگاهی در نزدیکی  

مردم    113ی شهر هاوانا ترک بر داشته و آب شهر آلوده بود. کشی کهنه هتل رفتیم. لوله

 جوشانند.  شهر باید قبل از آشامیدن آب را می

کوتاه مرد  چند  متوجه  که  بودیم  آب  بطری  پول  پرداخت  کوتاه  با  در صف  اندام 

می بینی  فارسی صحبت  که  شدم  پهن  ایرانی  های  آنها  که  دادم  ندا  یدالله  به  کردند. 

قدم شد و مشغول صحبت با آنان گشت. معلوم شد که آنها تیم ملی  هستند. او پیش 

و یادگیری  شان برای آشنایی با تیم ملی بوکس کوبا  بوکس ایران هستند که همراه مربی

 آمده بودند. جا از آنان به آن

ب بودوستان  از نحوه کسور  نه هوضوح  بودند.  به علت  ی زندگی در کوبا متحیّر  تنها 

کوبایی  هم  فرهنگی  دلایل  به  بلکه  هوا،  بودن  شرجی  و  را گرما  خود  بدن  کمتر  ها 

ها کسور وزیبااندام هستند. یکی از ب  یکمانرنگین   یهای جوان با پوستپوشانند. کوباییمی 

برو اهایی دارند! و با چشم و  ها که چیزی برای خوردن ندارند چه هیکل گفت: ببین این

ها متوجه کسور وی از مغازه بودند. همین که بکه در گوشه اشاره کرد  به گروهی از زنان  

آمده است دور او جمع شدند از او در مورد اخذ ویزای انگلیس  شدند که یدالله از لندن  

ال کردند از کجا ؤای ایستاده بودم سها از من که در گوشه پرسیدند. وقتی یکی از آن

دور من جمع شدند که چطور آمده  و  کردند  رها  را  یدالله  آمریکا، همگی  گفتم  و  ام 

 توان ویزای آمریکا را گرفت؟ می 

ها چند جوان ای ایرانی برخورد کردم. اینعده   هدیگر در سفرهایم به کوبا ب  ریک با

زدند.  کنار خیابانی هتل کولینا نشسته بودند و گپ می   ی ناباب بودند که در کافه  ظاهراً

معلوم شد که کسی به آنها گفته که بهترین راه رفتن به آمریکا از کوباست! وقتی من  

برایشان در مورد روابط بین ایالات متحده و کوبا گفتم و چرا سفر غیرقانونی از کوبا به 

 آمریکا خطرناک است. دمغ شدند. دیگر آنها را ندیدم.  

ی او در مورد جنبش کارگران صنعت نفت  سفر با یدالله فرصتی بود که با تجربه

بیشتر آشنا شوم. یدالله گفت که هنگام اعتصاب عمومی    1357ویژه در مقطع انقلاب  به
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اعتصاب کارگران در مضیقه  نبود یک صندوق  به دلیل  نفت  مالی   ی کارگران صنعت 

بازرگان که برای جلب حمایت کارگران نفت به دیدار رهبران اعتصاب  بودند. مهدی 

آمده بود حمایت مالی بازاریان را وعده داد که کارگران پذیرفتند. یدالله گفت که به این  

الله خمینی جلب شدند. بر اساس ترتیب کارگران نفت به حمایت سیاسی از رهبری آیت

این گونه تجربیات بود که یدالله و دیگر کارگران مبارز به اهمیت تشکل مستقل کارگری  

 پی بردند و برای ایجاد آن کوشیدند. 

ایرانی  کارگران  مستقل  تشکیلات  ایجاد  به  کمک  برای  پروژه  چند  من  و  یدالله 

به این    و  منتفی شدند  2010هنگام او در چهارم فوریه  ه داشتیم که متأسفانه با مرگ ناب

مارس  7اش را از دست داد )نیری ترتیب جنبش کارگری ایران یک رهبر بسیار ارزنده

2010  .) 

 

 به کوبا و ونزوئلا محمد شمسآشنایی و سفر با 

از طریق همکاری با نشریه »نگاه« که بیژن هدایت   114آشنایی من با محمد شمس

ام را در نگاه  اولین نوشته   2000کند انجام شد. در سال  در سوئد ویرایش و منتشر می 

ند از انقلاب کوبا و مای نظام( چاپ کردم که خلاصه36-25، صص2000مه    ،)نیری 

در کوبا در »بولتن  ایی  داد. همین مقاله به اسپانیدست خواننده می های آن بهدستاورد

(.  2000منتشر شد )نیری اکتبر  ی پژوهشگران کوبایی مسایل فلسفی  فلسفی« جامعه

در من  کار  از  به   ی باره بخشی  ایرانیان،  آشنایی  برای  تلاش  کوبا  ایرانیان انقلاب  ویژه 

به  کوبا  انقلاب  با  تجربهسوسیالیست،  است. یک    ی عنوان یک  بوده  ارزشمند  تاریخی 

 115جنبه از این دست فعالیت نوشتن و نشر مقالات به فارسی بود در نشریات »نگاه«، 

قلیچ پرویز  توسط  که  می »آرش«  منتشر  درپاریس  »اندیشهخانی  که   ی شد،  جامعه« 

کرد، و »کارمزد« که جواد موسوی خوزستانی در محمد آشوری در تهران منتشر می

 چند شماره در تهران منتشر کرد.  

دوستانی    ی جنبه  از  دعوت  علاقه بود  دیگر  اظهار  کوبا  انقلاب  با  آشنایی  به  که 

عنوان مثال در دو سفری به کوبا که منظور اصلی کردند تا با من همسفر شوند. به می 

چپ ایرانی   فعالانمن آشنایی یدالله و محمد با جنبش کارگری کوبا بود شش نفر از  
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سفر با    ی مقیم شمال کالیفرنیا همراه من به کوبا آمدند. در این نوشته من از تجربه

در مورد سفرم با علیرضا نسب که   یادداشت دیگری نویسم. در  یدالله و محمد شمس می 

»کنگره  سومین  در  من  چالشبین   ی همراه  و  مارکس  کارل  آثار  قرن المللی  های 

 نویسم.  شرکت کرد می  116ویکم« بیست 

 
 11در جنوب تهران به دنیا آمد. او پدرش را در سن    1327محمد شمس به سال  

اش مشغول  ی دبستان برای کمک به خانوادهسالگی از دست داد و پس از پایان دوره

ی کیهان استخدام شد. در مصاحبه  ی روزنامه  ی در چاپخانه   1348در سال  او  به کار شد.  

ی کوچک گوید که در بیش از چهل کارخانه( او می2005با هدایت )شمس و هدایت  

جمله تهران، تبریز، اهواز، زاهدان و رشت کار ازهای متعدد  معدن و در شهر   و بزرگ و 

 کرده و در حدود صد اعتصاب شرکت داشته است. 

کرد های تلفنی با من اظهار علاقه می محمد شمس از دوستان یدالله بود و در تماس

سس  منه   پیش آمد. ایگناسیو  2004که از کوبا دیدار کند. فرصت مناسب در نوامبر  

ای به  خبرم کرده بود که در شرف تشکیل یک هیأت است که برای سفری دو هفته 

که پنج روز آن به سفر به کاراکاس، پایتخت ونزوئلا،   است  دعوت س.ت.س. به کوبا

خواهد   117برای آشنایی با جنبش کارگری و جنبش انقلابی تحت رهبری هوگو چاوز

البته   برای من  از طریق تشکیلات کارگری آن کشور  از ونزوئلا  امکان دیدار  گذشت. 

 جذاب بود. محمد هم از این امکان که از کوبا و ونزوئلا دیدار کند استقبال کرد.  

کرد. برخلاف یدالله که با  یک چاپخانه کار می   در  محمد در آخن آلمان زندگی و

شد. البته  قدم نمی ی با دیگران پیشیوب بود و در آشناجگرفت، محمد محهمه گرم می 

چنین بخاطرعدم صحبت خوبی بود. به همین دلیل و هممحمد هم   ،بعد از آشنایی اولیه

های اروپایی، سفر تنها برای محمد مشکل بود. از من خواسته بود آشنایی لازم به زبان

به استقبال او به فرودگاه بروم و من عمدتاً نقش مترجم او را طی سفر ایفا    که حتماً

آمد. او های کارگری که دیدیم خوشش می محمد از کوبا و محیط   ،کردم. مانند یدالله

ویژه کودکان معلول   ی سهبسیار رئوف و احساساتی است. یک روز ما را برای دیدار مدر

معلول در آن   بردند. ضمن دیدار از آن مدرسه ما وارد کلاسی شدیم که چند کودک
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آموزگار آن کلاس دختر   ،حضور داشتند. پس از شرح مشکلات این کودکان در یادگیری 

ما معرفی کرد. این دختر سپس  ه ای را که دو دستش از بالای آرنج قطع شده بود ببچه

هایش یاد گرفته است. او با استفاده از به ما نشان داد چه خوب نوشتن را با انگشتان پا 

کاغذی که روی زمین بود مطلبی    ی های پایش مدادی را برداشت و روی صفحهانگشت 

  همدردی   اشک  ؛است  جاری   از چشمانش  اشک  دیدم  کردم  نگاه  که  محمد  را نوشت. به

معلول. البته منظور از این دیدار نشان دادن امکاناتی که در کوبا برای کودکان   یک  با

بر نقص عضو ایشان معلول فراهم شده است و موفقیت معلمین وکودکان بر فایق آمدن  

 بود.  

در شرق هاوانا و   119و سینفوئگوس   118با محمد بعد از دیدارهای کارگری به ترنیداد

 در غرب آن برای سیاحت سفر کردیم.  120به وینیالس 

کارا دریای  کنار  در  است  زیبایی  و  زمان حدود یترنیداد شهر کوچک  آن  که  یب 

به کار دریا رفتیم. ساحل ماسه   هزار70 برای شنا  ای نفر جمعیت داشت. یک غروب 

کردند. محمد هم به بازی مشغول  ای تور بسته و والیبال بازی میزیبایی داشت و عده 

اش آسیب دید.  زودی بعد از یک شیرجه برای دفاع در برابر یک آبشار شانه ه شد. اما ب

 121دوستم آنتونیو آرماس   ی خانه  فردای آنروز در بازگشت به هاوانا در سینفوئگوس در

فسور فلسفه بود برای دوشب ماندیم. آنتونیو در سفری به آریزونا در ایالات متحده وکه پر

یک دوره »طب جایگزین« گذرانده بود و سخت به آن اعتقاد داشت. محمد که از درد  

اش را امتحان کند. آنونیو بعد از برد موافقت کرد که آنتونیو روش معالجهشانه رنج می 

ی او حرکت داد و ی کمی از شانههایش را در فاصلهی محمد دستمختصر مالش شانه

درمانی نام دارد. فردا صبح که این کار را چند بار انجام داد. او گفت که این شیوه انرژی 

اش عمدتاً از بین رفته ما گفت که درد شانه ما مشغول صرف صبحانه بودیم محمد به

  است.

نوب شرقی هاوانا قرار دارد رفتیم.  جکیلومتری    183سه روز هم به وینیالس که در  

ارتفاع و فرسوده اما سرسبز قرار دارد و به آرامش و زیبایی های کموینیالس در بین کوه 

جمعیت که عمدتاً   هزار نفر27و هوای خوب معروف است. شهر کوچکی است با حدود  

بوده است اگر    آن تنباکو  ی کنند. محصول عمده کوچک زندگی می   های چوبیدر خانه

 دهد. های اخیر توریسم منبع مهم درآمد اهالی را تشکیل می چه در دهه
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دوم    ی در آپارتمانش که در طبقه   . اوآشنا بودماز قبل    122در وینیالس من با هوانا

 123مریلین با  داد.  ها اجاره میتوریست  ی واقع بود یک یا دو اطاق خواب را برای استفاده

که همسایه او بود دوست بودم. در نتیجه هر بار که بعد از آشنایی با آنها به کوبا  نیز  

  زدم که هم فال بود و هم تماشا!رفتم سری هم به آنها می می 

کوچکی داشت از وینیالس و   ی محمد هم که اهل طبیعت بود و در آلمان باغچه

 طی   ما   و  آورد  گیر   ما   برای   دوچرخه  سه  آشنایی با دوستان من خوشحال بود. مریلین

 .رفتیم اکناف و اطراف تماشای  به روز دو

 

 ونزوئلا
بولیوار سیمون  توسط  لاتین  آمریکای  ونزوئلا    124( 1830-1783)  تاریخ  تاریخ  با 

بخش علیه استعمار اسپانیا  جنگ آزادی   نظامی -رهبر سیاسی  ،پیوند خورده است. بولیوار

از انجامید.  پاناما  و  کلمبیا،  پرو،  اکوادور،  ونزوئلا،  ایجاد کشورهای  به  که  از    رواینبود 

 شود.آمریکای لاتین یاد می ی عنوان آزادکننده ه بولیوار ب

رهبری کودتایی را علیه کارلوس   1992که افسر ارتش بود در سال    125هوگو چاوز

به عهده داشت که هدف آن »آزادی ونزوئلا« اعلام شده بود. کودتا شکست    126آندرز پرز

 127خورد و چاوز زندانی شد. دو سال بعد چاوز آزاد شد و حزب جنبش جمهوری پنجم

ت وأرا  کرد  سال    سیس  را   1998در  خود  چاوز  شد.  انتخاب  جمهوری  ریاست  به 

ها  دانست و خواهان حقوق برای فرودستان بود. برخی از سوسیالیستسوسیالیست می 

  2004(. در نوامبر  2014ز  تدانند )لبوویویکم« میچاوز را بانی »سوسیالیسم قرن بیست

آیا آنچه که  این  جوش انقلابی بودیم.وزمانی که ما از کارکاس دیدن کردیم شاهد جنب 

بحثی بود یا نه،  ویکم«  ما دیدیم و در ونزوئلا در جریان بود »سوسیالیسم قرن بیست 

 . نوشته این حدود از خارج است

های کارگری که با س.ت.س. همکاری داشتند ما را برای دیدار برخی  اتحادیه  فعالان

انقلابی بردند. در یک دیدار از یک استودیو تلویزیون، مردی که پوستر    ی از اقدامات 

های رات برنامه یگوارا روی دیوار پشت سرش نصب شده بود برای ما از تغیبزرگی از چه

شد. یک طرح برای آینده این بود تلویزیونی گفت که توسط شورای کارکنان اداره می
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ن محلات ایجاد ا»راه نزدیک« برای ایجاد ارتباط دایمی بین ساکن  ی های ویژهکه کانال 

محبوب شد و حتی کسانی که درآمد کمی   زمان سریعاًکنند. البته تلفن همراه در آن

 آن بودند. ی تهیه دنبال ه داشتند ب

اتحادیه که استالین نام داشت    ی کارگران صنعت برق، نماینده   ی در بازدید از اتحادیه

کشی به محلات فقیر شهر و روستا صحبت کرد. بخشی از این طرح  در مورد نیاز به برق

ی بود تا بار کار خانگی یشوی و ظرفیشوهرخانواده با ماشین رخت پیشنهادی تجهیز  

بهرا   کم عهده که  حداقل  است  زنان  تدریجاًی  خانگی  امور  که  زمانی  تا  کند  یک   تر 

است.  ی وظیفه  ناکجاآباد سوسیالیستی  نوعی  البته  که   سفر  همان  در  اجتماعی شود 

  اند.شده  منشعب او نامخالف و چاوز طرفداران بین کارگری  ی هااتحادیه که فهمیدم

که غذای اصلی آن استیک بود. رستوران  بردند  همان روز اول ورود ما را به رستورانی  

های دیوار  د. پنجرههد دربان فقط افراد »قابل اعتماد« راه    تادر ورودی باریکی داشت  

عمودی آهنین  های  موازی خیابان باریک و شلوغ که برای گردش هوا باز بود به میله 

گرسنه  افراد  کرد. چندین نفر  را سلب می   هامجهز بودند که امکان ورود یا خروج از آن

میله  بپشت  با حسرت  و  بودند  ایستاده  بودند.هها  دوخته   در   دیگر  طرف  از  ما چشم 

 هم   ماه ب.  بودند  فروشیدست  مشغول  یا  بیکار  زیادی   جمعیت  کاراکاس  ی هاخیابان 

 .باشیم  برهاجیب  مراقب بودند  کرده توصیه

تجربه که    ی همین  آن کشور  در  طبقاتی  اختلاف  تا چه حد  که  داد  نشان  اولیه 

ای  نفتی را در جهان دارد زیاد است و هرگونه انقلاب اجتماعی ریشه  ی ترین ذخیرهبزرگ

طبقه  با  هم  ونزوئلا  ازسرمایه  ی در  وسیعی  قشر  با  هم  و  روبروست  قدرتمندی   دار 

 ای ندارند.  زحمتکشانی که با نظم تولید رابطه

 1990  ی سسانی در اواسط دهه ؤ چاوز طرح قانون اساسی جدیدی را که مجلس م

ی عمومی گذارد و تصویب کرد. این قانون اساسی أبه ر1999تدوین کرده بود در سال 

باز حمایت نسبتا وسیعی برخوردار بود و چاوز آن قانون اساسی  لیواری و جنبش  ورا 

دلیل رشد قیمت نفت  ، به 2000ی  دهه  ی های اولیهلیواری نامید. سالوخود را جنبش ب

های تغذیه، ای داشت و چاوز توانست در زمینه ملاحظهدرآمد دولت ونزوئلا افرایش قابل

قابل  اصلاحات  درمان  و  بهداشت  و  پرورش  و  آموزش  او توجهمسکن،  دهد.  انجام  ای 

به ملی هم ایجاد شوراچنین دست  و  اما طب سازی صنایع کلیدی  زد.  قات های محلی 
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حاکم به سابوتاژ اقتصادی دست زدند. چاوز اعلام »جنگ اقتصادی« کرد اما همزمان با  

نزول قیمت نفت در آمد دولت ونزوئلا کاهش یافت و بیکاری و تورم بالا گرفت. اقدامات 

ا به  چاوز در  بیشتر   ی کسرتکا  تورم  باعث  برای کنترل دولتی   بودجه  او  شد و تلاش 

کالا قیمت  نایابی  به  مصرفها  نارضای  یهای  باعث  و  انجامید  به تمردم  قشر ی  در  ویژه 

  متوسط شد.

.  درگذشت سرطان    بیماری   در پیسال داشت    58هوگو چاوز که    2013مارس    5در  

کند برای نامزدی های او را دنبال می عنوان کسی که سیاست را به   128او نیکولاس مادورو

یک  ریاست جمهوری توصیه کرده بود. مادورو که در جوانی رانندگی اتوبوس بود رهبر 

او به مجلس ملی انتخاب شده بود. طی    2000ی کارگری شده بود. در سال  اتحادیه

او را به وزیر امور خارجه ارتقا مقام داد. در آخرین دو سال    چاوز  2013- 2006های  سال 

 جمهور فعالیت کرد.  عنوان معاون رییسریاست جمهوری چاوز، مادورا به

جمهور شد. دوران ریاست درصد آرا رییس  62/50مادورو با    2013در انتخابات سال  

ت متحده برای سرنگونی او و تشدید بحران اقتصادی  جمهوری او با تشدید اقدامات ایالا 

با فساد و بحران   دارد  ریاست جمهوری مادورو که هنوز ادامه  ی همراه بوده است. دوره

 زیادی همراه بوده است.   ی و مهاجرت عده

وقایع انقلابی در ونزوئلا و نزدیکی چاوز با کاسترو مردم کوبا   ی های اولیهدر سال 

اقتصادی ایالات متحده تا حدی آزاد شوند. بعد   ی امیدوار بودند که از انزوای محاصره

کاس ای کارکند و رابطه از مرگ چاوز دیگر کسی از آن »انقلاب« ونزوئلا صحبتی نمی 

 و هاوانا تا حدی سرد شده است.  

 

 با یدالله  های بعدیهمکاری

مدت ما برای من ارزشمند البته صرف سفر یدالله و محمد به کوبا و هم صحبتی کوتاه 

عنوان وضع زندگی و کار مردم کوبا تا حدی که میسر شد به   بود. هر سه ما از دیدار از

 ایرانی  کارگری   فعال  دو  با.  س  .س.ت  رهبران  دیگر  جانب  از  آشنایی اولیه استفاده بردیم.

کارگری ایرانی از کوبا دیدار   فعالانبیشتری از    ین شد که تعدادا  شدند و قرار بر  آشنا

  کنند.
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مان مفصل صحبت کردیم. یدالله موافق  ضمن سفر با یدالله در مورد ادامه همکاری 

کارگری ایرانی در خارج از کشور باید خود را بخشی از جنش کارگری    فعالانبود که  

 ی توان فعالیت مؤثرکنند بدانند و تنها از این طریق می کشوری که در آن زندگی می 

 قرار  یدالله   با  المللی سازمان داد.در حمایت از مبارزات کارگری در ایران را در سطح بین 

قابل   الکترونیکیای  خبرنامه   گذاشتیم که انگلیسی که  زبان  باشد منتشر به  چاپ هم 

  فعالان   گذاشتیم. امیدوار بودیم که(  کار  ی هاپیوند )  129لینکز   اسم خبرنامه را لیبر  کنیم. 

برای   خارج  در  ایرانی  کارگری  تجهیز  و  و   فعالیت  ترغیب  اروپا  کارگری  جنبش  در 

را  شوند.    یشمالآمریکای   تاریخی و خبری آن  و  یداللهمطالب کارگری آن   رامقالات 

جا ، از آنمتأسفانه .  منتشر کنیم   بار  چهار  اول  سال  در  را  خبرنامه  نوشتیم.اتفاق هم می به

علاقمند  در   ایرانی  کارگری   فعالان  که  شدیم  متوجه  که عمدتاً   در  تا  نیستند  خارج 

  کنار  را  پروژه  این  ،شوند  درگیر  کنندمی   زندگی  آن  در  که  کشورهایی  کارگری  مبارزات

 گذاشتیم. 

آوری تاریخ  که به یدالله پیشنهاد کردم و او هم موافقت کرد، جمع  ی دیگر   ی پروژه

های کارگری در زمان جنبش شورا  فعالانرهبران و    ی شفاهی از همه یا حداقل از عمده

کارگری را برای مصاحبه جلب   فعالانتواند توافق این انقلاب بود. یدالله گفت که او می 

کارگری تحت عنوان تاریخ شفاهی   فعالانکند. البته در آن زمان تعدادی خاطرات از  

داد که تفاوت ها باارزش بودند، اما نشان میخود اینی  منتشر شده بود. اگر چه به خود

که شیوه  تاریخ شفاهی  ثبت  و  نسبتاً  ی مصاحبه   فعالان برای    بود،  جدیدی   پژوهشی 

 ایرانی روشن نبود. 

تدوین   1960ی  اخیری برای پژوهش تاریخی است که در دهه  ی تاریخ شفاهی شیوه

گذاری کردند. در تدوین پایه   1969ایالات متحده را    130شده است. انجمن تاریخ شفاهی 

منا  تعیین  واقعهبتاریخ شفاهی  )افراد که در  نظر شرکت داشتند(، ع  تاریخی مورد  ی 

های ضبط و پیاده کردن متن به صورت نوشته، و تکنیک مصاحبه همه باید از شیوه 

شده و مورد پذیرش پیروی کنند و اصل سند که نوار تصویری یا اگر نشد ازپیش تعیین 

نویس  ی خام برای تاریخ شفاهی صوتی مصاحبه است باید در اختیار همه باشد. این ماده 

تحلیلی آن آشنا باشند تحلیل و به صورت گزارشی تاریخی   ی توسط افرادی که با شیوه 

می بهتدوین  تحلیلشود.  مثال  گفته عنوان  به  قدر  تاریخ شفاهی همان  منبع  گر  های 
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دانسته شده. و های او و سکوت او در قبال وقایع ازپیش  دهد که به مکث اهمیت می 

نویسان تاریخ شفاهی آنچه آن زمان غیره. به این ترتیب روشن است که از دیدگاه تاریخ

 ، صرفاًشدعنوان تاریخ شفاهی چاپ میدر نشریات کارگری و سوسیالیستی ایرانی به 

مصاحبه  گونه  این  که  کنم  اضافه  هم  را  این  بود.  مصاحبه  توسط  نوعی  گاهی  هم  ها 

 خوب هم آشنا نیستند.   ی گیرد که با موازین انجام یک مصاحبهافرادی انجام می

 دانشگاه   در  131پیمایشی«  ی هاپژوهش  »مرکز  در  پژوهشگر  عنوانبه  زمان  آن  در  من

دان نام که تاریخ شفاهی   132کردم. با پروفسور کندیدا اسمیت کار می   برکلی  در  کالیفرنیا 

ای« در دانشگاه تماس گرفتم و ملاقات داری بود و مدیر »دفتر تاریخ شفاهی منطقه 

در   کرد که توصیه  من  من استقبال کرد. به    ی کردم. در کمال محبت از طرح پیشنهاد

او درس می  2002تابستان    شفاهی  تاریخ  یکلاس فشرده داد شرکت  که کادر دفتر 

بعد با همفکری سال    2002یز  یآن آشنا شوم. در پا  یکردم تا با تاریخ شفاهی و شیوه 

آوری تاریخ شفاهی  جمع  ی ای یک پروژهصفحه  40با اسمیت و یدالله طرح پیشنهادی  

نفر از رهبران شوراهای کارگری در صنایع و مناطق مختلف را برای درک بهتر   30از

آوری منابع  تهیه کردم. علاوه بر جمع  1357خیزش و افول شوراهای کارگری در انقلاب  

ی و برگزاری یک کنفرانس در دانشگاه کالیفرنیا  تاریخ شفاهی تدوین یک کتاب تحلیل

تابستان، با آصف بیات که در برکلی بود ملاقات کرده   در آندر برکلی را پیشنهاد کردم.  

منتشر کرده 1987را در سالکارگران و انقلاب در ایران  بودم. ایشان کتاب ارزشمند  

داد. با کمال محبت قبول کرد بود و در آن زمان در دانشگاه آمریکایی قاهره درس می 

 ی تحقیقاتی شرکت کند.  که در این پروژه

  که   فرستادم  133برای صندوق ملی حمایت از تحقیقات در علوم انسانی  را  طرح  این

 انتخاب   رقابتی  طوره ب  انسانی که  علوم  زمینه  در  پژوهشی  بزرگ  ی پروژه  چند  به  سال  هر

بینی شده بود و کند. بودجه این طرح دویست هزار دلار پیشمی   مالی  کمک  شوندمی 

متقبل شده بود در صورت موفقیت در آن را  دفتر حمایت از تحقیقات دانشگاه برکلی  

دلار کمک   هزار  50انسانی   علوم  در  تحقیقات  از  حمایت  ملی  گرفتن بودجه از صندوق

 مالی بکند.  
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که هیأت انتخاب طرح پیشنهادی ما را »عالی« قلمداد کرد اما به ما متأسفانه با این

کننده پیشنهاد کرده بود که تعداد بیشتری کمک مالی نکرد. یک نفر از هیأت انتخاب

 کارگری که در ایران هستند نیز استفاده شود.   فعالانتاریخ شفاهی جمع شود و از 

نفر افزایش دادیم که ده نفر جدید    40به    30کارگری را از    فعالانسال بعد ما تعداد  

جمله از مارسل  از  ،نظرانتری از جانب صاحب در ایران بودند. همچنین حمایت گسترده

در هلند   135المللی تاریخ اجتماعیرئیس بخش تحقیقات انستیتو بین   134ون در لیدن 

 صورت نامه ضمیمه کرده بودم.  ه در حمایت از اهمیت پیشنهادی ما ب

بار هم طرح ما »عالی«  کمک مالی نشد. این موفق به دریافت  متأسفانه باز طرح ما  

بود که از ما خواست  سال قابل می   ی کنندهارزیابی شد. اما یک نفر که شاید همان بررسی 

کنند هم تاریخ شفاهی بگیریم کارگری که در ایران زندگی می   فعالانتا از تعدادی از  

شان کنند تا حرف دل گرفت که این افراد در ایران احساس امنیت نمی ایراد می  ربااین

 را بزنند!  

سیاست به گسترش  نولیبرالدنبال  دانشگاه   یهای  بخش  در  متحده،  ایالات  های 

کالعمده دانشگاه  در  من  حقوق  هزینهی ی  محل  از  برکلی  در  پروژهفرنیا  های های 

من  تحقیقاتی  که  آنمی ای  بودجه  خود  صندوق باید  از  تحقیقات را  از  حمایت  های 

انرژی و وقت    ی آمد. در دو سال متوالی بخش عمده دست می ه دانشگاهی تأمین کنم ب

من صرف یافتن بودجه برای طرح تاریخ شفاهی رهبران و فعالان شوراهای کارگری 

سال   در  شد.  مصرف  نتیجه  ریاست    2006بدون  دفتر  در  جدیدی  کار  شدم  مجبور 

گرفت قبول کنم زیرا حقوقم را پرداخت  که ده دانشگاه را دربر می   136دانشگاه کالیفرنیا 

 کرد. می 

 رغم کمک افراد مطلع مسکوت ماند. بسیار مهم علی ی هرحال، این پروژهبه

*** 

 

 کوبا  کارگران  و  ایران  کارگران  بین  همبستگی  ایجاد  راه  سر  بر  مانع  دو  کنم،  خلاصه

 کارگری   فعالان  انزوای   و  ایران  در  یک جنبش کارگری   نبود  ،عامل  ترینو مهم   اولین.  بود

بینش  نیز  بود. دلیل دوم،    شانت سکون  محل  کارگری   جنبش  از  ایراناز    خارج  ایرانی

 .های کارگری و س.ت.س. بودگرا و استالینیستی غالب بر اتحادیهجهان سوم
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 2001در سال ی س.ت.س در کوبا  کنگره -تصویر یک 

 

 
 ی فولاد لنین در کوبادالله خسروشاهی و کامران نیری، در کارخانه. ی2تصویر 
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 سمیبرالی نول هی عل  و کوبا با یهمبستگ  کنفرانس در کاسترو دلیف. 3تصویر 

 

 
 هاوانا  در جان لنون پارک در خسروشاهی  للهاید. 4تصویر 
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94 U.S./Cuba Labor Exchange 
95 Central de trabajadores de Cuba 
96 Confederation de trabahadores de Cuba 
97 Partido Autentico  
98 Non-aligned Movement 

 را تولید کرد. عنوان مثال واکسن کرونا که کوبا سه نوع آن به 99
 هیراسول گل آفتابگردان است.  100

101 Ignacio Meneses 
102 United Autoworkers Union 
103 Quido Perez beer factory 
104 Palacio de Convenciones de la Habana 
105 Pedro Ross Leal 
106 Trinidad and Tobago 
107 Perido especial en tiempo de paz 
108 Malecon 
109 Playa Girón 
110 Conjunto Escultórico Memorial Comandante Ernesto Che Guevara 
111 Hotel Inglaterra 
112 Habana vieja 

دانم که در آنزمان  دانم آیا این مشکل حل شده یا نه. اما می بود. نمی  2006آخرین دیدار من  113

 های آب شهر هاوانا خارج از حد امکانات مالی دولت کوبا بود. ی نو سازی لوله تخمین میزدند که هزینه
 .2005برای آشنایی با محمد شمس نک به محمد شمس و بیژن هدایت دسامبر  114
 .2004 دسامبر و  و مه ،2000 سپتامبر  و مه نیری، به عنوان نمونه نک به 115

116 The Works of Karl Marx and the Challenges of the twenty First Century.  
117 Hugo Chavez 
118 Trinidad 
119 Cienfuegos  
120 Vinales 
121 Antonio Armas 
122 Juana 
123 Marilyn 
124 Simon Bolivar 
125 Hugo Chavez 
126 Carlos AndresPerez 
127 El partido quinta republica 
128 Nicolas Maduro Guerra 
129 Labor Links 
130 Oral History Association 
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131 Survey Research Center 
132 Candida Smith 
133 National Endowment for the Humanities 
134 Marcel van der Liden 
135 Internation Institute for Social History 
136 Office of the President of the University of California 
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امتداد   سیاره  سراسر  در  که  ایمشده   پایان«بی   »جنگ  از  ای دوره  وارد  رسدمی   نظر  به

 ی ستیزه  هر .  دچار ناآرامی ساخته است  را  جهانی  سیستم  مرکزی   های گره   حتی  و  یافته

  عقب   به   قدمی   که  دارد  را  آن  ارزش  اما   دارد،  را  خودش  خاص  های چالش  و  تبار   معاصر

 رژیم  یک  که   است  این  ما  ی فرضیه .  دهیم  قرار  بزرگتر  چارچوبی  در  را  آنها  و  برداریم

  با   نظامی  ادارات  و  حکمرانی  آن  در  که   رژیمی  ــ  است  ظهور  حال  در  جهانی جنگی

 از  کدام   هر  در  مؤثر  نیروهای   فهم  برای .  اندشده   تنیده  درهم  داری سرمایه  ساختارهای 

  این   ی خطوط سازنده   درک  مقاومت،   ی پروژه  یک  ی بسنده   بندیِصورت  و  هاجنگ  این

 . است ضروری  رژیم

دستخوش    2000  های سال  اوایل  از  جهانی  عمل جنگ  های هم شیوه   و  گفتار  هم

  در مقام مفاهیم   «معیوب  دولت»  و  «سرکش  دولت»  زمانی که   تغییراتی بنیادی شد، 

کرد که بنا به  عمل می   ای نظامی   های درگیری   وقوع  توضیح  برای   ایدئولوژیکی  کلیدی 

 سیستم   یک  مستلزم وجود  امر  این.  شدتعریف فقط محدود به مناطق »پیرامونی« می 

 نهادهای   و  مسلط  های ملت-دولت  از سوی   که  بود  حکمرانی  مؤثر  و  باثبات  المللیبین 

  نظم   حفظ  به  قادر  و  بردبه سر می  بحران  در  سیستم  آن  امروز.  شدمی  رهبری   جهانی

  قدرتمندترین   از  برخی  غزه،  و  اوکراین  های درگیری   مانند  مسلحانه،  های درگیری .  نیست 

احضار   را  ای هسته   تنش  تشدید  شبح  و  جذب  خود  به  را  المللیبین   ی صحنه  بازیگران

 هژمونیک  گذاری   های نشانه  را  اختلالاتی  چنین  معمولًا  جهانی   های نظام  رویکرد.  کندمی 

از   جهانی   هژمونی  تغییر  نشانگر  بیستم  قرن  جهانی   های جنگ  کهچنان  دانست،می 

 قدرت   انتقال  معنای   به  هااین اختلال امروز،  شرایط  در  اما.  بود  متحده ایالات  به  بریتانیا

 به   بحران  آن  در  که  گشایدرا می  ای دوره  صرفاً باب  متحده  ایالات  هژمونی  افول.  نیست 

 . است شده تبدیل عادی  امری 

 را   این.  کنیممی  پیشنهاد  دوره  این  ماهیت   درک  برای   را  جنگی«  »رژیم  مفهوم   ما

  با   آن   ی فزاینده  همگرایی  و  اقتصادی   زندگی   سازی نظامی  در  چیز  هر  از  پیش  توانمی 

 تسلیحات   برای   بیشتری   عمومی  های هزینه  تنهانه .  کرد  مشاهده  «ملی  امنیت »  مطالبات

 سدیلو،   سانچز  رائول  به تعبیر  کل،  در  اقتصادی   ی توسعه  بلکه  شود،می  گرفته  نظر  در

مبنای   ایفزاینده   طوربه  های پیشرفت .  گیردمی   شکل  امنیتی   و  نظامی   منطق  بر 

  برای  هافناوری   و  نظامی  منافع  از  ناشی  زیادی   حد  تا   مصنوعی  هوش  در  العادهخارق



  

 
 

181 

 جنگیرژیم جهانی 

سی 
سیا

د 
صا

اقت
د 

 نق

در حال    لجستیکی  های زیرساخت  و  به همین ترتیب، مدارها.  است  جنگی  کاربردهای 

 اقتصادی  و امر  نظامی  بین امر  مرزهای .  هستند   مسلحانه  عملیات  و  منازعات  سازگاری با

در.  شودمی  وتارترتیره  روزبهروز مرزها  کاملاً   های بخش  از  برخی  این  اقتصادی 

 اند.ناپذیر شده تشخیص

این    اوقات  گاهی.  است  مشهود  نیز  اجتماعی  ی عرصه  سازی نظامی   در  جنگ  رژیم

 پرچم رسمی  آرایی همگانی زیرصف  و  مخالفان   سرکوب  از  واضحی  شکل  امر به قالب 

 در  در برابر مراجع اقتدار  اطاعت  تحکیم  برای   ترجامع   تلاشی  در  گاهی هم  اما  آید؛درمی

نقدهای می   آشکار  نیز  اجتماعی  مختلف  سطوح  سازی نظامی   از  فمینیستی  شود. 

ساخته،   را  مردانگی   سمّی  اشکال   تنهانه   که   هاستمدت  تأثیر  بلکه  برجسته 

.  برملا کرده است  را  اجتماعی  منازعات  و  روابط  ی همه  بر  نظامی  منطق  ی کننده تحریف

  منش  بین   روشنی   پیوند  ــ  دوترته  پوتین،  بولسونارو،  ــ  راستیدست   مختلف  های چهره

این    که   زمانی  حتی.  کنند می   برقرار  اجتماعی  مراتبسلسله  از  شانحمایت  و  خود  نظامی

 ارتجاعی   سیاسی  ی مجموعه  یک  گسترش  شاهد  توانیممی   است،  نشده  بیان  ظاهر  در  امر

 مراتب سلسله  مجدد  اجرای :  کندمی   ترکیب  اجتماعی  سرکوب  با  را  گری نظامی   که   باشیم

به    دسترسی  محدودکردن  یا  ممنوعیت  و حمله به مهاجران،  حذف  جنسیتی،  و   نژادی 

ی و همه ها،ترنس وگرایان مرد و زن،  همجنس حقوق   تضعیف و جنین، سقط ی گزینه

 . است همزمان داخلی«  »جنگ تهدید  با دامن زدن به اغلب اینها

 های متجلی در شکست   ظاهری   تناقض   در هیئت  همچنین  نوظهور  جنگی   این رژیم

  که   است  قرننیم   حداقل.  است   مشاهده  قابل  اخیر  ی جویانهسلطه  کارزارهای   مستمر

 جنگی   نیروی   ترینپیشرفته   فنی  نظر  از  ترین و  پرخرج  اینکه  رغمبه   متحده،  ایالات  ارتش

نبرده  است،   زمین  ی کره  روی  پیش  از  مختلف: جنگ  در  شکست  مگر  کاری   از   های 

 که   است  ای نظامی   هلیکوپتر  شکستی  چنین  نماد.  عراق  و  افغانستان  تا  گرفته   ویتنام

می  را  باقیمانده  آمریکایی  پرسنل  آخرین دنبال   ویرانگری   اندازچشم  و  بردبا خود    به 

  خورد؟ شکست می   مدام  قدرتمندی   جنگی  ماشین  چنین  چرا.  گذاردمی  جا  به  خودش

 که   امپریالیستی  نیروی هژمون  آن  دیگر  متحده  ایالات  که  است  این  واضح  پاسخ  یک

  همچنین  هاشکست   این  در  مؤثر  نیروهای   حال،  این  با.  دارند نیست  باور  بدان  هنوز  برخی
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  حفظ و استمرار   به  منازعات  این دست  که  کنند می   آشکار  نیز  را  ای جهانی   قدرت  ساختار

درمی  کمک   آن  همیشگی  های ناکامی   مورد  در  فوکو  کار  از  است  بهتر  اینجا  کنند. 

 که  کند می   خاطرنشان  فوکو .  کنیم  یادی  اششده اعلام  اهداف  به   دستیابی   در  «زندان»

زنداندم   تأسیس،  بدو  از  مجرمانه   رفتارهای   تغییر  و  اصلاح  به  ظاهراً  که  ودستگاه 

  به   مجرمان   تبدیل  جرم،  تکرار  افزایش:  است  کرده  عمل  برعکس  بارها  یافته،  اختصاص

 که  پرسید   خود  از  و  کرد  معکوس  را   مسئله  باید  بساچه: »گوید  می   او.  غیره  و  بزهکار

  زیر  در  چیزی بود که  دنبال  به  باید  بساه   ...کندمی   تأمین  را  چیزی   چه  زندان  شکست

 معکوس  را  مسئله  باید   مورد  این  در  نیز  ما.«  است  نهفته  کیفری   نهاد  ظاهری   بدبینی

  زیر   در  کند:می   کمک  چیزی   چه  به   جنگی  ماشین  های شکست   که  بپرسیم  و  کنیم

چیزی   دهیم،می   انجام  را  کار   این  وقتی.  است  پنهان شده   چه چیزی   آن  ظاهری   اهداف

 پشت  که  نیست  سیاسی  و  نظامی  رهبران  از  وجه گروهیهیچبه   شویممی   که متوجه

این  کنند؛ می   توطئه  بسته  درهای  عوض،   ی »پروژه  فوکو  که   است  چیزی   همان  به 

 در   کوچک  و  بزرگ  ی مسلحانه  های رویارویی  وقفهبی   ی رژه .  نامدشمی  حکمرانی«

 مختلف  های مکان  در  که  است   نظامی  حکمرانی  ساختار  یک  داشتنسرپا نگه   خدمت

 جمله  از  نیروها،  از  چندسطحی  ساختاری   از سوی   و  گیردمی   خود  به  مختلفی  های شکل

  گاه   و  همسو  هم  با  گاه  که  سرمایه  رقیب  های بخش  و  فراملی  نهادهای   مسلط،  های دولت

 .گرددهستند، هدایت می  تضاد در

 مدرن   لجستیک.  نیست  جدیدی   چیز  سرمایه  مدارهای   و  جنگ  بین  نزدیک  ی رابطه

  اطلس  اقیانوس  در  برده  تجارت  و  استعماری   های تلاش  به  که  دارد  نظامی   تباری 

مشخصهاینبا.  گرددبرمی  وجه    یفزاینده   تلفیق  جهان  کنونی  اوضاع  ی حال، 

 فضاهای   مداوم  بازسازی   و  ساختن  ی بحبوحه  در  است،  «ژئواکونومیک»  و  «ژئوپلیتیک»

 تلاقی   سیاره  سراسر  در  سیاسی  قدرت  ی مورد مناقشه   توزیع   با  که  انباشت  و  افزاییارزش

 .یابدمی 

همه  لجستیکی  مشکلات ویروس  گیری دوران    از   شماری   برای   را  زمینه  کرونا 

 داد می   نشان  بنادر  در  گیرکرده  کانتینرهای   تصاویر.  کرد  فراهم  بعدی   نظامی  تعرضات

  کنار   برای  ای سراسیمه  های تلاش  هاشرکت.  است  شده   دچار تصلب   جهانی  تجارت  که

 مسیرهای   گشودن  تا   قدیمی  مسیرهای   مجدد  تحکیم  انجام دادند، از بحران    با  آمدن
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 داد. تجارت رخ آن  متعاقب  لجستیکی اختلالات و اوکراین به  تهاجم آن، از پس. جدید

 تخریب  از  پس  ویژهبه  بود،  این جنگ  مهم  تلفات  از  یکی  آلمان  به  روسیه  از  گاز  و  نفت 

ــ  دریای   در  استریم  نورد  لوله  خطوط  جدی    بر  مبنی   های بحث   دوباره  که  بالتیک 

مستقل    برای   هاییاستراتژی   عنوان  به  را   «دوستان  با   تجارت»  یا   «هاهمسایه  با  تجارت»

ی مبادله  جریان  همچنین  جنگ.  کرد  مطرح  مسکو  انرژی   منابع  از   غرب  اقتصاد  ساختن

  مواد .  یافت  افزایش  اروپا  در  انرژی   قیمت.  کرد  متوقف  را  روغنی  های دانه  و  ذرت  گندم، 

 جمهوری  لهستان،  بین  هاتنش   شد و  کمیاب  لاتین  آمریکای   و  آفریقا  در  اساسی  غذایی

 اوکراین(  کشاورزی   محصولات  صادرات  های محدودیت  لغو  از  )پس  اوکراین  و   چک

 دیگر   کشور  چندین  و  بردبه سر می   رکود  حال  در  اکنون  آلمان  اقتصاد.  یافت  افزایش

 قراردادهایی  انعقاد  با  خود  انرژی   تأمین   مجدد  سازماندهی  به  مجبور  اروپا  ی اتحادیه  عضو

 شرق،  سمت  به  را  خود  انرژی   صادرات  روسیه جریان.  اندشده   آفریقا  شمال  کشورهای   با

 از  ــ  جدید  تجاری   مسیرهای   مثال،  برای .  است  داده  تغییر   هند،  و  چین  به سوی   عمدتاً

.  بزند  دور  را  غرب  هایتحریم  حدی   تا  است  داده  اجازه  روسیه  به  ــ  گرجستان   طریق

ی منازعه  اصلی  مخاطرات  از  یکی  وضوحبه   لجستیکی  فضاهای   مجدد  سازماندهی  این

 . است مزبور

  زیر  اغلب  اگرچه  هستند،  کنندهتعیین  زیرساختی  و  لجستیکی  تمهیدات  نیز،  غزه  در

  کریدور   که  بود  امیدوار  متحده  ایالات.  شوندمی   پنهان  کشتار  ناپذیرتحمل  تصویر

 عربستان  امارات،  طریق   از  اروپا  تا  هند  از  )که  اروپا«  -خاورمیانه  -»هند  اقتصادی 

  تقویت  را  خود  ای منطقه   اقتصادی   نفوذ  دارد(  امتداد  یونان  و  اسرائیل  اردن،  سعودی،

این   حال،  این  با.  کند  متعادل  چین  جاده  و  کمربند  ابتکار  و زمین بازی را در برابر  کند

در   است  ممکن  که  داشت  تکیه  اسرائیل  و  اعراب  سازی روابط بینعادی   ی پروژه  بر  امر

سرخ   دریای   در  هاحوثی  حملات  علاوه،به .  باشد   شده  شدت تضعیفبه  جاری   جنگ  پی

  و   بورزند  اجتناب  سوئز  کانال  از  که  است  کرده  مجبور  را  کشتیرانی  بزرگ  های شرکت 

 حال  در  اکنون  متحده  ایالات  ارتش.  در پیش بگیرند  را  تری گران  و  ترطولانی  مسیرهای 

به   کند،  تسهیل  را  رسانیکمک  ظاهراً  تا  است  غزه  سواحل  در  بندری   ساخت اگرچه 

 . است قومی پاکسازی  تسهیل آن نهایی  هدف فلسطینی های سازمان ادعای 
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.  است   سرمایه  فضاهای   جهانی  بازسازی   از  ای نمونه  غزه  و  اوکراین  در  جنگ  بنابراین،

 فعال  ی مداخله  طریق  از  و  جنگی  رژیم  یک  سرمایه تحت  گردش  کلیدی   های پایگاه 

 اقتصادی   و  سیاسی  منطق  آمیختگی  مستلزم  امر  این.  است   شکل   تغییر  حال  در  هادولت

 که  جایی  است،   آشکارتر  بسی  «آرام  اقیانوس-هند»  ی منطقه   در  که  ای پدیده :  است

]پیمان   AUKUS  مانند  نظامی  اتحادهای   و  جنوبی  چین  دریای   در  فزاینده  های تنش 

ی هند منطقه بریتانیا و  استرالیا برای تأمین امنیت    –ی ایالات متحده  جانبهنظامی سه 

  و   جامع  توافق  مانند   ایاقتصادی   های شبکه   روی   بر  اثرگذاری   حال  دراقیانوس آرام[    -

 منازعه  هر  انتقالی،  ی دوره  این  در.  است(  TPP)  «آرام  اقیانوس  تجاری   پیمان»  پیشروی 

 داری سرمایه   بازیگر  یا  دولت  آن  یا  این  نفع  به   است   ممکن  تأمین  ی زنجیره   در  اختلال  یا

 و  فضایی   شدگیقطعهقطعه  افزایش  با  کل  یک  عنوانبه   سیستم   حال،  این  با.  باشد 

 . است مواجه  ناشدنیبینی پیش  جغرافیاهای  پیدایش

 تسلیحاتی  های تحریم  و  بسآتش  برای   درخواست  جهانی جنگی،  رژیم  با  مخالفت  در

  انترناسیونالیستی   سیاست  یک  نیازمند  همچنین  کنونی  ی لحظه  اما  است،  ضروری 

 مردم  که  است   137تمرد   هماهنگ ناظر بر  اقدامات  است،  نیاز   مورد  آنچه.  است   منسجم

نگارش   زمان   در.  فاصله بگیرند  موجود  وضعیت  از  ای ریشه  طوربه   توانندمی به مددشان  

 ای پروژه  چنین  از  پیشاپیش  و  وضوحبه   فلسطین  با   بستگیهم   جهانی  جنبش  این متن 

 . کندحکایت می 

  میان   در  همبستگی   عنوانبه   اغلب  انترناسیونالیسم   بیستم،  و  نوزدهم   قرن  در

 ی پرونده  همانند   است،  صادقین  ا  گاهی  البتههم  امروز  .  شدمی   تصور  ملی  های پروژه

  حال،  این  با.  ICJ  المللعلیه اسراییل نزد دیوان کیفری بین   جنوبی  آفریقای کشی  نسل

 دور  ای فزاینده  طور  به   بود،  گذشته  ضداستعماری   مبارزات  مبنای   که  ملی،  آزادی   مفهوم

بهیابی فلسطینی برای دست  مبارزه  که  حالی  در.  رسدمی   نظر  به  دسترس  از حق   ها 

 فلسطینی  مستقل  کشور   یک  و  دولتی  دو  حلراه  اندازچشم  دارد،  ادامه  سرنوشت  تعیین

 ی پروژه»  نوعی   توانیم می   چگونه   پس.  رسدمی   نظر  به   بینانهغیرواقع  ایفزاینده   طوربه

 به   نیاز  آنچه  هدف قرار نداده باشد؟  را  «ملی  حاکمیت»  که  کنیم  پیکربندی   را  «آزادی 

  آفریقایی، پان  و  مارکسیستی  های بعضی از سنت  بر  تکیه   با  دارد،  گسترش  و  نوسازی 
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با مدارهای جهانی سرمایهمی  که   است   انترناسیونالیسم  از  »غیرملی«  شکلی   به   تواند 

 برآید.  مقابله

 که  گفت   گونهاین  توانمی   یا   نیست،  گراییوطنجهان  انترناسیونالیسم 

 محلی و خاص مادی، ای پایه به  ،«گراییکلی » انتزاعی ادعای  عوض در  انترناسیونالیسم

  تریوسیع   بستر  در  را  آنها  بلکه  کند، نمی  حذف   را  ها  ملت-دولت  قدرت  امر  این.  دارد  نیاز

 ای طیف گسترده   شامل   2020  ی دهه  برای   متناسب  مقاومت   جنبش  یک .  دهدمی   قرار

  بازیگران  و  ملی  ساختارهای   شهری،  سطح   یا در  محلی  های سازمان   جمله  از  نیروها،  از

  رفته   فراتر  ملی  مرزهای   از  کردها  بخشآزادی   مبارزات  مثال،   برای .  بود  خواهد  ای منطقه 

  بومی   های جنبش .  گیرددربرمی  را  عراق  و  ایران  سوریه،  ترکیه،  در  اجتماعی  مرزهای   و

برمی  از  را  هاییبندی تقسیم   چنین  نیز   آند  در  های ائتلاف   که  حالی  در  دارند،میان 

الگویی  از  فراتر  و  لاتین  آمریکای   در  فمینیستی  »انترناسیونالیسم   از  قدرتمند  آن 

 . دهندمی  به دست غیرملی«

برای طیفی  که  تمرد   یک   که همچون  هاستمدت   است،  گریز  های شیوه  از  نامی 

 ی همه  بلکه  سربازان  فقطنه .  عمل کرده  جنگ  برابر  در  مقاومت  برای   ممتاز  تاکتیک

 جنگ   ی پروژه  از  خودشان  صرف کسر کردن  با  سادگیبه   توانندمی   جامعه  یک  اعضای 

 ایالات  ارتش  یا  روسیه  ارتش  یا  اسرائیل  ارتش  در  جنگجو  یک  برای .  کنند  مقاومت

 دشواری   بسیار   کاربسا  چه   عمل  در  اگرچه  است،  معناداری   سیاسی   اقدام  امر  این  متحده، 

  آنها   موقعیت  اگرچه  کند،  صدق  نیز  اوکراینی   سربازان  مورد  در  تواندامر می  این.  باشد 

  اند، افتاده  دام  به  غزه  نوار  در  که  کسانی  برای   گزینه  این  ولی.  است  متفاوت  بسیار

  متفاوت   را به صورتی  فعلی  جنگ  رژیم  از  تمرد  است. بنابراین باید  پذیرامکان   سختیبه

 ملی  مرزهای   از  کردیم،  اشاره  قبلاً  که  همانطور   رژیم،  این.  متصور شد  سنتی  های شیوه   با

 و  خود  ملی   دولت  با   توان می   اروپا،  ی اتحادیه  در.  رودمی   فراتر  رانیحکم  ساختارهای   و

 فراملی  ساختارهای   با  باید  اما همچنین  کرد،  مخالفت  ی آن پرستانه وطن   افراطی  مواضع

 اروپا  حتی  که  داشت  اذعان  که باید  همان حال   در  کرد،  مبارزه  نیز  تجاری   بلوک  خود

نیز   ایالات  در .  نیست  هاجنگ  این  در  مستقل  بازیگری   کل  یک  عنوانبه   متحده 



 

 

186 

 ی صادق خداکرمیان و علی عزیزیمایکل هارت و ساندرو متزادرا، ترجمه
سی 

سیا
د 

صا
اقت

د 
 نق

 و   روندمی   ملی  مرزهای   از  فراتر  جنگی  نیروهای   و  نظامی   گیری تصمیم   ساختارهای 

 . شوند می  غیرملی و ملی بازیگران از ای گسترده ی شبکه  شامل

 تأثیر  فردی   و  محلی  های حرکت  گریخت؟  متنوعی  ساختار  از چنین  توانمی   چگونه

  شده سازماندهی   جمعی  امتناع  شامل  باید  مؤثر  عمل  لازم برای یک   شروط.  دارند  کمی

 که  عراق،  به  آمریکا  تهاجم  علیه  گسترده  تظاهرات.  باشد  المللیبین   قالب مدارهای   در

  فراملی   گیری شکل   درستیبه  شد،  برگزار  2003  فوریه  15  در  جهان  سراسر  شهرهای   در

 ضدجنگ  و  انترناسیونالیست  جدید  بازیگر  یک  امکان  و  کرد  شناسایی   را  جنگ  ماشین

  برای   ای راتوانستند نمونه   کنند،  متوقف  را  آن حمله  نتوانستند  آنها  اگرچه.  کرد  اعلام  را

 علیه   هایی کهجنبش   بعد،  دهه  دو.  به وجود آورند  جمعی  گیری کناره   ی آینده  های شیوه 

  گرفته حاکی از   شکل  جهان  های سراسردانشگاه  و  شهرها  های خیابان  در   غزه  کشتار در

 است.  «جهانی فلسطین»قسمی  گیری شکل

  ایخواهانهآزادی   انترناسیونالیستی  سیاست  چنین   اصلی  موانع  از  یکی

 متضاد  اردوگاه  دو  به  را  سیاسی  ی عرصه  که  ایدئولوژیک  رویکردی :  است  گرایی«»اردوگاه

  دوست   لاجرم  ما  دشمن  »دشمنِ  که  شودمی   ختم  ادعا  این  به  اغلب  و  دهدمی   تقلیل

 اسرائیل  اشغالگری   با  که  بازیگری   هر  از  فلسطین  آرمان  حامیان  از  برخی.  ماست«

 یا   کنندمی  طرفداری   ــ  منطقه  در  اشمتحدان  و  ایران   جمله  از  ــ  کندمی   مخالفت

  ــ نیروها  فعلیِ  آرایش  ی میانه   در  انگیزه  این  گرچه  زنند. بازمی   سر  هاآن   نقدِ  از  دستکم

 قرار   هولناک  خشونتی  و در معرض  زدگیقحطی  ی آستانه در  غزه  مردم  که  زمانی  یعنی

  نهایت  در  یی«گرااردوگاه»  ی دوگانه  ژئوپلیتیکِ  منطقِ  این  است،  پذیرفهم   اند ــگرفته 

.  کنند می  تضعیف  را  آزادی  که  شودمی  سرکوبگری   نیروهای   با  پنداری همذات  به  منجر

 یپروژه  یک  ، گفتار  سطح  در  حتی  متحدانش،   یا  ایران  از  حمایت  جای به

  جنبش   مانند  هاییجنبش   به  را  با فلسطین  همبستگی  مبارزات  باید  انترناسیونالیستی 

 خلاصه،   طوربه .  کشدکه نظم مسلط را به چالش می   ]...[بزند   پیوند  «آزادی   زندگی،   »زن،

 هاجنگ  کنونی   ی مختل کردن منظومه  دنبال  به  باید  تنهانه   جنگی   رژیم   علیه  مبارزه

 موجب شود.  نیز را تری گسترده اجتماعی دگرگونی باید  بلکه همچنین  باشد،

کهبه   کند،  ظهور   پایین«  »از  باید  انترناسیونالیسم   بنابراین  های پروژه   موازاتی 

.  کنندمی   پیدا  یکدیگر  کنار  در  مبارزه  برای   هاییشیوه   ای منطقه   و  محلی  بخشآزادی 
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  آفرینش  باید  چنین فرایندی   هدف.  شودمی   نیز  معکوس  فرایند  یک  شامل  اما این امر

با   و  بازتاباند  بازشناخت،  مختلف  های زمینه   در  را  آن  بتوان   که  باشد  آزادی   زبانی ناظر بر

 های سوبژکتیویته   و  هابستر   بتواند  که  پیوسته  ی ترجمه  ماشین  یک:  داد  جزئیات شرح

 را  جهانی  همگونی   گونههیچ  نباید  جدید  انترناسیونالیسم  یک.  آورد  هم  گرد  را  ناهمگون

 را   ای منطقه   و  محلی  متفاوت  کاملاً  ساختارهای   و  تجربیات  باید  بلکه  کند،  آرزو  یا  فرض

 استراتژیک  فضاهای   در  اختلال  جهانی،  نظام  گسست در  به  توجه  با.  کند  با هم ترکیب

اموری   ژئواکونومیک  و  ژئوپلیتیک  تنیدگی درهم   و  سرمایه،  انباشت   جملگی   که  ــ 

 « تمرد »  ی پروژه  اند ــحکمرانی  خاصی از  شکل  عنوانبه   جنگی   رژیم  ظهور  ساززمینه 

رضایت   جهان  بازسازی  برای  انترناسیونالیستی  استراتژی  قسمی  از  کمتر  چیزی  به 

 138دهد. نمی

 

ایده  از  برخی  اینما  را  های  متزادرا    نیلسون  برت  مدیون  جستار  و  نیلسون  هستیم. 

زودی به که    هستند  چندقطبی  جهان  در  قدرت  و  سرمایه:  غرب  و  مابقیی کتاب  نویسنده 

 . شد خواهد منتشر از سوی انتشارات ورسو

 

 : منبع
https://newleftreview.org/sidecar/posts/a-global-war-regime 
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 « فرار»  یاو/   « گریز»»نمرد«،    از   نوع   این   یدرباره   « امپراتوری »  کتاب  در  نگری   آنتونیو  و   هارت   .مایکل1 137

 پیروزی  به   گریز  و   کسر  رهگذرِ   از   تنها  امپراتوری  علیه   نبرد: »گویندمی   هاآن .  اندداده  توضیح  تفصیلبه

 نکته(.  305  ص  امپراتوری،)  «قدرت  هایمکان  یتخلیه  یعنی  فرار،   ندارد؛  مکانی  هیچ  فرار  این.  رسدمی

 این  درواقع  بلکه   نیست،  «آزادی »  تولیدِ   یپروژه  از   کشیدنعقب   معنای   به  ی «گریز»  چنین  که  جاست این

  آغازِ   طرد،  این »  که  اندکرده  خاطرنشان   کتاب  همان   در   هاآن.  بود   خواهد   بخشآزادی  سیاستِ  آغازِ  امر،

 یک  باید. ...  است  تهی  خود،   خودی   به  طرد .  است  آغاز   یک   فقط  این  اما  است؛  بخشآزادی   سیاستِ  یک 

 ما،  "پروازِ  خطوطِ".  بردمی   راه  طرد  فراسوی  به  کاملاً  که  است  ایپروژه  این.  بسازیم  جدید  اجتماعیِ  بدنِ
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 فراسوی  در   همچنین.  دهد  دست   به   واقعی  بدیلِ   یک   و  باشد(  constituent)   گذاربنیان  باید   ما،  خروجِ 

 " جدید  اجتماعِ"  یک   همه،  از  ترمهم   و  "زندگی"  جدیدِ  روشِ   باید  آن،  از  بخشی  عنوان  به  یا   کامل،  طردِ

(   homo-homo)   مضاعف  انسانِ   به  بلکه   ،(homo tantum)  برهنه  حیات   به  نه   پروژه  این.  کنیم  ریزیپی   را

  « شود می   پربار   و  شده  مضاعف  اجتماع،  به  عشق   و  جمعی   عقلِ  با   انسانیّت  جااین  در  و   انجامد؛می

 ، ( 1391)  مایکل   هارت،  و  آنتونیو  نگری، »  به  کنید  نگاه  بیشتر  یمطالعه   برای(.  294  ص   امپراتوری،)

 )م.(  «.308-302 و 294-291. صص. سراقصیده  نشر زاده،نجف  رضا یترجمه  ،امپراتوری
 «، مایکل هارت و آنتونیو نگری. امپراتوری، بیست سال بعدبنگرید به » 138

https://newleftreview.org/issues/ii120/articles/empire-twenty-years-on
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 پوتین، غرب 

 اندازهای جنگ اوکراین و چشم

 

 اسلاوی ژیژک 

 پویا حسینی ی ترجمه
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 توضیح

ترجمه حاضر  گفت متن  سی  وگوی  ی  بی  بی  خبری  سرویس  با  ژیژک  اسلاوی 
مذاکرات صلح با روسیه، سلاح های اتمی نظراتش در خصوص  ست که طی آن  اوکراین ا

آن با هدف    ترجمه و انتشار  د.کنمی   را بازگو  فرهنگ روسی  ی برای اوکراین و تخطئه
 آشنایی با بخشی از فضای فکری امروز در غرب در قبال جنگ اوکراین انجام شده است. 

 

 پوتین معادل فرهنگ روسیه نیست 
گویند نه به فرهنگ روسی، ما بخشی  ها می برخی اوکراینی  دلپذیر نیست که  مبرای

های دهند خود را پیرو شخصیت با انجام چنین کاری به پوتین اجازه می  آنان از غربیم. 

  پوتین   به   خواهمنمی.  کند   معرفی  ...داستایوفسکی و  ، تولستوی   ،مشهوری مثل گوگول

رهنگ روسیه را در ف  که  نیست  فردی   پوتین  چون.  می بده  کاری   چنین  انجام  ی اجازه

 است. نوفاشیست برابر غرب قرار دهد. نه، پوتین یک وحشی 

روسیه به اسلحه تبدیل   خواهم فرهنگ روسیه را تسلیم پوتین کنم. فرهنگنمی

ی استالین تبدیل به سلاح  ها در دورهنی ایهمه  ،ی روسیباله  ،شده است. تیاتر بالشوی 

 بود میلادی بحثی در اتحاد جماهیر شوروی    1930و    1920شدند. در اواخر سال های  

باید   روسیه  بزرگه  یگاجادر  که چه کسی  آهنگساز رسمی  گیردترین  استالین  قرار   .

 داشت: چایکوفسکی. کید أت

کرد ضد یهودی است. به هرحال  چایکوفسکی حامی تزار بود و آشکارا اظهار می

استالین تصمیم گرفت چایکوفسکی را برگزیند. و او را تبدیل به اسلحه کرد. تراژدی 

های چایکوفسکی را منتشر ها و نامه جاست که هنگامی که تصمیم گرفتند نوشته این

  اظهارات های چایکوفسکی پر بود از  یادداشتسازند مجبور شدند آن را سانسور کنند.  

 طلبانه. ضدفمینیستی و سلطنت 

به جان امپراطور سوءقصد شد و برادر لنین اعدام شد،    1880هنگامی که در سال 

نه، خیلی ملایم »ای به تزار نوشت:  نامهدر  برخی انقلابیون زندانی شدند. چایکوفسکی  

 « شان را بکشید.هستید، همه 
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 روسیه  یدر باب جامعه
تصدیق کنیم که حتی اگر  لوحانه به نظر برسد. باید  مهم نیست چقدر حرفم ساده 

بدین خاطر است که اکثریت منکوب قدرت وحشت    ،ها حامی پوتین باشند اکثر روس

 اند. صحبت علیه پوتین خیلی خطرناک است. . آنها وحشت زدههستند

  ،همهکند. اما با این  هایش حمایت فعال نمی سیاستروسیه از پوتین و    ی جامعه

آورد آنها  دست می هایی به آن را تحمل میکنند. هنگامی که روسیه در جنگ موفقیت 

می  وجد  آلمانسفانه  أ متآیند.  به  اکثریت  گرچه  بگویم  نبودند  هایباید  تنها    ، نازی  اما 

و پیشرفت    گویم احتمالًا حامی او بودندمی کردند، بلکه  مینسیاست های هیتلر را تحمل  

می  تحسین  را  شبه ]آلمان[  از  بسیاری  ادعای  برخلاف  اما  آنچپکردند.  قدر گرایان 

بی ساده  اکثریت  بگویم  که  نیستم  باشیم. صرفا  لوح  رک  خیلی  اینجا  باید  است.  گناه 

 «گناه هستند.ها بی آن»توانید بگویید: نمی

. نکته این است  این بلا سر همه آمده است  ااست. ام  بله، اذهان آنها دستکاری شده

 زنند. می حمایتشان، اغلب دست به ذهنشدن کاری دست  ربرغم علم علی که مردم 

 

هسته سلاح  از  استفاده  سلاح خطر  ارسال  و  روسیه  توسط  ای 

 ای به اوکراین هسته
گو با پیرس مورگان گفتم باید به اوکراین سلاح اتمی ودر گفت  ، چند هفته پیش

ای. آیا خواهان پایان دیوانه شده»  بدهیم. بابت این اظهار نظر به من حمله شد و گفتند:

 . صرفاًخواستم مردم را تحریک کنماما واقعاً چنین منظوری نداشتم، می   «دنیا هستی؟

خواستم توجهات را بدان جلب کنم. همه به من پریدند، تهمت زدند که خواهان می 

می  و  هستم  اتمی  نباید  جنگ  هستهسلاح گفتند  دهیم. های  گسترش  را   ای 

پیش  پوتین  کنید.  صبر  لحظه  یک  سلاحاما  بلاروس    های تر  به  را  است. اتمی    برده 

وار دیوانههای  خواهم نشان دهم از پوتین انتظار کار . میاستجا  های اتمی الان آنسلاح

می  دامشخصی  او  می ئرود.  اتمی  تهدید  می م  شرط  و  پس  کند  حتی چرا  گذارد. 
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مسئولیت  بیهایی که حامی اوکراین هستند کماکان با این کشور مثل کشوری  دولت

نمی   ؟ندنکرفتار می  آنانگار  به  اعتماد کردشود  ملی آن  ،ها  و های خیلی  گرا هستند 

احمقانهاست  ن  کمم بنیاد کار  از  مردم  دهند.  انجام  صحبت  ای  غربی  دینی  گرایی 

خوانند و در کنند، چه میصحبت می   هروسیه در مورد چ  مدانید مردکنند، اما می می 

درباره بمباران اتمی احتمالی   دائم  های روسیهرسانه شنوند؟  های روسیه چه می رسانه 

اگر شروع به  »کنند. پیام آنان این است:  کنند و بدون ابا شرط تعیین می صحبت می 

 «شکست کنیم حق استفاده از بمب های اتمی داریم.

 

 احتمال مذاکرات صلح 
ی از چه کسانی در غرب حمایت   کپوتین  نگاه کنید پوتین  نئوفاشیست است. 

]راست    اروپا هستند. پوتین حامی حزب  ی کند. آنانی که خواهان برچیدن اتحادیهمی 

های تک کشوردر آلمان و مارین لوپن در فرانسه است. پوتین در تک  AFD  [افراطی

خواهد وحدت اروپا چرا؟ چون راست افراطی هم می اروپایی حامی راست افراطی است،  

دهد بایدن رئیس جمهور ایالات متحده پوتین گفت ترجیح می   را از بین ببرد. اخیراً

قدر در آمریکا منفور است که داند آنکنم با غرض چنین حرفی زد. او می شود. فکر می 

کنم  شود. فکر می دهد به جایگاه این فرد لطمه وارد میاگر بگوید کسی را ترجیح می 

 برای پوتین این راهی بود برای حمایت از ترامپ.

ائتلاف دیوانهمتوجه شده  افراطی هستیم.  اید که اکنون شاهد  وار راست و چپ 

می   ی همه مذاکرات صلح صحبت  از  نه  آنها  تنها  او  پوتین چیست؟  اما شروط  کنند. 

می را  بیشتری  بخش  بلکه  اشغالی  کند. مناطق  ضمیمه  خود  خاک  به   خواهد 

مستقر در کیف   «رژیم نازی دفعات گفته است »بهماجرا نیست. او    ی و تازه این همه

 خواهد کنترل کامل سیاسی اوکراین را به دست بگیرد. باید سقوط کند. پس او می 

صلح به   ی مذاکره  ،در این وضعیت  گویممی همیشه به هواداران مذاکرات صلح  

آن و  است.  اوکراین  کامل  اشغال  می ها  معنی  جوابم  می »:  گوینددر  شاید خب،  دانی 

کنند. شاید شانسی برای رسیدن به مصالحه در مذاکرات وجود داشته ها اغراق میروس

  «باشد.
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نسبت  امکان مذاکرات صلح ایجاد شد؟ چون اوکراین در میدان نبرد به   اما چرا اصلاً

 موفق عمل کرد و توانست به لطف کمک غرب مقاومت کند. 

بدون مذاکره همه چیز    ،خیلی وقت پیش  ،اگر اوکراین از خود دفاع نکرده بود

برای مذاکر ایجاد فضا  راه  تنها  اینجاست که  تناقض  بنابراین  بود.  مجهز ه،  تمام شده 

 تر است. کردن اوکراین به تسلیحات کافی و حمایت تهاجمی

آورید او گفت که اوکراین باید پرچم  ام کرد. به یاد می پاپ فرانسیس شگفت زده 

  ، پرچم سفید نه مترادف مذاکره   ،ببخشید  سفید را بالا ببرد و راه مذاکره را باز کند؟ 

بیایید »گویند  اول من بود. نکته دوم این است: برخی می   ی بلکه تسلیم است. این نکته

می واقع بیشتری  های  زمین  فقط  روسیه  باشیم.  نبود. بین  اولینش  اوکراین  و  خواهد 

به خاطر می  که  )گرجستان(، همانطور  اوستیای جنوبی  با  آورید کشورگشایی روسیه 

 « .است کشورگشایی حال در روسیه . شد شروع ...کریمه و

 برای   یعنی  شویم،   صلح  خواهان  و  بگذاریم  فشار  تحت  را  اوکراین  اکنون  اگر

فرض به بیرون کنید که پوتین   تانذهن  از.  کرد  خواهیم  ایجاد  فضا  روسیه  کشورگشایی

. صلح برای او به معنی کنترل کل اوکراین است. اشغالگران خواهددر اوکراین صلح می 

معنای   در  صلح  اما  هستند  صلح  خواهان  اشغال  از  بعد   استثمارگرانه. همیشه 

صدالبته    ؟خواستاشغال کرد صلح نمی  1940آیا هیتلر هنگامی که فرانسه را در سال  

بود:  معنا  این  به  برایش  زیرا صلح  بود.  را توانم صلحمی  او خواهان صلح  فرانسه  آمیز 

 استثمار کنم. 

کنم. تناقض اصلی این است که اگر هرگز مذاکرات صلحی در دوباره تکرار می

 از خودش دفاع کند.  تواند بداد که خواهد رخ  قدرتمندتنها با اوکراینی  ،میان باشد

 

 

 منبع اصلی:پیوند با 
https://jam-news.net/weapons-for-ukraine-and-negotiations-with-
russia/ 
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 است،   های آنبخش  سایر  از  بدن  از  بخشی   هولناک  جداکردن  معنیبه  «کردنمثله»

 ،کل  روی   بر  خشونت  داغبرجای گذاشتن    حال  عین  در  و  کل،   جداکردن یک بخش از

  
ی  یاس صاد س قد اقت ن
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 ترس  گرتداعی  و  کند  یادآوری   را  خشونت  ی خاطره   عضوشده،  قطع  بدن  به  نگاه  هر  تا

 . باشد 

  شود،   بریده  قیچی  با  کتابی  اگر:  گذاردمی   نیز تأثیر  بدن  هدف  یا  ادراک  بر  کردنمثله 

 شاید.  شدن خواندمثله  از  قبل  شکل  همان  به  را  آن  تواننمی   است؛ اما  کماکان کتاب

به همان شکل پیشین    را   آن  نتوان  که  باشد  این  دقیقاً  کتاب  کردن یکمثله  از  هدف

  .خواند

هدفش تغییر    که  خشونتی است  ی تجربه  و  عذاب  تاریخ  ،کردنمثله  تاریخِ  بنابراین،

 . است  سوژه/ابژه  هستی

 140شهر یا چیزی است که زندان  139ملی )اتنوناسیونال(   –قومی    دولت  یک  اسرائیل

شمرد ممتاز میرا    خود یهودی   شهروندان  ساختگی  قومی  های ریشه  براساسو  نامم  می 

 . اعمال مجازات کنند بومی فلسطینیان بر تا دهدمی   ختیارا هاو به آن

  که   آنچه  و  مکانی  زنیداغ  کردن،  نامرئی  طریق  از   را  زیردست  گروه  دولتی  چنین

نژادی   ستم  تحت  کرده،  توصیف  کشتار«  »طرح  عنوانبه   استیرل«  »هیتو  آلمانی  فیلمساز

  نظامی  نیروی   از  شده  ریزی برنامه   و  گسترده  ترکیب  یک  کشتار  طراحی  این.  دهدمی  قرار

 . است جمعیت  و انتقال شکنی، قانون فناورانه و

آشکار    را  دیگری   استراتژی   آن،  ساکنان  و  غزه   علیه  نظامی  ی حمله ، 2023  اکتبر  از

  اوایل   از  که  «فلسطین  کردنمثله »:  اندست دنبال کردههامدت   هاصهیونیست  کرده که

 . آغاز شد بیستم  قرن

 

 کردنمثلهانواع 
  1948  سال  در.  دارد  معنایی  دلالت  چندین  «کردنمثله »  فلسطین،  چارچوب  در

عین    و در  تقسیم شد،  اسرائیل  مناطق  در میان  و  تکهتکه  فلسطین   که سرزمینهمچنان

 کردنِ شرقی تحت اشغال خارجی بود، مثله  المقدسبیت   و  غزه  باختری،  ی حال کرانه 

   .ی فلسطین انجام شدنقشه 

  و   هاتفاوت  غزه  و   باختری   ی کرانه  1967پس از    زیرا   نیز بود،  « تاریخیکردنمثله»

 بازرسی  های ایستگاه   مسیر  از  ترتیب  به  هاآن  اسکیزوفرنیایی داشتند. تاریخ  های شباهت 
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 بدون  تقریباً  و  جدا ازهم  زندگی   به  مجبور  هاحال فلسطینی   این  با  و  ،گذردمی   هاارصح  و

 . شدند  یکدیگر  با ارتباط

 ی نژادی، کنترل تنها با هدف سلطه   نظر از قلمرو،دولت قومیتی صرف   حال،  عین  در

 . کرد حفظ فلسطینیان بر را خود

. یافت  ادامه  کردنمثله   اسرائیل  توسط   قلمرو  سه  اشغال  و  الحاق  با  ، 1967  سال  در

 ادعا   1969  سال  در  یر ام  گلدا  وقت  وزیرنخست   که  زمانی  هم بود؛  گفتاری   کردنمثله 

زدایی از تاریخ مشروعیت   آن  هدف  که   ندارد«  وجود  فلسطینیان  نام  به  »چیزی   که  کرد

 و هستی فلسطینیان در آن سرزمین بود.  

  صندوق   تا  شدند  خوانده  غایب«  »حاضران  بودند،  شده  آواره  که  فلسطینی  هزار700

 . کند تصاحب را  هاآن های خانه  بتواند یهود ملی

  زیتون   قومیتی درختان  دولت  هم بود، زیرا  (توپوگرافیکشناختی )جای   کردنمثله 

  ؛است  تراروپایی  ای منظرهتقلید    بکارد که  کاج  درختان  تا  آوردمی   بیرون  ریشه  از  را  بومی 

 فلسطینی  کشاورزی   های زمین   کرد؛  جایگزین  عبری   های نام   با   را  شهرها  عربی  های نام 

 یاستفاده   برای   را  هاجاده  و  جداسازی   باختری   ی کرانه  در   خموپرپیچ  دیوار  طریق  از  را

 .کرد تفکیک هافلسطینی  و هااسرائیلی

 

 شدن مثله  از  ناشی زخم )تروما[روان
 طوربه   اسرائیل  که   کندمی   مشاهده  قومی،   مطالعات  پژوهشگر  پوار، .  ک  جسبیر

گوید دولت قومیتی قائل است؛ و می را   فلسطینیان عضو« نقص »حق سنتی برای خود

فرانسوی، تحت عنوان قدرت   فیلسوف  از چیزی دارد که میشل فوکو،  اختیاراتی فراتر

گیرد چه کسی سازی کرد، به عبارت دیگر تصمیم می مفهوم   دولت  « سیاست»زیست

 زنده بماند و چه کسی بمیرد. 

این    کند،   نابود  حدی   تا  سازدمی  قادر  را  قومی   دولت  کردنمثله  بیندازد و  از کار 

 اختیار را حفظ کند که چه کسی بهبود یابد.  

از   دکتر   »بخواب،  کوتاه  داستان  در  تخیلی  علمی  های داستان  مجموعه  شوت« 

  شد،  منتشر  2019  سال   در  که  «100+  فلسطین»  نام  به  (دیستوپیاییشهری )ویران
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  ساکن  وطن،  لیلا  داستان،  راوی .  کشدمی   تصویر  به  را  2034  سال  ی غزه  ،سلمى الدباغ

کند  جاسوسی می   کمال«  »مونا  نام  به  نوآوری   دانشمند  از  که  کندمی   اعتراف  و  است  غزه

 روباتیک  ارتش  یک  و  کرده  ایجاد  معلول  افراد  برای   بعدی سه   مصنوعی  های اندام   که

 ساخته است. 

 ی محصور علمی منطقه  در  شغلی  تا  کندمی   موافقت  کمال  از  جاسوسی  برای  راوی

  رنج  اقتصادی   ویرانی  از  همچنان  آینده  در  غزه  آورد که حکایت از آن است  دست  به

 توانمندساز   علمی  های آزمایش   به  کردنمثله   اثرات  روایی،  های تکنیک  طریق  از.  بردمی 

 . است زخم عمیق فقدانروان همچنان حامل اما  شوند،می  تبدیل

  فلسطینیان   زندگی  شدنمثله   مسلّم،  اکرم  اثر  عمیق«  آبی  عقرب  »رقص  تجربی  رمان

 پدرش  پای   دادن  دست  از  تأثیر  تحت  ،  راوی .  کند می  توصیف  را  اسرائیل  اشغال  تحت

  زمین  و  خانه  دادن  دست  از  با  همراه  ، 1967  سال   در  میخی   روی   گذاشتن  پا   از  پس

 اش خیالی  پای   در  همچنان   پایش،  شدن   قطع  وجود  با  پدرش.  دارد  قرار  شانخانواده

 . کند می احساس خراش

از دست  اندامی که    در  درد  احساس  از  شناسانه عصب  و  تبیینی پزشکی   درحالی که

 را  سرزمین   یک  کردنمثله   و  ناشی از آوارگی  رنج   توانیممی   ایم وجود دارد، چگونه داده

 کنیم؟  توصیف

 . است اسراییلی شهرزندان جدیدِ زندان شدن، مثله زخمِروان

 

 کامل«  »نابودی
  عضو   قطع  که  کندمی   مشاهده  جهانی،  و  پسااستعماری   ادبیات  پژوهشگر  سَکر،  ریتا

: خوردمی   غذا   من  با  »پهپاد   کتاب  که   ف، یابوس  عاطف  مانند   نویسندگانی   فیزیکی

 جدیدی را بیافریند که  روایتی  فرم  است، موجب شد   نوشته  را  غزه«  یروزانه  خاطرات

 . است سیاسی-اجتماعی بررسی و جنگی ی خاطراتنثر شاعرانه  شهادت، از ترکیبی

  ابداع   نامم،می  ی وارونه«»کنایه  من   که  را  چیزی   تا  کرد  مجبور  را  ابوسعید  شدنمثله 

 شود می  تجزیه  کل  جا، این  در  دارد،  اشاره  کل  به  بخش  یک  آن  در  که  کنایه  برخلاف.  کند

 را  زخمروان  بار   که  است  وحشتناک  آن  از  بیش  واقعیت  وقتی.  دهد  معنا  جزئیات  به  تا
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بدن  شودمی   منفجرکه    ییهاکند، ساختمان  تحمل است   های مترادف  و   فلسطینیان 

ها زخم را تحمل کرد، از روایتتوان بار روانوقتی روایت چنان هولناک است که نمی 

 . شوند می  استفاده  ادبی ابداع برای 

از  فلسطینیان  کشینسل   فلسطین را   ی جامعه  مدام  کردنمثله   ،2023  اکتبر  بعد 

 .است داده نشان جهان کارگران  و دانشجویان جوانان، جدید های نسل  به  وضوحبه

اکتبرحمله  به  نامتناسب  پاسخ  در  بین   از  و  کردنمثله  اسرائیل  حماس،  ی هفت 

 و  عددی   لحاظ  به  فلسطینیان   کنونی  وضعیت.  کرد  آغاز  را  شهروندانش  و  غزه  بردن

 . است 1948 ی سالنکبه از بدتر اخلاقی

 کشته   نفر  هزار36  از  بیش  و  اندشده  آواره  بار  چندین  فلسطینی  میلیون  1.2  از  بیش

 رقم تخمینی هزاران  شامل  آمار  این.  اندکودک   نفر  هزار15  تعداد،  این  از  که  اندشده 

فلسطینی، شامل بیش از   هزار80  از  بیش  غزه هستند.   آوار  زیر  در  شود کهنمی   نفری 

   .اندشده زخمی هزار کودک، 12

 از هر روز بیش متوسط  طور به که داد گزارش سازمان »نجات کودکان« ژانویه، در

 از   را  خود  پای   دو  هر  یا  یک  غزه،  علیه  اسرائیل  جنگ  جریان  در  فلسطینی   کودک  10

 . دهندمی  دست

 برای   درخواست  و  المللیبین   کیفری   دیوان  توسط  جنگی   جنایات  اتهام  رغمعلی

 . کامل  نابودی : کندمی عمل کردنمثله دستورکار  با  قومیتی دولت بس،آتش اجرای 

 قرار   هدف  را  هازیرساخت  عمدشد به  آغاز  غزه  شمال  بمباران  با  که  کردنمثله  این

  ها صهیونیست  که  داشت  خواهد  وجود  «آزاد»  های زمین  که  معنی  این  به  است،  داده

»مونوپولی« مشغول شوند تا   مانند  هاییبه بازی   حتی  و  کنند  زندگی  آن  در  توانندمی 

  کنند. تخیلشان را امپراتوری  ساختن

  حاصل  اطمینان  تا  شدند  بمباران  الشفا،  بیمارستان  بیماران  و  درمانی  کادر  پزشکان،

اش از ساختمانی که سازه   و  ندارند   را  بهبودی   برای   لازم   وسایل  هافلسطینی  که  شود

 . کرد استفاده  توان برای سرپناهنمی  شده ویران

 را  هابایگانی   و  دانش  های پایگاه   ها،موزه   و  هادانشگاه   مدارس،  بمباران  با  کردن،مثله 

 کار  از  تولید دانش را  هاکتاب   و  هابایگانی  سوزاندن  طریق  تا از  است،  داده  قرار  هدف  نیز
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مثله  انواع  زیرا  است  استراتژیک  کردنبیندازد.    کشتن   برای   منفجره  مواد  مختلف  از 

استفاده  گرسنه  فلسطینیان صدای   پهپادهاییبا    که  شودمیای   کودکان  و  زنان  که 

 . شوندمی   کشیده بیرون به  کنند،می  پخش را مضطرب

شان آثار شکنجه و اعدام وجود داشت فلسطینی که در بدن  400  از  بیش  که  زمانی

  شدند   پیدا  جمعیدسته   گورهای   شان بسته شده بود درهای محکمی که بر گردنبا بست 

 بود. کردنمثله  برای  آشکار درآمدی پیش  تحقیر

 این  به  دادن  پایان  برای :  بپرسیم   توانیم می   فقط  ما  است،  زدهوحشت  جهان  که  حال

 است؟ لازم چیزی  چه فلسطینییان  و فلسطین کردنمثله 

 

 پیوند با منبع اصلی:
https://www.middleeasteye.net/opinion/mutilation-
palestine-strategy-israel-since-
inception?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm
_campaign=Social_Traffic&utm_content=ap_0orjub29z4 
 

 
139  Ethnonational  قوم   یک   به  تعلق  براساس  ملیت  آن  در  که  دارد  اشاره  ساختاری  به  ملی- قومی 

 .شودممتاز شمرده می  و  تعریف خاص
140  carceralopolis  کارسرال»  یواژه  دو  از  ترکیبی»  (carceral  )پلیس»  و»  (polis  ) است .

 هایی مکان  یا  شرایط  به  معمولاً  واژه  این.  است  هازندان   سیستم  یا  زندان  به  مربوط  معنای  به  « کارسرال»

  دو   این  ترکیب  .زندان  شرایط  مشابه  شود،می  اعمال  مردم  بر  قوی  نظارت  و  شدید  کنترل  که  دارد  اشاره

  عمل   بزرگ   زندان   یک   مانند  که  دهدمی   شهر-دولت   یا   شهر  یک   از  مفهومی   «کارسرالوپلیس»  به  واژه 

 . شودمی  اعمال  مردم بر شدید  کنترل و نظارتی هایسیستم که  جایی یعنی کند،می
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اثر شهرزاد مجاب و سارا    1یادگیری انقلابی: مارکسیسم، فمینیسم و دانش کتاب  

تازگی توسط انتشارات »حکمت کلمه« منتشر شده  کارپنتر با برگردان نیکزاد زنگنه، به

ی چند دهه ای که تجربهکارآزمودهمتخصص و  است. این کتاب از منظر دو آموزگار  

آموزش در حوزه و  بزرگپژوهش  پداگوژی  مهاجرانبه-سالان  ی  زنان  ویژه  در   -و  را 

 پردازد.  ی انتقادی آموزش و یادگیری میی خود دارند، به نقد نظریهکارنامه 

انقلابی در زمینه ی آموزش و  مجاب و کارپنتر ضمن تأکید بر اهمیت برپاکردن 

نه  دستیابی  یادگیری،  ضرورت  بر  پداگوژیک،  قلمرو  در  بلکه  نظریه،  بستر  در  تنها 

یادگیرنده  و  تاریخمندآموزگاران  و  انضمامی  غیرایدئولوژیک،  درکی  به  روابط    ها  از 

سازنده  می اجتماعی  پافشاری  نابرابری  و  استثمار  که  ی  روابطی  درون »کنند؛  از 

داری و در ارتباط با آن استقرار دارند و از طریق ی یکدیگرند، در درونِ سرمایهبرسازنده 

 ( 21)ص  «اند.استعمار و امپریالیسم گسترش یافته

 نویسد:  ی مترجم میزنگنه در بخش مقدمه 
فرانسه به اواخر قرن هجدهم، یعنی زمانی که  انقلابی تازگی تجربهدر  ی 

کرد،  بار را پشت سر گذاشته بود و عصر وحشت با هراس و مرگ افسون میخون

صومعه دودآلودِ  مه  میان  چشمان در  مقابل  در  ارواح  پاریس،  در  متروک  ای 

از  وحشت جمعیت،  مسحورِ  حال  عین  در  و  احضار زده  مرگ  از  بعد  دنیای 

شد؛ دستگاهی اجرا می  2شدند؛ این نمایشی بود که از طریق فانتاسماگوریامی

ابداع شده بود؛ مردی که    -  دان بلژیکیفیزیک  -  3که توسط اتین گاسپار روبر

نام هنریِ رابرتسون با  با  فعالیت می  4به علم و نمایش علاقه داشت و  او  کرد. 

ی متحرکی را ابداع کرده  ارتقادادن ابزارهای تصویرسازی بدوی پیشین، وسیله

نحوی که تصاویر ساخت؛ بهکردن تصاویر را ممکن می بود که بزرگ و کوچک

شد. فانتاسماگوریا در  اشباح در برابر چشمان حضار در ابعاد گوناگون ظاهر می

می عمل  مجموعهتاریکی  فقط  حضار  نتیجه،  در  اشباح کرد؛  و  ارواح  از  ای 

ها نبودند. درواقع این  دیدند و قادر به تشخیص منشأ وجودیِ آنسرگردان را می

کرد که آلود را ایجاد می ساختن خاستگاه تصاویر، فضایی وهمدستگاه با پنهان

شد. همین سازوکار بود که مارکس در آن، درک بیننده از واقعیت مخدوش می

ده ی فانتاسماگوریا برای تبیین ارزش مبادله استفارا بر آن داشت تا از استعاره

-دهد که استیلای ارزش مبادله و قیمت نیروی کار بر روابط کارگرکند و نشان  
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ماهیت استثماری استخراج و تصاحب ارزش   کارفرما در سپهر مبادله، چگونه

طاقت شرایط  و  میاضافی  پنهان  را  تولید  سپهر  در  کار  کتاب  فرسای  کند. 

انقلابی استعاره  یادگیری  اساس  بر  از نیز  پرده  و  شده  نگاشته  مشابهی  ی 

های جهان ما و  کردن خاستگاه واقعیتدارد که با پنهانفانتاسماگوریایی برمی

نسبتمخدوش آنکردن  اجتماعی مندیِ  و  مادی  تشکیلات  با  و  یکدیگر  با  ها 

ها معطوف کند و به نمودِ آنها دور میزندگی روزمره، توجه را از ذات پدیده

 (7سازد. )ص می

این اثر با تکیه بر سنتی ضدّنژادپرستانه، ضداّستعماری و ضدّامپریالیستی، به نقد  

های مارکس و انگلس و پردازد و با رجوع به قلب اندیشهی آموزش انتقادی می نظریه

گیری از آرای پژوهشگران  ی قرن بیستم و با بهره شماری از آموزگاران انقلابی برجسته

بنیادین  برجسته فلسفی  مفاهیم  ضداّستعماری،  و  ضدّنژادپرستی  فمینیسمِ  ی 

دهد و به نقد ماهیت  بررسی قرار می   ی تحلیل مارکسیستیِ یادگیری را موردبرسازنده 

پردازد. نویسندگان آفرین تدریس جزمی که بر ایدئولوژی و انتزاع تکیه دارد، می مشکل

می ما  به  کتاب  که  این  نظریه»گویند  کنوچرا  انتقادی  آموزش  چرخهی  در  های نی 

اصلاح  فرهنگاقتصادگرایانه،  و  نمی طلبانه  و  شده  گرفتار  گرایشگرایانه  با  های تواند 

)ص   «های هویتی مقابله کند.های مخفی بورژوایی و نظریهتهاجمی لیبرالیسم و پروژه 

19) 

ی اصلی است. فصل  برگردان کامل نسخه   یادگیری انقلابی هفت فصل اصلی کتاب  

گوید که این  به خواننده می   «ای بر پراکسیس فمینیستی انقلابیمقدمه »با عنوان    اول

 اثر: 
اساس دغدغه  مفهومبر  پیرامون  با ای که  آن  ارتباط  و  یادگیری  پردازی 

پردازی ایدئولوژی داشتیم، توسعه یافته  ی مفهومآگاهی و پراکسیس و درباره

خوریم که در تضاد با ی ادبیات به موارد زیادی برمیاست. ما در این مجموعه

گیرد و با روابط پیچیده و عنوان آموزگار و کنشگر قرار میتجارب خودمان به

ای  کنیم، درگیر نیست... ما با پدیدهداری که در آن زندگی میانتزاعی سرمایه

نحوی بندی آگاهی انتقادی بهمواجهیم: مفصل  کنندهبسیار تکرارشونده و نگران

مجموعه از  گویا  ایدهکه  از  خاصی  چیزی ی  یعنی  اعتقادی،  الگوهای  یا  ها 
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پردازی تشکیل شده است. در این مفهوم   های متضادایدئولوژیعنوان  تحت

انتقادی، از جایگزین های فکری شدن نظامپرطرفدار و البته نابکارانه، آگاهی 

شوند، فرض می  رادیکالیا    انتقادیهایی که  با نظام  کاذبیا    ایدئولوژیک

شماری بوده  ها، بنیاد تجربیات بیآید. پیامدهای پداگوژیکی این نظریه پدید می

می سعی  آموزگاران  آن  در  دیدگاهکه  به  کنند  واقعیت،  به  نسبت  را  شان 

ها را تنها با زبان نقد آموزان خود تحمیل کنند و در نهایت، یادگیرندهدانش

صورت کارگیری بینش انتقادی بهکه توانایی خاصی در بهآشنا کنند؛ بدون آن

یا بسطهستی و  اشناسانه  ورای مرزهای خاصدادن  به  بینش  های بودگیین 

آ از  بیش  شیوه  این  باشند.  کرده  کسب  بر آن،  بپردازد،  تحلیل  خودِ  به  نکه 

بهنتیجه منظر،  این  از  و  است  متمرکز  آن  یک ی  فقدان  است.  ابزاری  غایت 

پردازی دیالکتیکی، ماتریالیستی و تاریخی از آگاهی و پراکسیس، و درک مفهوم

ایدئولوژی، این مشکلات را پدید  شناسانهشناسانه و هستیخصلت معرفت ی 

نچه که در این اثر گردآوری شده، تلاشی برای درک این آورد و بیشتر آمی

ی پراکسیس مارکس پدیده و درگیرشدن با آن است. ما به درک کامل فلسفه

، ی آموزش انتقادی، متعهد هستیم. و این امری اصلی یک پروژهعنوان مؤلفهبه

ای  های انقلابیشدن به سوژهما را بر آن داشته تا پیرامون مبارزه برای تبدیل

می سرمایهکه  انتزاعی  و  متضاد  روابط  درگیر  و توانند  مردسالاری  داری، 

 (  47-48امپریالیسم شوند، عمیقاً بیندیشیم. )صص 

های انتقادی یادگیری با اتهام  پردازی آموزش انتقادی و نظریه»خوانیم:  در ادامه می

گرایی مواجه است؛ برچسب متداولی که برای کنارگذاشتن کسانی که از نظریه یا تعیّن

رود. این در کنند، به کار می کشیدن وضعیت موجود استفاده می چالشتجربه برای به

آن که  است  تمامیّت  حالی  تثبیت  یا  قدرتمندان  از  محافظت  راستای  در  که  هایی 

سرمایه اجتماعی  آنمناسبات  گسترش  و  میدارانه  حرکت  به ها  به  کنند،  ندرت 

اند ی یادگیری )معلم و یادگیرنده( کالایی شده شوند... تمام رابطهگرایی متهم می تعیّن

بت  انتزاعی،  دانش،  خودِ  آمادهو  و  چنین  واره  در  یادگیری  است.  بازار  به  عرضه  ی 

یبرال کنونی را ی نولگیری رفتارگرایانههای بسیاری از جمله جهتچارچوبی که نقاب

شود. این یادگیری دقیقاً مانند  عنوان یک فرایند اکتساب دیده می بر چهره دارد، تنها به 

ها تا آنجا شده است که در آن، یادگیرنده سازی انباشت سرمایه، فرایندی عمیقاً خصوصی 
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انباشته می را  دانش  است،  بهکه ممکن  را  آن، خود  با گردش  بتوانند  تا  عنوان کنند 

به ارزشمند،  سرمایهکالایی  و  کار  نیروی  نیز عنوان  آموزگاران  کنند.  ارائه  انسانی  ی 

 ( 44- 45شوند...« )صص مشغول تنظیم این بازار می 

پراکسیس انقلابی فقط بر »کنند که  نویسندگان کتاب این استدلال را مطرح می

دارانه متمرکز نیست؛ بلکه به ما تضاد بین دانستن/بودن در مناسبات اجتماعی سرمایه

داری معاصر که در ی سرمایهسمت تضادهای پنهان و برانگیزاننده دهد تا بهاجازه می

امپریالیسم  مرحله تحت-ی  سرمایهسلطه یعنی  و  انحصارها  مالیی  و    -ی  دارد  قرار 

)ص   «پتانسیلی که این دانش برای انجام تغییرات عمیق و رادیکال دارد، پیش برویم.

49 ) 

های این کتاب بازتاب کنکاشی برای درک یادگیری انقلابی بر مبنای بینشی  فصل 

می لزوم،  درصورت  فصل  هر  و  است  ماتریالیستی  و  تاریخی  به دیالکتیکی،  طور تواند 

گیرند، تکاپوی با این حال، زمانی که در یک مجموعه قرار می »مستقل خوانده شود.  

ی منظور برپاساختن انقلابی در اندیشهکشند که به رشدی را به تصویر میخلاقانه و روبه

 (53)ص  «ما پیرامون یادگیری و آموزش در جریان است.

اهمیت »های  در ادامه، کلیت بحث در قالب شش فصل و با پرداختن به سرفصل

چیست؟نظریه در  انتقادی  آموزش  و  »،  «ی  نظریه  یمسئلهیادگیری  در  ی آگاهی 

مارکسیستی نظریه»،  «فمینیستی  فمینیستیمحوریت  یادگیری -ی  در  مارکسیستی 

امپریالیسم »،  «مارکسیستی-نگاری نهادی: یک تحلیل فمینیستیمردم»،  «سالانبزرگ

بهسرمایه پراکسیس،  دارانه  برای  رهنمودهایی  اجتماعی:  مناسبات  از  شکلی  عنوان 

مقاومت و  به»و    «پداگوژی  سلب وسیلهیادگیری  و ی  دموکراسی  ترویج  مالکیت: 

 یابد.  بسط می  «مشغولیت مدنی در عراق و ایالات متحده

به  که  هستند  مرتبطی  اما  مستقل  نوشتارهای  کتاب،  پایانی  پیوست  منظور  سه 

با عنوان تدقیق و تعمیق مبحث اصلی، به فارسی برگردانده شده  اند. پیوست نخست 

آموزش» و  مارکسیستی  فمینیسم  طبقه:  و  نژاد  می 2022)  «جنسیت،  را  توان ( 

ی اثر اصلی تلقی کرد. این نوشتار، مرور نظری مختصری است که شده روزبندیِ به جمع

پیچیدگی درون و  نظریهمایه  یک  فمینیستیهای  انتقادی  آموزش  را -ی  مارکسیستی 
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می  روشن  خواننده  معرفی برای  به  بنیادین،  مفاهیم  برخی  تصریح  ضمن  و  سازد 

اند. این ی آموزش انتقادی داشتههای مهمی برای حوزهپردازد که آوردههایی می چهره

مارکسیستی،  -ی آموزشی فمینیستیهر تفصیلی پیرامون نظریه»نوشتار تأکید دارد که  

باید نه تنها باید در راستای خوانش کاملاً دیالکتیکیِ آرای مارکس تلاش کند... بلکه 

پوستان طور هدفمند به چراییِ حذف پژوهشگری و تولیدات فرهنگی زنان و رنگین به

 (289)ص  «تر مارکسیسم و آموزش، بپردازد.ی گستردهدر حوزه

های فمینیستی مارکسیستی فاشیسم و ضدّفاشیسم«  پداگوژی »پیوست دوم یعنی  

گوید سالان، به ما می دموکراسی با آموزش بزرگی لیبرال(، ضمن افشای رابطه2020)

مناسبات »که   که  ایدئولوژی سیاسی هستند  نوعی  اساس،  از  و دموکراسی،  فاشیسم 

طور که در بزنگاه معاصر شاهدیم، یکی  کنند و هماندارانه را پنهان میاجتماعی سرمایه

رو[ فاشیسم را باید از نظر این( ]از202)ص    راحتی به دیگری تبدیل شود... تواند بهمی 

ایدئولوژیک و سیاسی شکست داد و ابزارهای پداگوژیکی این مبارزه باید ریشه در افشای 

ی مانند نژاد و سکسوالیته اای داشته باشد که از طریق روابط اجتماعیهای طبقاتی تضاد

 «ی این جهان سهیم هستند.دهند و در بازتولید زندگی روزمرهبه حیات خود ادامه می 

از اساس به  آزادی،  و  ضرورت  تضاد بین  »کند که  این فصل تصریح می   (316)ص  

نابرابری ریشه لیبرالدر دوران سرمایه  های  به  داری و  دموکراسی اشاره دارد. فاشیسم 

مردسالاری متکی است؛ یعنی    هایی مانند سفیدبرترپنداری، ناسیونالیسم وایدئولوژی 

رود. دموکراسی برای پوشاندن این تضاد به کار می هایی که در لیبرالهمان ایدئولوژی 

در قبال مشکلات نابرابری در زندگی روزمره    "دیگران"پوستان، زنان، مهاجران و  رنگین 

ها، به لحاظ شوند. ازبین بردن این ایدئولوژی و اهمال ساختاری دولت، مقصر شناخته می 

 (306- 307)صص  «.تجربی و نظری بسیار مهم است

( درواقع فصلی از یک 2015)  «های جنسیتی جنگِ بازی »پیوست سوم با عنوان  

های جنگی، در فرایند  ویژه بازی های ویدئویی، به کتاب پژوهشی است که به نقش بازی 

مطالعهیادگیری جوانان می  با  و  ویدئویی  پردازد  از محصولات  یکی  موردی  بانک »ی 

دارد که با هایی برمی پرده از رویکرد و اهداف سازندگان و حامیان مالی پروژه  «جهانی

دنبال بهنجارسازی، تأمین منافع و به   5سرگرمی آموزشای  استفاده از رویکرد رسانه 
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شده،  بودن موضوع و اطلاعات ارائهلحاظ بدیعتداوم نظم مستقر هستند. این پیوست به 

   ای برخوردار است.جذابیت ویژهاز 

بر بنیاد این باور استوار است که هرگونه تلاشی    یادگیری انقلابیاساس فکری اثر  

ی آموزش، ضمن تأکید بر های مارکس در نظریهتفصیلی فمینیستی آورده  برای شرح

نه  و  ما،  اندیشیدن  آ چگونگی  بر  تأکید  بدان می تنها  باید دیالکتیک نچه که  اندیشیم، 

پیش  را  تاریخی  دیالکتیکی،  زمینهماتریالیستی  تاریخی  ماتریالیسم  قرار دهد.  ی خود 

نسبت  تحلیل  روش  یک  هرچیز،  از  آنپیش  است.  تاریخی  و  توسط  مند  که  چیزی 

ی شود، یک روش پرسشگری و یک شیوهماتریالیسم تاریخی دیالکتیکی برجسته می

نظریه نه  است،  اجتماعی  تحلیل  دربارهپیشبرد  بسای  دلیل،  همین  به  جامعه.  ط  ی 

های دنبال درک این است که چگونه شیوه فمینیستی ماتریالیسم تاریخی دیالکتیکی به 

هایی که در جنس، جنسیت و نژاد ریشه دارند، بخشی های اجتماعی، از جمله آنتفاوت

به  تاریخی  فرایند  به  وجوداز  همچنان  و  هستند  ما  کنونی  اجتماعی  واقعیت  آمدن 

 دهند.  دارانه ادامه میساختن روابط اجتماعی و فرایندهای سرمایهانضمامی 

ما در کار خود پیرامون دموکراسی و آموزش  »کنند که  مجاب و کارپنتر تأکید می 

های گزارهبر پیش   آموزش شهروندیایم که در آن اشکال  هایی پرداختهتفصیل روشبه

کنند. این امر از طریق ها را بازتولید می دموکراسی استوارند و آنهای لیبرالایدئولوژی 

می  حاصل  لیبرالانتزاعاتی  که  همشود  از  را  تاریخیدموکراسی  یعنی  پدیدار  اش، 

عنوان شکلی فراتاریخی از سازمان سیاسی  کند و دموکراسی را بهداری، جدا میسرمایه

می پیش قلمداد  این  روشگزارهکند.  سازمان ها  درون های  در  قدرت  دهی 

سرمایهلیبرال  و  می دموکراسی  مبهم  را  شی داری  به  همچنین  و  کردن هءوارکند؛ 

قدرت   مشروعها از اشکال  توانند از طریق آنپردازد که شهروندان می هایی میروش

کند. اشکال  وبرگ تخیل سیاسی را کوتاه می اجتماعی استفاده کنند و در نتیجه، شاخ 

دموکراسی مستلزم آن است که مردم را از اساس، از شناخت سیاسی در درون لیبرال

ای پوچ  شیوه ها را تنها به شان انتزاع کند و آنشرایط مادی، تاریخی و اجتماعی زندگی 

هایی که شهروندی در قلمداد کند. این امر همچنین در شیوه   برابرعنوان  و انتزاعی به 

سرمایه بهدموکراسی  آن  طریق  از  استعمار داری  گسترش  برای  ابزاری  عنوان 
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کند و به تقدیس تضادهای بین زندگی سفیدبرترپندارانه ظهور کرده، ابهام ایجاد می

شده،  های نژادی پردازد؛ تضادهایی که از طریق روابط و واقعیتسیاسی و مادی ما می 

و جنسیجنسیتی  می شده  تأیید  پروژهشده  فمینیستیشود.  آموزش  مارکسیستی -ی 

عملکرد با  هم  که  است  پداگوژیکی این  روابط  هم  و  کند  مقابله  ایدئولوژی  های 

طور جمعی پیرامون ها اجازه دهد تا بهای را برقرار سازد که به یادگیرنده یافتهانقلاب

تنها به هویت  اند و نهها گستردهبخشی انسان فعالیت کنند. ایدئولوژی ی رهاییپروژه

شوند. این  ربوط می اجتماعی خود ما، بلکه به ساختار سیاسی و اقتصادی جوامع ما م

بیرون می ایدئولوژی  تاریخ  از  ما  از درک  گرفتار میها  آن  و در  ازیادبردن آیند  شوند. 

ی پداگوژیکی است. این کار به انرژی های فکری ایدئولوژیک، یک اقدام پیچیده روش

همهبی  برای  را  خلاقانه  و  عمیق  چالشی  و  دارد  نیاز  آموزگاران  ایجاد پایان  مردم  ی 

 .(279-280کند.« )صص  می 
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از آن ایران بیش  به  از ورود داروینیسم  از مجرای متون علمی صورت گیرد  که 

باره نه توسط  های عمومی در اینبحثمجرای متون روشنفکری و کلامی بود. نخستین  

شناسان و در متون علمی، که توسط روحانیون و روشنفکران شناسان یا زیستطبیعت 

رساله در  اینو  ضمن  یافت.  انتشار  عمومی  نشریات  و  این  مواجهه   نخستین کهها  ی 

ی هایی درباره ای دست دوم بود، یعنی از رهگذر متن ها با داروین نیز عمدتاً مواجههچهره

ها ی تکامل، و عموماً به وساطت زبان عربی و بعضاً ترکی عثمانی. علاوه بر ایننظریه

های علمی، و نیز در  مواجهه با این نظریه با تأخیری قابل توجه در قیاس با سایر نظریه

نظریه  پای  بود.  همراه  خاورمیانه،  در  همسایگانش  با  علوم مقایسه  در  روزآمد  های 

تر پیش  های فیزیک چند دهههای بنیادی در نجوم و دیگر شاخهنظریه  کاربردی و نیز

 یار نبود. با این همهی داروین اما از این جهت بختبه زبان فارسی باز شده بود. نظریه

از همان ابتدا نیروی سیاسی و فلسفی نهفته در آن آشکار بود، و همین امر نیز به ورود  

که اصلاً متون دست اول این جنجالی آن در ایران دامن زد. بدین ترتیب پیش از آن

های علوم زیستی قرار  کردهفارسی وارد شود و موضوع کار جدی تحصیل   نظریه به زبان 

های انتقادی در این  گیرد، مخالفان به نوشتن در نقد آن قلم زدند و انواع و اقسام رساله 

ها را عموماً در کلی این واکنش باب نوشته شد. در این نوشته بنا دارم صرفاً جغرافیای  

که وارد جزییات این متون شوم، مناسبات میان آنان قرن بیستم ترسیم کنم، و بی آن 

این نظریه نوعاً های جالب برای من چیزهایی از این دست است:  را بررسی کنم. پرسش 

های اجتماعی ترویج یا طرد های غیرعلمی پیوند خورد و توسط کدام گروهبا چه ایده

استعاره چه  استعارهشد؟  چه  و  شد  گرفته  کار  به  آن  طرح  در  و هایی  سیاسی  های 

 ها.  اجتماعی از دل آن بیرون آمد؟ طبعاً این نوشته تنها تلنگری خواهد بود به این پرسش

به متون  نخستین  درباره از  مانده  نظریهجا  یکیی  داروین  حقیقت  رساله  ی  ی 
 1الدین اسدآبادی است. به قلم سید جمال  (1259مذهب نیچری و بیان حال نیچریان )

و در پاسخ به   هند  حیدرآباد اءاعز  ی هدرخواست یکی از معلمان مدرساین رساله که به  

نوشتی  مه نا دربارهاو  اصولًا  بود،  شده  ایدهه  ماتریالیستی  از  های  نویسنده  بود.  ها 

به طایفه»داروَن«  این  از  یکی  مادی عنوان »سید«  نام میهای  او  گرا  بر  و سخت  برد 

سایر   چونانو با این کار قصد داشته  ها دانسته  تازد که اصل انسان را از نسل میمونمی 

(. 1401)معصومی،    و نفی صانع و رفع ادیان کند  بکندق را  لانیچریان، بنیان دین و اخ
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کند، اما اسدآبادی البته انتخاب طبیعی را در تمام قلمروهای گیاهی و جانوری نفی می 

 گوید:یابد و می می  بطلان آن را در خصوص انسان بدیهی
ناقصه مماثلت  و  مشابهت  فقط  را  ]داروین[  بیچاره  این  میانه  و  که  ای 

میمون است در بادیه خرافات انداخته است و برای قلب خود بواهیاتی  انسان و  

چند تمسک نموده است. یکی آنکه اسبهای سیبریا و بلاد روسیه را موی بیشتر  

آید و سبب این را حاجت و عدم است از اسبهایی که در بلاد عربیه تولد می

حاجت قرار داده است و حال آنکه علت این بعینه همان علت کثرت نباتات و  

قلت آنها است در بقعة واحده در سنین مختلفه بر حسب بسیاریِ امطار و وفور  

فربهیِ  و  حاره  بلاد  سکان  لاغری  و  نحافت  علت  همان  و  آنها،  کمیِ  و  میاه 

، 1259بسبب کثرت تحلیل و قلت آن )اسدآبادی،  باشندگان بلاد بارده است  

10.) 

اسدآبادی  ترتیب  هندی، بدین  احمدخان  سید  سر  با  غیرمستقیم  تقابلی  در   ،

های ماتریالیستی کهن قرار داده و به  داروینیسم را ذیل ماتریالیسم و در امتداد نظریه

تا نمونهآن می از یک متجدد سیاسی را خلق کند. این تازد  بنیادگرایی نظری  از  ای 

رساله بعدتر توسط محمد عبده به عربی نیز ترجمه شد. همزمان اما کتاب دیگری با 

شود، که مانند  ( به قلم محمد حسین شهرستانی نوشته می 1259)  آیات بیناتعنوان  

اسدآبادی در هند چاپ می رساله و نسخهی  ایران می شود  به  این کتاب هایش  رسد. 

وم قدیم ی تفصیلی شیعی بر نظریه داروین است، به قلم عالمی آشنا به علنخستین ردیه

( و در عین حال منتقد علوم جدید )نگاه کنید به موضع  رساله الحدید)نگاه کنید به  

های میرزا ملکم خان در دارالفنون. مرکزی او و نیز لهب و لعب خواندن آزمایشزمین 

گرچه ناگفته نباید گذاشت که پذیرش نجوم خورشیدمرکزی توسط این عالم که بعداً 

یابد نقش بسزایی در استقبال از این نظریه در میان عالمان بازتاب می  موائددر کتاب  

دهریّون«،  »ردّ  عنوان  ذیل  داروین،  نظریه  ردّ  در  هم  شهرستانی  اما  داشت(.  دینی 

 پرواست.بی 

پژوهش أمت بودن  ناکافی  متون  سفانه  در  داروینیسم  باب  در  گرفته  های صورت 

ی قاجار ترسیم تصویری واقعی از روایت داروینیسم در آن دوره را ناممکن  اواخر دوره

نقدها خود گواهی است بر حضور این نظریه در مکتوبات سازد، اما تألیف این سلسلهمی 
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امر روشن می  بدو  ازجمله چیزهایی که در همین  است که این دوره.  این  یکی  شود 

می  سبب  فارسی  زبان  در  داروینی  اول  دست  متون  سر کمبود  بر  نزاع  طرفین  شد 

های دلبخواهی از این نظریه داشته باشند،  داروینیسم آزادی عمل مشبعی در خوانش

زیست لحاظ  به  سبب  چه  هم  امر  همین  سیاسی.  و  اجتماعی  فلسفی،  چه  شناختی، 

با دیگر مسایل ی بحث داروینی بهشد دایرهمی  از مرزهای علمی فراتر رود و  سرعت 

سرعت آن را با  که دیدیم، به های انتقادی اولیه، چنانپیوند بخورد. گروهی از واکنش

ها ی دیگری از این واکنشماتریالسم پیوند زد و ذیل عنوان الحاد بدان حمله کرد. نمونه 

( به قلم عالمی شیعی به نام محمدعلی سنقری 1289)  مرآت العقلکتابی بود با عنوان  

استدلال  و  بود  نوشته شده  ماتریالیسم  ردّ  در  که  نظریهحایری  علیه  فلسفی  ی هایی 

 نویسد:کرد. سنقری به هجو در ردّ داروین می داروین ارائه می
دارون و اتباع   چارهیکه ب  ی ]منظور اسدآبادی است[میخوش گفت حک

ختنه    هایعبرهزار سال است که عربها و  ن یچنده اند ک مقالات غافل نیاو در ا 

ا  کنند،یم وجود  زای  کی  نهایبا  مختون  آنها  چن  دهییاز  و  ا  نی نشده   نها یکه 

جنگل   ی لهایشوند و ف  لیها فپشه  جیبه تدر  ممکن است بعد از قرنها   ندیگویم

 (.105، 1397)به نقل از معصومی،  پشه شوند

او   طبیعی  انتخاب  و  داروین  با  آنکه  از  بیش  تکامل  از  سنقری  فهم  پیداست  چنانکه 

ای عامیانه از لامارکیسم متناسب بود، یعنی این ایده که هرگونه متناسب باشد، با نسخه

می  منتقل  فرزندان  به  وراثت  فرایند  در  اکتسابی  این  صفت  در  سنقری  البته  شود. 

فهمی تنها نبود، و بیراه نیست اگر بگوییم در این دوره مرز روشنی میان داروینیسم کج

نیز در این فقره تنها   ایرانیان  اینکه  از لامارکیسم وجود ندارد. ضمن  و درک عامیانه 

شناختی،  لامارکی از داروینیسم در اروپا، بویژه در متون غیرزیست   درکنبودند، و از قضا  

مند اش گلایهصورت گرفته از نظریه  های نیز چنان شایع بود که داروین را بابت خوانش 

 2کرده بود. 

واکنش  از  دیگر  گروهی  دیدهاما  به  که  بودند  نیز  آن ها  به  مثبت  کمابیش  ای 

های نگریستند، اگرچه برخوردی گزینشی را در پیش گرفتند، به این ترتیب که با بخش 

گیاهی و جانوری آن از در موافقت درآمدند و آراء ناظر به انسان را زیر سؤال بردند.  

ی مشهور این دسته از متون را محمدرضا نجفی اصفهانی در کربلا و به زبان عربی نمونه 
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ی گیاهی و جانوری موافق بود ( با تکامل در محدوده1290)  نقد فلسفه داروننوشت؛  

را مندرج در متون دینی می  بلکه آن  را مردود  و  انسانی  تکامل  اما همچنان  دانست، 

( را به نگارش 1292)  فلسفه الانسانشمرد. در ادامه علی اکبر هزارجریبی کتاب  می 

بعدتر نیز    ی تبدل انواع تاخت. کمی درآورد و سخت به ترانسفورمیسم یا همان نظریه

تنقید مقاله ای با عنوان  اسدالله خرقانی، روحانی نوگرا و از انقلابیون مشروطه، رساله 
ی ی نگاه اسدآبادی نگاشت. در این اثر او به این ایده( را در ادامه1298)  هاداروینیست

د و به سنت قدما و با اتکای بر کناروپایی که »انسان ممسوخ میمون است« حمله می

تواند با سایر جانوران تبار مشترک داشته گیرد انسان نمی مفاهیم جنس و نوع نتیجه می 

باشد. باید توجه داشت مفاهیم جنس و نوع اگرچه تباری ارسطویی دارند و عمدتاً در 

اما در متون طبیعت منطق به بحث گذاشته می  تا قرن هجدهم اروپا شوند   -شناسانه 

 خورند. نیز به چشم می   -های کارل لینه و کنت دو بوفونمثلاً در نوشته 

ی مهم این است که تا این تاریخ هنوز هیچ متنی از خود داروین به فارسی  نکته 

به و  میلادی،  نوزده  قرن  اواخر  از  است.  نشده  ترجمه  عربی  مجله یا  انتشار  با  ی ویژه 

ها به عربی ترجمه یا در بیروت و بعداً در قاهره متونی از داروینیست  1876المقتطف از  

شمسی( است که اسماعیل مظهر پنج فصل از   1296)  1918شود. اما در  تألیف می 

کند و طبیعتاً دسترسی به آن برای را به عربی ترجمه می   ی منشأ انواعدرباره کتاب  

 شود.  عالمان شیعی ساکن عراق و ایران ممکن می 

کنند، مفاهیمی  ی تکامل اتخاذ می اما فارغ از مواضعی که عالمان در قبال نظریه 

ترین مفهوم در این نزاع خوردند نیز جالب توجه است؛ شاید مهم که با آن پیوند می

تأثیر از ی داروین، بیمفهوم ماتریالیسم باشد، که محوریت آن فارغ از محتوای نظریه

  1262)  1884او نیست. کتابی که در    فلسفه النشوء و الارتقاءشبلی شمیل و کتاب  

فرعی   با عنوان  و  بوخنر علی مذهب  شمسی(  لشرح  منتشر شد و در   داروینتعریب 

ترجمه آلمانی.  حقیقت  بوکنر(  بعضاً  فارسی  متون  )در  بوخنر  لودویگ  اثر  از  بود  ای 

نظریهچنان از  ایرانیان  اولیه  آگاهی  متون که گفته شد، یک مجرای  تکامل عمدتاً  ی 

های مدارس تبشیری  کرده عربی بوده است؛ متونی که در مصر و شام و به همت تحصیل 

و در نزاع با    الهلالو    المقتطفتألیف و ترجمه شده بود و در قالب مجلاتی همچون  
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ی )ناقص( صورت گرفته از  یافت. حتی نخستین ترجمهنشر می  المشرقمجلاتی چون  

ی عربی اسماعیل مظهر ( احتمالًا از روی ترجمه1317توسط عباس شوقی )  انواع  منشأ

اجتماعی که 1397بوده است )معصومی،   و  مناقشات جدی سیاسی  این،  بر  (. علاوه 

میان روشنفکران و عالمان مصری و شامی درگرفت بر غنای این مباحث افزود )بنگرید 

تر ی آن در زبان فارسی کم(، مناقشاتی که نمونه 1398و زیادات،    2013به الشاکری،  

نویسان رنگ شدن پیوندهای فرهنگی میان فارسی دیده شد. گرچه در گذر زمان و با کم 

 ز کاسته شد.  تدریج از این دادوستد نیایران و نویسندگان دنیای عرب در عصر پهلوی، به

ها که در نوع خود جالب توجه است، به کسانی اختصاص  ی دیگری از واکنش دسته

ی داروین را زیر دارد که در پرتو نوعی خودشیفتگیِ تاریخی، اصالت و بداعت نظریه

ی ی اسلامی منسوب کردند. از جملهسؤال بردند و مفاد آن را به پیشینیان علم و فلسفه 

ی روشنفکری با نام  ( نوشته 1302)  زمین داروین و حکمای مشرقها کتاب  این واکنش 

ی داروین را پذیرفته که نظریهالله دستغیب شیرازی است. او در عین اینمیرزا عنایت 

های آن را در آثار جاحظ، بیرونی، ابن  داند و ردّ ایدهاما آن را مطلقاً بدون اصالت می

 خوانیم:می  ی این اثرکند. در مقدمه مسکویه، و ملاصدرا دنبال می 
اگر بدیدۀ تحقیق و تدقیق نظری در کتب حکمیة ایرانیان و سپس یک 

امعان بصری در عقیدۀ داروین کنیم لاشک که ماخذ و مصدر تمام اقوال حکیم 

انگلیس را در کتب حکماء یونان و ایران خواهیم یافت. بعباره اخری مذهب و 

اوت یا عقیدۀ داروین یک مذهب و عقیدۀ جدید نیست که فقط از قریحه و ذک

کاوش و تفتیش و تجربت وی به تنهایی در عرصة کتبی پیدا شده باشد. بلکه  

لیکن بعد از   -اندقرنها و سالهای سال قبل از این حکماء یونان معتقد بوی بوده

باندازه ایران  فلاسفة  و  حکماء  آن اسلام  بر  و  کرده  منقح  را  عقیده  این  ای 

و اگر بگوییم داروین همان عقاید را    اند که مزیدی بر آن متصور نیست...افزوده

یا شنیده یا لااقل در کتب مترجَم یونیان بزبان انگلیسی دیده و پیروی از آن 

 (.2-3،  1342ایم )دستغیب،  کرده و آن را حسا تجربه کرده راه خلاف نپیموده

ای  گونه توان گفت ماجرای داروینیسم در فارسی به همین مرور کوتاه می  ی هبرپای

های علمی که یان باربور های دینی به نظریه توان سه سنخ متداول واکنش است که می 

ی هایی که نظریه( از هم تمیز داده را در این سرگذشت مشاهده کرد: واکنش1362)
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کنند، و هایی که نظریه را با متون دینی سازگار می کنند، واکنشعلمی را مطلقاً رد می

به متون دینی و سنت خودی واکنش را  و اصلا آن  را مصادره کرده  هایی که نظریه 

 دارند.منسوب می 

خورد، و از این لحاظ  جمله مفاهیم دیگری که در این دوره با داروینیسم گره می از

داروینیسم است، مفهوم پیشرفت است. در این شدیداً متاثر از سنت اروپایی آبستن  

سنت که شاید در قرن نوزدهم بیش از همه با نام هربرت اسپنسر شناخته شد، تکامل  

)اسپنسر،  داشت  اخلاقی  و  اجتماعی  تاریخِ  تکامل  با  تنگاتنگ  پیوندی   تاریخِ طبیعی 

طور جدی تکامل از جهات متعدد با مفهوم پیشرفت گره خورد و به  (. بدین ترتیب1857

ی اتوپیایی قرار گرفت که بعضاً غرب و محصولات غربی را همچون در خدمت اندیشه

تکاملدوره تاریخ می یافتهای  آموزه تر در مسیر  بر آن،  تکامل  ی عمومیدید. علاوه  تر 

کار های دیگر، اعم از زبان، ادبیات و جامعه نیز به همچون یک قانون عمومی در حوزه

توان نزد محمد علی فروغی  گیری را میترین آثار مکتوب با این جهتماز مه گرفته شد.  

 سیر حکمت در اروپا( و چه در کتاب  1305)  اندیشه دور و درازی  یافت، چه در رساله

 گوید:می اندیشه دور و دراز(. فروغی بعد از توضیح مبادی انتخاب طبیعی در 1319)

می کنیم  نگاه  خلقت  عالم  در  تکامل  فلسفة  نظر  به  ترقی چون  بینیم 

بی از  بدوا  شده  واقع  خاص  جهت  یک  در  همواره  سوی موجودات  به  جانی 

جانداری رفته یعنی جماد مبدل به نامی گردید. آنگاه جانور چون بنای ترقی 

گذاشته تکامل او با تنوع اعضاء بدن و بسط و تفصیل سلسلة اعصاب مقارن و  

 ( 51-2، 1305همراه بوده است.« )فروغی، 

میگذاری معادل برقرار  اسپنسر  و  داروین  میان  که  پیوندی  و  فروغی  کند  های 

دهد. در های اجتماعی و اخلاقی تکامل نشان می تمایل او را به پررنگ کردن دلالت

 گوید: او در تبیین این پیوند و در توضیح ربط وثیق تکامل و پیشرفت می  سیر حکمت
که   نیهست که برای ا  زیموجودات ن  یشامل احوال روحان  یتکامل  ریس

  ی اعضا  وستهیشود پ  شتریهمواره بهتر و ب  یرونیب  عالم  ارتباط موجود جاندار با

ادراک یة  و ما  هیو پا  ابدییم  ل یو تفص  طول   مربوط به مدارک و مشاعر جانداران

صدف   لیپست از قب  واناتیح  فی ضع  اریو از ادراک بس  شودیو شعورش افزون م 

  لسوفانیف  قیعم  حواس ظاهر را هم تمام ندارند تا فکر  یو اسفنج و کرم که حتّ
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 بردیم  به علّت و معلول   یو پ  کندیزمان و مکان بحث م  ینوع بشر که در چگونگ

مسلسل واحد از ة  رشت  ک یچون درست بنگری    دهد،یم  بیترت   یعقل  اساتیو ق

و    لاتی و تما  یخلق  اتیّ و فطر  یو احساسات قلب  ،شعور است  مراتب  درجات و

 (690-689، 1319را دارد. )فروغی،  حال  نیهم زین یارادات انسان

ان داروینیسم و ماتریالیسم کوشد پیوند میحرکت بدیع فروغی این است که می 

با اخلاقیات در تضاد نیست که هیچ را از هم بگسلد و نشان دهد داروینیسم نه تنها 

منافاتی با توحید نیز ندارد، و بلکه اصلاً این منافات برایش غریب است. او در همان 

نظریه رساله که  زنی  به  پاسخ  در  و  نخست  میی  ناقض خداباوری  را  داروین  داند،  ی 

  باشند،یرأی م  نیدر مقام ابطال ا  نی از متشرّع  یبعض  نمیقبل از آن که ببگوید »می 

نرس  چیه ذهنم  آن    ده یبه  از  که  خللبود  است  توح  یممکن  اساس  آ  دیبه  « د یوارد 

 . (38،  1305ی، )فروغ

توان در کنار این شرح فلسفی همدلانه از نظریه، معرفی علمی تکامل را نیز می 

رشت    فرهنگی  دنبال کرد، از جمله در مقالات مندرج در مجله  1300ی  از همین دهه 

این دست معرفی 6-1303) به  (.  این دهه  های علمی که در نشریات احزاب چپ در 

ی »تکامل ی آن مقالهگیری نظری خاصی همراه بود )نمونهجریان افتاد البته با جهت 

های ایرانی پیوند  ی تکامل از سوی کمونیستو انقلاب« در همین مجله(. ترویج نظریه

محکم را  ماتریالیسم  و  پیش داروینیسم  که  پیوندی  ساخت؛  از تر  عربی  روایت  در  تر 

یوند در ( اما این پ1398و زیادات،    2013داروینیسم نیز تقویت شده بود. )الشاکری،  

ی محوری هر ی زبانی نیز پیدا کرده بود، چه اینکه معادل »تکامل« واژهفارسی پشتوانه 

های توان در نوشتهدو سنت بود. پیوند این دو سنت از مجرای »تکامل« را از جمله می

کردۀ شیمی بود، علاقة زیادی به طرح مستقل  تقی ارانی مشاهده کرد. او که تحصیل 

های فلسفی و اجتماعی آنها داشت. وی از سویی بر  مباحث علمی و نیز پیگیری دلالت

 تکامل   معتقد است و تکامل را با قانون  کیالکتیهگل به تکامل و نمو داین باور بود که » 

بشر را   سم،ینیداروگفت »( و از دیگر سو می 85،  1314« )ارانی،  کندیم   انیب  نیدر ضد

، به نقل از 76تا،  « )ارانی، بیکرده استزنده متوجه    موجوداتل  و تکام  کیالکتیبه د

و معصومی،   تااندازه 1400صمدی  اصطلاح »تکامل«  این دو سنت در  پیوند  به (.  ای 

گردد. آنچه در برخی متون فارسی  گذاری فارسی اصطلاحات فرنگی نیز باز میمعادل



  

 
 

217 

 ماجراهای داروین در ایران 

سی 
سیا

د 
صا

اقت
د 

 نق

واقع   در  شده  بازگردانده  »تکامل«  به    در   که  است  یآلمان  Entwicklungهگلی 

ه، و ربط نزدیکی با »توسعه« در شد  ریگذامعادل   developmentبا   عموما  یسیانگل

  evolutionمعنای اقتصادی معاصر آن دارد. »تکامل« در معنای داروینی اما معادل  

همین لفظ آمده است. اینکه »تکامل«   در آلمانی هم عینا باً  انگلیسی است که عموماً

چقدر معادل خوبی برای هر یک از این دو اصطلاح است البته همواره محل نزاع بوده،  

 تاثیر نبوده است.  چنین پیوندی بی  ها احتمالا دراما به هر تقدیر این وحدت معادل

اما جنبه  داروینیسم  از سنت عربی  نیز داشت؛ ی سیاسی مهم تأثیرپذیری  تری 

نخستین مروجان داروینیسم در دنیای عرب در عین حال پیشگامان سوسیالیسم در 

ها، و شاید تأثیرگذارترین دنیای عرب نیز بودند. شبلی شمیلّ تنها یکی از این چهره

جهت نبود که شمیّل کتابی از بوخنر را برای معرفی داروینیسم هرحال بی آنان، بود. به 

شناخته  سوسیالیست  خود  که  بوخنری  کرد،  کتاب شده ترجمه  و  بود  اروپا  در  ای 

داد. پیوند این دو سنت  ( او بر این مدعا گواهی می 1894)  داروینیسم و سوسیالیسم 

ربی خوانش داروین به عفکری در دنیای عرب چنان بود که به ادعای الشاکری در کتاب  
تاریخ در کتاب   روایت مصطفی حسنین منصوری ی  و بر پایه (2013)  1950-1860

های عرب پیش و بیش از (، اساساً نخستین سوسیالیست 1915)  المذهب الاشتراکیه

شان را در چارچوب های سوسیالیستی آنکه مارکسیست باشند داروینیست بودند، و ایده

به ادعای الشاکری »برای بسیاری از روشنفکران  کردند.  بندی می تکامل داروینی صورت

وهله در  سوسیالیسم  دیگر،  نواحی  در  روشنفکران  از  بسیاری  همچون  اول عرب،  ی 

تر تر با تکامل و با داروین داشت، تا با کمونیسم یا با مارکس، هرچند کم پیوندی قوی 

به این تبارشناسی توجه می ناظر به 224کند« )الشاکری،  کسی  (. سنجش این ادعا 

های ایرانی سنت فارسی البته مستلزم تحقیقی مفصل است. اما اگر هم سوسیالیست 

دارو  اینلزوماً  باشند،  نبوده  عمده ینیست  که  هست  داروینیستقدر  ایرانی ی  های 

که چرا بیشترین  دهد برای فهم ایناند و همین سرنخی به دست می سوسیالیست بوده

شناسی در فارسی به قلم روشنفکران چپ بوده های داروینی در متون غیرزیستنوشته 

 است.  
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دهد، آنها از داروینیسم نیز بازتاب میاین پیوند البته خود را در درک بخصوص  

نوع درکی که می  و  بقا  تنازع  برقرار کند. چنانکه می کوشد میان  دانیم  دوستی آشتی 

محوریت ایدۀ »تنازع بقا« در داروینیسم مولد تصویری گلادیاتوری از صحنة طبیعت 

  جانوران حدوداً   ی ا یدنساخت تا مدعی شود »بود، بطوریکه توماس هاکسلی را قادر می

« یا اینکه »فراسوی روابط محدود و اتورهایگلاد  شیقرار دارد که نما  ی در همان سطح

عبارت بود از جنگ هابزی هر یک علیه همه   "وضع طبیعی زندگی"موقتی خانواده،  

های مجلس دوم  (. جالب اینکه مشابه همین تعبیر را در یکی از نطق1894)هاکسلی،  

 دانی م  عت ی»طب  گویدشنویم، جایی که می ی نیز می بانایمحمد خاز زبان شیخ    1299در  

. در این  قرار داده است  نی و غالب  نیفرظرا پاداش م  یاست که زندگ   یمجادله عموم  کی

د، مطبعة تبریز(. درک تجد)جریده    «کرد  توانند زیست کارزار بزرگ ناتوانان و ضعفا نمی

متفاوت   اما یکسره  بقا  تنازع  از  از ارانی سوسیالیست  با خوانش چپ  بود، و همراستا 

تنازع بقا    ی همفهوم دیگردوستی و ایثارگری در اید  یه کوشید زیر سایداروینیسم می 

خواهد توانست بقاء خود را بطور کامل حفظ کند    یبشر وقتتجدیدنظر کند. به باور او »

  ی و اجتماع  ی ماد  ی و علما  نیخود لامارک و دارو   کهی که قانون تنازع بقا را همان طور

و اختلاف    یاز خودپرست  ی عار  ةجامع  یعنیبفهمد و عمل کند.    اندده یفهم  نشانیمعاصر

   (.1355« )ارانی، دهد لیتشک

ی تکامل به ادبیات  کم پای نظریهی دوم قرن چهاردهم شمسی اما کمطی دو دهه

ها »در نکوهش  ی عشقی همین سال و مطالعات ادبی و اجتماعی نیز باز شد. میرزاده

 نوع بشر« چنین سرود:

 « نیپند نو »دارو  دآوریپد  نیزممغرب ی به پندار دانا

 ناسزا نامش آدم نمود  سپس  کم نمود یدُم مونیز م  زمانه

 ستیکو که من عارم از آدم یدُم  ست؟ی دُمی ب نیبر ا تیآدم اگر

 راحت اکنون بُدم  یدر جنگل که  بُدم  مونیکاش، م ی اجدادم ا چو

 سان مرا؟ نیا دندیآفر  چرا   انسان چرا؟  دندیآفر مرا

را با محوریت عشق   پدران آدمداستان    1312به همین سیاق صادق هدایت در  

های های گوناگون و ناشناس میمونآدم منتشر کرد. در این داستان »خانواده-دو میمون

داد که نژاد انسان را به  ای را تشکیل می میمون( حلقه-کلان شبیه به آدمیزاد یا )آدم
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الشعراء بهار ملک  1321(. کمی بعدتر یعنی در  1312کرد« )هدایت،  میمون متصل می

ی انتخاب طبیعی ( از استعاره1321)  شناسی؛ یا تاریخ تطور نثر فارسیسبک در کتاب 

برای توضیح تطور در زبان استفاده کرد. او فصل پنجم این کتاب با عنوان »نثر فارسی 

کند ی داروین از »ناموس تطور« آغاز میاز لحاظ تطور حرفی و لغوی« را با شرح نظریه 

دهد و با استناد و مفاهیم کلیدی این نظریه را به روایت لودیگ بوخنر آلمانی شرح می 

کند، و قواعد حاکم  او میان تطور انواع طبیعی و لغات در زبان آنالوژی برقرار میبه هم 

 شمرد:بر هر دو را از یک سنخ می 
انواع عمل   عوامل حقیقی تغییر لغات بعین همان عواملی است که در 

و »بقای می و »تنازع«  و »انتخاب طبیعی«  از »تحول«  و آن عبارتست  کند 

انسب« و از جمع شدن اسباب مختلف کوچک که هیچ یک در نفس خود قابل  

توجه نیستند مثل نفوذ لغات بیگانه، تزاحم خطیبان و نویسندگان، اختراعات 

و تحول   و اکتشافات، علوم جدید، تنازع الفاظ با یکدیگر و غیرذلک موجب تغیر

ایجاد لهجهلغات و شاخه آید، و گاهی نیز در نتیجة همین ها فراهم میها و 

، 1321)بهار،    رودبین نیز از میان میهای بینعوامل و اسباب حدود و صورت 

176 .) 

ای در باب در آستانه رستاخیز؛ رسالهپور کتاب  نیز امیرحسین آریان  1329در  
 دهد. ی تاریخ قرار مینویسد و داروینیسم را دربطن نظریه را میدینامیسم تاریخ 

ی علوم طبیعی  ، و با تأسیس رشته 1310ی  ها از دههموازات این تأثیرپذیری به

ی علوم دانشگاه تهران اما فصل جدیدی در مطالعات تکاملی در فارسی آغاز در دانشکده

به   ماهنامه مهرمقالات »داروین و عقاید او« را در    1313شود. حسین گل گلاب در  می 

های کتب  رساند که نوشتاری یکسره علمی در تشریح داروینیسم بود. از نمونه چاپ می

نیز می این دوره  در  تألیفی  کتاب  درسی  به  امین  1313)  یشناس ن یزمتوان  نوشته   )

( به عنوان کتاب درسی 1320زنده )  کتاب تکامل تدریجی موجوداتمیرهادی و نیز  

ها ت ترجمهی بعد و به برکی طبیعی اشاره کرد. متون تکاملی در دهه سال ششم شعبه 

ی تکامل از نشریات و تدریج نظریهگیرد، و بهو تالیفات محمود بهزاد قوت بیشتری می 

رود و در کتب و مجلات علمی نقل شرحی قابل  رسالات روشنفکری و دینی فراتر می 

 یابد. تر میقبول 
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نظریه باب  در  گرفته  شکل  تاریخی  همذهنیت  را  آن  که  تکامل  ی بسته ی 

فهمید اما هرگز به این آسانی گسسته نشد، ذهنیتی که داروینیسم را با  ماتریالیسم می 

ی زد. به عنوان نمونه، مقدمهداد و با مارکسیسم گره می ماتریالیسم تاریخی پیوند می 

به قلم نورالدین   1357در سال    ی منشأ انواعدربارهی کامل از کتاب  نخستین ترجمه

های مارکسیستی پیوند زد، و بلکه آن را بر ی تکامل را با آموزهفرهیخته آشکارا نظریه

ی تکاملی اصول مارکسیسم استوار ساخت. در مقدمه ذیل عنوان »اصولی که فرضیه 

کتیکی آمده است:  داروین بر آن استوار است« از جمله این اصل آشنای ماتریالیسم دیال

»اصل تبدیل تغییرات کمیتی به کیفیتی: در دنیای جاندار تراکم تغییرات کمیتی منجر 

تغییرات کیفیتی می  پایه به  بر  اضداد« که  یا »اصل  از دنیای شود«،  ی آن »هر جزء 

بخشد. تضاد علتِ حرکت و موجد جاندار و نیز کلّ آن ضدی دارد که به آن هویت می

های مضاعفی (. همین ذهنیت البته نگرانی 1،  1357تضادهای نوین است« )فرهیخته،  

ه است و هنوز که هنوز کاران مذهبی در ایران معاصر رقم زدرا هم در میان محافظه

خودی خود نیز از  کارانی که بهمحافظه  است دستاویز آنان در مقابله با داروینیسم است،

های متأخر  کردند. نمونه شناسی داروینی احساس خطر میی ماتریالیسم و انسانناحیه 

را می  نظریه در کتاب زیستاین احساس خطر  این  از سهم  کاستن  شناسی توان در 

های محیط زیستی ، یا در تعطیل کردن مدرسه 1390ی تجربی دبیرستان در دهه  رشته 

در این ی عیسی کلانتری، رییس سازمان محیط زیست »در همین دهه دید. به گفته 

ایدئولوژی  میمدارس  ترویج  غیرشرعی  کرد   ...  شدهای  اعلام  ما  به  اطلاعات  وزارت 

بنیان  که  حافرادی  عضو  بودند،  طبیعت  مدارس  صلاحیت  زگذار  و  هستند  توده  ب 

فعالیت  ندارند  یهیچگونه  بخرا  نیز  ش محسوس« )خبرآنلاین(.  برای اهل قم  تر ماجرا 

مشکلاتی است که پس از صد و پنجاه سال همچنان بر سر راه مجوز نشر کتاب در 

 ی تکامل باقی است. حوزه
 

 
 تر شود. ام تا کار بر خواننده سهلتاریخ متون فارسی را به هجری شمسی آورده  1
راه را    -جنسیسپان -خصوصش  ه وراثت ب  یه نظری  یهنباید گذاشت که خود داروین نیز بر پای  ناگفته 2

صفات اکتسابی باز کرده بود، و به این اعتبار خودش یک لامارکیست بود. با این حال محوریت برای توارث  

 کرد.  »انتخاب طبیعی« در فرایند تکامل چیزی است که او را از لامارکیسم متداول متمایز می 
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نه  کوتاه  داستان  »کاتدر  معروف  اتر  ا«،یچندان  راو  یشیمهندس   داستانی  به 

 :دیوگی م
. روم طرف زن نمی من به  هرگز  طرف من بیاید وه ب  دیبا  زن  شهی هم  دیدانیم

من خاطر    آن زن برای که  کنم  حس می  طور نیامن جلو زن بروم  چون اگر    -

که    یک علت دیگری   ابازی و یزبان   ایپول    ولی برای ،  خودش را تسلیم نکرده

از من ی است.    بوده  خارج  و    زیچکاحساس  را میمصنوع ساختگی  اما  کنمی   .

 148. پرستمیاو را مطرف من بیاید، اولین بار زن به  کهیدرصورت

مهندس (  کرد یعدم رویا  )  کردی( رو1)  :شودخواننده در اینجا با دو مقوله روبرو می 

درواقع فقدان آن.    ای  از آن،  او  خود  هیو توج  حی( توض2زن. )  کیرابطه با    ی به برقرار

او    یعنی  د،یگوی م  مهندس اتریشی  گونه است که همان  قاًی امر بدون شک دق  تیواقع

ا در  مرابطه، صرف   جادیهرگز  از  پ  تیجذاب  زانینظر  موردنظر،  زن  به   قدمش ینسبت 

پرستد«.  ی، »او را ماولیه را بردارد  های گام   –زنی  هر  ظاهراً  و  –یشود؛ اما اگر زنینم

است، هرچند که او ممکن    نانهیبخود او واقع   ح یاست که تا چه اندازه توض  نیال اؤس

او  نگرش    می است که فکر کن  یمنطق   ایآ داشته باشد.  باورآن    یدرست  است صادقانه به

اگر موفق شود، زن   کهنیاز ترس ا  یعنی  دیگوی م  خودش  است که  ی زیاز آن چ  ی ناش

ن او  نزد  ا  امدهیبه خاطر خودش  و  معنا  قاًیدق  نیاست؟  م  ییچه  توان ی دارد؟ چگونه 

 ؛کرد  فیتوص  میکنی و مشاهده م  میدانیاو م  ی آنچه درباره   »خود« موردبحث را جدا از

دهد، چه از ی که از خود نشان م  یصحبت کردن و قدرت  ی نحوه  ،ی هرجدا از شکل ظا

  ،یهات یتوج  ن یچن  ی جاو به  ؟اشیقدرت جنس  به همین دلیل،  ااش یدانایی  ایپول    قیطر

 جیاست که در اصطلاح را  ی زیمشکل همان چ  می نخواهد بود که فکر کن  تری منطق   ایآ

جسم ترس از    ایو  ینسعنوان عدم بلوغ جبه   یو در سنت علم  شودیم   دهینام  کمرویی

اعتمادبه  -  شودی م  فیتوصزن   گاهفقدان  که  عزت  ینفس  احساس  و  غرور  نفس  به 

 شود؟ ی نسبت داده م

ا درباره پرسش  نیپاسخ  مهندس در »  ی ها  برخ  «کاتیاسخنان  در  باشد،   ی هرچه 

 هایبه صورتکه    شودی مشابه مواجه م   ی تی خواننده با وضع  ت،یهدا  ی هااز داستان  گرید

  حیتوض   یرواقعیغ  یبه شکل   هرچند  گر،یو بار دو مبدل شده  درآمده    شیبه نما  گرید

پشت پرده« است که طرح    عروسکآن داستان کوتاه »  یعال  ی داده شده است. نمونه



  

 
 

225 

 های هدایت داستانزنان در 

سی 
سیا

د 
صا

اقت
د 

 نق

پ  بوف کور  یاصل ا  کند،ی م  ی نی بش یرا   ی ک یاز تکن   ، بوف کورتفاوت که برخلاف    نیبا 

مدرن  ی ستیرئال نه  م  یست یو  داستان  کند ی استفاده  ی.  در   یرانیا  ی دانشجو  کدرباره 

شود که لباس یم  ی ا مغازه  نیتریروح در وی ب  مانکن  ایمدل    کیفرانسه است که عاشق  

 :گذاشته است  شی نمارا به  ی ازنانه 
آن  مهرداد   میان  گوشوهای چشمپسراز  ایران  در  که  بود   اشخانوادهبسته 

را که میبود  المثل شده  ضرب اسم زن  از  و هنوز هم  تا لالهشنید  های  پیشانی 

 زمانی که از زن، و    کردندیاو را مسخره م  ی فرانسو  شد. شاگردانگوشش سرخ می

مهرداد همیشه    کردند،یم  بازی خودشان نقلاز ورزش، از عشق  ح،یاز تفراز رقص،  

آناحترام حرف  لحاظ  از تصدیق میهای  را  وقایع    ،کرد ها  از  بتواند  اینکه  بدون 

، ننهبچهها چیزی بیفزاید، چون او آن ی های عاشقانهزندگی خودش به سرگذشت

و پدر و   بود  نامحرم حرف نزده  با زن  تاکنونبود،  ترسو، غمناک و افسرده بار آمده  

. و  انباشته بودند  پیشهزار سال    از پند و نصایح او را  مادرش تا توانسته بودند مغز  

را برای او درخشنده    شیدخترعمو  از راه در نرود،  پسرشان  کهبعد هم برای این

 149. ش را خورده بودندایه بودند و شیریننامزد کرد

  ست، ین   شنیوالد  یاخلاق  نصایحاز    ی او فقط ناش  دیشد  کمروییکه    پیداستاما  

از دخترعمو و نامزد خود که درهرصورت واقعاً دوستش ندارد    ی مهرداد حت  رایز

 :کشدمی  خجالت
درخشنده  کرد و  از تهران حرکت میکه    ی به روز   شدمنحصر میاو    یادگار  تنها

به مشایعتاشک  با چشم بود  او آمد  آلود  بود  ی زمان[ه  فرانسه  او عازم   ولی   .]که 

هرچند او   -مانع شد خجالت یعنی. که به او دلداری بدهد نکرد دایپ  لغتیمهرداد 

 150. بودندیکدیگر    ی همباز  بچگیبزرگ شده و در    ی خانه   کیدر    ش یدخترعموبا  

 ی »با موها   ی، با »مجسمه« زنی اودانشکده  محل  151،که در لو هاور  با این سابقه بود

 : مغازه روبرو و عاشق آن شد نیتری« در وگرفته بودکج  ش راسر که بور

زد. یکه به او لبخند م  بود  فرشته  کیزن، نه بهتر از زن    کی  ،مجسمه نبود  نیا

توانست تصورش را نمی  ی کهلبخند   دلربا،  بیآن لبخند نج  ره،یت  کبود   های آن چشم

یی بایو ز  و فکر  عشق   ها مافوق مظهرآن ی همه ،و متناسب   فیظر  کیباربکند، اندام  

با او به حیله و دروغ اظهار جبور نبود  زد، محرف نمیبا او    ردخت  نیاضافه ابود. به  او
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علاقه  عشق بورزد،کندب   و  حسادت  بکند،  دوندگی  برایش  نبود  مجبور    شه یهم  ، 

 152. کردمنتهای فکر و آمال را او مجسم می ،قشنگ به یک حالت شهی، همخاموش

ا مورد شباهت  در  ماه   نیما  ازنظر  هم  و  ازنظر شکل  هم  با »زن   ت ی»مجسمه«، 

ا  153کرد.  میبحث خواه  بوف کور  « ی ریاث عاشق    لیمرحله مهم است که بر دلا   نیدر 

»فرشته«   کیبلکه    ستیزن ن  کیروح  ی ب  در نظر او مانکن.  میکن   دیشدن مهرداد تأک 

؛ و از صفات انسانی تهی است  اما   دئالیزن، کامل و ا  کینماد    ، اوگری دعبارتاست. به 

 د یگرا است، تهدکمال   حالنیرا که درع  «ترسو  ننهمهرداد »بچه  لیدل  نیبه هم  قاًیدق

 : کند ینم
بودیم  ایآ آیا ممکن  را    توانست،  بیاوردآن  ی که  عطر   بلیسد،،  ببوید،  به دست 

او   وقتچیهکشید. چون  دوست داشت به آن بزند، و دیگر از این زن خجالت هم نمی

و   عفیفهمان مهرداد    داد و پهلویش رودربایستی هم نداشت و، او همیشهرا لو نمی

 154ماند.یپاک مدل وچشم

مهرداد بدون  یزندگ «ی کیو »تار « ی«، »افسردگناکیداستان از »غم ی در چند جا

اما اگر  آن  ی علل احتمال  ا یاشاره به علت    یاز عوامل اصل  یکی ها صحبت شده است؛ 

ب   یناراحت به    او  یگانگیاو  نه نسبت  و  جامعهجامعه  باشد،    ی فقط   گریدعلت  فرانسه 

 : زنان است ازاو  یگانگ یب
ز افتاد که سرتاسر  دراو    یندگیادش  و  نامزدش   ،بودگذشته    یک یتار   در سایه 

. فقط از ناچاری، از رودربایستی مادرش به او اظهار علاقه  درخشنده را دوست نداشت

کند، ب پیدارابطه  تواند به این آسانی نمیکه  دانستیمهای فرنگی هم کرد. با زنمی

رقص، صحبت،    چون چاپلوسشیک  لباس  دنی پوشدوندگی،    ،آراییمجلساز  و   ی، 

لازم  کارهایی  ی همه بههکه  بود،  گریزان  بود  آن  خجالتی  می  علاوه  و  مانع  شد 

 ی زندگ  سرتاسربود که    مثل چراغیمجسمه    نی ا  ولی  دید.اش را در خود نمیجربزه

 155.کردمیاو را روشن 

نسبت به    ی شتریب   قت یاز آن، »مجسمه« در خود جوهره و حق  شتریب  یو حت

 : داشت یزنان واقع
زندگی این  غریب،  مردمان  یکیاین  را  عجیب  چشمش های  جلو  از  یکی 

دها را بودند که مر  هان یا  ایآ  کرد.ها را دقت میزن  ی کردهگذرانید، صورت بزکیم

د  فریفته بودند  ی   وانهیو  کرده  آخودشان  هرکداماین   ای؟   مراتب به  ی ا مجسمه  ها 
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آن    ترپست شیشهمجسمهاز  پشت  نی  مغازه  نظرش  زندگسرتاسر  د؟  دنبوی  به  ی 

ی غلیظ  ساختگی، موهوم و بیهوده جلوه کرد. مثل این بود که درین ساعت او در ماده

 زیچهمهتوانست خودش را از دست آن برهاند.  زد و نمیمی  وپادستای    و چسبنده

دست به گردن جلو سد نشسته بودند، که    جوانی  دختر و پسر  به نظرش مسخره بود؛

مسخره   او  نظر  دودزده درس .  بودند به  هیکل  آن  بود،  خوانده  که  مدرسه،  هایی  ی 

اینهمه نظرش ساختگی، منی  به  آمد.  درها  بازیچه  و  تنها    ی براآری    ک یمهرداد 

 156. مغازه بود ی پشت شیشه یمجسمهآن وجود داشت و  قتیحق

 یو در چمدان  داردی پنج سال در فرانسه آن را نگه م  خرد،یرا م  «مجسمه »  بالاخره

شب  م  هی»که  تهران  به  خود  با  بود«  بازگشت،  بردی تابوت  در  با    ی نامزدبه  .  خود 

  کند ی م   یها زندگ آن  گسترده  ی خانواده  ی که هنوز در خانه  -نامزدش    /شیدخترعمو

. مادر نکندگرفته هرگز ازدواج    میکند که تصمی و به مادرش اعلام م  دهدخاتمه می  –

 کهی درحال  ست،یاو ن  «و مطیع گذشته  ریز»پسر سربههمان    گریکه او د  کندی فکر م

در   پشت درگاه،را    است. او »مجسمه« گذشته«    فروتن و ترسو»همان مهرداد    او  درواقع

که از سر   نیازاپنهان کرد. عصرها، پس  یدر خانه خانوادگ  خود  پرده در اتاق  پس یک

 گشت، ی برمکار به خانه  

 ی رو  ی دراز هاساعتزد، بعد  از جلو مجسمه عقب میو پرده را  خورد  مشروب می

که شراب او    ی. گاهشدی[ او مکذا]  جمال   محوو    نشستیمجسمه م  ی روبرو  نیمکت

کرد. یرا نوازش می آن  نهیسها و  روی زلفرفت و  یشد، جلو میبلند مگرفت  را می

،  عشق   یش مظهرمجسمه برا  ن یو ا  شدمیمحدود    همیناو به    یعشق  یتمام زندگ

 157. بود آرزوو  شهوت

عروسک پشت »  را  کنند و آنیخانه مجسمه را کشف م  افرادمنتظره،  ریطور غبه

دلا   گرید   از طرف  نامند.یم  «پرده به  نامشخص،    لیو  تصمیک  کاملاً  مهرداد   م یروز 

اما    خرد،ی م  منظور  نیا  ی برا  ایاسلحه  یو او را بکشد«. او حت  قهر کنداو    با»  گیردمی 

 مثل همیشه   رود وی که به خانه م   شبکیاست.    د»کشتن« عروسک مرد   ی هنوز برا

. مهرداد  گیردجان می کند، عروسک  یکشد و شروع به نوازش عروسک می مکنار  پرده را  

اندازد. مجسمه به سمت او حرکت  یم   مبل  ی رود و خود را رو ی با وحشت به عقب م
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مجسمه نبود. درخشنده    نیاما ا»  :کندی م  کیو شلکشد  می  رونی. او اسلحه را بکندمی 

  .« خوردغوطه می بود که در خون 

از   یکیداده است،    حیتوض  گرید  ی در جا  سندهینو  نیطور که اداستان همان  نیا

است که موضوع و طرح   یکوتاه  ی هااز داستان  یکی  یعنیاست،    بوف کور  شگامانیپ

شکل   رمان بعدی شکل در    نیتر فیو ظر  نیتربه کامل   دن یقبل از رس   کور  بوف  یاصل

 تیکه درنها  لکاتهبا    ،و درخشنده  قابل قیاس است   یریمجسمه با زن اث  158گرفته است. 

  ا یعروسک    هیطور که درخشنده شب شود. همانیکشته م  یراو  ی آشپزخانه   ی با چاقو

فرشته    ه یاست که مانند مجسمه شب  ی ریاز زن اث  ی انهیآتصویر    ز ین  لکاتهمجسمه است،  

  ی انسانوجودی  ها  از آن  کیچیکند؛ اما هیاست، ساکت است و زن کامل را مجسم م

طرز به  ی ریاست و در مورد زن اث  گونهنیاست که در مورد مجسمه ا  یهیبد  ستند،ین

از سو  نیچن  رازآمیزی  مانند    گر،ید  ی است.  فاحشه   بوف کور   لکاتهاگرچه درخشنده 

  روشنهستند.    یناقص و انسان  ،یزنان جسمان  ای  ،یزنان واقع  ندهیاما هر دو نما  ست، ین

 کی چیبه ه   لیدل  نی به هم  درست؛ و  لکاته  ایفرشته هستند    ایزنان    ی است که در نظر راو

 ق یعشق کامل، عم  ؛ لکاته هم فرصتی برای ستیفرشته انسان ن  :ندارد  ی ها دسترساز آن

 : دیگویفرشته م  ،ی ریدر مورد زن اث بوف کور ی ندارد. راو اوگرانه و مطالبه 
،  آلودمه  باریک و ،ی ریاث هرگز نخواهم برد، چون دیگر او با آن انداماو را  ، اسمنه

با آن دو چشم درشت متعجب و درخشان که پشت آن زندگی من آهسته و دردناک  

اسم نه،    -نیستپست درنده    یایدن  نیبه ا  گداخت، او دیگر متعلقسوخت و میمی

 159...کنمب  ینی زم ی زهایچاو را نباید آلوده به 

ا  نیا نه  سرچشمهفرشته،    نیدختر،  من  تعجب  برای  الهام  ی  بود.    ناگفتنیو 

من   بود که حس پرستش را در من تولید کرد.او    .بود  نزدنیلطیف و دستوجودش  

 160کرد. یو پژمرده م  کنفاو را    یمعمول  نفر آدم  کی  ،نفر بیگانه  کیکه نگاه    ممطمئن

عروسک پشت  »درست مانند مجسمه    ی ریطور که در بالا اشاره شد، زن اثهمان

 ک ی   ن ی. او همچن نیست  یانسانوجود    کیو کمال است و    یاو مظهر پاک  : است  «پرده

ساکت  کاملاً  ی با راو همواجه نیدر اول نیروح است؛ بنابرای کامل، ساکت و ب  ی مجسمه

 : ردیمیمرازآمیزی طور و سپس به  است



  

 
 

229 

 های هدایت داستانزنان در 

سی 
سیا

د 
صا

اقت
د 

 نق

با خودش داشت ...   ی بشر  ماوراء  زیچکیو  بود  زن    یک  حال نی درعاو  من    ی برا

و او مانند  نفس بکشم که دمیترس یم گرفتم،را حبس  خودم نفس، جلو ستاد یقلبم ا

یک دیوار  مثل این بود که    را داشت،  معجز  حکمسکوت او  ،  شودب   ناپدید   دود   یاابر  

 161بلورین میان ما کشیده بودند.

تر و را داشت ولی مثل این بود که تکیدهحرکت یب او همان حالت آرام و صورت

ی دست چپش را  دراز کشیده بود ناخن انگشت سبابه  طورنیهملاغرتر شده بود.  

رنگ صورتش مهتابی و از پشت رخت سیاه نازکی که چسب تنش بود   -جوید  می

 خط ساق پا، بازو و دو طرف سینه و تمام تنش پیدا بود. 

 بود؛ اماشده  بسته    شیهاچشم  او را بهتر ببینم من خم شدم، چون  کهنیابرای  

ناگهان حس    -استدور    یکلبههرچه به صورتش نگاه کردم مثل این بود که از من  

ای بین ما وجود  از مکنونات قلب او خبر نداشتم و هیچ رابطه  وجهچی ه بهکردم که من  

به های حساس او که باید  او، گوشگوش    دمیترسولی    میبگو  ی زی چندارد. خواستم  

 162شود.بمن متنفر  ی از صدا دور آسمانی و ملایم عادت داشته باشد یقیموسیک 

ا  نیبنابرا به کشف  م   نیما  اث  م یرسینکته  زن   شبح   کیاز    شیب  ی زیچ  ی ریکه 

 : ستیجهان ن  نیقطعاً از ا ست، ین
گیسوان که از    ینمناک  بوی کنم و  ب  توانستم حرارت تنش را حسمن میحالا  

متصاعد می ببوسمسنگین سیاهش  بلند   چرا دست  دانمینم  -شد  را  لرزان خودم 

زلفی که همیشه روی   -چون دستم به اختیار خودم نبود و روی زلفش کشیدم  .مکرد

او سر  -بردمفرو    زلفشانگشتانم را در    بعد  -هایش چسبیده بودشقیقه و د  موهای 

اشتباه    من  -بودکه مرده    گذشتمی  چند روز  نکهیامثل  .کاملاً سرد  رد،س  -بودنمناک  

قلبش ی او برده روی پستان و  نهی سشیپاز توی  م، او مرده بود. دستم را  ه بودنکرد

او گرا    نهیآشد،  کمترین تپشی احساس نمی  -گذاشتم ولی  رفتم،  آوردم جلو بینی 

 163وجود نداشت.در او  یاثر زندگ ترینکم

در    ی ر یزن اث  ی ا نهیآ   ریچهره زن و تصو  ی دیگری از«، سولکاتهمقابل آن »  ی نقطه 

 ر یشکنجه و تحق  ی برا   طانیمثابه ابزار شزنده است و به سرقسمت دوم داستان است. او  

 : کند یعمل م ، راوی شوهرش

را   گذاشتم، چوناسمش  نمی   چیه  »لکاته«  رویش  این خوبی  به    -افتاداسمی 

ی بین ما وجود نداشت و به خودم  وشوهرزن»زنم« چون خاصیت    :واهم بگویمخنمی
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ولی این اسم کشش    -اممن همیشه از روز ازل او را لکاته نامیده  –گفتم.  دروغ می

از    همآنمن آمد.    طرفبه مخصوصی داشت اگر او را گرفتم برای این بود که اول او  

اصلاً چطور ممکن بود او به    - ای به من نداشتاش بود. نه، هیچ علاقهمکر و حیله

ی، یکی را برای رانشهوتکه یک مرد را برای    بازهوس کسی علاقه پیدا بکند؟ یک زن  

برای شکنجه دادن لازم داشتبازعشق را  یکی  و  این  گمان نمی  -ی  به  او  کنم که 

 164.انتخاب کرده بود دادن شکنجه ی قطعاً برا کرد. ولی مراتثلیث هم اکتفا می

روابط سست بافراد پست،  هارجالهبا    او  افراد  و خودخواه داشت که در  ی ،  اخلاق 

  نی به ا  قاًی دق  ،یاجتماع  ت یدر موقع  ،یجنس  ی موفق بودند، در پول، در رابطه  زیچهمه

 یه»هم  :بودند  تهی  گرانینسبت به د  یاحساس  هر و    والا   ی از هرگونه آرزوها  آنکه    لیدل

 یتناسل  به دنبال آن آویخته و منتهی به آلت  روده  مشتکیک دهن بودند که یها  آن

از  شناخته   یاصطلاح   هارجاله  165« شد.ی م شان  ؛استهای هدایت  داستان- روانشده 

 .است لیقب نیاز ا زیها نآن ف یتوص نیهمچن

را   بوف کور  «،عروسک پشت پرده»که مانند    «سه قطره خون»داستان کوتاه    در

نشان داده   نر  ی گربه  کیمرد بلکه توسط    کینه توسط    ،هارجالهکند،  ی م  ین یبش یپ

،  دوستش داشت  اوشیکه س  ی اگربهماده   ی،توسط ناز  لکاتهطور که  شده است، همان 

 ی گربهیک  اما او    رد،یگی گربه قرار م  نیچندموردتوجه    ی بهار، ناز  آغاز. با  شودنمایان می

م  نر انتخاب  و ولگرد«  ی هااز آن گربه   یکیکند، »ی را  با    اوشیس.  دزد، لاغر، گرسنه 

برد، اما  ی را م  جفتش جسد    ی کند. نازی م  کیبه آن شل  یکیدر تار  نر  ی حسادت به گربه

 یگربه را م  ادی. هر بار که فرشنودی مرده را م  ی   بهگر  ادیفر  ی همچنان صدا  اوشیس

شل آن  به سمت  بهیم  کیشنود  تازه  خون  قطره  سه  بار  هر  و  کاج    ی پاکند  درخت 

 چکد.ی م

ا   با  نیدر    ز یتما  تیمختلف داستان هدا  ی ها زنان در گروه  ریتصو  نیب   دیمرحله 

 م ی رمستقیغ  ای  م یطور مستقآثار اوست که زنان به   های داستان-قائل شد. در گروه روان

به  ای  لکاتهعنوان  به مردان  )و  پستعنوان  فرشته  تصوافراد  به  .  شوندی م  دهیکش  ری( 

 ات طبق  یمنحصراً به زندگ   هاداستان  -رواناست که    نیاشود    دیتأک  ی که بایداه نکت

شود؛ و اگرچه ی به آن تعلق داشت مربوط م  تیکه هدا  ی مدرن عصر  ی متوسط و بالا 

به درجات مختلف اما  نشوند،    فیتوص  نامه یندگ مثابه ز ها به از آن  کیچیممکن است ه 
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نو ارزش  یعنی)  سندهیحضور  و  ها احساس او( ممکن است در آن  یهابازتاب حالات 

 166طیو مح قلمرومردمان  ی است که درباره زندگ ییهاداستان  ها،نداستا نیشود. در ا

آزادانه انجام   حیصر  یارزش  ی هاخودش نوشته شده است که قضاوت  یو فرهنگ   یاجتماع

با    دیرا با  نیا  .شودی و مرگ تجربه م  زوالشکست،    ، ی دیخشم، ناام  انت،یو خ  شودی م

س  کیکه    آقایحاج  سوای   -او  ی انتقاد  ی گراواقع  های داستان که   -است   یاس یطنز 

  ، دهدبازتاب میرا    ی سنت  ی متوسط شهرپائین  طبقات متوسط و    یاز زندگ  ییهاجنبه 

 ی رو بر    ی فرد  ی هات یشخص  ی جاهستند، به  یستیها ازنظر سبک رئالکرد. آن  سهیمقا

و    یاجتماع  ی هات یشخص اجتماعی  دن ی ع)یعنی  روی  مقابل  تجرب  دادهایر   ات یو 

ذهن  یشناختروان میو  تمرکز  به ی(  و  تجربهکنند  از  و   سنده ینو  یشخص  ی وضوح 

ادامه خواهدور هستند؛ و همان   اریبس  او  ق یدق  ی مشاهده   ریتصو  د،ید  میطور که در 

ا در  زنان  و  داستانداستان  نیمردان  خود  جوهر  و  شکل  مانند  درست  کاملاً ها،  ها، 

 . است هاتانداس- روانمتفاوت از 

، دو  1309گور« است که در سال  بهداستان کوتاه »زنده   ت،یداستان هدا-روان  نیاول

آن   یدر فرانسه نوشته شد. در پ   س،یاو در پار  یاقدام به خودکش  نی سال پس از اول

به  یک دیوانگی کردم    راًی»اخ  : به برادرش محمود گفته بود  یپستالکارت، او در  اقدام

 ی رضو  ی به دوستش تق  1309مهر ماه  «. او پس از بازگشت به تهران در  گذشت  ریخ

ماجرای دیوانگی که    گورمبه ]داستان کوتاه[ زنده همچنین در فکر  »  :نوشت   سیدر پار

ب  ی برا  تیهدامختصر    ی اشاره   نیاست«. ا ارتباط  آن داستان کوتاه و   نینشان دادن 

داستان   کی  نی. استیاز آن تلاش ن»گزارشی«    نیاو بود. درواقع، ا  یاقدام به خودکش

است که از   سیدر پار   ییدانشجو  اتیوضوح بر اساس تجرباست، اگرچه به  167ساختگی 

راوکندرا میجان خود    قصد و    بود  یافسردگدچار  ابتدا     آشنا   یسیپار  ی با دختر  ی . 

اما روزودشمی  قرار    ی ،  به خانه   بوده که  را  بیاورداو  قرار  تصمیم می ،  اش  بر سر  گیرد 

 : پردازدمی قبرستان مونپارناس ی آن به پرسه زدن در جابه حاضر نشده و 
قرار گذاشت فردای . شودمینه روز  تاکنونیم همدیگر جدا شدروز آخری که از  

اطاقم. خانه او نزدیک قبرستان منپارس بود، همان  بیاورم اینجا در او را   برومروز  آن

روز رفتم او را با خودم بیاورم. آنجا کنج کوچه از واگن زیرزمینی پیاده شدم، باد سرد  
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او    کهنیادانستم چه شده که پشیمان شدم. نه  وزید، هوا ابری و گرفته بود، نمیمی

ای مرا بازداشت. نه، نخواستم دیگر او را آمد، اما یک قوهزشت بود یا از او خوشم نمی

اختیار رفتم در  های خودم را از زندگی ببرم، بیبستگیی دل خواستم همهببینم، می

 168.قبرستان

را   پیوندهای خود  ی همه خواست  ی دهد که میم   حیتوض   گونهنیاو رفتار خود را ا

 تنها و    دهد  خاتمهخواست تمام روابطش را  ی م  ند، یخواست دختر را بب ی قطع کند، نم

چرا قرار ملاقاتش    داندی گفته بود که نم  آنقبل از    سطرمرگ داشت؛ اما چند    ی آرزو 

 . ست ین تیاهمی بود آن روز او را به اتاقش ببرد ب راو قرا نکهی؛ و ازد به هم دختر را با 

کم  کوتاه  داستان  دوست هاصورتک»   ی شناخته در  راو«،  او    ی ااندازه به  ی دختر  به 

 ل ی که در اوا  ی، اتفاقاندده ید  ییتنهااش بهاو را در خانه  بارکیاست که حداقل    کینزد

بود، اگرچه واضح   یطبقه بالا هم اتفاق نادرمحافل  در    یدر تهران حت  1310  ی دهه

کننده از  چندان قانع نه   یلینرفته است؛ اما به دلا   ش یپ   نیرابطه فراتر از ا  نیاست که ا

 :ردیگی م «انتقام»به  میاست و تصم ی او عصبان
بکشد    کهنیا وسیلهگرفت    میتصمانتقام  هر  بابه  دوباره  که شده  خجسته    ای 

اند با  توی رختخواب پدر و مادرش به او داده  شبکی  کهرا    یزندگ  ن یا  آشتی بکند و

فکر به    نی. ا هم بمیرندو در آغوش  بخورند  زهر  باشد،  خجسته    تاخت بزند،  شبکی

 169. بودو شاعرانه  نظرش خیلی قشنگ

زن   ی گلو بهشراب زهرآلود را    ی راو  یاندازد، هم وقت ی م بوف کور  ادیآدم را به    نیا

  آشپزخانه  ی چاقو  رد،یگیرا در رختخواب در آغوش م  لکاته  کهی و هم وقت  زدیریم  ی ریاث

به    -  را  اش فرو  »  - آنجا در تخت است  نحوی که  او«  نکته  کندمی به یک جای تن   .

عشق و   ی است که عاشق درباره  ی نظر  «اهصورتک»  کوتاه در داستان    گریتوجه دقابل 

 :دیگوی به دختر ماو کند. یمطرح م   عاشقی

وجود خودمان خارج از    حقیقتی  چیهدانی  تو برای من مظهر کس دیگر بودی، می

تصور خودش ی  ی با قوههرکس شود، چون  در عشق این مطلب بهتر معلوم می.  نیست

 ی زناز  نه    بردی تصور خودش است که کیف میکس دیگر را دوست دارد و این از قوه

تصور نهانی خودمان است،  زن  کند که او را دوست دارد. آن  جلو اوست و گمان میکه  

 170یک موهوم است که با واقعیت خیلی فرق دارد.
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است که در ذهن مرد وجود   یآلدهیا  ریصوعشق به تزن،    عشق به یک  ،بدین ترتیب

عشق به    ،ناقص است  یکه هرچقدر هم که جذاب باشد، مسلماً انسان   یدارد، نه زن واقع 

و عروسک در »عروسک   بوف کوردر    ی ریاست، درست مثل زن اث  دئالیا  ر یتصو  کی

پرده« داستان  ی راو   ،پشت  آن  ضدقهرمان  را  و  دو  هر  ق  عاشقانهها  بدون  شرط ودیو 

داستان کوتاه    انیوجود ندارند. پا  یواقع   ی ایها در دناز آن  کدامچیه  لی دوست دارند و

نصورتک» اداستان  -روان  گرید   ادآوری  ز یها«  در  است.  در    زین  نجایها  عاشق   کی دو 

ها که آن  یدرست زمان   رند،یمیشده بود م  جادیکه عمداً توسط مرد ا  لیتصادف اتومب

 تا چند روز را باهم بگذرانند.  شوندی بار از شهر خارج م نیاول ی برا

« کوتاه  داستان  داستان   یکی  ، «س.گ.ل.لدر  دو  هدا  یاز  نوشتن    تی که  در 

  ،است « ننهکه او »بچه دیگوی تلاش کرده است، زن به مرد م  ی لیتخ یعلم ی اهنداستا

از درد است که    نیاهمانا  است و    دنیدرد عشق ورزبه دنبال  او نه به دنبال عشق، بلکه  

امتناع مرد  ،  خواندیفرامبستر  به  را  و  با جسارت ا  زن  یهنرمند ساخته است؛ و وقت یک  او  

  توانستی که م  یزمان  کردند،ی م  یزندگ  میقد  ی هادر زمان  کاشی که ا  دیگوی و م  کندی م

که در    دیگوی م  گفتگو   ی . او در ادامهبنوازد  171او سرناد  ی و برا  ستدیاش باپشت پنجره 

او عشق  شی هااز خواب  یکی ا  ی بازبا جسد  به نیز  جانیکرده است. در   که این محض  ، 

بلکه  یبا عشق ذهننه    راوی  به  ،  شودی مواجه می جسم  جانیشور و هبا  ،  از رسیدن 

 172از قبل مرده است.  ای ردیمی ناتوان است و زن موصال 

»بن  کوتاه  داستان  شخصدر  و    اریبسهمچنان  داستان    یاصل  ت یبست«  متفاوت 

در افراد پست  که درست مانند    ی است، دوستان  گانهیب   انشیبا دوستان و آشنا  جهیدرنت

بودند که یک مشت رودهها  آن  ی بوف کور، »همه و   یک دهن  دنبال آن آویخته  به 

 سرشناس شهرستانی  ی خانواده  کی« او که متعلق به  . شدی م  شانیتناسل  منتهی به آلت

ازدواج  شیدر تهران و بازگشت به خانه با دخترعمو ت خودلایتحص انیاست، پس از پا

نداشته است و در شب عروسآن  ن یب  یمیصم  ی رابطه   چی کند. قبلاً هی م  یها وجود 

ناگهان آن  کهی شود. هنگام یخراب م  زیچهمه  ینوعبه اتاق تنها هستند، دختر  ها در 

 هایتمام رگ که    زیآمهمسخری و  نشدنتمامی  خنده   جورک»یکند  یم  دنیشروع به خند

،  دریافت  داستان  توان از متنینم  خنددچنین می چرا او    کهنیا  «.خرد کردرا    فیشر
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اتاق نشسته و ظاهراً   یگوشه   چارهیمرد ب.  کرد  استنباطاز آن    چیزی   اگرچه ممکن است

 کهی مادرش است و هنگام  ه یکند که عروسش چقدر شبی فکر م  نیبار به ا  نیاول  ی برا

ساس را تصور ابی   ی و دعواها  برسدمانند او زشت به نظر    دیچگونه با  پا به سن گذاشت

. بازهم از متن مشخص پیش خواهد آمدها  آن  یخانوادگ  یناچار در زندگبه   که  کندی م

فکر نکرده است.    هانیاز ا  ک یچیبه ه  یبه شب عروس  دنیکه چرا داماد قبل از رس  ستین

مدر  درهرصورت،   عروس  از  جدا  شب  بدون  یآن  بعد  روز  و  کسی اینخوابد  از  که 

کند خداحافظ م  ی  خارج  شهر  همانیاز  و  مشود؛  متن  در  که   م ی خوانی طور 

این ناپرهیزی را خیلی گران پرداخت    ی جریمهو پدرش  بالا آورد    ییسوار   اش»دخترخاله

 173]بدون شک ازجمله مهر همسرش[«.

تقر کوتاه  اروپا  ییدرجای«  تجل» ناشناخته    باًیداستان  م  ی شرق  ی در  .  افتدیاتفاق 

دوید و دنبال پول می سوخته  مثل سگ پا، »افراد پستاز    گرید  یکی  ک، یشوهر هاسم

از   او دارد و    خواهخاطر  کی  کیهاسم«  .کردی جمع م  ین را روی هم رنگ   ی هااسکناس

  ی قی ، درس موسکندنوازندگی می در کافه    هاشب   چنینکه هم  ی بااستعداد  ستیولونیو

شجاعت ابراز آن را به  ، اما  است  کیهاسم عاشق    انهیمخف   چ،یلیمرد، واس  نی. اآموزدی م

بیند، زن می   یابانیخ  زن  کیشدن به    کیرا در حال نزداو    کیهاسم  شبکی.  او ندارد

خاک   ی؟کشی خجالت نم  ؟گم شوبرو  »  :کنداو را از خود دور می  زدی م  ادیفر  کهیدرحال

سگ آدم پیش    !بود  ادیز  از سرتهم که آمدم    همون یه دفه  ی. ست یمرد نکه  تو    سرت،هب

  اریبس ستیولونیو  کیعنوان  که او را به  ،کیسخن، هاسم  نیا  دنیبا شن   174.« بره بهتره

ابتدا  ی م  نیتحس از  کند،  است  مرد  کهنیامتحیر  چنین  او    مانند  بااستعداد  ی چگونه 

 ایهتلذاز    ،است  زی انگتنها و رقت   ی کند که او مردی، سپس فکر م باشدداشته  یی  ازهاین

 دار یاشتباه به دبه   کی رسد که هاسم ی م  انیبه پا  ی محروم است. داستان زمان  ی مردم عاد

 خواهد کرد،  دایرا در آنجا پخود    خواهخاطر کند که  یفکر م  ،رودیاش مدر خانه   چیلیواس

واس را  ناگهان،  چیلیو  زن  خودش  پنهان   یبا  م  یکه  را  میاو  تنها   ند، ی بی پرستد 

بهاعتمادبه را  م  یکلنفس خود  بیحرفدهد،  ی از دست  به  زند،ربط می های  سرعت  و 

به   ویولونش  شروع  کند  کندی منواختن  پنهان  را  خود  کمرویی  دق  .تا  بعد   قهی چند 

 ند کی او شروع به سرفه م .  اتاق را ترک کرده است  کی شود که هاسمیمتوجه م   چیلیواس

  اندازد.یم خوابتخت ی و خود را رو
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بالا ذکر شد، چنهمان روابط   نیاز زن و همچن  ی ریتصو  نیطور که در  و  مردان 

و عشق افراد در   یزندگ شود که به  ی م  افتی  تیهدا  ی اهداستان  -روانها، تنها در  آن

و »سه قطره خون«   بوف کورها،  آن  از  او اشاره دارند. دو تا  یو فرهنگ   یاجتماع  ط یمح

  تیاز ذهن یها سطوح مختلفآن  ی اما همه کنند،ی استفاده م یست یمدرن ی هاکیاز تکن

بر   گر،یدان یببه   ای  176،هاپ ی ت  تا  دارند  دیتأک  175بیشتر بر کاراکترها که    رند یگی را در بر م

  ی ستیرئال  ی هاداستان   ی. از طرف دیگر، اجتماع  ی مقوله  کیدر    یشناختروان  تیپ  کی

مانند هر    ، اگرچه  است.  ی شهر  ی مردم عاد  ی مختلف زندگ  ی هاجنبه   ی درباره   ،تیهدا

 177ساختگینوشته شده،    ی انتقاد  یست یکه به سبک رئال  یرمان و داستان کوتاه خوب 

خود را   ی   نه ی مرتبط با زم  ینیع  ی هاتیواقعها  آنرود، اما  ی ال نمؤس  ریها زآن  بودن

می   واقعیطور  به بهدهندنشان  بهی م  کهی طور،  ت  یراحتتوان  و هاپ یبه  افراد   ی 

  نی ادر  هم زنان و هم مردان  بنابراین  مربوط به آن فکر کرد؛    یواقع  یزندگ  ی اهت یموقع

شبداستان جامعه    یواقع  ی هاپ یت  هیها  در  می خود  نظر  قضاوترسندبه  هر  و  که   ی؛ 

زندگدر مورد آن  ممکن است  خوانندگان ها داشته و اخلاق آن  منش،  هاعشق  ،ی ها، 

شگفت نه  باشند،   را  خود  مخوانندگان  و  ی زده  درگ  هاآنذهن  نه  کنند  سؤالات    ریرا 

 ی داستان خوب درباره  کیخواندن    با لذت بردن ازکنند. درواقع، خوانندگان  ی م   ده یچیپ

است    باز  ی ادیشان تا حد زو دست   شوندی افراد خوشحال م  نیا  یجالب زندگ  ی هاجنبه 

 خود را درباره آن شکل دهند.  ی هادگاهیتا د

اند که  شدهی نشان داده  مشهدزوار    یگروه  ،خانم«  ه ی»علو  کمدی   در داستان کوتاه

و فحشا را از   ییدورونیز  و    ی و سخاوتمند  ی ازجمله مهربان  یمختلف انسان  ی هایژگیو

به آن عادت   شیوباست که کم   ی زیچ  افتد  دارد اتفاق می . آنچه  دهندی خود نشان م

اکرده ز  مردم  نیاند.  تا حد  محدود  ی عار   ی ادیساده    ، پنهان هستند  یروان  ی هاتیاز 

  شوندیم  ی کار  ریدرگ  یو وقت  کنندیو رفتار م  زنند  حرف می  زیاد  معمولًا با صراحت

.  شوندی نم  چندان شرمنده  دادند،یانجام م   دینبا  که  کنندممکن است فکر    ی که حت

که   دهند  نشان نمیاما    ست،یجذاب ن  178فرهیخته افراد    ی برا  بدون شکها  آن  ی زندگ

است.   بی   ی زندگ »  179ارزش  کوتاه  داستان  سه  رمآ  طلب در  هر  که    زوارزش«،  کربلا 

؛  اند شده بزرگ    اتیمرتکب جناشوند که  متوجه می   تی اند، درنهاشده نشان داده  دقت  به
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اصل داستان  دل  زیعز  زیانگ غم  ی تجربه   ،ی اما  به  که  است  زن نازایی  ل یآقا  شوهرش   ،

ها را آناول  آورده بود که همسر    ایبه دنپسر    دو نوزاد   دیگرفته بود. همسر جد  ی گرید

از د  یکی دل  وکشته    ی گریپس  موقع  لیبه  دادن  به  تیاز دست  شدت خود در خانه 

 رت نجواکه از همسر    یکشتن پسر سوم  ی جابه   ،یمانی افسرده شده بود. او با احساس پش

 180مادر را کشت.   نیبپردازد و بنابرا  مسئله  ی شهیگرفته بود به ر  میآمده بود، تصم  ایبه دن 

 لی و  دادطلاق    رااو    از همسرش  تی »محلل«، مرد از شدت عصباندر داستان کوتاه  

پشبه ز  مانیسرعت  سه   رایشد،  نوع  از  با   181هطلاقطلاق  مجدد  ازدواج  امکان  و  بود 

طلاق و از او    کندازدواج    با فرد دیگری   همسرش  کهنیهمسرش وجود نداشت، مگر ا

 یگر یبه مرد د  ،ینی سنگ   دلاستفاده کرد، هرچند با    ییآشنا  ی. او از روش سنتبگیرد

طلاق  او را  ازدواج کرده و بعداً    182کند که با زن مطلقه  ایفارا    محللپول داد تا نقش  

ازدواج    دهدی م امکان  اما شوهر  اولی  شوهر  برای    دوبارهتا  از   دومیفراهم شود؛  پس 

 یدر زندگ   یکه هرازگاه  ی اکرد، عارضه   امتناعاو    دادن  طلاقدست یافت از  به زن  که  این

،  کنندی ملاقات م  گریکدیبا    یطور تصادفدو مرد چند سال بعد به   نی. ادادی رخ م  یواقع

زن، شوهر و    آواره شده از غم از دست دادن همسر محبوبش     زنکه شوهر اولِ  یزمان

  183است.  ترک کرده را شدوم

  ی مشابه مراد« عموماً در قالب  یو »حاج   خورها«مانند »مرده   یکوتاه  ی هاداستان

 تی«، تنها داستان هداگم کردکه مردش را    یشناخته »زنداستان کوتاه کم   184هستند. 

و  روستایی  یزندگ  ی درباره داردوحال  است  گرفتن  هوای دیگری  نظر  با در  احتمالًا   .

را   روستایی   ی زن  یمدرن نوشته شده و زندگ   یشناختروان  ی هاو مقوله   م یمفاه  یبرخ

نباشد    ستیمازوخیک  است. او ممکن است  او را ترک کرده  که شوهرش    کندی م  فیتوص

باشد که ضربصرف عادت  و   باعث شده  بووممکن است    ن یسرگ   ی شتم شوهرش و 

را  او  سرانجام    کهی . هنگامکند تداعی    ی را برایشجنس  ی هابدن او لذت  ی رو  واناتیح

اوستکلبهمرد  کند،  ی م  دایپ با  آشنایی  منکر  با  .  ی  مرد   روی   بر  سوارشدنزن  الاغ 

آ  پرسدیم  شخود  ازگر،  ید  روستایی بوزند  می  کتکرا  او هم زن    ایکه    نیسرگ  ی و 

 185.دهدی م

 ل،یدلی اما نه ب  بنده،یفر  ی آکل« به شکل»داش  زیبرانگن یتحس  اریداستان کوتاه بس 

 ،داستان  واقعیسطح    ی دارد؛ اما در ورا  تیهدا  ی و انتقاد  انهیگراسبک واقع  شباهت به 
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-روان  یتی داش وجود دارد، شخص  186یچهره  ،ی مردم عاد  یدرباره زندگ   ،تراژیکاگرچه  

ا  تا  رخواهیخ  ر،یناپذازشمغرور، خودپسند، س،  داستانی و خودآگاه،    یخجالت  ثار،یحد 

 ی هاداستان- های روانچهره ارتباط. و درست مانند    یعاشق اما ناتوان از برقرار  قاًیعم

برخاسته   ی شهر  خانواده برجسته  کی آن، او از    سوای تعلق ندارد.    ی او به مردم عاد  ،یاصل

به   ی لوط  که   است او  است.  مرجان   ای بیمارگونه طرز  شده  که    دختر  عاشق  در است 

 بنابراین و    دئالیزن ا  کی  گریجود دارد و بار دش ونام   ی واسطهبه فقط    187داستان مجازاً

بزرگ   ی لوطبه دست    دختر  عروسیآکل در شب  است. سرانجام داش  دسترسرقابل یغ

نما  ی گرید آشنا  ی نده یکه  م  است  تیهدای  هاداستان  -روان  ی لشکر   ،شودی کشته 

شناسی ترتیب داده بود و او با وظیفه   تر از خودشاز هر نظر کمکه    مردی با  عروسی  

مرجان »  :کندی کند و تکرار می پنهان را پس از مرگش بازگو م  قتیاو حق  یطوط بود.  

 188ت.«مرا کش  ...عشق تو به که بگویم ... مرجان ... ...  تیکشمرا ... مرجان ... تو 

وجود دارد،    یدوگانگ  ت،یهداهای  داستان- روانزنان در    توصیفطور خلاصه، در  به

.  لکاته  کیمثابه  به   گرید  ی از سوی،  افتن یندست ،  دئالی ا  ی فرشته  کیمثابه  به  سوکیاز  

 190، فهمیده نشده   189، گمراه شده تنها،    گرانروایت  :مردان مطابقت دارد  توصیفبا    نیا

 خود   یزندگ  ی هاکه در تمام جنبه  یضدقهرمانان ی و  و اخلاق   یمیصادق، صم  ت،ینخوش

موفق شان  خود  ی زندگیهادر همه جنبه  درحالی که افراد پست  ؛خورندی شکست م

متفاوت شهری    عادی مردم    یاو درباره زندگ  ی انتقاد  انهیگراواقع  ی هاهستند. داستان 

به نظر اغلب  اگر    یحت  شوند،ینشان داده م  ی عیصورت طبهم مردان و هم زنان به   :است

   است. لشانیاز فضا شتر یب شانیهالتیکه رذ رسدی م

دلالت هدایت  مشابه    ی هاو داستان  بوف کور  ایمطرح شده است که آ  اًریال اخؤس  نیا

ا  191همردان  ییگراجنس بر هم دارد.   ی ریو تفس  ی انتقاد  ی البته صرفاً جنبه   نیدارند؟ 

دهه  ییگراجنس هم در  که  اروپا  در  زنانه(  )و  فارس  ریاخ  ی هامردانه  صورت به   ی به 

ب  شدهترجمه    یی گراجنس همو    ی بازجنس هم عاشقانه  روابط  به  معمولًا    ن یاست، 

شود ی اطلاق م   یمردانه به مردان  ییگراجنسشود. هم ی جنس اطلاق مسالان هم بزرگ

 یمردان  نی ندارند. چن  یسطح جنس  چیارتباط با زنان در ه  ی به برقرار  یلیتما  چیکه ه

  ناکام و    دی خود ناام  دئالیبا مرد ا  قیعم  وندیپ  ی خود برا  لاتیتما  درممکن است    یحت
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به زنان ندارند،    یلیتما  ت،یمشابه هدا  ی هاو داستان  بوف کور  ی ، اما برخلاف راوباشند

در ناامید شدن را    ی د یرنج شد  نیچن  کهنیچه رسد به ا  ،«لکاتهو چه »  «فرشته»چه  

ست که یی اگراجنس هم  ی عاد  های دلالت معنا و    نیاگر ا  کرده باشند. تجربه  ها  از آن

و   انیکه آن را به راو  ستین  یاصلاً منطق آنگاه  است،    اروپاآن در    یفرهنگ  ریشهقطعاً  

 192. م ینسبت ده ی هاداستان -روانضدقهرمانان 
 

 
 

 .72 :(1342)تهران،  ولگرد سگ در  »کاتیا«  ت،یبه صادق هدا دیرجوع کن 148
 .82–81 :(1342)تهران،  روشنهی سادر  »عروسک پشت پرده«  ت،یبه صادق هدا دیرجوع کن 149
 . 82ص.   :همان 150

151 Le Havre 
 . 84ص.   :همان 152
با   -ت یهدا یهاداستان -روان  ر یو سا  -»عروسک پشت پرده«  ی کامل شباهت ساختار یبررس یبرا 153
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 . 68 :همان 164
 . 76 :همان 165
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طنز و   ان،یهما کاتوز ; یخانم و ولنگار  هیعلوخانم« در   هی»علو  ت،یبه صادق هدا دیرجوع کن 179
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I 
طبقاتی  3ه،ینظر  براساس مبارزات  تاریخِ  ظهور    تاریخْ  با  طبقه  مفهوم  اما  است. 

خورده گره  به   پرولتاریا  انقلابی  هنوز  که  زمانی  بورژوازی، حتی  می است.  رفت،  شمار 

به پ  ی تسربا    ه،ینظر نامید.می  4ی سومخودش را رسته   خ، ی شاتاریدادن مفهوم طبقه 

 شان،شآموزو    هایی، در کنار داراشانی که آزاد  کندی نم  حیتقب  را  ییصرفاً آن بورژواها

 خ یتارشایپ  ی پنجه در پنجه  نیبلکه همچن  است؛  دهیکهن را تداوم بخش  یِعدالتی سنتِ ب

]به  اندازدی م   ی پ   در   که  را،  رتیسکین  یِپدرسالار  یقسم  توهمِ  هینظر[  بیترت  نیا. 

 نابود  بود،  شده  داده  نسبت  خیشاتاریپ  به  دارانههیسرما  یِگر حساب  ریناپذاجتناب  یِروزیپ

]وجود[    یِ عیبر[ حق طب ی]مبتن  ،یسنت   ساختار   ارجمندِ  وحدت  که   شد  معلوم.  کندی م

  جز   به   ی زیچ  شد،یم   انگاشته  کیارگان  رشد  محصول  که  ی اجامعه  در   مراتبسلسله

 یقسم   همواره  یمراتبسلسله  نظام.  است  نبوده  نفعی ذ  ی هاطرف  انیم  یوحدت

  یِعدالتی ب   یْع یطب  قانون.  است  بوده  گرانید  کارِ  تصرفِ  یِبرا  گرانهسرکوب  یِدهسازمان 

زا است؛  انشقاق   ی نظام شده  ی بندمفصل   سمِ یارگان  است؛  شده   منسوخ  که   است  یخیتار

ارسته   ریتصو درون  ی ای دئولوژیها  با  ــ  که  کارِ    ، یق یحق   یِستگیشا  یِهاهیمااست 

  ی کار آمده تناسب  یِتازه رو  یِبرابرها ــ  با بورژواز   یِمندانه و دستِ آخر مبادلهشرافت

 داشته است.  دئالیا

 به  بود،  دآوردهی پد  را  ی دار هیسرما  که  ی ا یخیتار  ضرورت  یِافشا  با   یاسیس  اقتصاد

 ممتازِ  گاهِیجا  منبع  رشیتغیلا   عتِیطب   که  یکل  شد،  بدل  کل  کی  یِمثابه به   خیتار  نقدِ

  ن ی آخر  در  بارفاجعه  خشونتِ  یِبازشناس.  بود  اکانش،ی ن [  گاهی]جا  چونهم  ،ی دارهیسرما

  معناست   نیا  به  یسادگبه   منصفانه،  یِ مبادله   در  پنهان  یِعدالتی ب  یعنی  ،یعدالتی ب  شکلِ

.  است   کرده  نابودش[  شکل  نیآخر  نی]ا  که  میبخوان  ی خیشاتاریپ  یِادامه  در  را  آن  که

  به   مدرن  عصر  در  کرده  لیتحم  انسان  بر  انسان  خیتار  طول  در  که  یستم   ی همه  اگر

  ا یو اش  طیدر شرا  یخ یامر تار   یپس تجلاست،  دهیانجام  آزاد   یِمزد  کارِ  سردِ  تِیناانسان 

  یمثابه به   – است    یعقل صنعت  ی برا  کی رمانت   یلیبد  ی آورنده که فراهم  یاتجلی  همان  –

 یِشهیدر اند  هارانهی اهرام و و  یِ. سکوتِ باستانشودی م  دایهو  انین یشیاز رنج پ  یرد و نشان

آگاه  یستیالیماتر م  یبه  خود  طنرسدیاز  گستره  کارخانه  یِسروصدا  نِی :  امرِ   یِدر 
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افلاطون،   جمهورِغار در    لیکه تمث  کندی انگاره را مطرح م  نیبورکهارت ا  اکوبی.  ریتغیلا 

آتن   ی دهشتناکِ معادن نقره  ریاز تصو ،ی ابد ی هاده ی ا  یِوالا از آموزه یبا آن نمادپرداز

شده  ا  مشتق  ا  نیبد  حاًیتلو  نیاست.  که  از    ی ابد   قتِیحق  یِفلسف  یِدهیمعناست 

مبارزات    خیتار  خْیتار  ی زمان حال نشأت گرفته است. همه   یِشکنجه  یِدرباره  دنیشیاند

 است.    هبود خ،یشاتاریپ  یعنی ز،یچ  کی همواره  رای است، ز ی طبقات
 

II 
 شکل  نیآخر  از.  میکن   یبازشناس   را  خیتار  یستیچ   تا  میدار   ی نشانگر  بیترتن یبد

 ق یطر  نیا  به   تنها .  ابدیی م   بازتاب  کل   کی  ی مثابه به  خیتار  بر   متداوم  ی نور  ،یعدالتی ب

  نسبت   ینش یب  تا  میببر   بهره  خیتار  نی سنگ  وزنِ  از  تا  سازدیم  قادر  را  ما  هینظر  که  است

 یِ اعضا .  میبنه   گردن  گذشته  بار  به  وارمیتسل  کهآن  بدون  م،یآور  دست  به  اکنون  به

  با  آن  ییِایپو  لیدلبه   سمیمارکس  از  را  خود  نیتحس  شانکنندگان تی حما  و  ی بورژواز

 خیتار از ریناپذی خستگ ی دگریتقل همان سم یمارکس در هاآن . اندکرده  ان یب  بلند ی صدا

 یِ شناسانه قدر   ریتفس  اساس  بر.  هست  زین  شانیا  خود  یِهاتلاش  ی شاخصه  که  افتند ی  را

  و   سازنده  »قدرتِ  یست یمارکس   کِیالکتید  ،ی باورخیتار  ی درباره   کتابش  در  ترولچ  ارنست

«. تحسین  5استرا حفظ کرده  یامر واقع  نیادیبا جنبشِ بن  افتنی  وفق  ی برا  اشییتوانا

. زدی انگی برم  نیادی بن  جنبشِپذیری این تواناییِ سازنده سوظنِ ما را به آن  ]قابلیت[ وفق

 ،ی گرباور به عمل   ی که به واسطه   ی اهیاست: سو  کیالکتید  ی ه یسو  کیصرفاً    ییایپو

  رییتغ  رای. زابدیی م  تیارجحانجام داد«  -توانی»م  رِیناپذی کنشِ سرورانه، و منش خستگ

 ست.  کهن ا  قتِیناحق کردنی راه مخف نیبهتر یدائم

  ییپوـخود .  است  آن  یِستایا   یِهیسو  ک،یالکتید  محبوب  ترکم  ی هیسو   گر،ید  ی هیسو

  توان ی م   هگل  ی فلسفه  در  کهچنانآن  ، یمنطق  اسیق   ینوع  چون  خیتار   تصور  مفهوم، 

بود که   یعلوم انسان  ی کارانه بیفر  یِبدفهم  یِ. به واسطهستین گراتوسعه  ی اآموزه  د،ید

همواره نابودگرِ   شِیبر گشا  ،یهگل  کیالکتیکه، بر اساس د  ی]خوانده[ شد. قانون  نیچن

امر   ن یامر نو همچن   قه، یاست که در هر دق  تیواقع  نیبر ا  یمبتن  ،امر نو حاکم است

ن  ی کهنه  دسترس  نمی  هست.   زیدر  کهنه  امر  به  را  خود  نو  بلکه  امر  چون افزاید، 
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از  چندان که این درماندگی   ؛ماند نیازمندی آن، باقی می  درماندگیِ امر کهنه، در موعدِ 

ی شمولیِ امر کهنه، به مثابه ی گریزناپذیرش با جهان، و مواجههخلال کنش تأملیِ امر نو

 خ یتار  ب،یترت  نی. به اشوداکنونیت برخوردار میماندگار از موضوعیت و  تناقضی درون

  ی گسترده باق  یِلیتحل  ی گزاره  کیبه شکل    اش،تزگونه یآنت  یِهای ابیدر سراسرِ وساطت

سوژه و ابژه در امر مطلق   یهماننیا  یِکیزیمتاف   یِآموزه  یِخیتار  تِیماه   نی. اماندی م

و   کندی م  یمعنا، زمان را ملغ تِیمند به تمامامر زمان   عِی [ ترفی عنی]  خ،یاست. نظام تار

 .  کاهدیفروم  یانتزاع یِنف یآن را به قسم

  سم، یمارکس  ی فلسفه.  این نگرش را صحیح پنداشت   سمیمارکس  فلسفه،  کی  عنوانبه

گرچه   .کندی م  دییتأ   شخود  یِهماننیا  از   خیشاتاریپ  دانشِ   عنوانِهب  را یهگل  سمیدئالیا

 یِ رو  را  آن  است،  ی خیشاتاریپ  خودْ  یهگل  یِهماننی ا  کهنیا  آشکارکردنِ  ی واسطه   به

 ی ازمندین  وضعِ  یقسم  قتاً ی حق  سمی مارکس  ی برا  همانن یا  امرِ.  نشاندی مباز  اشی پا

اند. قدرت درآمده  انیبه ب   مفهوم صرفاً   ی انجیکه به م   یای موجودات انسان  ازی ؛ نشودمی 

منف   ریناپذی آشت تار  یامر  وام  خیکه  حرکت  به  چ  دارد،یرا  آن  که   ی زیقدرتِ  است 

با قربان ها را به هم  نسل   ریوزنجچون غلقدرت که هم  نی. اکنندی م  انی استثمارگران 

که    خی مندِ تارنظام. وحدتِ  خیتار   ی و هم برا  ی آزاد  ی هم برا   ستی مانع  دهد،ی م  وندیپ

 ان ی تنزل دهد، ب  یتصادف  ی زیآن را به سطح چ  ایمعنا بخشد    ی قرار است به رنج فرد

وحدتْ   نیاند؛ ]اها تا به امروز در آن جان کنده است که انسان  ییآن هزارتو  یِفلسف

 خود[ مظهر رنج است.  

نو   یِفاجعه  یِــ مانند امر کهنه، منبعِ دائم  شرفتی نظام، امر نو ــ پ  رِیقلمروِ تأث  در

}بلکه{   ست؛ین  خیحرکت تار  با  افتنی  وفقآن و    رشیپذ  یِمعنااست. دانستنِ امر نو به 

انعطاف  یِمعنابه برابر  در  ا  آن  یِریناپذمقاومت  درک  مارشِ    نیو  که    شِ یپبهرواست 

 ه ی. نظرستیدرجا زدن[ ن  یعنیزدن زمان ]از رج  شیب  ی زیجهان چ  خ یتار  یِهاگردان

خاموش را با   خِیشاتاری پ یِهاکه کرانه   ییرویمگر ن  شناسدینم ی ا«سازنده  ی روی»ن  چیه

 زیچ   نی. آخرابدیها را درآن  انیتا شباهت م  گرداندیفاجعه روشن م  ن یدرخششِ آخر

  ی کور زمان که دائماً، با رذالت  یوستگ یاست، آن پ   ست، اسطورههمواره وحشتِ کهنه ا 

. درست مانند خرِ اوکنوس کشدی ، خود را پس مابلهانه   یِدانزیچآکنده از صبر و همه
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که   ابد ی. تنها آن کس که دربافتی که اوکنوس م  خوردی م  یکه طناب را با همان سرعت 

 است به کار امر متفاوت خواهد آمد.   یشگیهم ی امر نو همان امر کهنه 
 

III 
 ش یگرا  سمیفاش  به   و  انحصارهاست   یِسلطه   تحت  ی طبقات  ی جامعه  متأخر  یِمرحله

 یابیتمرکز  با   که  نیا  ن یع  در  سمیفاش.  است  آن  درخورِ  که   یاسیس  سامان  از  یشکل  دارد؛

  ت ی نها  مِی مستق  ی مواجهه  ــ  گذاردی م  صحه  یطبقات  نبرد  یِآموزه   بر  اشی مرکزمحور  و

ـ مردم را نسبت به وجود بالفعل طبقاتِ متخاصم   ی در تناقض  یناتوان  تی قدرت با نها تام ـ

بهره    های دئولوژیاز ا  شتریب  اریبس  ی ایفراموش   نی. انحصارها از چنکند یم   یدچار فراموش

اند که کاذب بودن خود را اعلام شده   ف یکه آنقدر ضع  ییهای دئولوژی همان ا  برند؛ی م

اند. ها اعتقاد دارند واقعاً تا چه اندازه ناتوانکه به آن  ی بدهند که کسان  تا نشان   کنندی م

چنان جهان و   رشیفراگ  یِوکار بزرگ و تکنولوژدستِ کسبتام جامعه به  یسازمانده

 ی گونه  توانندی م  زهای که چ  دهیا  نیا  ی تأمل درباره   یرا از آن خود کرده که حت   لیتخ

 شدن ی ــ نامرئ  یهارمون  یِمنیاهر   ری. تصو ماندی م  دانهی ناام  یباشند، اغلب به تلاش  ی گرید

 ن یوسخت دربرگرفته است ــ تنها به اکه  آنها را سفت  ی صلب قالبِ ی واسطهطبقات به 

ب  یقدرت  ن یچن  تواندی م  لیدل مردم  اذهان  ا  ابدیبر  سرکوب   دهیا  نیکه  شدگان، که 

بر دهشت باشند،    یان یطبقه متحد شوند و پا  کی  ی مثابهکارگران جهان، ممکن است به 

 .  رسدی محکوم به شکست به نظر م ،یقدرت و ناتوان یِکنون عِیدر پرتو توز

 دانِیمر  و  ی فرهنگ  کارانمحافظه  ی برا  که  ی ا توده  ی جامعه  ی سازسطح هم

ماشناسجامعه ناگز  ستین  ی زیچ  قتیدرحق  ست،ی سوگوار   یِهیشان  زدودنِ   رِ یجز 

  د یتقل   ی واسطههب  ی سازسطح هم  یِراستا  در  نظام،  انِیها، زندانها. آنتوده  تِیتفاوت از هو 

  ره یذخ  ی شندرغاز  خود  ی ریپ  ی برا  که  دیام  نیا  به  کوشند؛ ی م  شانوامانده  حاکمانِ   از

 توانند یم  هاآن  که  باور  نیا.  دهند  نشان  درخور  را  خودشان  بتوانند  اگر  البته.  کنند 

  ذهنِ   در  ندازند،ی ب   راه  یطبقات  ی جنگ  و  دهند  شکل  را  افتهیسازمان  ی اطبقه 

  با  ندارد  یتفاوت  چندان  نیا.  زدیری فروم  یبرالیل  توهمات  با   همراه  شدگانت یمالکسلب 

لباسِ رسته پوشاندن   ی برا  ی بورژواز   لیم   یْانقلاب  یِکارگر  یِهاانجمن  ی روزگار  کهنیا
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  رود یمختومه اعلام شده و م  ی. نبرد طبقاتبُردندیم  ل یکردن تحلبه خود را با مسخره

از   تیمدارا و انسان  ی درباره  ییبا شعارها  دیکه با  یی. جاوندندیبپ   هاآرماناز    یف یتا به ط

 شان یسنگرها  توانستندی که مردم م ی سر کند. عصر  ی کارگر  ی هاهیزبانِ رهبران اتحاد

 ی هیپا  ی ورشهیکه پ یاست که دوران را بسازند اکنون به همان اندازه مربوط به گذشته 

 بود.   یزندگ ی برا یمحکم
 یِ طبقه ی ب  ی جامعه.  زندیچ  کی   آن  شدنِینامرئ   و  سرکوب  رِیفراگ  قدرت

گیرد، چه آنها که ]به این  همگان را به سخره می   6رفقا  و  نماروندگانیس  و  سوارانخودرو

ابژه دسته آنها که دارند، ]یعنی آن[  ندارند، چه حتی  این جامعه[ تعلق  به  یا  های ها 

ـ نه نزد دیگران و نه    خودشان  شی پ  یحتسلطه که جرئت پذیرش این موضوع را ندارند ـ

  دادن ازدست  از   کشنده  ترسِ  با  است  ی اابژه   ن یچن  انسان  نکه یا  دانستن  صرف  رایز  ـ

  رسند، ی که هرگز به هم نم  ییهاقطب   انی. تنش مشودیانسان مجازات م  یشغل و زندگ

 را  هاتوده   چنان  سلطه  امانِی ب  فشار.  ندارد  وجود  گریکه ]انگار[ د  افتهی  شیقدر افزاآن

 قرن   در  که  چهآن  یعنی  ــ  بودنشدهسرکوب  یِمنف  وحدتِ  یحت  که  کرده   پارهتکه

 آن   ی جا  به.  است  کرده  زائل  زین  را  ـ ـ  بود  آورده  گرد طبقه  کی  قالب  در  را  آنها  نوزدهم

.  کندی شان ماند که سرکوبشده   ینظام  وحدتِ  جذبِ  مایمستق  امروز[،  یمنف]وحدت  

 طبقه  ونشانِنام ی ب  و  ی نی ع  شکل   از  درازتر   ی عمر  یطبقات  یِحکمرانبر آن است که    بنا 

 .  باشد  داشته
 

IV 
تا   میقرار ده  ی دقت مورد واکاو بهاست که مفهوم طبقه را    ی ما ضرور  ی برا  نیبنابرا

 یِمبنا  رایز  م ی. حفظش کنمیده  رشییزمان تغو هم هم   می هم آن را حفظ کن  میبتوان 

ادامه    وقفهی تنها بجامعه به استثمارگران و استثمارشوندگان نه  افتنی شقاق   یعنیآن،  

شدگان، امروزه سرکوب  رایز  میده  رشییشده است. تغ  زیتر نو صلب   تری بلکه قهر  افتهی

ع پنکهیا  نی]در  مطابق  اکثر  هینظر  ین یبش ی [  شده   ریفراگ  تیبه  نمبدل    توانندیاند، 

 یکه مدع   زیشدگان[ ن طبقه تجربه کنند. آن دسته ]از سرکوب  کیخودشان را چون  
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موجود امور است؛    وضعِمرادشان منافع خاص خود در ]چارچوبِ[    عمدتاًاند  نام طبقه 

 .  برندی م د«ی»تول ی ها از کلمهکه رهبران کارخانه ی ابه همان استفاده   هیشب ی زیچ

  که   ستین   یمرئ  زانیم  آن  تا  استثمارشوندگان   و  استثمارکنندگان  انیم  زیتما

باشد؛ در نگاه    آنها  ییِغا  تِی عقلان  دی با  یهمبستگ  که  ابندیدر  آشکارا  استثمارشوندگان 

 یِمعنا به  وجهچیهطبقه به  کیدر    تی. عضو رسدی به نظر م  تری عقلان  ی کار سازش  شان،یا

  ن یچن   امروزه  که   رامتناقض مفهوم طبقه    عتِ ی. طب ستین  ورزی منافع و کنش   یِبرابر

 تا   افت ی  توانیم  ی بورژواز   یِخواهانهی برابر  خصلت  در   شتریب  آورد،یم  بار  به  یایرانیو

گاه  داری است، آناگر نقد اقتصاد سیاسی به معنایِ نقد سرمایه   7. کار  تِ یاشراف  انیم  در

آن،   مرکزیِ  مفهوم[  ]یعنی  طبقه،  .  ستا  شده  ی الگوبردار   ی بورژواز  خود  ازمفهوم 

  شان، طبقهمتنوع   میو ضما  دیتول  لیمالکان وسا  نشانِونامیب  وحدتِ  مثابه به  ،ی بورژواز

  کند ی که آن را به طبقه بدل م   ی بوژواز   یِخواهانهی برابر  است. اما خصلتِ   یاعل  ی در معنا

  ن یبلکه همچن  ا،ینه تنها در نسبت با پرولتار  شود،ی منحل م یاسیتوسط نقد اقتصاد س

شاخصه به می ژواز ربو  خودِ   ی کننده فیتعر   ی عنوان  در  آزاد  رقابت    دارانهیسرما  انِی. 

 یِروهاین  هیجمع، عل  کیعنوان  به  دارانه یاست که سرما  ی ایعدالتی همان ب  ی دربردارنده

 .  شوندی کار مرتکب م 

  د ی تول  نظام   خودِ  ازخلال  بلکه   شود،ینم  جادیا  مبادله  ندیفرا  در  تنها   استثمار  رایز

فرصت گرددی م و  برابر  حقوق  م  ی ها.  عمدتاً  یِهاطرف  انِی برابر  رقابت  حال   کی  در 

 ی رقابت بستگ   ندیاز فرا   رونیب   شانه یرقبا به قدرتِ سرما  تیاست. موفق   یالیداستان خ

به قدرتِ   شتریب   تی موفق   نیاز ورود به بازار از آن برخوردارند. ا  شیکه پ  یدارد، قدرت

 دیو جد   م یغنائم قدبه    کنند؛ ی م  یندگیها نمادارد که آن   یبستگ   ی ایو اجتماع   یاس یس

هرگز کاملاً آن را   ی که اقتصاد رقابت  ی ایفئودال  تِیبه مالک  شانیکیبه نزد  ،ییقلمروگشا

منافع    یِ. برابری[ نظام]قدرتِ  مِ یمستق  یِشان با سازوبرگِ حکمراننبرد و به روابط  نیاز ب

  ت ی اصل مالک  ضیکه محصولِ تفو  یمالکان است؛ سهمدر حکمِ شراکت در غنایمِ بزرگ 

سو از  بزرگ   یتمام  یسرورانه  به  دامنهمالکان  و  قدرت  که  است   دیتول  یِمالکان 

  م ی تسل   یِخودش را برا  د یکل با  کی  ی مثابه : طبقه به کندی م   ن یآنها را تضم  ی گسترده



 

 

248 

 تئودور آدورنو
سی 

سیا
د 

صا
اقت

د 
 نق

مالک اصل  به  مرحله  ا یمه  ییدارا  تِ یمطلق  در  که   ییِدارا  یعنینخست    یِکند، 

 مالکان.  بزرگ
امت  تیحما  خواستارِبورژوا    ی طبقه   یآگاه است؛  بالا  حق  ی ازی از  مالکانِ    قتاً یکه 

کسان به  م  ی مسلط  بدن  کنندی اعطا  ــ  را  خودشان  روح  که  او  به  ــ  را   شانیشان 

عدالت    ی معنابه   نی. ا طلبدی م  رابا خودش    ی روادار   یی بورژوا  ی . اصل مدارافروشندی م

 ی از خود طبقه  ییآن اعضا  ی برا  یحت  نه   ست،ین  یاجتماع   ی هاهیلا   نیترنییپا  ی برا

اند.  [ محکوم شده یشان ]به فرودست دستان از جانب بالا   ت«ی نیبورژوا که به حُکمِ »روح ع

ست که مناسبات ا  ی مان یپ  یو حقوق  ی اسیس   نظامبرابرها و تبعاتش در    ی قانون مبادله

اکثر  ی هسته   انِیم با  ]  تیطبقه  بورژواها  یعن یطبقه،  تنظ  یهمان[  را    م یفرودست، 

. به  دهدی به نفعِ روابط قدرت موجود سازمان م  م یرمستقیها را به شکل غ و آن  کندی م

 ه ینظر  نکهیهست. ا  زین  ی دئولوژیدارد ا  تیکه واقع  زانیطبقه به همان م  گر،یزبان د

م چ  دهدی نشان  ا  زیبرانگپرسش  ی زیکه  آزاد  ی مبادله  ی دهیدرخصوصِ    ی منصفانه، 

انسان  ییبورژوا پرتو  تیو  دارد،  طب   ییوجود  م  ی دوگانه   عتِی بر  اافکندی طبقه    ن ی. 

متضاد   ی هم منکوب کردن طبقه  ی صور   یِکه کارکردِ برابر  تیواقع  نیا  یعنی  یدوگانگ

قدرتای]پرولتار از  استفاده  هم  و  است  اعضا  ی برا  هانیمندتر[  طبقه  یِکنترل    خود 

 ]بورژوا[.  

به  ی طبقه   هْینظر را  عل  کیوحدت،    ک ی  ی مثابه بورژوا    ح یتقب  ا،یپرولتار  هیطبقه 

 اش ییبازنما  یِ[ ادعای که ]بورژواز  ی ای را نشان دهد که منافعِ کل  تیواقع  نیتا ا  کندی م

 وحدت نا  کی ضرورتاً در خودش    یوحدتِ جزئ   نی. اما ااندی را دارد، درواقعِ منافعِ جزئ

 ازِی محافظت از امت   ی برا  کندی عمل م  ی مثابه ابزارطبقه به   یِطلبانه ی است. شکلِ برابر

 یِ کارکرد[. نقد جامعه  نیپنهان کردن ]ا  نیدر ع  کنندگانشتیبخش مسلط بر حما

 نظامِخود    یِاندازه[ که به  یدر سطح نقدِ مفهوم طبقه بماند؛ ]مفهوم  تواندی نم  برالیل

 را  یوحدت:  است  اشنقادانه   یِهیسو  آن   قتِی حق.  است  کاذب  هم   و  یق ی حق  هم  برالیل

نا  آن  قتیناحق.  ابند ییم  تیواقع  آن  در  ی بورژواز   یِجزئ  منافعِ  که  دهدی م  نشان - از 

  است  یباج  قدرت،  روابط  توسط   طبقه  ماندگار درون  نِ ی تع  .شودناشی می   طبقه  وحدتِ

 اش یواقع  وحدتِنا .  بپردازد  دیبا  رْیناگز  اشوحدت   نفع  به  و  اشبودنی جزئ  ی واسطه   به  که

 است.   پنهان شده  شده، یواقع ی که دیگر به همان میزانتوسط وحدت
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V 
 ،ی انحصار  یِدارهیمفهوم طبقه نهفته بود: در سرما    قتِیناحق  ی هیبازار سو  اقتصادِ  در

تداومِ طبقات،   یعنیآن،    قتِ ی شده است که حق  یمرئ  زانیم   همان[ به  قتیناحق   نی]ا

 ی است، وحدت  وحدت طبقه شده   دشدنِیمنجر به ناپد  باًیتقر  شی. رقابت و نبردهاینامرئ 

.  داشت ی و منافعِ مشترک دور هم نگه م   ی کنندگان را در شکلِ قواعد بازکه سابقاً رقابت 

  رایانکار کند ز  ایخودش را در برابرِ پرولتار  یاست که خصلتِ طبقات  آسان  ی بورژواز  ی برا

سو که آن را در قرون هجدهم و نوزدهم منافعِ هم   یِ اش از شکلِ توافقدرواقع سامان

ساخته   کیمثابه  به شده   طبقه  سامان  بود، خلاص  طبقه    کیچون    ی بورژواز  است. 

  سی داده که از زور پل  یدارانهیابَرسرما  یِاسیو س  ی اقتصاد  میرا به دستوراتِ مستق  شیجا

عل عل  شانان یحام  هیهم  هم  م  هیو  استفاده  اکنند ی کارگران  تحم  نی.  موجب   لیامر 

 ی است که برا   لیدل نیشده و به هم  تیبر هر دو بخش از جمع یمشابه  ازیکارکرد و ن

 است.   ناممکن شده   باًیتقر یعملکردِ روابط طبقات دنیکارگران د
  ی مالک و توده   یاندک [ تعداد  شامل  ی اجامعه  ی ری گشکل  ی درباره ]  هینظر  یِن یبش یپ

مالک  ی ریفراگ سلب  حق  شدگانت یاز  ]ا  وستهی پ  قتیبه  آنکه  درعوضِ  اما   ن یاست، 

قاموسِ جامعه  ی ریگچشم  طرزبه [  ی نابرابر در  به عرصه  ی اتوده  ی ا آشکار شود،   یپا 

فرجام تحقق  واقع[  ]در  که  گذاشته  طبقه  ی طبقات  یِجامعه  نِ یوجود  حاکم   ی است. 

مرکز اشودی م  دی ناپد  هیسرما  یِابیت یپشتِ  در سطح  نی.  وس  یامر  وز  عیچنان   نیو 

پبه به سرما  وستهیوقوع  را بخش  نیا  هیکه  به   دهیتوان  را  نهاد،   کی  ی مثابه تا خودش 

 اش یتوانسببِ همه به  یسازد. امر جزئ  انیکل نما  کیبه صورت    جامعه  انِیب  یِمثابه به

 یِ انیپا  ی نقطه   هیسرما  رِیفراگ  یِاجتماع  یِهیسو  نیرا تصاحب کند: ا  تیتمام  تواندی م

ها در انسان   انیکالا است که مطابق با آن روابط م   یِوارهبت   خصلتِ   یِمی[ قدی ده ی]پد

 .  کندی جلوه م  زهایچ انینظرشان چون روابط م 

چن  ی همه  امروزه، وجود  ا  شده   نی نظم  در  اجتماع  نیاست.   ا یپرولتار  ،ینظم 

 یدهاست، راه شکل  دروغ بوده کیکارگران همواره  ی که با بازار آزاد، که برا ابدییدرم

توسط    ی]راه[ حت   نیاست. و اکنون ا  شده   مسدود  ینیع  ی اگونه طبقه اکنون به   کیبه  

، خودشاندرواقع به نامِ    یعن ی  م،یعظ  تِیحاکمان به نامِ تمام   یآگاه و اقداماتِ عمل  ی اراده
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خود را وفق دهند. در   دیزنده بمانند، با  خواهندیاست. اما اگر کارگران م  بسته شده  زین

گر سوق توطئه  ی هاحلقه  ی سووآنها را به سمت  یهر کجا، ضرورت بقا به شکل جمع

 نردبانِ  نییپاتا  اجبار  ه بحاکم    یِدر طبقه  شوندهی رهبر و  رهبر  انِی. شقاق م دهدی م

بازتول ی]اجتماع م  شودی م  دی[  امتداد  اتحادابدییو  بدل    ی کارگر  ی هاهی.  انحصار  به 

به اطاعت    اندافته ی  تی را که مجوز عضو  یکه کسان  یو کارمندشان به رهزنان   شوندی م

حال وفادارانه    نیاما در ع  افکنندی م  را به وحشت  ماندگانرونیها ب. آنخوانند یکور فرام

[ هنوز گرانی]د  نیکنند، ]البته[ اگر ا  میانحصارگران تقس   گریاند تا غنائم را با دآماده

 باشند.   به دست نگرفته   انیع سمیفاش ئتیرا در ه زمانِسا  تیکل

  یمثابه به  روزید  ی هاییایگذارده است: پو  سمیبرالی ل  زودیبر اپ  یانیپا  ی روند نقطه   نیا

شده سفت   خِیشاتاریپ آشکار  امروز  قامتِ    نشانونام یب  ی طبقه   یعنی اند،  وسختِ  در 

 که   ــ  زین   یاس یس  اقتصاد  یحت  که  شودی م  معلوم.  خودگماشته  نخبگانِ  یِکتاتورید

 اقتصادْ.  است  یموقت  و   گذرا  ــ  کرد  لیتحم  سمیبرالیل   بر  را   آن  ی انگاره   مصممانه  هینظر

 قانون .  سلطه  ی برا  اشده یمه   ینقصان  است،  شدنی اقتصاد  ندیفرا  از  ی خصوصبه   موردِ

 ی کنون   ی جامعه  دیبازتول   ی برا  را  آن  بتوان  که  نشد  منجر  تیحاکم  از  یشکل  به  مبادله

ابه  یخیتار  تِ یکفا  واجدِ  کلْ  کی  ی مثابه به درعوض،  آورد.  قد  نیشمار   یمی شکلِ 

آن، آن   ارگرفتنیبود تا به محض دراخت  وستهیپ  ی بود که به سازوبرگِ اقتصاد  تیحاکم

  ت ی حاکم  ،قیطر  نی طبقات از ا  ی تر کند. با نابودرا درهم کوبد و کار خودش را ساده

 خ ی تار   خْیتار   ،ی اقتصاد  یِمرحله  نی واپس  ی نهیآ  . دررسدیخود م  قتیبه حق   یطبقات

و کار،   هیرهبران سرما  تصاحب که امروزه توسطِ   کنشِ آشکارِ  ی نهیانحصارهاست. درآ

هماهنگ م  ، یدر  در  اجرا  جنجال جنگ  خِیتار  خْیتار  د،یآیبه  و   یهادارودسته  ی هاها 

 تبهکار است.  
 

VI 
طبقه داشته باشد رخت از جهان   ی هیبسط نظر ی برا ی که مجالاز آن شی پ مارکس 

در   یــ حت  هیدر جهت حل مسئله برنداشت. نظر  یقدم   زیکارگر ن  ی و طبقه   د،یبرکش

و   ی پرولتر   یِاحزب توده  ،ییبورژوا  یاش در عصر دموکراس همان شکل خام و ناپرداخته
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 عت ی حکم طب  ی کاریو رشد ب  ی انحصارنظام    یِعلن  ی روز یاز آن که پ  شیاعتصابات، پ 

  آمد ی م  شمار  به[  هاتوده]  کِیتحر   ی برا  لهیوس  نیتنها کارآمدترکند ــ نه  دایرا پ  ی ثانو

 ی درباره  که   بودند   دنظرطلبانیتجد  فقط.  نبرد  ی برا  بود  ی مؤثر  ابزار  نی همچن  بلکه

  ، یطبقات   نزاع  انکار  با  که   هدف  نیا  به  همآن  انداختند،ی م  راهبه   مناقشه  طبقه   ی مسئله

بر مراحل   افته،یتی عموم  یشرفتیپ  از  شیستا  و  یانیم  ی ها هیلا   از  ی آمار  یلیتحل  ی ارائه

 اق یوسسبک   نیچن  به  طبقات  وجود  انکار.  بگذارند  سرپوش  شیخو  انتِ یخ  ییِابتدا

  به   ی میتعل  یک یتاکت  مثابهبه   که  داشت  آن  بر  را  هینظر  متعهدِ  انِیمتول  ی ااکارانهیر

  مفهوم   بسط  و  بردشی پ  ی برا  یکوشش  چیه  بدون  زند،یبرخ  طبقه  مفهوم  از  محافظت 

  است  آن  ی معنا  به  نیا  و  بازجست،  جان یهم  در  دیبا  را  ضعف  ی هاشهیر  از  ی کی.  مذکور

  در  ییبورژوا  یِشناس جامعه.  است  نبوده  ریتقصیب  عملْ  انحطاطِ  روند  در  زین  هینظر  که

 راهی ب   دیشا.  برداشت  قدم  یضعف  چنان  از  ی بردار بهره   جهت  در  توان  ی تمام  با  جا  همه

 ییبورژوا   یِ شناسجامعه  که  بود  ییرباآهن  حکم  در  مارکس  ی آرا  که  میی بگو  اگر  نباشد

اهال   ی نحو  به  ساخت،  منحرف  خود  ریمس  از  را ب   دیکأت   نیآن، در ع  یکه   یطرفی بر 

ب  یتوحدّت با شدّ  ،یارزش  الوصف، مع .  کردندیم  دفاع  شیخو  ت ی حقاناز    شتریهر چه 

 8واقع،   امور  به   دنیچسب  و  ،ییبورژوا   یشناس جامعه  بر  حاکم  یِستیویتیپوز  ی دئولوژیا

ی ی وامانده به واسطهبرای آن امتیازاتی به ارمغان آورد، ]به ویژه[ در مواردی که نظریه

 .  گرفتامور واقع در مظان اتهام قرار می

  واقع   امور  انگرِیب   ی هاگزاره  که  بود  رفته   ش یپ   آنجا  تا  انحطاط   ریمس  در  هینظر  زیرا

امر واقعِ    پژوهشیْسمِینالی . نومشدند ی م  شمرده  مُنزل  یوح  زین  آن  خود  منظر  از  یحت

به    یعنی  ،ذاتی را  آرمانی گونه  کیطبقه،  قلمرو   دادی م   لیتقل  9ی  به  را  آن   ی و 

 یابه مجموعه  ینییآ   ی اوهیرا به ش  تیواقع  کهنیا  نیدر ع  نمود؛ی م  دی تبع  یشناسروش

م  10هکّ ی  ی از رخدادها  رنگ  هینظر  هک   کردی بدل  م  یولعابصرفاً  آن    ن ی. چنافزودی به 

  یاسیس  یدر تجل  المثل،یبود که مفهومِ طبقه را )ف  یسو با آن دسته مطالعاتهم   ییالگو

به   کیگارشیاُل  ییهایژگیاز و   ی برخوردار   ی و مشخص آن در قامت »حزب«( به واسطه

در   یلیمی از سر ب  ای گرفته بود    دهیآنها را ناد  هیکه نظر  ییهای ژگیو  دند،یکشی پرسش م

بود.    «ی انحصار  یِ دارهیبا عنوان »سرما  ی امهیضم آنها پرداخته   امور  که  اندازه  هربه 
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 یِکنون   ت یوضع  با  آنها   نسبت  از  یعنی)  یانضمام  مفهوم  از  ترجانبههمه  ی اوه یش  به  واقع

( بخشدی م   نیحضور دارد و به آنها تع  ی ماد  یِواقع  مصالح  یتمام  دل  در  که  استثمار،

  ی که در تمام  افتادندی سازگار م  ی ایبا مفهوم انتزاع  ی شتر یبا سهولت ب   شدند،ی پالوده م

مکانزمان و  اطلاقها  دق  دینمایم   ریپذها  واسطه  قاًیو  انتزاع  ی به  از    اش ی خصلت 

 .    ردیپذینم ی ریتأث نیترکوچک ادشدهی یِعموم  ی چارچوبه

ال  ی امور   معرف   گرید  کارْ  میتقس  و  ی سازکپارچهی  ،ی دئولوژیا  ،ی گارشیهمچون 

 که  است  یوتارره یت   جنگل  با  ما  سروکار  ییگو  تو  ستند؛ین  سلطه  خی تار   از  ییهاجنبه 

 در.  ماندی م  پنهان دهید از باشند انیآدم اتیح همانا  که ی سرسبز درختان یِواسطههب

 در  تیشکاک .  شوندی م  بدل  بشر  نوع  یِریپذجامعه  عامِ  مقولات  به  مذکور  امور  عوض،

قلمرو   بدل  شود،ی م  خوانده  طبقه  کِیزیمتاف   آنچه  قبال در  غالب  هنجار   یبه 

 انکار  ریرناپذییتغ  واقعِ   امور  اعتبار  به   طبقات  وجود:  گرددیم  ی صور  یِ شناسجامعه

  رند؛یبگ  را  طبقه  ی جا  تا  اندشده   ساخته  که  رندیرناپذییتغ  ی رو  آن  از  واقع  امور.  شودی م

 جز  به   ی زیچ  شود،یم   طبقه  ی هاسنگ  ی ایجو  شناسْجامعه  ی رهیخ  نگاه   که  هرکجا  و

یافتن از ایدئولوژی رسد که خلاصی و همواره به این نتیجه می   11ابد، یی نم  نخبگان  نانِ

جامعه به که  آنجا  از  و  است.  ناممکن  به چنین شیوه سادگی  همواره  عمل شناسی  ای 

های تواند انجام دهد آن است که فرمشناس می ترین کاری که جامعهکند، زیرکانه می 

را دستجامعه نخبگانِپذیری  آرمانِ  و  بگذارد  قلب  ریزناپذیگر  نخورده  با  احتمالًا   یرا، 

 بدل سازد.   شیخو یِشخص یِدئولوژیمالامال از اندوه، به ا

  ، ی عنیتوسل به مثال نقض )  قیاز طر  دارشهیو ر   قیعم  توهمِ  نیا   زدنپس  ی برا   تلاش

در    هینظر  نکهیا   رشی امتناع از پذ  ای  یا حزب توده  کِی گارشیال  تیانکار ماه  المثل،یف

محض است.    یناتوان  ی است(، نشانه   بدل شده   ی دئولوژیواقعا به ا  یقاموس مقامات رسم

به قلمروی   12یسینوهیدفاع  ی هیوارد کردنِ روح  ی به معنا  ییهااستدلال  نی طرح چن

دفاعیه نظریه که  است  دامای  پیشاپیش  بورژوازی  آن  نویسانِ  برابر  در  را    پهن شان 

 اند.  کرده
  آن   برابر  در  را  یشناختجامعه  م یمفاه   قتِیحق  که   است  آن  ماندهیباق   راه  گانهی

 برابر   در  تواندی م  یشناس جامعه  آنچه.  است  بوده   آنها  مولد  خودْ  که  می بنشان  ی قتی ناحق

:  ستین  یطبقات  ی جامعه   بر  حاکم  اصلِ  جز  به  ی ز یچ  کند  مطرح  طبقات  تِیواقع
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چ  یفرم  ی منزلهبه  ی ریپذجامعه  یِشمولجهان ممکن    یِخیتار  یِرگیکه  را  سلطه 

اساخته  انتزاع  نیاست.  واق  یوحدت  امور  دل  و   شده  ی گردآور   کور  عِاز  است، 

اجامعه بر  تک  کهگمانند    نیشناسان  هم  ه یبا  توانسته  نیبر  واقع  تصوامور    یری اند 

  ت ی. اما واقع خوانندیم   طبقهیب  ی کنند که آن را جامعه  میترس  یاز سراب  وکاستکمی ب

که نظامِ   یها است، تنزلبه ابژه   انیتنزل آدم  ی ماجرا آن است که وحدت مذکور به معنا

ن طبقات  خودِ  امروز  و  است  آن  مسببِ  نهاده   زی سلطه  گردن  آن  ب به    یِ طرفی اند. 

است، و امور واقعِ    ی بارخشونت   یِتکرار چنان کنش اجتماع  ی منزله به شناسان  جامعه

ا  ی کور بر  م  نی که  سرپوش  جا  ییهارانهیو  گذارندی نکته  بر  جهان  از  که   ی هستند 

 دی با آن  آمدن  کنارشناسان در که جامعه ی اقاعده است، دستاوردِ نظامِ منظم و بهمانده 

 دارند.  ییطولا 
 یِشمولجهان  که  چرا  باشند،  قانون  از  رَسته  ی انده یآ  یِناف  توانندینم  یعموم  نیقوان

 یرو از واپس  ی ریآن شرط جلوگ  ی است که الغا  یسرکوب  یِ]همانا[ فرمِ منطق  نْیقوان  نیا

است.    امدهین  رونیواقع از آن ببه زین گاهچیکه بشر ه   ی تیاست، بربر  تینوع بشر به بربر

که به    کندی نم  یان یرا متوجه آدم  ی ری تقص  افتدی برابر م  ی گارشی با ال  یدموکراس  کهنیا

 ی برا لازم  بلوغ  از  –  رهبران  نیا  منافع با سوهم   و  –  شاندهیدباور رهبرانِ بالغ و جهان

   ی ت یناانسان  در  دیبا  را   مشکل  ی شهی ر  بلکه  اند؛مانده   بهرهی ب  یدموکراس  از   ی برخوردار 

لوح ضرورت  13ازیامت ]منطق[    که  بازجست بر  میرا  تاریخ حک  عینیِ  این  های  کند. 

برهنه  نظام  به  طبقات  دیالکتیکِ  که  م  ی باندبازی  واقعیت  ختم    شودی ختم  از 

  نظر داشته   ی زیکه همواره به چنان چ  ی ای شناسجامعه  کند،ی م  تیحکا  ی شناسجامعه

  ی شناسکه جامعه   ی ریرناپذییو تغ  ی صور   ی هاکه مؤلفه   شودی سان، روشن م  ن یاست. بد

 یهاشیروندها و گرا  نیدتریجد  ی انه یگوش یدر واقع انعکاسِ پ  دیگوی از آنها سخن م

مختلف در    ی هادارودسته  ییِشناسا  ی لازم برا   ی هاوفنفوت که امروز  ی اهی. نظراندی ماد

است که وجود طبقات   ی ای صور  یِشناسآن جامعه  یِاست، پارود  دل طبقاتْ را آموخته

 کند.   نیرا تضم ییهاچنان دارودسته یِدائم ی تا بقا شودی را منکر م
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VII 
در معرض    ازهمهش یطبقه که ب   یِستیمارکس  ی هیاز نظر  ی اآن جنبه   رسدی نظر م  به

می   14یفقرگستر  ی هینظر  در  دارد  قرار  سانهینوه یدفاع نقدِ   مشترکْیافت  فقر    شود. 

 ندیدر فرآ  شانگاه ی. فقرِ پرولترها محصولِ جاکند ی م  ل یطبقه تبد  کیپرولترها را به  

  م یرسیم  ی ابه نقطه   ندیفرآ  نیا  ی شرویاست، و به موازات پ  دارانههیاقتصادِ سرما  یِدیتول

  ی محرکِ انقلاب  ی روهایاز ن  یکیروال، فقر به    نی. بر اشودی م  ریناپذفقر تحمل  نیکه ا

  یبرا  ی زیچ  شیرهایجز زنج  ایاست. پرولتار  که کمر به زدودن فقر بسته  شودی بدل م

ندارد، حال آن بهباختن  امکان    نیرا دارد: ]در چن  ی اریبس  ی زهایدست آوردن چ که 

  ی به حد کاف  ز ین  ییبورژوا  یدشوار نخواهد بود، و دموکراس[ انتخاب چندان  ،یطیشرا

را فراهم کند   ی ایطبقات   ی های ازماندهس  ی ریگشکل ی لازم برا  ی هست که فضا  یمترق

 ]پرولترها[ انقلاب را به سرانجام خواهند رساند.    یِکم یبر گستردگ هیکه با تک 

را به صف کرد.  ی آمار  ی هاانواع و اقسام داده  توانی م  ،ییهااستدلال   نیبرابر چن  در

با  سهیباختن دارد. در مقا یبرا ی اریبس ی زهایچ شیرهایجز زنج ایصدالبته که پرولتار

که در   یطیهمان شرا  یعنیدر انگلستان حاکم بود )  نیاز ا  ش یسده پ  کیکه    یطیشرا

 ترنییپا  کارگرانْ  یِزندگ   سطح(،  داشت  قرار  ستیکمون  فستیمان   سندگانِیچشم نو  شیپ

 تیحما  بهتر؛  پوشاکِ  و  مسکن  خوراک،  کمتر؛  یِکار  ساعات.  است  شده   بهتر  بلکه  امدهین

  ی زندگ  به  د یام  متوسطِ   رشد  ؛یسالخوردگ  امیا  در  او  شخصِ  و  کارگر  ی خانواده  ی اعضا  از

 گر یاست. دبه کارگران اعطا شده   دیتول  یِکیتکن  ی روهاین  ی از رهگذر توسعه  همهنیا ــ  

 پا   بر  یانقلاب   و   شوند  متحد  گریکدی  با   ی گرسنگ  سر  از  کارگرانکه    رسدی به نظر م   د یبع

  ی . فرد در سازمانبردی سؤال م ریرا ز  ی او انقلابِ توده  یسازمانده امکانِ همهن یا. کنند 

تمرکز منابع    ؛یمعارض با چنان منافع  یتا در سازمان  شودی بهتر موفق م  ژهیبا منافع و

 زشیخ  ن یشیچنان هولناک است که اشکال پ   انیکارفرما  ی در جبهه   ی و نظام  یکیتکن

 دی نمای نامحتمل م   ، ی . وانگهشوندی واسپرده م  ی مُجازِ خاطرات قهرمان  یلاجرم به قلمرو

 ظهورــ    باشد  مانده  ی جا  بر  آن  از  یینما  هنوز  اگر  البتهــ    ییبورژوا   یکه دموکراس

. ردیبگ  ی واقعا جد  دهدی را که وعده م  یآن انقلاب  خودْ  که  آورد  تاب  را  ی اتوده  یحزب

برا شودی م   اعتباری ب  ی فقرگستر   ی درباره   یسنت   استدلال   ب، یترت  نیبد کوشش    ی. 
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 یاثنا  در  که  یکوششــ    «ینسب  یِچون »فقرگستر  یلیآن با توسل به مفهوم بد  یابیباز

اردوگاه    سانِینوه یدفاعبه ذهن    تواندی م   فقطــ    دیرس  انجام  به  یدنظرطلبیتجد  بحث

با    شانیهاکه گوش  ییهادموکراتـال یهمان سوس  یعنیمخالف خطور کند،   را چنان 

را    «ینسب  ی پژواک مضحکِ اصطلاح »فقرگستر  گری اند که دخود کَر کرده  ی ادهایفر

 .  شنوندینم

  ی هالیوتعدجرح  نه   و  است،  ی فقرگستر  مفهومِ   خودِ  دارد  تیاهم  نجایا  در  آنچه

  دارد   تعلق  اقتصاد  ی حوزه  به  داًیاک  ادشدهی  مفهوم  اما.  اندداشته  روا  آن بر  که  ی اده یچیپ

  ، یصنعت]کارگران[    یرهیذخ  ارتش.  شودیم  فی تعر  انباشت   مطلقِ  قانونِ  ی هیپا  بر  و

یابند، و رشد می   15گردش«   در  ی هی »سرما  با  متناسب  یْفقرگستر  و  ت،یجمع  ادیازد

ن  یِباز  گرِید  ی رو  یْ. فقرگسترشوندی دستمزدها م  همزمان باعث کاهشِ  ی روهایآزادِ 

نظام  ی اقتصاد نظام  برالی ل  یدر  تحل  یاست، همان  ب   یستی مارکس  لیکه   ییِمعنای از 

برداشته  ی هینظر  ییِغا پرده  آن  پس  در  تول  نهفته  مناسبات  که  مادام   دِیاست: 

در ثروت   ی ماندگارِ آن پابرجا بمانند، هر رشدمند و درونو الزاماتِ نظام  دارانههیسرما

 فرض شیپ  جانی. آنچه در اشودی همراه م  یمتناظر در فقر اجتماع  ی با رشد   یاجتماع

است که در   ی ای اقتصاد  ی آن سازوکارها  نِییعملکردِ بدون اختلال و خودآ  شده،گرفته  

م   برالیل  ی هینظر د  شود؛ی مطرح  عبارت  پ  گر،یبه  و   ی اقتصاد   لوح  یِوستگیانسجام 
[tableau économiqueبا شود، مسلم گذاشته    لیبه تحل  دی[ که در هر مورد خاص 

گوناگونی    16ی دیگر به قلمروی »اقتضائاتِ«کننده شود. تمامی عوامل تعدیلشمرده می 

هذا، از اینجا  مع   17گنجد«.ی این مقال نمی شوند »که تحلیل آنها در حوصلهواسپرده می 

شود، ی طبقه بنا می دوگانه  ی طبیعت توان دریافت که تزِ فقرگستری، خود بر پایهمی 

ی تمایز میان سرکوب مستقیم و غیرمستقیم که خود مفهوم بر آن دلالت  یعنی بر پایه 

ای ی بورژوا حقیقتاً در حکم طبقه دارد. فقرگستری فقط درصورتی مسلم است که طبقه

 باشند   ی اسلطه  معرض  در  دو  هر  ایپرولتار  و  ی وازونشان و ناخودآگاه باشد، و بورژنامبی 

 .شودی م اعمال  نظام یِسو از که

  اگر :  دارد  مطلق یخصلت   محض،  یِ اقتصاد  ضرورت  کی  مقام  در  ،ی فقرگستر   ندیفرآ

 ی زمانه  در  یحت  ی فقرگستر  شناخت،ی م   مارکس  که  بود  یسمیبرالیل  همان  سمْیبرالیل
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 جنگ  در  که  شودی م  مشاهده  ییکشورها  در  امروزه  که  بود  ی ااندازه  همان  به  صلح

 از  بلکه  کند،ینم  تی تبع  نظام   ی هافرمان  از  صرفاً  حاکم  ی طبقه   اما .  اندخورده   شکست

نها  کندیم  ینظامْ حکمران  رهگذرِ سلطه  تاًیو  تحت  را  درم  ی نظام  ساآوردیخود   ری. 

که در تاریخِ گیرند در حالیبیرون از نظامِ اقتصاد سیاسی قرار می  18کننده لیعوامل تعد

این از  عواملی  دارند.  اساسی  اهمیت  نقدینهسلطه  فرآیند  در  اقتصادی، دست،  سازیِ 

 عوامل.  هستند  ماجرا  اصل  خودْ  بلکه  کنندینم  فایا  کننده لیوتعدجرح]صرفا[  نقشی  

 تا   بماند  دهیپوش  دیبا  فقر  گسترش:  گذارندیم  ریتأث  ی فقرگستر  بر  ثیح  نیا  از  مذکور

 دارد؛   ایپو  یخصلت  کوربودن،   نیع  در  نظام،.  اوردین  فراهم  را  نظام   یِفروپاش   موجبات

که به    ینفسانت یص  اما  کند،ی م   ایمه  فقر  انباشت  ی برا   را  نهیزم   نظامْ  که  است  درست

  ستایا  ت یوضع  کیدر    افتهییبا فقرِ تجل  سهیدر مقا  شودی م  جادینظام ا  ییِایپو  ی واسطه

تک  یتی)وضع حکم  در  همواره  است(   بوده  یخیشاتاریپ  ی هاشیپو  ی برا  یگاههیکه 

از رهگذر نظام    ی ت ی. در وضعردیگ ی نامحسوس به خود م  ی اجلوه شکل   ی انحصارکه 

تر کمرنگ   گانگانیتملک بر کارِ ب  ی بازار برا  نِیبه موازات آنکه تمسک به قوان  رد،یگی م

]در   ی فقرگستر  ی هی. نظررودی رو به فتور م  زیجامعه ن  تِیکل   دِیبازتول  ای   دیتجد  شود،ی م

سنت مستق اشی شکل  اطلاق  مستلزم  )مقولات  مِی[  است  بازار  ه  یمقولات  در   أتیکه 

کار دامن    یِروین  یِبه سقوط ارزش کالا  تاًیو نها  شوندی کارگران متبلور م  انیرقابت م 

سؤال   ریآن ز  ی امدهایپ  یو تمام  یوجود چنان رقابت  تْیکه در واقع(، حال آنزنندی م

 ی بر جا  ینشان چندان  زین  داران هیسرما  انی که از رقابت م  بیهمان ترت  بهاست ــ    رفته

 است.        نمانده
وضع   یِدارسازیپا  ای. بهبود  شودیانباشت متوقف م   ندیفرآ  ی فقر به واسطه   ییِایپو

سطح   ع یترف  ی لازم برا  ی هانهیدارد: هز  ی فرااقتصاد  ی اطبقات فرودست صبغه   یِاقتصاد

نه از محل   شود،ی م  نیتأم  ی انحصارسودِ برخاسته از نظام    ایآنها از محل درآمد    یزندگ

 یْمقرر  نیا  کهآن  ولو  است،  ی کاریب  یِمقرر   به  هیشب  ی زی. سروکار ما با چریمتغ  ی هیسرما

  حفظ  دستمزدها  و  کار   نمودِ  کهآن  ولو   م،ییبگو  بهتر  ا ی  باشد،  گرفته  خود  به   ی گرید  نام

  اعانه  ینوع  ای  هیهد  ینوع  معادل  شودیم  پرداخت  آنچه  حاکمان،  منظر  از:  باشد  شده

  نهفته   منطق.  ندارد  ی نسبت  چیه   یشناختروان  ی هامؤلفه  و  تینحُسن  با  همهنیا.  است

و نه   ش،یخو  ی بقا  نیتضم  ی نظام است از شروط لازم برا  یِآگاه  شرفتْیپ  نیا  پس  در
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فرآ  اتِیاض یر  ینوع که  پ  ی ندهایناخودآگاه  به  را  بحث  بدبردیم   ش یمورد  سان،   نی. 

ش  ییِگوش یپ به  ه  شود ی م  قیتصد  ی اوه یمارکس  نداشت:    کسچی که  را  آن  انتظار 

به کارگران را  یرسانی اریکه    شودیم  رابیچنان س  گانه ی حاکم از رهگذر کارِ ب  ی طبقه 

  یکه »به بردگانْ مجال  ندیبیخود را در آن م  رِیو تقد  دهدیقرار م  شیکار خو  ی سرلوحه

هست  ی برا ابرده   یِتداوم  از  تا  دهد«  پا  ن یوارشان  را    شی خو  یِهست  ی ها هیرهگذر 

 دادهایرو  ر یمس  توانستی انقلاب بالقوه، م  ی عنیها،  مستحکم کند. در آغاز کار، فشارِ توده

 یطبقات کارگر به واسطه  ت یمراکز انحصار، موقع  شدنت یدهد. بعدها، با تقو  رییرا تغ

به  ییا یانداز مزاچشم به   شان،ی اقتصاد  ی هانظام  ی شده فیدقت تعرفراتر از حدودِ  رو 

ــ    ی بهبود .  شدندی نم  یناش  ی استعمار  تصرفات  از  ماًیمستق   گرید  که  ییایمزارفت 

تمام  ییِنها  میتحک در  شدهاین  عناصرِ    ی قدرت  لحاظ  فقرِ   تئاتر  اما  است.  معادله 

 ی و اجتماع   یاس یس  یِ[ تئاترِ ناتوانواقع]در  ــ  سانسورشده  ــ یا به تعبیری، فقرِ  19زاد ن نها

 شانیهاو دولت  انحصارها   یِشونده اداره  ی هاابژه   به  انیآدم  یتمام  تئاتر،  نی. در ااست

 یما رخصتِ نابود  یکه در عصر تمدن والا   برالیدورانِ ل  یِمشابه فقرا  شوند، ی م  لیتبد

ناتواناندافتهی ملت  مذکور  ی.  میتمامی  قرار  معرض خطر جنگ  در  را   جنگ.  دهدها 

  در نهایت  را قدرت  آپاراتوس [faux fraisیِ ]جانب یِهانهیکه هز بیهمان ترتدرست به 

همان   ،کند ی مباز    ژهیو  ی حساب  زین  فقر  ی رو  سازد،یمبدل    ی سودآور  یگذاره یسرما  به

  ن ی گرچه هم   ؛اند آن را با زیرکی به تعویق بیندازندتوانسته  گرسلطه   محافل که    ی فقر

. خوردی سکندر برم  به سدّ  ییگو  د،یآی م  انیفقر به م   ی که خود مسئله  یهنگام   ،یرکیز

 یو نه از رهگذر تردست   شود،ی م  کنشهیگر ربرانداختن محافلِ سلطه فقرْ تنها از رهگذر  

 ورنگ جلوه داده شود. ــ هر چقدر هم که خوش آب ی کارو دغل

 

VIII 
از   چهین ی گفته   نیا.  نکن«  غیدر  آن  دادنِهل  از  است،  سقوط  به  رو  ی زیچ  »اگر

برم  یاصل واقع  داردی پرده  تب   یطبقات  ی جامعه  یِکه کردوکار  تنها  کند ی م  نیی را  در . 

  ی اضابطه مذکور به    یآکنده از نفرت است که گفته   یعشق در جهان  یِدئولوژ یا  تقابل با

 ی رنسانسپسا  ییِمتعلق به سنتِ آن دسته از متفکران بورژوا   چهی. نشودی راهگشا بدل م
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  مسلکانهیکلب  ی اوه یجامعه آنها را بر آن داشته تا به ش  قتِیشان از ناحقاست که خشم

 یرو ین  ی علم کنند. به واسطه  ن یدر برابرِ آرمانِ راست  ی سان آرمانبه جامعه را    قتِ یحق

 ی گرید  قتیمتفکران به آن حق  نیا  شود،یتقابل آزاد م  نیکه از رهگذر ا  ی ای انتقاد

م ناحق  رسانند ی مدد  عنوان  به  را  آن  خود  جادو   ی سرنوشت  ی عنیــ    قتی که   یکه 

ـ به باد تمسخر م  قتیحق  ی برا  خیشاتاریپ   ی اچهین  ی ضابطه   همه،نیابا .  رندیگیرقم زده ـ

  اشاره   [bellum omnium contra omnes]  همه  هیجنگ همه عل  تزاز    شی ب  ی زیبه چ

دادن و سقوطْ مقارنِ هل   کهنیاست. اکه بر سردرِ عصرِ رقابت حک شده   ی تز  کند،ی م

که از   طبیعتی   دارد،ی طبقه پرده برم   ی دوگانه   عت یطباز    نینماد  ی اوهی به ش   گرند،یکدی

نظام همواره   یِ نیع  شی. گراشودی م  دایرفته هووجود داشته اما فقط امروز رفته   ربازید

مکنترل   ی آگاهانه   ی ارادهتوسط   مکرر  آن  تأ  شود،ی کنندگانِ  و   خورد ی م  دییمهر 

روست که نظام   نی. چرا که نظامِ کور همانا خودِ سلطه است؛ هم از اابدیی م  تیمشروع

نظر آنها را در آن هنگام که به  یحت  کند،یمنفعت حاکمان عمل م  ی همواره در راستا

 یها از نکتهآن  یبر آگاه  کنند،ی م   فایطبقات حاکم نقش قابله را ا  نکهی. اکندی م  دیتهد

  ندیفرآ  ی نیخصلت ع   ی واسطهه نظام ب  ی ها هر کجا که معناآن  دهد؛ی م  یگواه  ریاخ

.  زندیخیآن برم  یِاعاده  به  شود،ی پنهان م  خ،یتار  یِگشتهگانه ی همان شکلِ ب  ای  ،یخیتار

به    ین یع  شیآزادانه وجود دارد که متخصص گرا  ییِبورژوا   ی هااز کنش   ییرپاید  سنت 

 ای  ــ، انگلستان[  1605باروت ]  ی که از توطئه  یسنت   نگرند، ی م   ریتحق  ی ده یآنها به د

 یِسوزآتش  تا.[ ــ  م.  ق  415]در    آتن  در  هرمس  ی ها مجسمه  بیتخر  از  یحت  دیشا

 یخانواده  به  رشوه  چون  ییهای نیچسهیدس  و  رسد،یم[  آلمان  مجلس]=    شستاگیرا

از   20.ردیگی م  بر  در  را  بانکدار  شرودِرِ  با  ملاقات  و  ندِنبورگ یه وقایعی  او،  چشم  در 

روحِ جهان به آنها چنگ ـهای صرفی هستند که پاد روشنی در حکم تصادفدست به این

 یمذکور چندان هم تصادف   ی هاکه کنش  بسای ا  امازند تا پیروزی خود را رقم بزند.  می 

وهم است،    کی  ینیع  یِخیروند تار  کهن یبر ا  یگواه  اند،ی آزاد   ی هاکنش  نهاینباشند؛ ا

هماهنگ   برند ی بهره م  خیمهار تار  ی برا  خیکه از تار  ی کسان  یِ با منافع ذهن  نکهیمگر ا

 باشد.  
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 عقل  راز. است ترع یوس  بس زین کردی م گمان هگل آنچه از یحت عقل مکر ی دامنه

همان تسلط    ی آزاد  خ، یتارشا یاست. در پ   ی آزاد  خودِ  باشد،  احساسات  و  شور   آنکه   از  ش یب

فجا بر  قدرت  تقد  ینشانونام ی ب  عِیمحافل  نام  تحت  که  م   ریاست  وقوع  .  وندندیپی به 

اند،  آن بوده  ی ریگکه خودْ مسبب شکل  زنندیاز ذات زانو م  یمحافل قدرت در برابر توهم

]آنان[ که   یِدارد. در آگاه  ی ظاهر  ی ا است که زانوزدن آنها صرفاً جنبه   ل یدل  نی و به هم

  شرفتیپ  ی منزله به  خیتار  کند،ی عبور م  یخیتار  تین یاز خلال ع  مایمستق   شانی آزاد 

ا  کند،ی جلوه م ]اما[  است    نیاست. چن   گرانید  ی ناآزاد  گرِید  ی صرفاً رو  ی آزاد  نیو 

... که در   ی ایدرون  یِهماننیطلب، »اقدرت  ی هاو دارودسته   خیتار  انی م  نِی تعامل راست

   21.شود«ی م  دهیبرکش ی آزاد  ی آن ... ضرورت به بلندا
به که  ــ  شدهایدئالیسم  متهم  واقعیت  تذهیبِ  به  درعین  درستی  ــ  حال  است 

دربارهدهشتناک را  حقیقت  می ترین  برملا  جهان  ایدئالیسم،  ی   قیدقا  در  ی حتکند: 

دربر   زیحاجبِ قطب مخالف خود را ن  رِیتصو  آشکارا  اش،ی آزاد  ی آموزه   در  ،  اشیجابیا

  یانقطه   شود،ی م  انیآدم  یِنجات و خلاص  یمدع  سمْیدئالیکه ا  ییجادارد، و درست همان

نه در دولت پروس    الواقع،ی اند. ف شده   ر یتقد  مِیتسل  انیاست که در آن، آدم   خیتارشایاز پ

  یِقیضرورت به فرجام حقمثابه تکرارِ  به  ی است که آزاد  تلریفرهمندِ ه  ی که در چهره

گوش   ی آزاد  ی درباره   یافندارند که به حرّ  یچندان  لی م  گریها د. اگر تودهرسدیخود م

تقص  نه  ا  یسادگبه   ریسپارند،  ا  شانیمتوجه  نه  و    بازتاب   صرفاً  یلیمیب   نیاست، 

ها ظن آن را دارند که جهانِ زور در . تودهی آزاد   ی گرفته از واژهصورت  ی هاسوءاستفاده 

[  نکهیا  بوده است، و ]ظنّ   ی پردازه یو داع  ییفرمافرمان  ،ی همان جهان آزاد  شهیواقع هم

 ی ز ی[ را دارد. هر آن چگرانید  ی ]های آزاد   گرفتنِ  است که توانِ  یهمان کسانسانِ آزاد  

باشد ه   قتاًیکه حق آنچه در شرا  ینام   چیمتفاوت  و  را   ی زیچنان چ  یکنون   طیندارد، 

که   یکسان  یِآزاد   با ــ    تأمل  مراعات،  ملاطفت،  ،ی همبستگــ    کندی م  یندگینما

 ندارد.           ینسبت نیترروز آزادند کوچکامروزه
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IX 
 یِفقرگستر سو  کی. است متعارض ییهاشیگرا محصولِ  ایپرولتار  یِاجتماع یناتوان

 در  دستنیا  از  ی ایناتوان.  یزندگ  سطح  یِفرااقتصاد  بهبود  گر،ید  ی سو  و  است   ی اقتصاد

 تنگاتنگ ی اوه یش به نخست شیگرا ی درباره غالب رتیبص. بود نشده  ین یبش یپ هینظر

 به  را سرکوبگران برابر در مقاومت توان ماًیمستق  فقر فشار که خورده گره  انتظار نیا به

 نام  به   را  آن  بلکه   ست، ین   گانه یب   یْناتوان  ی ده یا  با   هی نظر  همه،نیا  با.  آوردی م  دنبال 

صنعتْمی  22یی زدات یانسان که  ترتیب  همان  به  درست  لحاظ   یانی قربان  شناسد.  به 

.  کند ی به اعوجاج م   دیتهد  زیرا ن   یآگاه  ند،یآفری معوج م وو کج   مار،یشده، ب مثله   یکیزیف

اند که آنچه را خود از سر گذرانده   کندی اشاره م  یکارگران  صراحت هم به قساوتِبه   هینظر

 ند یکارگران از فرآ ی نده یفزا یِگانگ یو هم به ب کنند،یم لیخود تحم ردستانیقهراً به ز

 .        گنجدیادراک آنها نم ی رهیدر دا  گریکه د ی ازه یکارِ مکان 

که در معرض چنان    ی که چگونه مردمان  کندینم  یپرسش را بررس  نیا  هینظر  اما

[ که ی]آن هم کنش  ابند،یکنش دست ب  تی اند ممکن است به قابلقرار گرفته  یعواقب

تنه به  ن  ی نگرجامع   ،یزهوش یتنها  بلکه همچن  ازیو حضورِ ذهن  مستلزم حد   ن یدارد، 

از همان آغاز کنار زده شده بود   ی گری شناساست. خطرِ روان  یاز ازخودگذشتگ   ییبالا 

 سمیفاش  اردوگاه  به  آخر  دست   سمیال یسوس   ی شناسروان  ی سنده یکه نو  ستین  ی)تصادف

ها مدت  23(، نماند  امان  در  آن  از  زین  یاس یس  احزابِ   شناسِجامعه  که  یسرنوشت   وست،یپ

گری  شناسی ی بورژوایی به دفاع سرسختانه از ماهیت عینیِ روانکه فلسفهپیش از آن

فرضِ کرد. پیش ی کارگر امتناع می شناسیِ طبقه برخیزد. مارکس از پرداختن به روان

  دست نیا  از  یتیفردفرد.    یِخودسالارانه  ی زه یانگ  شناسی عبارتست از فردیت واین روان

 اقتصاد   ی هاسرفصل   لیذ[  جهینت  در]و    است،  یاجتماع  ی برساخته   مفهومِ  کی  خود

 که  باورند  نیا  بر  زین   ی بورژواز  اردوگاه  در  بیرق  ی هانحله  یحت.  ردیگی م  قرار  یاس یس

که در   یرا از کسان  تیفرد  تْیمالک  نظامِ  و  دارد،  کیدئولوژیا  خصلت  یادیز  حد  تا  فرد

[  دهی]پد  نیبر ا  توانی که م   ی. تنها نام کند ی جامعه قرار دارند سلب م  ی ها هیلا   نیترن ییپا

 است.        ییزدات ینهاد، انسان 
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می   انسان  از  یی بورژوا  یتلق  هم  ایپرولتار  و  ی بورژواز   ی دوگانه نفی   هم   و  کندرا 

  طبیعتِ  که شودی م  حفظ خاطر نیا به  فقط  مذکور یتلق . را ییبورژوا یِاقتصاد می مفاه

 ی ست یمارکس   «یِشناس»انسان  یقسم  ی واسطهبه   کهنیا  نه   شود؛  برملا  زشیآمتناقض 

 آن   رهگذر  از  گرفتهشکل  ییِبورژوا  تِیفرد  و  بازار  اقتصادِ  یِنییخودآ   امحایِ.  شود  قیتصد

   ز ین  جامعه،  مطرودان  از  خونبار  ییِزدات یانسان [  یعنی]  آن،  مخالفِ  قطب  امحایِ  بر   ،تلقی

 را   فرزندانش  و  همسر  و  دیآی م  خانه  به   شبانگاه  که  یمست   کارگرِ  ی مایس .  کندی م  دلالت

 ر باید ازکارگ  همسر:  شودی م منتقل  صحنه  ی نه یزمپس   بهکاملاً    ردیگی م  کتک  باد  به
 .      بترسد از خود کارگر  ، بیشتردهدی که رهنمود و اندرز م یاجتماع مددکارِ آن

 توان   شودیم  ادعا  که  ستین  زین ی کارگر   یِشدگ کرخت  با  ما  سروکار  اس،یق  نیهم  بر

 یسابقه یب  دیتشد  با   که  است  روشن.  ندارد  را  شده  آن  ریدرگ  که  ی ای کار  ندیفرآ   درک

  کامل  یی آشنا  آن  با  ورانشه یپ  که ــ    یی نها  محصول  از  کارگر  ی فاصله  کار،  میتقس

 یندها یفرآ  ان یم  موجود  ی هاتفاوت  حال،ن یدرع  یول.  شودی م  شتر یب  و  شتر یبــ    داشتند

  پس   از  که  کسآن  هر   که   ی نحو  به   شود،ی م  کمرنگ  ندهیفزا  ی اوه یش  به  منفرد   یِکار

را   ندیفرآ کل  درک[  جهینت]در    و  گرید  کار   هر   انجام  توان  عملاً  دیبرآ  واحد  ی کار  انجام

را انجام   یعمل مشابه  دی[ فورد همواره بای ]کارخانه   دِیکه در خط تول  یدارد. کارگر  زین

محصول    رایز  داند،ی م  یخوبرا به  شودی م   دیتول  تاًیکه نها  ییکار خودرو   ی دهد، نحوه 

عمل خاص کارگر به تصور   ی بر الگو  ه یندارد که نتوان آن را با تک  ی رمزوراز  چیه  یینها

 یاوه یبه ش   زیکه کار او ن  یکارگر و مهندس )مهندس  انیموجود م  زیتما  یدرآورد. حت

 ی . تقاضا براشودی بدل م  ایو مزا  ازیامت  ی رفته به مسئله است( رفتهشده   زهیمکان  ندهیفزا

مختلف   ی هان ی سینکته پرده برداشت که تکن  نیجنگ از ا  ی در دوره  یک یمتخصصانِ تکن

ها  تخصص  انیموجود م  ی زهایتازه باشند و تما  ی هانقش  فاگر یا  توانندیم   ی با چه انعطاف

 است.  تا چه حد کمرنگ شده 
  ک ی چیبه انقلاب منجر نشد، ه  انیعر  فقرِ  گذشته  در  که  بیترت  همان  به  درست  اما

ن فوق  نکات  وهلهدست   ز،یاز  در  ناتوان  ی کم  از  نم  یِنخست،   کارگران .کاهد یکارگران 

  که  یازدهرخوت  دستانیته   با  ت،یفرد  با   ی گانگی ب  ثیح  از  ،ی امروز  نی زب یت  و  صنعتگر

  ندارند؛  یچندان  تفاوت  بودند  ی اجبار  کار  به  محکوم  هانوانخانه  در  نیا  از  شیپ  سده  کی
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.  باشد   انقلاب  عیتسر  ی برا یعامل  بتواند  که  است  دیبع  تیفرد  که  است  روشن  زین  نیا  و

ا که کارگران در   ی ندیبا فرآ  سهیدر مقا  کار،  ندیفرا  ابندییدرم  کارگران  ان،یم  نیدر 

تر بر  و جامع  ترقیعم  ی از آن نداشتند، ردونشان خود را به نحو  یروزگاران گذشته فهم

بدل    ک«ی»حجابِ تکنولوژ  یبه نوع    ریاخ  ندیفرآ  نیا  گذارد؛ی وجسمِ کارگر به جا مروح

 در   نظام   دیشا.  مانندی نم  بی نصی ب  طبقه  ی دوگانه   عتیطباز    زیشده است. کارگران ن

  انداخته   ی ا وقفه  اندازدیم  خطر  به  را  حاکم  طبقات  گاهیجا  که  ی ا ییزدات یانسان  ندیفرآ

 رندیبگ  دست  در  را  ی ندیفرآ  چنان  مهار  و  عنان  متعاقباً  مذکور  طبقات  که   یزمان   تا  باشد، 

که    یمارکس   رتِیبص  نیا  مقابل،  در  یول.  درآورند  شیخو   تیناانسان   خدمت  به  را  آن  و

تشک به  مق  رسانَدیم  ی ار ی  ایپرولتار  لی نظام  مطلقاً    یاس یدر  که  شده  محقق 

 است.   بوده ریناپذی ن یبش یپ

واقعاً  رِ یو مطالبات فراگ  شانیازهاین  ی واسطهبه   ان،یآدم نظام   نظام،  به محصولات 

شده  نظام  بدل  در  قوا  هیتکبا    ییزدات یانسان  ندیفرآ  ،ی انحصاراند:  تمدن   یاهال  یِبر 

به ه  شودیم  لیتکم اجبار عر  دیآیوتمام درمتام  یوارگی ش  ینوع   ئتیو  با  و    انیکه 

ا  پردهی ب است.    ییزدات یانسان  نیهم  تمدن خودْ  نیتفاوت دارد.  راست آن است که 

به واسطه  خواهِت ی سرشت تمام  که جامعه صرفاً  شودی آشکار م  تْیواقع   نیا  ی جامعه 

 ن ی. اکند ی خلق م  شیخو  ریبلکه آنها را بر وفق تصو  آورَدیخود را به تملک درنم  ی اعضا

 .شودی م  برآورده  یقدرت و ناتوان  یِسازی دوقطب  رهگذر  از  که  است   ییغا  هدف  همان

 انحصارگر   قدرتِ  که  است  ی مواهب  ی اعطا  یِگرو  در  نظام  ی داریپا  و  ثبات  روز،امروزه

 قدم   یقدرت  چنان  به  شباهت  ریمس  در  خود  که  داردیم  یارزان  یکسان  به  فقط  را   هاآن

  که   را  ییروهاین   یتمام  یْهمنواساز  و  یبخشتمدن  ،ی سازسطح هم   ندِی فرآ  نی. ابردارند

  کند، یم  زائل  گرفت  بهره  آنها  از  امور  انیجر   در  رییتغ  جادیا  ی راستا  در  بتوان  بود  ممکن

[  یتی]بربر  شود،یزاده م  یتیبربر  مشروطْ  شمولِجهان  تِیانسان  کی  دل  از  که  ییجا  تا

 است.   تیانسان  نیواقع خود همکه به 

  یِ ناتوان  شده،ی زی ربرنامه   ی اوه یش  به  جامعه  اتِیح  دکردنِیبازتول  با   حاکم،  طبقات

  ن یبد.  کنندی م  دیبازتول  اندگرفته   قرار  ییهای زیربرنامه  نیچن  معرض  در  که  را  یکسان

 آنچه  برخلاف.  شودی م  بدل  ی بشر  موجودات  رِیناپذییجدا  جزء  به  سلطه  ب،یترت

  »تحت  انیآدم  که  ست ین  ی ازین   کنند،ی م  تصور  بازار  ی درباره  شانیهاده یا  با  هابرال یل
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  کباری  انیکه آدم  شودی تنها موجب آن م  ی اتوده  فرهنگ.  رندیبگ  قرار  ی زیچ  رِ«یتأث

فشار و اجبار نظام به آن تن   یِواسطه ه ب  زین  ترش یبدل شوند که پ  ی زی به همان چ  گرید

 یِ کردارها  رد،یگیم  نظر  ریز  دقتبه  را  های نابهنجار  یاتوده  فرهنگاند.  داده

 ی برا   ییو الگوها  آورد،ی به صحنه م  « یرا در قالب »اخلاق عموم  یرسم  یِکننده لیتکم

 توانیبر مخالفانِ ناهمراه را نم  ی رگذاریتأث  ی فه ی. وظگذاردیمردمان م  اریدر اخت  دیتقل

[ آنها  رشی]پذ  ی برا  ز یفکران ]نظام[ نهم  یِباورخوش  یمحول کرد که حت   ییهالم یبه ف 

 کردندی و سلطه وساطت م  ینییخودآ  انیکه م   ییهای دئولوژیا  ی ای: بقاکندی نم  تیکفا

بقا م  ینییخودآ   ی ایبه همراه  انسان شودی محو  ن  ییزدات ی.  نه   یخارج  یی روینه  است، 

ا آنکه  از  نظر  )صرف  آور  نیپروپاگاندا  نظر  در  معنا  چه  به  را  از میواژه  طردِ  نه  و   ،)

  نظام  در  شدگانسرکوب  یِذات  و  یواقع  گاهِیجا  بر  قاًیدق  ییزدات ی[ فرهنگ. انسانی ]قلمرو

به چشم   یآسانبه  شانی روزرهیت  ی به واسطه  ترش یکه پ  یشدگانسرکوب  کند،یم  دلالت

  یبرا   یراه  چیکه ه  شودی م   یناش  تیواقع  نیآنها از ا  یِروزرهیاما امروزه ت  آمدند،ی م

م  زیگر گمان  که  است،    قتیحق  کنند ی ندارند،  پروپاگاندا  به  همان  اثنا،  این  در  و 

واره و معوج به  شوند که ظاهری بتای مشغول میفروبلعیدن همان فرهنگ تبلیغاتی

شدگان ی سرکوبپایان از چهرههایی بی آسا انعکاسای جنوناست و به شیوه خود گرفته

 . گذاردرا به نمایش می 

این انسانیت اما  که  است  آن  معنای  به  خویشهمه  مخالف  قطب  ن  زدایی   ز یرا 

.  رسدی م  شیخو  یِرون یبه حدود ب   یءوارگیش  ءواره،یش   یِانسان  ی هادربردارد. در وجود

ن انسان با  تول  شوندیهمگام م  ی ایک یتکن  دیتول  ی روهایها  را در خود    دیکه مناسباتِ 

بد دارند:  ماه  ی تکانه   ب،یترت  نی نهفته  از  ب  نی ا  ی گانه یب   تیبرخاسته  از    نیمناسباتْ 

 نیاز قدرت ا  ی زود. اما چه بسا که بهاست  دهیبه حد کمال رس  یگانگیب  را یز   رود،ی م

تمدنِ حاکم را   ی هایژگیو  انْی که قربان  ینمانَد. تنها زمان  ی بر جا  ینشان  زیمناسبات ن

را از چنگ   هایژگیو  نیکرده باشند توان آن را خواهند داشت که ا  یطور کامل درون به

در غصبِ    ماند،یم  ی که بر جا   یازکننده یبکشند. تنها عامل متما  رونیقدرتِ مسلط ب

  داشت، ی و کورکورانه قدم برم  یگمنام. اقتصاد، فقط مادام که در  شودیخلاصه م  انیعر

  ن ی طلسمِ ا گرْنظاره  یِکتاتوریداشته باشد: دهشتِ د ر یهمچون تقد ی ا جلوه توانستی م
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چنان موفق عمل   طبقهی ب  ی از جامعه  د یدر تقل  ی طبقات  ی . جامعه کند یرا باطل م   ریتقد

تمامکرده ادغام  با  همگام  که،  آشکار   زین   یستمهر    یِهودگ یب  دگان،یدستم   یِاست 

زار و نزار   د،یجد  ی اش در دورهجانبه قدرت همه  نیع در  ،یباستان  ی است. اسطورهشده 

آن   یِکنون  انیبوده باشد، ]باز هم[ پا  کسانی  هموارهسازوکار    ییِایپواگر    ی. حتدینمای م

 .  ستیآخر ن ی پرده

 
 

 1942آدورنو در سال  « که  Reflections on Class Theoryی »مقاله   ای است ازمتن ترجمه   این   1

او در سال   از مرگ  بار پس   ,Theodor W. Adornoبه چاپ رسیده است )   1972نوشته و نخستین 
“Reflections on Class Theory,” in Can One Live after Auschwitz? A Philosophical Reader, 
ed. Rolf Tiedemann, trans. Rodney Livingstone (Stanford: Stanford University Press, 

ی طبقاتی( و  « )مبارزه class struggleی مرسوم تعبیراتی مانند »(. با توجه به ترجمه 110–93 ,(2003

«class analysis« تحلیل طبقاتی(، ترکیب( »class theory ی توان به »نظریه« در عنوان مقاله را می

مضامین مبارزه و تحلیل طبقاتی، خود مفهوم   طبقاتی« نیز برگرداند. اما از آنجا که در این متن در کنار

 ی طبقه« را ترجیح دادیم. »طبقه« نیز موضوع مستقیم تأملات آدورنو  است، در نهایت ما »نظریه 

( یی خایک  نیدیآرا و آنژاد، صابر دشت ما )مهسا اسداله   ینفرهسه  یفکرهم   حاصلِ  متن  نیا  یترجمه   2

ی هسس ؤم   در  1403خرداد    3طبقه« در    یهی با عنوان »آدورنو و نظر  ی کارگاه  ی برگزاربه    ی است که  منته

که متن   میگرفت  میتصم  کارگاه،  طول   در  متن  نیا  یِبندها  یِدرباره  بحث  از  پس.  شد  دار یب  هنر و ادبیات

 .  میمنتشر کن زین در نقد اقتصاد سیاسی را جداگانه و مستقل
ای برای اشاره به »مارکسیسم« یا ی »نظریه« را به مثابه رمزواژه آدورنو واژه ی حاضر،  در سرتاسر مقاله  3

 برد. ]مترجم انگلیسی[»ماتریالیسم دیالکتیک« به کار می 
4   The third stateها در دوران انقلاب فرانسه که طبق آن بورژواها بندی کلاسیکِ رسته. ارجاع به تقسیم

 شدند.نامیده می  ی سوم»روحانیون« و »اشراف«، رسته )یا »عوام«( در تقابل با 
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7  labour aristocracy 
8 facts 
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یک از شما اگر پسرش از او  ی نهم از باب هفتمِ انجیل متی: »کدام ای ضمنی )و وارونه( به آیهاشاره  11

برای اشاره به   ( عموماً bread of the elites»نان نخبگان« ) دهد؟«. تعبیر  نان بخواهد، سنگی به او می 

ی مردم به آنها  هایی که تودهرود )کالاها و خدمات و تجربهی طبقات فرادست به کار میامتیازات ویژه

 دسترسی ندارند(.    
12  apologia 
13  privilege 
14 pauperization 
15 Karl Marx, Capital, ed. Friedrich Engels. vol. 1 (London: Lawrence & Wishart, 1967), 
p. 644.  
16 Circumstances  
17 Ibid.  
18 Modifying factors  

19   Cryptogenic  . دهد. بیماری ــ با منشاء یا علت نامعلوم ارجاع می   هایی ــ به ویژه صفتی که به پدیده 
ی در خانه   1933ی  ژانویه  4ی نویسنده به ملاقاتی میان فرانتس فون پاپن و هیتلر است که در  اشاره  20

ی شروعی بود برای مذاکراتی کورت فون شرودر، بانکدارِ اهل کلن، برگزار شد. این ملاقات در حکم نقطه 

که حمایتِ بخشی از فعالان صنعتی و مالیِ آلمان از هیتلر را به دنبال آورد و نهایتاً، در پایان ژانویه، به 

کند، ناظر به اموالی ای که نویسنده به آن اشاره میعنوان صدراعظم منتهی شد. رشوه به انتصاب هیتلر  

تابستان  است که رییس او  دریافت می  1933جمهور هیندنبورگ در  اموالی که پسر  کند، و همچنین 

ای دانستند است. بعدها این هدایا را مرتبط به رسوایی   ، دریافت کرده 1927چندین سال قبل، یعنی در 

ی کشاورزی در ایالات شرقی در نظر گرفته بود به هایی که دولت برای توسعهکه در گیرودار آن، یارانه 

نصیب نمانده بود. برشت ی هیندنبورگ نیز از آنها بی جیب »یونکِرها« سرازیر شده بود و احتمالاً خانواده 

ی این نکته قلمداد  دهندهاش را توضیحترس هیندنبورگ از لورفتنِ احتمالیآرتورو اویی  ی  نامهدر نمایش 

تندی با چنان انتصابی مخالفت تر بهکند که چرا او به انتصاب هیتلر رضایت داد، حال آنکه خودْ پیش می

 کرده بود. ]مترجم انگلیسی[    
21 G. W. F. Hegel, The Science of Logic, trans. A. V. Miller (London: Allen & Unwin, 
1969), p. 570.  
22 dehumanization 

توان تصور کرد که آدورنو به « خالی از ابهام نیست. میشناسی سوسیالیسمروان ی  اشاره به »نویسنده 23

داشته نظر  لوبون  در    گوستاو  که  همو  عنوان    1899است،  با  سوسیالیسم روان کتابی  شناسی 
[Psychologie du socialisme در پاریس منتشر کرد. بسیاری از دیدگاه ] های لوبون )مثلاً، یهودستیزی

 Psychologie des]ها  شناسی توده روان ترین کتاب او،  نمود. مهم یا نژادپرستیِ او( با فاشیسمْ سازگار می 
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foules هایی مستقیماً از بخشنبرد من [، هم بر هیتلر تأثیر مستقیم داشت و هم بر موسولینی؛ اولی در

ی کتاب داشت. با این حال، هیچ مدرکی در  از این کتاب رونویسی کرد، و دومی مکاتباتی با نویسنده

درگذشت( مواضع فاشیستی اتخاذ    1931ی کهنسالی )او در  دست نداریم که نشان دهد لوبون در دوره

ی آدورنو به هندریک )هانری( دومان است؛ دومان توان ادعا کرد که اشاره تر می است. با دلایلی قوی   کرده

عنوان   با  کتابی  سوسیالیسم  روان نیز  ترجمهPsychologie du socialisme]شناسی  که  نوشت  ی [  

به بلژیک حمله کردند، دومان که   1940ها در  منتشر شد. هنگامی که آلمان   1928انگلیسی آن در  

ای رسمی منتشر کرد و در آن، ضمن ستایش از هیتلر، ادعا کرد  رییس حزب سوسیالیست بود بیانیه

 ی کارگر« است.  ورود نیروهای نازی به معنای »رهاییِ طبقه

-1936کند، روبرت میشِلز )شناس احزاب سیاسی« که آدورنو در عبارات فوق به او نیز اشاره می »جامعه

شناسیِ نظامِ حزبی در دموکراسی  ی جامعه درباره ترین کتاب او،  ی انگلیسیِ مهم ( است. ترجمه1876
در  Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie] مدرن   عنوان   1915[،  با 

ی ایتالیاییِ کتاب انجام شده ای که از روی نسخه[ منتشر شد، ترجمهPolitical Parties]  سیاسی  احزاب

      بود. ]مترجم انگلیسی[ 



 
 

 
 

  

  
ی  یاس صاد س قد اقت ن

 

 اروپامحوری و مدرنیته  
 های فرانکفورت(درسگفتارای بر )مقدمه 

 

 انریکه دوسل 

 محمدمهدی هاتفی ترجمه



 

 

268 

 ی محمدمهدی هاتف انریکه دوسل، ترجمه
سی 

سیا
د 

صا
اقت

د 
 نق

در   ی معنایی از مدرنیته است که عموماً این سخنرانی دربارهمعرفی:  

میاندیشه گرفته  درز  اروپایی  در  ی  نه  که  مدرنیته  از  معنایی  شود: 

میمحدوده تعین  غیراروپایی  »دیگریِ«  با  نسبت  در  بلکه  اروپا،  یابد.  ی 

گرداند  ی امریکا، بازمی، یعنی سال فتح قاره1492دوسل تولد مدرنیته را به  

کشی بوده است.  دهد تکوین عقل مدرن تا کجا در خدمت نسلو نشان می

که  نیافتگی« که کانت به هر آنبه ادعای این فیسلوف آرژانتینی »گناه بلوغ

می نسبت  مدرن  اروپاییِ  زمینهجز  توسعدهد،  ی  کشتارگرانه  یهساز 

مقاله نیز در ترسیم جغرافیایی است که    یهاروپایی بوده است. بخش عمد

میفلسفه سوار  آن  روی  هگل  تاریخ  و  ی  افریقا  که  جغرافیایی  شود؛ 

داند  دهد، آسیا را طفولیت آن میامریکای لاتین را بیرون از تاریخ قرار می

 شمرد. و اروپا را غایت و نهایت تاریخ می

 

ای از اساس پدیده  1مدرنیته برای بسیاری )مثلاً یورگن هابرماس یا چارلز تیلور(

ای ها این است که بله مدرنیته پدیده درسگفتار منحصراً اروپایی است. ادعای من در این  

ای دیالکتیکی با دیگریِ غیراروپایی شکل گرفته  ای که در رابطهاروپایی است، اما پدیده

کند که اروپا ای که اتفاقاً محتوای غایی آن است. مدرنیته موقعی ظهور می است، دیگری 

کند که خود  ( تصدیق میWorld History) ای جهانی عنوان »مرکزِ« تاریخ خود را به

نتیجه »حاشیه« در  است؛  نهاده  میبنیاد  قرار  مرکز  این  پیرامون  که  دلِ  ای  از  گیرد 

آید. درز گرفتن این حاشیه )و نقش اسپانیا و پرتغال در همین تعریف از خودش درمی

درک شکل هفدهم(  قرن  اواسط  تا  پانزدهم  قرن  اواخر  از  مدرن  دنیای  نظام  گیری 

ی اروپامحوری سوق ی معاصرِ »مرکز«اندیش از مدرنیته را به مغالطه برجسته  های چهره

لوحانه باشد، داده است. و خب چنانچه درک آنان از تبارشناسی مدرنیته ناقص و ساده 

 جانبه و تا حدودی ناصواب خواهد بود.هایشان در نقد یا دفاع از آن نیز یکتلاش

می مسأله که  است  چیزی  آن  خاستگاه  کردنِ  آشکار  کنونی  را ی  نامش  توان 

ی »مفهومی« عقلانی از رهایی است  ی مدرنیته« گذاشت. مدرنیته دربردارنده »اسطوره

ای خردستیز نیز کنیم. اما همین مدرنیته آبستن اسطورهکه ما تصدیق و تکریمش می

ها عقل مدرن را ذیل مدرنکشی است. پست هست که در خدمت توجیه خشونت نسل 
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کنند؛ نقد ما به عقل مدرن اما به  ( نقد می terror  reason ofعنوان عقل وحشت )

ها ضرورت درسگفتارکند. موضوع این  ی خردستیزی است که پنهان می اعتبار اسطوره 

 »نفی« و »فرا رفتن« از مدرنیته در همین معنای دوم است. 

را باید »سال تولد« مدرنیته دانست، اگرچه   1492ی محوری من این است که  ایده

ی رشد »جنینی« در تکوین آن نیز نباید غافل شد. امکان مدرنیته ریشه در از مرحله

اندازه بودند.  شهرهای آزاد اروپای قرون وسطی دارد، شهرهایی که کانون خلاقیتی بی 

گردد که اروپا خود را در برابر یک دیگری قرار  اما »تولد« مدرنیته به موقعیتی بازمی 

یافته قوام داد، زمانی که به عبارت دیگر، اروپا توانست خود را همچون اگویی وحدت

بخشد، اگویی که مترصد کاوش، تسخیر و استعمار غیریتی بود که تصویر او را از خودش 

( dis-coverکلمه »کشف« )داد. به بیان دیگر، این دیگری به معنای دقیق  بازتاب می

( شد، به آن شکل و صورتی covered-upیا تصدیق نشد، بلکه پنهان یا »پوشانده« )

مثابه  ی »تولد« مدرنیته به لحظه  1492که اروپا همیشه فرضش کرده بود. بنابراین، اگر  

خصوص از خشونت کشتار و ی بهی منشأ همان اسطورهباشد؛ یعنی لحظه یک مفهوم

نشناختن    رسمیت سازی یا بهقربانی، این سال همزمان نشانگر خاستگاه فرایند پنهان 

 غیراروپایی هم هست. 

آن این  از  که  گوته درسگفتارجا  ولفگانگ  دانشگاه  دعوت  به  و  فرانکفورت  در  ها 

شود، از برخی اندیشمندان بزرگ مرتبط با این شهر نیز سخن خواهم گفت،  برگزار می

ای از کارهای نخستینش را در این شهر به انجام رساند، تا هابرماس و  از هگل که پاره

ای عجالتاً باید بگویم منابع مالی مؤسسه مکتب مشهوری که نام این شهر را بر خود دارد.  

من   از کشور  یهودی  تاجری  توسط  کردند  بنا  شهر  این  در  دیگران  و  هورکهایمر  که 

]آرژانتین[ تأمین شد، تاجری که محصولات کشاورزی را از آرژانتین به بریتانیای کبیر 

ون ارزشی بود که در  کرد. این بدان معناست که تولد مکتب فرانکفورت مدیصادر می

گاوچران دست  به  که  ارزشی  یافت،  انتقال  آلمان  به  و  بود  شده  تولید  و آرژانتین  ها 

تولید می  )پامپا(  امریکای جنوبی  یا گوشت گاو عینیت  کارگران مراتع  شد، در گندم 

شد. با این  های تاجر آرژانتینی تصاحب می یافت و توسط زمینداران عمده و خانوادهمی 

ها، کارگران و گاوچرانان ها در اینجا و اکنون مدیون دورگهدرسگفتاری این  حساب ارایه
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ها و کار  ی زندگی ی استفاده از ثمرهلاتین کشور من است، که به نوعی گویای شیوه 

، نجاری مستمند 1870دیگری را هم لازم است عرض کنم: در  آنان است. اما توضیح  

ی چند کیلومتری از اینجا، قدم به بوینوس آیرس گذاشت.  از شهر شواینفورت، در فاصله 

وجوی کار، فرار از آزار، و رسیدن به آرامش  او که یک سوسیالیست لوتری بود در جست

و بدان استقبال کرد  او  از  آرژانتین  نام داشت.  کاسپار دوسل  یوهانس  و  بود  آمده  جا 

جا هم  اش را هم تشکیل داد و همانجا خانواده امکان تولید در اختیارش گذاشت. همان

های زیادی بینیم این است که خارجیمرد. این مرد پدربزرگ من بود. اما آنچه امروز می 

ری شوند با طرد، اخراج و بدرفتاکه در جستجوی چیزهایی مشابه رهسپار آلمان می

ای را که در قرن نوزدهم از سوی نوازی ها! ظاهراً آلمان میهماناش ترکروبرویند... نمونه 

 شده بود از یاد برده است.  دیگر کشورها شامل حال مستمندانش

ی ایبریاییِ خود اروپا، و بویژه اسپانیا، را چنانکه گفتم مفهوم مدرنیته نقش حاشیه 

گیرد. در پایان قرن پانزدهم، اسپانیا تنها قدرت اروپایی بود اش درز میگیری در شکل

اش تصرف پادشاهی گرانادا تحت که توانایی تسخیر قلمروهای خارجی را داشت، نمونه

، که در حقیقت آخرین مرحله از »بازتصرف« و استعمار 1492حاکمیت اسلامی در  

می چندقرنه  حساب  به  اندلس  حاشیهی  خودش  اروپا  مقطع،  آن  تا  جهان آمد.  ی 

»توسعه و  )همانیافتهقدرتمندتر  بود  اسلامی  کلمب  تر«  کریستف  زمان  تا  که  طور 

 ای  افراطیایِاقیانوس اطلس اقیانوسی فرعی بود(. بازتصرف ایبریایی، با خشونت فرقه 

داد، الگویی برای استعمار برّ جدید شد. )خشونت  که در مراحل آغازینش از خود نشان  

های نامحدود، الزام ها، حذف نخبگان محلی، کشتارها و شکنجه در قالب نقض عهدنامه 

به رها کردن دین و فرهنگشکست  تبعید، مصادره و خوردگان  به جبر مرگ و  شان 

زمین  مجدد  افسران تقسیم  نفع  به  و  فئودالی  اشکال  در  ساکنانشان  و  شهرها،  ها، 

 اشغالگر(.

می  فراهم  لاتین  امریکای  برای  را  امکانی  واقعیت  این  درک  من،  باور  تا  به  آورد 

ما   نو کشف کند.  از  مدرنیته  تاریخ  در  را  اروپای   ی نخستین حاشیه »موقعیت« خود 

گیری مدرنیزاسیونی که بعدتر ی آغازمان در فرایند شکلمدرن بودیم؛ یعنی، از لحظه

اصطلاح   )گرچه  بودیم  جهانی  ابعاد  در  رنجی  در  شد  پیاده  هم  آسیا  و  افریقا  در 

تر برای ی ما پیش مدرنیزاسیون به این شکل در آن مقطع کاربرد نداشت(. اگرچه قاره
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 -آیدهنریکوس مارتلوس در رم برمی  1489ی  که از نقشه چنان-اروپا شناخته شده بود  

تنها اسپانیا، آن هم به یمن توانایی سیاسی شاهان کاتولیک و جسارت کریستف کلمب،  

وجوی مسیری به هندوستان راهی اقیانوس به شکل رسمی و عیان کوشید در جست

که در این عزیمت حقوق و امتیازاتی را )در رقابتی آشکار با پرتغال( اطلس شود، چه این

هم برای خود در نظر داشت. اهمیت این فرایند کشف و تسخیر، که امسال پانصد ساله  

گیری ی تاریخی یا روایی آن نیست: این بخشی از فرایند شکل شود، صرفاً در جنبه می 

 ی مدرن است. خود سوبژکتیویته

بخش مدرنیته قرار گرفته، و ی »مفهوم« رهاییی خاستگاهی که زیر سایهاسطوره

ی اروپایی همچنان در بطن تفکر فلسفی و بسیاری از مواضع نظری موجود در اندیشه

»مغالطه و  اروپامحوری  میان  پیوند  به  از همه  بیش  دارد،  امریکای شمالی جای  ی و 

گرایی حاکی از این تصور است  ی توسعهگرایی« ملازم با آن مرتبط است. مغالطه توسعه

های دیگر سویه توسط تمامی فرهنگ ی مدرن اروپا باید به شکلی یککه مسیر توسعه 

شود، نه شناختی فهمیده می ای هستی دنبال شود. توسعه در این مقام همچون مقوله

جامعهمقوله  وجودای صرفاً  همان »حرکت ضروری«  این  اقتصادی.  یا  برای   شناختی 

 2ی« ناگزیر آن است. هگل، و »توسعه

ی »روشنگری چیست؟« آمده حالا پاسخ کانت به این پرسش که در عنوان مقاله 

آلود ی او »روشنگری خروج انسان از حالت گناه بیش از دو قرن قدمت دارد. به گفته 

ی  نیافتگی است، که البته با کوشش خود او رقم خورده است«. »اینکه بخش عمده بلوغ

مانند، ناشی از کاهلی و بزدلی آنهاست«. نیافتگی می ها سرخوشانه در وضع بلوغ انسان

نیافتگی، یا کودکی، وضعیتی درخور سرزنش است، و اتوس وجودی آن برای کانت، بلوغ 

ی افریقا یا چونان برده شود ناظر به یک افریقایی در قاره کاهلی و بزدلی است. حال می 

یا دورگ یا یک بومی در مکزیک  ایالات متحده در قرن هجدهم،  امریکای هدر  ای در 

آلود  ها را باید در وضعیت گناه لاتین این پرسش را از کانت پرسید: آیا تمام این سوژه 

 نیافتگی قلمداد کرد؟ بلوغ
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، نشان ی تاریخهایی درباره فلسفهدرسگفتار هگل پاسخی برای این پرسش دارد. در  

یابیِ خدا )تئودیسه(، خرد، و آزادی است؛ فرایندی تعین خود  تاریخ جهانیدهد چطور  می 

 شود:  که به روشنگری ختم می 

اش دارد  آگاهی است که روح از آزادی ی  توسعهتاریخ جهانی حاکی از  

کند. توسعه ی فهمی که روح از مجرای چنین آگاهی حاصل میو نیز توسعه

ای از تعینات آزادی، که از خودفهمیِ ای از مراحل است، دنبالهمستلزم دنباله

آن متولد شده است، یعنی از سرشت آزادی که به آگاهی خود درآمده است 

ی ضروری تعیناتِ مجردِ محضِ این مفهوم، قلمرو ... این ضرورت و دنباله

 3دهد.منطق را تشکیل می

( چیزی است که اصل حرکت  Entwicklungشناسی هگلی، »توسعه« )در هستی

زند )از وجود نامتعین به اش در »ایده« رقم می ی نهایی ( را تا قله(Begriff»مفهوم« )

ابتدا  (. توسعه به شکلی دیالکتیکی خطی است: مقولهمنطقدانش مطلق   ای است از 

بههستی  اینتاریخ جهانیویژه در مورد  شناختی،  که جهتی هم در فضا دارد: . ضمن 

»حرکت تاریخ جهانی از شرق به غرب است. اروپا مطلق و پایان تاریخ جهانی است. و 

 (. 243ها، درسگفتارآسیا آغازگاه آن« )

ی حرکت »ضروریِ« تاریخ از شرق به غرب مقتضیِ آن نماید که ایدهطور میاین

حذف شوند، و مانند   تاریخ جهانیاست که نخست امریکای لاتین و افریقا از حرکت  

 نیافتگی« یا »کودکی« قرار گیرند. در نتیجه،  آسیا در وضع »بلوغ
آید  شود. نام برّ جدید از آنجا میجهان به برّ قدیم و برّ جدید تقسیم می

ها شناخته شده است. اما این را نباید  که امریکا ... همین اخیراً برای اروپایی

که تمایز مزبور کاملاً بیرونی است، این یک امر ذاتی و  دلیلی دانست بر این

اساسی است. جدید بودن این جهان امری صرفاً نسبی نیست، بلکه امری 

ی ابعادش جدید است: فیزیکی و سیاسی ... مطلق است؛ این جهان در همه

نیافتگی ها که میان امریکای لاتین و آسیا شناور است بلوغدریایی از جزیره

کند ... نیوهلند ]استرالیا[ نیز خاصی را نیز از حیث خاستگاه آن عیان می

که اگر از دهد، چه اینخود نشان میهمین خصلت جغرافیای جوان را از  

مستعمرات انگلیسی آغاز کنیم و وارد این قلمرو شویم، رودهای فراوانی را 

اند. شواهدی از رشد امریکا کنیم که هنوز مسیرشان را پیدا نکردهکشف می
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به است،  دست  در  آن  تمدن  سطح  بهو  اما  پرو،  و  مکزیک  در  عنوان ویژه 

فرهنگی تماماً جزیی، که به محض نزدیک شدنِ روح مطلق به آن منقضی 

ها، درسگفتارشان آشکار است. ) شود ... نازل بودنِ این افراد در تمام وجوهمی

200-199 ) 

»بلوغ هم  این  حیوانات  و  نباتات  )حتی  است  فیزیکی  و  فراگیر  جا آننیافتگی« 

ی امریکای اند(. این مشخصهیافته تر و زوالتر، یا ضعیفتر، دهشتناکتر، وحشیبدوی 

 نویسد:هگل می  4)لاتین( است. 
متشکله عناصر  امریکا هنوز شکلاز حیث  آن،  تکمیل گیری ی  را  اش 

نکرده ... به همین دلیل امریکا سرزمین آینده است. تنها در قرون آتی است 

عنوان سرزمین آینده، امریکای شود ... اما بهکه اهمیت تاریخی آن هویدا می

علاقه برنمیلاتین  ما  در  پیشای  فیلسوف  کار  زیرا  نیست  انگیزد،  گویی 

 (.209-10ها، درسگفتار) 

 تاریخ جهانیعنوان سرزمینی در طفولیت بیرون از  به این ترتیب، امریکای لاتین به 

با این برداشت قرون همین اتفاق برای افریقا هم می  5گیرد.قرار می افتد. هگل هنوز 

ای متشکل از اروپا، آسیا، و افریقا مأنوس گانه مثابه سه وسطایی پیشامدرن از جهان به 

دهد.  ی هگلی به سمت اروپا تغییر موقعیت می گانه است، هرچند محور تاریخ در سه

 بنابراین: 
کنند و  ای ذاتی و اساسی را حفظ میی جهان میان خود رابطه سه پاره

برمی را  تمامیت  ترتیب  عنصر بدین  مدیترانه  دریای  ]اما[   ... سازند 

سازد بخش میان آنهاست، و همین آن را به مرکز تاریخ جهانی بدل میوحدت

 ( 210ها، درسگفتار... مدیترانه محور تاریخ جهانی است. ) 

ی افریقا دارد که خواندنش خالی از لطف نیست، گرچه هگل صفحاتی نیز درباره

بخشی به  کار گیرید، چرا که این صفحات در کار قداست ی طنزتان را هم بهباید قریحه

های رایج و احساس برتری های سطحی و تلقیایدئولوژی نژادی، و مشحون از قضاوت

خوبی حال و هوای ذهن اروپایی را در آغاز قرن نوزدهم  ظاهراً نامحدودی است که به 

 عنوان مثال:  دهد. بهبازتاب می 
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اش باقی طور کلی سرزمینی بسته است، و همین خصلت بنیادی افریقا به 

 (212، هادرسگفتارماند. ) می

آگاهی هنوز فراچنگ نیامده، حتی واقعیت در میان نگروها این است که  

گونه عینیت، مانند خدا یا قانون، ندارند، عینیتی که از خلال آن شهودِی از هیچ

یابد... ]نگرو[ شود و به شهودی از ذاتش دست میاش مرتبط میانسان با اراده

 (218ها، درسگفتارانسان در مقام حیوان است. ) 

دهد که چرا بدین سهولت به موجوداتی ها توضیح میی وجود افریقایینحوه

  شوند. قلمرو روح مطلق چنان در میان آنان فقیر است و روح متعصب بدل می
کند تا که به آنان القا شود کفایت می  ای طبیعی چنان غنی است که هر بازنمایی

... به معنای آنان را به تکریمِ امر عبث و تخریب همه ... افریقا  چیز سوق دهد 

افریقا را رها می کنیم و دیگر دقیق کلمه فاقد تاریخ است. به همین خاطر ما 

تواند  آوریم. افریقا بخشی از جهان تاریخی نیست، و نمیذکری از آن به میان نمی

عنوان افریقا  شاهدمثالی برای رشد یا حرکت تاریخی به حساب آید ... آنچه ما به 

چیزی منزوی و فاقد تاریخ است، که هنوز در منجلاب روح طبیعی  شناسیم  می

ها،  درسگفتارتواند در ورودیِ تاریخ جهانی قرار گیرد. ) گرفتار است و صرفاً می

34-231 ) 
 

هگلی »تبختر«  همان  یا  اروپایی،  نژادی  سخره تفاخر  به  یکسره  کرکگور  که  ای 

افریقا، می  امریکای لاتین و هم  نیست. هم  این فقرات  از  گرفت، در هیچ کجا آشکارتر 

قرار دارند. هگل اما    تاریخ جهانیغرب  به  تحت عنوان »جنوب« خارج از حرکت شرق  

 داند:نقش آسیا را نیز مقدماتی و تمهیدی می 
پاره آن  خوانده   آسیا  خاستگاه  کلمه  دقیق  معنای  به  که  است  جهان  از 

اروپا مطلقاً مرکز و پایان دنیای باستان و به معنای دقیق کلمه می اما   ... شود 

 (235ها، درسگفتارغرب است، و آسیا مطلقاً شرق. ) 

آسیا روح است در طفولیت آن. استبداد شرقی تنها به یک فرد )امپراطور( مجال  

قلهآزادی می به هیچ وجه  این یک طلیعه است، ولی  اعتبار  به همین  تاریخ ی  دهد. 
»پایان«    نیست.  جهانی  و  گوناگونی وجود   6. اروپاست  ،تاریخ»آغاز«  اروپاهای  هرچند 

این  در  ایتالیاست.  و  فرانسه،  اسپانیا، جنوب  پرتغال،  از  متشکل  اروپای جنوبی  دارد: 
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یزرع« بود. ولی ناحیه روح ساکنِ عصر باستان است، یعنی زمانی که شمال هنوز »لم

دهد«. بلکه سرنوشت را ی توسعه را از خود نشان نمینفسه هسته اروپای جنوبی »فی

باید در اروپای شمالی جستجو کرد. )بدین ترتیب هگل، به سیاق بیشتر اندیشمندان 

که پیشتر گفتم، اهمیت اسپانیا و پرتغال را معاصر اروپایی و امریکای شمالی، همچنان

 گیرد.( ی مابین قرون پانزدهم و هجدهم درز می ی مدرنیته در بازه در توسعه

از   متشکل  است،  شرقی  اروپای  یکی  است.  گونه  دو  خودش  هم  شمالی  اروپای 

باید  که  آنی  ولی  است.  خورده  گره  آسیا  با  همواره  وجودش  که  روسیه،  و  لهستان 

کشورهای درباره و  دانمارک  فرانسه،  »آلمان،  است:  غربی  اروپای  گفت  سخن  اش 

 ( اروپایند«  قلب  نوشته 240،  هادرسگفتاراسکاندیناوی  طنین  (.  اینجا  در  هگل  ی 

 های واگنر را دارد:ترومپت
چونان   مطلق،  حقیقت  تحقق  و  پایان  است،  جدید  برّ  روح  ژرمنی  روح 

مثابه محتوایش  یافتگیِ نامتناهیِ آزادی، که صورت مطلق خود را به خودتعین

دربردارد. اصل امپراطوری ژرمنی باید با دین مسیحی تنظیم شود. سرنوشت 

 7مردمان ژرمن این است که میسیونرهای اصل مسیحی را تأمین کنند. 

ایده  بیان  با  نقطه هگل  درست  که  ایدهای  مقابل  این ی  در  من  مدنظر  ی 

 دهد:هاست، چنین ادامه می درسگفتار
گریِ روح نیز  همراه با استقرار مجدد آزادی مسیحی، آگاهیِ خودتوجیه

شود؛ شود. اصل مسیحی از مجرای انضباط نیرومند فرهنگ منتقل میظاهر می

بُعدی بیرونی می  کایامر  کشف  مددبه اصلاح دینی   ... اصل روح  به آن  بخشد 

سازد، و از این نقطه اصل جا خود را به بیرق تمام جهان بدل میآزاد در این 

میجهان گسترش  خرد  اعتباری شمول  دیگر  سنت  و  رسوم  و  آداب   ... یابد 

مثابه چیزی که در اصول عقلانی های متنوع حق باید خود را به ندارند؛ صورت

مجموعه یابد. ) گونه تحقق میاستوار شده مشروعیت بخشند. آزادی روح این
 ؛ ایتالیک از من است(413-14: 12، آثار

سایر   از  آموختن  برای  چیزی  مدرن  مسیحی  اروپای  هگل  نزد  دیگر،  بیان  به 

فرهنگبخش  دیگر  و  عالم  و های  دارد،  در خود  را  اصل خودش  ناحیه  این  ندارد.  ها 

روزهای همزمان »تحقق« همان اصل است: »این اصل فراچنگ آمده، و به همین خاطر  
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رسیده   پایانی راه  ایده از  است« اند:  کرده  پیدا  را  کمالش  و  تمام  تحقق  مسیحیت  ی 

 (. 414: 12، مجموعه آثار)

ی« همین روح اند: سلطنت پدر، پسر و روح  ی »جهان ژرمنی« »توسعهسه مرحله 

است، که در آن تکرار اعصار گذشته را  القدس. امپراطوری ژرمنی »سلطنت تمامیت  

های قبایل ژرمن  (. عصر نخست شامل مهاجرت417:  12،  مجموعه آثارتوان دید« )می 

در دوران امپراطوری روم است و عصر دوم قرون وسطای فئودالی است. عصر دوم با سه  

ی هورن. پذیرد: رنسانس، کشف امریکا، و کشف مسیر هند از دماغه رویداد پایان می 

به این رویدادها نشانگر خاتمه اما  خود عصر خودی ی شب دهشتناک قرون وسطایند، 

زنند. این عصر، یعنی عصر مدرنیته، با رویدادی کاملاً ژرمنی  جدید یا سوم را رقم نمی 

شود: اصلاح دینی لوتری، که اصل آن نیز در روشنگری و انقلاب فرانسه »توسعه آغاز می

  8یافت«.

در اروپا  تاریخ جهانیدهد عینیت یافتن توضیح می  اشدانشنامه که هگل در چنان

 آورد:   شمول را برای اروپا به ارمغان می حقی جهان
تاریخ، پیکربندیِ روح در قالبِ شدن است ... مردمی که چنین عنصری را 

میبه پذیرا  طبیعی  اصل  از  مثابه  لحظه  این  در  مسلط  مردم   ... تاریخ  شوند 
به دوش کشیدن توسعهجهانی ... چنین مردمی به اعتبار  از   روحِ جهانیی  اند 

 9.هیچ حقی نداردحقی مطلق برخوردارند، در برابر، روحِ دیگر مردمان 

ویژه آلمان و  به عبارت دیگر، این مردم، یعنی اهالی شمال، اروپا )و برای هگل به

اش« هستند.  ی توسعهانگلستان( »حقی مطلق« دارند، زیرا »حاملان« روح در »لحظه

ویژه حقی توان گفت هیچ مردم دیگری حقی درخور آن دارند، به ی مقابل، نمی در نقطه 

در   بتوان  واضح  برابرکه  از  یکی  این  داد.  قرارش  برای اروپا  تنها  نه  تعاریف،  ترین 

بخشی به قدرت امپراطوری شمال یا مرکز بر جنوب، اروپامحوری، بلکه برای قداست 

حاشیه، یا دنیای استعماری و مستقل باستان است. نیازی به توضیح بیشتر نیست. این  

که زنند، درحالیحدومرزشان را فریاد می ها خود سبعیت ترسناک و بدبینی بی نوشته 

 همزمان نقاب »توسعه« و »خرد« را نیز بر چهره دارند.  
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ازجمله  نکته  هگل،  منتقدان  و  شارحین  از  خیلی  چشم  از  ازقضا  که  دیگری  ی 

ی مدنی«  آمیز »جامعهمارکس، نیز پنهان مانده این است که برای هگل سرشت تناقض 

 گیری مستعمرات در »دولت« تعالی یافته است: اروپایی تا حدودی به یُمن شکل
ای در بخشی خود، چنین جامعهای دیالکتیکی برای تعالیاز مجرای تکانه

کند. به کنندگان جدید را خارج از مرزهای خودش پیدا میی اول مصرفوهله

هایی برای تردد در میان مردمانی است که همین خاطر در جستجوی یافتن راه

طور کلی صنعتش، در از حیث منابعی که خود به وفور در اختیار دارد، یا به

 تری باشند ...ی نازل رتبه

نهد که یک  ی روابط ضمناً ابزارهایی برای استعمار در اختیار میاین توسعه

مند، بدان سو متمایل است. یافته، به نحو اتفاقی یا نظامی مدنیِ کمال جامعه

دهد تا به اصل مالکیت خانوادگی در  استعمار به بخشی از جمعیتش اجازه می

و عرصه امکان  برای خود  و همزمان  بازگردند،  برای کار قلمرو جدید  تازه  ای 

 10فراهم آورند.

سرزمین  اروپا  که  است  خاطر  همین  میبه  »اشغال«  را  بیگانه  نظر  های  به  کند. 

باشد که پس آن سرزمین نمی این معنای سخنش ملتفت  به  را  رسد هگل  از ها  باید 

ی اروپا »فضای آزادی« است که به فقیری که خود مردمان دیگر تصرف کرد. حاشیه

دار  دهد تا خود سرمایهداری است این امکان را میی سرمایهمحصول تناقضات توسعه

 11یا صاحب دارایی در مستعمرات باشد. 

نویسد »رویدادهای  گیری هگلی است که می هابرماس هم اساساً همسو با این جهت

سوبژکتیویته  اصول  تثبیت  برای  که  تعیین تاریخی  ]مدرن[  اصلاحبوده   کننده ی   اند 

برای هابرماس هم مانند هگل، کشف امریکا   12اند«.دینی، روشنگری و انقلاب فرانسه

ی هگل را در نفی هابرماس همچنین شیوه   13بخش مدرنیته نبوده است. واقعیت قوام

ها درسگفتارمقصود من در این    14کند. های مدرنیته دنبال می نقش اسپانیا در خاستگاه 

که اما به دست دادن شرحی از مدرنیته است که عکس این مطلب را نشان دهد: این 

گیری اگوی ی نه فقط »کشف« بلکه خصوصاً »تسخیر« عنصری اساسی در شکل تجربه

ای که مثابه سوبژکتیویته ی صرف، بلکه به مثابه یک سوبژکتیویته مدرن است، نه فقط به 

»مرکز« و »پایان« تاریخ است. به این ترتیب، امریکای لاتین »روی دیگر« )به زبان 
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(، یا غیریت اساسیِ مدرنیته است. اگوی اروپایی نابالغ، یا سوژه، که در teixtliآزتک  

یابد تا،  ای و وابسته به جهان اسلامی بود، »توسعه« میقرون وسطی خود امری حاشیه

غیراروپایی فضای  )نخستین  مکزیک  تسخیر  و  کورتس  بود با  قادر  آن  در  که  ای 

ی تبدیل شدن به »ارباب جهان« برسد،  اش را محقق کند( به نقطه ی« سرنمونی »توسعه

ی میان او بود. این معنا از رابطه  ی معطوف به قدرتی که مختص خودآگاهیبه اراده

کند، برای گیری اروپای مدرن راه را برای تعریفی جدید باز می تسخیر امریکا و شکل

ی مخرب ا، که سویهبخش آن ری رهایییک بینش فراگیر از مدرنیته که نه فقط سویه

 اش را نیز آشکار کند.  کشیو معطوف به نسل

اسطوره عناصر  بتوانیم  شاید  ) حال  کنیم:  را خلاصه  مدرنیته  مدرن  1ی  تمدن   )

( این معنا از برتری، 2فهمد. )ترین تمدن و تمدن برتر مییافته)اروپایی( خود را توسعه

ی« )متمدن کردن، ارتقا و تربیت( در قالب یک حکم مطلق، آن را متعهد به »توسعه

بربرتر و توسعههای بدوی تمدن باید ( مسیر چنین توسعه 3سازد. )تر مینیافته تر،  ای 

( 4اش از عصر باستان و قرون وسطی پیموده است. )همانی باشد که اروپا در توسعه

بدوی  یا  بربرها  که  متمدنجایی  فرایند  برابر  در  میها  قرار  پراکسیس  سازی  گیرند، 

نیزاسیون ضروری است  مدرنیته باید در آخرین گام به خشونت که برای رفع موانع مدر

گیرد، به شکل مناسک ( این خشونت، که به انحای مختلف، قربانی می 5متوسل شود. )

متمدن درمی قهرمان  همچون آید:  زمین  زن،  برده،  )استعمارشده،  قربانیانش  به  ساز 

تازهمحیط زیست تخریب آنان را بخشی از ی میاشده، و مانند آن( خصلت  بخشد و 

( از منظر مدرنیته، بربر یا بدوی در 6شمرد. )شدن در مسیر رستگاری میفرایند قربانی 

( با در 7سازی(. )وضعیتی آلوده به گناه است )از جمله به دلیل تقابل با فرایند متمدن

های(  ی مدرنیته، رنج و تلفات )هزینهساز« و رستگارکننده نظر گرفتن سرشت »متمدن 

شده، جنس »ضعیف«، کشیده نژادهای به بردگی مدرنیزاسیون، که بر مردمان »نابالغ«،

 اند.ناپذیر و ضروری شوند، اجتنابو امثالهم تحمیل می 

ی مدرنیته معنایی برای ما دارد که متفاوت از معنای موردنظر  این درک از اسطوره

در   آدورنو  و  روشنگری هورکهایمر  پست  ،دیالکتیک  موردنظر  معنای  هایی مدرنیا 

ها، ما خرد را در ذات خویش مدرن همچون لیوتار، رورتی و واتیمو است. بر خلاف پست

بر خرد خشونتنقد نمی  آنها  نقد  با  اما  ما  بار، تحمیلی و نسل کنیم؛  کشانه همراهیم. 
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کنیم، بلکه وجه نامعقول  شمول روشنگری را نفی نمیی عقلانی خردگرایی جهانهسته

اسطوره  مثابه  به  را  قربانی آن  می ی  نفی  نفی  کننده  را  خرد  ما  دیگر،  بیان  به  کنیم. 

برپایهنمی شده  تولید  خشونتِ  نامعقولیت  بلکه  اسطورهکنیم،  نفی  ی  را  مدرنیته  ی 

را تصدیق   دیگری«ها، ما »خرد  مدرنکنیم. به بیان دیگر، در برابر خردستیزی پست می 

  15کنیم. می 

بالقوه  وضع  از  گذار  مرهون  دیگر  مدرنیته  یافتن  عینیت  »تحقق«  به  انتزاعی  ی 

اش« نیست. بلکه حالا مرهون فرایندی است که از مدرنیته به معنای اروپایی »حقیقی 

می  فراتر  کلمه  فرامدرنیته دقیق  یعنی  غیریت  رود،  هم  و  مدرنیته  هم  آن  در  که  ای 

بارورسازی خلاقانهشده نفی  فرایند  را در یک  )قربانیان( خود  ی دوطرفه تحقق ی آن 

)به می  فرامدرنیته  پروژهبخشند.  اقتصادی،  مثابه  سیاسی،  اروتیک، محیطای  زیستی، 

مدرنیته  که  است  چیزی  به  دوسویه  بخشیدن  تحقق  مذهبی(  رهایی  و  پداگوژیک، 

 تنهایی از خلق آن عاجز است: یعنی خلق یک همبستگی مشارکتی، که من نامش رابه

های ام، آنالکتیک میان مرکز/حاشیه، مرد/زن، نژادهای گوناگون، گروه آنالکتیک گذاشته

قومیتی گوناگون، طبقات گوناگون، تمدن/طبیعت، فرهنگ غربی/فرهنگ جهان سوم، و  

شده  ی اول »روی دیگر« نفی ی تحقق چنین چیزی آن است که در وهلهغیره. اما لازمه 

مدرنیته   قربانی  حاشیه-و  کودک، یعنی  زن،  برده،  امریکا،  بومی  استعماری،  ی 

گناه« برای  ای بیمثابه »طعمهگناهی خود را وجدان کنند، به بی   -های فرودستفرهنگ

گناه، حالا مدرنیته را مرتکب  مثابه بی مناسک قربانی. و در ضمنِ فرایند بازکشف خود به

 بخش و خردستیز.  گناه بدانند، گناه خشونتی آغازین، قوام
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 چکیده 

سیاسی.  می مفهو  لیبرالیسمنو سودمندی  و  معنایی  صراحت  فاقد  فریبنده،  ست 

  ی گسترده و در مقولات متفاوت، این واژه را به کلافی سردرگم تبدیل کردهاستفاده 

های کلی گذاری ی رایج نام های تحولاتِ اجتماعی جهانی با یکدیگر، شیوه . تفاوت است

بی  به میمعنا  را  اغلب  واژه  این  گاه  سازند.  و  چیز،  همه  برای  فراگیر  کشکولی  عنوان 

نویسنده به یک  هرآنچه  برای  گزینشی  برچسبی  خاص  عنوان  به نمی ی  کار پسندد، 

های نولیبرال  -رود. لغتی است برای »چپ« دانشگاهی، بدون مقبولیتی بین رقبا  می 

به کارش   و مباحثات عمومی. ما دانشگاهیان در جهان خاص خودمان پیگیرانه  - فرضی  

ارجاع  می  به خودمان  افکار و سیاست می بریم و خودمان  تنها  دهیم.  های »نولیبرال« 

های فایده که به تعیین اولویتاندکی نو یا لیبرال هستند. از نظر سیاسی لغتی است بی 

نمی یاری  به استراتژیک،  دوگانه رساند.  بازتولید  در  واژه  این  کاربرد  پیامد  که ای  ویژه 

   حاصل است.نشاند، بی میدولت را در جایگاه خیر و بازار را در جایگاه شر  

 

 لغات کلیدی:

 ، تغییر ساختار، تعدیل دولت، استراتژی لیبرالیسمایدئولوژی، نو

 

 گفتارپیش
. این نوشته در  لیبرالیسمست برای اِعراضِ چپ از مفهوم نوای ادّلهحاضر    ی مقاله 

های جریان  -  لیبرالیسمنون  امخالفهای فزاینده با این واژه، بر  کنار سایر اعلام مخالفت 

ناچیزشان از توسل به این مفهوم تمرکز دارد. جناح مقابل این واژه را    ی و بهره   -چپ  

نمی به نمی رسمیت  مباحثه شناسد،  به تشخیص گام ای  توان  های حول آن شکل داد، 

   سازد، نه شفاف.میرساند و فضای سیاسی را تیره  نمیاستراتژیکِ چپ یاری 

، طیف  لیبرالیسمشود، تفاسیر متنوع نومیگونه که در بخش بعد شرح داده  همان

کنند. اغلب نویسندگان در مورد می های اجتماعی را توصیف  از کنش راستی عظیمی به

بحث   مشابهی  دست می موضوعات  و  اساسی،  مرکزی  دلالت  یک  بدون  اما  کم کنند، 

نیز   دیگرانی  متضادند.  تقریباً  تفاسیر،  مفهو بهبرخی  شلختگی  این  به  می  خوبی 
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اینپرداخته در  نمونه اند.  اندک  از  تنها  یاد  جا  طیف میهایی  گستردگی  تا  کنیم 

خوانده  را  هایی  کنش  نولیبرال  دهیم.  شده که  نشان  رویکرد به اند  دو  به  خاص  طور 

توجه   برجسته  تفاسیر  میمتناقض  تعبیر   آلسیتیایده کنیم:  و  ماتریالیستی،  برابر  در 

سیاست به   لیبرالیسمنو نوعنوان  تعبیر  برابر  در  دولت  تحدید  عنوان به   لیبرالیسمهای 

و سیاست  روندها  تنوع  تضادهایی،  چنین  بروز  اساسی  عامل  قدرتمند.  دولت  های 

تکاجتماعیهای  پیچیدگی  از  استفاده  و  علوم ست،  درست  درک  مانع  فراگیر،  لغتی 

ها های اجتماعی متفاوت و دلایلِ اصلی روندِ دگرگونی اجتماعیِ انتقادی از روابط کنش 

است.   آنها  می شده  مفاهیم  از  بسیاری  و  نیستند  دقیقه  اجتماعی،  علوم  که  دانم 

امروز  مناقشه  تا  و  مواجهیم  حد  از  بیش  تنوعی  با  خاص  مورد  این  در  اما  برانگیزند، 

آید. گرچه این  نمیبه سوی همگرایی تفاسیر متضاد به چشم  می  از هیچ گاای  نشانه 

ش دوم مقاله: چرا و ناگزیری است برای ورود به بخ  یزمینه پیش بحث بدیع نیست اما  

 شود؟ می برای چه کسی از این واژه استفاده 

تقریباً در انحصار   لیبرالیسمنو  یشود که واژهمیدر بخش دوم این بحث مطرح  

آفرین نیست. توصیفی که تنها توسط مخالفین نخبه مزیتچپ مانده و استفاده از آن  

گو با رقبا، خندق وجای ساخت پلی برای گفتبهو دانشگاهی یک موصوف به کار رود،  

مشی استراتژی سیاسی نخواهد رساند. این لغت  کند. این لغت کمکی به تعیین میحفر  

جنبه در  اغراق  تفاوتبا  )با  ما  عصر  اجتماعی  امور  لیبرالِ  و  بدیع  ظریفِ های  های 

اولویتنهفته  تعیین  مانع  آینهشان(  نهادن  شد.  خواهد  استراتژیک  برابر ای  های  در 

 ست. حاصل اویژه بی دولت، به -لیبرتارینی بازار  خیر و شرّ ی دوگانه

آکادمیک از این لغت   ی نوشته   400.000نخست چند اعتراف: تا به امروز بیش از  

توان از بررسی کسر نمی هم  ثیرگذار  أتاند. حتی با محدود ماندن به منابع  کرده استفاده  

همه از  کوچکی  تلاش  ی بسیار  رفت.  فراتر  عظیمیآنها،  ادبیات   های  کل  مرور  برای 

های توجهی به پیچیدگی انگاری و بیسادهاند اما همراه با ریسک پذیرفتهموضوع انجام 

بایست میبیکران. این نوشته به سمت چنین ارزیابی جامعی نرفته است. اعتراف دوم:  

نیست. بسیاری   لیبرالیسمکنم که این نوشته نقدی بر هیچ یک از تفاسیر خاص نوکید  أت

استفاده   واژه  این  از  که  متونی  بیکردهاز  و  درونی  انسجام  با  کنش اند،  بر  های ابهام 
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داشته تمرکز  خاصی  وسیاسی  نوشته اند.  دیگر  از  بسیاری  جمله از  -ها  لی 

کار عنوان نوعی ناسزای تازه بهگذاری، که به این واژه را نه برای نام  -ها  سازترینجریان

تفسیری   ی اند. سوم: این مقاله در دفاع از حقانیت یکی از تفاسیر موجود، یا ارائهبرده

، نیست. چنین تلاشی صرفاً بر اغتشاش حاضر خواهد لیبرالیسم از نو  مکملجدید یا  

نقد من صرفاً متوجه تفاسیر   افزود. چهارم: بحث این نیست که »آن چیز« وجود ندارد.

های اجتماعی واقعی. پنجم: مخالفت با کاربرد این لغت به معنای است، و نه خود پدیده

شوند، نیست. زیر میخوانده    هایی که نولیبرالکنش   یضمنی و طرفداری از همهیید  أت

[. من معتقدم  81راستی نیست ]دست بردن این واژه به معنای پذیرش مواضع  ال  ؤس

بایست امتناع جناح راست از به کاربردن این لغت را جدی گرفت، اما خودم از منظر  می 

 نگرم. میانقلابی،  م سمارکسیخاص خود، 

 

 لیبرالیسم ادراکات متضاد از نو
نو  ونوگوپال که  داده  »  لیبرالیسمنشان  بهدالّبه  و  ی  گسترده  و مبهمغایت   »

کار »برچسبی ناپایدار و نامشخص« تبدیل شده و اغلب به معانی متفاوت و متضاد به 

[. دیگرانی هم چنین  80این واژه هستند« ]کنارگذاشتن  رود که »دلایلی کافی برای  می 

به »تعریف نشده؛    اغلباند این واژه  دادهاند. باوس و گان مورس نشان  کردهنظری ابراز  

از ای  و برای طیف بیش از حد گسترده   های ایدئولوژیک،گروه نامتوازنی در میان    شکل

  ناروشن چنان یله و  »آن  لیبرالیسمنو   [. از نظر لیدلاو5شود ]می ها« به کار برده  پدیده

نمیمی کار  به افاده  معنایی  هیچ  تقریباً  که  گستره 45کند«]رود  هم  من  نظر  به   ی [. 

چنان کشدار شده که به مرز تناقض رسیده و دیگر ارزش استفاده معنایی این واژه آن

زمینه کلمه،  کاربردهای  تنوع  به  اشاره  اما  بعدی   ی ندارد.  بخش  بحث  برای  مناسبی 

بهمیفراهم   خوانشکند.  تضاد  به  توجه  ویژه  و ایدههای  طور  ماتریالیستی  و  آلیستی 

 سازد.می آشکار  رابا تحدید دولت، ابهامات مهمی  لیبرالیسمهمچنین دعوی ارتباط نو

کار رفته.  ها به این واژه، بدون رعایت تداوم معنایی، برای طیف وسیعی از پدیده 

معتدلِ نهادی یا کینزی )در برابر   لیبرالیسمالملل به  بین ترها در مطالعات روابط  پیش 

این لغت پیدا شد،    یسروکله  بار دیگر  1970  ی مهار( اشاره داشت. در دههبی  «فرِلسه»
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بیشتر در مباحث مربوط به آمریکای لاتین و به زبان اسپانیایی، بالاخص پس از کودتای 

لغت به تسخیر چپ این  سپس    .(است  محبوباین تعبیر خاص هنوز  )پینوشه در شیلی  

تاچر در آمریکا و انگلستان. و بعد   –زبان درآمد و در اشاره به دوران ریگان  انگلیسی 

مکان  واژه   و  زمان  کرد.  پیشروی  در  پسروی  نوو  نام    لیبرالیسمامروز  است  ممکن 

های کارگری در استرالیا و نیوزیلند،  های دولتهای کارتر و کالاهان، دگرگونی سیاست 

  1990  ی در دوران میتران و یا اصلاحات ساختاری دهه  فرانسه  های چرخش سیاست 

توسعه باشد.  )به  ی اتحادیه  ی اسکاندیناوی  از  اروپا  پس  سیاست 1992ویژه  و  های ( 

و 4اند ]شده نامیده    لیبرالیسمدرآمد نیز نوکمتحمیلی »اجماع واشنگتن« به کشورهای  

شود می [. این لغت هم شامل تغییرات دموکراتیک  77و    69و    49و    38و    35و    27و    5

های کارگری و هم ها و اتحادیهو هم شامل تغییرات دیکتاتوری. هم فشار بر سازمان

های ها، سیاست الملل، دولتبین [. تغییرات در نظم جهانی و نظام  6همکاری با آنها ] 

از تغییرات بسیار خُردتر سیاسی و اقتصادی، ای  ها و »حکمرانی«، و طیف گستردهدولت

متفاوت که صفت    ی پدیده   40شوند. کلارک لیستی از بیش از  می تحت این نام معرفی  

[. شهر نولیبرال هم داریم، آموزش 80]  است  ه شده تهیه کردهها افزودنولیبرال بدان

 تلویزیونی  های برنامه   گسترشدر چین، و    و  ،در روسیه  کمونیستیپسا  گذارنولیبرال هم.  

توان این سیاهه می [.  25نام دارند ]  لیبرالیسمنیز نو  ی افراد عادی ی زندگی روزمرهدرباره

 . دکرتر مطول را 

گوید بر اساس این تفاسیر »هیچ  می اند. لیدلاو  کننده نگرانرایج    های گذاری ناماین  

همه  و  ، .. همه جا.نیست  ی بر کره زمین خارج از احاطه این پدیده ای  چیز و هیچ نقطه 

نولیبرال است« ] از  45چیز  بسیاری  بین  نولیبرال    کردوکارهایی[. حتماً  برچسب  که 

  و  مفهوم مواجهیماین  آمدگی  کش وضوح با  به هایی هم هست، ولی  اند، مشابهتخورده

های فراوان و عمیق تواند منجر به نادیده گرفتن تفاوتمی می  استفاده از چنین مفهو 

آفرین. مثلاً کشوری چون استرالیا را مشکل ها و کشورها بشود، و گاه بسیار  بین کنش 

های [. همان فعالیت 83یر ][ و برخی دیگر خ13اند ]دانسته برخی مطالعات نولیبرال  

برخی دیگر سدی مستحکم و   [ 6اند ]نامیده که برخی نولیبرال  را  های صنفی  اتحادیه
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بینیم. اگر نخواهیم بپذیریم از اجماع هم نمی ی  پرتو[. هیچ  4اند ]خوانده نولیبرال    ضد

 چیست؟«که همه چیز و همه جا نولیبرال است، ناگزیریم صریحاً بپرسیم »معیارتان 

نظر   به  سرراست  معیارها  دولتی  می برخی  یا  خصوصی  مالکیت  مثلاً  رسند. 

شوند،  می تواند معیاری کارا باشد و اگر چه استثنائاتی یافت  میهای اقتصادی  دارایی

طور که گلین نشان [. و یا همان79سازی تقریباً واضح است ]خصوصی گیر  روند عالم

کشورهای ثروتمند روندی نزولی داشته است    ی ها در همهداده است نرخ مالیات بنگاه 

[34  .] 

و سایر   دارند.میهایی محدود نگاه  را به چنین پدیده   لیبرالیسمنو  شماریاندکولی  

به تأویل  ،معیارها میزان پذیرند.  که  است  داده  نشان  هم  را  این  گلین  نمونه  عنوان 

کشورها   ی علاوه همهبهصعودی بوده و    -های رفاهی  شامل هزینه   -های دولتی  هزینه

های کارگری که مدام از کاهش  [. در مورد اعتصابات و اتحادیه34نیز یکسان نبوده اند ] 

گفته  میانگین  ]میشان  است  روزافزون  مختلف  کشورهای  بین  تفاوت  هم  [.  20شود 

 ی و توسعه اعلام کرده شکاف جنسیتی دستمزد از دهه  های اقتصادی سازمان همکاری 

ست،  نابرابری [. ضریب جینی که شاخصی برای  62]است  در حال کاهش بوده    1980

اند دادهسوم از کشورها نابرابری را کاهش  یکدر سطح جهانی صعودی بوده اما حدود  

های المللی در دهه، کاهش بزرگی در نابرابری درآمدهای بینی اقتصاداز منظر    .[75]

ها در مورد ست )که بسیاری از نوشته نابرابری [. اگر معیار  55شود ] میاخیر مشاهده  

دست  لیبرالیسمنو را  شاخص  نابرابری  وجوه  دانستهمهمی کم  بود  خواهیم  ناگزیر  اند( 

بخش و  کنیم.جنسیتی  خارج  واژه  این  چتر  زیر  از  را  جهان  از  بزرگی  اونگ   های 

های متفاوت است، بسته به »نام بسیاری از پدیده   لیبرالیسمخاطرنشان کرده بود که نو

[ گوینده«  دیدگاه61دیدگاه  تفاوت  گاه  متفاوتی [.  عمیقاً  تفاسیر  به  گویندگان،  های 

 گردد. میمنتج  

نو تفاسیر  بین  نخست،  به  لیبرالیسم تضاد  است.  چشمگیر  جنبه  دو  در  ویژه 

از میرا    لیبرالیسم نو که  فرایندهایی  مجموعه  و  دانست؛  ایدئولوژی  یک  اصالتاً  توان 

اقتصادی دید. در این    –عنوان تحولات اجتماعی  که به گیرند. یا این می ایدئولوژی نشات  

ها اساساً به صورت اموری شود( ایدئولوژی یاری ایدئولوژیک انکار نمی اما  تعبیر )گرچه  

شوند. دومین جنبه تضادهای بارز میتر از تغییرات ساختاری دیده  اهمیتکم وابسته و  
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 لیبرالیسم، درک لیبرال از تحدید حکومت در مقابل تعبیر نولیبرالیسمتفاسیر مختلف نو 

 ست. حکومتی های قهری به کنش 

دانند میرا نوعی ایدئولوژی    لیبرالیسم، نوثیرگذارأت های  آید بیشتر نوشته میبه نظر  

و   رقابتی  آزاد،  »بازارهای  از  اسطوره  مقرراتکه  استثنائاً  [.  10سازد ]می زدایی شده« 

 اجماع ن که  یهایک و همکارانشان در انجمن مون پلرفریدمن،    همین روایت است که

آن منسوب به  خود را    کشیدندمی اقتصادی مسلط پس از جنگ جهانی دوم را به نقد  

اما    . [29]  کنند می  نکردند،  استفاده  نام  این  از  دیگر  آنها  سالیان،  گذشت  مرور به در 

[. در این تعبیر، 57]  یافت  تاهمیداشت،  کید  أتآنها    ی تفسیری که بر نقش پیشتازانه 

بلندمدتِ   ی ه پیچید  ی هیا »پروژ  »جنبشی در افکار سیاسی و اقتصادی«، و  لیبرالیسم نو

 [. 56] است سیاسی« –فلسفی  ی هیافتسازمان 

های بازار آزاد را نظم و « ایدهجمعی از پژوهشگران »  میروسکیبر اساس روایت  

طور که گمبل شدت تاثیرگذار شدند و آنبه   1970  یدر دهه  و  [56] ند  نهاد بخشید

جا از این  [.32ی تبدیل شد«]ت عملاز پیله درآمد و به سیاس   لیبرالیسمگوید »نومی 

»پروژه  لیبرالیسم نو ]  ی به  رادیکال«  سیستماتیک  مجموعه43تغییرات  و  از ای  [ 

ساز جریان[ تعبیر شد. تعبیر  52و    39و    16برای سازگاری با آنها ]  کردوکارهای دولتی

بیند.  می[  33را به صورت »شکلی از قدرت ساختاری و رفتاری« ]  لیبرالیسمدیگری نو

،  دن بخشبرتری میها  ایدهبه    باز  [ هستند و گرچه26دار فوکو ] این دسته از تعابیر وام

یعنی »اَشکال    لیبرالیسمتر »بالا به پایین«. در این تعبیر نوتر و کمبعدی چند اما با درکی  

 [. 47گسترش روابط بازار« ] ی اقتصادی، بر پایه –جدید حاکمیت سیاسی 

های متعددی ارجاع داده شد و در این سنت  در جملات پیشین به مارکسیست

اس سعنوان نمونه لاپاویت. به انداصالت ایدهید  ؤمارجاع داد که    متون فراوانیتوان به  می 

زدایی از مقرراتو به شکل    رقم زد» ایدئولوژی نولیبرال  را  تحولات  این  معتقد است  

مالی بازارهای  و  کار  ]شدظاهر    بازار  شیوه 46«  به  مشابهی  [.  توضیح  ی  نیز  هاروی 

اصل    ،ی ابهام نسبی خارج شداز سایه  ولکر و تاچرنولیبرالیسم که توسط  »  دهد کهمی 

کردوکارهای   استنظریِ  اقتصادی  ]سیاسی  نویسندگانی  38«  چنین  برای  طبعاً   .]

محدودیتدگرگونی  بند  در  ایدئولوژیک  نمیهای  باقی  مادی  دهای  واقع  مانند.  ر 
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را فرایندهایی تحت هدایت   لیبرالیسمبسیار متفاوت، نوهای  بینی جهاننویسندگانی با  

 اند. دانستهافکار 

تفاسیر   تعابیر،  این  با  بر  با معرفت بدیل و  در تضاد    اهمیت شناسی ماتریالیستی 

»نظام   با  تر است کهمحتمل  لیبرالیسمکنند. بر این اساس نومی تغییرات ساختاری تاکید  

شود اقتصاد از جامعه« فهم  فک  [ و یا »14بازار« ]  ی »سلطه  ، [78انباشت پسافوردی« ]

یا  60سازی« ]جهانی   ساحت»یک  نولیبرالیسم  [.  44و    42] انباشت    ی شیوه[  جدید 

ها بر تفوق بخش مالی و تسلطش بر سایر اشکال  بسیاری نوشته   .است  [ 72و    71و    17]

ت نوشته 18و    7] اند  کردهکید  أسرمایه  برخی  ماتریالیستی، کنش [. در  ارتباط های  ها 

[.  41آلیستی است ]ایدهها دارند، اما جهت پیکان علیت عکس تفاسیر  با ایده ای  گسترده

عِلّی نزدیکی بین تئوری و عمل   ی ها بدون انکار اهمیت افکار، رابطهاما بیشتر نوشته 

 یبا این نگاه آثار نویسندگان عضو انجمن مون پلرن جنبه  .[ 66و    13شوند ] نمی قائل  

بایست  میپیچی آنها نبوده است، و  روی نسخهدنبالهاند، جهان هرگز  داشتهصرفاً تبیینی  

 . [45و  13و  9را دور بریزیم ] لیبرالیسم مان از نوبیشتر تصورات

[ کاهش سطح مداخلات 30[ و فریدمن ]40هایک ]اما بعد؛ یکی از اهداف کلیدی  

نو تفاسیر،  از  بسیاری  و  بود  اقتصاد  در  به  لیبرالیسمدولت  پیش را  و عنوان  بازار  روی 

 لیبرالیسماز نظر فیلان »نو  .[8و    5و    23اند ]پذیرفتهنشینی دولت«  عقب»تحدید و  

، ی خود ساخته را مستعمرهمنطق اجتماعی    ،دهد که چگونه منطق اقتصادی می نشان  

 بازار روز بیشتر تابع عقل ابزاری بهروزبدین معنا که زندگی اجتماعی، انسانی و جهانی 

نیز شواهد قدرتمند آن سازی(  ملی سازی )و علیه  خصوصی[. روندهای  65شود« ]می 

 هستند.  

بینند و صراحتاً با ادعای تعدیل دولت مخالفند  میتر  پردامنه دیگرانی نقش دولت را  

کیهیل باشد: »روند بدیهی بزرگ شدن   [. احتمالًا شدیدترین مخالفت از آن74ِو    58]

[. از نظر 13«]بدیامیادامه  آشکارا  هم    لیبرالیسمدولت از قرن نوزدهم به بعد، تحت نو

نو است.  مانده  باقی  قدرتمند  همچنان  دولت  تحلیلگران،  عنوان به   لیبرالیسمبیشتر 

طور )همزمان و یا به شود. و  میحل منازعات کارگری« هم فهم    برای   آمیزقهر  ی رابطه»

جایی جهانی سرمایه را تسهیل هگذاری دولتی که سود و جابمقرراتشکلی از  بدیل(:  

[.  61آمریکا« نیز فهم شده است ]  ی عنوان »نام رمز قدرت فائقه [. حتی به 36کند ]می 
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است.    یدولت  اهدافقدرت و  بلکه  در تعابیر اخیر، موضوع دیگر تعدیل دولت نیست،  

تواند مستلزم »اَشکال جدید حکمرانی سیاسی  می   لیبرالیسمبرای تفاسیر فوکویی هم، نو

 مداخلاتتر از جنس کاهش  [ باشد اما »کم 47اقتصادی بر اساس بسط روابط بازار« ]  –

موردنیاز   تخصصی  اشکال و  ها  تکنیک   سازی مجددمفهومحکومت و بیشتر به صورت  

تر از پیچیده شد حدس زد، موضوع بسیار  می گونه که  [. همان3امر حکمرانی« ]  برای 

دیگر میروسکی معتقد ای  عنوان نمونهدولت است. به   ی نشینی ساده عقب پیشروی یا  

پروژه فعالانهاست  دولت  ای  هدایت  با  مشخصهو  از   لیبرالیسمنو  ی کننده متمایز  ی ، 

اولیه[. شبیه  56]   استکلاسیک    لیبرالیسم نو  ی به برداشت  به    لیبرالیسمفوکو که  را 

عیان، تفاوتِ   ی [. نکته 26دید]می  «لسه فر»گر، در گسست از  مداخله  لیبرالیسم صورت  

 است.  لیبرالیسمتضاد بین تفاسیر موجود از نوو تقریباً شدیدِ 

خصوصاً تفاسیر فوکویی،  )توان یافت. برخی تفاسیر  می بسیاری تضادهای دیگر نیز  

اند و کورسویی شده اما برخی تفاسیر مارکسیستی هم( بر تصویر فتح قاطع نولیبرال بنا  

مقاومت جمعی   ]نمیاز  نو41و    18بینند  سایرین  ناپایدار   لیبرالیسم[.  و  شکننده  را 

 لیبرالیسم[. معانی نو85و    70و    50نگرند ]میخوشبینانه    بدیلکنند و به افق  میبرآورد  

شده است، چرا که این لغت اغلب بدون تعریف معین  از موارد خاطرنشان  بسیار بیشتر

متضاد میکار  به و  متکثر  کاربردهای  در  ایرادی  نویسندگان  از  بسیاری  گویا  رود. 

 بینند. نمی

اند. پک نشان داده داشتهبسیاری از هواخواهان این واژه نیز به این مشکل اذعان  

است، و در برخی موارد چیزی بیش از یک شعار راستی گنگ  به   لیبرالیسماست که »نو

دوجین از کاربردهای متمایز این واژه را ردیف [. فلو نیم 63تئوریک نیست«] -رادیکال

ی دهد که باید از این واژه »دوری گزید، چرا که استفادهمی [. وی انذار  25کرده است]

ها و اختلاف نظرهای پذیرد که »تفاوتمی معنی ساخته«. میروسکی نیز  مفرط آن را بی 

 [. 56« وجود دارند]مبرمی

[. میروسکی صریحاً 5کنند برای این لغت معنایی ثابت بسازند ]میبرخی تلاش  

هستند آن  «  تحریف »  -هاروی و بوردیو  از جمله تفاسیر    - کند که سایر تفاسیر  می کید  أت

های فوکو و وبر، معنای خاص خود را مطرح  بر آن است تا بر اساس آموزه  [. فلو56]
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طولانی معانی متنوع فعلی، اصرار وی بر یک تفسیر خاص، بر مشکلات ست  فهر کند. با  

»تجویز تعاریف ]جدید[ کاری به پیش نخواهد برد. حتی    :خواهد افزود. به بیان لیدلاو

دست یابیم   لیبرالیسمنوکاربرد    ی اگر بتوانیم به شرح موجز و چشمگیری بر سر نحوه 

 [. 45، بسیار دیر شده است« ]سودمند .. برای تبدیل این لفظ به لغتی .هم

اند. از نظر برخی، اقرار به تنوع،  کرده گستردگی مفهوم دفاع  این  نویسندگانی هم از  

)که خود به    پاسخ[. دو دسته  65 اتهامِ وجودِ مشکل است ]ترین دلیل بر ردِّمحکمخود  

گویند که این می   ینوعی متضاد هستند( بر مبنای ملاحظاتی ظریف وجود دارند: گروه

می تنوع،   توصیف  که  است  چیزی  نوکندبازتاب  گمبل  نظر  از  ابتدا   لیبرالیسم.  از 

متعدد»موجودی   وجوه  ]با  است  بوده  عمیقاً  32«  اجتماعی  امر  و   ناهمگن[.  است 

و   11، به صور متنوعی پدیدار شود ]سیمایی دقیقتواند بدون وجود  می   لیبرالیسمنو

[ برخی کشورها را )در این مورد خاص، استرالیا( خارج از 83ولر و اونیل ]  اگر[.  64

نو  یدایره ]   لیبرالیسمشمول  اسپرینگر  مقابل  در  نهایت  76دانستند،  به  را  پوشش   ]

. آن مباحثه با دوری از تمرکز بر شواهد منکر شد  رسانده و امکان وجود هر نوع استثنا را

مبتنی بر التقاط و اختلاط« کشیده    لیبرالیسم تری از نوپیچیده های  عینی به »دریافت

با   نیز  مِیِر  دارد در شرایطی که مبارزات کید  أتکند و  میسیاسی برخورد  له  أمسشد. 

بردن خصلت ضد نولیبرال آنها، منجر به ال  ؤسمتنوع اپوزیسیون همبسته هستند، زیر  

خلاف اسپرینگر [. اما بیشتر محققین ]بر53د شد ]تصور« خواهقابل   ترین خیانت»جدی 

با یک لغت، مستلزم وجود حداقلی از می  گذاری عموپذیرند که نام میو میر[ احتمالًا  

گونه که فلو نشان داده است و در سطور بالا همانسفانه  أمت[.  5است ]می  اشتراک مفهو 

کم برخی از رسد این مورد خاص واجد این شرط باشد و دستنمینیز دیدیم، به نظر  

وجوه [. حتی اگر بپذیریم که عموماً  25]   الجمع هستندمانعه،  لیبرالیسممعانی متعدد نو

خارج از آن قرار  بایست برخی تعابیر خاص را که  می و ناگزیر    –شوند  مییافت  مشترکی  

ند، اگریبانبه دست و بپذیریم آنچه افرادی گوناگون با آنها    –  ، کنار گذاشت  گیرندمی 

از   استفاده  ضمنی  معنی  هم  باز  هستند،  مرتبط  اما  متفاوت  اگرچه  این  فرایندهایی 

 مبارزات ها و  این است که پیشاپیش بر چگونگی آن ارتباط )بین پدیده  اصطلاح مشترک

 45]  ها و ارتباطات خواهد بود ویژگیدر باب آن  مانع کاوش    گاهآن  که  متفاوت( آگاهیم

   [.81و 
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 ،آن  رغم تنوع معناییعلی  ،از این واژه  ]در دفاع[  تری و شاید عمیق  مدو  استدلال

علوم   شود که چه چیز غیرمتعارفی در مورد این واژه وجود دارد؟پرسیده می   وجود دارد.

 هیمی همگی مفا   طبقه  ودولت، رقابت، سرمایه    ،بازار  علوم دقیقه نیستند.  ،اجتماعی

برداشت در پی دارد. همانگونه  و استفاده از همگی آنها خطر سوء  برانگیز هستندمناقشه 

های زندگی نوشته است »حتی پرکاربردترین مفاهیم نیز فقط برخی از جنبه  که مِیِر

های نمایند، و کاربرد بیش از حد صلب آنها ممکن است سایر جنبه میاجتماعی را باز

[ سازد«  پنهان  را  عنوان 53مهم  تحت  آنها  پذیرش  که  دارند  وجود  الگوهایی   .]

و همکارانش با وجود اقرار به تنوع معنایی،    عنوان نمونه اریکسن، کاراست. به لیبرالیسم نو

که ذاتاً مشابه هستند،    مدرنیتهیا    داریسرمایه اصرار دارند که »این واژه در قیاس با  

اصیلمتعین  و  استتر  از  و    خاص  ی نوع]نولیبرالیسم[  ..  .تر  ویژه،  تاریخی  لحاظ  به 

جهانی سرمایه مالی  که داری  است  به   شده  می که  عمل  آنی  ]کندطور  به  22«   .]

 [. 5برانگیز دیگر نگریست ]مناقشه مفاهیم  ی نیز باید مانند همه لیبرالیسم نو

کنیم که بدون حداقلی از  میکم دو اشکال بر این دفاع وارد است. یادآوری  دست

گویی معنادار و وتوان اطمینانی به ساخت گفتنمی مشترک، منطقاً  می  مفهو   ی زمینه 

 لیبرالیسم ی وسیع و متنوع، نوبا استفاده سفانه  أ متحرکت به سمت فهم مشترک داشت.  

برانگیز«، خود دلالت  مناقشهایم. توصیفِ »کرده بیش از حد سیال تبدیل می  را به مفهو 

نظرهای ساده و روزمره بر سر معنای همه کلمات. اختلافبر وجود مناقشه دارد، فراتر از  

این معنا  در  سر  بر  باوس  به جا  است.  جریان  در  نزاعی  نومی واقع  از   لیبرالیسمگوید 

نداریم زیادی  داریم«].»تعاریف  تعریف  کمبود  اتفاقاً  هرگز 5..  نویسندگان  بیشتر   .]

اند. کسانی چون میروسکی  مفهوم داشته این  اند که دقیقاً چه درکی از  نکرده مشخص  

اقلیت محض مدعی )که   تفاسیر غلط هستند( در  ست تفسیر خودش درست و سایر 

و   قدرتمند، دولت  مسماتریالیو  م  سآلی ایدهگذاری،  با این نامدلانه  خوشهستند. بقیه  

و فوکو و صفی از فرایندهای نامتجانس را ، مارکس  تعاونو    قهر،  هشوندکوچکدولت  

و کرده  جمع  سقف  یک  ناسنجیده    زیر  کهمی سازند.  میمعجونی  های جدل   دانیم 

اما در این مورد خاص به    اند.خطرناکمتقابلاً  هردو  برانگیز  و مفاهیم ابهام   اندیشانهجزم

تر است. حتی کورسویی از حرکت به سمت درک مشترک جدی رسد مورد دوم  می نظر  
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هریک یا تمامی به سوی »  لیبرالیسمشود. لیدلاو گوشزد کرده که کاربرد نودیده نمی

 [. 45رود ]می  پسندم«« و حتی »هر آنچه در جهان که من نمیمعانی بالا 

اصل حبه بُعد هنجاری، در بخش بعد بازخواهیم گشت. در این بخش بر تنوع بی 

گیری خرده شود که منظور،  می کید  أتکردیم. مجدداً  کید  أتمعانی تلنبار شده بر این لغت  

بر هیچ یک از تعابیر مشخص نیست. بسیاری از متون، کاربردی یکدست از این لغت  

اند و مطالب پر محتوایی در اقتصاد، تاریخ اجتماعی، فرایندهای متفاوت و ارتباط  داشته

هایی ، تناقض لیبرالیسمبین آنها دارند. منظور صریحاً این بود که در چگونگی فهم نو

شوند. به بیان حداقلی، میهایی معدود از اجماع یافت  عظیم بین متون مختلف و نشانه 

تمرکز   اما این  خود هستند.برخی از تفاسیر خاص نیازمند شرح دقیق معنای مورد نظر  

 برسد.  می تواند به نفی نیاز به یک نام عمومیبر جزئیات  

 

 ضد نولیبرال ورزیسیاست
که »نظریه همواره برای فرد مشخص و برای هدف مشخص   کند تأکید می کاکس  

کار محافظه  پردازانموردانکار نظریههای مدید  برانگیز که سال بحث [. ادعایی  15است« ]

عاری از داوریِ ارزشی، هم ممکن و طرفیِ علمی  که متقابلاً مصر هستند که بی بوده  

جاست به نظرند. پس  هم با کاکس    لیبرالیسم نو  ی واژه  هم واجب است. اما اکثر کاربرانِ

شوند؟ در این بخش  می و با چه هدفی بیان    چه کسیشان برای  که بپرسیم نظریات

  -ویژه نخبگان چپ  به   -ست از آنِ چپِ سیاسی  ای واژه  لیبرالیسمدهیم که نومی نشان  

 ی های اجتماعی. شاید مایهآکادمیک، و نه در خود جنبش  گفتمانبا کاربرد گسترده در  

آکادمیکِ  تسلا جوامع  محاصره ی  دشمندر  به   ی  آگاهی  تزریق  کار  به  اما  باشد، 

 آید.های اجتماعی نمی کنش 

که   گرفت  قرار  نظر  مد  نکته  این  پیشین  سطور  از    -در  ایدئولوژیک  درک  اگر 

ست  بحرانی محدود ماندن کاربرد این لغت به عناصر چپ،    -داشته باشیم    لیبرالیسم نو

عنوان لفظی  که قرار بود ]تمامی[ روشنفکران را جذب کند. اما حتی به ای  برای واژه

( یاری اندکی به مباحثات جدی، و ومی همف)به همان دلیل ابهام    منحصر به چپ نیز

رساند. خود لغت  میامر اجتماعی    -ناچیزی به ترسیم موازنه متناسب اقتصاد    ی فایده
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حاصل بی  ی گردد، و دوگانهمی ها  های بدعت و خصلتِ لیبرالِ پدیدهسبب اغراق در جنبه 

سازی )که قرار است  خصوصی نماید. حتی در مواردی چون  می بازار را تقویت    -دولت  

نظر باشند( این واژه سبب اغتشاش در تفکر استراتژیک برای  هم ها  عموم ضدنولیبرال

 خط دهی به مبارزات مختلف خواهد شد. 

 

 در انحصار چپ ای واژه
پاسخِ پرسش »برای چه کسی« روشن است. میروسکی که اعضای انجمن مون  

دیگر از   1950  ی داند، نوشته که خود آنها »از اواخر دههمی  لیبرالیسمنو  أمنشپلرن را  

نش. به اناسزایی است در کف مخالف  لیبرالیسم [. امروزه نو56این واژه استفاده نکردند«]

»  نظر نوعی  فراگیرمقوله فلو  ]اتهام  ی  است  شده  که 25زنی«  شگفتی  جای  چه   .]

»شهامت ادای نام خویش را ندارد«   لیبرالیسمگردن نگیرند. نوآن را  مظنونین اصلی  

شود. در میان می [. در میان هزاران برگ نوشته، به زحمت استثنایی چند یافت  80]

مقاله   ی مقاله   148 یک  و  فریدمنمی  عمو  ی علمی  توماس  نویس  ]ستون   از 

[. اغراق نیست  5اند ]کرده مقاله از این واژه استفاده )ی مثبت(   4، تنها  تایمز[نیویورک

   که گفته شده:

خواند. هیچ تئوریسینی  نمی   لیبرالیسماز دانش مدرن، خود را نوای  »هیچ شاخه 

یا کنشگری.   نداده، و هیچ سیاستمدار  به دست  نولیبرال بودن خودش  از  در شرحی 

رسالهنتیجه،   در  آکادمیک  حتی  سنگین  و   برای پردزای  سخنی  امجموعههای  ردیه 

 [. 80« ]و تأمل دارد، و نه ابزار تحلیل سازی کاریکاتور

بین   اساساً  مرزکشی  ونگوپال  نظر  را  رشته به  واژه  این  اقتصاددانان  ایست: 

این   اند آنان را ترغیب به استفاده کنند.نتوانسته پسندند، و سایر علوم اجتماعی  نمی

همپوشانی   اگرچه  علمی،  تا  است  سیاسی  بیشتر  خیلی  مرزکشی  نیست.  هم  چنین 

توجهی دارند. با تورق همین نشریه ]سرمایه و طبقه[، و دیگر همگنانش در سطح قابل 

)مانند   رادیکال(جهان  سیاسی  اقتصاد  بر  کنفرانس   مروری  اقتصاددانو  های های 

در  به دگراندیش،   اقتصاددانمی سهولت  از  بسیاری  که  واژهیابیم  انتقادی،   ی های 

نسبت متکثرتر سایر علوم اجتماعی بههای  برند. اگرچه سنت می را به کار    لیبرالیسمنو
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آن اما  است،  لغات  دست  این  رواج  موانع  کاهش  معنی  قُرُقِ چپ به  در  باز  نیز  جاها 

از  طیفی  است:  گسترده  نیز  »چپ«  همین  مانده.  مطالعه(  مورد  موضوع  )منتقدین 

ها، و بسیاری دیگران که گاه خود را ورای  رو تا مارکسیست های میانه دموکراتسوسیال 

شوند. بدین سان میگرا محسوب  چپدانند اما مجموعاً  می مرزهای سنتی چپ و راست  

توسط کسانی که   ندرتبهرود و  میاین کلمه »غالباً توسط منتقدین بازار آزاد به کار  

 [.  5کنند«]می بازاری شدن را، مثبت تعبیر  

نو مشخصه  لیبرالیسم لغت  از  و  معمولًا  آکادمیک  متون  نخبگان،  مباحثات  های 

[،  5اند ]شده هایی بر محتوای نشریات آکادمیک انجام  های سطح بالاست. پژوهش رسانه 

این روزنامه در  به  نگاهی  پرتیراژ  جا  وبمی های  در  جستجو  نتایج    6سایت  اندازیم. 

ذکر شده است.    1روزنامه آمریکایی( در جدول    2روزنامه بریتانیایی و    4مهم )  ی روزنامه

واژه از  استفاده  دفعات  تعداد  ارقام،  واژه   لیبرالیسمنو  ی این  مقایسه،  مقام  در  های و 

و  لیبرالیسم سوسیالیزم  نشان  سرمایه،  را  خامی،  میداری  تمام  با  این شاخص  دهند. 

گاردین، ندرتاً در   جدی گرای  چپی  همکرر در روزنامای  واژهدهد که  میآشکارا نشان  

روزنامه  روزنامه سایر  است.  رفته  کار  به  روزنامه   کارترِمحافظه  ی ها  تلگراف،  های دیلی 

روزنامه و  از   زردی  امریکایی  بیشتر  برابر  صدها  را  مفاهیم  سایر  همگی  میل،  دیلی 

کار    لیبرالیسمنو روزنامهبردهبه  در  که  است  توجه  قابل  همچنین  اما چپ  ی اند.  گرا 

  شود.می یافت   لیبرالیسمپسندتر دیلی میرر، ذکر اندکی از نوعامه 
 های اصلی نتایج جستجو در روزنامه -  1جدول 

 داری سرمایه م سوسیالیس لیبرالیسم  لیبرالیسم نو 

 864.000 908.000 214.000 285.000 گاردین

 26.322 34.194 14.297 110 نیویورک تایمز 

 358.824 73.966 41.634 155 دیلی تلگراف 

 114.672 127.361 39.506 119 واشنگتن پست 

 26.459 35.809 7.382 23 دیلی میرر 

 2.615 1.224 465 8 دیلی میل 

 اندها به دست آمده سایت روزنامه با جستجو در وب 2016فوریه  16نتایج در 
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 ی دوراُفتادگی از بدنه  ی تواند نشانه میچپ آکادمیک،  تعلق انحصاری این واژه به 

]جنبش  استثنائات  برخی  جز  باشد.  اجتماعی  که 53های  آنچه  علیه  مبارزات  اکثر   ]

 روند:  مینیاز از این لغت به پیش  ش، بی خوانَدَمی  لیبرالیسممحیط دانشگاهی نو
»نو  واژگانِ  ظاهریِ  انتقادیِ  »لیبرالیسمتوانِ  و  سبب نولیبرالیزه«  کردن« 

های فراوانی برای شود: اول با ایجاد موقعیتمیدلخوشی مضاعف چپ آکادمیک  

های مسلط، و بعد با ترغیب گرفتنِ ژستِ افشاگری علیه طرزِ کارِ واقعی ایدئولوژی 

این به  حلقهما  را،  خود  شغلی  وظایف  کنشای  که  زنجیره  »اون از  فعالان  های 

 [. 2مقاومت و مبارزه هستند، جا بزنیم ]بیرون« که گرم 

های اجتماعی هم نشانه و هم مروج گسست با جنبش   لیبرالیسمانبساط معنایی نو 

 نمایاند. میتر است و عزلت گزیدن در دنیایی از آن خود را، مشروع گسترده

 

 های رقیب  ، مانعی بر سر تعامل با ایدهلیبرالیسماستناد به نو
پاسخ به قسمت»هدف« در پرسش کاکس، دشوارتر است. اذعان به اهداف سیاسی،  

هر یک  لیبرالیسمجایی در عرف مقبول آکادمیک ندارد. از آن گذشته، معانی متعدد نو 

ره   متفاوتی  مسیر  همانمی به  تفاسیر  برند.  تفاوت  بحث  در  که  و  ایده گونه  آلیستی 

را اساساً یک ایدئولوژی )یا فرایندهایی منتج از   لیبرالیسمماتریالیستی گفته شد، اگر نو

هم در زمین مشابه منازعات ایدئولوژیک   لیبرالیسمایدئولوژی( بدانیم، طبعاً مقابله با نو

تفاسیر   اما  شد،  مقابله، ماتریالیستی انجام خواهد  استراتژی  و  انتخاب کنش  برای  تر، 

آلیستی از همان گام اول، با معضلی ایده نقش اول را به تئوری نخواهند سپرد. تفاسیر  

  مانع بلکه    ،رقبای فکری   برای درگیرشدن با  یپل  نهکه  انحصاری    ی اند: یک واژهمواجه

 ست.  ا آن

آن را صریحاً   گاهی  گیرند،می نادیده  کل  ه بشدگان، این واژه را  خوانده اکثر نولیبرال  

به معنای   -است  »نئو« اما لیبرال    نهکند که  می عنوان نمونه ولف تصریح  کنند. به میرد  

های اقتصادی، فردی و مدنی سنت کهن و پرافتخار جان استوارت میل در باب آزادی 

راه   هاست؛ اما دشنام و جدل بر سر کلمات، خود سدّتر از این حرفجدی [. دعوا  84]

گو وهایی ورای نقاط افتراق گفت توان بر سر جنبهمیمباحثات بالقوه مفید شده است.  
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به  برکرد.  نمونه  و    سرعنوان  آزاد  ولف حا  سازی خصوصی تجارت  یا می  )که  آنهاست( 

هزینهمالیات  و  عموستانی  کهمی  های  آنها  )موضوعاتی  موضع    در  از به  بسیاری 

است  هاضدنولیبرال  می (.  نزدیک  نظر  محتملبه  که  رسد  است  دقیق تر  ، تر توصیفات 

که حال آن  .یابندغلبه  ورزانه  اندیشههای  مصاف در  روشنگرِ ابعادِ مختلفِ امور اجتماعی،  

مفهومی،   مشارکت ابهام  عدم  و  شدن  اصلی    دور  به  پاسخ   وبحث    ازجریان  گویی 

 سازد. موجه میرا  انضمامی دشوارهای پرسش 

و    تبعیت کنند  مدارانهقانوناز قواعد فکری    هموارهمخالفان  البته که قرار نیست  

. تاکید بر  تهاجمی و تبرا جستن کاملاً مناسب است  ظی الفا هاگ  دنبال مصالحه باشند.

احزاب  این افراطی«که  نازی«»  ، »راست  و  تواند یک کنش  میهستند،    فاشیست 

منطقی، نهادی احزاب فاشیست هستند،  صداقتی و بی سیاسی مفید باشد، چرا که بی

ها نژاد است. این سازمان  ی نگاه آنها به مقوله   -از هر چه بگذریم    -اش  بارزترین نمونه

اند، در نتیجه تعامل با  شده عقاید خردگریز در باب قدرت و سیاست بنا نهاده  مبنای  بر

آمیز و طردکننده، طعنه ادبیات خودشان ناممکن است. در این حال استفاده از زبانی  

از    مانع   دتوانمی چپ  ها اقلیت کوچکی باشند،  ویژه چنانچه فاشیست به ست. و  منطقی 

به    مان،بخش اعظم مخالفان   د. اما در مقابلِومعقول شمباحثات    ی آنها در حلقهادغام  

 وگو نیاز داریم. گفترسیدن به تلاش بیشتری برای 

درک  باشند.  مانده  چپ  انحصار  در  موجه  دلایلی  به  نیز  دیگری  مفاهیم  شاید 

از متفاوت اندیشمندان علوم اجتماعی انتقادی از جهان، موجب نیاز به زبانی متفاوت  

اصلی  همتایان جریان  در  بهمی شان  ایده گردد.  مثال  برای    »استثمار«  یعنوان 

برای   کلیای  اساساً غریب است. استثمار نیز اغلب به صورت واژه  ارتدوکساقتصاددانان  

معنای مشخصی دارد: به    -لااقل در کاربرد مارکسیستی    -به کار رفته است اما    تقبیح

پاداش انتظار  توجه بوده یا آن را به  سودی اشاره دارد که جریان اصلی به آن بی  أمنش

هایی را مخالفان ما همچنان چنین ایده پذیری ربط داده است. ممکن است  ریسک  یا

با این   چپ برای ایجاد توجه آنان همچنان به تأمل بر این واژه بپردازد.  انکار کنند و

ای تغییر موضوع بحث از بر  مانمخالفانست با  چالشیاستثمار نیز    همه، مفهومی مانند

ی مبادله و این که علم اقتصاد برای آن که درخور نامش باشد باید بر منشأ تولید حوزه



  

 
 

299 

 عنوان یک مفهومنولیبرالیسم، بهبرعلیه 

سی 
سیا

د 
صا

اقت
د 

 نق

ست: توانا ساختن چپ  خاصی در خدمت هدف    یمفهومسود تمرکز کند. بنابراین چنین  

( و به  گویندمان می چه مخالفانآنتوضیحی بهتر از    ی بیانچیزی )یا ارائه  ای تبیین بر

معلوم نیست توسل به مفهوم در مقابل،  چالش کشیدن هژمونی فکری جریان رقیب.  

 نولیبرالیسم چه حاصل خواهد شد.  

 

نومحدودیت چپعنوان  به  لیبرالیسمهای  ومفهومی  برای    گرایانه 

   چپ
جاست که مفاهیم  به   کاملاً،  شوددر نظر گرفته می   تحولات اجتماعیوقتی جهان و  

  گاهبرای مثال، ما نباید هیچ  [.67باشند ]چپ و در راستای استراتژی چپ  «  درونی»

درباره بحث  از  ائتلافپیش  درک  چگونگی  بالقوه،ی  طبقاتی   چگونگییا    های 

با این حال، استدلال خواهیم    مان باشیم. دنبال توافق با مخالفان   اعتصابات،  دهیسازمان 

چپ    کردوکار  راهنمای چندانی برای رسان نیست و  یاری کماکان    لیبرالیسمنو  کرد که

علاوه ابهام به اندازند.  و هم نوپدید بودن مستتر در این واژه، غلط   لیبرالیسم. هم  نیست 

پیشمی  مفهو  اولویت)که  تعیین  در  وضوح  مانع  پرداختیم(  بدان  استراتژیک  تر  های 

   خواهد شد.

فایده نیست.  نگاهی نقادانه بر خود واژه، بی  جدید است؟  لیبرالیسمکجای نو

نهایتاً به پرسش از چیستی    لیبرالیسمفیلان گفته است که »بحث بر له و علیه کاربرد نو

[. زبان واجد اهمیت است. شاید کسانی مته به خشخاش 65این نام خواهد انجامید« ]

آغاز  گذاشتن   »نئو«  پیشوند  از  بحث  شروع  برای  اما  کنند  شکل میتعبیر  کنیم: 

و هنری »آکادمیک« بیانِ تعلقِ این واژه به چپِ آکادمیک. عنوانی که در مباحث علمی  

[. از درون دانشگاه و با 61شود ]می ندرت یافت  به رود اما در زبان روزمره  می هم به کار  

که با چه هدفی و برای چه داوری دیگرانی در درون دانشگاه، سهل است فراموشی این 

اجتماعی چپ نوشت. آنجا که معادل سرراست در زبان روزمره    ی قرار بود نظریه  کسانی

 ی از ریشه  «نئو»گذارد.  میای  نابایستهثیر  أتوجود دارد، استفاده از یونانی و لاتین اغلب  

  یعنی همان »جدید«. «نوس»یونانی 
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شود. تردیدی  میاگر پرسیده شود دقیقاً چه چیزی جدید است؟ مشکل دوچندان  

ها، ریشه در واقعیات اجتماعی داشته. تمام پژوهش ای  نیست که جهان تحولات عمده

، گام برداشتن در مسیر سنت  لیبرالیسمکنیم که نوشتن در مورد نودارند. فراموش نمی

[. تقدم  51و    28و    12و    1داری است ]سرمایهبندی  هدورپر ارج و دوامِ تلاش برای  

های توان نادیده گرفت که از دههست اساساً پیچیده، اما نمیپرسشیپیوستگی یا تغییر،  

فراوان    1980و    1970 بی بوده تغییرات  و  مفید  تغییرات،  به  توجه  انتهاست.  اند. 

های فقط انحصار وجود نداشته، دوران  ،«مسامپریالی»   ی گونه که در دوران اولیههمان

های شخص کینز های کمپانی فورد و ایده»فوردی« یا »کینزی« نیز مملو از فعالیت 

بر  کید  أتاصلی،    ی شان نبوده بلکه نکتهها، دقت توصیف بندی هدوراند. دلیل این  نبوده 

پیشنهاد   این اصطلاح طور که یکی از شیواترین نقدهای  است. همان  اصلیهای  پویایی

زمینه، برای اشاره به پیشعنوان »تصویری در  تواند نهایتاً به می ژه  کرده است، این وا

جا که [. از آن80« ]کارآمد  تحلیلعنوان  کار رود، نه به به   پارادایمیا    عصر نولیبرال

شیوه  اغلب  هدوری  این  است،  گذشته بندی،  در می نگر  اغراق  تشدید  سبب  تواند 

شود.  روایت گسست  حالت،های  بهترین  پرسشگریزینا  در  به  باب    م  ها ویژگیدر 

دانند که جهان را نولیبرال می را  های آنانی  فرایندها و اولویتهمان    ، پس از آنبازگردیم

طور خاص همواره بهداری  سرمایهطور عام، و  به زندگی اجتماعی    .کنیم  دوباره کشف

، بدیهی  لیبرالیسم«نو»  خاص  مفهوم، نوپدید بودن  نخاص بودپویا و متغیرند. پس بدون  

 نخواهد بود. 

نظری،   سطح  غالب،  در  اقتصاد  »انقلاب  صورتعلم  مجدد   گرایی نهاییبندی 

دهه)مارژینالیستی( دهه   1870ی «  بین  جریان  این  توسط    70تا    1930های  است. 

های خوانش   . امروزهدش تثبیت    باردیگرتا حدی به چالش کشیده شد اما    گراییکینز

  بازهم اند و  یافته های خُرد گرایش  هم به سمت بنیان  گراکینزاقتصاد کلان    ی عامیانه 

گیرند.  میگرِ در پیِ نفعِ شخصی )و کارایی بازارها( مبنا قرار  محاسبه خردمندِ    افرادتقدم  

تری از بازارهای ناقص را وسیع تر، طیف پیچیده های البته تئوری پیشرفت کرده و مدل

های دیگر نیز ی تفکر را به حوزهاین شیوه   اقتصادعلم  م  سامپریالیدهند.  مینیز توضیح  

است.  شناختی روشهای حائز اهمیت، عدم تغییر در بنیان  ی [. نکته 24دهد ]می بسط  

[.  68، اقتصادِ جریان اصلی یک علم غیر اجتماعی است ]گرایانهفردهای  فرضپیش با این  
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برجسته نمود  هستیم.  اقتصادی  عمل  و  تئوری  بین  شکاف  شاهد  همچنان  این   ی و 

های فردگرایانه اقتصادی و همزمان های متنوع بر سر ایدئولوژی شکاف، تعبیر و جدل

 های تمثالکارانه به ملت، نژاد و مذهب در بیانات مشهورترین  محافظه در کنار آنها توسل  

 [. 66نولیبرال مثل ریگان و تاچر است ]

تنظیم  را  بین گسست و پیوست  ای  دقت ترازنامهبهبایست  می در سطح عملی نیز  

هایی شود و دولتمیاداره    گرایانهکینز. نتایج نشان خواهند داد که دنیا هنوز بسیار  دکر

نوپیش که   فرضی  سیاست   لیبرالیسمقراولان  عمل  در  اجرا  هستند،  را  انبساطی  های 

]می  چون  9کنند  مشهوری  موضوعات  بر  تمرکز  با  حتی  کاهش  خصوصی [.  سازی، 

نوپدید ..، هیچ کدام را کاملاً  .ها وها، حمله به حقوق اتحادیههای تصاعدی بنگاه مالیات 

دلایل   بسیاری  به  یافت.  بامینخواهیم  اغلب  هرچیز،  از  بیش  که  گفت  همان   توان 

 مواجهیم، در بسته بندی جدید.قدیمی  لیبرالیسم

تحت لیبرالیسمنو  ی گونه ناسزاکاربرد   برای  گزینشی  از حد  بیش  نگاه  ، مستلزم 

آن»بد  ی پوشش گرفتن همه قدمت  از  )فارغ  نادیده گرفتنها«  و  است.    بهبودها  ها( 

نابرابری، بر   افزایشِ  رایجِ  تر بدان اشاره رفت، برای شاخصِکه پیش ای  عنوان نمونه به

شود، که منجر به غفلت از کاهش  می چون »درآمد ملی خانوار« تکیه  مفاهیم قدیمی  

نابرابری   نوبین سطوح  شد.  خواهد  جنسیتی  یا  شامل می   لیبرالیسمالمللی  تواند 

 جنسی، نژاد و معلولیت«  های گرایشتبعیض نهادی بر اساس جنسیت،    های گفتمان»

گونه تعاریف، چه توان چنین مسائلی را نوپدید دانست، و از اینمی[، چگونه  2]  باشد 

وخامت    اشاره به  این واژه مکرراً برای   رسدمی به نظر  اغلب  ؟  بریممی  کاند ولو    ای فایده

اگر و  رودبه کار می  دموکراتیک(سوسیال دروپیکر اوضاع )بر اساس برخی معیارهای بی 

 - از آنچه که باید    -ها، کندتر  پیشرفتنشان دهد    رود کهدین منظور به کار می ، بنشد

 اند.بوده 

ست. نکته  منفی اخیر قطعاً    ی از دیدگاه چپ، تراز چند دهه.  کنمادعای ثبات نمی

ها باید بر اساس محاسبات دقیق تنظیم شوند، با دقت بر دنیایی اینجاست که ترازنامه 

 فرایندهای متفاوت.  های میان ها و با دقت بر نسبت مکان  ها وفعالیت از نکات افتراق بین  
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منداوری پیش  این  های  در  نمی که  دفاع  جا  آن  از  مناسبی  به شکل  ، کردتوان 

های سیاسی  ای از شکست کند و مجموعهاست از طبقه و سرمایه آغاز میمارکسیستی 

[. گرچه 82و  21] م بینمی را نکات اصلی ی کارگر و چپ و تغییر پویایی انباشت طبقه 

است:   ناگزیر  کوتاه  توضیحی  اما  نیست  فراهم  درخور  بحثی  گستردهمجال  تر اشکال 

نرخ  شاهد  جهانی،  مقیاس  در  پایینانباشت  و  تر  های  سرمایه  پراکندگی  تشکیل 

بود اما همزمان با اروپا، آمریکای شمالی و ژاپن  مراکز صنعتیخصوصاً در   -جغرافیایی 

کردهآن   تجربه  را  سرمایه  تشکیل  عظیم  رشد  و  بالا  انباشت  فقیرتر  اند. کشورهای 

به آن چیزی   نِیلبدون  مشهورترین نمونه چین است. سرمایه ناگهان راه عوض کرده ) 

(. کردندعنوان جهان مسطح و بدون مرز از آن تجلیل می های سرمایه به یدئولوگ که ا

گویا صف   مخالفان هستیم وحائز اهمیت  به همین ترتیب، اهمیت دارد که شاهد ضعف  

 یلیبرالیسمجاست که چپ مبهوت مانده که چرا در برابر نوما روی به هزیمت دارد. این

هاست.  مقاومت چنین اندک است؟ پاسخ در فریبندگی نام که برای کل جهان بد است،  

[ 38[ و »بازسازیِ« ]18« ]اعادهزای »واقعیت نیست. تعابیر سوءتفاهم  ی هزیمت، همه

و سرمایه،  پیشین    قدرتیبی انگاشتن    یکدستدار، سبب اغراق و  سرمایه  ی قدرتِ طبقه 

  جنبشدر بسیاری جاها    70  ی . در اوایل دههستانیروی کار شده  معاصر  نشینی عقب 

 ،چشمگیری های  آزادی و    های واقعیپیروزی پس از آن    کارگری شریرانه سرکوب شد اما

جنوبی و بیشتر کشورهای آمریکای لاتین به   ی در جنوب اروپا، آفریقای جنوبی، کره 

آمده   دیرپای  59]  ست ادست  ناهمگنی  و سرمایه[.  پیچیده  الگوهایی  به  منجر  داری 

کارگر چندپاره شده    ی شود. طبقه میبازندگان و برندگان مطلق و نسبی  چندبعدی از  

 نظم و های عظیمِ جدید و نامکشوف که شاید در مسیرِ مبارزاتِ بیاست اما با پتانسیل

سازمان  ناشده هنوز  تغییر  دهی  صحنه  آیند.  کار  به  موقعیت می ،  برخی  در  و کند.  ها 

د، و در جای دیگری بست برسبن مواردی به  در  شود، شاید  میتر  سخت ها، مقاومت  مکان

 شوند.  می هایی جدید پدیدار فرصت 

این تحولات اقتصادی و سیاسی در شاید بر    لیبرالیسمبسیاری از پژوهشگران نو

برخی منکر آنها هستند و برخی نیز   اذعان کنند. های کلیدی این دوران ویژگی ی زمره

های بالقوه مفیدی بر سر وقوع این تحولات )و اگر اهمیتی برایشان قائل نیستند. بحث

شان با سایر فرایندهای ارتباط  ی رخ دادن آنها را بپذیریم( بر سر اهمیت آنها، و نحوه
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 لیبرالیسم که نوتوانستیم بر سر اینمی تحولات سیاسی و ایدئولوژیک پیش خواهند آمد.  

با    واقعبه مشکلی  هیچ  نویسندگان  بیشتر  که  دیدیم  اما  کنیم،  بحث  چیست  شامل 

مفاهیم   دیگر  ناهمگونی  بار  واژهمیندارند.  از  استفاده  که   – پیکر  ودربی ای  بینیم 

نیز گوشزد کرده  همان بارنت  که  و مانعی   –گونه  راه کشف سازوکار جهان  ست »در 

داری امروز، ممکن است به نوستالژی، به  سرمایه زدگی در تقبیح  شتاب   .[2تحولاتش« ]

های گذشته منجر های سرکوبگرانه و نابرابری ها، سیاست فراموش کردن وحشت جنگ

بینجامد  بافِ جناح راست  منفی های  ایدئولوگ  ی کننده گمراهاحکام  یید  أتشود. حتی به  

 گویند. می داری بدون کورسویی از مقاومت  که از استیلای سرمایه

نو است؟لیبرالیسمکجای  لیبرال  از    ،  پرسش  بودنهمچون  ،  لیبرالیسمنو  نو 

محتوای  می  بر  کنکاش  لیبرالیتوان  نیز  مناقشه واژههم    لیبرالیسم.  دکراَش  ایست 

رود. میهای فردی به کار برانگیز، اما عموماً به معنای دفاع از )اَشکال خاصی از( آزادی 

های فردی به معنای عقب راندن یا ها، ایستادگی به پای آزادی برای بسیاری از لیبرال 

و    عدم آزادی   با  است. پیوند دولت  هافعالیت  به میدان محدودی از  دولت محدود کردن

  های فردی، توسط برخی تجدیدنظرهای لیبرتارینی در سنت آزادی   بایا تحدید دولت  

رسد  روشن به نظر می هایک و فریدمن، به اعلا درجه رسانده شد. در این میان دو نکته  

تردید ایجاد   ی این دوراندرباره   ی«لیبرال   بدیع   »وجود چیز  در باور چپ به  و هر دو  

 کنند. می 

ها دولت برانگیز است.  نشینی دولت بسیار پرسش ی عقب نخست، خود ادعاها درباره 

پذیریم که می[.  13] اند  رسان« بوده کم »یاری دست آفرین یا[  ]نقش در تحولات اخیر  

نمی»آن از چراغ خارج کرد، همیشه  را  به چراغ به تواند  که غول  را دوباره  او  سادگی 

متناقض هستند. تعبیر »بازآرایی    - در بهترین حالت    -دولت    افولم  یعلابرگرداند« ولی  

کنش  و  ]نهادها  دولتی«  بسیار  38های  است.مناسب [  )مثلاً   تر  بُعد  یک  در  تعدیل 

های عمومی( یا تقویت  های دیگر )مثلاً هزینه سازی( همزمان با رشد در جنبه خصوصی 

 همراه بوده است.  گری تنظیم نظارت و 

های فردی با تحدید دولت است.  آزادی تردید دوم، بر استدلال لیبرتارینیِ افزایشِ  

ن جدی مدرنشان، کاملاً اهایک و فریدمن هم تردیدهایی داشتند و اکثر هوادار  حتی



 

 

304 

 ی آرش صادقی بیل دان، ترجمه
سی 

سیا
د 

صا
اقت

د 
 نق

کسانی که معدودند  کنند. این استدلال، گفتمان غالب نیست.  میمحتاطانه اظهار نظر  

  . داشته باشند  های فردی اساساً باور به بهبود وضعیت آزادی   وبینند  می جهان را نولیبرال  

سسات  ؤمبه    میو واگذاری عملیات نظا  هاشرکت های دولتی از طرف  تملک دارایی

آزادی  در حاصل جمع  بهبود  بدون  فردی  امنیتی خصوصی،  شدنی هستند.  هم  های 

حائز اهمیت تحول در روابط بین دولت با سایر منابع قدرت اجتماعی و سیاسی    ی نکته 

گی الاکلن  ی رابطه   ، بدون تقلیل به  موشکافانه و انتقادی   ی است. این مهم نیازمند مطالعه 

بازار و  اقتصاداست  دولت  یا سیاسی.  کینزی  یا  مارکسی  روایت  در  )چه  انتقادی  دانِ 

بایست  می   و  ستجعلیداری،  سرمایه( نباید فراموش کند که تضاد بین دولت و  اییپولانی

بر این تضاد حذر کرد. نه   یت بخشیدنمرکزناخواه(  )خواهاز گرایش جریان اصلی به  

سرزمین  سرمایه مدافعینش(  مدعای  )برخلاف  دولت  آزادی داری  و  بازار  نه  ست، 

اقتصاد داری  سرمایهدر  سازماندهی اجتماعی هستند، و نه    های بدیلشیوه   ی نماینده 

 [.  7] ی سیاست قادر به کار است بدون پشتوانه 

تواند از نظر طور عام می به«  لیبرالیسم»مرگ بر  اگر بر این مسأله تأمل کنیم که  

تیغی است دو دَم و رویکرد   لیبرالیسم.  شودمسایل روشن می   بار باشد،سیاسی فاجعه 

لیبرال مهاجرت   ی تردید هوادار ایدهعنوان نمونه، بی ما نسبت به آن تابع شرایط است. به

دست )یا  آسانآزادانه  مقابلِکم  در  هستیم.  کار  نیروی  )لیبرال(   تر(  از  دیکتاتوری 

دفاع   به میدموکراسی  منجر  نباید  فعلی  تجارت  نظام  به  فراوانمان  انتقادهای  کنیم. 

مارکس   آنچه  دام  در  عقب حمایتطعنه  بهافتادن  ناسیونالیستی  ی ها مانده گرایی 

 خواند، بشود. می ضدتجارت

در یکی از معدود نقدهای تند   کند.ها نمیواژه کمکی به تشخیص اولویتاین  

گردی رفرمیستی  عقب،  لیبرالیسمهارمن مدعی شده که ضدیت با نو  چپ بر این مفهوم،

با   ضدیت  ]سرمایهاز  قابل37داریست  استدلال  آن    تأملی[.  بر  را  ما  تا میکه  دارد 

اساساً   یا  هستند  نولیبرال  صرفاً  انتقادمان،  مورد  معضلات  دارانه؟ سرمایهبیندیشیم 

هارمن را بسط داد. اغتشاش مفهوم و ابهام مستتر در کاربست    توان انتقاد استراتژیکمی 

اصلاحی مشخص   های پیشنهادخاصیت شدن  کم این لغت با هدف اعلام انزجار، سبب  

 تر( خواهد شد.رادیکال دموکرات و چه )چه سوسیال 
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دهند، می تلویح حکم  چند استثنای قابل توجه در میان خیل نویسندگانی که به 

عنوان تفوق بخش مالی( را )به   لیبرالیسمآیند: دامنیل و لوی راه مبارزه با نومیچشم  به

نیروی  میهن یا  م  سناسیونالی» و  فرادست«  طبقات  از  بخشی  در  را پیشپرستی  برنده 

»طبقات فرادست نزدیک به حکومت« در   »طبقات مدیریتی و ملی« در چپ میانه و

میانه   تقویت  19دانند ]میراست  بی ملی [.  اپوزیسیون، مطلقاً  نیست  گرایی در  منتقد 

 ی تشکیل جبهه  ی ، احتمالًا از پروژهلیبرالیسمزنان در باب نو[ اما بسیاری از قلم85]

بخش  علیه  بر  خطرناکائتلافی  سرمایههای  کرد. تر  خواهند  استقبال  فعلی،  داری 

هایی، تابع تعبیرمان از تحولات است.  ست که معنادار بودن ساخت چنین جبههبدیهی 

آن صورتحال  با  مواجهه  مقوله،  این  در  گفتیم  قدیمیکه  داری، سرمایهتر  های 

نوگزینشی به  تمسک  نیست  معلوم  بار،  دیگر  و  بهلیبرالیسمست.  از  ،  انتقاد  قصد 

شود که اوضاع خراب است،  می ها؟ گفته  ها یا کنش ده ها؟ و کدام ایهاست یا کنشایده

، بدون لیبرالیسمرِ خصمِ زیرِ پرچمِ نوککه چرا و برای که. در غیاب لشبدون تعیین این 

 شود. میگیری مشخص، تیری در تاریکی پرتاب هدف 

مستدل    سازی مثال روشنگری ست. در این مورد شواهدْی خصوصکشمکش بر سر  

و موضعِ واضح،  ابهامات    و  اما  است.  یکدست  برسرِقابلچپ  بر  کید  أتراهند.    توجهی 

انگارانه در پی دارد: دولت  سادهای  ، خطر درغلتیدن به دام دوگانهلیبرالیسمضدیت با نو

خصوصی  به بخش  و  خیر  توان بهمثابه  فاقد  دوگانه  این  حالت  بهترین  در  شر.  مثابه 

گر سرکوب دولتی است.  توجیههای متفاوت، و در بدترین حالت  گذاری بین کنش اولویت

با نو خصوصی خواهد   –به تقاضای بازگشت به مالکیت ملی    لیبرالیسمنهایتاً ضدیت 

انجامید. در آمریکا )که دولت هرگز سهم بزرگی در مالکیت اقتصاد تولیدی نداشته( 

سیه بسیار معنادارتر است. اما معناست. در بریتانیا، دارای مصداق و در روبازگشت بی 

باید   –های دولتی  آیا ملغمه الگو، کدام یک  بودند؟ و کشور  خصوصی سابق مطلوب 

سر های جدی براستراتژیک عمیق و بحثباشد؟ کنش سیاسی موثر قاعدتاً نیازمند تفکر  

   رویکردهای متفاوت است.

علیه  به بر  استدلال  نمونه،  زندانخصوصی عنوان  جنس  سازی  از  و  پس ها  انداز 

ها، توجه دادن سازی زندانخصوصی وری اقتصادی نیست. پاسخ مفید به حامیان  بهره 
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بحث   اما  است.  حبس  به  محکومین  افزایش  حول  منافع  تشکیل  سازی خصوصی به 

بهقابلاخلاقی    ی ها، جنبهزیرساخت و  ندارد  منظر  توجهی  از  ورود  وری بهره نظر من 

مراتب کاراتر است. بحث آموزش در میانه قرار  [ به 73و    31تر بخش خصوصی ]پایین 

مزایای تحصیل برای ثروتمندان و در مقابل   گیرد. بحث از خریدنی شدن بازتولیدِمی 

ادامه   ی تواند نقطهمی فقرا در بیسوادی نسبی،    رهاشدگیِ  باشد. و در  شروع مناسبی 

بهمی  جمعپرداخت    این  توان  اقتصاددانانِکه  لیبرالِ  بندی  بر   یکسره  نیز  ارتودکس 

حث و ب   ی اساسی، درک حوزه  ی [. نکته 54ست ]وری فاحش آموزش خصوصی نابهره 

هاست. دیگر بار، برای تعیین استراتژی و کنش )های فهم محتوا و چگونگی صف آرایی

متفاوت( معلمان،   بسیار  و  جادهگاه  ماهیت  مورین  أ مسازان  زندان، تشخیص  و  پلیس 

 دولت حیاتی است. 

نوکلی که  حال آن به لیبرالیسمگویی مباحث  با هر  ،  تشخیص کنشگری متناسب 

احتمالًا   2009  –  2007عنوان نمونه در پی بحران اقتصادی  رساند. به زمینه، یاری نمی

بانک برای  پیشنهاد ملی کردن  فراخوان  به  نسبت  بیشتری  مقبولیت بسیار  ها شانس 

که در بیشتر کشورهای داشت. حال آنمینقل یا خودروسازی  وحملکردن  ملی دوباره  

ندرت هایی از اقتصاد دارند، تاکنون به غربی که تجربیات مدیدی در دولتی بودن بخش 

استثنایی    - شرایط  در  دولتی  بانک  -جز  این بودهها  در  به  اند.  بازگشت  صلای  جا 

استراتژیکِ گذشته  دلایل  که  البته  بود.  غلط خواهد  آدرس  نولیبرال،  گفتمان ضد   ی 

ها، یا خطاب کردنشان که »روی پای خود  کردن بانک ملیشاید درستی برای مخالفت با  

توان می دانند، اما  میبایست« وجود دارند، آنان که در کوران مبارزه هستند، خود بهتر  

واقعیتِ جنبش  در  که  نوگفت  با  آشکار  اجتماعی، ضدیت  نقش    لیبرالیسمهای  ندرتاً 

 دارد.ای برجسته ی عمده

کند،  می های دولتی مقاومت  درستی در برابر حملات به بسیاری از بخشچپ به 

جای به  اما سیاستی که بر اساس ادبیات ضدنولیبرال شکل گیرد مستعد بازتولید )به 

شر   -مثابه خیر  بهبازار    -دولت    ی ساده  ی چالش کشیدن( دیدگاه لیبرتارینی و دوگانه

دست مهربان دولت  خواهد بود. و حتی شاید به نگاه رمانتیک به گذشته )ای که در آن  

 جاست که مجال برای فریدمن، بر دست نفرت انگیز بازار چیرگی داشت( تنزل یابد. و این

گردد. حتی  می دولت فراهم    ی سویه اما قدرتمندشان بر مداخلهیکهایک و نقد خام و  
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پس از جنگ جهانی دوم که در  مدامِ هاروی از روزهای رونقِمارکسیست زیرکی چون 

[. در بهترین حالت،  38زند ] می ها غمخوار »رفاه شهروندان خویش« بودند، قلم  آن دولت

وام گرفته شده است، ناتوان از تعیین دقیق   لیبرالیسمنو  خودِ  سازی از زبانِسادهاین  

 سازی مقاومت نمود.خصوصی که چرا و چگونه باید از دولت دفاع کرد و در برابر این

 

 پایان سخن 
دل بکند. این   لیبرالیسمنو  ی بایست از واژهمی که چپ د  شاین مقاله استدلال  در  

واژه چنان فراوان و متنوع به کار رفته، که دیگر معنای واضحی ندارد. در بخش نخست  

ادبیات   بر  به قدرتمند  نگاهی  و  انداختیم  بدیل  موجود  ادراکات  بر  مشخص  طور 

تضاد دیدگاه ایده و همچنین  ماتریالیستی  و  نوآلیستی  که  را متضمن   لیبرالیسمهایی 

های متعدد و و استفاده واحد    حیطر  کردیم.کید  أتدانند،  دانند و نمی میتحدید دولت  

ی تحولات پیچیده از آن، کمکی به تشخیص عناصر کلیدی فرایندهای  قدر متفاوت  این

 که چه باید کرد. یا ارتباط آنها با یکدیگر نخواهد رساند. چه رسد به فهم آن 

اذعان دارند.   می به ابهامات مفهو   لیبرالیسمنو  ی معدودی از حامیان استفاده از واژه

که تنوع معانی در واقع  دفاعی مشخص پرداختیم. نخست این  طور خلاصه به دو خطِبه

انگیزی مناقشهاجتماعی. استدلال دوم ابهام و    های جهانِتنیدگی بازتابی است از درهم

حاضر گفته شد که   ی داند. اما در مقاله میاجتماعی    –را ویژگی مشترک مفاهیم علمی

مفهو  بحث می  اغتشاش  غیاب بر  در  و  انداخته،  سایه  واژه  معنای  حول  سازنده  های 

 مورد توافق کافی از درک مشترک، توجیهی برای حفظ این واژه نداریم.  ی هسته

در بخش دوم مقاله گفته شد که چنانچه قرار باشد این مفهوم به کنش اجتماعی  

چپ   تبدیل خواهد شد. رقبای فکریِای  گشادی آن به مشکل جداگانهوگل شکل بدهد،  

جای محوری برای هستند، در نتیجه استفاده از این واژه به  لیبرالیسمنو  مفهومِ  منکرِ

دهی به تفکر شکلکنش چپ نیز از    یسازد. و حتی در حوزهمیانگیزی، گریزان  مباحثه 

چنان این  آن  اساساً اپوزیسیونی هستند اما  لیبرالیسماستراتژیک، ناتوان است. مباحث نو

توان فهمید که نمیهایی  افزودهکار برده شده، که بدون  هایی متفاوت به واژه برای کنش 

گوینده دقیقاً مخالف چیست. در سیاست عملی این واژه در بهترین حالت ابزاری است  
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گردد. و میو نوپدیدی    لیبرالیسماین واژه منجر به اغراق در    ،ناکارآمد. در سطح لغوی 

نوستالژیک و اغراق در ذاتِ نیک نهادِ مداخلاتِ   ورزی سیاست و    نگرنگاهی گذشته به  

 .گرایش دارد دولتی

در مورد معنای مورد نظرشان    لیبرالیسمهای خاص بر نوممکن است خیلی از شرح 

به استراتژی چپ،  اما خواننده هرگز نمیو  باشند.  نگاشته شده  با وضوح  تواند راستی 

کار رفته است. رسیدن معنای مشابه به خاطر جمع باشد که در متن بعدی این مفهوم به 

ها میسر نیست و استفاده از این  کارای مشخص، جز در پی بحث در ویژگی  به ادراکاتِ

است،    مفهومی  ی ملغمهیک    لیبرالیسمنو  ی نخواهد داشت. واژه حاصل  ای  مفهوم، بهره 

تلاش به  بخشیدن  وضوح  از  محرک بیش  تشخیص  برای  و ها  اجتماعی  تحولات  های 

   آفریند.میهای استراتژیک مقتضی، سردرگمی پاسخ 
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 5همراه  نامه از مارکس به   24ی  ی چکیده : متن زیر ترجمهیادداشت مترجم]

گفتار  و جنی دختر مارکس، و نیز پیش   ،ی ضمیمه از انگلس، جنی همسر مارکسنامه 

پی فرانسوی  و  ویراست  نامه   کاپیتالگفتار  این  و   ها مجموعاًاست.  ترجمه  فرایند  به 

شوند. از همان نخستین نامه، فرانسوی مربوط می زبان  به    کاپیتالانتشار جلد نخست  

ماه مه   انتشار نخستین ویراست  1867اول  از  آلمانی  ، مشخص است که حتی پیش 

( مارکس  1867سپتامبر    14کتاب  از به(،  بود.  فرانسوی  متن  انتشار  درصدد  ویژه 

تلاش سال  نخستین  در  )  1867ها  انتشار  فرایند  1872- 75تا  و ساله   7(،  ترجمه  ی 

ی ناتمام از چارلز کلر، مخالفت  کند که یک ترجمهرا طی می   وفرودی انتشار مسیر پرفراز

سال کشمکش، و سرانجام انتخاب ژوزف روی برای   3ی موزس هس پس از  با ترجمه

می  شامل  را  همانترجمه  نامه شود.  این  خوانش  با  که  کرد، طور  خواهید  مشاهده  ها 

ی او راضی نبود و بازنگری، اصلاح و تغییر آن را رغم زحمات روی از ترجمهه مارکس ب

پرمشقت بود.   واقعاً  طور که ملاحظه خواهید کرد، این کار عهده گرفت؛ و همان به   شخصاً

گفتار ویراست فرانسوی نظر مارکس در پیید  ؤمها  تر از هرچیز، خوانش این نامهمهم 

باید حتی   از متن اصلی است و  ارزش علمیِ مستقل  این متن »دارای یک  است که 

ی ( اما انگیزه 1:104خوانندگانی که با آلمانی آشنایی دارند نیز به آن مراجعه کنند.« )

ی اهمیت ویراست  رو، تعبیر و تفسیر و یا ورود به بحث و اظهارنظر دربارهمتن پیش 

است.    کاپیتالفرانسوی   گویاتر  مفسری  و  شارح  هر  از  مارکس  کلام  و  زبان  نیست. 

 ، ها است. در پایانکردن روند انتشار تدریجی این نامهرو، آنچه ضروری است دنبال ازاین

 اند درج شده است.[ تر شناخته شده ی اشخاصی که کم نمایه

 

 1۸۶۷مه  1نامه به لودویگ بوخنر، 

 آقای عزیز، 

ای  دهم به شما نامه خودم اجازه می دیگر ناآشنا هستیم، من به با یک  اگرچه ما کاملاً 

خاطر شخصی درمورد موضوعی شخصی و درعین حال علمی ارسال کنم؛ و امیدوارم به

به  که شما  برانگیخته اعتمادی  من  در  فردی حزبی  و  دانشمند  را عنوان یک  من  اید، 

 ببخشید. 
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، را به ناشر، آقای  '. نقدی بر اقتصاد سیاسیکاپیتال'ام تا کتابم  من به آلمان آمده

اوتو میسنر در هامبورگ، تحویل دهم. من باید چند روز دیگر در اینجا ماندگار شوم تا 

پذیر است؛  سنر درنظر دارد امکانیهمان سرعتی که آقای ممطمئن شوم آیا چاپ آن به

 ها برای این روش کار به حد کافی آموختگی دارند. خواننمونهیعنی آیا 

نویسم این است: من مایلم پس از انتشار در آلمان، به شما می   دلیلی که شخصاً 

م به آنجا نتواکم بدون خطر نمی در پاریس به فرانسوی هم منتشر شود. من خودم دست 

جمهور( از فرانسه رئیسبروم، چراکه ابتدا تحت لویی فیلیپ و دوم تحت لویی بناپارت )

بالاخره بدین خاطر که در دوران تبعیدم در لندن، بی اخراج شده وقفه به آقای ام، و 

به آنجا بروم.   توانم شخصاًام. بنابراین، من برای یافتن یک مترجم نمی لویی حمله کرده

درباره اثر شما  که  دارم  اطلاع  ماده''ی من  و  و   'نیرو  است،  منتشر شده  فرانسوی  به 

رمستقیم بین من و فردی مناسب  طور مستقیم یا غیکنم بتوانید به رو، تصور میازاین

جا که من باید مجلد دوم را در تابستان جاری و مجلد سوم ارتباط برقرار کنید. از آن 

ی فرانسوی فرصتِ پرداختن به ترجمه  پایانی را در زمستان آینده آماده کنم، شخصاً

 کتاب را ندارم. 

فرانسوی  آزادکردن  خردهمن  که  پرودون  اشتباه  نظرات  نفوذ  از  را  ها  بورژوازی 

می ایده می آلیزه  مهم  بسیار  همین کند،  کنگره دانم.  در  من  طور  ژنو،  در  اخیر  ی 

به واسطهبه که  ارتباطی  عمومی  ی  شورای  عضو  با  بین  انجمنعنوان  کارگران  المللی 

 دونیسم روبرو هستم. وآمدهای پرترین پیی پاریس دارم، دائما با مشمئزکننده شعبه 

مدت در اینجا ماندگار خواهم بود، از شما تقاضا دارم دانم تا چهجا که نمیاز آن

  ،سهم خود خدمتی از دستم بربیاید،هرچه زودتر پاسخ دهید. چنانچه من هم در لندن به

 با کمال خرسندی انجام خواهم داد. 

 (42:367، مجموعه آثاراحترام، کارل مارکس ) ،با عرض ارادت

 

  1۸۶۷نوامبر  30نامه به ویکتور شیلی، 

 شیلی عزیز، 
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ات به میسنر نامه نوشتم و درخواست کردم یک نسخه  محض دریافت نامه من به 

آلمانی برای تقبل  از کتاب را برای رکلو به تو ارسال کند. من معتقدم رکلو با همکاری  

ی فرانسوی فرد مناسبی است. من در ترجمه به تغییرات مشخصی در چندین  ترجمه

 دانم. حال حق بازنگری نهایی را برای خودم محفوظ می کرد، و درعین پاره اشاره خواهم

ی اول، و هرچه زودتر، باید انجام شود، انتشار صفحاتی از کتاب در آنچه در درجه

فرانسهی[  ]نشریه نمی  Courrier francais  کوریر  من  ]موزس[ است.  چرا  دانم 

انجام دهد.   را  این  بهتر است خودش  ثالثی را درگیر این کار کند.  باید شخص  هس 

ای انگلیس درنظر داشت  ی قوانین کارخانه کنم موضوعی که در باره می   علاوه من فکربه

، ی ارزشنظریه  برای معرفی بسیار مناسب است. اما بدون چند کلام مقدماتی درمورد

خصوص از آنجا که پرودون درمورد آن موضوع در توان به آن ]قوانین[ پرداخت، به نمی

چه یک کالا کنند چنانها تصور می اذهان مردم یک اختلال کامل ایجاد کرده است. آن

شود؛ که برابر آن فروش رود، معادل ارزش آن فروخته می   ی شده قیمت هزینهبه نسبت  

کاری که به    قیمتی دستمزدها )یا  علاوهشده در آن، بهمصرف است با وسایل تولید  

در درون کالا،   نشدهکارِ پرداختفهمند که  ها نمی وسایل تولید افزوده شده است(. آن

که این عنصرِ ارزش شده، عنصر بنیادین ارزش است، و این به همان میزانِ کارِ پرداخت

. بدون درک چیستدانند دستمزد  نمی  ها ابداًآید. آن، و غیره، درمی شکل سود  اکنون به

درباره مشاجرات  ارزش،  روزانهسرشت  به ی  غیره،  و  کار،  قوانین ی  خلاصه،  طور 

ازاینکارخانه ندارند.  اساسی  و  پایه  دربارهروای،  مقدماتی  کلام  چند  موضوع ،  این  ی 

 ضروری است.

البته دارودسته از فروش در آلمان راضی است.  اقتصادیون ناشر من  لیبرال و  ی 

با روش منسوخِ   دارند  به آن آسیب    ی سکوتتوطئه مبتذل قصد  تا حدممکن  خود، 

 بار موفق نخواهند شد... برسانند. اما این

 (42:487، مجموعه آثارتمند. ]امضا با نام مستعار[ آ. ویلیامز )د ارا

 

 1۸۶۷نوامبر  30نامه به لودویگ کوگلمان، 

 کوگلمان عزیز،
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، 'ی کارروزانه'های مربوط به  کن و به همسر عزیزت بگو که فصلمحبت   ... لطفاً 

، بلافاصله از فصول  'انباشت بدوی '، و دستِ آخر  'آلاتهمکاری، تقسیم کار و ماشین '

واژه هر  باید  تو  هستند.  قابل خواندن  بهتر  دهی.  دیگر  او شرح  برای  را  نامفهومی  ی 

 کنم. چنانچه نکات ناروشن دیگری وجود داشته باشد، من با کمال میل کمک می

، کوریر فرانسهنداز برای بحث مشروحِ کتاب )در  ادر فرانسه )پاریس( بهترین چشم

 ی آن وجود دارد.ی پرودونیست است( و حتی ترجمهیک نشریهسفانه أ متکه 

 محضی که حالم بهتر شود، بیشتر خواهم نوشت... به

 (42:490،  مجموعه آثارارادتمند، ک. م. )

 

   1۸۶9اکتبر  1۸نامه به پال و لورا لافارگ، 

 پال و لورای عزیزم،

کنم.  نویس آقای کلر را برایتان ارسال کردم. آدرس او را پیدا نمی من امروز دست 

 شما باید با کمک شیلی از م. هس بگیرید. 

ی او راضی هستم. البته  طور کلی از ترجمهکارش ادامه دهد. من به به کلر بگو به 

 دقتی انجام شده است. فاقد ظرافت است و با بی 

به من ارسال کند. من فصل چهارم را به  توسط شما  بهتر این است که هر فصل را  

 دو قسمت تقسیم خواهم کرد.

ها مسیری ام را حفظ کند، اما آنلازم نیست تغییراتی که در فصل دوم انجام داده

 دهند.اصلاحات را وارد کنم نشان می خواهم که می 

نویس  دست   12، به یادداشت ص.  Verwertung  اضافی  ارزشی  درارتباط با واژه

 ی فرانسوی یادآوری کند. او رجوع کن. او باید این را به خواننده 

برای ناشران فرانسوی کاربرد  چاپ شود    درشت  کلمات  من شک دارم که اگر مکرراً

 داشته باشد. 

برای حرکتما در   واژهآلمانی  از  اقتصادی  استفاده  proces)  'پروسه'ی  های   )

او آن   .کنیم می  بیان شما، فرایندی شیمیایی.  به  اشتباه نکنم،  ترجمه   ' فنومن'را  اگر 
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یا   'حرکت'ی دیگری پیدا نکند، باید همیشه به  معنی است. چنانچه واژهکرده که بی 

 چیزی مشابه آن ترجمه کند.

 ( 43:359، مجموعه آثارارادتمند، نیکِ پیر )

 

   1۸۷1نوامبر  23نامه به فردریش بولت، 

هنوز به انگلیسی و فرانسوی ترجمه نشده است. ویراست فرانسوی درحال   کاپیتال

 را متوقف کرد.ی آنتدارک بود که رخدادها ]جنگ آلمان و فرانسه[ ادامه

 با درود برادرانه، 

 ( 44:258،  مجموعه آثارکارل مارکس )

 

  1۸۷2مارس   21نامه به پال لافارگ، 

کند  خاطر امور بسیار پوچی تلف می لاشاتر یک شارلاتان منفور است. وقت من را به 

ای که در پاسخ به امضای من نوشت، که مرا مجبور کرد تغییرات عنوان نمونه، نامه)به

 مشخصی را به او پیشنهاد کنم.( 

نویس فصل اول را پیشاپیش برایم ارسال  روی مترجم بسیار خوبی است. او دست

 کرده است )من دستنویس ویراست دوم آلمانی را برای او به پاریس فرستاده بودم(.

 اراتمند همیشگی تو،

 (44:346، مجموعه آثارنیکِ پیر )

 

  1۸۷2مه  23نامه به فردویش آدولف سورج، 

 سورج عزیز،

 فقط چند خطی با عجله. 

 کار مرا از پا انداخته است. 

به بین   اموراز   که  هم  صرف الملل  روزانه  کل  باید  من  کنیم،  چاپی نمونه نظر   ی 

قطعه منتشر شود( را تصحیح کنم و قطعه )که قرار است    کاپیتال  آلمانیویراست دوم  

بهترجمه  ی چاپینمونه طور  همین باید  که  را،  پاریس  فرانسوی  کردن خاطر روشنی 
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ی چاپی  علاوه، نمونه طور کامل بازنویسی کنم. به ها، اغلب به موضوعات برای فرانسوی 

رو دارم که به فرانسوی در بروکسل منتشر را پیش  ی جنگ داخلی در فرانسهخطابیه

 دریافت خواهی کرد.  های آلمانی و فرانسوی را مرتباًکنیم. قطعه می 

پ ترجمهطدر  یک  اخیراًرزبورگ  است.  شده  منتشر  روسی  عالی  ی  نشریه  ی 

شود( )این نام آلمانی آن است ولی به روسی منتشر می   نیو زایتسوسیالیستی روسی،  

 ی طولانی چند ستونی در ستایش کتاب منتشر کرده بود، که گویا صرفاًیک سرمقاله

روال معمول، این نشریه از پلیس هشداری دریافت    ی یک سری مقالات است. بهمقدمه 

 را تهدید به توقیف کرد... کرد که آن

 با دوستی صمیمانه، 

 ( 44:377،  مجموعه آثارکارل مارکس )

 

  1۸۷2مه  2۷نامه به فردریش آدولف سورج، 

 سورج عزیز،

نمونه  که  تصحیح  آن  از  زیادی  بسیار  مقدار  )که  فرانسوی  فظی  لالتحتی چاپی 

ها را  ی آنکرده است. همه بازنویسی کنم( و آلمانی مرا اشباع  باید  ترجمه شده است را  

 رو، فقط این چند خط... باید ارسال کنم. ازاین

 اراتمند،

 ( 44:379، مجموعه آثارک. مارکس )

 

   1۸۷2مه  2۸نامه به نیکولای دانیلسون، 

 آقای عزیز، 

به   من  به خیر  أتپاسخ  بودم  امیدوار  بخش  افتاد چراکه  نخستین  نامه  این  همراه 

)پاریس( را برایتان ارسال کنم.    ی فرانسوی ترجمهو نیز    'کاپیتال'ویراست دوم آلمانی  

توانم این نامه اند که نمیقدری تعلل کردههای آلمان و فرانسه بهکتابفروشسفانه  أمتاما  

 اندازم.خیر أترا بیش از این به 
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 ماهرانه گزارم. ترجمه،  پیش از هرچیز از ارسال جلد زیبای صحافی شده سپاس 

ی برتانیا به من بدهید، بسیار ممنون ی دوم معمولی برای موزهاست. اگر یک نسخه

( مانع از آن شد که به معنی اخص کلمهوقت ) مطلقبود که کم سفم أ متشوم. من می 

اصلاحاتی انجام دهم. برای ویراست روسی برای چاپ دوم    1871پیش از پایان دسامبر  

 بود.مفید می  واقعاً

گرچه ویراست فرانسوی )توسط آقای روی که مترجم فویرباخ است( توسط کاردان 

فظی ترجمه کرده لالتحت برجسته در هر دو زبان آماده شده است، او اغلب بیش از حد  

کاملی را به فرانسه بازنویسی کنم تا   صفحاتاست. بنابراین، خود را مجبور دیدم که  

ی کتاب از فرانسه به انگلیسی و  ها مقبول شود. پس از آن، ترجمهبرای عموم فرانسوی 

 تر خواهد بود... های رومی ساده به زبان 

 با ارادت بسیار صمیمانه،

 ( 44:385، مجموعه آثارآ. و. ]امضای مستعار[ )

 

  1۸۷2ژوئن  21نامه به فردریش آدولف سورج، 

 دوست عزیز،

طور بخش اول  شود، همین ی آینده منتشر می هفته  کاپیتالنخستین بخش کتابم  

طور منظم برای خود و دوستانتان دریافت  دو را بههای آنفرانسوی در پاریس. شما نسخه 

شده   نوشته  آن  عنوان  در  )که  فرانسوی  ویراست  کرد.  توسط  به'خواهید  کامل  طور 
نظر شده تجدید  بودم   است، صرفاً  'نویسنده  نیست، چراکه مجبور  عبارت ساده  یک 

هزار نسخه چاپ شده و پیش از انتشار نخستین  10سختی روی آن کار کردم( در  به

 ی آن فروش رفته است... هزار نسخه8اکنون  بخش، هم 

 ارادتمند شما،

 (44:400، مجموعه آثارک. م. )
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  1۸۷2اوت  1۵نامه به نیکولای دانیلسون، 

 آقای عزیز، 

امیدوارم بخش اول ویراست دوم آلمانی را که چند روز پیش ارسال کردم دریافت 

که تا چند روز دیگر از چاپ خارج  را هم  بخش اول ویراست فرانسوی    6کرده باشی. من  

باهم مقایسه شود چراکه من    هردو ویراستشود خواهم فرستاد. ضروری است که  می 

 ام...اینجا و آنجا در ویراست فرانسوی چیزهایی اضافه کرده و تغییراتی داده

 ارادتمند حقیقی شما،

 (44:421، مجموعه آثارآ. ویلیامز ]نام مستعار[ )

 

   1۸۷2اکتبر  12نامه به موریس لاشاتر، 

 شهروند گرامی، 

من   سکوت  شما  از  را  مطمئنم  بیش  کارِ  میزان  از  ناشی  است  که  بوده  حد 

مقصودم مواردی   –خوبی انجام شده است  به   کلاً  کاپیتالنخستین سری    بخشید... می 

ای که من تصحیح  که دارد و در نمونه  هاییغلطی ویراستار است. ولی از  است که برعهده 

را برای شما   16کردم نبود، بسیار شوکه شدم. برای نمونه، یک تکه از بخش دوم ص.  

 فرستم که به شرح زیر است:  می 

ی خصایلی که  محضی که بیان خود را در ارزش بیابد، کلیه ایم که بهسپس دیده '
 ' شود.کند، ناپدید میی ارزش مصرف مشخص می ی آفریننده مثابه کار را به

 معنی است: ی کاملا بی ( شامل این جمله16بخش دوم )ص.  

بیان شود، تمام خصایلی که جا که کار مولد در ارزش  ایم که تا آنسپس دیده '
 'شود.کند، ناپدید می را از ارزش مصرف متمایز می نآ

آنغلط فهرست  که  دارد  وجود  هم  دیگری  مشابه  ورنولیه های  آقای  برای  را  ها 

بخشی را نبینم، هیچ چیز   5ام تاوقتی کل سری  هنگام به او اطلاع دادهام، و همفرستاده 

 چاپ نشود.

گیر بوده است، ولی از بخش  ی آقای روی بسیار وقتتغییرات ضروری در ترجمه

 شود.سوم به بعد بهتر می 
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به موفقیتکتاب من در روسیه بسیار   بوده است.  محضی که فرصتی دست  آمیز 

کنم. ویراست روسی را برای شما ارسال می های روسی آنهایی از بررسی دهد، گزیده 

گ به من  ررزبوت( منتشر شد، و ازهم اکنون از پ'72)در مجلدی ضخیم( اواخر آوریل )

 شود... منتشر می  1873توصیه شده است که چاپ دوم در سال 

 ارادتمند شما،

 ( 44:437،  مجموعه آثارکارل مارکس )

 

  1۸۷2دسامبر   21نامه به فردریش آدولف سورج، 

 سورج عزیز،

کشید.  نمیشد تا این حد ازمن کار  ی فرانسوی بدون مترجم انجام میاگر ترجمه

ام برای شما خواهم نتوانستهطور که می خاطر کار بیش ازحد آنرو، مدتی است به ازاین

 بنویسم. 

 ارادتمند،

 ( 44:460،  مجموعه آثارکارل مارکس )

 

   1۸۷3ژانویه  1۸نامه به نیکولای دانیلسون، 

 دوست عزیز،

شود. ی فرانسوی تازه فقط ظرف چندماه آینده منتشر می ی ترجمهدومین جزوه 

هر   خیرأت پاریس،  در  کنونی  نظامی  حکومت  به  نظر  که  است،  داشته  زیادی  دلایل 

کند. رنجی که از تجدیدنظر آن کشیدم، باورنکردنی است. چنانچه ای را دشوار میترجمه

پینه کردن علاوه، وصلهبود. به تر می دادم، زحمتم کم را خودم انجام می از ابتدا کل آن 

 کارها همواره ناشیانه است... 

 ارادتمند شما، 

 (44:470، مجموعه آثارآ. ویلیامز )
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   1۸۷3فوریه  12نامه به فردریش بولت، 

 دوست عزیز،

چاپ شده است. از آنجا که تا دوسه   کاپیتالبخش از ویراست آلمانی    8تاکنون  

ها )یعنی از بخش پنجم به بعد( شود، کل آنی دیگر بخش پایانی هم منتشر می هفته 

ترجمه از  اما پس  فرستاد.  نیویورک خواهم  در  و سایر دوستان  برای شما  یکجا  ی را 

حال با کمی نگرانی امیدوارم. تجدیدنظر ی انگلیسی قطعی است. با این فرانسوی، ترجمه

دادم  را انجام میقدری از من کارکشیده که اگر خودم از ابتدا آنی فرانسوی بهترجمه

ازاینتر میکارم کم  انگلیسی کاملاً بود.  نتوانم یک مترجم  اگر  شایسته پیدا کنم،    رو، 

و تا    –حال مانع از آن شده  گیرم، و ویراست فرانسوی تا به دست می ه خودم کار را ب

نشو تمام  می وقتی  آن  از  مانع  کماکان  نسخه  –شود  د  روی  دوم که  جلد  نهایی  ی 

 کارکنم... 

 با درودهای برادرانه، 

 ( 44:474،  مجموعه آثارکارل مارکس )

 

  1۸۷4مه  12نامه به موریس لاشاتر، 

 شهروند گرامی، 

که برایم ارسال کرده بودی به پاریس بفرستم؛  را  هایی  تا امروز نتوانسته بودم نسخه

داد. انگار  کارکردن نمی  ی دکترم من را به ساحل رامزگیت فرستاده بود و به من اجازه 

 خود شیطان گریبانم را گرفته بود. الان حالم بهتره و امیدوارم تا پایان کار ادامه پیدا

 ام(.بخش دیگر مانده است )ازجمله بخشی که شروع کرده 3کند. درمجموع 

که توجهم را به آن  را  ای  گزارم. من جملهشما سپاس   ی من از نکات الحاقی و غیره

 ام.جلب کردید، تغییر داده

 ارادتمند همیشگی،

 ( 45:16،  مجموعه آثارکارل مارکس )
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   1۸۷4ژوئیه  23نامه به موریس لاشاتر، 

 شهروند گرامی، 

کس بیش از من از این بابت  در انتشار، مطمئن باشید که هیچخیر  أتدرارتباط با  

برسر جزئیات و تصحیحات  صرفاًله أمسکنید، طور که شما تصور می ناراحت نیست. آن

فرعی در سبک نیست؛ بلکه من در واقع باید کل آن را ازنو انجام داده و کماکان انجام 

جا نکات مهمی را جا و آنی ناسپاسی محکوم شدم، ایندهم. چون به چنین وظیفه 

بهره بخشد که اصل آلمانی از آن بی پرورش دادم که به ویراست فرانسوی ارزشی می 

 گفتار به این اشاره خواهم کرد... و من در پی  –است 

قبلی نبودم، و فقدان تبلیغات که  خیرهای  أتوجه مسئول  هیچبه به هر تقدیر، من  

پاریس مترادف شد، مدتی است که فروش بخش  برده است.  با اوضاع  ازبین  بخش را 

گویید و اعلام دست دارم که در آن قاطعانه می  سباستین( درای از شما )از سن  نامه 

 کنید که پیش از فروش کل اثر، به جریان افتادن کارها غیرممکن است. می 

اید، و صبری که در ای که شما به این انتشار نشان دادهمن همواره نسبت به علاقه 

جای دیگر، گزارم. در فرانسه، مانند همه اید، بسیار سپاسفرسا داشته برابر حوادث طاقت

 شود. طور روزافزونی احساس مینیاز به یک مبنای علمی برای سوسیالیسم به 

 ارادتمند همیشگی،

 ( 45:26،  مجموعه آثارکارل مارکس )

 

  1۸۷4اوت  4نامه به فردریش آدولف سورج، 

 سورج عزیز،

قابل بخشش نیست؛ اما وضعیتی جانکاه وجود دارد. این    سکوت طولانی من ابداً

ی تجدیدنظر در  قادر به ادامه  روی کرده است که واقعاًمرض کبد لعنتی چنان پیش 

شود(، و به بازنویسی کامل بالغ می   ی فرانسوی نبودم )کاری که درواقع تقریباً ترجمه

مایل نیستم به دستور دکتر تن داده و به کارلزباد بروم. به من اطمینان داده   من ابداً

طور کامل کارکنم، و برای کسی که یک توانم باردیگر به شده که پس از بازگشت می 

 در کارکردن درواقع یک حکم مرگ است.  ناتوانیجانور نباشد،  
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 ارادتمند،

 ( 45:28،  مجموعه آثارکارل مارکس )

 

   1۸۷۵ژانویه  20نامه به مکس اوپنهایم، 

 دوست عزیز،

ام، چون تازه فقط  خواهم. من بیش ازحد گرفتار بوده در نوشتن پوزش می خیر  أتاز  

محضی به را تمام کردم.    کاپیتالی  ی )فرانسوی( قطعات منتشرنشده امروز کارِ ترجمه

های نهایی ویژه در قسمتکنم، چراکه من به که کل آن چاپ شود، برایت ارسال می 

 ام... ویراست فرانسوی تغییرات زیادی وارد کرده و چیزهای زیادی افزوده

 صمیمانه ارادتمندم،

 ( 45:55،  مجموعه آثارکارل مارکس )

 

   1۸۷۵ژانویه  30نامه به موریس لاشاتر، 

 شهروند گرامی، 

گفتار، فهرست  جز پینوشته را به پاریس فرستادم، به من امروز آخرین بخشِ دست 

که را  که من تمام جزواتی  کدام قابل انجام نیست مگر آن که هیچ  نامهغلط مضامین و  

 رو داشته باشم. هنوز منتشر نشده است پیش 

دهد که چراکه شود، اما این توضیح نمی  منتشرمن موافقم که جزوات پایانی یکجا  

  34های قطعات  را متوقف کرده است. )او حتی نمونه  انتشارماه پیش    3آقای لاهور از  

گرفتار کارهای دیگر هستم، و ناشران    را به من ارسال نکرده است( من شدیداً  35و  

کنند که ویرایش نهایی جلد نویسند و اصرار میبه من نامه می   آلمانی و روسی مرتباً

ها به من  جای چاپ کردن و فرستادن نمونهبهرو، اگر آقای لاهور  دوم را تمام کنم. ازاین

آمد انقطاعات فقط به گردن اوست.  و پیخیر  أتدرخلال انتشار، تعلل کند، تقصیر هر  

کنم  ازآنجا که بیش از این مایل به نوشتن به آن جناب نیستم، از شما درخواست می

 رهنمودهای خود را به او ابلاغ کنید. 

 ارادتمند همیشگی،  
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 ( 45:56،  مجموعه آثارکارل مارکس )

 

   1۸۷۵فوریه  11نامه به پیتر لاورُف، 

 دوست عزیزم،

ی آن را در اختیار ندارم(، جداگانه  قطعاتمن امروز ویراست آلمانی را در یک جلد )

برایت ارسال می  6و   از ویراست فرانسوی را  کنم. این آخری شامل تغییرات و قطعه 

، که به جان استوارت 222، ص.  6ی  عنوان نمونه نگاه کنید به قطعه هایی است )بهافزوده

می حمله  بهترین نمونه  –کند  میل  با  حتی  که  بورژوایی،  اقتصاددانان  چشمگیر  ی 

رسد درصدد آشکارکردن حقیقت هستند، ازخط  نظرمیها، درست هنگامی که به انگیزه 

هایی توان در آن بخشترین تغییرات در ویراست فرانسوی را می شوند(. اما مهم خارج می 

 ه انباشت... های مربوط باند، یعنی فصل کرد که هنوز منتشر نشدهملاحظه

 ارادتمند،

 ( 45:58،  مجموعه آثارکارل مارکس )

 

 1۸۷۷سپتامبر  2۷نامه به فردریش آدولف سورج، 

 دوست عزیز،

 : دوآییو  کاپیتالدر ارتباط با 

 پیدا کرده است؟ دوآیی ناشری ، آیا یکم

به  دوم، فرانسوی  دیگر  ویراست  که  شد  من  وقت  باعث صرف    وجه هیچبه قدری 

به دوآیی  آیا  که  بدانی  باید  تو  کنم.  همکاری  مترجم  یک  با  نیستم  کافی حاضر  حد 

 این کار را انجام دهد.  تنهاییبه بلد است که    انگلیسی

مقایسه کنیم    ویراست فرانسوی ، ما باید بدون قصور ویراست دوم آلمانی را با  سوم

ام و بازنمایی از موارد زیادی را خیلی بهتر  که من در آن مقدار زیادی مواد جدید افزوده

 کنم: برایت ارسال می  طی این هفتهام. من دو چیز را کرده

 .یک نسخه از ویراست فرانسوی برای دوآیی. 1
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شود، بلکه باید    مقایسهنباید با آلمانی    ویراست فرانسوی . فهرستی از جاهایی که  2

 فقط متن فرانسوی را مبنا قرار داد... 

 ارادتمند،

 ( 45:276،  مجموعه آثارکارل مارکس )

 

  1۸۷۷اکتبر   19نامه به فردریش آدولف سورج، 

 سورج عزیز،

کنم، البته چنانکه درحال ضمیمه می   دوآیینوشته را برای  همراه این نامه دستبه

آلمانی، دستباشد. صرف   کاپیتالی  ترجمه متن  تغییر در  از چند  نوشته شامل نظر 

ی ویراست فرانسوی  عوض شود. درنسخه  ویراست فرانسوی هایی است که باید با  نشانه 

نوشته که به آن اشاره  که امروز برای دوآیی به آدرس تو فرستاده شد، صفحات دست 

که من    گیر بود، مضافاً گذاری شده است. این کار برای من بیش ازحد وقت علامت شد،  

 سرماخوردگیِ بدی داشتم که هنوز برطرف نشده است. 

گفتار ابرازکند که درکنار ویراست دوم آلمانی، درصورت انتشار، دوآیی باید در پیش

ویراست    ایندستم رسیده استفاده شده، اما  منتشر شد و به   از ویراست فرانسوی که بعداً

 ... نشده استیید  أتتوسط نویسنده  وجههیچبه آمریکایی

 ارادتمند،

 ( 45:282،  مجموعه آثارکارل مارکس )

 

   1۸۷۸نوامبر  1۵نامه به نیکولای دانیلسون، 

 آقای عزیز، 

 ، با اجازه باید خاطرنشان کنم: کاپیتالدرارتباط با ویراست دومِ ]روسی[  

را برطبق ویراست   –ها  طور زیرعنوانو همین  –بندی فصول  . من مایلم تقسیم 1

 فرانسوی انجام دهم. 

دقت ویراست دوم آلمانی را با فرانسوی مقایسه کند،  جا بهکه مترجم در همه. این 2

های مهم است )گرچه این حقیقت  چراکه این ویراست شامل بسیاری تغییرات و افزوده



 

 

332 

 علی رها
سی 

سیا
د 

صا
اقت

د 
 نق

بودم   مجبور  گاهی  من  که  نخست    عمدتاً  –دارد  فصل  نسخه  -در  در  را  ی موضوع 

 کنم(.  'ساده'فرانسوی 

کنم را که مفید ارزیابی می   برخی از تغییراتی  کنممن تلاش می . در هرصورت  3

 ی آینده ارسال کنم )امروز جمعه است(. آماده کنم، و تا شنبه  روز 8ظرف 

  1879که تا پایان سال  –زیر چاپ رفت  کاپیتالجلد دوم بلافاصله پس از آنکه 

نیست  امکان کردههمان   –پذیر  درخواست  که  دستطور  آننوشته ای  دریافت  ی  را 

 خواهی کرد.

 ارداتمند حقیقی شما،

 ( 45:343، مجموعه آثار آ. و. ]نام مستعار[ )

 

 گفتار ویراست فرانسویپیش

 1۸۷2مارس  1۸

 به شهروند موریس لاشاتر
 شهروند گرامی، 

کنم. اثر در درقطعات متناوب را تحسین می  کاپیتالی  ی انتشار ترجمهمن ایده 

شود، و برای من این ملاحظه از ی کارگر بیشتر قابل دسترس می این شکل برای طبقه 

 تر است.هر چیز دیگری مهم 

ام، برعکس است. روش تحلیلی که من استفاده کرده له  أمساما در آن سوی سکه،  

های اول را  کار برده نشده بود، خوانش فصل روشی که پیشتر در موضوعات اقتصادی به 

تاب برای رسیدن به نتایج بی   ی فرانسه که دایماًترسم عامه کند، و می تاحدی سخت می

با امورِ آنی آن زده  ها را هیجاناست و اشتیاق به دانستنِ چگونگیِ ارتباط اصول عام 

 سرعت پیشروی کنند، دلسرد شوند. که نتوانند به کند، ممکن است از اینمی 

  جز اینکه دایماًتوانم برایش انجام دهم بهبودی است که من هیچ کاری نمیاین کم

هشدار دهم و به آن خوانندگانی که جویای حقیقت هستند پیشاپیش تذکر دهم که 

راهی برای آموختن وجود ندارد. تنها کسانی از امکان سنجش ستیغ تابانش  هیچ شاه 
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جاده از  بالارفتن  هنگام  که  پرپیچبرخوردارند  می های  آن ختم  به  که  از وخمی  شود، 

 شدن واهمه نداشته باشند. خسته

 دتمند شما،اار

 کارل مارکس 

 ( 1:103) 1872مارس    18لندن، 

 

 گفتار ویراست فرانسویپی

 به خوانندگان 

وظیفه  روی  ژ]وزف[  تهیهآقای  نسخهی  بهی  را  امکان  ای  تاحد  که  گرفت  عهده 

همین موشکافی او    مو باشد، و او این کار را موشکافانه انجام داد. اما دقیقاً دقیق و موبه 

آن که  منظور  این  به  دهم،  تغییر  را  او  متن  که  ساخت  مجبور  خواننده  مرا  برای  را 

شد،  روز درحین انتشار قطعات کتاب افزوده می بهروزتر کنم. این تغییرات که  فهم قابل 

 ناچار به ناهماهنگی در سبک منجر شد. سان انجام نگرفت و به با توجهی یک

سوی کاربست آن در متن اساسی  محضی که کار تجدیدنظر را شروع کردم، بهبه

ها را ساده کنم، برخی دیگر اولیه )ویراست دوم آلمانی( هدایت شدم، تا برخی استدلال 

انتقادی اضافه ی  هایپیشنهادرا کامل کنم، مواد تاریخی و آماری بیشتری ارایه کنم،  

های ادبی احتمالیِ، این ویراست فرانسوی دارای رو، سوای کاستی کنم، و غیره. ازاین

آلمانی  با  که  خوانندگانی  باید حتی  و  است  اصلی  متن  از  مستقل  علمیِ  ارزش  یک 

 آشنایی دارند نیز به آن مراجعه کنند. 

کنم که به تکوین  گفتار ویراست دوم آلمانی را ارایه میپی  من در زیر صفحاتی از

 پردازند. کار گرفته شده در اثر حاضر میاقتصاد سیاسی در آلمان و روش به

 کارل مارکس 

 ( 1:104) 1875آوریل  28لندن، 

 

 هاضمیمه 
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   1۸۶۸ژانویه   10جنی ]همسر[ مارکس به یوهان فیلیپ بکر، پس از  ینامه

 آقای بکر عزیز، 

به  نامه من  نوشتم و  به شیلی  که  را  ی شخصی  عنوان منشی موقت، همین الان 

پیشنهاد ترجمه داده است برایش فرستادم. ببینید، موزس هس نیز از طریق شیلی خود 

سروصدایی مقدماتی   کوریر فرانسهعنوان مترجم پیشنهاد کرده، و قصد دارد در  را به

ایم. اما اگر ایم و نه چیزی دیدهدو جناب نه شنیده   پاکند. اما ما مدتی است که از اینبه

نامه  براساس  کنم،  بخواهم  قضاوت  کردم  ذکر  که  بود. موفقیتله  أمسای  آمیز خواهد 

به به نسبت  موزس  دیالکتیکی،  بندبازی  هنر  به  گرایش  و  فلسفی،  تحصیلات  خاطر 

فظی خواهند بود رجحان دارد. اما از سوی دیگر، لالبسیاری از مترجمان دیگر که تحت

دقت  پاک نیست(، و اغلب بی   قابل اعتماد نیست )خیلی  خاخام ربانیِ عرفانی ما کاملاً

ازاین ردکردن  است.  شیلی   های پیشنهادرو،  اکنون  است.  اشتباه  او  نفع  به  سایرین 

 عنوان کارگزار رسمی عمل خواهد کرد تا ببیند چه کسی مناسب است. به

 (42:580،  مجموعه آثار)

 

   1۸۶۸فوریه  2انگلس به مارکس،  ینامه

 مور عزیز،

، و خوردبه درد ترجمه نمی  ابداًاین کارد ]ژوزف کویرزاکیویکس[ لهستانی...  

هزار فرانک   4تا    3تنهایی  بهمشکوک است. اگر رکلو    خیلیآنچه شیلی نوشته است  

دهد و او هم سهم خود را بخواهد، و خواهد کار اصلی را انجامخواهد، و موزس میمی 

 ' تلخیص'شود؟ و مسئولیت  ناشر می یب  صنبه تو پرداخت شود، چه چیزی    حق نویسنده

دهد ی چنین اشخاصی گذاشت؟ موزس ترجیح میرا باید به عهده   'فرانسوی کردن'و  

که یک  کند تا این  تبخیرمجلد    20ی ارزش اضافی مطلق را در  یک فصل تنها درباره 

 را در یک خط خلاصه کند.  صفحه از آن

 ارادتمند تو،

 (42:533، مجموعه آثارف. ا. )
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  1۸۷2مه  3جنی ]دختر[ مارکس به لودویگ کوگلمان،  ینامه

 دوست عزیزم،

می که  تاازآنجا  شما  می چه  دانم  مربوط  پاپا  به  که  مسایلی  درمورد   شودحد 

بی علاقه می مندید،  شما  اطلاع  به  همدرنگ  او  که  نمونه رسانم  نخستین  های اینک 

وقت زیادی هدررفت  سفانه  أمتکه به فرانسه منتشر خواهد شد دریافت کرد.  را    قطعاتی

 کاپیتال ی چراکه ناشر، م. لاشاتر، اصرار داشت در نخستین قطعه تصویری از نویسنده

ی انتشار داده است اما اجازه  کاپیتالکه دولت روسیه به  منتشر شود. با توجه به این

بهی  له أمسبا    اکیداً باید  شاید  است،  کرده  مخالفت  نویسند  که تصویر  اهمیتی  خاطر 

تصویر می به چاپ  ببخشیم!  لاشاتر  را  او  بهبه دهد  باید هررو  ابتدا  که  تصویری  خاطر 

 زیادی صورت گرفت. خیر أتشد، شد و سپس چاپ می گرفته می 

آنترجمه کتاب  بخش  نخستین  که ی  روی،  م.  شهیر،  مترجم  از  واقعا  که  طور 

انتظار داشتیم، خیلی خوب نیست.    فویرباخ را با موفقیت بسیاری ترجمه کرده است، 

شماری انجام دهد، و نه فقط کل جملات بلکه صفحات پاپا مجبور است تصحیحات بی 

این با  کند.  بازنویسی  را  از  کاملی  شما  کار العادهفوق   ظرفیتکه  این  باخبرید،  او  ی 

الملل، برای پاپا بیش از حد ها از آلمان و کارِ طاقت فرسای بین ی تصحیح نمونه علاوهبه

 نویسد، او را ببخشید. به شما نمی خاطر اینکه مکرراًاست. پس امیدوارم به

 ارادتمند صادق شما،

 ( 44:578،  مجموعه آثارجنی مارکس )

 

  1۸۷2ژوئن  2۷جنی ]دختر[ مارکس به لودویگ و گرترود کوگلمان،  ینامه

 دوستان عزیز،

الملل با شما  که مور در ارتباط با فعالیت در بیندکتر عزیزِ من، شما از شنیدن این

عقیده است بسیار خوشحال خواهید شد. او پذیرفته است تا زمانی که در شورای هم

که طی سال گذشته قادر به کار روی آن   کاپیتالعمومی باقی بماند، نگارش جلد دوم  

ی بعدی بلافاصله از سمت  نبود، ناممکن خواهد بود. درنتیجه تصمیم دارد در کنگره 
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در درون و بیرون شورا کارکند تا برای   دبیری خود استعفا دهد. تا آن زمان، باید شدیداً

 شود، تدارک ببیند... نبرد بزرگ کنگره که در هلند برگزار می

باقی میزمانی  ]ویراست که  اندک است( صرف تصحیح صفحات  )که بسیار  ماند 

بسیار ناقص سفانه  أمتی فرانسوی که  شود، و نیز تجدیدنظر در ترجمهآلمانی[ میسنر می

به  قسمتاست،  بیشترین  است  مجبور  مور  که  بنویسد.  طوری  ازنو  را  اول  فصل  های 

ی نخستین قطعه که فقط شامل عکسی است که مایهال از نویسنده گرفته، یک نامه 

شود. ی دیگر، منتشر می یک هفته  امضا شده و پاسخی به ناشر، لاشاتر، به زودی، حدوداً

 ی عالی روسی، به همین زودی یک هزار نسخه فروش رفته است. از ترجمه

 دوست شما، ،با مهر

 ( 44:582،  مجموعه آثارجنی مارکس )

 

 1۸۷2دسامبر   23جنی ]دختر[ مارکس به لودویگ و گرترود کوگلمان،  ینامه

 دوستان عزیز،

ی بعدی عالی است. پاپا  رود. قطعه به کندی پیش می   کاپیتالی فرانسوی  ترجمه

را آشفته کرده بود.  را بازنویس کرده است. مترجم که یک کودن تنبل است، آنکل آن

قدر زحمت دارد که نگاشتن  این نوع تمیزکاری برای مور اگرنه بیشتر، همانسفانه  أمت

 را  کند. آیا شما مقالاتیصبح کار می   3یا    2ها تا ساعت  کل آن توسط خودش. او شب

اخیراً نشریه  که  درباره   لیبرتهی  در  بروکسل  قطعهدر  است  ی  شده  منتشر  اول  ی 

 اید؟...خوانده

 دوست صمیمی شما،

 (44:584، مجموعه آثارجنی )

 

 

 ی اشخاص نمایه

 
Becker, Johann Philip (1809-1886) 
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بکر فیلیپ  انقلاب  یوهان  در  فعال  آلمانی.  انقلابی  عضو  49-1848،    انجمن ، 

 المللی کارگران، دوست مارکس و انگلس. بین 
Bolte, Friedrich () 

دبیر  بولت  کفردری و  عمومی  شورای  عضو  آمریکا،  در  کارگری  فعال جنبش   ،

الملل اخراج  افکنی از بین تفرقه به دلیل    1874(. او در سال  1872الملل در آمریکا )بین 

 شد.  
Buchner, Ludwig (1824-1899) 

 ، فیزیولوگ و متفکر آلمانی و ماتریالیست خام. لودویگ بوخنر

 
Card, Joseph (Cwierczakieiwics) (1822-1869) 

 ی ژنو. الملل، نمایندهی کنگره ، انقلابی لهستانی، عضو بین کاردوزف ی

 
Danielson, Nikolai Frantzevich (1844-1918) 

به روسی.    کاپیتال، یکی از مترجمان جلد اول، دوم و سوم  نیکولای دانیلسون 

 مکاتبه داشت.  ها با مارکس و انگلسنویسنده و اقتصاددان روسی که سال 
 
Douai, Karl Daniel Adolph (1819-1888) 

 . 1848-49نگار آلمانی، فعال در انقلاب ، روزنامه کارل دوآیی

 
Hess, Moses (1812-1875) 

، عضو جمعیت  1840ی  در دهه  ' حقیقی'هگلی جوان، سوسیالیست  ،  موزس هس

 الملل.کمونیستی، لاسالی، عضو بین 
 
Keller, Charles (1843-1913) 

را   کاپیتال الملل، بخشی از جلد اول  ، سوسیالیست فرانسوی، عضو بین کلر  شارل

ترجمه کرد. در کمون پاریس شرکت داشت. سپس    1870تا مارس    1869بین اکتبر  

 به سوئیس گریخت و همراه باکونین شد. 
 
Kugelmann, Ludwig (1828-1902) 
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کوگلمان  انقلاب  لودویگ  در  خانواده.  و  مارکس  دوست  شرکت    49-1848، 

 های لوزان و هیگ.ی کنگره الملل. نماینده داشت. عضو بین 
 
Lachtre, Claude Maurice (1814-1900) 

نگار پیشرو فرانسوی. فعال در کمون پاریس. ناشر جلد  ، روزنامهموریس لاشاتر

 .کاپیتالاول ویراست فرانسوی 

Lahure, louise Justin 

 کرد. را چاپ کاپیتالدار پاریسی که ویراست فرانسوی چاپخانهلوئیز لاهور، 

 
Lavrov, Pyotr Lavrovich *1823-1900) 

الملل که در کمون  نگار انقلابی. عضو بین روزنامهشناس روس و  ، جامعهپیتر لاورُف

 پاریس شرکت کرد. نارودنیک. 
Mayal __ 

.  کاپیتالمارکس برای انتشار در ویراست فرانسوی جلد اول    ی چهره ، عکاس  مایال

 اطلاع دیگری از او در دسترس نیست. 
 
Meissner, Otto Karl (1819-1902) 

 و آثار دیگری از مارکس در هامبورگ.  کاپیتال، ناشر اوتو میسنر

 
Oppenheim, Heinrich Bernard (1819-1880) 

نگار، ویراستار  ، سیاستمدار دموکرات آلمانی، اقتصاددان و روزنامهبرنارد اوپنهایم

 در برلن.  رفرمی نشریه
Roy, Joseph (1830-1916) 

 و آثار فویرباخ.  کاپیتال، مترجم ویراست فرانسوی جلد اول ژوزف روی

 
Schily, Victor (1810-1875) 

الملل، رابط مارکس در پاریس برای ، حقوقدان آلمانی، عضو بین ویکتور شیلی

 .کاپیتالیافتن مترجم ویراست فرانسوی 
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Sorge, Friedrich Adolph (1828-1906) 

بین فردریش سورج عمومی  شورای  انگلس، عضو  و  مارکس  دوست  در ،  الملل 

 نیویورک.

Vernouillet, Juste 

 ، مدیر انتشاراتی لاشاتر در پاریس.ژوزه ورنولیه
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ای وجود دارد با این مضمون که مارکس قبل از هرچیز ستایشگر فناوری بود افسانه

[ اگرچه این افسانه بارها 1دانست.]چه که هست و موتور آینده« میو آن را »بنیاد آن  

گزارش کنند. با انتشار  و بارها مردود دانسته شده اما باز هستند کسانی که آن را باور می

ی معروف سیکو منشولت به کمیسیون اروپا که حاوی گزارش مذکور و نامه   231میدو 

[ با این اوصاف مهم است که پیش از هر امر دیگری  2بود، این افسانه دوباره سر بر آورد.]

این نگرش را از اندیشه و سنت مارکسیسم حذف کرد. اگرچه باید پذیرفت تعداد قلیلی 

به به   232کنند« پسند می طرز وحشتناکی مبتذل و عواماز »کسانی که هرچیزی را  و 

 وجود آمدن این افسانه مقصرند. مارکسیسم استناد دارند تا حدی در به

جا وجود نوعیِ در این  است.هدف بشریت    233در نگاه مارکس، وجود نوعیِ انسان

الهی، »رشد    . اصل اخلاقی یا  تر از مردم فرض شودانسان، اصلی انتزاعی نیست که مهم

بی  »پیشرفت  وجود وقفهاقتصادی«،  از  بالاتر  که  نیستند  اصولی  تاریخ«  »معنای  و   »

 انسان باشند. 

هاست، نه »نژاد«، ملت یا افرادی  انسان  ی »وجود نوعیِ انسان« همهمنظور مارکس از  

انگاشته می  برتر  ازاینکه  با درنظر گرفتن  شوند.  این است که  بشریت فقط  تقدیر  رو 

بههم انسان  بهزمان  و  فرد  همهعنوان  اجتماعی،  وجود  ظرفیت عنوان  همگان ی  های 

ی مردم رشد کند. در نهایت، در محقق شود و شخصیت و صفات کامل شخصی همه

روابط   همان  یا  انسانی،  مناسبات  شامل  است  ثروتی  انسانی  ثروت  نهایی،  تحلیل 

 اجتماعی.

ای که امروزه در  پدیده   - مارکس در واقع اهمیت زیادی برای انکشاف نیروهای مولد  

می  خلاصه  اقتصادی«  »رشد  می   -  شودعبارت  به قائل  نگاه  با  را  کار  این  اما  شود، 

دهد: وجود نوعیِ انسان. واضح است که بدون زیرساخت  سرنوشت غایی بشریت انجام می

نمی همگان  غنیِ«  اجتماعی  »فردیت  مطمئن،  شود.]مادی  شکوفا  مارکس  3تواند   ]

داند، دقیقاً به این کشی و نداری مردود میمثابه فقر یا ریاضتبهمشخصاً کمونیسم را  

می  که  میدلیل  ریخت  از  را  انسان  وجود  »کمونیسمی«  چنان  از داند  را  او  و  اندازد 

کند در محیط ]محدودی[ که در دارد و محصورش می شکوفایی استعدادهایش باز می 
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ی و دقیقاً همین  عیطب سرکش    ی روهاین   جبرو    جوردر معرض  است،  آن به دنیا آمده  

   کند. ها را از ابزار مادی برای رشد کامل آگاهی و نیازهایشان محروم میفقر، انسان 

نیروهای مولد   انکشاف  بیان مارکس،  اقتصادی -به  ی امکان جنبش دوگانه   -رشد 

های طبیعی، و یابنده را از محدودیتکند که رهاییِ گسترش را خلق می   بخشرهایی

می  ممکن  اجتماعی،  غلبه همچنین  با  محدودیتسازد.  بر  انسان  تا ی  طبیعی  های 

های اجتماعی جایگزین  ای با محدودیتطور فزایندهها بهی خاصی، آن محدودیتمرحله

 شود. می 

های لازم برای بقای جامعه فراتر رود. باید مقدار تولید مادی باید از ]تولید[ حداقل 

قابل اجتماعی مازاد  مازاد  محصول  باید  باشد،  موجود  غذا  همیشگی  و  ملاحظه 

  که اگر قرار است تقسیم  اندهای مادی فرضها پیش شده وجود داشته باشد: اینتضمین 

 یهاصورت است که حرفه   نیدر ا  تنها  باید برآورده شوند.  یافته صورت گیردتوسعه  کارِ

دیم  ایجاد  ی اده یچیپ  فنونو    یتخصص که  شفاه   ی سادگبه  گریشود  صورت  و به  ی 

نیستند  سینهبه سینه  انتقال  تمدن،    -قابل  دانشنخستین شکلنوشتن،  ادبهای   اتی، 

   .شوند[ گونه پدیدار می ]این

هنرمندان،   صنعتگران،  باشد،  داشته  وجود  کافی  آزاد  زمان  که  هنگامی  تنها 

حال با جدایی میان کار فکری و آیند. اما درعینبه وجود می دانشمندان و فیلسوفان  

برای تخصصی ی کار فکری( همچنین شاهد ظهور شدن و توسعهیدی )جدایی لازم 

گیرانی که محصول مازاد را از تولیدکنندگان ای، خراجداران، پلیس و سربازان حرفهبرده

کنند )و بر این اساس گیرند، طبقات مالک که اکثر محصول مازاد را تصاحب می می 

کنند( و همچنین کارشناسان حقوقی که استثمار »تولیدکنندگان فکری« را حفظ می

ا شکل دولت ر  ی ها و دیگر تجلیات بیگانگی، شالودهکنند، هم هستیم. اینرا توجیه می

   دهند. می 

یابد که بتوان  بخش رشد اقتصادی تنها زمانی معنا میبرای مارکس ظرفیت آزادی 

به سطح مشخصی از ثروت مادی رسید و ]در پی آن[ دیگر جدایی میان تولیدکنندگان 

جدایی  این  نباشد.  ضروری  روستا  و  شهر  میان  یدی،  و  فکری  کار  میان  مدیران،  و 

تواند محو شود. هنگامی که به این مرحله برسیم نه فقط اقلیت کوچکی از تدریج می به
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توانند از اجبار و تعهد به انجام کار سنگین، فرساینده  ی افراد میزنان و مردان، که همه

ی چیزی است  و مکانیکی خلاصی یابند و از جور تقسیم کار اجتماعی بگریزند. این همه

 گفت.    که مارکس می 

نمی هم  خطور  مارکس  ذهن  هدفِ به  تنها  همچون  را  اقتصادی  رشد  که  کرد 

رستگاری بشریت، توصیف کند، همچون چیزی که وجود انسان باید بدون محدودیت  

کرد زمانی یا بدون در نظر گرفتن کیفیت زندگی دنبال کند. مارکس فکرش را هم نمی

های[ ]ظرفیت   ی که ابزاری برای تضمین توسعهکه انکشاف نیروهای مولد را به جای آن

گذشت که فکر مردم باشد، به هدفی در خود قرار تبدیل کند. و قطعاً از ذهنش هم نمی 

خود این  هی خودبکند کمونیسمِ فراوانی که با فناوری مدرن ممکن شده است نتیجه 

علای  حد اعلای انکشاف نیروهای مولد با حد ا  ی انگارانهانکشاف است. برابر دانستن ساده 

 [ 4امکانات انسانی چیزی نیست که مارکس در ذهن داشت.]  ی توسعه

 از دید  فه یوظ  نی ترشد، مهم   جادی ا  یمشخص  ی ماد  ی هیکه پا  ی ابرعکس. از لحظه

و   یساختار اجتماع  ی ادیبن   یشود: دگرگونی م بدل    ی اجتماع  ی فه یوظ  کبه یمارکس  

انجام نشود  5].مردم  ت یذهن این دگرگونی  اگر  بهبود بهتولید مادی    ی توسعه[  جای 

 شود.شرایط برای پیشرفت انسانی، به تهدیدی برای آن تبدیل می 

کرد و   ین یبش یرا پ   «یزندگ   تیف یموضوع »ک  یطرز درخشانمعنا، مارکس به   نیبه ا

آشکار   شناختی بوم تعادل    ی برارا    ی دار هیسرما  دیخطرات تول  ی گریاز هر کس د  پیش 

از طرفداران    ی دارهیاو اعلام کرد که سرما  ست،ی زطیمحامروزی  کرد. صد سال قبل 

تواند  می  هاثروت  ی همه  ییاز دست دادن دو منبع نها  متیبه قتنها  مولد را    ی روهاین

 [ 6]انسان.وجود و  عتی توسعه دهد: طب 

 

 داری و رشد اقتصادیسرمایه
همه پیشاسرمایه در  جوامع  مصرف ی  ارزش  شکل  عمدتاً  اجتماعی  مازاد  داری، 

کنند )در جوامع کمونیسم گرفت. طبقات مالک که سازمان اقتصادی را هدایت می می 

قبیله ابتدایی: جوامع طایفه تا    یعنیمصرف خود،    تی تنها در حد ظرفای(  ای و  فقط 

 دیتول  ی را به خود اختصاص دهند، به توسعه   مصرف  ی هاارزش  نیکه بتوانند ا  ی حد
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شکل اجتماعی هم  صورت فیزیولوژیک که بهاین ظرفیت مصرف نه فقط به   علاقه دارند.

کم  از  این محدودیت  است.  توسعهبمحدود  و  تولید  فقدان دانش  نیازها،  نیافتگی  ودنِ 

می توانایی ناشی  انسانی  نتیجههای  خود  که  اقتصادی شود  ساختار  اجتماعی -ی 

 اریسرعت بس   ن یو همچن  نیی پا  ارینرخ رشد بس  کی  جه ینت عنوان قاعده،  [ به 7ند.]امعین 

   .است دیتول ی روهاین ی توسعه  نییپا

گیرد.  را به خود می  اضافیداری، مازاد اجتماعی شکل پولیِ ارزش  اما در نظام سرمایه

طبقات مالک نیست بلکه در اصولًا دیگر مختص به مصرف غیرمولد  علاوه این مازاد  به

سرمایه طبقاتی  نبرد  و  رقابت  است.  انباشت  می خدمت  مجبور  را  بخش  داران  کند 

ارزش  قابل  این  از  به سرمایه  اضافیتوجهی  از را  تبدیل کنند. همین شکل  اضافی  ی 

ابزار تولیدبه –رقابت   دارد تا داران را وامیسرمایه   -عبارت دیگر، مالکیت خصوصی بر 

تمامبه قیمت  دائم  که شده طور  است  دلیل  همین  به  دهند.  کاهش  را  کالاها  ی 

  داری اولین نظام تولیدی در تاریخ بشری است که از طریق منطق مختصِ خود سرمایه

کردن ی مداوم فناوری و ماشینی گرایش دارد به توسعه  -قانون انکشافِ خاص خود-

داری به همین ترتیب، سرمایه   مادی.کارگیری دانش علمی برای تولید  ی کار و بهفزاینده

 طور پیوسته نیروهای مادی تولید را توسعهاولین نظام اجتماعی است که مجبور است به 

 وقفه است. اش رشد اقتصادی کمابیش بی بخشد، نظامی که مشخصه

چه رسد -رشد بالاتر  مسبب  رشد قرن نوزدهم  روبه  ی دارهیکه سرما  مشخص است

این   . ، نبودستمیزوال قرن بروبه  ی داره یبا سرما  سهیدر مقا  ، مولد  ی روهاین  -ی نه ی به به

سازی سود دست در دست اتلاف  نظام بر اساس مالکیت خصوصی و اجبار به بیشینه

ی بورژوایی، رود. کار مزدی؛ ساختار طبقاتی جامعه عظیم منابع مادی و انسانی پیش می 

رقابت  بحران از  ناشی  جانبی  اثرات  حد؛  از  بیش  تولید  از  ناشی  اقتصادی  های 

استفاده  ظرفیت )ورشکستگی،  از  ناکافی  جنگی  محدودیتها(؛  بر ها؛  اجتماعی  های 

دهد که این رشد  ها نشان میی اینها: همهنیافتگی مردم و قارهنیازها و مصرف؛ توسعه

آن از  بهاقتصادی  و  عیناً  فناوری  و  علم  که  یک  چه  بستر  در  واقعی  اقتصاد طور 

تواند ایجاد کند بسیار فاصله دارد. از زمان آغاز عصر شده می ریزی برنامه  طورعقلانیْ به

یافته و بالقوه فقط افزون شده است. اتلاف  امپریالیسم، شکاف بین رشد اقتصادیِ تحقق
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هولناک  می]منابع[  بهتر  دائمی  تسلیحاتی  اقتصاد  محصولات شود:  است؛  آمده  وجود 

می ریخته  دور  عامدانه  معدنکشاورزی  مانند  خاص  صنایعی  و  شکست شوند؛  کاوی 

 خورده است.

سرمانیاوجود با  دوران    یحت  ی،دار هی،  دل  افتدر  به  قابلیت    اشت یماه   لیخود، 

 ی دار هیشاسرمایتر از جوامع پبیش   ی ا سه یمقا  رقابلیطور غکند که به یرا حفظ م   ی رشد

، تقاضاهای ضروری را بر تولید  اضافینیاز سرمایه به سوددهی و انباشت ارزش    است.

تغ  قابلیت،  نیاکند.  مادی تحمیل می ممکن است    دیتول  تی که ماه  یشکل  رییبا هر 

. برعکس  ستیآن ن  تلاطم تر از زمان ظهور پرکم  ی داره یدر دوران افول سرما  ،کند  جادیا

مخصوصاً از -داری  دست سرمایهنیروهای مولد آزادشده به کرد که  بین می مارکس پیش 

تواند به نیروهای مخرب داری نابود نشود میاگر که سرمایه  -طریق کاربرد علم در تولید

بینی اکنون به معنای واقعی محقق شده است، در عصری که زیر [ آن پیش 8بدل شود.]

 نامند قرار دارد. « می 21شناسان »وحشت بزرگ قرن چه بومی بمب اتم و آنسایه

 

 رشد اقتصادی و اقتصاد بازار
ی  دارانه )شامل توسعه اگر بخواهیم این ظرفیت تخریبی را که در بطن تولید سرمایه

نقد  با  که  کالاها  تولید  ویژگی  دو  از  باید  بفهمیم  است  نهفته  تولیدی(  نیروهای 

 مارکسیستی آشکار شده آگاه باشیم.  
اش فرضکالاها، مستلزم کار خصوصی است بدین معنی که پیش سو، تولید  از یک

هایی مستقل از یکدیگر پخش شده  که منابع انسانی و مادی جامعه میان بنگاه  این است

[ اما از سوی 9تر سود کنند.]در تقلایند که هر چه بیش   -ی رقابت  با انگیزه  –است  و  

که   است  اقتصادی  عقلانیت  معیارِ  سود  اجتماعیِ    یتمامبهدیگر،  ماهیت  دست  به 

لحاظ  کند که به گردد. سود فقط کمیت چیزی را تعیین می مناسبات تولید تعیین می 

نهد. سود بیان مستقیم  پولی دارای قیمت است و هرچه که قیمت ندارد به کناری می 

به  دستیابی  عینی  هدفِ  است،  متمایز  ]اقتصادی[  سلول  یک  عینی  هدف  جزئی  و 

شود( و عایدی های تولید )که به شکل پول بیان می تفاوت ممکن میان هزینهترین  بزرگ

 یک بنگاه معین. 
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و قطعاً نمود یک هدفِ عینیِ   توجه به تأثیراتش بر کلیت جامعهاین هدفی است بی

شکل، افزایش سود اینجامعِ بلندمدت نیست که قصدش خیرِ تمامی جامعه باشد. به 

[ هر افزایشی در 10تواند باعث کاهش درآمد کلیت جامعه شود.] مستقیم یک بنگاه می 

تواند به کاهش منابع در دسترس کل جامعه منجر شود و های منفرد[ می سود ]بنگاه 

نمی را  مؤلفه  دو  این  کند؛  ویران  را  افراد  سلامت  و  پول  زندگی  زبان  با  توان 

ابزار افزایش  »ارزش ابزار:  با تبدیل زندگی انسان از هدف غایی به  گذاری« کرد، مگر 

 [ 11سود.]

سرمایه سخنکوتاه  بازار  اقتصاد  تعمیم ،  بازار  اقتصاد  معنای  به  تضاد  داری،  یافته، 

کند.  اجتماعی کل ایجاد می -فزاینده میان عقلانیت اقتصادی اجزا، و ناعقلانیت اقتصادی 

خودی  خودبهصورت شبه اند که رفاه حداکثری جامعه به اقتصاددانان بورژوا بر این عقیده 

پینتیجه  بیش ی  کسبجویی  سوی  از  فردی  سودِ  سهام ترین  و  است  وکارها  داران 

کم وغمّ)همّ دولت  اصلاحی  مداخلات  با  که  می ی  مهار  مارکسیست وبیش  ها شود(. 

پی می  نیست.  این درست  بنگاه گویند  از سوی  بالاترین سودِ ممکن  )به جویی  ویژه ها 

اقتصادی هستند( از داری انحصاری، دارای قدرت نامتناسب  ها که، درعصر سرمایهآن

 تواند به خسارات جدی و غیرقابل جبران منجر شود.  منظر رفاه جمعی می 

های  فرض اقتصاد بازار این است که منابع اقتصادی میان بخش از طرف دیگر، پیش

شود. اما تقاضا و توانایی خرید ]خود[ تولیدی بر اساس قدرت خرید و تقاضا توزیع می 

وساز ممکن است در بحران باشد به  طور نامتوازن توزیع شده است: صنعت ساخت به

حالی که خانوارهای های مجلل اشباع شده است، درعین [ آپارتماناین دلیل که ]بازارِ

تواند به شکل برند. تقاضا می درآمدها در شرایط نامناسبی به سر می از گروه کم   بسیاری 

کنندگان غیرمنطقی از تبلیغات، محیط اجتماعی و مد تأثیر پذیرد: ممکن است مصرف 

داده اند به سمت خرید انواع اسبابی سوق  بهره زیادی که از تغذیه و اسکان مناسب بی 

ی خوب برای زیست باکیفیت، اهمیت دارند. در تر از غذای سالم و خانه شوند که کم 

ایدئولوژیک  تعصبات  گرفتار  بنابراین  و  است  فردی  قدرت خرید  واقعی خود،  ماهیت 

صورت ساختاری تعیین شده  که این به -کرد فردی ارجحیت دارد  بورژوایی است: هزینه

به رفاه خصوصی تلقی به هزینه   -   است کرد جمعی؛ که این دومی را همچون تجاوز 
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های مدرن و فضای سبز مکفی برای رفاه افراد  کنند )تو گویی مدرسه، بیمارستان می 

 ضروری نیست!(.  

ویژگی   دو  از شومی   سبب این  زیادی  منابع  اقتصادی  رشد  بازار،  اقتصاد  در  که  د 

تر منابع همه برای تولید هرچه بیششود انواع  دارایی عمومی را از بین ببرد. باعث می 

ها درحالی که نیازهای ابتدایی میلیون  ،اندمصرف لوازمی هدر رود که بیش از پیش بی 

آن شود. در نهایت، این امکان وجود دارد که چنین اقتصادی به نفع  نفر برآورده نمی

تولیدی  تکنیک کوتاه  شودهای  سود  بیشکه  شرکت مدت  برای  را  تضمین  تری  ها 

 کند، اما در بلندمدت به معنای اتلاف اجتماعی عظیم باشد. می 

 

 اقتصاد بازار و آلودگی
زیست انسان را تهدید بین نقد مارکسیستی سنتی از اقتصاد بازار و خطراتی که محیط 

بازار  می  اقتصاد  دارد.  وجود  روشنی  پیوند  مهم –کند  بازار  و  اقتصاد  همه  از  تر 

اند، به هزینهتمایل دارد به غارت منابع طبیعی که مفت یا کم گرایش و    -داری سرمایه

سود وارد -توجهی در محاسبات هزینهی قابل بیان بهتر، به قدری که ]این منابع[ هزینه 

 کنند.   نمی

های زیادی از این موارد « نمونه زیستیپیش از این و پیش از ظهور »آگاهی محیط 

چون حاصلخیزی زمین در واقع  –ایم. جایی که زمین خیلی گران باشد  را شاهد بوده 

قرن پُمحصول  مانند  است،  انسانی  کار  جلگه  234لدرها ها  مناطق  باغ  235ای در  های  یا 

کند.  داری با آن با احترام برخورد می کشاورزی سرمایه  -آبیاری در چین پیش از انقلاب

 ی ت، کشاورزتر از قیمت واقعی اسبسیار کم   ایاست    نیی پا  نیزم  متیکه ق   ییاما در جا

اتلافدارهیسرما و  هدررفت  با  همراه  گاه  هدررفتی  است،عظیم    ی  در    یکه  اوقات 

غ )فرسا  رقابلیدرازمدت  است  غ  ییزداجنگل  ش،یجبران  بهرودخانه  (.رهیو  عنوان ها 

ندارد. در  ارزشی  مالکیت خصوصی درنیامده است، قیمت و  داراییِ طبیعی که تحت 

به یا ماده  ی عنوان مادهنتیجه آب رودخانه در مقادیر زیادی  کمکی در روند   ی اولیه 

آب این  است.  شده  استفاده  می تولید  تبدیل  صنعتی  پسآب  به  برای ها  زیرا  شوند 

ارزانبنگاه  خصوصی  درمیهای  اینآیتر  تا  تصفیه د  بخواهد  بسازد.  خانه که  گران  های 
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آید. در نظام ارزش به حساب می ی طبیعی همچون چیزی بیهوای پاک، این داشته

داری هر آن چیزی که ارزش مبادله، و در نتیجه قیمت، ندارد معمولًا چیزی سرمایه

  دیخودروها تول  شود،یساخته م   آهنذوب  ی هاکوره   آید! پسارزش« به حساب می»بی

 . شودی هوا استفاده م یاز آلودگ یبدون نگران ییایمیش دیتول ی هاو روش شودی م

گیرد، محدود اجتماعی کل قرار می-این منطق سود، که در مقابل عقلانیت اقتصادی 

داری، از ابتدا، تصمیمات اقتصادی سرمایهبه استفاده از منابع طبیعی نیست. تحت نظام  

شخصینامتعادل  بر  تصمیمات  این  اجتماعیند.  و  سود  هزینهسازی  حساب سازی  ها 

توسعه می  دلیل  تنها  خودروییکنند.  صنایع  آلاینده -  ی  از  هوایکی  اصلی  این    -های 

ارزش است. در واقعیت مقامات دولتی  واقعیت نیست که هوا برای صنایع خصوصی بی 

جاده نگهداری  و  ساخت  آنبا  بدون  که  قدر هایی  این  شخصی  خودروی  مالکیت  ها 

 ی صنعت خودرو[ نقش دارند. شد، هم ]در توسعه گسترده نمی 

عامل دیگری   داران استچارچوب زمانی کاملاً محدودی که مرجع تصمیمات سرمایه 

ند تا سود خود را در اها در تلاش. بنگاه است که از منطق اقتصاد بازار ناشی شده است 

ی زمانی معین به حداکثر برسانند. این مستلزم منطقی از این جنس است که »پس  بازه 

شده مستهلک شد و سود  گذاری سرمایه  ی هنگامی که سرمایه  236.از ما هرچه بادا باد«

های تجملاتی بورژواها( یا از طریق  تحقق یافت و پس از آن به شکل غیرمولد )هزینه

چرخه گردید،  مصرف  سرمایه(  )انباشت  می مولد  بسته  سرمایه  بازتولید  اما ی  شود. 

الزامات ضروری را تحمیل می به قانون سود نمیطبیعت  بازیافت  کند که وقعی  نهد: 

گونه، تنها حدوداً پس از دو دهه شناختی. و اینمواد شیمیایی اولیه و بازیابی تعادل بوم 

های اجتماعی« آلودگی که با فرایندهای فنی مشخصی ایجاد شاهد هستیم که »هزینه

اند.  تر از ]مجموع[ نفع خصوصی هستند که این فرایندها خلق کرده اند، بسیار بیششده 

داری های سرمایه در اقتصاد بازار، ناممکن است اِعمال مالیاتی عطف به گذشته بر بنگاه

 اند.  ها را به بار آوردهزینهها آن هکه دهه

دید اجتماعی علت نهایی این »خطاهای محاسباتی« نه از زاویهکنیم که  تأکید می 

یافته، شکل کلی  داری شکل تعمیمداری که اقتصاد کالایی است؛ سرمایهخود سرمایه

ناب این  نظر،  این  از  است.  کالایی  اقتصادی  کاری هاقتصاد  »عقلانیت  از  منبعث  های 
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داری دارد. ولی از نظر تاریخی، اقتصاد کالایی سرمایهترین نمود را در  « بیش نگرجزئی

عنوان تدریج در شکل تولید کالایی ساده، به داری وجود داشت که به پیش از سرمایه 

 هایمثال در اقتصاد هلند از قرن سیزدهم تا قرن شانزدهم، گسترش یافت و در قرن

بیش  اهمیت  هژده  و  سرمایه هفده  به  نسبت  شکلِ تری  این  داشت.  مانوفاکتور  داری 

سرمایه از  گذار  تاحدودی طی  بلوک اقتصاد  )اقتصاد کشورهای  به سوسیالیسم  داری 

 شرق( ادامه داشت، خواه تغییرشکل یا انحطاط بوروکراتیک اتفاق افتاده باشد یا نه.  

. در نمایدزیستی مشابهی رخ می عنوان مثال در اتحاد شوروری مشکلات محیط به

ی ساختارهای سازمانی مانند ی تداومِ نسبیِ تولیدِ کالایی در شوروری و در نتیجه نتیجه 

ید.  آهای اجتماعی و بلندمدت تولید به حساب نمیها، هزینهمحاسباتِ منفردِ بازدهِ بنگاه 

غمشناس  و  دریاچهترین  آلودگیِ  نمونه  بزرگانگیزترین  بایکال،  آب ی  مخزن  ترین 

قاره  در  است.  وا  ی شیرین  هنگام  راسیا  است.  شیمیایی  تأسیسات  آلودگی  این  علت 

کند(، های مختلف را تعیین می گذاری بین پروژهی »بازده« )که انتخاب سرمایهمحاسبه 

زمره هزینه در  شیرین  آب  منابع  تخریب  بلندمدت  تعیین های  عوامل  قرار ی  کننده 

 [ 12گیرند.] نمی

ریزی سوسیالیستی بر اقتصاد بازار  تر توضیح داد که چرا برنامه توان دقیقحالا می

ها ها و فایدهی هزینهتواند با لحاظِ محاسبه ریزی سوسیالیستی می برتری دارد. برنامه

در سطح اجتماعی و بلندمدت برای کل جامعه باشد. اما این امر هنگامی میسر است  

برنامه  این  و که  متمرکز دموکراتیک  بر خودمدیریتی  مبتنی  باشد:  ریزی دموکراتیک 

دموکراسی سیاسی، که در آن احزاب گوناگون و آزادی کامل انتقاد وجود دارد. برای 

نیل به این امر، مالکیت خصوصی و رقابت که ضرورتاً واحدهای تولیدی را مجبور به  

 کنند باید نابود شود.تعیین معیارهای سودآوری فردی می 
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 زیستی فناوری و آلودگی محیط

در   شده  مطرح  محدودیتمباحث  میدو:  رشدگزارش  رشد    های  خطرات  حول 

مایه ی نیروهای مولد، متمرکز بر سه دروننشده نامحدود یا به بیان بهتر رشد کنترل

کشی منابع طبیعی، )مخصوصاً مواد خام و اولیه(؛ و خطرات ناشی از است: آلودگی؛ ته 

[ متأسفانه، انسجام و دقت بحث با این واقعیت مختل شده است  13افزایش جمعیت.]

دادهکه همه این  مبتنی ی  بر  ها  پیش  237انگاری روندیک  اند  روندهای جاری،  و  بینی 

ویژه اقتصاد بازار اجتماعی )به-اند بر این فرض که ساختارهای اقتصادی یعنی، مبتنی 

کننده استوارند  داری( غیرقابل تغییرند و ابدی. این مطالعات بر این فرضِ گمراهسرمایه

اجتناب و  پیامد ضروری  امروزی  فناوری  توسعهکه  دقیقه ناپذیر  علوم  واقع اندی  در   ،

است،    «فناوری   جبر»ساختن از    رمزوراز  اند. اینی »ساختار عقلانی هوش انسان«نتیجه 

 technologischerیآلمان  لسوفانیف   بدیلبی و    نشدنیترجمهبه قاموس  که    ی زیچ

» Sachzwang»238 شود.ی م  دهینام   

ما مدیون استاد بیولوژی اهل آمریکا، بری کامونر )که اگرچه مارکسیست نیست(  

مثال عینی هستیم که   برهان کننده ویژگی گمراه  به کمک چند  این قسم  را ی  آوری 

 روشن کرد.

مورد که فناوری صنعتی مدرن الزاماً طوری تجهیز شده که به سمت   اول از همه این

زیستی پیش برود، بدیهی است که درست نیست. پیشرفت  از بین بردن تعادل محیط 

علوم دقیقه دست ما را با طیف بسیار وسیعی از امکانات فنی باز گذاشته است. برخی 

اند؛  زیستی انتخاب شده شان بر تعادل محیط از این امکانات بدون به حساب آوردن اثرات

های های نوآور فردی حساب و کتاب را ]برای انتخاب از میان گزینهبه این دلیل که بنگاه 

اند. در برخی موارد، چنین محاسباتی ]و شخصی انجام دادهی  ورسودآممکن[ بر اساس  

ا[ صرفاً ناشی از بخت و اقبال بوده است نه از یک هدر نتیجه انتخاب از میان گزینه

 ناپذیر. ضرورت اجتناب

. در درست نیستاند،  های فنی در کل الزاماً آلایندهمورد که اکثر نوآوری   دوم این

دهد )مانند پیشرفت  ها تصویری خلاف این به دست می نوآوری ی  همهی  واقع مجموعه
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ها(. این هم نادرست است  زغال سنگ با گاز طبیعی و مانند این الکترونیک، جایگزینی

 که از زمان آغاز صنعت مدرن آلودگی با همان نرخ پیشرفت فنی افزایش یافته است.  

است   1946  تنها پس از سالنسبت جدید است.  در واقعیت »نرخ رشد آلودگی« به 

 ی هرکس [  14گرایند.]گون می محیطی به وخامت فاجعههای آلودگی زیستشاخص که  

  ]منشاء[  عنوانرا به  «ی »فناور  تواندی کند، نم  لیامر را تحل  نیا  لیدلا   عینیطور  که به 

شده  و تعریف  تصمیمات فنی کاملاً مشخصبر    دیبه چالش بکشد، بلکه با  ی زیچ  نیچن

برخ کند.  تصم  یتمرکز  به  ماتیاز  نگاه  بار  فاجعهو    رمسئولانهیغ  تیبشر  ی نده یآ  با 

 هستند. 

های هایی که بری کامونر ذکر کرده است مرور کنیم تا بدانیم گزینه کافی است مثال 

اجتناب  اصلاً  نبودهمنتخب  گزینه ناپذیر  آن  قدرت اند؛  و  خصوصی  منافع  سوی  از  ها 

منافع دفاع   از آن  منتفع می اجتماعی و سیاسیِ کسانی که  ]و خود  تعیین  کنند  اند[ 

درصد بین    415انتشار سرب )به میزان  : افزایش  است  هااند. سه مثال کلیدی اینشده 

ی آمریکا بر فراز ایالات متحده  (، افزایش اکسیدنیتروژن در جو1970ّو    1946های  سال 

 ی جیوه  درصد افزایشِ  2100(، و  1970و    1946های  درصد بین سال   630)به مقدار  

شیمیایی.] تأسیسات  از  »نرخ 15منبعث  چنین  نتیجه [  آلودگی«  رشد  ی های 

بنگاه انتخاب که  است  سرمایههایی  می های  خصوصی  منافع  راستای  در  کنند:  داری 

تر، استفاده از بنزین با اکتان بالاتر  ی خودروهایی با ]سیستم[ تراکم سیلندری بیشارائه

هزار لیتر پسماند 174آخری  نوعی. پیامد این  های مصو جایگزینی صابون با شوینده 

شود و باعث شده است حیات حاوی فسفات است که روزانه در دریاچه اِری تخلیه می 

سرعت  به   کنندحوش آن زندگی می  و  نفر حول  میلیون  12ای که  بیولوژیک در دریاچه

نمی ما  مورد  این  در  که  است  نهد. روشن  به وخامت  از  رو  فنی  »ضرورتتوانیم  های 

چه برای جنرال موتورز، فورد یا توانیم بگوییم آن« سخن بگوییم. تنها می ناپذیراجتناب

 [     16صنایع شیمیایی مونسانتو سودآور است معمولًا برای بشر مفید نیست.] 

افسانه اصل  این  که  به    گونهنگامی  است  فناوریِ ممکن  تنها  فناوریِ موجود  که 

اجتماعی به نحوی -اجتماعی و فکری-لزوم ایجاد شرایط اقتصادی کناری نهاده شود،  

زیستی  هایی که تعادل محیطهای فناوری و نوآوری ی پژوهشیابد که همهاولویت می

که چه پیامدهایی بر مخارج خصوصی دارد. نظر از اینسازد، ترویج کند، صرف را بازمی
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تر از هایی است که این تعادل را بیش ها و پژوهشمقابل نوآوری   ی این موضوع در نقطه

می  توسعهبین  به  باید  اولویت  جهت  برد.  در  نه  که  شود  داده  متفاوتی  فناوری  ی 

ی هماهنگ فردی و حفاظت از توسعه  قصدسازی سود، که فراهم شده است به بیشینه 

 منابع طبیعی. 

های اجتماعی و طبیعی با احتساب تمامیِ به عبارت دیگر، اقتصاد بلندمدت و هزینه

ریزی سوسیالیستی گذاری قرار گیرد. این به معنای لزوم برنامه جامعه باید معیار سرمایه

رسد که بشریت  جا میزیستی در نهایت به این ی محیط در اقتصاد جهانی است. مناقشه 

موتور رشد     -داری یعنی سرمایه-که استحصال سود خصوصی  دیگر توان این را ندارد  

اقتصادی باشد. این بحث به مردود دانستن آن رشدی منجر شده است که نسبت به 

 تفاوت است، نه رشد به مثابه خود »رشد«.منافع بلندمدت بشریت بی 

 

 آیا باز باید به کمیابی و نداری بازگشت؟

خودبه بورژوایی  ایدئولوژی  نمیولی  را  خود  شکست  همانخود  که  گونه  پذیرد، 

وجود آید . شاید این تصور به شودنمی  سمیال یسوس  میخودکار تسلطور  بورژوا به  ی طبقه 

با ردّ زیستی است،  ی سود، که اساس بحث محیط صریح رانه  که ایدئولوژی بورژوایی 

نه، ]ایدئولوژی بورژوایی[ در دو جبهه17شدت آسیب دیده است.]به ی متفاوت  [ اما 

 زند.  پاتک می

می  لیبرال  اقتصاددانان  آندر یک سمت،  از  ظاهراً سرچشمهگویند:  که  ی شر جا 

گذاری ها را قیمتی آنقیمتِ« موجود است پس بهتر است همه»عوامل طبیعی بی

انداز عالی: به زودی باید برای هوایی که تنفس  کنیم تا آلایندگی متوقف شود. یک چشم

ی [ نمایندگان ایده 18بازایستد.]  داری از آلودن جوّکنیم هم پول بپردازیم تا سرمایهمی 

 ی مضاعف گویند بگذارید در صنعت طوری هزینهنولیبرال ]از این هم جلوتر رفته[ می 

 هوا« بسازد.   ی کنیم تا »تأسیسات تصفیه 

پیشنهاده  عبث این  و  بیهوده  سطح   اند.ها  در  تغییرات  با  اقتصادی  کل  عقلانیت 

کل کنار گذاشته شود. باید به   نگرشود. این عقلانیت جزئی عقلانیت جزئی بازسازی نمی

موارد[ در محاسبات سود جریمه از یک مورد ]در کنار دیگر  بیش  مالی چیزی  های 
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بازدارنده تنها  جریمه  نیستند.  ممنوع خالص  نه  است  نسبی  که   کننده.ای  وقتی  تا 

یافت.  آلایندگی سودآور هست، علی  ادامه خواهد  رغم هر هزینه و عوارض و جریمه، 

هایی برای مؤثر بودن، باید مدام افزایش یابد و ]بدین ترتیب[ عموم مردم چنان جریمه

تر از مقصران همان شدت یا حتی بیش ها نیستند به کسانی که مقصر آلودگی   ی و همه

واقعی، تنبیه و جریمه شوند. و اگر این عوارض و مانند آن از حد مشخصی فراتر رود  

 تر است. جای هدایت در مسیر متفاوت بیش بهگذاری احتمال توقف تولید و سرمایه 

چیز فدای حفظ دارایی داری مجاز است که همهسرمایه  های با این همه، طبق آموزه 

ای مطرح و اکنون گزینه  ی زندگ  استانداردِ  239هنوز مقدسِ   و سود خصوصی شود. اصلِ

کنند که قبل از ی م  شنهادیپ  رسندی با خمیدو    گزارش  سندگانی)نو  مورد توجه است

ب  انیپا .  !(ابدیصد کاهش  در  50  دیبا  کایمردم آمر  یفعل  یاستاندارد زندگ  ستم،یقرن 

 . در گروی آن باشدو سود    خواهد شد اگر حفظ مالکیت  یقربانبشر    یکیزیف  ی بقا  یحت

می  ضدآلودگی«  »تأسیسات  که  فرصت صنعتی  ترسسازد  در  سودآوری  های  های 

اش، که نخستین رویکرد کتاب مهم [ هری راثمن در  19یابد.]بومی هم می بزرگ زیست

زیستی است، توجه ما را به این واقعیت  از منظر مارکسیستی به کلیت مشکل محیط 

  برای«  ی تعیین کردقیمت باید  ی آلودگی«، »منظور »برآورد هزینهکند که به جلب می 

انسان آن  یمتیق :  زندگی  اساس  بر  که  که  تول  کیچه  محاسبه ی م  د یفرد  کند 

 . م یهست یرانسانیدر قلمرو غ قاًیجا دق[ ما این20شود!]ی م

دیگر،   سوی  محاز  ومنفی   ،زیستیط ی بحث  برا  دهندگانبیم   بافان  که  مدت   ی را 

م   ، داشتندقرار  حاشیه  در    یطولان قرار  توجه  کانون  در  »سوسیالیسم    .دهدیدوباره 

می  مفروض  را  منافراوانی  خب،  محیط قشه دارد.  نشان  ی  منابع  می زیستی  که  دهد 

بیش هرچه  کمیابطبیعی  می تر  اجتناب تر  کمیابی  یعنی  به  شوند.  رو  و  است  ناپذیر 

فزونی. پس سوسیالیسم ناممکن است. در نتیجه اقتصاد باید مطابق با قوانین حاکم بر 

ترین بازتوزیع منابع اداره شود؛ و تاریخ نشان داده است که اقتصاد بازار ابزاری با کم

 240. مان اثبات شدبرهان  ناکارآمدی برای چنان توزیعی است«.

برهان است.  این خط  استوار  بزرگی  بر خطای  به -  گزارش میدوزورزی  توجه  با 

دهد برای زمین با منابع طبیعی محدودش ناممکن است که  تنها نشان می  -شرط فوق

یلیارد نفر مهیا  م   6ا برای  ی متوسط« آمریکای امروزی رهمان استاندارد زندگی »طبقه 
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تله در  که  طبیعی  منابع  و  مواد  وحشتناک  اتلاف  وجود  با  هم  آن  کارکرد کند،  ی 

سرمایههدردهنده  روبهی  اینداری  اتلاف  مصادیق  دارد.  قرار  اقتصاد زوال  هاست: 

تر از ظرفیت از هوش و ماشین، هدررفت مواد خام در غارت کم  ی گری، استفادهنظامی 

 ثمر و غیره و غیره و غیره.   بی 

هیچ تغذیه، اما  معقول  تأمین  برای  زمین  کنونی  ثروت  که  است  نشده  ثابت  کجا 

ها را تواند آنپرورش هر شهروند جهان کافی نیست و نمیپوشاک، سرپناه، آموزش و  

را آن انسانی خود  تا شخصیت  آنقادر سازد  که سزاوار  برآوردن  گونه  از  هاست، پس 

کجا اشاره نشده است که اگر تولید برای سود از نیازهای اساسی، پرورش دهند. هیچ

بین رود، اگر آموزش دانشگاهی برای همه میسر شود، اگر مبارزه علیه آلودگی )و علیه  

بیماری  علیه دیگر  و  علیه سرطان  اول و آخر  گرسنگی،  اولویت  از تمدن(  ناشی  های 

ها توزیع »منابع اقتصادی« شود بشر منابع مادی و فکری کافی برای مقابله با این چالش 

 کار بگیرد.را برای نیازهای بقا و توسعه به  تواند فناوری نخواهد داشت و نمی

 ی میقد  ی ه یقض  گزارش میدوزاست.    ییمواد غذا  ریبارز ذخا  ی نمونه  نه،یزم  نیدر ا

طور متوسط  دهد که امروزه بهی م  حی توض  تیکند و با جدی خارج م   بایگانیمالتوس را از  

میلیارد   7.5تنها    است.  ازیانسان مورد ن  کی   ی هیتغذ  ی هکتار( برا  0.4)  نیمز  جریب  کی

ترین  حاصلخیزترین و در دسترس جریب زمین قابل کشت در سرتاسر جهان وجود دارد.  

مانده، در اکثر مناطق، در های باقی اند. »در مورد زمینها همین حالا زیر کشت رفتهآن

دسترس ساختن، کشت کردن، آبیاری و بهبود آن، هر چقدر هم که به آن نیاز داشته  

تجاوز کند   میلیارد نفر  5تا    4جمعیت از  [ در نتیجه اگر  21آید، «.]باشیم، گران در می

رسد«، مگر آن که کسی بخواهد جمعیت افزونی را تا حد مرگ »محدودیت رشد سر می

 گرسنگی دهد.    

می  نادیده  را  استدلال  این  خطاهای  بهره ما  که  است  کرده  فرض  وری  گیریم: 

]زمین[ زیرکشت ثابت باقی خواهد ماند )در حالی که در ازای هر واحد  کشاورزی به

به  زیرکشت  متحده سطح  درهمانایالات  است  کاهش  حال  در  ثابت  تولید طور  حال 

)»کشت   هیدروکالچر  از  استفاده  امکان  است(؛  افزایش  در حال  در  کشورزی  گیاهان 

های مختلف جهان بسیار متغیر است  وری در بخش«( نادیده گرفته شده است؛ بهرهآب
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بهرهو غیره. ما خود را به خطای اصلی محدود می  برداری و آبیاریِ کنیم: دسترسی، 

ای و با  آید. اما گران از چه جنبهمانده برای بخش بزرگی گران در میهای باقی زمین 

دهد یارد دلار را هدر میمیل 120که سالانه هم در جهانی آنچه معیاری؟ بسیار گران 

تا اسلحه بسازد؟ آیا باعث شرمساری نیست که وقتی پای بقای فیزیکی میلیاردها نفر 

است   اولویتبه وسط  از  معیارهای سودآوری  جای صحبت  از  فیزیکی  امکانات  و  -ها 

 [ 22شود؟]سخن گفته می  -صرفه بودن«»گران بودن و به

آن به  تا  که  جمع»جا  م  «تیانفجار  تجربی مربوط  تمام  نشان   اتیشود،  گذشته 

نه    یاجتماع  ی دهیپد  کی  نیدهد که ای م   . ی کیولوژیب  ریناپذاجتناب]امر[    کیاست، 

ی استعماری را با ارائه-ساکن رهاییِ اجتماعیِ اکثریتِ مردم در کشورهای نیمهابتدابه 

سوادی و ماندگی و فلاکت و بی ها را از جهل و عقب آموزش اجباری و رایگان که آن

گونه که در کشورهای صنعتی گاه جمعیت همانتضمین کنیم. آنکند،  خرافه آزاد می

 کاهش یافت کاهش خواهد یافت. 

استعماری -البته این به این معنا نیست که فشار افزایش جمعیت در کشورهای نیمه 

نظام  توزیع  طریق  از  فرزندآوری  کنترل  که  نیست  شکی  نیست.  ل ی وسا مند  مسأله 

افزایش رفاه مردم آن کشورها ضروری است؛ نیازی به گفتن نیست  ضدبارداری برای  

بایست پیوند یابد با تغییر اما این امر می وحشیانه مردود است.    سازی های عقیمکه روش

از  باید  را  مهم  بسیار  درس  این  سیاسی.  و  اقتصادی  اجتماعی،  ساختار  در  جهانی 

هولناک تغییر جزئی ]اما در بلندمدت[ زیستی گرفت که باید از خطر  های محیطبحث 

آگاه باشیم، خطری که تبعات   -اصطلاح »جهان سوم«ویژه برای کشورهای به به -  عمده

هنوز به دقت محاسبه   -بومی« و »انسانی«، مخصوصاً تبعات »زیستاشدیرپای جهانی

  ی روشن  ی کونگ« هشدارهامِ  ی »انقلاب سبز« و شکست »پروژه  ریتجارب اخنشده است.  

 [ 23] است. نهیزم نیدر ا
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 ریزی و کنترل رشد برنامه
توان گرفت این است که بشریت با انتخاب کاملاً ی اصلی که از این بحث مینتیجه 

روشنی روبروست: یا اجازه دهد به سوی »توقف رشد« سوق داده شود، یا حتی کاهش  

گرسنگی است که سریعاً به مرگ معنای افزایش شدید رنج و  نیروهای مولد )که الزاماً به

میمیلیون  نفر  سریعها  هرچه  یا  رشدی انجامد(،  تحت  تر  کند  و انتخاب  کنترل 

ای  شده های مشخص و تعیین باید در خدمت اولویترشدی میشده. چنین  ریزی برنامه 

باشد که هیچ ربطی به تقاضای سود شخصی ندارد. »یا سوسیالیسم یا بربریت« این 

دوراهی خطیر قدیمی مارکسیستی، بار دیگر در این وضعیت سربرآورده است و دیگر 

هسته تسلیحات  توقف  به  فوری  نیاز  به  جهانیِ محدود  اقتصادِ  غیاب  در  نیست.  ای 

 [ 24الوقوع است.] شده، اساس تمدن بشری در معرض سقوطی قریب ریزی برنامه 

ای غیرانسانی است. دوسوم بشریت هنوز زیر ی »رشد صفر« صراحتاً گزینهگزینه

معنای آن است که کشورهای برند. اگر رشد متوقف شود به های زیستی به سر می حداقل

ی همیشگی قحطی باقی بمانند.  ند که در باتلاق فقر و در آستانهانیافته محکومتوسعه

که گفته شود »رشد صفر« باید همراه با بازتوزیع رادیکال و جهانی ثروت باشد هم  این

بازتوزیعِ جهانی در چارچوب اقتصاد  باور دارد که چنین  زیباست. اما چه کسی واقعاً 

داری، که مبتنی است بر مالکیت خصوصی و تحت فشار اقتصاد بازار قرار دارد، سرمایه

بازتوزیع با توجه به این نکته که درون خود کشورهای صنعتیِ سرمایه  داری هم این 

دادنی است؟ کدام اقتدار مادی، کدام »حکمرانی آمیز نبوده است، رخ وقت موفقیتهیچ

جهانی« )»اقتدار اخلاقی« لفاظی بیش نیست( آن اقدام قهرمانانه را انجام خواهد داد 

ای از بروز دشواری اقتصادی، خودخواهی ]دوباره[ مقدس ترین نشانهوقتی که با کوچک

مدت  ییکشورها  یحتشود؟  می  بودهکه  متحد  اعضاها  مانند  و  ی اند،  سازمان   ناتو 

 . مانندیم  یباق  هم  بیرق 241های اقتصادی و توسعه،همکاری 

توسعه کشورهای  و  شود  متوقف  رشد  شرایط  این  در  که  شرایط  وقتی  در  نیافته 

های جهنمی خود محصور بمانند، وقتی که انفجارهای دائمی اجتماعی و نظامی و جنگ

می  تحمیل  ویتنام  مانند جنگ  فاجعه ضدانقلابی  پیامدهای  این جنگشود،  که بار  ها 
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شناختی، که نابودی سیاره را در ها است، برای تعادل بومناشی از سبعیت امپریالیست 

 [  25آورد.]پی دارد، به سمت ما هجوم می 

گزینه ما  نجات  راه  برنامه تنها  و  کنترل  تحتِ  رشد  دوم،  رشد  ریزی ی  است.  شده 

ترین منافع مردم و احترام توجه به بنیادی دارانه که بی ی سرمایهنشدهنامنظم و کنترل 

کند که اساسی به طبیعت است، چنان تهدیدی را برای بقای فیزیکی ایجاد کرده و می

تغییرات رادیکال در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی به ضرورتی مطلق تبدیل شده  

ای مبارزه  فقططبقه،  ای بیاست. مبارزه برای انقلاب جهانی سوسیالیستی، برای جامعه

ای شده است  تر و آزادتر نیست بلکه مبارزه تر، انسانی تر، منصفانه ای عقلانی برای جامعه

 ی انسان.  برای بقای فیزیکی گونه 

مخوف: مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، اقتصاد کالایی و   242هنگامیِ تاریخیِ ه سه ناب

شود که در آن مبارزه  ملت، باید از بین رود. این امر به ایجاد چارچوبی منجر می -دولت

تواند بختی برای موفقیت داشته باشد. در زیستی لااقل میبرای احیای تعادل محیط 

باوران به فناوری معتقدند موفقیت حتمی است. اما باید محتاط بود و این مورد، خوش

ساکنان جهان   تیتوان با اجماع اکثریگانه را م سه  هاییتیاولو هشیار و آگاه به خطرات.  

خلق فناوری نوین و متفاوتی   -2ی مردم؛  برآوردن نیازهای ابتدایی همه  -1  :کرد  رائها

های ذهنی و تواناییی  سعهتو   -3که ذخایر منابع طبیعی کمیاب را حفظ و بازنو کند؛  

 [  26دار(.]فکری همگان )از طریق آموزش، پژوهش و تفریحات معنی 

طور عقلانی و فارغ از که اکنون تمام ابزارهای در دسترسِ بشر امروز بهبا فرض این

کار گرفته شود و با این فرض که صدها میلیون نفری که اکنون اجبار منافع خصوصی به 

بیگانه  انجام کار  به  بیگانه مجبور  ی خود را های خلاقانه کننده هستند، موهبت شده و 

های بشری به ثمر نشیند، دیگر دلیلی ندارد و به دنبال آن تمام ظرفیت   توسعه دهند

ی شمالی نزول خواهد کرد. ]در این کرهکه بپنداریم استانداردهای زندگی مردمان نیم 

ی ابعاد جهش  ی جنوبی ضرورتاً در همهکره صورت اما[ استاندارد زندگی مردمان نیم 

 خواهد کرد.  

زندگی سخن   استاندارد  از  و  سخن  برآورده شوند  باید  که  است  نیازهایی  انبوه  از 

تلنبار کردن انبوه وسایلی که   چه امروز هست تغییر کند.ساختارشان در مقایسه با آن

هایی چند کارآیی ندارند ارزشی آیند و چیزی جز دقایقی کوتاه یا ثانیه کار می تر بهکم 
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تر های شکوفاشده مهم تر از غنای روابط اجتماعی دارد. تحقق کامل فردیتمراتب کم به

دررو که از تولید بیش از پیش اشیا است. گره از کلاف سردرگم شهرهای شلوغ و بی 

باز خواهد   -واقعی در زمین ناشی از تولید کالاییهمچون طاعونی  –دارند    رشد مویرگی 

حال به نوعی از کشاورزی بازخواهیم گشت که سنتی و کهنه نیست اما از  شد؛ درعین 

نو متعادل شده است. خوشبختی و »کیفیت زندگی« از »رشد درآمد ناخالص داخلی« 

 توان با مانشولت موافق بود.   تر خواهد بود: در این مورد میمهم 

پیش  و نیاز  اما  است  ابتدایی  نیازهای  شدن  برآورده  زندگی  کیفیت  و  خوشبختی 

امتیاز از سوی اقلیتِ حاکمِ صاحب   شدهمستلزم مردود دانستن  محنت و نداریِ تحمیل

شان هستند  دست گرفتن سرنوشت بر اکثریتِ عظیمِ کسانی است که هنوز ناتوان از به

تکنوکرات یا  محققان  شامل  سرمایه )اقلیتی  جانب  که  میهایی  را  رشد   گیرند(.داران 

به ریزی برنامه  است  انسان  منقاد  که  کنترل  تحت  رشد  یعنی  عقلانی.  شده  شکل 

نمیپیش  حاصل  رشد  این  است:  سوسیالیسم  چیزی  چنین  آنفرض  مگر  که شود 

به و  گرفته،  دست  به  را  تولید  کنترل  همبسته«  آن»تولیدکنندگان  بردهجای  ی که 

کار ور اقتصادی« یا »اجبار فناوری« باشند، آن را در خدمت منافع خود به»قوانین ک

 گیرند. 

 

 ی متن اصلی هایادداشت

 عنوان مثال بنگرید به  [ به1] 
Kostas, Alienation, Praxis, and Techne in the Thought of Karl 
Marx (Austin, 1976). 

 : قول از این مقاله استنقل 
 Alain Birou, Sens et Non-Sens du Développement, Options 
méditerranéenes 8 (1971), p. 19. 

 [ بنگرید:2]
Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgan Randers, William 
W. Behrens III, The Limits to Growth: A Report for the Club of 
Rome’s Project on the Predicament of Mankind (New York 1972). 



 

 

360 

 ی محمدرضا جعفریارنست مندل، ترجمه
د 

صا
اقت

د 
نق

سی 
سیا

 

رم   قیتحق  نیا باشگاه  سفارش  گرفت  به  پچِی  که  انجام   ییاجرا  ری مد  (Aurelio Peccei)  اورلیو 

FIAT    شد.  یمال   نیأمتفولکس واگن    ادیبنو توسط    را بر عهده داشت  اشاست یو رکرد    سیتأسآن را 

ال. منشولت به فرانکو    کویس  1972  ه یفور  9نامه  « به  (Sicco Mansholt)  منشولت   کو یس  ی»نامه}

) مالفات  ایمار مالفات  (Franco Maria Malfattiی  دارد.   سیرئ  1972تا    1970سال  از    یاشاره 

  جا ایندر    یسیانگل  یشود. ترجمه  ینامه قرار نبود علن  نیشد. ا  یو   نیاروپا بود. منشولت جانش  ونیسیکم

 { موجود است.

[3] Karl Marx, Grundrisse der Kritik der politischen 
Oekonomie (Berlin 1953), pp. 440, 593, 596–7. {Karl 
Marx, Grundrisse. Foundations of the Critique of Political 
Economy (Rough Draft), p. 251: 

ی سرمایه برای رسیدن به ثروت عام، کار را وقفهگروندریسه، ترجمه باقر پرهام[: »تلاش بی   294]ص  

{ ها[رفع نیازمندی]،  Naturbedürftigkeitراند }اش می های طبیعی مرزهای نیازمندی  یماورابه  

ی فردیتی غنی و جامعه، هم از نظر تولید و هم از نظر مصرف برای توسعه  سان عناصر مادی لازمو بدین 

 کند«.  را فراهم می 

وجود    یعقلان  دربیاوریم محدودیت  یماد  ی کالاها  به قامت  میتوانی که م  ی زیچ[ * در ]مقدار[ آن  4] 

 ی، تعداد نامحدود فضامحدود، محدود در زمان و    یزندگ  ک یافتاده: در  پاش یپ  یو کم  یفلسف  انیدارد. به ب

و حتی اگر بتوانیم در هر ثانیه از زندگی کالا مصرف کنیم )و    توان مصرف کرد. ی را نم یماد  یاز کالاها

ها قبل از ]فرارسیدن به[ . مدت شودتر از توان مصرف ما تولید می چه کابوسی(، کالاهای جدید سریع 

گفته به  که  جایی  داشت،  خواهد  وجود  دیالکتیکی  تغییری  مرحله،  کالاهای این  به  نیاز  مارکس،  ی 

  تر خواهد یافت.غیرمادی، نیاز به روابط انسانی و اجتماعی، اهمیتی فراتر از نیاز به کالاهای مادی بیش

[5] Karl Marx, Grundrisse, p. 231. 

 [6] Karl Marx, Das Kapital. Part I (n.p., 1887) {1867}, p. 330, 
جمله  فصل    15فصل  ی  آخرین  مرتضوی،  فارسی حسن  ترجمه  تولید   [:544ص    13]در  »بنابراین، 

ی تمام  داری فنون و میزان ترکیب فرایند اجتماعی تولید را تنها با نابودی همزمان سرچشمه سرمایه

 را بنگرید. جااین بخشد«. ها، زمین و کارگر، تکامل می ثروت 

تنها  نه دیتول]سازمان[ کند که  یم حیتصر سه یگروندر خود بر  یشناختروش  یمارکس در مقدمه[ 7] 

تول  ییایاش نی م  د یرا  که  م  ازهایکند  برآورده  ننکنی را  بلکه  ن  یی ازهاید،  اش ی م  خلق   ز یرا  که   ایکند 

حالی  درهمان   که  دهدیم   شرحرا    یدارهیسرما  شیگرا  آن  کتاب، او  نیند. در ادامه در انکیم  شانبرآورده 

https://themansholtletter.hetnieuweinstituut.nl/sites/default/files/brief_mansholt_malfatti_en1.pdf
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/index.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/index.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/
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ا را    ازهاینکه   از    ازهایآن ن  یارضا  زانیمبر    دهد،توسعه می  محدودشان  یعیطب  یهات یمحدود  ز فراتر 

 ( .Grundrisse, pp. 13, 426–7)  .دگذاریم حد   یبزرگ کارگران مزد یتوده  سوی

آید که ]در آن[ نیروهای تولید و وسایل مراوده  ای پیش می [ »در جریان تکامل نیروهای مولد، مرحله 8] 

، و دیگر مولد  {Unheilشوند[ }آیند که[ تحت روابط موجود ]فقط باعث شر می ای به وجود می -]

 رسانند )ماشین و پول(«.   نیستند بلکه مخرب و آسیب 
Karl Marx, Friedrich Engels, The German Ideology (Moscow 1976), 
p. 60. 

 [ 319ی پرویز بابایی، ص ]ایدئولوژی آلمانی، ترجمه 

ترین ترین سود در بلندمدت )یا »بیش آزاد؛ بیش  تمدت، در سیستم رقابترین سود در کوتاه[ بیش9] 

 داری انحصاری. نرخ رشد«( در سیستم سرمایه 

سازی و تعدیل میلیون }واحد پولی{ از طریق منطقی  1انداز«  »پساش این است:  [ مثال کلاسیک 10] 

همراه با  ی کاریب یای)مزامیلیونی برای جامعه شود  2تواند منجر به زیان نیرو در یک بنگاه واحد که می 

دستمزد و    نیاز نظر تفاوت ب  243چندبرابری« از اثر »  یاز دست دادن درآمد در سطح کل جامعه، ناش

   (.یکاریب یایمزا

ی اشتباه است اگر فکر کنیم که وقتی امکان انتخاب میان دو گزینه وجود دارد، یک بنگاه همه [ *  11] 

گرفت. او تنها آن عواملی را محاسبه خواهد کرد که دارای قیمت، ها را در نظر خواهد  ها و فایدههزینه

ها و عواید را حساب خواهد کرد که برای خود بنگاه قیمت پولی دارند. اند، و تنها آن هزینهقیمت پولی 

نگر است، چرا  گیری اقتصادی در تعریف، بخشیعنوان معیاری برای تصمیم به بیان دیگر، سودآوری، به 

ها و نتایجی را که شخصاً متحمل  ی آن هزینه کند: همهها و مخارج را حذف می ای از هزینهکه مجموعه 

 رساند.ی آن نتایجی را که سودی به او نمی شود و همه نمی

 [ بنگرید به:12]
Elmar Altvater, Gesellschaftliche Produktion und Ökonomische 
Rationalität (Frankfurt 1969), pp. 144–50, and Harry 
Rothman, Murderous Providence (London 1972), pp. 248–55. 

تصاعدی منابع، با افزایش استخراج با نرخ ثابت سالانه، در    در صورت کاهش،  گزارش میدو[ طبق  13] 

سال آینده   96سنگ، در  سال آینده زغال   111سال آینده مس، در    21سال آینده باکسیت، در    31

 سال آینده نفت وجود نخواهد داشت.    20سال آینده نیکل و در  53کروم، در 
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مهم  از  یکی  اخیر،  خطر  این  مورد  کتابدر  نوشته ترین  اریخ  آنا  و  پل  را  نام  ها  با    منابع جمعیتاند 

 (1971فرانسیسکو )سان

اول  یکی[  14]  بلژ  1930در دسامبر    «یندگیآلا  هشدارهای»  ن یاز  به صدا    Meuseدر دره    ک یدر 

 ی ها از کوره  ی گردوغبار ناش  یناگهان  شیاز افزا  یناش  یتنفس  یهای ماریدرآمد. حدود شصت نفر بر اثر ب

در درازمدت باد    فقداناز    ی خود ناش  یبه نوبه  ن یسنگ جان خود را از دست دادند. ابلند و معادن زغال 

 . بود
Harry Rothman, Murderous Providence, p. 51. 

[15] Barry Commoner, The Closing Circle (London 1971), p. 128. 

کامونر  16]  نام  سرشت   یفرازاز  [  به  متحده  ایالات  شیمیایی  صنایع  توسط  منتشرشده  کتاب  از  نما 

سود بالاتر از میانگین، وقتی که محصولات    یکند: »حفظ حاشیه را نقل می   اقتصاد صنایع شیمیایی

شوند، مستلزم کشف و نویابیِ تر در آن دسته به کالای شیمیایی با حاشیه ]سود[ کمتر تبدیل می قدیمی

شود«.  سود بالاتر ممکن می   یهای جدیدی است که از قِبَلِ آن کسب حاشیه مستمر تولیدات و تخصص 

برای محیط  »کابوسی  را  فناوری  دانستن  ارجح  این  بازهگرایان« می زیستکامونر  همه،  این  با  ی نامد؛ 

شوند  زیست عرضه می ای که در آن محصولات مصنوعی جدید به بازار و محیطزمانی چهار یا پنج ساله

 شناختی آنان بسیار کوتاه است. برای ارزیابی و آشکارسازی اثرات بوم 
(Commoner, The Closing Circle, pp. 260–61.)      

ای شناسیم تنها گزینه ترین نمونه است. آیا خودرویی که امروز می شده* صنعت خودروسازی شناخته 

توان بر اساس تاریخ صنعت خودرو این را  است که بر اساس دانش علمی موجود ممکن است؟ آیا می 

انتخاب   ی کشان یاز میان که    میهست  یاز امکانات فن  ی از آغاز تا به امروز، ما دائماً شاهد انبوهثابت کرد؟  

و    ی نیع  ی ارهاینه بر اساس مع  ، از مردم  کوچکیگروه  نبوده است.  شما    ا یمن    انتخابِ  ن یشود. اما ا  یم

اساس محاسبات سود  ،یعلم بر  را  گزینه  نی چن  نگرجزئی   آوریِبلکه  نوع  آن  کنند.می  انتخابهایی  ها 

لحاظ بهکه    لیدل  نیاز خودرو، نه به ا  ینوع خاص  - و فروش    دیتول  ی برا  منتخب  - اند  کرده   دیرا تول  یخاص

سود را به   نیتردانستند( بیش  یکه م  ییکه )تا جا  لیدل  نیبه ا  که، بله استتنها نوع ممکن بود  یعلم

سال گذشته در صنعت خودرو    70  یاست که ط  یاز روند  حیصح  فیتنها توص  نیداشت. اخواهد  همراه  

 است.  روی داده 

ارزان   یها و قطارهااتوبوس  ستمیسدر عوض  ساخت، اما  ی اگر دولت بزرگراه نمداند که  البته کسی نمی 

  ی برا  ینیسنگ  یارانهی  همزمانکرد و  ی وضع م  نیبر بنز  ییبالا  اتیکرد، اگر دولت مالی م  ارائهرا    گانیرا  ای

. اگر صنعت  ریخ  ای  افتییتوسعه م بدین شکلی که هست  صنعت خودرو    ایداد، آیسنگ مبرق، گاز و زغال 

تر  چهار برابر بیش   ایخودرو سه    ک ی  متیبود، ق   هانهیهزی این  همه  بر عهده گرفتنمجبور به    خود   خودرو 
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 م،یداشت می ن   یشخص  یفروش انبوه خودروها   در هر صورتی  اًمطمئن  میگوی شد. من نمی چه بود، ماز آن 

را   اکنون که  .  میبدان  میتوانی نماین  اجتماعنهیاز هز  یامجموعه در هر صورت،   ی ها اند، دادهشده   یها 

های خاصی از صنعت  گردد به وزن بخشاین البته برمی  ونقل کاملاً متفاوت است. در بازار حمل  یاقتصاد

در ساختارهای ایالات    244آمریکا، از جمله، وزن صنعت نفت، و برای زمان مشخصی اهمیت بنیاد راکفلر 

 تر بود.   سنگ، بیشعنوان مثال، صنعت زغال های صنعت آمریکا، به متحده که از باقی بخش

کرده است  نییتع یابه گونه کایمتحده آمر  الاتیها توسعه و ساختار صنعت را در انه یشدن هزی اجتماع

 ی هات یاولو  یمعنابه  ،ی اجتماع  یهات ی. اولوستیقابل استنباط ن  ی موجودنیع  یهااز داده   یسادگبهکه  

را    هتوسع  نیا]مسیر[    ،یفناور   یِنیع  یهاتی اولوجای  بهحاکم،    یحاکم و ساختار قدرت طبقه  یطبقه

که منجر به ساخت صنعت    یریگم یتصمآن نوع  درست است که    این هم اند.  کرده  نییتع  یادیتا حد ز

امروزی   یخودروساز شکل  ناآگاه  یادرجه   یدربرگیرنده  ،شداش  به  تأثیر  یاز  مورد  بلندمدت   اتدر 

 نی که منجر به ا  ی مهم است که همه عوامل  ل یدل  نیبه هم  است.بوده    ی عیطب  زیستط یبر مح  یفناور

 کهاین   یعنیکردم،    انیچه من ببر آن تأکیدی است  فقط    نی. ابه حساب بیاوریمتوسعه شده است را  نوع  

به    نیا مربوط  یtechnologischer Sachzwangموضوع  ایجاد  به  مربوط  خط  ک ،   یارتباط 

در  . بلکه  ، نیستشود داریتواند بر اساس آن پدی که م ی ممکن یو تنها فناور   یعلم قات یتحق نیب یفرض

در آن نقش   زین  و ناآگاهی  جهل  یو حت  وجود دارند   ی اجتماع-ی اقتصاد  تیبا ماه  هاییی انجیم  جااین

م  گرید  یکیدارد.   اجتماع   اریبس  یهایانجیاز  ساختار  د  عینی  یاقتصاد-یمهم،  عبارت  به    گر یاست، 

 توانندیکه م  ی: تمرکز قدرت در دست افراد خاصمیشناسیخود م  یکه ما در جامعه   یساختار قدرت

 . یافراد نیچن یهازه یانگ  نیکنند، و همچن یریگمیتصم

 اروپا مطابقت دارد.   ونیسیمنشولت به کم  کویس  ینامه  جینتابا    میدو   گزارش  جی، نتاهزمین  نیدر ا[  17]

در حال ظهور    « پاک کنسروشده  ی هوا»کشور صنعت صادرکننده    ن یدر چند  ست؛ی ن  یشوخ   نیا[  18]

 . است

[19] John C. Esposito, Vanishing Air (New York 1970), p. 108. 

[20] Rothman, Murderous Providence, pp. 312–13. 

 یها نهیهز  هم  یمحاسبه  ی از ابزارها را برا  یاکرده است مجموعه   ی سع  «دهیفا  -نهیهز  لیتحل»  ک یتکن*  

 ن ییکند. اما در تع  جادیا  نیمع  یِاقتصاد  انتخابِ  ک یمربوط به    یاجتماع  یهانهیهز  نیهمچن  و  یداخل

 ،کنیممقداردهی    چگونهوجود دارد.    یادیز   ی انسان دشوار  یبر زندگ  ی اقتصاد  ماتِی تصم  اتِ تأثیر  تِیکم

 یع یکار، منابع طب  یرویمواد خام، ن  ی برا  یمتیق   دیتوانی شما م  ؟را به پول بیان کنیمانسان    یچگونه زندگ
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حق تنفس است. اما چگونه   یبرا  متیق   نییتع  یبه معنا  نیطور که قبلاً گفتم، او همان  -  دیکن  نییتع

 کرد؟  نییو مرگ را تع  یزندگ یبها ،یمار ی ب متیتوان ق یم

رو تکرار م  یزیکاغذ هر چ  یالبته  اما  است،  را د  یرانسانیغ  یامدهایپ  دیبا  کنم،ی ممکن  . شما  دیآن 

 متیعنوان بزرگسال کار کنند، ق توانند بهیکه هنوز م   ییهابا محاسبه درآمد افراد در طول سال   دیتوانیم

دو پروژه   نیب  دیبا  یقت. ودیکن  نییتع  یانسان  یزندگ  ک ی  یو بها  ی بهبود  ینهیعنوان هزرا به   یماریب

 ونیلیم  150  یکشد، اما اولی را نم  یکس  ی گریکشد و دی نفر را م  5000  یکیکه    دیرا انتخاب کن  یکی

دوم  5000ی  علاوهبه و  هزینهدارد، پس    نهیهز  ونیلی م  170  یجان  مجبورید-]طبق  را    ی اول  فایده[ 

 ی. دوم یبه جا دیانتخاب کن

احساسات   ،ییبایانسان، مرگ، ز ی زندگ ،یمار یتلاش کند ب تواندی م ی جهان یدهیو فا نهیهز لیتحل ک ی

دهد. و من  لیمحاسبه تقل ک یها را به عناصر و آن بیان کند پولرا با  ی گری د زیهر چ ی وشناختییبایز

این  در  که  مقابل  جامعتقدم  ب  تریندیشد  در  بحران    نگرش   طرز دو    نیتضاد  حل  قرار    شناختیبوم و 

به   ییگوو پاسخ   یماد  یبر مباناند  یمبتنها )که  جای کنار نهادن جزم بینیم که چگونه به می .ایمگرفته

ماد و مستق  شهینه هماگرچه    ، یمنافع  نمی میآگاهانه  آورد که (، کسی جرأت  زبان  به  را  کند چیزی 

های اجتماعی مشخصی وجود دارد فارغ از  که انتخابها بدیهی است: اینهاست برای سوسیالیستمدت

هایند اما تر از باقی گزینه هایی نباید انتخاب شوند، چون اگرچه با معیار پولی ارزان . گزینههای آن هزینه

اند با ملاحظات انسانی نظر از هزینه در دست است که مرتبط هایی دیگر صرفاز منظر اجتماعی اولویت 

 و اجتماعی.   

[21] Financial Times, March 3, 1972. 

  245ی مرکزی های صحرای درهمیلیون جریب از زمین   1.5دادن عمق ماجرا: آبیاری    برای نشان [  22] 

تواند یکه م - یابانیب ن یزم جریب اردیلیم  2 یاریآب مت،یق  نی با امیلیارد دلار خرج برداشته است.  1.5

 ی بودجهمعادل  دارد که    خرجدلار    اردیلیم  2000  -دهد    شینفر افزا  اردیلیم  4تا    2  نی جهان را ب  تیجمع

برداری های بهره شدت غلوشده است چرا که در هزینه این به   سال است.  17تا    16  یکل جهان برا   ینظام

    و آبیاری در کالیفرنیا با بازارگرمی اغراق شده است.

 [ برای اثرات منفی انقلاب سبز بنگرید به:23]
Rothman, Murderous Providence, p. 22. 

اکسیدکربن در جو در  دی [ اگر مصرف سوخت فسیلی با همین نرخ فعلی همچنان افزایش یابد،  24] 

تر خواهد بود و میانگین دمای جهانی بین درصد نسبت به مقدار فعلی بیش   25به مقدار    2000سال  

 10تواند تا  ی این امر پوشش ابر در جو می درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت. در نتیجه  4تا    0.6

 نی شود. آخر  گراد یدرجه سانت  7.5  ی تواند منجر به کاهش دمای که به نوبه خود متر شده  درصد کلفت
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م  یناش   خبندانیعصر   افت  زم  یدما  نی انگیاز  م  نی کره  سانت  7.9  زانیبه    بود   راد گ یدرجه 

(Rothman, Murderous Providence, p. 207) .   

 بومی ناشی از جنگ شیمیایی آمریکا در ویتنام بنگرید به: [ برای فجایع زیست25] 
Rothman, Murderous Providence, pp. 195–203. 

آن   یهمراه است که اثرات منف  ی شدن« کشاورزی صنعتشهرها در زمان ما با »  یادع ر یغ  [ گسترش 26] 

محصولی تک شت  کبه    ع ی سرگذار    ل یعمدتاً به دل  یاثرات منف  ن یمشهود است. ا  ستیزط یبر محویژه  به

 ی شد. امروزه کودها یخاک استفاده م   یزیحاصلخ  یابیباز  یبرا  ی وانی مثال: در گذشته از کود حیک  است.  

شده   ختهیها ربه رودخانه   ی عیکود طبکه  علاوه آن، به کند  یم  دیرا تهدمحصولات آن  خاک و    ی نوعمص

 د. شوی آب مباعث مسمومیت و 

شناختی اشاره بوم   های اصلیقولی دوباره از بری کامونر که مثالی ساده است اما به یکی از بحران * نقل

شود، باعث  کند. امروزه کود طبیعی، یا اگر بگویم کود انسانی، چه اشکالی دارد؟، در آب تخلیه می می

 یکند که این به نوبهتر میهایی از جهان کم و کمبخش شود و بازده کشاورزی را در  آلودگی آب می 

تر سازبومی بحران لحاظ زیستشود به افزایش لزوم استفاده از کودهای مصنوعی که خود بهخود منجر می 

حلی ساده وجود دارد: ریختن این کود انسانی مانند گذشته در زمین، نه در آب. به عبارت  است. اما راه 

های زراعی که هم مانع  های بزرگ انتقال این کود از شهرها برای کوددهی زمین دیگر، ساخت خط لوله

است که   یزیتر از چگران  نیا  ایآشود و هم جایگزینی است برای کودهای مصنوعی.  تخلیه در آب می 

خطوط   ینهیهز  یتوان گفت وقتی است. م  رممکنیغ  باًیل تقرؤا س  ن یشود؟ پاسخ به ای م  انجاماکنون  

در عرض پنج سال    پیامدها: از نظر  ایتر است.  گران  میکن  سهیمقا  یفاضلاب فعل  ستمیس  ینه یا با هزلوله ر 

 تر باشد.ممکن است ارزان حتی  ،را در نظر بگیریدمدت بلند پیامدهای یتر است. اما وقت نگرا 

 یابیباز  ایحفظ    یبرااین  از استدلال حذف کرد.    دیارزان بودن را با  ای  یاست که بحث گران  نیمن ا  حرف

را بدون   ینظام  یهاستمیس  چگونهاست.    یضرور   تیبشر  یو بقا  یدفاع از زندگ  یبرا  ،شناختیبوم تعادل  

بگواین هستند»  دینکه  میز یره برنام  خرابیمختلف    هایشکل   د،نر یپذیم  «گران  را  و    د،نریپذی شده 

بدون درنظر گرفتن هز   هانیا  یهمه  به خاطر  ندهی م  انجام  یجهان  اسیدر مق  یاجتماع  یهانهیرا  د. 

 یبه توسعه  ازیما ن  :میی بگو  دی. بامیرا حذف کن  نگری بخش  آوریمحاسبات سود   دیانسان، با  یو بقا  اتیح

 میرا اجرا کن ییهانهیگز دی. ما بامینک جادیا   یدر فناور  کالی انقلاب راد ک ی د ی. ما بامیدار د یجد یفناور

 ن ی خود بشر است. به هم  شکوفاییبلکه بر اساس حفظ خود و  ست،ین ی که بر اساس محاسبات سودآور

 تی است که مالک  لیدل  نیبه هم  م،یدار  ازین  ک یدموکرات  یشدهیز یراقتصاد برنامه  ک یاست که ما به    لیدل

لغو    دیها باها و شرکت توسط تراست   یگذاره یسرمابرای    یریگ م یو استقلال تصم  د یابزار تول  ی خصوص

 است.  یضرور  یستیالیسوس ی است که اقتصاد جهان لیدل نیبه هم گر،یشود. به عبارت د
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 لینک به متن انگلیسی:
https://internationalviewpoint.org/spip.php?article6701 

 

 ی انگلیسی:توضیحات نسخه

 La Dialectique de la با نام ی مقاله در ابتدا به زبان فرانسو  نیا

Croissance، Mai  ، منتشر شد.  14-7، صفحات 1972نوامبر 

در  1973کنگره  جُنگمنتشرشده در  آلمانی ی بر اساس نسخه ی انگلیسیترجمه

 : است یاقتصاد ی هیبحران در نظرمورد 
VESVU-kongreskommissie (ed.) Krisis in de 
ekonomiese theorie: lezingen en diskussies van het 
vesvu kongres vu-amsterdam (Nijmegen 1973), 
pp. 55–76. 

 Alex de Jongی ترجمه

 توضیحات مترجم فارسی: 

را  های درونمتن ،  هاادداشتیدر   - اصلیستار نسخهرایو  }{    کردهاضافه    ی 

*    ی از سخنران  ییهابخش   است. علامت  با  کنگره  در  شده    مشخصمندل 

 درون ][ از مترجم فارسی است.  در تمام متن، جملات است.

داشتنِ متون اندیشمندان کلاسیک  ی این متن جدا از نیاز به فارسی ترجمه -

مارکسیست، نوعی دخالت از دید اقتصاددان کلاسیک مارکسیست، در بحثی  

و راست سیاسی/اقتصادی وجود دارد    های گوناگون چپ است که میان طیف

ی رشدکاهی/رشدزدایی، پیرامون ها و طرفداران نظریهو میان اکوسوسیالیست 

 چیستی و چگونگی، بودوباشِ رشد اقتصادی. 

های وقت صورت گرفته است  ها در این متن باتوجه به دادهبینی برخی پیش  -

 روندها، دارای اشکال است و محقق نشده است. که در نتایج، و نه در 
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سپاسگزارم از خسرو صادقی بروجنی که متن ترجمه را خواند و پیشنهادهایی  -

  یهای ترجمه ها و نارسایی مهم برای بهبود آن ارائه داد. بدیهی است کاستی 

 ی مترجم است. فارسی بر عهده 

1403بهار   

 

 های ترجمهنوشتپی

 
231   Meadows Report    سال رم    1968در  مجموع    ندهینما  35در  جمله   30از  از  کشور، 

تأثیر   ژهیوبه  ی جهان  یدر مورد مسائل فور   یبا هدف بحث انتقاد  استمدارانیدانشمندان، محققان و س

 ل ی موسوم به باشگاه رم را تشک  یررسمیو غ  یرانتفاعیسازمان غ  ن، یبر جامعه و زم  ستیز  طیمح  راتییتغ

و    یانرژ  ،یشناختتیمختلف جمع   یهادادن جنبه  وند یو پ  یشناختدر مورد مسائل بوم   قیدادند. تحق

سازمان بود. در    نیا  یبعد آن از اهداف اصل   یهابا درنظرگرفتن دهه  یاسیس  یهابا جنبه   ییمواد غذا

تر با نام  مفصل  قیاز تحق  یعنوان بخشبه  دوز« یگزارش به باشگاه رم، »گزارش م  ن یبا اول  1972سال  

عموم  یهات ی»محدود توجه  بوم   ی رشد«،  بحران  مبتن  یشناخت به  افزا  یجهان  و    تیجمع  شیبر 

 شد. ختهیبرانگ  یعیاز منابع طب وقفهی ب یبرداربهره
232 terrible vulgarizers 
233 the human being 

234 polder  آیدکردن دریا و رودخانه به دست می زمینی که از راه خشک . 
235  Low Countries  غرب اروپا شامل هلند، بلژیک،  ساحلی شمال های مناطق و جلگه

  هایی از آلمان و فرانسه.لوکزامبورگ و بخش 
236 after us the flood 

237  Extraplotation  این کار    .های موجودبینی یا تخمین یک مقدار یا نتیجه بر اساس داده پیش

های موجود برای شناسایی الگوها و  شود که از داده با استفاده از یک مدل ریاضی یا آماری انجام می 

 .کندروابط استفاده می 
 . است ک یتکنولوژ موانع آن  یاللفظتحت  یمعنا 238
239 sacred cow وچرا چون بی  و  اصل مسلم 

240 Quod erat demonstrandum 
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 چکیده 
ن تغ  قرنم یدر  تول  ییایجغراف  ،ی ساختار  میعظ  راتییگذشته،  در  فناورانه    دات یو 

  ی سلامت عموم  ،یطیمح ستیز  ی های« نگرانپروری»انقلاب دام  نیا  رخ داده است.  یدام

 یمنف   ی امدهایمربوط به پ  ی هالیاکثر تحل  کرده است.  جادیرا ا  یقابل توجه  یو اخلاق

مشکل محکوم   ی شهیعنوان ررا به  یصنعت  ی های تحولات معمولًا فناور  نیمرتبط با ا

دام،   دیفناورانه در تول  ی هاپشت توسعه   ی رویکه ن   کندی مقاله استدلال م نیا  . کنندی م

انباشتگ   یابیگسترش-خود  ی برا   هیکمک به حرکت کور سرما است و منشأ   یو خود 

 ییکالا   دی( نقش مهم تول1مقاله )  ن یا  معاصر است.  ییغذا  واناتیبخش اعظم رنج ح

  یروابط انسان  یبهبود اساس  ل ی( پتانس2و )  ییغذا  واناتیرفاه ح  رییرا در تغ  افتهیمیتعم

 . کندیم لیرا تحل هیسرما   ستمیدر س یی غذا واناتیبا ح
 

 مقدمه 
است که در مورد  نیا تیتصور است؛ اما واقع قابلریکه تضاد غ شودیگفته م

 است. ی واقع تیبا ماه ی امر  یحت نیموجود زنده، ا کیدردِ 

 ( 770[: 1816، 1813، 1812] 1969هگل، علم منطق )

  یدام  داتیو فناورانه در تول  ییایجغراف  ،ی ساختار  می عظ  راتییگذشته، تغ  قرنم یدر ن

 د یتول  اتیمتحده اکنون از عمل  الاتیدر ا  واناتیمشتق از ح  ی اکثر کالاها  رخ داده است.

مق مکان  اسیدر  و  فشرده  م  زهیبزرگ،   ,MacDonald and McBride)  شوندیحاصل 

به  (. 2009 پروارگاه حرکت  جهان   ک ی  میعظ  ی هاسمت  دامدار  یروند   یتجار   ی در 

حال توسعه و در  افتهیتوسعه  ی که در هر دو منطقه   رودی است و انتظار م  ییغذا  واناتیح

 (. 2006، [FAO]سازمان ملل متحد  ی و رشد کند )سازمان غذا و کشاورز ابدیادامه 

  یقابل توجه یو اخلاق یسلامت عموم ،یطیمحستیز ی های« نگرانپروری دام»انقلاب 

سه عامل مهم    ایاز دو    یکیعنوان »دام را به  دی( تولxx:  2006فائو )  کرده است.  جادیرا ا

اعلام   «یتا جهان  یاز محل   اسیدر هر مق  ،یط یمحستیمشکلات ز   نیتر ی جد  جادیدر ا 

است. ز  نیتری »جد  کرده  وس  «یطیمحستیمشکلات  انتشار   ی گازها   عیشامل 

و از دست دادن   نی از زم  ندهیفزا  ی استفاده   شیو کاهش آب، افزا  یآلودگ  ،ی اگلخانه

  یدام مصرف چرب  ی فشرده  دیتول  ،یاز منظر سلامت عموم   است.  یستیقابل توجه تنوع ز
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 وانات یمتمرکز ح  ی هیتغذ  اتیدر داخل عمل  آلوده  طیشرا   دهد،ی م  شیاشباع شده را افزا 

[CAFOs ب عوامل  به  مربوط  ی زای ماری[  آب  و  غذا  از   ی استفاده   و  مختلف  گسترده 

با   ری و جوامع درگ  تمرتبط اس  کیوتیبی مقاوم به آنت  ی هابا پاتوژن  یدامپزشک  ی داروها 

افزا  CAFO  ستمیس  ی و سلامت روان   یاجتماع  ،یمشکلات جسم  شیدر معرض خطر 

انسان قابل   یدام بر رفاه اجتماع دیتول ریاگرچه تأث 246(. Walker et al., 2005هستند ) 

  کنند،ی تجربه م  هامی رژ  نیدر ا  واناتیکه ح   ی داریبا فلاکت پا  سهیتوجه است، اما در مقا

  کنند یتوجه م یلیها و وسابه راه  شی از پ شیب واناتیپژوهشگران رفاه ح .بازدیرنگ م

قرار    CAFOمحدود، دردناک و مضر در    ی اندهیفزا  طیشرا  ادِیتحت انق   واناتیکه در آن ح

 (. Rollin, 1995) رندیگی م

 ی معمولًا فناور  های دگرگون  نیمرتبط با ا  ی منف  ی امدها یمربوط به پ   ی هالیاکثر تحل

 وانات«،یح  ی ها»مجتمع  یعنی  .دانندی را مقصر م  یصنعت  ی های طور خاص، فناوربه  ا،ی

تول  «، یصنعت  ی »دامدار  «،یصنعت  یوانیح  ی »کشاورز و   «یصنعت  واناتی ح  دی»مدل 

شرح داده شده در بالا   ی های دگرگون  یابیهستند که هنگام ارز  یجیاصطلاحات را  رهیغ

است؛    ی تحول انقلاب دامپرور  نیبارزتر  یصنعت  ی های فناور  شکیب  . شوند ی استفاده م

 نیگزیجا  یصنعت  ی ها ی فناور  چراموضوع روبرو هستند که    نیبا ا  یتعداد کم  حال،نیابا 

کار ادامه خواهند    نی به ا  ادیاند و به احتمال زشده  ی و دامدار  ی کشاورز  یمی قد  ی هاروش

و فولاد درون   آلاتن یها، ماش که بتن، آغل  شودی باعث م  ی اتیادب  نی خواندن چن  داد.

CAFO   یجهان   ی اقتصاد  ستمیجدا از س  ییکه گو   ندیبه نظر آ  ی اگونهها به و کشتارگاه 

( 119- 20:  1982)  یهارو  دیو یطور که دهمان  اند وجود دارند.که در آن قرار گرفته

 کرد،  انیب
جامعه  یهیبد که  پو  ی االعادهفوق  ی درجه  ی دارهیسرما  ی است   ییایاز 

است   نیمشکل ا  خود نشان داده است.  خیرا در طول تار   یفناورانه و سازمان

که منشأ آن را در جامعه قرار دهد   میده  حی توض  ی اگونهرا به  ییایپو  نیکه ا

ا به  نکهینه  را  نآن  پو  یخارج  ی رویعنوان  نظر   ییایبا  در  خود  خودمختار 

 . میریبگ

برا  ی های فناور  فیتوص  ن،یبنابرا استفاده  و   یوانیح  ی هافرآورده  دیتول  ی مورد 
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با  ی و ضرور  دیمف   یجانب   ی هافرآورده اما   یمنطق و ساختار محرک توسعه  د یاست، 

کرد.  ی فناور درک  نظر  یبرخ  را  به    یاجتماع  ی انتقاد  پردازانهیاز  اشاره  به  شروع 

)بنتون،  کرده  واناتیرنج ح  ی عنوان مقصر در اشاعه به  ی دارهیسرما بِست،  1993اند  ؛ 

 ن،شوکی؛  2011،  2004؛ سانبونماتسو،  1997؛ نوسکه،  2002  برت،ی؛ نا 2009،  2006

  ی شروع به ارائه   جهیدر نت  پردازانهینظر  نیا  247(. 2010  ن،ی؛ توا2007تورس،    ،2009

 خواهمی م  نجا،یدر ا  اند. صرف آن کرده   فِیتوص  ی جابه   وانات یرنج ح  ی برا  ی حیتوض

انباشت، منشأ اکثر - گسترش خود و خود ی برا هیکور سرما ی زه یاستدلال که انگ نیبا ا

دام    دیدر تول  یکیاست که پشت تحولات تکنولوژ  ییرویمعاصر و ن   ییغذا   واناتیرنج ح

ا به  از تول  درحال رشد کمک کنم.   اتیادب  ی مجموعه  نیقرار دارد،    یدام  داتیهدف 

ارزش مبادله،   ی برا  یبه عبارت  ای  -یانسان   ی ازهاین  ی برا  د یاست، نه تول  یسودآور   شیافزا

بر حداکثر    یمبتن  ی ها ی از فناور  دارانهیسرما  ،ی سودآور   شیافزا  ی برا  نه ارزش مصرف.

 یوربهره  شیافزا  ی ( برا تر سودآور  یعنیکار و »کارآمدتر« )   ی رویدر ن  ییجوسود، صرفه

برا  اریروش بس  کی  نیکه ا  شودی استدلال م  .کنند ی استفاده م  ی غذا   دیتول  ی خاص 

مقا  یوانیح سا  سهیدر  اجتماع  ریبا  توسعه  است.  ی اقتصاد-یادوار  درک   ی بدون 

انگ  یخ یتار  -یاجتماع ن  ی دار هیسرما  ی زه یو  تولبهمنحصر   ازیو  به  آن   یبرا  دیفرد 

 ک یعنوان  همچنان به   یوانیح  ی غذا  دیدر تول  یصنعت  ی های مبادله، فناور  ی هاارزش

از کار   یبا آن برخورد کرد تا ابزار خاص  دیکه با  شودی »مشکل« مستقل در نظر گرفته م

از مشکلات مستقل احتمال  سود.  ی ه یش حاشیافزا  ی برا به دور  استدلال    ،یدر واقع، 

پ  شودی م تول  ریاخ  یکیتکنولوژ  ی هاشرفتیکه  مصنوع  دیدر  است    یگوشت  ممکن 

 باشد.  واناتیح ی نده ی آ ی دهنده نجات

را در    افتهیمیتعم  ییکالا   دی( نقش مهم تول1مقاله )  نیا  ها،نش یمفروضات و ب  نیبا ا

 ییغذا   واناتیبا ح  یروابط انسان   یبهبود اساس  ل ی( پتانس2و )  ییغذا  واناتیرفاه ح  رییتغ

رنج   شیافزا  یچگونگ   یابیبه ارز  نکهیقبل از ا  .کند یم   لیرا تحل  هیدر درون نظام سرما

رژ   واناتیح و  ی انحصار  ی دار هیسرما  ییغذا  ی هامی در  ابتدا   ی خ یتار   یژگیبپردازم، 

CAFOل یپتانس   خواهم کرد.  یدام بررس  دی تول  ی گذشته   ی ها با روش  سهیها را در مقا  

استدلال   .شودی م  یاختصار بررس به   وانات یمارکس به ح  یگانگ یب  ی هیبسط نظر  ی نظر

انتخاب  یخواهم کرد که اصلاحات مقطع منجر به    تواندیبازار نم  ی انهیفردگرا  ی هاو 
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برا   ی ساختار  راتییتغ اساس  ی لازم  ام  ،یکاهش   وانات یاستثمار ح  ی دوارانهیو حذف 

 شنهاد یپ  ریتحقق هدف اخ  ی برا  ی داره یسرما  ی برا  ینیگزیعنوان جابه   سم یال یسوس   شود.

 شده است. 
 

 عنوان غذا: از استفاده تا مبادلهبه واناتیح
غذا   دیتولاز پرورش دام امروزه    ی طور که در مقدمه گفته شد، هدف اصلهمان

مندل    .مصرف  ی ها، نه ارزشمبادلهارزش    ی برا  ای  –  کسب درآمد استبلکه    ،ستین

 ارزش ارائه کرد: دیدو شکل تول نیپشت ا منطق  نیب  یروشن زی( تما58:  1968)
 یازها ین  ی با هدف ارضا  کند،یم  دیرا تول  یمصرف  ی هاکه اساساً ارزش  یکس

کالاها    ی دکنندهیتول…  کند یم  یاش، با محصولات کار خود زندگجامعه   ایخود  

: کندی نم  یبا محصولات کار خود زندگ  ماًیمستق  گریبا مقصد بازار[ د  ی]محصولات 

محصولات خلاص   نیاز شرّ ا کند که    یزندگ  تواندیم  یبرعکس، تنها در صورت

 . شود

 ی است، اما برا  افتادهپاش یظاهر پبه  زی تما  کیآشکار و در ابتدا    زیتما  کی  نیاگرچه ا 

 . ه یانباشت سرمامهم است:  اریپرورش دام بس ی (منطقریو قصد )غ زه،یدرک انگ

و    افتهیمیتعم  ییکالا   دیتول  ،ی دارهیسرما  ی جامعه  کیدر    یافراد، زندگ  شتریب  ی برا

با بخش    سهیدر مقا  حال،نیابا   (.Harvey, 1982: 9)  کندی م   یعیطب   ی را امر  یتخصص

  خاص است.  اریبس  ی مبادله امر  ی برا  ی وانیح  نیانسان، استفاده از پروتئ  خیاعظم تار

مرده  ی وانیح   نیپروتئ  ، یانسان  ی گونه   اتفاقبهبیقر   تیاکثر  ی برا ها،  لاشه  ی خوار از 

 (.Mithen  ،1999)  آمدی شکار به دست م  ای  وانات،یح  ریکشته شده توسط سا  ی هاطعمه

  ک ی   یخود را بدون حت  یدرصد از زندگ  99.9از    شی سانان احتمالًا بدر واقع، انسان

و   یتخصص  ییکالا   د یتا زمان تول  حال،نیابا   (.Reed, 1984: 1اند )گذرانده   یاهل  وانیح

اول  دی تول  افته،یمیتعم  گر،یبه عبارت د  بود.  هیارزش مصرف همچنان منطق معاملات 

)نبود. همان  ی تخصص  ی اقتصاد  تی فعال  کیمبادله   مارکس  [:  1859]  1970طور که 

 ( اشاره کرد، 50
ارزش   لیآغاز تبد  ی دهندهمبادله، نشان  ی خودشکل خودبه   م،یمستق   دادوستد

اما همچنان   کند،ینم  دایپ  یشکل مستقل   ی اارزش مبادله  …مصرف به کالا است



 

 

374 

 رایان گاندرسون
سی 

سیا
د 

صا
اقت

د 
 نق

ارزش    .شودیامر به دو صورت آشکار م  نیا  به ارزش مصرف وابسته است.  ماًیمستق 

از ارزش    ی است، و تنها زمان  دیتول  ستمیهدف کل س  ،ی ا نه ارزش مبادله  ،یمصرف

  یشتر یکه مقدار ب   شودیم  ل یکالا تبد  ایمبادله    ی لهیبودن خارج و به وس  یمصرف

آن مقداراز  به  نسبت  برا  ی ها  ن  یکه  مورد  تول  ازیمصرف  باشد   دیاست  شده 

دادوستد   ی جهیکه در نت  یمصرف خاص  ی هاارزش  …[  ی]محصول مازاد اجتماع

مانند بردگان، احشام، فلزات،   شوند،ی م  لیجوامع مختلف به کالا تبد  نیب  ی اپایپا

 . کنندیجوامع عمل م نیدر ا زیپول ن نیعنوان اول معمولاً به

  ک ی نشان دادن    ی در ابتدا برا  هی سرما  ی آور باشد که از کلمهتعجب  دینبا  ن،یبنابرا

  نیاز اول  یدر واقع، نشخوارکنندگان برخ  (. Schwabe, 1994)  شدی سر گاو استفاده م

مصرف   ی هاارزش  دی تول  حال،نیابا   (.1968مبادله قبل از پول بودند )مندل،    ی ارزهاهم

 یعمدتاً برا   ی دارهیشاسرمایپ  ی جوامع دهقان  یحت  بود.  هیاول  ی همچنان »هدف« مبادله 

تول  یمصرف  ی هاارزش و  در   ییکالا   دی»تول  ا ی»خرد«    دی)تول  کردندی م   دیدادوستد 

 کوچک«(. اسیمق
به    ل یکرد، تما  جادیا  یبزرگ  ی [ که قدرت تجاریدادوستد ]در جوامع دهقان

 یی پاسخگو  ایتر  مرفه  ی خانوارها  ی داشت که برا  ییحداقل کالاها  ایلوکس    ی کالاها 

محصولات    ی برا  یبازار انبوه  چ یه  مصرف طبقات مسلط بود.  ی و الگوها   ازهایبه ن

مصرف بازار  یارزان  مانند  سرما  یروزمره  محرک  بعدها  در    یصنعت  ی دارهیکه 

خود، بلکه   ی تنها غذامعمولاً نه  ییروستا  دکنندگانیتول  شد، وجود نداشت.  ایتانیبر

بازار   .کردندیم  دیتول  زیروزمره مانند پوشاک را ن  ی کالاها  ریسا  ی برا  ی مطمئناً 

بازارها   ییمواد غذا به  را  بود مازاد خود    ی محل  ی وجود داشت و دهقانان ممکن 

 ( Wood, 2002: 78مبادله کنند. )   گرید  یآن را با کالاها  دیکه عوا   ییببرند، جا

غ  نی»ا  حال،نیابا  ]  یدارانهه یسرماریاصول  دست    یعنیتجارت  به  رقابت  از  سود 

بود   ز یهنوز ساده و ناچ  ی و تخصص  افتهیمیتعم  ییکالا   دی با تول  سهی[« در مقاآمدینم

(Wood, 2002: 79 .)248    ی تمام صفات انسان  یختگی( پول، »درآم1که )  یتا زماناین امر  

 د ی از ابزار تول  دکنندگانی ( تول2)  شد،  لیمبادله تبد  ی ه یبه ابزار و هدف اول  «، یعیو طب

 یتوسط بورژواز  دی( ابزار تول 3و )  کار خود شدند،  ی رویخود جدا و مجبور به فروش ن

 Marx, 1964b)محقق نشد    ،کرد  یواقع  ی ریگشروع به شکل   هیسرما  ستمیتصاحب و س 

که   دیاز تول  ی اوه یکه ش  کردی ( احساس م1964a [1844]: 37مارکس )  (.168 :[1844]
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تولید  شتنها هدف ب   برای  پول  آوردن  دست  تول  ،است  شتریبه   ی ازها ین  ی برا  دینه 

ارز عنوان هم مصرف به   ی هاارزش  نی تفاوت ب   است.  عتیطب  ی برا  «یواقع  ی»اهانت  ،یانسان

:  1968شده است )  انیتوسط مندل ب   یخوببه  افتهیم یو تعم   ریارز فراگعنوان همو پول به

90 :) 

که در آن محصول    افتیشد و توسعه    داریپد  ی ادر جامعه  یارزش اضاف

م   ی اجتماع  یاضاف حفظ  را  مصرف  ارزش  شکل  تار  .کردی اساساً   خیکل 

 خ یتار  ،ی دار هیسرما  دیتول  ی وه یتا اوج کمال آن در ش  شیدایاز پ  ه،یسرما

تجارت، ربا، پول،    ریتأث  ق یاز طر  ،ی ربازاری اقتصاد اساساً غ   نیآرام ا  یفروپاش

 است.  یو ارزش اضاف هیسرما

تار »کل  مشخص    چی ه  ه«،یسرما  خی مانند  که    یزمان  نی ب  ی قیدق  خیتار  ایخط 

برا  ییغذا  واناتیح تول  ی هاارزش  ی عمدتاً  زمان  شدندی م  دیمصرف  انباشت    یو  که 

با هدف    دیتول  یعنی)   ی تجار   یدارمزرعه  غذا بود، وجود ندارد.  دیتنها هدف تول  هیسرما

 ی دار هیمشخص به الزامات بازار( با روابط سرما  ییبه حداکثر رساندن سود و پاسخگو

بازارمحور  د یتول (.Wood, 2002قرن شانزدهم در انگلستان ظهور کرد ) لیدر اوا ارضی

 ی حقوق اشتراک   بیو تخر  ن یبا محصور کردن زم  یارض  ی دار ه یسرما  ی و روابط اجتماع

که اغلب    -(2002؛ وود،  1974  ن،ی[؛ والرشتا1867]  1977شد )مارکس،    دیتشد  نیزم

شده انجام   یخصوص  یمانند انتخاب مصنوع  ییاز دام با ابزارها  شتریسود ب  دیبا هدف تول

( به 1974)  نیوالرشتا   (.Epstein, 1984گرفت  استفاده   یشکل(  و   ی راسخ  کارآمدتر 

در سراسر اروپا   یاراض  ی های محرک در محصورساز  کیعنوان  سودآورتر از مراتع را به 

بلکه   ی سیانگل  ی تنها روستاهاکه نه   یامانی ب  ندیفرا  انِی ب  نیتر، که به »روشنکندذکر می 

 ( کمک کرد.Wood, 2002: 109) «یدارهیداد: تولد سرمایم  رییجهان را تغ

دام    د یبه تول  ی دار ه یمن( جذب سرما  د ی، تأک135:  2007اساس، کالوف )  ن یبر هم

 دی تول  گسترشو    رشدکه دلالت بر    -«ندهیفزا  ی سازییعنوان »کالا به   قیطور دقرا به

تر مهم  کرده است.  فی توص  ی نی شدن و شهرنش  ی صنعت  شیبا افزا  ژهیوبه  -بازارمحور دارد

ا  او  آن،  فزا  واناتیح  ی نده یفزا   ی سازییکالا   نیاز  فلاکت  با  م   ندهیرا  :  داندی مرتبط 

غذا و کار از    ی برا  شانیهاشدن بدن   ییدر قرن هفدهم و هجدهم در کالا   واناتی»ح
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بردند.  ریناپذوصف   یفلاکت تا   رنج  کشتار  تا  تولد  از  زمان  کردن  براحدکوتاه    یامکان 

از   یکیهنوز    دیتأک  نیا  (.Kalof, 2007: 135)  «قرار گرفت  دیمورد تأک  ییغذا  واناتیح

دهند    شیسود را افزا  ی ه یحاش  توانندی دام م  دکنندگانیاست که تول  ییهاراه  نیمؤثرتر

(Gregory, 2007اما اکنون با کمک فناور ،) به آن   شرفته یپ  یکیولوژیو ب   ی صنعت  ی های

 یدامدار  انیرا »پا ی در دامپرور یفی ک  یدگرگون نی( ا7: 2008) نیرول .شودیکمک م

کرده   ک یرمانت  ی تا حدود  دیو شا  فیتوص  «یباستان  قرارداد»  کیبه    انت«یو »خ  «یواقع

 وانات یپرورش ح  خِی است که در بخش اعظم تار  نیا  ی منظور او از قرارداد باستان  است.

  کردند، ی فراهم م   گرید  ی زهایچ  ی اری ما غذا، پوشاک و بس  ی مزرعه برا  واناتیمزرعه، »ح

برا   کهیحالدر طب آن  ی ما  عوامل  برابر  در  محافظت  غذا،  شکارچ  یعیها  فراهم    انیو 

بلکه احساسات،    ی نه از رو  کنند،یخود مراقبت م   واناتیها اغلب از حانسان  .میکردی م

 ,Bonney and Dawkins« )اندارزشمند بوده  شان یبرا  واناتشان یکه ح  لیدلنیابه

 ارزش مصرف به    نزیو داوک  یشده توسط بان  فیتوص  ارزش  من(.  از  دی، تأک 2 :2008

( 66:  1968طور که مندل )همان   .ابدیی زوال م  ی دارهیسرما  ی اشاره دارد که با توسعه

 یهاارزش  دیتول  کهیحالدر  ابد،یی در جامعه توسعه م  یآرام  به   ییکالا   د یکرد، »تول  انیب

آرام به  ساده  و  صِرف  است«.در  یمصرف  کاهش  ز  حال  بررس   ریدر    یفلاکت  یبه 

ارزش مبادله بر ارزش مصرف در بخش مرغ، گاو و خوک در   ی که سلطه  میپرداز ی م

 249است.  دهیها به اوج خود رسCAFO ی دهیکه در پد کندیم جادیا ی صنعت دامدار

 

 ی )قفس(باتر یهاو مرغ یگوشت یهاشدن مرغ: جوجه  ییکالا
جوجه   ی دهیا هدفمند  براپرورش  آن  ی ها  )جوجهگوشت  در  یگوشت   ی هاها   )

است،    ریاخ  ی دهیپد  کی  نیا  حال،نی ابا   .رسدی به نظر م  ی نسبتاً عاد  یامروز  ی جامعه

مرغ تخم  ی پرورش مرغ برا  یپرورش مرغ محصول جانب   خِیگوشت مرغ در طول تار  رایز

متحده   الاتیا  ی بوده است )وزارت کشاورز  یپشت  ی ها اطیکوچک و ح  ی هادر دسته

[USDA]  ،2002.)    از  پوند   دومتوسط    یگوشت  ی جوجه  کیسال، وزن    50در کمتر 

(، تعداد 2001پوند در سال    06/5به    1945پوند در سال    03/3است )  افتهی  شافزای

  ز ین  دیتول  یاست، و خروج  افتهیبه نصف کاهش    باًی به وزن بازار تقر  دنیرس  ی روزها
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  شی( افزا2001در سال    اردی لیم  4/8به    1945در سال    ون یلیم  366برابر )   23  باًیتقر

گوشت به    د یاز تول  ی ها از بخش کوچکمرغ   ن،یبر اعلاوه  (. USDA  ،2002است. )  افتهی

پ   کی از طر  نیا  شدند.   لیتبد  شرویصنعت   ی دهندهشیافزا  ی هی داروها و تغذ  قیامر 

انتخاب مصنوع ب   ی محتوا  ی برا  یرشد،  انجام شده است    شتری گوشت  و ادغام صنعت 

(Gregory, 2007.)   بهره   می عظ  شیافزا  نی ا  حال،نیابا   یبرا  ی اد یز  ی نهیهز  ی وردر 

 . ابند ییفشرده پرورش م طیدارد که در شرا ییهاجوجه

 هینقل اولواسکان و حمل  یکه در ط  شوندی متولد م  ییهایکشها در جوجهجوجه

تر از معمول  کوچک  ای  افتهیشکلر ییتغ   ی هاجوجه  .مانندیتا سه روز بدون آب و غذا م

م قرار  گاز  معرض  آس  رند،یگیدر   ( به  ی گاه  ای(  ابیله  غاوقات  در   ی رقانونیطور 

به سوله جوجه  (.Gregory, 2007)  شوند ی خفه م  هایدانزباله از آمون   ی هاها  و   اکیپر 

که تراکم    ییجا  شوند،ی ( منتقل مشوندی م   دهیجا« نام  ایاوقات »لانه    یتنگ )که گاه

توجه با    (.Gregory, 2007)  رسدی جوجه در هر متر مربع م  25به    یگوشت  ی هاجوجه

در راه رفتن و هم درد   یجسمان  یلنگش )هم ناتوان  ،ی گوشت  ی هابه سرعت رشد جوجه

»به   ی ناش رفتن(  راه  جوجه  یرفاه  ی مسئله  نیترمهم   گانهیعنوان  از  صنعت   یها در 

 یگوشت   ی هاجوجه  ی اسکلت  ستم یس   (.Gregory, 2007: 114)  شود«ی شناخته م  ی گوشت

آن بافت  رشد  سرعت  به  توجه  برا  ،با  لازم  ندارد.  ی زمان  ثابت  نیا   رشد  که   یدرد 

  ی گوشت  ی هاجوجه  دهدی که نشان م  ی ادر مطالعه   کنندی تجربه م  یگوشت  ی هاجوجه

 یغذا   ،یمعمول  ی غذا  ی جابه   رد،یگی قرار م  ارشانیدو نوع غذا در اخت  کهی در هنگام

 Danburyنشان داده شده است )  کنندی با مُسَکن در آن را خودشان انتخاب م  یمصرف

et al., 2000.)  بتوانند پردازش شوند در اثر   نکهیقبل از ا  ی گوشت  ی هااز جوجه  یبرخ

در طول کشتار،   .رندیمی م  یآب( و کم«ی)»سندرم مرگ ناگهان   یقلب  یینارسا  ،یگرمازدگ

مپردازنده هز  ییجوصرفه  ی برا  کنندی ها تلاش  داشتن »حمام  ها،نهیدر  «  آبِ  ی هابا 

 ی احتمال شکستگ   بالا(  یکیالکتر  انیکم )بر خلاف جر  انیدار با جربرق  ی کننده حسی ب

طراستخوان از  )  قیها  دهند  کاهش  را  باعث    نیا  (.Marcus, 2005: 23–6تشنج  امر 

مراحل کشتار   ی هیبق  اریناهوش   ای  ی اری ها با هوشجوجه  ایکه آ  د یکه نتوان فهم  شودی م

 یاریهوش   ، تا حد مرگ  ی زیخونر  نی ها در حاز جوجه  ی اریبس  یعنی)  کنند ی م   یرا ط
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 (.ابندییخود را باز م

را م  ی هاجوجه  تمام مرغ    ی هایکشجوجه ب  ی برا  رایکشند زی نر   ده یفا  یصنعت 

با    ایدر زمان تولد    زریبا ل  ای  کننده هوشیها بدون مواد ب مرغ   (.Marcus, 2005هستند ) 

 یِ خوارنوعتا از هم  شوندی م  ینیچرشدشان نوک  ی و گرم شده در مرحله  زیت  ی هاغهیت

  (.Duncan, 2004شود )  ی ریجلوگ  ی در قفس باتر  یزندگ  ی بعد  ی در مرحله  یع یرطبیغ

شده در متصل همبه  کسانِی  ی هاقفس  ی هاو ستون  هافیرد  بیاز ترت  ی نام قفس باتر]

از قرار گرفتن در قفس   یعموم  یبر ناراحت علاوه مترجم[    -واحد گرفته شده است  کی

عدم امکان انجام   ی جه ینت   ی از مشکلات مرغ در قفس باتر  ی اری»بس  گر،ید  ی پرنده   9با  

است«  ی سر  کی موارد  بال  -از  کردن  بدنباز  تحرک  در خاک،  زدن  غلت  قرار   ،یها، 

 :Fraser and Broom, 1990)  شوند یم   رممکنیغ   یهمگ  ی سازو لانه  دنیگرفتن، خراش

و آزاد است که   یعیطب   طیدر شرا  یخصوص   اریبس  تیفعال  کی  ی گذارعمل تخم  (.374

( لورنز  ا264:  1980کنراد  به  را  ناتوان  نی(  در   ی گذاردر تخم  یباور رسانده است که 

کوتاه و دردناک خود تجربه   یدر زندگ  ی است که مرغ باتر  ای شکنجه«  نیخلوت »بدتر

 یهااستخوان، مرغ  میسال حبس در قفس و کاهش کلس   کیپس از حدود    خواهد کرد.

  « یاجبار  ی ز یبه نام »پَرر  ی ندیوارد فرا  ها راسپس آن   مولد نخواهند بود.  گرید  ی باطر

-Duncan, 2004: 313)  کنندی م  یشیسال زا  نی سوم  یو گاه  نیبه دوم  دنیرس  ی برا

ها به مدت دو هفته است  دادن مرغ  یلک بردن( شامل گرسنگ)تو  ی اجبار  ی زیپرر  (.4

 ( کوتاه شود. افتدی در طول زمستان اتفاق م  ی عیطور طبمرغ )که به   ی نابارور  ی تا دوره

است که فروش   رفتهو تحلیل  لاغر  ی قدربه  «ی گذارتخم  ی چرخه  انیها در »پابدن مرغ 

 شوند« ی برده م   نیو در محل »مزرعه« »از ب  ستیعنوان گوشت اغلب سودآور نها بهآن

(Gregory, 2007: 122 .) 
 

 و گوشت گوساله اتی : گوشت گاو، لبنگاوشدن   ییکالا
خود   یو پرورش  یعیطب  خیتار  شتر یب  ن،یگاوها از نشخوارکنندگان هستند، و بنابرا

  ابند،ییگوشت گاو پرورش م  ی که برا  ییامروزه، گاوها  (.Epstein, 1984اند )را چرا کرده

را در آغل  شتریب با رژ  ییجا  گذرانند،ی ها ممحصور در پروارگاه   ی هاعمر خود   م یکه 

 یهاکه گوساله  یهنگام  .شوند ی م  هیها تغذاز غلات و هورمون   ی بیناآشنا، با ترک  ییِغذا
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را   ی اد یاسترس ز  شوند،ی عرضه م  هاگوساله به پروارگاه   -از مزارع پرورش گاو  ی گوشت

م نشانآن  .کنند ی تجربه  که   شوند،یم  ی گذارو پلاک  نهیواکس  ،ییزداشاخ   ،ی گذارها 

ا به  منجر  از   یناش  یمنیا  ستمیاز »سرکوب س  یناش  یتنفس  یماریب  کی   جادیبعضاً 

  ی گوشت  ی گاوها  ،یگوشت  ی هامانند جوجه  (. Gregory, 2007: 61)  شودیاسترس« م

ز م  ی اد یدرد  تجربه  را  پا  آن  رایز  کنند، ی در  ساق  نمرشد  سر   تواندی ها  رشد   عیبا 

غ  یع یرطبیغ ناشبافت   رمعمولیو  مصنوع  یها  انتخاب  و  رشد  محرک  خوراک    ی از 

گاوها از   ،ی باتر  ی هاو مانند مرغ   (.Fraser and Broom, 1990مطابقت داشته باشد )

 -  برندیرنج م  هیتغذ  ی هاآغل  ی هاتی محدود  لیدلبازداشته شده به  ی عیطب  ی رفتارها

نزاع م  ی که اغلب منجر به پرخاشگر خوراک   (.Fraser and Broom, 1990)  شودیو 

بس گاوهامصرف   ی عیرطبی غ   اریغلات  توسط  اختلالات    یگوشت   ی شده  انواع  باعث 

 شود ی م  ی کبد  ی هانفخ و آبسه  دوز،یو اختلالات مربوط به گوارش از جمله اس  یگوارش

(Gregory, 2007.)  کنند، یرا تجربه م  ی د یشد  ی نقل، گاوها اغلب دماودر طول حمل  

م به   شوند ی کبود  کلو  قرار   طیشرا  لیدلبه   یطور  استرس  و ترسناک تحت  ناشناخته 

به حداکثر    ی ها براکار کشتارگاه  عیبا توجه به سرعت سر  (. Rollin, 1995)   رندیگی م

، Eisnitzهستند )  اریکشتار کاملاً هوش   ندیاز گاوها هنوز در طول فرا  یرساندن سود، برخ

2007 .) 

گاوها نگهدار  ی برا  ی ریش  ی گاوها  ، یگوشت  ی مانند  آغل  در  خود  عمر   ی اکثر 

 Tyler and)  ستندیایم  دنیدراز کش  ی برا  یکاف  ی بتن بدون فضا  ی و اغلب رو  شوندی م

Ensminger, 2006.)  از اختلالات سم   یسُم و لنگش ناش   عاتیمنجر به ضا  تواند ی م   نیا

در   ی از مشکلات مهم رفاه  گرید  یک ی  (.Fraser and Broom, 1990و پوست پا شود )

است.  ،ی ریش   ی گاوها  دیتول پستان  پستان    ورم  باکتر  کیورم  دردناک   ییایعفونت 

ناش   ی هابافت  عمدتاً  که  است  شرا  یپستان   یی غذا  ی هامیرژ  ، یربهداشتیغ  طیاز 

 ی مسئله  نیبزرگتر  (. Waage et al., 1998و ازدحام است )  یتنگ  طیو شرا  یع یرطبیغ

 د ی شده، ارتباط تول  ی مورد بررس  نیترجیرا  نیو همچن  ات، یلبن  دیدر تول  واناتیرفاه ح

نر و   ی هاگوساله  (.Tyler and Ensminger, 2006گوشت گوساله است )  د یبا تول  اتی لبن

و در   شوندی اغلب بلافاصله پس از تولد، از مادرشان جدا م  ن،ییپا  ن یماده هر دو در سن
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م محفظه  قرار  برا  (.Rushen et al., 2008)  رندیگیها  نرها   د ی مف   یلبن  عیصنا  ی اما 

تمام   یگوشت   ی هاگوساله  .شوند ی گوشت گوساله فروخته م دکنندگانی و به تول  ستندین

 گذرانندیبا کمبود آهن م  ییغذا  ی ها میکوچک با رژ ی هاعمر کوتاه خود را در محفظه

 Fraser andکنند )   دیحال مورد تقاضا تول  نیو در ع  یعیرطب یغ  اریبس  دیتا گوشت سف 

Broom, 1990 .)    برا  س یلاز حالتونظافت، کش   ی زدن  دادن،  لم   یعیطب   ی هاقوس 

و غلت زدن تا   تیوضع  رییتغ  ییتوانا  یو حت  ،یاجتماع  ی رفتارها  دن،یدادن و دراز کش

 Fraser and Broom, 1990; Rushen)  شودی م  ی ریهفته تا زمان کشتار کاملاً جلوگ  18

et al., 2008 .) 

 
 

 خوک   یسازییکالا
  شرایط دخالت انسان، در   )برخلاف امروز(، در  ی سازیها در اکثر دوران اهلخوک

حت و  انسان  ی هاخانه  یمراتع  با  بودهمشترک  راحت  نسبتاً   Epstein and)  اندها 

Bichard, 1984.)  به   یشتیمع  ی هاجماعت اغلب  دارند،  وجود  هنوز  جمعکه   ی طور 

امروزه،   (.Gregory, 2007جماعت مسئول رفاه خوک است )  رایصاحب خوک هستند، ز

ها در  و گوساله، خوک  اتیمرغ، گوشت گاو، لبن تخم  ، یگوشت  ی هاجوجه  عیمانند صنا

از مراکز فراورش فشرده،   یبرخ  .شوندی زمان ممکن به وزن بازار رسانده م  نیترعیسر

تا انتها(   ی)از نوزاد  شوندیکشتار فروخته م  ی که برا  یها را از بدو تولد تا زمانخوک

مختلف انجام   مراکزخوک معمولًا در    ی اما مراحل مختلف زندگ  دهند،ی»پرورش« م

 .شودی م

 ی هاآغشته کردن خوک  ی برا  یخوک از لقاح مصنوع  فراورش  ی اکثر مراکز فشرده

)خوک زا  ی اماده   ی هانابالغ  م نکرده  مانیکه  استفاده   Holden and)  کنند ی اند( 

Ensminger, 2006.)  خودِ گراز   ای  شودیم  ی دار یخر  هاشگاه ی از آزما  ایخوک نر    اسپرم

 یثابت   اءیمختلف، با اش  ی هابه روش  ک یتا با تحر  شودیشده و آموزش داده م  ی دار یخر

 .ردیقرار گ  ی ریگجفت  ت یدر موقع  شوند،ی شناخته م  «یخوک ساختگکه به نام »ماده 

  ق ی و بعداً از طر   شودی م   یابیارز  ت یفی شده از نظر ک   ی جمع آور   ایشده    ی داریاسپرم خر

تلق  کی دهانه  ح یکاتتر  به  ماده   ی کننده  خوک  م  ی رحم  داده  فشار   .شودی نابالغ 
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نگهدار  یحاملگ  ی هاشده( معمولًا در جعبه  ی ریگباردار )جفت   ی هاخوک   یجداگانه 

برا  شوندی م اقتصاد  ی از پرخور  ی ریجلوگ  ی و  در   «ی و »به حداکثر رساندن عملکرد 

پس از انتقال    (.Bergeron et al., 2008: 65)  رندیگ یمحدود قرار م  ییغذا   ی هامیرژ

 یهاساختن لانه  ی ها براآن  یعیطب  ی زهیغر   مان،یزا   ی هاباردار شده به جعبه   ی هاخوک

 دن ی به پوزه مال   لیتبد  لیم  نیو ا  شودی م  ی نف  مانیدر خلوت قبل از زا  قیو دق  ده یچیپ

و )کشتن(   انه«یوحش  ی »حمله  یو گاه  ی فولاد   ی هالهیو م  نیزم  ی و پنجه زدن رو 

 ی صورت گروهاگر به  یحت  (.D'Eath and Turner, 2009)  شودی م  شدهولد متنوزادان تازه

نسبت    یرفتار تهاجم  به   لیها اغلب تبدخوکماده   یعیطب  ی هازه یشوند، انگ  ی نگهدار

 (.Bergeron et al., 2008) شودی ها مخوک ریبه سا

ها را با  ها را کوتاه و دنداندم  شوند،ی ها اخته مخوکبچه   ، یاول زندگ  ی در هفته 

 Holden)  شوندیانجام م   یهوشی عموماً بدون ب  نهای ا   ی همه   کنند،یقطع م   نیچم یس

and Ensminger, 2006 .)   گرفته و در عرض سه    ریتا سه هفته از ش   کیخوک در  بچه

 ری از ش  ،یعیطب   طیدر شرا  (.Puppe et al., 2008)  شودیتا پنج هفته از مادرش جدا م

تا   یاجتماع  ی زیآمهم  ی برا  یو حت  شودی هفته کامل م  17تا    9خوک در  گرفتن بچه 

 ییگرفتن و جدا  ریمتداول در پاسخ به از ش  ی ز یغر  تغییرات .کشدیهشت هفته طول م

بازودهنگام شامل   و  خوکبچه   جنگیدن  مک  )بوییدن  »مکیدن شکم«ها   ر یسا  دنیو 

  (.Puppe et al., 2008ناآشنا است )  ی هاخوکصورت مخلوط شدن با بچهدر  (هاخوک

 -رشد  یمرحله  ا،ی  ،ی)پرواربند  دیتول  یمرحله  نیترینقطه به بعد، خوک به طولان  نیاز ا 

محرک   ی هایژگیکننده و فاقد وکسل  یطیمدت خوک »مح  نیاست، در ا  دهی( رسانیپا

  ایسخت    یبتن   ی هاکف  ی ها روخوک  (. Gentry et al., 2008: 151)  کند«ی را تجربه م

که به کشتار منتقل   یتا زمان  توانندیو نم  خوابندی و م  ستندیایم  ی فولاد   ی هاکهیبار

، O'Connellخود را انجام دهند )  یعی طب   لیم  چیه  ایخاک پنجه بکشند    ی شوند، رو

 یهاخکیس   استفاده از  با  شوندی نم  ی پرورش دام نگهدار  ی که برا  ییهاخوک  (. 2009

با تراکم بالا خوک  .شوند یم  ی ریبارگ  هاونیکام  ی حمل رو   ی برا  یکیالکتر ها معمولًا 

 کهیحالدر  شود،یم  یدگید از گرما و ضرب  یناش  ریموکه باعث مرگ   شوندی انباشته م

ناش ازدحام جمع  ی بلند، دما  ی از صداها  ی استرس  به درگ  تیبالا و   ی ر یاغلب منجر 
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رس  (. Bench et al., 2008)  شودی م از  خوک  دنیپس  کشتارگاه،  جر به  با   ان یها 

ب  ک یشل  ایگاز،    ی بالا   ی هاغلظت  ،یکیالکتر سرشان  در  تا    شوندی م   حسی محدود 

 نطور یاگرچه اغلب ا   -(Raj, 2008را القاء کند )  «ی»کشتار انسان کی  ی برا  «ی اری»ناهش

 (. Eisnitz  ،2007. )ست ین

 

 بیگانگی حیوان؟
ماتر نقد  هنگام  ا  ی متفکرانه   سمیالیمارکس  در    1978)  یآلمان  ی دئولوژیفوئرباخ 

 ( اظهار داشت: 168[: 1845]

ش  یِ ماه  ت«ی»ماه به   ن،یریآب  اما  است.  رودخانه  اآب   نکهیمحض 

توسط   نکهیمحض اخدمت به صنعت به کار گرفته شود، به  ی رودخانه برا 

 ا ی شود،  مودهیبخار پ ی هاقیمواد زائد آلوده شود و توسط قا ریها و سارنگ

 تواند ی ساده م  یشود که زهکش  تیهدا  ییهاآب آن به کانال   نکه یمحض ابه

است    یت«ماه یکه »ماه  یمحروم کند، مورد دوم  ستشیزطیرا از مح  یاهم

 . ست ین اتیح ی برا  یمناسب طیمح گرید

  تی موجود، بلاواسطه وجود آن و وجود آن، بلافاصله ماه  کی  تیاز نظر فوئرباخ، ماه

بود. ماتر  ی برا  یاساس  یزه یانگ   آن  از  مارکس  ا  سمیالینقد  فوئرباخ  بود که   نیمنفعل 

 یی ( نداشت و شکاف و تضادهاسیبشر )پراکس  یخیتار  ی کننده دگرگون  تیدر فعال  شهیر

 صی (، تشخیگانگی)ب  دهدی رخ م   یانضمام  طیو وجود در شرا  تی ماه  نی را که اغلب ب

طور دلالت داشت که »همان  نیاهداف ما، بحث مارکس بر ا  ی طور خاص برابه  .دادینم

ماه  "انسان"که   تحقق  به  شرا  قتی حق  ای  تی قادر  در    ست، ین  ی دار هیسرما  طیخود 

 یاست که هرگونه تحقق ذات خود را در ]آب آلوده[ منتف   ی اگونهبه   ز ین  ی ماه  عت یطب

»ماه  (.Soper, 1996: 90)  کند«ی م که  بود  معتقد   یلهی»وس  واناتیح  ت«یمارکس 

و   فی تحر  توانیرا م  یوانیبلاواسطه(، وجود ح  ی عیطب  طیمح   یعنیها است )وجود« آن

اخ شرط  مارکس،  مثال  در  و  کرد،  مالک   یصنعت  ستمیس  کی  یژگ یو  ریمهار    تی و 

که    ی شکلجز به  ک،یمارکس را از نظر تئور  نشیب   مطمئن نیستم بتوانم  است.  یخصوص

 یگانگ ی ب  حیتوض  ی [( برا1964b [1844( با استفاده از اصطلاح مارکس )2000فاستر )
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 کنم.  ی بندچارچوب دهدی انجام م - یگانگیب -از ذات فرد

(  59:  1993بنتون )  اند.شده  کینزد  واناتیح  یگانگ ی به موضوع ب  پردازهیچند نظر

 یمعاصر، اعلام کرد که زندگ  ی دامدار  ی فشرده  دیتول  ی هاهنگام بحث در مورد روش

آن  واناتیح برادر درون  آن  ی ها »صرفاً  از  اهداف خارج  به  تداوم مخدمت    ابد،ییها 

ابزارها   طیشرا اِعمال توانمند  ی و  و مشخصاً،    غ،یها دراز آن  شانی نوع  ی های کسب و 

به آن  یاجتماع  ی هات یف و ظر  ازهاین م  کیستماتیطور سها  و سرکوب   250.شود«ی رد 

از    ی ادی( با خلاصه کردن تأملات کوتاه خود اظهار داشت: »مقدار ز59:  1993بنتون )

مطرح  ی محتوا بتضاد  مارکس  توسط   ای  افتهیتحقق  یِانسان   یزندگ  کی  ن یشده 

 ل یتحم  طیشرا  لیدر تحل  توانیرا م  گانه یو ب   شدهی رانسانیوجود غ  کیو    افته،یییرها

نوسکه   به کار برد«.  زین  یرانسانیغ  واناتیح  ردپرورش فشرده در مو  ی هامیشده توسط رژ

 واناتیبه ح  یگانگ یب  ی هیبر گسترش نظر  یبنتون مبن  ینی بش ی( با پ18-21:  1997)

  عاً یوس   مارکس را  ی هیخود نظر  «ییِزدا   وانی»ح  ی نظر بود و تلاش کرد که در تئورهم

همنوعان خود،   ،ی د یتول  ت یاز محصول، فعال   یپرورش  واناتیادعا که ح   ن یاعمال کند، با ا

به    وان،ینوسکه در کاربرد »محصول« ح  اند.شده   گانه ی ب   ی  نوعیِاطراف، و زندگ   عت یطب

  ت ی»فعال  اند.تصاحب شده   دیتول  ندیکه در طول فرا   کندیاشاره م  وانیبدن و فرزندان ح 

 دام دارد.  ی شدهساده و مخدوش یکیزیف ی اشاره به عملکردها «ی دیتول

 افتن یاما با تلاش ناموفق در    کنند،ی حرکت م  یدرست  ریدر مس  پردازهیهر دو نظر

مارکس    ی هینظر  فرضش یپ   .مانندیعاجز م   وانیانسان و ح  عتیطب  نی ب  یتداوم خاص

(1964b [1844درباره )] لیو تکم   جادیانسان ا  ت«یاست که »ماه  نیانسان ا  یگانگ یب  ی  

فرصت را   نیا   ی دارهیو خلاق است، اما سرما  یکار آزاد، تأمل  قیاز طر  یاجتماع  ی زندگ

فرض را بتوان بدون مشکلات  نیا کنمی من فکر نم برده و مخدوش کرده است. نیاز ب

 ک ی اگر قرار بود    منتقل کرد.  یرانسانیغ  واناتیقابل توجه به قلمرو ح  یو عمل  ی نظر

ب   ی هینظر از  با  واناتیح  ی گانگیمنسجم  باشد، مطمئناً  به    د یوجود داشته  بازگشت  با 

 سهیمورد نظر را در مقا  ی گونه   یعیطب   ی رفتارها  ،یو انتخاب مصنوع   هیاول  ی سازیاهل

رفتارها شرا  ی با  در  بگ  گری دخالت  طیآن  نظر  در  تفاوتصرف  .ردیانسان  از  ها،  نظر 

 -انسان  گری دخالتبا    وانیح  ی ایاند که دننشان داده  یمارکس، بنتون و نوسکه همگ
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  یشده است که مانع توسعه  لیتبد  بی غرو    گانه یب  ییرویبه ن  -یکنون   طیدر شرا  ژهیوبه

ن  ینوع  یِاساس  ی هات یظرف   نش یب  نیا  .سازدی م  میها را عقآن  ی ادی بن  ی ازهایشده و 

برا  شود.  ی تلق  افتادهپا پیش  ی استعاره  کی عنوان  به   دینبا واقع،  چن   ی در    نیمارکس 

تقر  ی ازهاین   واناتیگفت ح  توانی وجود داشت که »م  یفرض را  انسان   باًیخود  مانند 

 زین   واناتیگفت که ح  توانی م  اساس،نیابر   (. Ollman, 1976: 75)  کنند«یاحساس م

 ی دار هیرنج متقابل در سرما  نیتحقق ا  خود را دارند.  ی ازهاین  سلبمانند انسان احساس  

گرفته شده است:    دهیناد  هاست یها توسط اکثر مارکسسال   ی دارد که برا  یعمل  ی اجه ینت

به    دیاست )رجوع کن  یاتیح  کسانیطور  به  واناتیکارگران و ح  ی برا  کالیراد  یهمدل

Horkheimer, 1993 [1933 .)] 
 

 ر ییتغ یبرا هیانداز سرماچشم
تنها    ییکالا   دیو گسترش تول  شیبا افزا  واناتیکه رنج ح  کندی مقاله استدلال م  نیا

 یقابل توجه  زانی( به می دارهیسرما  ی توسعه  یعنیمبادله )  ی هاارزش  دیبا هدف تول

فلاکت   زانیکردن م  یکردن و کمّ یات یعمل ی برا ی ااگر روش ساده است. افتهی شیافزا

ا  واناتیح   یجهان م  هینظر  نیوجود داشت، من  با کوچک شدن   کردمی را مطرح  که 

)مندل،    ی مصرف  ی هاارزش  دی»تول ساده«  و  به 66:  1968محض  فلاکت  قابل  (،  طور 

ناش  شدهف یتوص  تِیبربر  است.  افتهی   شیافزا  یتوجه بالا    ت، ی ریمداز طمع، سوء   یدر 

کلبه   ای  یسنگدل  توض  یطور    . ستین  ی گرید  ی انهیفردگرا  ای  یروانشناخت   حیهر 

سروکار دارد،   د«یخاطر تولبه   دیخاطر انباشت« و »تول»به   هیبا انباشت سرما  ی دارهیسرما

  (.742[:  1867]  1977)مارکس،    ردی گی امر به کار م  نیا   ی که برا  یموجودات  شتینه مع

را   روهاین  نیا  ی جهیمن( نت   دی، تأک306[:  1966]   1973که آدورنو )  ستیتعجب ن  ی جا

طب  زیآمخشونت  ی »سلطه د  کرد.  ف یتوص  عت«یبر  عبارت  امر   گر،یبه   یخشونت 

که چگونه    دهدی نشان م  یعلوم دام  ی کتاب درس  ی گذرا  ی مطالعه   است.   ی ساختار

بهدانش م  یدرستآموزان  آ  شوندی مطلع  شرکت  ندهیکه  دارد  یدام  ی هادر  و   قرار 

اند ادغام شده  ی شکل عموداست که به   ییهادر شرکت   واناتیح  دیمشاغل مربوط به تول

مقاله   نیا   ی هادهیدر واقع، ا  (.2000؛ پوند و پوند، 2005و همکاران،   نگهامی)مانند کان 

مقدمات  کی در   از    یِقسمت  درس  کی مختصر  مزا  یکتاب  مورد  در  سودآور   ی ا یکه 
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: »در شودی خلاصه م  کند،ی فناورانه، و ادغام صنعت بحث م  ینوآور  ،ی عمود   یکپارچگی

 یاریبس  ی برا  یینها  ی اقتصاد  ی زه یکسب سود انگ  ی ها ما، فرصت   یِداره یاقتصاد سرما

انجام   ی شده برا  جادیا  می رنج عظ  (.Damron, 2009: 316–7بازار هستند« )  رات ییاز تغ

 است.  یمحصول جانب  کیکار صرفاً  نیا

جغراف  یکیتکنولوژ  ،ی ساختار   ی بازساز اجتماع  یدام  داتیتول  ییایو  - یدر خلاء 

نداد.  ی اقتصاد فرا  رخ  توض  ییندهایتمام  بالا  در  به    حیکه  شد   ستمیس  کیداده 

بزرگتر متصل شده و در آن گنجانده شده است )باران و   یجهان  ی انحصار  ی دارهیسرما

 ی ها ی کار با نوآور  ی روین  ینیگزیجا  یبرا  دارانهی( انتظار از سرما1)  (. 1966  ،ی زیسوئ

 اتیاول به نفع عمل  ی فناورانه در درجه  ی هاشرفت ی( پ2سود و )  شیافزا   ی فناورانه برا

طور که انگلس  همان  هستند.   یستیمارکس  ی اقتصاد  ی تئور   یتر، دو فرض اساسبزرگ

با تحولات تکنولوژ  سمیاصول کمون( در  68[:  1847]  1968) انقلاب   یکیدر رابطه 

با    توانستندیاز آنچه کارگران م  ی تر و بهترارزان  ی کالاها  هان ی کرد: »ماش  انیب  یصنعت

صنعت    هان ی ماش  کردند.  جادیکنند، ا  د یناکارآمد خود تول  ی و بافندگ  یسندگیر  ی هاچرخ

 ارزشیکارگران را کاملاً ب زیناچ ییبزرگ سپردند و دارا  داران هیرا کاملاً به دست سرما

روشبه  دیبا  افتهیسازمان  ی هاشرکت   .«کردند مداوم  فناورطور  و  و   دیجد  یهای ها 

 اتخاذ کنند.   هیگردش و انباشت سرما یادامهو  سود شیافزا ی را برا یانقلاب

سرما  یحت ب  یگاه  یدارهیاگر  پو  ملاحظهی کاملاً  باشد،  متناقض  و    نیاتریو 

  ی بررس  ن،یبنابرا  است که تا به امروز وجود داشته است.   ی دیتول  ی وهیش  نیتری انقلاب

که   ی کسان  است.  ی در بالا ضرور   شدهف یتوص  تیغلبه بر بربر  ی برا   ی داره یسرما  ل یپتانس

کاهش    ی برا  یعمل  ی هاحلو راه  های دئولوژ یهستند و ا  واناتیبا ح  ی نگران رنج و بدرفتار

 . رند یگیاند، عموماً در دو اردوگاه قرار مکرده جادیتوقف رنج ا ای

 ی هاسازمان  قیاز طر  یدنبال اصلاحات مقطعبه  واناتیطلبان حرفاه (  1

انجمن  یمدن به ح  ی ریجلوگ  ی ها)مانند  تا هنگام  واناتیاز ظلم  ( هستند 

با    رد،یانجام گ  یانسان  ی رفتار  یاهداف انسان  ی برا  واناتیاستفاده از ح اما 

 ,Haynesندارند )   یمخالفت  نفسهی ف  یاهداف انسان  ی برا  واناتیاستفاده از ح

از   یکنون   ی هااستفاده   شترِی»ب  واناتیطلبان حمعنا که رفاه   نیبه ا  (.2008
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م  واناتیح به   رند،یپذیرا  آناما  درد  و  رنج  رساندن  حداقل  به  ها دنبال 

 (. Jasper and Nelkin, 1992: 8هستند« )

ح  /ی آزاد  نیفعال(  2 م  واناتیحقوق  از   کنند ی استدلال  استفاده  که 

انسان  ی برا  واناتیح انسانصرف ،  یاهداف  رفتار  از    ، ی رانسانی غ  ای  ینظر 

در    رگذاریدو اثر تأث  ی موارد(، )برا  شتریاست )در ب  یراخلاقیغ  خود ی خودبه

  ی برا  (. دی نی [ را بب1983]  گانیو ر  [1975]  نگریس  وانات،یمورد حقوق ح

ح  نیفعال ضروربه  یاخلاق  ی خوار اه یگ   وانات،یحقوق  اقدام   ن یتری عنوان 

(  163:  1975)  نگری س  .شودی م  یتلق  واناتیدادن به رنج ح  ان یپا  ی برا  یعمل

»ب  یاخلاق  ی خواراه یگ واجد  »تمام    را یز  داند،یم  ت«یاهم  نیشتریرا 

هماهنگ   دهد،ی قرار م   تی را مورد حما  واناتیما به نفع ح  گرِید  ی هات یفعال

در دفاع (، در  351:  1983)  گانیطور مشابه، ربه   .بخشد«یو معنا م   کندی م

اخلاق  یاخلاق  یخوار اه یگ  ،واناتیاز حقوق ح در    .دینام  «یرا »ضرورت 

ش  ر،یز رفاه   شنهادیپ  ی هاوهیارزش  توسط  فعال  واناتیطلبان حشده    ن ی و 

ح کاهش    واناتیحقوق  در  ح  ایرا  رنج  سرما  واناتیتوقف    ی دار هیتحت 

م  کرد.  م یخواه  یبررس اصلاح   شودیاستدلال  و   یاجتماع  یطلبکه 

 ندارند.   ی دار هیدام سرما  دیتول  ی هاهیبر رو  یچندان   ریتأث  یاخلاق   ی خواراه یگ
 

 

 است  یطلبهنوز اصلاح واناتیح  یبرا  ی طلبرفاه
  « ی رضروری»غ  بدون اعمال ظلمِ   ا ی  واناتیبا ح  «یاکثر مردم موافقند که رفتار »انسان 

پرسش وجود   نیا  حال،نیابا   است.   د ی جامعه مف  ی و هم برا  واناتیح  ی ها هم برابر آن

  ، یآلمان  لسوفیف  عنوان »ظلم« تصور شود.به   یدرستبه  تواندی م  یدرد حت  ایدارد که آ 

عنوان »لذت بدخواهانه از وضوح به ( ظلم را به 135[:  1840]  1965آرتور شوپنهاور )

معنا که »ظلم« معمولًا متضمن    نیبه ا  کرد.  فیدر هنگام اجرا توص  «ی گر ید  یشوربخت

 شتری ب  ی هیجز سرما  یزیخواهان چ  ی دار ه یسرما  است.   گرانید  بتیبه مص  یعمل  لیتما

 یفعل  طیدر شرا  ییغذا  واناتیشده توسط حدردِ تجربه  .ستیانباشت و گردش ن  ی برا

 راتگرز  یحقوق  یمجله( در  400:  1995)  ونیفرنس  ی طور که گرهمان  .است  ی ضرور
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 تواندی نم نشده و    واناتیاز ح  یکشمنجر به لغو بهره   یاستدلال کرد، »اصلاحات رفاه

 باورهای   ی که دارا  ی اقتصاد  ستمیس  کیکه در    یهنگام  ژهیوبه  وانات،یرفاه ح  بشود.

داشته است، و از   یکم   تی موفق  یخی است، به کار گرفته شود، از نظر تار  تیمالک  ی قو

  طلبانه ساده است: اصلاح  کردیرو  «ی شکست »ساختار   لیدل  . «ناقص است  ی نظر ساختار

 ل یدل به   شوند،ی م  دی سود تول  شیافزا  ی برا  واناتیکه امروزه بر اساس آن ح  ییهاروش

سرما  ساختار ز  ه،یخودِ  دارد.  ی ادیرنج  دنبال  به  د  را  عبارت   یها»التماس  گر،یبه 

 یشتریب  ی هیسرما  دیباکه    یستمیاصلاحات کوچک« با س  ی متواضعانه و فروتنانه برا

سختگ ساختار  با  مالک   ی رانه یرا  همخوان  یخصوص  ت یروابط  کند،  ندارد    یانباشته 

(Bookchin, 1980: 11.)  به1995)  ونی فرنس که  شگفت (    ستیمارکس  ی زیانگطور 

  ده ی رس   جهینت  نی(، به ادیمراجعه کن  ریمشابه نقل مارکس از کار مونتزر )به ز  ست، ین

   است. ییغذا واناتیرنج ح ی شهیخود ر ،یخصوص  ت یاست که مالک

از انتقادات   ی اریبس   ش، یقرن پ   کیاز    ش یتوجه داشت که مارکس و انگلس، ب  دیبا

( R ،2011به گاندرسون   دیکردند )نگاه کن   ین یبش یپ   واناتیرا در مورد رفاه ح  ی امروز

  (.548-543(:  4)23  سمیمارکس  یشیبازاند  وانات،ینظرات مارکس در مورد رفاه ح

  ی ستیال یسوس   اتی»ادب  ی ( درباره 58-42[:  1848]  1968مارکس و انگلس )  یدر بررس

را    «ییبورژوا   ایکار  محافظه سمیالیها »سوسآن  ست،ی کمون  فستی در مان  «یستیو کمون

شده است که نقد مارکس    ی ( مدع176:  1990دراپر )  در بخش دوم مورد نقد قرار دادند.

»سوس رفرم   ی نقد  «ییبورژوا  ی هاست یالیاز  کسان   یاجتماع  ی هاستی بر  که   یبود؛ 

( 52[:  1848]  1968مارکس و انگلس )  را حفظ کنند.  «موجود  تی»وضع   خواهندی م

ح  یریجلوگ  ی هاانجمن  ی »اعضا به  ظلم  اصلاح  وانات«یاز  اجتماعرا    یطلبان 

رفاه حهمان  .دانستندی م کردند،  اشاره  انگلس  و  مارکس  که   یها)انجمن  واناتیطور 

طلبانه آغاز شد( اساساً اصلاح   واناتی طلبان حتوسط رفاه   واناتیاز ظلم به ح  ی ریجلوگ

به   است. امارکس  )  نیخاطر  است  گرفته  قرار  انتقاد  مورد   ;Best, 2006اظهارنظرها 

Eckersley, 1996 طور که کاملاً معتبر هستند و همان  نهیزم  نیها در ا آن  حال،نیا(. با

طلب رفاه   انی حام  مرتبط هستند.  اری( نشان داده است، هنوز هم بس 1995)  ونیفرنس

که لزوماً   یمدرن را بدون مبارزات و خطرات  یاجتماع  طیشرا  یای»تمام مزا  واناتیح
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 گر، یبه عبارت د  (.53[:  1848]  1968)مارکس و انگلس،    خواهند«ی از آن است م  یناش

کن   ی ستیرفرم  ی کردها یرو صرفاً «ییبورژوا  ا یکار  محافظه   سمیال ی»سوس  د،ی)توجه   )

 . است تر و قدرتمندتربزرگ  اریبس ی استثمار ستمیس کیبه  کوچک یواکنش
 

 2۵1از ظلم  یعار  یی کالا  سمیش یفت  کی یسو : به یاخلاق یخوار اه یگ

ف بررسii:  1997)   نسن یسوزان  در  پاچِکو،    ی مصاحبه   ی(  الکس  با  از    یکیخود 

سازمان حقوق   نی(، بزرگترPeta)  واناتیبا ح  یرفتار اخلاق  ی برا  یمردم  ادیبن  انگذارانی بن

 ادعا کرد که وانات،یح
است که شفقت،   نیا  دهیا  شفقت است.  یِابیحال بازاراو اظهار داشت که در

اگر   طور موثر به مردم فروخته شود.به   تواندیدندان، مر یخم  ایدرست مانند صابون  

خواهند شد )مثلاً   رییکسب کنند، خواستار تغ  ی در مورد مسائل آگاه  یافرادِ کاف

وضع موجود    انیم  ی ناسازگار  چیظاهراً ه  دگاه،ید  نیدر ا  محصولات بدون ظلم(.

 وجود ندارد.  واناتیو اهداف حقوق ح ی دارهیسرما

تر  مهربان  ی بازار  کند،ی را مثله م  وانیح  اردهایلیکه سالانه م   ییولا یقضا، همان هاز

و   یمصنوع  ی هاگوشت   فراهم کرده است.  واناتیمدافعان حقوق ح  ی را برا   ترمیو ملا

آرا قفسه  یشیلوازم  ظلم  ز  ی هاسوپرمارکت   ی هابدون  را  بالا(  درآمد  )با    نت یمحله 

بدون خون  ی دهیا  .دهندی م اسلاو  ،گوشت  تصور  از  400:  2004)   ژکیژ   ی خود  را   )

عامل مهار خود« )قهوه بدون   ی حاو  ی»محصول  ای  «یشکلات  نی»ساختار متناقض« »مُلَ

غ  ن،یکافئ  بدون چرب  ،یالکل  ری آبجو  غ  یکرم  م  (رهیو  متبادر   اغماض  .کندیبه ذهن 

مپست  یِدارهیسرما تلاش  خود   یشهواناشتهای    کندی مدرن  به    یانضباط -و  که  را 

بدون   «ی»توفورک  ،یوان یح  یصابون بدون چرب  دهدیاجازه م   واناتیمدافعان حقوق ح

]واژه برا   یابوقلمون  بوقلمون  و  توفو  از  گوشت    یاه یگ  یمحصول  یمرکب  بافت  با 

بد-بوقلمون مرغ، همبرگر  بدون  ناگت  غ  ون مترجم[،  و  پوست  بدون  را   رهیگاو، چرم 

»عامل مهار خود«    یطور کامل حاوکه به  کالاهایی  – کند  قیمصرف کنند با هم تلف

 کند«یغوغا م  ی خواراه یگ  ی ایتحت عنوان »دن  راًیاخ  میتا  ی طور که مجلههمان  هستند. 

 نوشته است که 

م دانشگاه  پس  ی سوریدانشمندان  که  کردند  باعلام  دهه   کی از    شی از 
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طعم مرغ را   تواندی تنها م اند که نهکرده   دیرا تول  ایمحصول سو  نیاول  ق،یتحق

سخت،    یلینرم، نه خ  یلی: نه خشودیبدهد، بلکه در دهان شما مانند مرغ خرد م

 (Cloud, 2010. )یگوشت واقع ریناپذوصف دنیبا همان حس جو

 کیکه چگونه  نی هستند با هدف نشان دادن ا  یکوچک  ی هافقط نمونه  نهایالبته ا

 کی کرد:    ی ابیبزرگتر باز  یِساختار  «یِشکلات  نی»مل  رشیپذ  ی برا  توانی جنبش را م

در آن،   واناتیشدن و مشارکت جنبش حقوق ح  ییکالا   252. بدون ظلم  یداره یسرما

مصرف    ی اسیسشبه دستاورد    کیعنوان  خود را به  تیتا هو  دهدی به فعالان آن اجازه م

از مدافعان حقوق   ی ار یمعنا که بس  نیبه ا  (.Ashley, 1997: 220-22به    دی)نگاه کن   کنند

 ی کشاورز   ی فشار برا  یعنی)  دیتول  ی هاوه یانقلاب در ش  جادیا   ی تلاش برا  ی جابه   واناتیح

مبتن  داریپا گ   ی و  »شاهیبر  توسط  جدمصرفِ  ی هاوه ی(،  طلسم   شده«ی »انقلاب  داًی« 

 (. Ritzer, 2005اند )شده 

 تیبا چنگال خود« در محافل حما  ی »رأ  دگاهیدر مورد د  ی فردبهمنحصر  زیچچیه

 دی )نگاه کن  یستیزط ی امر بر جنبش مح  نیا  (.Imhoff, 2010وجود ندارد )  واناتیاز ح

از مصرف 2008]  لدی هارتف  لیبه تحل  یخواه عدالت  ی هاجنبش   ریسبز( و سا  ییگرا[ 

(Hudson and Hudson, 2003.دارد تسلط  از   ی بازتاب  «یاخلاق  ییگرا»مصرف   ( 

بورژوا   ی دئولوژیا م  ییبازار  انتظار  ب  رودی است که  پ  شدهگانه یافراد    کنند.   ی رویاز آن 

ا مصرف   نیمشکل  که  ننه  انهیفردگرا  یاخلاق  ییگرااست  با  مواجهه  در   یروها یتنها 

ببزرگ  یاجتماع-ی اقتصاد و  بلکه    اثریتر محدود   یخواه عدالت  یهاجنبشاست، 

ها آن  رایز  ،داردیجامعه باز م  رییتغ  یبرا  کالیراد  یابزارها  بیرا از تعق  یاجتماع 

و    رگذاریتأث  اریکتاب بس  ی سنده ینو  نگر، ی س  تری پ  یحت  اند.همدست وضع موجود شده

اخ1975  نگر،ی )س  واناتیح   یآزاد  ،ی خوار اه یگ  یحام  یهاتیمحدود  راًی(، 

داده   صیحال گسترش تشخدائماً در  دِیفردگرا را در مواجهه با تول  یاخلاق  ییگرامصرف 

طول    است: دهه  ای  کی»در  دامدار  وانیح  اردهایلیم  نده،یآ  ی دو    ی صنعت  ی های در 

م  کنندی م  ی زندگ آن  رند، یمی و  به تعداد  افزا  یسختها  وگن  یجیتدر  شیبا  ها تعداد 

 (.Singer, 2008: viiiاز آن خواهد بود« ) ریها کاملاً بدون تأثو رنج آن ابد،یی کاهش م 

اگر هدف  لزوماً نه.    مضر است؟  وانات یاز ح  تیجنبش حما  ی قوا برا  دیتجد   نیا  ایآ
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متأخر با توجه به تقاضا    ی دارهی»بدون ظلم« باشد، نه، سرما  ی خواراه یگ   یسبک زندگ

 ی در واقع، ارائه  را ارائه کرده و خواهد کرد.  ی ا ژهیو  ن«یگزی»جا  ی و پول موجود، بازارها

شکل دادن به   ی برا ی رضروریحال غ  ن یمتنوع و در ع  ی از کالاها ی ادیمتنوع و ز فیط

خوب عمل   اریخر در آن بسأمت  یداره یاست که سرما  ییاز شاهکارها  یکیفرد،    ت«ی»هو

کرد،   انی( ب 207[:  1951]  1978طور که آدورنو )همان  (.Bauman, 2007)مثلاً    کندی م

حت »محصولات،  سنت   یتمام  ساز  زانه،یگرمحصولات  در   هیسرما  عیتوز  یکارهاودر 

  تی مالک  ی از سلطه  واناتیح  ییاگر هدف در واقع رها  اند«.بزرگ گنجانده شده  اسیمق

که تنها از   تناقضی   –مشکل است    کیباشد، بله، مشارکت در وضع موجود    یخصوص

 خاص از مصرف.  ی اقابل حل است، نه حوزه  دیتول ی ادیساختار بن  دیتجد قیطر
 

 

 سرمایه و گوشت مصنوعی
پ  ش یب دهه  سه  ف   ش،یاز  پارسونز،  ال.  ( 45:  1977)  ستیمارکس  لسوفیهاوارد 

دبه تول  ی اپرومته   دگاهی طور خلاصه  مورد  را در   یدر جامعه  ییغذا  واناتیح  دیخود 

 مورد بحث قرار داد:   یستیو احتمالاً کمون ندهیآ
ماشبه  واناتیح  یوقت توسط  کامل  تولبه  هانیطور  ابزار  جا جابه  دیعنوان 

و وقت به   یشوند،  آزاد  واناتیشود، ح  دیتول  ییایمیصورت شغذا  برخوردار    ی از 

از آن   یغذا و کار در دوران نوسنگ  ی شدنشان برا  یخواهند شد که از زمان اهل

  ر ییانسان تغ  دیجد  ی با آزاد  زیها ناند، و نگرش انسان نسبت به آنبرخوردار نبوده

 خواهد کرد.

اکنون    سمیدر کمون  وانیح-پارسونز در مورد روابط انسان  ی شهرآرمان  ی پرداز گمان

سرما  لیپتانس  نیا جوامع  در  که  دارد  ب  یدار ه یرا  در  فتد،یاتفاق  حاضر اگرچه  حال 

به  رسودآوری غ  افته،ینتوسعه اکولوژو  نظر  از  بالقوه  و   یکیطور  )ادلمن  است  نامعقول 

  طی شرا  2024( ]اکنون در  2011  ، یشگاهیآزماگوشت    ومی؛ کنسرس2005همکاران،  

ا  اریبس نگارش  زمان  از  است   نیمتفاوت  ا  مترجم[. -مقاله  در   نیاگر  عملاً  فرصت 

مقرون  ی دارهیسرما دوام،  زبهقابل  نظر  از  و  نشان   یمنطق   یطیمحستیصرفه  شود، 

بهبود   ی برا  یممکن است فرصت مناسب  های خواهد داد که چگونه تحولات در فناور
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ممکن    نیا  داشته باشد.  هیسرما  ی هاتیدر چارچوب محدود   وانیح-روابط انسان  یاساس

بس با  ادعاها  ی اریاست  حال،    ی از  هر  به  برسد.  نظر  به  متناقض  بالا  در  شده  مطرح 

لازم   حیتوض  نی، اخود  دگاهیتفاهم نسبت به داز سوء   ی ریجلوگ  ی برا  . ستین   نیچننیا

 یدامدار   نیجانش  ی دارهیدر جوامع سرما  یشگاهیو آزما  یاست که اگر گوشت مصنوع

  ست،ین   واناتیکاهش رنج ح  ایانسان    ی ازهایبرآورده کردن بهتر ن  ی شود، برا   ی صنعت

 ی تحول  ن یبرعکس، اگر چن  انیبا ب   نسبت به آن خواهد بود.  شتریب  ی سودآور  لیدلبلکه به 

 یدار هیو کشت شده در جوامع سرما  یگوشت مصنوع  دیبماند، تول  رسودآوریهمچنان غ

چن   .نخواهد شد  یصنعت   ی دامدار   نیگزیجا هم  یت یوضع  ن یاگر  باق   نیبه   ی صورت 

  یاجرا   ی مولد برا-یاجتماع  ی امر خواهد بود که »ابزارها  ناز آ  ی گرید  ی بماند، نمونه 

مح  دارتری پا  ی رابطه  کی صورت  ستیزط یبا  چارچوب   یِ اقتصاد-یاجتماع  ی بنددر 

مانع از تحقق آن است«   …دیتول  یدر دسترس است« اما »روابط اجتماع  افتهیتوسعه

 (. 101:  2002 فاستر،)
 

 

 ی ستیال یسوس لی: بدیریگ جهی نت
رنج ح  ینگران مورد  امر  واناتیدر  است  به گمان من    یاخلاق  ی ممکن  اما  باشد، 

برا  یِبزرگتر و ساختار  راتییتغ را نمکاهش رنج آن  ی لازم  سبک   ق یاز طر  توانیها 

از   یبالاتر« ناش  یِاخلاقی که »ب  یزمان  ژهیوبه دست آورد، به  انهیفردگرا  یِاخلاق  یزندگ

طور که همان   (.Mills, 1952: 343–61باشد )   یساختارامری  ثروت، خود    ی جستجو

بالا گفته شد، راه از طر در  به دست    یطلباصلاح   ای  یفرد  ییغذا  ی هاانتخاب  قی حل 

است که   دیاز تول  ی اوه یمثبت و ش  ی آزاد   ی برا  ی شنهادیفرصت پ   سمی ال یسوس  .دیآینم

 یشتر یامکان ب  یستمیس  نیکه چن  شودی استدلال م   ر،یدر ز   ارتباط دارد.  ازهایبا رفع ن 

 . کند یو تناقضات مورد بحث در بالا فراهم م امدهایاصلاح پ ی را برا

سرما توجه  تیظرف  سمیالیسوس  ،ی دارهیبرخلاف  برا  یقابل  اساس  ی را    ی بهبود 

بودند که   یکسان  نیاز اول  هاست یالیدر واقع، سوس  . دهدیارائه م  واناتیروابط ما با ح

آزاد فاب   شدند.   واناتیح  ی خواستار  انجمن  هنر1995)اسپنسر،    انیاکثر  سالت    ی (، 
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(، و ادوارد کارپنتر 1905ولز )  ی(، اچ ج1929[(، جورج برنارد شاو )1894]  1980)

همگ1916) به    ی (،  سوس  یعقلان  ی جامعه  کی متعهد  از    یستیال یو  برکنار  و 

بر ح  « ی خوار »گوشت  ]   یحت   بودند.   واناتیو ستم  بنتون  [  1993مارکس )که توسط 

دهقان،   یِاز انقلاب  ز یآمدییتأ  یشده است( از موضع  ی پرست« معرف»گونه  کیعنوان  به

 دیبا  ی هر موجود]تحمل است که    رقابلیکه اعلام کرد »غ  کند ی توماس مونتزر، نقل م

 ودات : تمام موجنی زم   اهانیدرون آب، پرندگان هوا، گ  ی ماه  -شود    لیتبد  ییبه دارا

شوند  دیبا  زین مارکس،  [آزاد  از  نقل  )به   »1964a [1844]: 37 .)  واهمان که   لد یطور 

ا52,  37:  2000) است،  کرده  اشاره  پرطن  نی(    وانات« یح  ییرها  ی برا  نی»فراخوانِ 

و »تحقق احساس شفقت ما در برخورد   یواقعاً عقلان  یهر جامعه  ی برا  ی ضرور   ی اافزونه

 ی ن ی بش یمارکس پ  مارکس از[ انقلاب است«. دگاهیاز آن ]د ی ضرور یبخش واناتیبا ح

»از هر   شده، ی کاملاً انسان  یو حواس درون  یبا روابط جهان  ست، یکه انسان کمون  کردی م

منعکس  ی زیچ فروما  ی رانسانیغ  ی کننده که    یو زشت  ی خشونت، ستمگر  ،یگیبودن، 

 ی روشنگرانه  دگاهیاگر د  (. Parekh, 1975: 59خواهد شد« )  نیو خشمگ  ده یباشد، شور

  ن ی محقق شود، مطمئناً در چن  یجمع  یزندگ  قیاز طر  یانسان  ییگرامارکس از کمال 

 وجود خواهد داشت. واناتیح ی ورزانه براشفقت  یگاه یجا ی اجامعه

ب رنج  مورد  تول  ی ها، مسئله دام  یفعل  شماری در   یها ثروت  ی برا  دیمورد پرسش 

 ی واقع   ی هاتنها پاسخ   یجمع  تیاتحاد و عامل  استیچپ، س  یِاست، و همبستگ  یخصوص

سوس  هستند. تضمراه  سمیال یاگرچه  ح   ی برا   ی اشده نیحل  اما    ست،ین  واناتیرنج 

طور که هربرت مارکوزه و همان   کند یرا فراهم م   تری آزادتر و منطق  ی اجامعه  اندازچشم

هماهنگ   یکه ... تلاش   ستین  ی آزادِ قابل تصور  ی جامعه  چیکرد، »ه  انی( ب 68:  1972)

 انجام ندهد«.  کندیم لیتحم واناتیح ی ایکه انسان بر دن یکاهش مستمر رنج ی برا

 
 

مربوط به کارگران کشتارگاه   یشناسفرهنگ   بار است.ها و کشتارگاه ها اسف   CAFOکار در    طی شرا  246

Eisnitz  (2007 به )منجر به نفرت    تواندی م  گانه یکه چگونه کارِ ب  دهدی است و نشان م  زیبرانگأثر ت  ژهیو

 ی ادعا   وانات،یشوندگان با حاز مصاحبه  یاریرفتار بس  یانهیوحش  یهاروش   شود.  یرون یاز خود و ظلم ب

 یگانگ یب  یواسطه  تواندی م  وانات یاز ح  یگانگیکه ب  کندیم  دیی[( را تأ1956]  1978)   مری ماکس هورکها

 ها باشد.از انسان 
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ا  247 ب  نیاگرچه  اغلب    یاریاند، بسکرده  جادیا  ییوندهایپ   واناتیو رنج ح  یدار هیسرما  نیپژوهشگران 

 . دهندی )چه آگاهانه و چه بدون تأمل( سوق م  سمیمدرنخود را به ابهامات و تعلقات به پست   یهالیتحل

( و زبان 2009  ن،یشوک  ژهیو)به   نینماد  یهاستمیاز حد به س  شیب  یفتگیاول در ش  یدر درجه   نیا

 ی وان یح  یبر مطالعات انتقاد  سمیمدرنپست  ریتأث  ینقد گسترده  کهییآنجااز   .شودیم  دهید  یاسیس  حیصح

 لات ی تما  ن یکه ا  مییاست بگو  یمقاله خارج است، کاف   ن یا  یاز حوصله  ی طور کلبه  یوانیو مطالعات ح

 معنادار شوند.  یگفتگوها یبرا یمانع ندهیممکن است در آ
  توان یرا م  افتهیمیو تعم   یتخصص  ییکالا  دیمصرف و تول  یهاارزش   یو تجارت برا  دیتول  نیب  زیتما  248

( Gemeinschaftدادوستد در اجتماع همبسته )  نی[( ب1887]  1957)  سیتون  ناندیفرد  زیبا تما  باًیتقر

 کرد.  سهیمقا «یی بورژوا ی»جامعه ای«، Gesellschaftبر مبادله  یمبتن یو »جامعه 
انسان به اشکال   یلهیوسبه   واناتیرنج ح  میوجود ندارد که باور کن  یلی دل  چیتوجه داشت که ه  دیبا  249

 کی عنوان  گذشته را به   کنمی نم  یسع  گر،ی به عبارت د  بشر وجود نداشته است.  خی مختلف در طول تار

در مورد گذشته از زمان حال    یزیچ  میاگر بتوان  حال،نیابا  جلوه دهم.  ک یرمانت  وانِی ح-شهرِ انسانآرمان

در ارتباط با   -در مقایسه با آنچه امروز وجود دارد   - واناتیدر مورد رفاه ح  یکم  ی های نگران  م،یاموزیب

معنا   نیبه ا  (.2007  ، ی)گرگور  است  وجود داشته  یشتیدام مع  یدیتول  یاز واحدها   یکم  اریتعداد بس

ح برا  ییغذا  واناتیکه  ح  شوند،ی م  دیتول  یامبادله  یهاارزش   یکه  به  برا   یی غذا  واناتینسبت   ی که 

 . کنندیاز فلاکت را تجربه م  ی دارتریو پا ندهیشکل فزا شدند،ی م دیتول یمصرف  یهاارزش 
دارا   وانات یح  250 است  مفهوم سنت  ی نوع  یهای توانمندی  ممکن  در  اما  باشند،    ن یا  یِمارکس  یِخاص 

  ازیفراتر از ن  دیتول  ،ینوع   یهای توانمند  (.Ollman, 1976هستند )  «ینوع  یاصطلاح، فاقد »توانمند

کدام را انجام    چیه  واناتی طبق اطلاعات ما، ح  .کندی م  یرا ضرور  کنندهدیبلافصل و تأمل از طرف تول

ادهندینم از تشب  ی وضوح مفهوم  ی برا  رایز  ستین   تیاهمی ب  اتیجزئ  ک ی  ن ی.   ی سردست   هیو اجتناب 

 مهم است.  اریبس
مشروع   یحلعنوان راه به  انهیفردگرا  ی خواراهیبلکه نقد گ  ست،ین  یاخلاق   یخواراهینقد خود گ  نیا  251

 نینماد   ی بخش و حتلذت  اریبس  تواندی م  یخوار اهیگ  م یرژ  است.  وانات یح  یدادن به رنج جهان  انیپا  یبرا

 یلازم برا   یساختار  راتییو وابسته به بازار، تغ  یبا افراد منزو  ی دارهیسرما  ستمیس  ک یباشد، اما تحت  

کامل   لیبه پتانس  یخواراهیگ  نکهیا  یبرا  یعن ی  نخواهد کرد.  جادی را ا  واناتی از ح  یکشدادن به بهره   انیپا

و شکل کاملاً   ی به نظم اجتماع  ابد،ی( دست  یمصرف   تی)در مقابل فعال  ریفراگ  تیفعال  ک یعنوان  خود به

شاهد گسترش    نکهیاز ا  شتریرا ب  ی زیمن چ  گر،یبه عبارت د  دارد.  از ی( نی)دامدار  یاز کشاورز   یمتفاوت

 یکنون   یاقتصاد- یاجتماع  ط یهدف در شرا  ن یاست که ا  نیباشم دوست ندارم، اما بحثم ا  ی خواراهیگ

 است.  یافتنیاحتمالاً دست ن
مثال،   یبرا  مشکل هستند.  ینوع   ره یو غ  یچرم مصنوع  ،یکه گوشت مصنوع  ستین  نیبحث من ا  252

 ن ی مشکل ا  ندارد.  یتی اهم  ذ،یشکل برگر لذبه   ای  دهدیم  حیترج  ایشکل لوبرا به   ای نفر سو  ک یکه    نیا
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 .تجدید قواست  نیازمند  ی در شکل کنون  یاخلاق   ی خواراهیگ  یانه یفردگرا  کیدئولوژیااست که ساختار  

را پنهان    واناتیرنج ح  شهیر  شود،ی م   واناتی باعث کاهش رنج ح  یاهیگ  یکالا  ک ی   دیباور که خر  نیا

برا   قا،یدر آفر  دز یفرونشاندن ا  ی طور که شرکت در کنسرت راک براهمان   کند،یم  یآنچه را که واقعاً 

  وان ی مشتق شده از ح  ییکالا  دیحذف تول  دی هدف با  .کندی انجام شود، مبهم م  دیبا  قایدر آفر  دزیکاهش ا

 (.164[: 1867] 1977باشد، نه مجذوب شدن در »خصلت مرموز شکل کالا« )مارکس، 
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کنید  آورید، احتمالًا به چیزهایی فکر می درمیهنگامی که صنعت فناوری را به تصور  

ان. تی ها و مرورگر اینترنت روی گوشکه در فضای فیزیکی وجود ندارند، مانند اپلیکیشن 

ذخیر برای  لازم  زیرساخت  اطلاعات    ی هاما  داد  –این  فیزیکی  در    ی همراکز  مستقر 

کنند. زیرساخت  مقادیر عظیمی انرژی مصرف می   –های شهر  های تجاری و حومهپارک

رغم نامش، بیش از پروازهای تجاری در انتشار جهانی »فضای ابری«، به  ی ه مورد استفاد

گیر  پنج میلیارد بازدید آهنگ همه  2018ای نقش دارند. مثلاً در سال  گازهای گلخانه 

هزار   40  ی ه همان قدر انرژی مصرف کرد که گرم کردن سالان  «دِسپاسیتو»)وایرال(  

 خانه در ایالات متحد.  

ای از صنعت فناوری است که در مقیاسی عظیم محیط زیست را این همان سویه

بازی ویران می این صنعت در رسیدن به صفر خالص کربن نقش مهمی  کند. گرچه 

بهره  انرژی خورشیدی کارآمد  و  از کنتورهای هوشمند  ما را  مند کرده، کرده است و 

های زبانی اش بیندازیم. مدل محیطی مان را به ردپای زیستحیاتی است که نورافکن

ها حکایت ها هستند. مثلاً پژوهشخورترین فناوری تی از انرژی پیجیبزرگی نظیر چت 

ماشین  کردن  برای خنک  که  دارند  آن  که چتاز  تأسیسات   3-تیپی جیهایی  در  را 

هزار لیتر آب مصرف کنند.    700توانند دوروبر  دهند می مایکروسافت تعلیم می   ی هداد

تازه  چندان  خودبزرگخبر  حباب  که  نیست  سویهای  فناوری  کریهبینی  این  های  تر 

به حریم   اشتعدی به فرار مالیاتی گرفته تا  ش  ز تمایلا   ابهام فرو برد،  ی ه صنعت را در هال

و   زیست  .ما  253تمرکز  ی هباز  استثمارخصوصی  مسئله تأثیر  صنعت  این  ای محیطی 

با این حال شرکت مقدار   ی هها هنوز درباراین مدل  ی ه های تولیدکنند کلیدی است، 

 شاید چون خوش ندارند نگرانی ما را برانگیزند.    –اند  خاموششان عجیب  مصرفی  انرژی 

پژوهشی   ی هابرخوشمِتا برای    ی ههای بلندپروازانجهانی گوگل و طرح   ی همرکز داد

بر این صنعت را بیش از پیش مهم جدید هوش مصنوعی سرشت انرژی   254سی()آراس

 ها مصرف انرژی آورد که نکند این شرکت هایی در این باره پیش می سازد و نگرانیمی 

اتکایشان ها کاهش  که چون هدف این شرکت برند. دیگر اینگیری بالا می را به طرز چشم

شان را در مناطقی برپا  های فسیلی است، شاید ترجیح دهند که مراکز دادهبه سوخت 

تری دارند، مانند جنوب ایالات متحده. این کار بالقوه مسائل مربوط کنند که برق ارزان

های فناوری پیش  سازد. شرکتتر می تر جهان را بغرنج به مصرف آب در نواحی خشک
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شان های توسعهباید در خصوص منابع مصرفی مورد نیاز برای طرحگویی میاز گنده 

 شفاف باشند.  

معدنی مواد  گرچه  این  بر  با افزون  جا  هر  از  بیش  کُبالت  و  لیتیوم  همچون  ای 

های مورداستفاده در مراکز اند، آنها برای باتری بخش موتورسازی پیوند خوردهی  هاباتری 

طلبد و ممکن است به اند. فرآیند استخراج این مواد آب بس زیادی میداده هم حیاتی

آلودگی آب و تضعیف امنیت آبی بینجامد. استخراج این مواد معدنی غالباً با نقض حقوق 

برای دستیابی به یک  کوششبشر و استانداردهای کاری پایین نیز پیوند خورده است.  

تواند هدف دیگری را های فسیلی، می هدف اقلیمی، یعنی کاهش وابستگی به سوخت 

پذیر سالم و دسترس  یآبمنابع    گانهم  این است کهاطمینان از    و آندازد،  ان به خطر  

 دارند. 

این فعالیت دیگر  صرف  انرژی چشمگیری  منابع  وقتی  فناوریْ که  به  مربوط  های 

نیازهای ضروری شودی م برای  انرژی  کمبود  سبب  این  که  بسا  برق   ای چون،  تأمین 

داده شود.  می مسکونی  نشان  بریتانیا  از  تازه  شبکهای  که  و   ی هدهند  کهنه  برق 

پروژه  ی ه گذشتتاریخ جلوی  کشور  مقروناین  مسکن  میبه های  را  وقتی صرفه  گیرد. 

شان به برق بیشتر شود های فسیلی فاصله بگیرند و تکیهاز مصرف سوخت ها  هخانواد

سراسری توزیع برق فشار حتی بیشتری وارد    ی ه و بر شبکوضع فقط بدتر خواهد شد  

های ساخت و ساز برق ظرفیت کافی نداشت طرح   ی هشود. مثلاً در بیستر چون شبکمی 

 جدید متوقف شدند.   ی ههزار خان 7

داران کار رسانی صِرف به سهام کارها جز منفعتوکسبدر عصری که انتظار داریم  

دهند یا با  هایی را که به آنها بودجه میها باید سازمان بیشتری انجام دهند، حکومت 

های ملموس هایشان به موفقیت اند ارزیابی کنند، بر این مبنا که ببینند کنش آنها شریک

زمین خواهد انجامید یا نه. به دیگر سخن هدف از   ی ه و انضمامی برای مردم و سیار

های »برنده« بلکه باید برگزیدن از  ها یا فناوری ها نه برگزیدن بخش مشیطراحی خط

اند در جهت درست حرکت کنند.  هایی باشد که شایقطریق حمایت مشروط از شرکت 

بهدولت  اگر   مشروط  را  زی افشای    حمایتش  تأثیرات  و    کند،   محیطی ستکردوکارها 

پاسخ می  و  شفافیت  می تواند  مشابه  اقدامات  کند.  تضمین  را  بیشتر  ند  نتواگویی 
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آنها را به  د و  نده  ارتقاجهانی تأمین مواد معدنی را    ی ه ها در زنجیرشرکتگویی  پاسخ 

 .وادارندحقوق بشر  رعایت چشمگیر

محیطی با  های فناورانه و پایداری زیستسازی پیشرفت گذاران با همگام مشیخط

شوند. این چالش صرفاً کار مواجه می وکسبتراستخراجی  های کمچالش پرورش مدل 

درباربه   بلکه  نیست،  مربوط  تدریجی  رویکردی  و   ی هاتخاذ  فراگیر  دیدگاهی  اتخاذ 

حکومت نظام  به  که  است  می مند  قدرت  برای ها  نیازشان  مورد  ظرفیت  که  دهد 

پیادهریزی  ه برنام را  و  از  ودستسازی  باید  به های  شروپا کنند. چنین رویکردی  بالا 

 یه گذشته دوری گزیند و به جای آن راهبردهای منعطفی را بنشاند که همپایینِ تاریخ 

نگرانه اندازی کل آمیزد. تنها با اتخاذ چشممی  هم سطوح دانش، از محلی تا جهانی، را با

محیطی چشمگیر صنعت فناوری را جرح و تعدیل نحوی مؤثر تأثیرات زیستتوانیم به می 

 کنیم. 

تاکنون، پیامدهای    1990  ی هنوآوری از ده  ی هسابقرغم موج بی که بهسرانجام این

ایم. از آنجا که دانشمندان ها بر بحران اقلیمی را مستمراً از نظر دور داشتهاین پیشرفت 

پیش  ی هحوز می اقلیم  آستانبینی  از  جهانی  گرمایش  که   1.5  ی ه شدتعیین   یه کنند 

می   ی هدرج بالاتر  با  سانتیگراد  که  است  آن  وقت  با  های  ش چالرود،  امروز  سترگ 

مند روبه رو شویم، طوری که چاره کردن یک مشکل مشکل دیگر را رویکردی نظام 

 تر نکند.  بغرنج 

 

  پیوند با متن اصلی:

https://www.theguardian.com/commentisfree/article/2024/m

ay/30/ugly-truth-ai-chatgpt-guzzling-resources-environment 
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باتلر،    تأثیرگذارترین  از  یکیکه    آمریکایی  روشنفکر  اینجودیت 

  موضوع   به  «ترسد؟می  جنسیت   از  کسی   چه»   کتاب   با  ماست،  زمان  افراد

  به  را  ترنس  ضد   های فمینیست  آن،  در گردد؛ کتابی که میباز  خود  اصلی

  کند کهمی  متهم   کاریمحافظه  های جریان  با  « ناخودآگاه  اتحاد »  تشکیل

 اند. کرده تبدیل فرهنگی نبردی به را جنسیت 

 

است،    بوده  زیاد  مباحث عمومی بسیار  بر  او  کار  از دور نافذ و باصلابت است. تأثیر 

 رمزآلودش  نثر  با  این نوع نفوذ و اثرگذاری برای فردی از میان دانشگاهیان نادر است. او

تصویرشان را در    یکسان  طوربه   شیفتگان و مخالفانش   و  شده است تبدیل  نماد  به یک

]در   –  کند می   استفاده  They/Them  ضمایر  از  که  -  باتلر  جودیت  بینند. دکترآن می

های اخیر از این ضمایر برای اشاره به افراد دارای جنسیت خنثی استفاده شده  سال 

 ساله،  68  جودیت  . است   ما  زمان  روشنفکر  های چهره  تأثیرگذارترین  از  یکیاست )م.([  

 بلوار  در هنرمندان  و نویسندگان  که  - 1له کوپُل  قدیمی رستوران ورودی  در نزدیک، از

  با   .رسدمی   نظر  به  شکننده   و  ریزنقش  –  کنندمی   وآمدرفت  آن  به  2مونپارناس  پاریسی

کند.  ذهن پولادین خود را آشکار می  3ئیس ااِل پ  اش بامصاحبه   طول  در  باتلر  حال،  این

 کند. ای وارد نمیچیز به او خدشههیچ. است  سرسخت او

خیالی و جدیت درهم گوید. بی سخن می آمیز  آیرونیک و طعنهاستاد دانشگاه برکلی  

 3202-4202  های سال  در  4پمپیدو  مرکز  اندیشمند مهمان  عنوانبه  است. او  تنیده شده 

 میان  در  کوییر،  ی نظریه  طرح افکندن موضوع  بر  علاوه  باتلر  .کندمی   دیدن  پاریس  از

 . است  نوشته درد، و مقاومت   دولتی، خشونت مورد در مقالاتی دیگر، موضوعات

اعلام هویت   کالیفرنیا  در  باینری   غیر  فرد  یک  عنوان  به  پیش  سال  چند  باتلر که

  با   همبستگی  از  شکلی»  عنوان  به  They/Them  ضمایر  از  که  دهدمی  توضیح  -  کرد

اعلام   استاد باتلر  ئیس بهااِل پ  کند. وقتیمی   استفاده  « در جهان  (theysسایر دیگرانِ )

که می رسمیت  ضمایر  این  اسپانیا  سلطنتی  آکادمی  کند  به    پاسخ   او  شناسد،نمی  را 

ئیس یادداشت  ااِل پ  یهواستیخه کنید که باید طبق    یادداشت  را  همان چیزی »:  دهدمی 

  باشد. اما   داشته  مطابقت  سلطنتی  ضمایر آکادمی  با  خواهدمی   ئیساپ چون اِل    کنید،
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  من.  دارد  بستگی   شما  موضوع به  این.  نیست   صحیح  من   با   رابطه  در  این  که  دانیدمی 

 «. دهید انجام را کار این باید شما»  بگویم قرار نیست و نیستم. پلیس

  است،   کرده  منتشر  را(  2024)  ترسد؟می   جنسیت   از  کسی  چه  کتاب  تازگی   به  باتلر

 یمسئله»  کتابی تحت عنوان  با  ابتدا  او  .باشد  او تا امروز  کتاب  نیترفهمآسان   که شاید

 یتخصص   ی زبانشد. این کتاب با    شناخته(  1990)  «هویت  براندازی   و  فمینیسم:  جنسیت

 خود  کار  از  باتلر  زمان،  آن  در  .ترساند می   را  خوانندگان  از  بسیاری   که  بود  شده نوشته 

 بهترین  گذشتگان  دستور زبان  کنیم  فکر  اگر  است  اشتباه»  که  کرد  اذعان  و  کرد  دفاع

  .نویسدمی   بیشتری   با وضوح   اکنون  او  اما  . «است  رادیکال  های دیدگاه   بیان   برای   وسیله

 پیدا  زیادی   مخاطبان  جنسیت   ی مسئله  که   دانستممی   اگر: »کند می  اذعان  نویسنده 

 . «نوشتممی متفاوت را آن احتمالًا کند،می 
 

[  داشتن ]  دلیل  به  که  نوشتید  تان دایی  درباره  تیجنس  یمسئله  در کتاب

 ی نحوه  بر  چگونه  این امر .  بود  شدهزندانی    «آناتومیک متفاوت[  از نظر]بدنی  »

 گذاشت؟  تأثیر شما از جنسیت درک

 مادرم   که  شدم  متوجه  بعد  خبر بودم.دایی بی[  این]از وجود    شدم،می   بزرگ  وقتی

 به  را  او  که   گفت  ما   به  مادرم  .شناختم داردمی  را  او  قبلاً  که  برادری   از  غیر  برادر،  یک

  تواند ارتباط نمی   کند،  صحبت  یا  فکر  تواندنمی   او  [ و گفت:... ]اندفرستاده   دیگری   جای 

مااین  و  کند  برقرار از  مرد،  او  کههنگامی   .کنیم  ملاقات  او  با  توانیمنمی   که   یکی 

 توانستیم می   و شاید  بوده  تکلم  به  قادر  حقیقت  در  او  که  شد  متوجه  من  های زادهدایی

.  پرسیدیم[  بیشتر  او  ی درباره ]  مادرم  از   و  کردیم  تحقیق  امزادهدایی  و  بشناسیم. من  را  او

 . است پشیمان برادرش  زندگی ی هادار نحوه از اکنون [ مادرم]او 

من راروانی  و  جنسی  های ویژگی   دایی  هنجاری   ای    شد،می   گرفته  نظر  در  که 

از    ی خانواده  ظاهراً  .نداشت او شرمندهمن  اوآن  .بودند  وجود   کهای  سسهؤم  به  را   ها 

دچار مشکل   روانی  نظر  از  واقعاً  او  آیا  اما  بود فرستادند؛  روانی  مشکلات  دارای   افراد  ی ویژه

هنوز ]داد؟ این سؤال  واکنش نشان می   خانواده  توسط  شدنش  طرد  داشت به  بود؟ یا

 پاسخ مانده است. بی  [برایم
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 ای بودند؟چطور خانواده  شما یخانواده

  من  مادربزرگ  و  پدربزرگ  ویژه  به  -  من   مادربزرگ  و  پدربزرگ  و  مادر  و  پدر .  پاسخ

  شرقی  اروپای   از  هاآن  .شوند  ادغام  آمریکایی  فرهنگی  هنجارهای   با  تا  کردندمی  تلاش  -

  توسط  و  بودند  یهودی   خانواده،  افراد  از  بسیاری   -  مادرم  طرف  از  حداقل  -   و  بودند  آمده

 . رسیدند قتل به هانازی 

  از   هاآن   .بودند  [عمومی  ی خود در عرصه]ظاهر    نگران[  همواره]ام  خانواده  بنابراین،

 شیک   خیلی  آمریکایی و  کاملاً  ظاهری   خواستندمی   و  کردندمی   تقلید  هالیوود  های چهره

  جنسیت  باید  شما:  بود  مهم  بسیار[  من   ی در خانواده] جنسیت    .باشند   داشته  برازنده   و

می»  درستیبه  را  خود باید.  «کردیداجرا   زیبا   زن  یک  و  منظرخوش  مرد  یک  شما 

 .بودیدمی 

 گونهاین  زنممی   حدس  شدم.  بزرگ  جنسیتی  های آلایده  و  رازها  دنیای   این  در  من

که شروع   اهمیت   و   جنسیتی  هنجارهای   رحمیبی   ی درباره   کردن  فکر   به  کردم  بود 

 با  مطابق  همیشه  که  افرادی   آن  در  که   جهانی  ساختن  برای   آزادی   -جنسیتی    آزادی 

هیچ  بکشند،   نفس  و  کنند   زندگی   که   باشند   آزاد  نیستند،  هنجارها تبعیضی    بدون 

  شوند مورد قبول واقع شوند، دوست   شناسیکه بخواهند آسیب پذیرفته شوند، بی آن

 . شوند شناخته که دارند[ جنسی]هویت  با همان  و شوند داشته

 آزار  یحادثه یک  از  حدی  تا ترسد؟می  جنسیت  از  کسی  چه  کتاب  یایده

 چه   تجربه  آن   از  و  چه اتفاقی افتاد.  گرفتت  أ نش  برزیل   در  خشونت  و  اذیت   و

 آموختید؟

پُمپِئیا   فرهنگی   مرکز  از  خارج  در  مرا  یمجسمه  هاآن   سائوپائولو   در  5سِسکه 

نگه   [ تحت حفاظت]،  [مرکز]  من داخل  –  دیدم  آنلاین  را   [اتفاق ]این    من  . سوزاندند

 دخترم، دوست  با   من  که   زمانی   فرودگاه،  در  بعد،.  بود  2017  سال.  بودم   داشته شده 

 بودم، جمعیتی  خروج  حال  در(  سیاسی  علوم  کارشناس  6براون   وندی )  امزندگی  شریک

 نیست،   من  همسر  وندی .  قراردادند  اذیت  و  آزار  مورد  مرا(  7بولسونارو  هواداران  از  متشکل)

 خواهدنمی  او  و  هستیم  باهم  که  است  سال  33  ما.  کند  ازدواج  من  با  خواهدنمی  چون

 ! ندارد اعتقاد ازدواج  به  و است، مارکسیست او. کند  ازدواج من با
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 کنید؟ ازدواج دارید دوست آیا

  -  کنم،درخواست می او    از  همیشه.  درخواست ازدواج کنم  او  از  دارم  دوست   اما  نه

مجبور   من برای ازدواج با او پافشاری کنم،  اگر  گویدمی   او.  است  شوخی  یک  مثل  این

 . دهید قرار مصاحبه در را هااین توانیدمی .  طلاق بگیرد من شود ازمی 

 .گرفتید قرار اذیت و آزار مورد فرودگاه در که گفتید

 دست» یا «!هستی پدوفیل تو»  گفتند کهمی شبیه این  چیزهایی  من به هاآن. بله

 بودم  نشده  متوجه[  تا آن زمان]من  .  بودم  شده  گیج  کاملاً  . من«!بردار  سر فرزندانمان   از

  ممنوعیت   اگر  هستند،   جنسیت  ضد  جنبش  از  بخشی  که  افرادی   از  برخی  از دیدگاه  که

  با [  یا]  حیوانات  با  جنسی  ی رابطه  ممنوعیت  ظاهراً  شود،  برداشته  گراییجنس هم

  خطرناکی   جنسی  بیمار روانی و موجود  یک  به  تبدیل  و  .رودمی   بین  از   خردسالان هم

 89ا یفانتاسماگور  ینوع   ی دتا ح  نیا  البته،   و  ندارد؛  اخلاقی  محدودیت  هیچ  که  شویدمی 

  ت ی جنس  «کنند؟یم   ی چه فکر  تیمورد جنس  در  افراد  نیا»:  دمیپرس  خودم  از.  است

 یکسان   به   ن یتلق  و  ی غارتگر  ،حال  ن یابا    و...    ستین   کننده ن ی تلق  ای  غارتگرانه   یحرکت

 .شودمی  داده نسبت کنندمی  کار حوزه این در که

 ترسد؟ می جنسیت از  کسی چه خب،

 .همه

 واقعاً؟  همه؟

  یک روشنفکر  است من  قرار...  ببخشید[.  خنددمی . ] کنم می  فکر  طورمن این  بله

 هستم.  اتفاقاً. باشم جدی  خیلی

 ترسند؟ می آن  از همه گوییدمی چرا

  جنسیت،   های ایدئولوژیست  این  که  بگوید  10ملونی   جورجیا[  ایتالیا  وزیرنخست]  اگر

 مردم   اکثر  .رسدمی  نظر  به  وحشتناک  برد،  خواهند  بین  از  را  شما  جنسی  هویت

تواند  نمی   کسهیچ  و  است  مستحکم  هاآن  جنسی  هویت  که  مطمئن باشند  خواهندمی 

 زیرا  گویدمی  را  این  ملونی  .کند   سلب  زن،  یا  مرد  یک  عنوان  به  را  هاآن  موقعیت مشروع

ها را سلب  آن  قانونی  حق  خواهدمی  او  سلب کند؛  را  ترنس  افراد  جنسی  هویت  خواهدمی 

 تخیلی  داستان  با یک  –باید    شما  کند تا نتوانند به خودشان هویتی جنسی نسبت دهند. 
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  کنید  جذب  خود  سمت  به  را  هاآن  بتوانید  تا   بترساند   را   مردم  که   کنید   تولید   حی اشبا  -

 ریپذبیآس  یجوامع  موارد،  بیشتر  در[  البته ]که   کنید  حمله  کوییر  و  ترنس  جوامع  و به

 هر   ای  مان،ت یجنس  ای  جنس   با  رابطه  در  -  ما  ی همه  که   است   نیا  قتی حق  اما .  هستند

  اضطراب   است در این مورد احساس  ممکن  -  کنیممی   استفاده   هانیا  ی جا   به  که  ی اواژه

 پردازد.کاوی سراسر به همین موضوع می روان .کنیم

 کنید؟می  احساس را اضطراب شما این آیا

 .شما ی اندازهبه احتمالًا

 … ترسیممی جنسیت از ما یهمه پس

 کودکان  آیا  .ثباتی کنیدبی   باعث شوند احساس  یا   بترسانند  را  شما  توانندمی  هاآن

:  است  همراه  قوانین  با  همیشه  جنسیت  کنند؟  بازی   گونهاین  یا  کنند  رفتار  گونهاین  باید

  طریق   از  حدودی   تا  و  ؛[آیندنمی  وجود  به  طبیعی  طوربه ]  هاآن  بگیرید،  یاد  را  هاآن  باید

  موهایت  از   را  گل سر  این»  گوییم،می  که  هاییمثل زمان.  شوند می  آموخته  اشتباهات

 . است صورتی  پوشیدن به مجاز رافا اگرچه «.عزیزم نه صورتی» یا «بیاور. بیرون

 کی؟ 

 صورتی  همیشه  او  بپوشد؟  صورتی  رنگ  تواندمی  رافا  به چه دلیل  11. نادال  رافائل

 صورتی».  است  راحت  اشنرینگی   با  او  است،  ای نرینگیگونه   حد نهایی  این  و  پوشد؛می 

 !دوستش دارم «.بده   من  به بنفش بده، من  به

 دهید؟می توضیح چگونه  دارند جنسیت مورد در مردم  را که اضطرابی

مردی   کافی  ی اندازهبه  آیا  شوم؟می  دیده  چطور  دهم؟می   انجام  درست  را  کار  این  آیا

  آیا   خصوصی نپوشم، های بهلباس  اگر  نیستم؟  مرد  من اصلاً  آیا  نیستم،  هستم؟ اگر  قوی 

 مورد   در  موجب شود  تواندمی   که  دارد  وجود  زیادی   اجتماعی  هنجارهای   نیستم؟  زن

  این ...  دولتی  یا  آموزشی  مؤسسات  مذاهب،  والدین،.  کنیم  اضطراب  احساس   جنسیت

  این حس  هاآن  گیرد.می  قرار  سوءاستفاده  مورد  افراطی  راست  نیروهای   توسط  اضطراب

 . کنندمی تشدید را

 داد؟  خواهید  رأی  بایدن   جو  به  ترامپ  دونالد  پیروزی  از  جلوگیری  برای  آیا
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  رأی   بایدن  به  آخر  تا  ما   کنم می  فکر:  کنم می   فکر   چه  که  گویممی   شما  به.  نه

 بایدن  مخالف  که  جوانانی  ی همه  زیرا  آوریم،می   فشار  بایدن  دولت  بر  ما.  دهیمنمی

 .گویمنمی  بایدن نفع به چیزی  من  بنابراین  کنند؛ مخالفت او با دارند حق هستند

 .بگویید چیزی شاید لحظه، آخرین در ولی

  رأی   کالیفرنیا  در  چون من  .باشد  چگونه  اوضاع  که  دارد  این  به  ولی بستگی  شاید،

  پیروز   جمهوری   ریاست  انتخابات  در  دموکرات  جا نامزددر آن  1992  سال  از  که)  دهممی 

 . بدهم رأی  بایدن  به نیستم مجبور ، (است شده

 . دارد پژواک شما صدای[  اما]

  هردوی  از  صراحتاً.  کرد  خواهم  انتقاد   ترامپ  از  من.  کرد  نخواهم  حمایت  بایدن  از  من

 . کرد خواهم انتقاد هاآن

 کنید؟نمی حمایت بایدن  از چرا

  همچنین  کند. می   حمایت  غزه  در  وحشتناک  کشی نسل  این  از  او  زیرا  ؛پاسخ

 از   زیادی  تعداد  و  دهدادامه می   متحدایالات  جنوبی   مرزهای   در  را  ترامپ  های سیاست 

 حقوق   قوانین   تمام  جنوبی،  مرز  .داده است  قرار  نامحدود  بازداشت  شرایط  در  را  مردم

ولی هنوز کاری .  دهد  تغییر   را  این وضعیت  که  داد  قول  او  .کندمی   نقض  را  ممکن  بشری 

 . است نکرده

  یک   این  آیا.  خوانیدمی  «کشینسل»  را  افتدمی   اتفاق  غزه  در  آنچه  شما

 بگیرند؟   تصمیم  ها در آینده باید در مورد آن نیست که دادگاه  حقوقی  اصطلاح

 غزه   در   آنچه  که  اندکرده  تأیید  حقوقدان  صدها  و   صدها.  است  کشینسل  یک  این

مطابق  افتدمی   اتفاق با  عیناً  کاملاً   این.  گویدمی  کشینسل  کنوانسیون  آنچه  است 

 . است شدهاثبات

 . ایدشده  مشکل دچار موضوع این مورد  در خود نظرات خاطر به شما

 . شوممی  مشکل دچار همیشه من

 …گردیمبرمی آن  به اما شویم،می دور  جنسیت موضوع از داریم
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ای که با من برخورد شیوه .  باشد  جنسیت  مورد  در  هنوز هم[  این بحث]شاید    خب،

باز  ]  بودم  مرد  من  اگر  آیا.  دانمشاید. نمی .  باشد   مربوط  جنسیت  به  است  شود ممکنمی 

 جایی است. سؤال به  شد؟می  رفتار طورهمین  من با  [هم

 افتدمی  اتفاق  غزه   در  آنچه  که  است  واضح  شما  برای  صورت،   هر  در

 گوییدمی[  در مورد آن هم]آیا  ...  اکتبر  ۷  در  حماس  یحمله.  است  کشینسل

 بود؟ کشینسل

  اساس   بر  منطقه   مردم  ی همه  کشتن  دنبال   به  هاآن  اما  داشت،  وجود  جنایاتی.  نه

 . نبودند  شانملیت  یا مذهب

  کنش »  و  «امیق »  داد،  انجام  2023  اکتبر  ۷  در  حماس  آنچه  اینکه  گفتن  از  آیا

 هستید؟ پشیمان  ،بود «مقاومت

[ گروه  این]  همچنان  و  امکرده  محکوم   را  حماس  ابتدا  از  من  .شویم  قائل  تمایز  باید

 های سازمان   .کنم می  دفاع  پرهیزخشونت   سیاست  و  اخلاق   از  من  .کنممی  محکوم  را

  من،  برای   مقاومت،  .نیستند  طلبخشونت  کنم،می   حمایت  هاآن  از  من  که  فلسطینی

  مقاومت   هاآن  که   کنممی   درک  من  . است  توصیفی  –   نیست  آلایده  یا  رمانتیک  امری 

 ام نکرده  حمایت  حماس  از  هرگز  اما  جنگند،می [  اسرائیل]  اشغالگری   علیه  هاآن   کنند،می 

 . دهممی ادامه هاآن جنایات محکوم کردن به و

انتقاد  هست  شما  جدید   کتاب  در  مطلبی.  برگردیم  جنسیت  به  که مورد 

 )کتاب(،  شما در  کند.  زدهشگفت  را  خوانندگان   است  ممکن  و  است  قرارگرفته

دسته  در  را  پیشرو  هایفمینیست  و  واتیکان   افراطی،   راست  قرار  یک 

 ... دهیدمی

 گرا؟واپس های فمینیست یا ؟پیشرو های فمینیست 

 . دانندمی پیشرو را خود هاآن  خوب،

  این مرا   کنند؟می  استفاده  کلمه  این  از   ها )خودشان(آن .  کنمنمی  فکر  اینطور  من

 . کندمی زدهشگفت 

 نیستند؟ پیشرو هاپس آن 
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چیزی   هستند،  بیولوژیکی  گراییتقلیل   به  بازگشت  حال  در  هاآن  که  )همان( 

)عین جمله(   این  «.نیست   سرنوشت  بیولوژی ».  کردمی  مبارزه  آن  با  همیشه  فمینیسم

 . است دوبووار سیمون

جنس   از  او:  دارد  وجود  بیولوژی  گفتهم می   دوبووار  سیمون   اما  ؛پرسش

 .کرد صحبت جنس زن  و مرد

 چه کسی  شما  که   کندمی   تعیین  بیولوژی   بگوییم  کهاین  .گویممی  هم این را  من

 بدون  توانداند. بیولوژی میدارد، دو چیز متفاوت  وجود  بیولوژی   بگوییم  کهاین  و  هستید

 اما  دارد،  وجود  بیولوژی   که  کنممی   تأیید  من  .باشد  داشته  وجود  )هویت( شما،  تعیین

  تعیین  چارچوبی را که از آن برای   دائماً  زیستی  علوم  که   است  این  است  جالب  چیزی که

 . دهندمی  تغییر شود،می استفاده جنس

 بیولوژیکی  مطالعات  در  هاییبحث  چه  ببینیم  و  بخوانیم  شناسیزیست  همه  باید  آیا

 را   خود   ی موردعلاقه[  مقولات]  فقط  باید  یا  دارد؟  وجود  سکسوالیته  و  جنس  ی هدربار

این آن چیزی است که »  بگوییم   و  کنیم   متصل   خود  نظریه  به   را  هاآن  و  کنیم   انتخاب

 ؟ «گویدبیولوژی می 

 . ایدداده  قرار  دسته  یک  در  هافاشیست  با  را  هافمینیست  شمار از  این  شما

 . بخوانید  دقت  با  را[  کتاب]  باید  شما  متفاوت.  بسیار  های در دسته.  دسته نه  در یک

  تعجب  .به وجود آمده است   ناخودآگاه  اتحاد  یک  این  که  است   این  گویممی   من  آنچه

[  LGBTQ+]  اجتماعی  های جنبش   و  افراد  با  باید  که   -  هافمینیست   چرا  که  کنممی 

  تکرار  را راست های استدلال همان و شکسته  را اتحادها این اوقات گاهی  - شوند   متحد

 . کنندمی 

 .کنیدمی یاد «شریک جرم» عنوان  به هاآن  از شما

  کنند؟می   چه  کنند، نمی  محکوم  را  جنسیت  به  هاراستی دست  ی حمله  هاآن  وقتی

  کنند؛  مبارزه  آن  با  باید  هاآن.  کنند   محکوم  را  هااین حمله  باید  هاآن.  کنندهمدستی می 

 قانون  به  این حمله.  است   جنینسقط   حق  به  حمله  جنسیت،  به  گراهاراست  ی حمله  زیرا

  محافظت   جنسیت  بر  مبتنی  خشونت  برابر  در  زنان  از   که  است  استانبول  کنوانسیون  و

 حق  به  هاآن  آیا  دهند؟می   اهمیت  جنسیت  بر  مبتنی  خشونت  به  هاآن  آیا.  کندمی 



 

 

416 

 ی فرناز بخشی جهرمیترجمه وگو با جودیت باتلر،گفت
سی 

سیا
د 

صا
اقت

د 
 نق

 کنند؟  مخالفت  جنسیتی  تبعیض  با  خواهندمی   هاآن  آیا  دهند؟می   اهمیت  جنین سقط 

دهند.  می  قرار  را موردحمله  هااین  ی همه  -جنسیتی  ایدئولوژی   ضد  جنبش  -  گراهاراست

 قرار [  LGBTQ+  جوامع]  کنار  در  را [  فمینیسم]  زیرا  کند،می  حمله  هم  فمینیسم  به

فمینیست ]  چرا.  دهدمی  این   کنند؟نمی  جدا  [گراهاراست ]  از  را  خود[  هااین  اگر 

 و  فاشیسم  برابر  در  همبستگی  به   ما.  شدمی   خوب  خیلی  کردند می  را انکار  [همدستی ]

 . هاستآن از من دعوت این. داریم نیاز  ظهور حال در اقتدارگرایی

 شان را کنار بگذارند؟ فعلی ها دیدگاهکه آن دعوتی است به این  این آیا

  یحمله  مطمئناً [  باید   هاآن]  اما  باشند؛  داشته  را  خودشان  نظرات  توانندمی   هاآن   نه،

کی.  .  نشوند[  انگاشته ]یکی    آن،   با  تا  کنند   نقد   نیز   را  جنسیت  به  فاشیستی جی. 

 و   «.موافقم  رولینگ  کی.  جی.  با  من »:  گفت  13دقیقاً همین کار را کرد. پوتین   12رولینگ

 کردم   فکر  من  و  «.هستیم  متفاوت  ما  نه،»  داد،  پاسخ[  توییتر  در]فوراً    رولینگ  کی.  جی.

 . بود زیبایی چه حرکت

 

 پیوند با منبع اصلی:
https://english.elpais.com/culture/2024-05-11/judith-butler-
philosopher-feminists-who-dont-repudiate-the-right-wing-anti-
gender-movement-are-complicit.html 

 
1. La Coupole 

2 Montparnasse 

3 .EL PAÍS 

4. Pompidou 
5 Sesc Pompeia 
6 Wendy Brown 
7 Bolsonaro 
8 phantasmagoria 

آلود رؤیت می شوند، تصاویری که منشأ تبفانتاسماگوریا به معنای مجموعه یا زنجیره ای از تصاویر خیالی یا حتی واقعی است که در حالت رؤیا یا هذیان    9

عمادیان با    بارانه  سخنرانی  یهچاپ شد  توان به متناین مفهوم می  یه. )برای اطلاعات بیشتر دربارهای ادبی باشدوصفخیال یا متون و    یتواند قوهمیآنها  

  پرسش ارائه شده است، مراجعه کرد. ی هدر موسس 1397شهریور  23که در تاریخ  سرمایه وارونه جهان : عنوان فانتاسماگوریا

10 Giorgia Meloni 
11 Rafael Nadal  تنیسور معروف اسپانیایی  
12 J. K. Rowling 
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13 Putin 
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 درآمدی بر مانیفست مراقبت 

 
 کلکتیو مراقبت

 ندا ناجیی ترجمه
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مانیفست مراقبت؛ سیاست وابستگی »ی کتاب  رو مقدمهمتن پیش

توسط «متقابل که  است  مراقبت»  ،   The Care)  «کلکتیو 

Collective ها در این کتاب با بیانی صریح به  . آناست   ( نوشته شده

می بررسی  را  فعلی  مراقبت  بحران  و  پرداخته  مراقبت  و  تعریف  کنند 

میراه ارائه  رادیکال  مراقبت  بر  مبتنی  متن  کارهایی  گرچه  دهند. 

ارا در  میئهمانیفست  اما  است،  دلسردکننده  گاهی  راهکار  به  ی  تواند 

ارائه در  که  ما  امروز  و  کمک  جامع  تعریفی  مراقبت  انتقلیلی  از  یافته 

می مانیفست  این  در  بیاید.  کهناتوانیم  و   خوانیم  جمعی  باید  مراقبت 

به مراقبت  از  که  تعاریفی  از  بسیاری  یعنی  این  و  باشد  عنوان  متقابل 

شود، واژگون کردن هدف گسترش بحث مراقبت  ارائه می  بدیلکنشی  

با کمی خوشبه و  انفع منطق موجود  نوعی  به  ز کجبینی،  است.  فهمی 

مراقبتی رادیکال( زمانی که  -میان انداختن بحث مراقبت رادیکال)/خود

محدود    خود را از تحلیل اقتصاد سیاسی حاکم کنار کشیده باشد، تنها 

کردن  از معنا تهی  در عین حال  و  اسم  در انتهای    صفتی اضافه کردن    به

نه   دهد،طور که این مانیفست ارائه میخواهد بود. تعریف مراقبت آنآن  

عاطفیصرفاً   کار  و  وظیفه  انجام  مناسبات    ،مواظبت،  فهم  گرو  در  که 

 بازتولیدی حاکم در جهان امروز است.  -مادی و اجتماعی و تولید

« بهره  Careاند از مشتقات »در متن انگلیسی نویسندگان توانسته

زمان به فقدان مراقبت و نتایج آن اشاره  برده و کلماتی بسازند که هم

توان فقدان  شود، میکند، بنابراین هرجا از متن که نکوهشی دیده می

همان کرد.  برداشت  آن  از  نیز  را  حصارکشیمراقبت  در  که  دور    طور 

چه پیش از این رایگان یا ارزان بود  آنسازی  کالاییفضاهای عمومی و  

می موج  مراقبت  فقدان  مراقبتنیز  بسط  از  غافل  اگر  نیز  ما  به   زند. 

و درنظر گرفتن بحرانی که حیات جمعی ما   های مختلف زندگیساحت

هایی دلگرم کننده بسنده کنیم، تنها  ی جملهرا هدف قرار داده، به ارائه 

رادامکان کردههای  سلب  خود  از  را  بتوانیم  یکال  که  باشد  ایم. 
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مبارزهمحدودیت و  جمعی  تخیل  بر  شده  تحمیل  زده  های  پس  را  مان 

 )م.( و»بانگ هستی خود باشیم«.

 

 فقدان مراقبت حاکم است

دنیای ما جایی است که فقدان مراقبت در آن حاکم است. پاندمی ویروس کرونا 

برتأکید تنهایی  به و   نبود  ی  انگلیس  آمریکا،  از جمله  از کشورها  بسیاری  مراقبت در 

که در گذشته نسبت به تهدیدهای واقعی و را  این کشورها هشدارهایی  است.  برزیل  

الوقوع داده شده بود نادیده گرفته و درعوض تصمیم گرفتند که میلیاردها دلار را قریب

وقوع قابل   برای مقابله با تهدیدهایی که بسیار دور و یا غیر  افزارهای نظامیدر راه سخت

مند بودند، روانه کنند. این بدان سوی کسانی که خود ثروتهستند، هدر داده و آن را به

کووید به  ابتلا  خطر  معرض  در  بیشتر  که  افرادی  است  کارکنان    -هستند    19معنا 

بهداشتی، مددکاران اجتماعی، سالمندان، کسانی که سلامتی آنان در خطر است، افراد 

که صورتی اند، درکمک یا حمایت ناچیزی دریافت کرده  -کارانثباتفقیر، زندانیان و بی

های حمایت از آنان به اشتراک گذاشته شود، توانست برای بهترین راه هایی که میآموزه

 طور گسترده نادیده گرفته شد.  به

ها قبل از پاندمی، خدمات مراقبت از پیش برای بسیاری از سالمندان حال مدتبااین

طور معمول در بحران ها به ناپذیر شده بود، بیمارستانو افراد ناتوان پرهزینه و دسترسی

خانمانی به بالاترین میزان خود رسیده بود ها بود که بی بردند، سال سر می و آشفتگی به 

کردند. در همین  پنجه نرم می ودست آموزان  تغذیه دانشءو تعداد زیادی از مدارس با سو

از مالیحال شرکت  از مراکز سازی و استفادههای چندملیتی سود هنگفتی  ابزاری  ی 

ی دست آوردند. این درحالی بود که کار کردن در بخش مراقبت زیرمجموعهمراقبتی به 

ار گرفته بود و نه تنها بر تعداد کارگران شرکتی قر  ثبات و موقتی کارهای بیاقتصاد  

پذیر کرده و ها را تحت فشار کاری شدید قرار داده و آسیب کار افزوده، بلکه آنثباتبی 

 گیرد. توانایی مراقبت را از آنان می 

حال، همین  ایده   در  گذشته،  دهه  چند  به طی  اجتماع  و  اجتماعی  رفاه  نفع  های 

رشد  به روآوری، تندرستی و خودپروری که از طریق صنعت  ی تابمفاهیم فردی شده 
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بندی کرده که ما  ی مواردی طبقهدستهشود و مراقبت را در  »خودمراقبتی« ترویج می

. این رویکرد است   صورت شخصی بخریم، کنار زده شدهقرار است برای خودمان و به 

طور خلاصه، ما  کند. به برای مشکلات امروز ما همچون چسب زخمی سست عمل می 

به به از یکدیگر،  برای مدت زمانی طولانی در مراقبت  افراد  راستی  از  ویژه در مراقبت 

 ایم. پذیر، فقیر و ضعیف، ناکام بودهآسیب 

غم   به همهطور  بیماری  یک  کند  انگیزی،  یادآوری  ما  به  تا  بود  لازم  جهانی  گیر 

بسیاری از ما    19-اتکا چقدر حیاتی هستند. علاوه بر این، کوویدقابل خدمات مراقبتی  

های متقابل  ککم از –کار بگیریم را وادار کرده است تا اشکال جدیدی از مراقبت را به

گذاری اجتماعی و قرنطینه کردن خود. در سراسر جهان، از نیویورک تا  گرفته تا فاصله

های لندن، آتن و دهلی، مردم هر هفته حمایت خود از کارگران شاغل در بخش مراقبت 

های سراسر جهان واکنش  ، دولت   به طور لفظیکم  دهند. دست ضروری را نشان می 

رسد جا به گوش می ، اکنون صحبت از مراقبت همه2019اند و برخلاف سال  نشان داده

های اقتصادی حداقلی، که شامل نیازهای اولیه است، به نام مراقبت از ملت را و بسته

اقدامات ممکن است شگفت ارائه کرده اما بسته اند. اگرچه این  های انگیز بوده باشند، 

برای جبران دهه به ای که زیرساخت یافتهها غفلت سازمان کمکی  طور های مراقبت و 

های اخیر نشان قرار داده، کافی نبودند. علاوه بر این، تحلیل  تأثیرکلی اقتصاد را تحت  

اند؛  ها اغلب به نفع ثروتمندان طراحی شده اند که در بسیاری از کشورها این بسته داده

های ظاهر مترقی، فعالانه در جریان هستند تا سیاست های بهدر برخی موارد، این تلاش

گرای هند، نارندرا مودی، ملی -وزیر هندوفاشیستی مجریان آن را پنهان کنند. نخست 

« PM Caresای رفاهی به نام »حتی از همتایان خود پیشی گرفت و در حالی از بسته

قانونرحمانهرونمایی کرد، که همچنان به سرکوب بی  از  ی کشمیر و  کارگران زدایی 

بنابراین، اگرچه در این روزهای ناآرام چیزهای بیشتری   داد.مهاجر مسلمان ادامه می 

می  مراقبت  مورد  برای در  ما  مانیفست  است.  حاکم  همچنان  مراقبت  فقدان  شنویم، 

 جبران این کمبود مراقبت نوشته شده است. 

مراقبت   که    بهبحران  چرا  است،  شده  حاد  بسیار  گذشته  سال  چهل  در  ویژه 

بهنوداری  سرمایه به لیبرال  و  یافته  تثبیت  فراگیر  اما  نسبی  برای طور  اصلی  عنوان 

های ها مورد قبول واقع شده است. در حالی که دولتساماندهی زندگی توسط دولت 
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اند، فراگیری  ای منحل کرده رحمانهطور بیرفاه و فرآیندها و نهادهای دموکراتیک را به

ی مالی بوده های سرمایهبندی سیستماتیک منافع و جریانمعنای اولویتلیبرالیسم به نو

های ریاضتی شده  ایم، این نوع از منطق بازار منجر به سیاستطور که دیدهاست. همان 

 بسیاری  –توجهی توانایی ما را در مهار پاندمی کنونی کاهش داده است  قابل طور  که به

اولیهان بیمارست  از تجهیزات  از  حتی  کارکنان    ی ها  شخصی  حفاظت  برای  موردنیاز 

 اند. بهداشت نیز محروم بوده

تری اهمیت جلوه دادن مراقبت و کار مراقبتی، تاریخ بسیار طولانی ، کم این  با وجود

آن و  زنانگی  زنان،  به  آن  وابستگی  دلیل  به  زیادی  حد  تا  مراقبت  به دارد.  عنوان چه 

می حرفه دیده  مراقبتی  »غیرمولد«  مدتهای  بی شود،  که  است.  هاست  شده  ارزش 

دست  مراقبتی  کار  دایرهبنابراین  از  خارج  در  هزینهکم  با  که  خواصی  بالایی ی  های 

اند، پیوسته از دستمزد و پرستیژ اجتماعی کمتری برخوردار است. مدل  آموزش دیده

تر کرده، مجذوب لیبرال مسلط نیز درحالی که نابرابری را متحول، پیچیده و عمیقنو

ی ها، سوژهزدایی از مراقبت شده است. گذشته از تمام اینتر ارزشطولانی  این تاریخ

اش با دیگران رقابت در بازدهی  لیبرال فرد کارآفرینی است که تنها رابطهنوکهن الگوی  

به آن،  از  برآمده  اجتماعی  سازماندهی  غالب  الگوی  و  رقابت  است.  بر  همکاری،  جای 

ی دارد و نه مؤثری عمل  لیبرالیسم برای مراقبت نه شیوه نودارد. به بیان دیگر،    تأکید

   بار آورده است.حتی واژگانی. این امر عواقب ویرانگری به

به  بازارهای  پاندمی  توسط  اعمال شده  را نووضوح خشونت  کرد  لیبرال  که    آشکار 

تری برای  ی مراقبت و هم احتمال کم باعث شده اکثر ما هم توانایی کمتری در ارائه

دریافت آن داشته باشیم. ما برای مدتی طولانی، حتی نسبت به مراقبت از افراد نزدیک 

ایم که مراقبت  شدت تشویق شده حال بهبه خود نیز چندان توانمند نبودیم، و در همین

گرا و  ها و افراد دورتر را محدود کنیم. جای تعجب نیست که پوپولیسم راست از غریبه

های های عمیق و اضطراباقتدارگرا باز هم جذابیت پیدا کرده است. با توجه به دشواری 

نا تحمل به راحتی تقویت شده است. منافع  -ناپذیر جمعی در جهانی  امر  مراقب، این 

کنند، زیرا وقتی ی تدافعی در چنین شرایطی است که امکان رشد پیدا میخودخواهانه

پذیر است، مراقبت از خودمان هم دشوار احساس امنیت و راحتی ما تا این حد آسیب
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الشعاع خواهد بود، چه رسد به مراقبت از دیگران. به این ترتیب، مراقبت همواره تحت

ملیمنطق  استبدادی،  به  های  را  ما  مراقبتی  تمایلات  که  قرار گرفته  توتالیتری  و  گرا 

بازصورت ما«  به  »افرادی شبیه  برای  دهی می بندی و جهت سمت  فضاهایی که  کند. 

تفاوت به  توسعهتوجه  یا  شکلها  گستردهی  مانده های  باقی  مراقبت  به تر  سرعت  اند، 

جا با اصطلاحی که هانا آرنت به طور برجسته هستند. جایز است این  درحال کاهش

ی ما استفاده کرده بگوییم، ابتذال در سطحی سیستماتیک به فقدان مراقبت هرروزه 

جویان غرق شده، یا ی فجایعی مانند تعداد بالای پناه نفوذ کرده است. شنیدن درباره 

ها «اعتناییبی ها به امری عادی بدل شده. بیشتر »خانمانی رو به افزایش در خیابانبی 

طور نیست که اکثر ما فعالانه از دیدن افرادی که بدون شود. اینبدون فکر انجام می 

که تمایلات سادیستی و مخرب بریم، یا ایناند، لذت می مراقبت مورد نیازشان رها شده 

ها،  هایی که بر ظرفیتداریم. با این حال، ما همچنان در به چالش کشیدن محدودیت

 شود، ناکام هستیم. ها و تخیلات مراقبتی ما اعمال می شیوه 

شد اگر جای هرچیز دیگری، مراقبت  کنیم که چه می را مطرح می ال  ؤساکنون این  

قرار می زندگی  این    دادیم؟را در مرکز  استدلال می در  ما هرچه مانیفست،  کنیم که 

ی کانونی قرار دهد. اما منظور ما  تر به سیاستی نیاز داریم که مراقبت را در نقطهسریع

کاربردی« »مراقبت  تنها  مراقبت  بی  ،از  افراد  که  کارهایی  دسته  آن  برای  یا  درنگ 

دهند، نیست. و البته که منکر مواظبت از نیازهای فیزیکی و عاطفی دیگران انجام می 

نیاز بحرانی و فوری به این بُعد از مراقبت نیستیم. »مراقبت« همچنین یک ظرفیت و 

چه برای رفاه و شکوفایی زندگی ضروری است  آن  فعالیت اجتماعی است که بالندگی هر

تر از همه، قرار دادن مراقبت در مرکز صحنه به معنای شناخت  مهم شود.  را شامل می

وابستگی  پذیرش  اصطلاح و  از  ما  مانیفست  این  در  بنابراین  است.  ما  متقابل  های 

کنیم تا مراقبت خانوادگی، مراقبت کاربردی که »مراقبت« به شکلی جامع استفاده می 

دهند، و ها و معلمان در مدارس انجام میهای سالمندان و بیمارستان کارگران در خانه

شود دربر گیرد. که توسط دیگر کارگران مشاغل حیاتی ارائه می   را  ای خدمات روزمره

تعاونی های  بدیلها،  که در ایجاد کتابخانه   کنشگرانی این جامع بودن شامل مراقبت از  

کنش  و  شده  نیز  دارند  فعالیت  اقتصادی  همبستگی  که گذاری سیاستگران  و  هایی 

دهند و فضای سبز را های فسیلی را کاهش می های مسکن و استفاده از سوختهزینه
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گیرد. مراقبت توانایی فردی و جمعی ما در فراهم کردن  دهند نیز دربر می گسترش می 

شرایط سیاسی، اجتماعی، مادی و عاطفی مطلوبی است که به خیل عظیمی از مردم و 

 دهد تا همراه با خود سیاره شکوفا شوند. ی این سیاره امکان می موجودات زنده

رویکرد ما در این مانیفست رویکردی است که مراقبت را در هر سطح متمایزی از  

به  میزندگی  درک  و ضروری  فعال  امری  تشخیص عنوان  به  ابتدا  در  مانیفست  کند. 

هم  می بسته ماهیت  کنونی  مراقبت  فقدان  حاکمیت  به ی  مانیفست  این  طور پردازد. 

انسان  بر  را  سود  که  اقتصادهایی  و  اقلیمی  بحران  جهانی  ابعاد  از  مقدم هدفمند  ها 

رسد که پرداخته و به این می   اعتنابی ها و اجتماعات  دارند، شروع کرده، به دولت می 

گذارد. سپس  می   تأثیرهای بینافردی ما  در نهایت بر صمیمیت   اعتناییبی چگونه ابتذال  

مقیاس جهانی حرکت می  و  بیرون  به  بینافردی  مقیاس  از  تا  دوباره  های بدیل کنیم، 

مراقبتی را برای فقدان مراقبت در وضعیت معاصر خود ترسیم کنیم. ما از این ساختار  

مقیاس این  از  و  کرده  می استفاده  عبور  می ها  که  چرا  دهیم  کنیم،  نشان  خواهیم 

به ظرفیت  برای مراقبت  ما  وابسته های  فاقد مراقبت هم  (  اعتنابی )  اند و در یک جهان 

طور مرسوم به  توانند تحقق یابند. الگوهایی مانند فرزندپروری و پرستاری، که به نمی

درستی انجام شوند مگر به توانند  شوند، به عبارت دیگر، نمیعنوان مراقبت شناخته می 

حمایت شویم.    -ی ما  درواقع یعنی همه  -شوندگان  که هم مراقبان و هم مراقبت این

عنوان یک ظرفیت و یک عمل، رواج یابد، به  این تنها زمانی ممکن است که مراقبت، به 

به  نیاز آن  منابع مورد  و  مراقبت »کاری اشتراک گذاشته شود  برابر عرضه شود.  طور 

زدایی شود. بنابراین ما با تشخیص زنانه« نیست، و نباید استثمار کند یا از آن ارزش

دهیم که چگونه و چرا فقدان تفصیل نشان می به ماهیت بحران مراقبت شروع کرده، و  

مراقبت اجتماعی به ساختار و ابعاد مختلف زندگی رسیده است. سپس با کمک تخیل 

مثال  از  که  مراقبت  از  امکانطرحی  و  حاضر  تجلیات  گذشته،  برای  های  آینده  های 

مراقبتی  شکل می به های  بهره  وابسته  راههم  می حلگیرد،  ارائه  امید هایی  اگر  دهیم. 

های مراقبتی برای سیاست  بپرورانیم، بازاندیشی این وابستگی را  داریم که سیاست فردا  

 ساز است. امروز، سرنوشت 
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 )فاقد مراقبت( اعتنا  بیدنیاهای 

آغاز می  برانگیزترین مقیاس  ماهیت  کنیم؛ مقیاس جهانی. همه از چالش  از  ما  ی 

به آن که  بار و سهل جهانی پاندمی ویروس کرونا و عدم آمادگی مرگ انگارانه نسبت 

به علی کشورها،  از  بسیاری  در  و  مکرر  هشدارهای  بریتانیا  رغم  و  متحده  ایالات  ویژه 

سرخط خبرها را  19-که کوویدشاهدش بودیم، آگاهی هستیم. با این حال، قبل از این

خود اختصاص دهد، هر روز خبرهای زیادی درمورد فجایع قابل پیشگیری در سراسر به

جویانی که در راه رسیدن به سواحل اروپا در مدیترانه غرق شد: از پناه جهان منتشر می 

گرفت، تا قتل  شدند، تا دود سمی و غلیظی که شهرهایی مانند دهلی نو را فرا میمی 

سیاه  زنان  و  بی مردان  و  پوست  متحده  ایالات  در  تعداد زن سلاح  جمله  )از  کشی 

شوند. بحران اقلیمی توجهی از زنان ترنس( که سالانه در آمریکای لاتین کشته می قابل 

های مرگبار  سوزی الوقوع نیست بلکه با افزایش هرچه بیشتر دما، آتشدیگر خطری قریب

سیلاب شده و  عادی  اکنون  که  می هایی  رخ  ما  چشمان  برابر  در  بسامد اند،  دهند. 

آب بهرخدادهای شدید  نگرانوهوایی  ویرانی  کننده طرز  به  را  اجتماعات  کم شده،  ای 

آسیب می  و   ایالات  در  ای قهوه   و  پوستسیاه   فقیر  جوامع  چه  –ها  پذیرترینکشانند 

 را   ضربه  بیشترین  تردید  بی  –  جهانی  جنوب  در  ارتفاع  کم  کشورهای   چه  و  متحده

ند، چرا که هرکدام به فقدان مراقبت  هست  وابسته  هم  به   هاپدیده   این  تمام.  خورندمی 

 بازار محور در هر سطحی از جامعه مرتبط است. 

لیبرال در بسیاری از کشورها نوهای رشد اقتصادی  طور که سیاست در واقع، همان

اقتصادی« که  اند، رویهغالب شده  به تضمین    اعتنانفسه بی فیی »رشد  است، نسبت 

گسیخته در این شرایط  نظام های چندملیتی  رفاه شهروندان اولویت یافته است. شرکت 

ی ی اندکی را با هزینه کنند که عده هایی را دنبال می شوند و آزادانه برنامه شکوفا می 

بر جهان، غنی  نفتی،  کنند. غول تر میتحمیل شده  و شرکت های  دارویی  بزرگ  های 

گویی که مسئولیتی در پاسخ های فناوری پیشرفته مانند گوگل و آمازون بدون آنشرکت 

دولت از  بسیاری  از  باشند،  قوی ملت -داشته  شده ها  ثروتمندتر  و  به تر  این اند.  علاوه، 

بنا می های غوللیبرالی و شرکت نوهای  سیاست  طور کنند، در حالی که بهپیکری که 

بی زیستهمزمان  نگرانعدالتی  ظهور  و  کرده  تشدید  را  جنگ  و  ی کنندهمحیطی 
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و  رژیم اقتدارگرا  تسهیل    لفاظیهای  را  ناسیونالیستی  نابرابری میافراطی  های کنند، 

 اند. موجود هم درون کشورها و هم بین شمال و جنوب جهانی را نیز تشدید کرده

های اخیر به  گرای بیشتری در سال های راستآور نیست که دولتبنابراین، تعجب

رایج دامن    اعتناییبیاند که با ساختن دیوارها و محکم کردن مرزها بر  قدرت رسیده 

افتند، مرزهای سنتی طور نسبی بدون مانعی به جریان می زنند. در حالی که کالاها به می 

شوند تا »افراد نامطلوب« را جدا نگه دارند. زمانی که دونالد ترامپ با اکراه  تر میقوی 

پذیرفت با یک پاندمی جهانی روبرو هستیم، همین واکنش فوری را به شیوع مرگبار  

طور چشمگیری در به ویروس کرونا نشان داد. این در شرایطی رخ داد که ماهیت مرزها  

ها را دربر ملت -حال تغییر بود. تا همین اواخر، مرزها سرحداتی فیزیکی بودند که دولت

آنمی  امروزه  به گرفتند؛  کردهها  رشد  کشورها  درون  فراگیری  به طور  آثارشان  و  اند 

روزمره گسترش میجنبه  زندگی  از  بیشتری  اکنون های  بریتانیا  در  مثال،  برای  یابد. 

می تشویق  که شهروندان  را  کسی  هر  و  کرده  عمل  مرزی  نگهبانان  مانند  که  شوند 

 و  نژادپرستانه  تردیدبی   عملی  –مشکوک است مهاجر غیرقانونی باشد، گزارش کنند  

نیز بین کشورها و درون آن ها توسعه   خاکستری«  »مناطق  این،  بر  علاوه.  ستیزانه بیگانه 

هایی مانند اردوگاه  عنوان مراکز بازداشت سودمحور و چه در قالب اردوگاهاند، چه به یافته

شماری )اغلب فقیر و از ی »جنگل« در کاله، که در آن افراد نامطلوب بی برچیده شده 

کنند.  های قانونی تحمل میتابعیتی را بدون حقوق یا حمایتجنوب جهانی( برزخ بی 

 کند. این چیزی است که جورجو آگامبن به عنوان »حیات برهنه« توصیف می

چنین فقدان مراقبت عمیقی در مقیاس جهانی نیز دنیایی را پدید آورده که خود 

از گزارش معروف    -داران محیط زیست بسیاری  در بحران است. اقتصاددانان و طرف

های رشد تا آثار جدیدتر مانند کتاب آن  ی محدودیتدرباره   1972رم در سال    باشگاه

عنوان   با  کیت    Case for the green new dealپتیفور  دوناتی  اقتصاد  و 

مدت  -راورث کردهاز  استدلال  پیش  بهها  دائمی  اقتصادی  رشد  که  با  اند  کامل  طور 

سیاره زیستمحیط های  محدودیت و حفظ یک  است. یک ی  ناسازگار  قابل سکونت  ی 

دهد و به استخراج و سوزاندن لیبرالی جهانی که سود را بر مردم ترجیح می نواقتصاد  
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سوختبی  مقیاس  پایان  در  است،  وابسته  فسیلی  را سابقه بی های  زیست  محیط  ای 

 تازگی نوشته است، جهان در آتش است. به طور که نائومی کلاین  کند. همانتخریب می

 

 ( carewashing)  یانهنماتبازارهای مراقب

لیبرال، نظمی اقتصادی است که تنها بر سود، رشد و رقابت  نوداری  بنابراین، سرمایه

کاستیبین  اقتصادی،  نظام  این  دارد.  تمرکز  گسترده المللی  در سطح  های  مراقبت  ی 

شکست  و  عرضهبومی  در  مفتضحانه  بههای  را  سطحی  هر  در  مراقبت،  عنوان ی 

غیر  خسارت جانبی  سیاست قابل های  و  اصلاحات  راه  در  بازارمحور، اجتناب  های 

شده و کالایی   لیبرالیسم در حالی که اشکال خاصی از مراقبتنوکند.  سازی میعادی 

هایی طور جدی تمام اشکال مراقبت و مراقبت کند، به پذیر می مبتنی بر بازار را امکان

 کند. ای اندک را در دستورکار ندارد، تضعیف می که استخراج سود برای عده

معامله تا  آتنی گرفته  آگورای  از  آن  بستر  و  بازارها  که  است  و  درست  گران خرد 

بوده  مراقبت  اشکال  از  برخی  میانجی  این  تولیدکنندگان عصر صنعتی همیشه  با  اند. 

سرمایه ارائهنوداری  حال،  در  بیلیبرال  بازارهای  از  اقتصادی  مدلی  کنار  ی  در  وقفه 

ها را به معیارهای بازار تقلیل  حوزه  های کوچک«ی که در تلاش هستند تا تمام»دولت

فرد عمل کرده است. این نوع تدابیر استعماری بازار مسئول برخی از به دهند، منحصر 

بدترین اشکال فقدان مراقبت در تاریخ معاصر است. برخی اقتصاددان از جمله توماس 

ی نابرابری در درآمد تصادفی نبوده و وقفهاند که افزایش بیروشنی نشان دادهپیکتی به 

ویژگی سرمایهاز  کلیدی  ساختاری  به نوداری  های  همچنان  که  است  صورت لیبرال 

 توجه است. لیبرالیسم عامدانه نسبت به مراقبت بی نو در حال افزایش است.اعدی صت

شود  لیبرال از اساس توسط بازیگران بسیار قدرتمند بازار کنترل می نومبادلات بازار  

ها اتکا دارند،  طور عمده بر دولتطور غیرشفافی به هم مرتبط و جهانی هستند و بهکه به 

ها هستند که مانورهای تا بتوانند بازارهای »آزاد« بیشتری بنا کنند. در واقع، این دولت

سطوح  شرکت  به  را  چندملیتی  بزرگ  رسانده سابقه بی های  حال،  ای  همین  در  اند. 

ای که اساس مبادلات بازار هستند، مالامال از شرح استثمار شدید های عرضهزنجیره 

 تا   بنگلادش   در  پلازا  رانا  پوشاک  ی کارخانه   فروپاشی  از  –نیروی کار و سیاره هستند.

  نامرئی،   مراقبتی  کارهای .  کانادا  قیری   های ماسه  در  مخرب  شدتبه  نفت  استخراج
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با ظهور کووید  هستند،  جاهمه  شده   استثمار  و   شده  ارزشکم  امروز   19-شاید حتی 

مراقبان -های جهانی مراقبت کارگران خانگی تا کارگرانتشدید شده باشد: از زنجیره

 کنند.  نامرئی که کالاهای ضروری ما را تولید و توزیع می 

عرصه  قدرتمند  بازیگران  حال،  همین  را  در  خود  حالی  در  تجارت  عنوان بهی 

طور فعال هر نوع مراقبتی  کنند، که به پذیر)مراقب(« معرفی می مسئولیت های »شرکت

سودآوری  چارچوب  از  خارج  که  می را  تضعیف  شود،  ارائه  مثال، به کنند.  شان    عنوان 
شرکت   تبلیغاتی  شعار  باشید«  بیشتر  کنید.  زندگی  بیشتر  باشید.  مراقب  »بیشتر 

هزینه و اروپایی است، و به مشتریان است که شرکتی کم  wizz airهواپیمایی ویز ایر

می اطمینان  کربن  خود  میزان  کاهش  در  که  چرا  است«،  مراقب  ایر  »ویز  که  دهد 

کند. اما تصدیق این موضوع را نباید از قلم انداخت که ویز ایر به این گذاری میسرمایه

دهد، تا بتواند پول بیشتری برای که ما با احساس گناه کمتری پرواز کنیم، اهمیت می

فروشگاه سهام  دیگر،  مشابه  مورد  کند.  کسب  خود  زنجیره داران  ایرلندی های  ای 

Primark   خاطر استثمار است که نام آن مترادف است با »فست فشن« و در گذشته به

به  این شرکت  اما  بوده.  بدنام  مراقبت  کار کودکان  ابتکاری »پرایمارک  با طرح  تازگی 

جمله   «کندمی  )از  خود  »تندرستی«  جدید  محصولات  تبلیغ  کنار  در  و  است  آمده 

دهد چگونه »به  ها، توضیح می ی شعبه های کرکی( در همههای خوشبو و حولهشمع

تازگی  به شرکت انرژی بریتانیایی نیز   British Gasدهد«.  مردم و سیاره اهمیت می 

رسمیت شناختن کارهای مراقبتی بدون مزد پیوسته است،  به کمپینی در حمایت از به

اما همچنان از پرداختن به انتقادات فزاینده در مورد عدم توجه کافی به محیط زیست  

هایی نمایی بنامیم، به صف طویل شرکتتوانیم مراقبت کند. این الگوها که می امتناع می 

ی مسئولیت اجتماعی عنوان »شهروندان«ی با دغدغهپیوندد که با معرفی خود بهمی 

  زیستمحیط  واقع در نابرابری و تخریب  کوشند، اما به در افزایش مشروعیت خود می 

برای سرمایهمشارکت دارند. آن با تلاش  گذاری در همان بحران مراقبتی که خود ها 

روند. گسترش روزافزون بازارهای مبتنی بر پلتفرم مسبب آن هستند، از این هم فراتر می 

ی مراقبتی«، که مراقبت از حیوانات خانگی و پرستاران کودک برای »نیازهای روزمره

شود، منابع  تا صنعت پررونق خودمراقبتی و »تندرستی« را شامل می   care.comدر  



 

 

430 

 ی ندا ناجیکلکتیو مراقبت، ترجمه
سی 

سیا
د 

صا
اقت

د 
 نق

های سنتی بازار در حوزه  های مراقبتی ما را با کاشتن منطق مراقبتی اشتراکی و ظرفیت 

های بسیاری خود  ملت-کند. دولت غیر بازاری، از جمله سلامت و آموزش، تضعیف می

بازارهای جهانی را تسهیل کردهبدترین شیوه  اند بسیاری از اشکال  و اجازه داده  های 

مراقبت پایه از جمله  عمومی،  به همراه ای خدمات  مسکن،  و  آموزش  بهداشتی،  های 

 ها از بین برود. احساس مسئولیت مردم در حفظ آن

 

 اعتنا بیهای دولت

  رونالد   و  بریتانیا   در  تاچر  مارگارت  ویژهبه  –اهملت -دولت  حاکمان،  1980ی  از دهه

 نمودهای   تمامی  در  مراقبت  کنیم   باور  که   اندکرده  ترغیب  را  ما  –  متحده  ایالات  در  ریگان

 و  رقابتی  بازارهای   فرضی  فقرات  ستون  همان  این  و  است،  فردی   ای مسئله  خود  مختلف

انضباطی و راری بخشی از گرایشی جعلی به خود اص  چنین .  است   قدرتمند  های دولت

ایدهایده شهروند  است.  مسئول  و  شهروند خوب  از  فریبنده  تحت  ای  لیبرالیسم نوآل 

همواره خودمختار، کارآفرین و پیوسته مقاوم است، فیگوری خودکفا که ترویج فعال او  

به توجیه برچیدن دولت رفاه و گسستن از نهادهای دموکراتیک و مشارکت مدنی کمک  

فرد است، از امتناع در   ی کرده است. اساس این برداشت که در آن مراقبت بر عهده 

است، که ناشی شده های ما های مشترک و پیوستگی پذیری رسمیت شناختن آسیب به

رقم می  برای همه  را  مراقبت  فاقد  و  به جوی سنگدلانه  به زند،  که  برای کسانی  ویژه 

کاری و وابستگی« متهم  طور مداوم به »ترجیح بی خدمات رفاهی وابسته هستند و به

های برای پرداخت  اعتبار جهانیشوند. چنین دیدگاهی در پشت اجرای اخیر طرح  می 

رفاهی در انگلستان، طراحی شده که تا تمام متقاضیان را تحریک کند بدل به نیروی  

باری داشت و کار شوند. از همان ابتدا، هر جا که این طرح اجرا شد، پیامدهای فاجعه

 به متقاضیان بدون هیچ دستاوردی صدمه زد. 

دورلینگ  همان دنی  که  »  Danny Dorlingطور  کتاب   Peak  در 

Inequalityمی نشان  فقدان  «  این  رفاهی  دهد،  حمایت  فقدان  و  گسترده  مراقبت 

تشویش و رنجی که امروزه در   آمیز در بریتانیا را رقم زده است.اساسی محیطی فاجعه

افزایش   از  دارد،  وجود  سطحی  افزایش ومرگ هر  و  نوجوانان  جرایم  و  نوزادان  میر 

ویژه والدین یا همسران سالمند( خبر بهمشکلات جسمی و روانی سرپرستان خانواده )

https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Credit
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وجود دلیل کاهش مزایا و فروپاشی منابع اجتماعی به دهند که به از تقلای مداومی می 

میر در میان  ومرگ های اخیر، افزایش آشکار نرخ  اند. نمود بارز این وضعیت در سال آمده 

ی کارگر است که در صد سال گذشته ویژه زنان طبقه های افراد سالمند، و بهبرخی گروه

میلیون نفر سالمند وجود دارد که مراقبت    1.5سابقه نداشت. در حال حاضر در بریتانیا  

کنند. این در حالی است که خودکشی در حال افزایش  مورد نیازمند خود را دریافت نمی

روان دریافت  برای  انتظار  زمان  و  بودجهاست  افزایش  وجود  با  درماندرمانی،  های ی 

گرای  . در حالی که ویروس کرونا دولت راست تر شده است مدت، طولانی محدود و کوتاه 

ی بریتانیا را مجبور کرده تا اشکالی از حمایت اجتماعی را ارائه دهد که پیش از این ارایه

ی دار نابرابری که با عرضه شد، این میراث ریشهتصور می  آن تنها توسط جریان چپ

سخت  به  پاندمی  که  بوده  معنا  این  به  شده،  ترکیب  به  نامتوازن  ممکن  شکل  ترین 

ویژه  به  -اند، ضربه زده استهایی که مورد غفلت و محرومیت بیشتری قرار گرفتهگروه

، فقرا و افراد  BAME  های قومی پوست، آسیایی و اقلیتسیاه   به سالمندان، زنان، افراد

 این تصویر در سایر نقاط شمال جهانی نیز چندان متفاوت نیست.  دارای معلولیت.

دهههم در چند  سایر کشورهای زمان،  و  بریتانیا  در  رفاهی  اصلاحات  گذشته،  ی 

های جهانی، تسخیر و انحصاری شده است که نه  اروپایی توسط گروه کوچکی از شرکت 

طور دهند و نه ارزشی که مدعی آن هستند. همان کنند را ارائه میمراقبتی که ادعا می 

های مخفی که در کتاب خود »دولت سایه: درون شرکت   Alan Whiteوایت    النکه  

ها و اتهامات مبنی بر  ای از رسواییکنند« فاش کرده است، سلسلهبریتانیا را اداره می

مطرح    Atosو    G4S، Serco، Capitaهای بزرگی مانند  سوءاستفاده علیه شرکت 

آن از  است.  شرکت شده  این  که  عمده جا  بخش  ارائهها  قراردادهای  از  خدمات ای  ی 

، وزارت دادگستری، خدمات پناهندگی،  NHS  خدمات بهداشت ملی   اساسی از جمله

آوری طور شرمها و بیکاری را در دست دارند، اغلب بههای اجتماعی، معلولیت مراقبت 

طور ها به. در واقع، آنشوندی ما مواجه میپذیرترین افراد جامعهبسیاری از آسیب  با

به را  بیشتری  افراد  برای گسترش زنداپذیر کردهشدت آسیب فعال  ها و ناند و تلاش 

های افزایش تعداد افراد زندانی یک نمونه است. در غیاب کنترل مؤثر دولتی بر شرکت 

کنند، این »دولت در سایه« از دولت واقعی سوءاستفاده  بزرگی که افراد را استخدام می
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طور که در آماده نبودن کند. رشد تصاعدی این بخش خصوصی غیرپاسخگو همانمی 

کووید شیوع  برای  توانایی  ایم،دیده  19-بریتانیا  پیامدهای برای  مراقبت  در  ما  های 

. همچنین لازم است بگوییم  بار استباری دارد، و برای امکان دموکراسی نیز فاجعه فاجعه

های ملی برای اند، چرا که بودجهها آسیب دیده ای از این شیوه طور ویژهجوامع محلی به 

های سیاسی ته کشیده و این موضوع، از بین رفتن  خدمات محلی در بسیاری از دولت

. این است  ی خدمات اجتماعی و منابع آن را کلید زدهترین اشکال ارائهبرخی از اساسی 

به بخش عمومی در دوران   با تحمیل هزینه  از بخش خصوصی  اخیر حمایت  میراث 

هایی تنها حوزه   طور آشکار،های بزرگ به پاندمی بسیار قابل توجه بوده است، زیرا شرکت 

دولت بوده  توسط  که  راست اند  نشدههای  مالی  زیان  و  ضرر  تحمل  به  مجبور  اند.  گرا 

)پاندمی( به موقعیتی   این دوره  طورهمچنین با تداوم پاندمی، شاهد این هستیم که چه 

 جمله بریتانیا، تبدیل شده است. سپاری در بسیاری از کشورها، از برای افزایش برون

 

 اعتنا بیجوامع 

خدمات رفاه عمومی و منابع، و    ی نشینی عمدی از ارائه، این عقب انگیزی طور غم به

زنجیره  با  آن  شرکت   ی جایگزینی  زمینه کالایی  جهانی،  به  ی های   شدت اجتماعی 

اجتماعی   های مراقبت ای مراقبت ایجاد کرده است. این مسئله در بخش  باری برزیان

ید بخش عمومی از مراکز مراقبت توسط  خلعبیش از هر جای دیگری مشهود است.  

  به   – های دولتی تسهیل و تحمیل شده است  ندی که توسط سیاست فرآی  –هاشرکت 

 گرفته   نادیده  اغلب  خود،  اجتماعات  در  مراقبت«  »نیازمند   افراد   که  بوده  معنا  این

اند به دلیل  خدمات مراقبت استخدام شده   ی ارائه  برای   که  افرادی   های توانایی .  شوندمی 

محدودیت ناچیز،  پرداخت  انسانی،  نیروی  کمبود  مداوم،  امنیت  استثمار  زمانی،  های 

شدت کاهش یافته است. علاوه شغلی ناکافی یا فقدان آن و کمبود آموزش و حمایت، به 

شدت در اجتماعی که کار به که اغلب    مراقبتو محلی  دهندگان خرد  بر این، فقدان ارائه

 کند. های اجتماعی کمک بیشتری میکردند ریشه دوانده بودند، به باز شدن گره می 

برون ارائهالبته که  کاربردی تی مراقبتسپاری  راهنهای  از  هایی است که  ها یکی 

برد. همزمان، از  های اجتماعی را از بین می لیبرالیسم توسط آن امکان حفظ مراقبت نو

شرکت  که  دلیل  این  به  دیگر  که سوی  را  فضاهایی  خصوصی  بخش  بازیگران  و  ها 
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و خصوصی  بودند، خریداری  اجتماعات  در  مردم  اختیار  در  کردهدرگذشته  اند،  سازی 

عنوان مثال، پس از انحلال شورای  ایم. بهشاهد انقباض شدید فضاهای عمومی نیز بوده 

، سالن بزرگ و زیبای شهرداری و محیط اطراف 1986( در سال  GLCلندن بزرگ )

ای در جنوب رودخانه تیمز به یک شرکت سرگرمی ژاپنی فروخته شد. از آن در ناحیه

طور تفسیری از حس زندگی جمعی و اشتراکی را به یئهبین رفتن فضاهای عمومی ارا

چه برای استراحت و لذت   کند. به این ترتیب برای تجمع مردم،ای دشوار میفزاینده

های های تعاملی، مکانبردن، چه برای بحث در مورد مسائل مشترک یا شرکت در پروژه

رقابتی  کم  فردگرایی  از یک سو  که  درحالی  امر  این  دارد.  وجود  به  را  تری  اغلب  که 

کند، عواقب ویرانگری نیز برای توانایی ما در شود تشدید می تنهایی و انزوا منجر می 

 گیری دموکراتیک دارد. تصمیم مشارکت در 

اندازی  دهد و چشمکمبود منابع در اجتماع، فرهنگی که سود را بر مردم ترجیح می 

تمرکز کنیم،    طور فردی و بر خودمانکند تا به اجتماعی و سیاسی که ما را تشویق می

سخت  به  شدن  منجر  قوام تر  اجتماعی  پیوندهای  است.    بخشایجاد  شده  دموکراسی 

دنیای   به ی  اعتنایبی چنین  که  اجتماعاتی  رشد  برای  را  ناامیدکننده شرایط  ای طور 

کنند نیز  حس هویت مشترک خود را بر اساس طرد و نفرت بنا می   ملاحظه بوده وبی 

می  ناسیونالیست   incel«  اینسل»  ستیززن  های گروه  – کند  محیا  سفید و  های 

به نمونه  مراقبت  فاقد  اجتماع  این،  بر  علاوه  هستند.  مثال  این  بارز  جای های 

پلیسی سرمایه بر  انسانی،  شکوفایی  ارتقای  برای  اجتماعی  تأمین  در  و   سازی گذاری 

های کنند. همچنین با تسلط فقدان مراقبت در بسیاری از حوزهگذاری مینظارت سرمایه 

شود تا به زندگی و تضعیف شدید روابط اجتماعی، اغلب خانواده است که تشویق می

 عنوان زیرساخت مراقبتی مطلوب جامعه وارد عمل شود. 

 

   اعتنابیهای خویشاوندی

هسته   ی خانواده معاصر  سنتی  مفاهیم  و  مراقبت  اصلی  الگوی  همچنان  ای 

ای اولین »پیوند دهد، که به تمامی ناشی از پیامدهای اسطورهخویشاوندی را ارائه می

مادری« است. این امر حتی با وجود این که افراد کوییر بیش از پیش در جریان اصلی 
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ط به آن است که مشرو شدن پذیرفته این البته –اند، صادق است جامعه پذیرفته شده 

تر های مراقبتی ما نه تنها گسترده ای سنتی را بازتولید کنند. دایرهی هستهمدل خانواده 

 اند.تر شده دردناکی تنگ طرزاند بلکه به نشده 

غیر مراقبتی  سازوکار  خانوادهقابل   این  نه  هستند.  ناعادلانه  و  هستهاعتماد  ای  ی 

به می  پایهتواند  واحد  برونعنوان  نه  و  شود  فرض  مراقبت  میای  بازاری  تواند سپاری 

حل مناسبی برای نابرابری جنسیتی موجود در مراقبت و انتظارات از آن باشد. در راه

ای از کارهای مراقبتی بدون هر دو حالت، این زنان هستند که در نهایت سهم عمده 

انجام می  چهارم سه دهند )دوسوم کارهای مراقبتی با دستمزد و  دستمزد و مزدی را 

می  انجام  زنان  توسط  جهان  سطح  در  مزد  بدون  مراقبتی   (. شودکارهای 

ای ندارید که بتواند چرا زنان باید تمام این کارهای مراقبتی را انجام دهند؟ اگر خانواده

 طرد   را  تانخانواده  شما  یا  را  شما  تانخانواده  اگر  –شود  شما را حمایت کند چه می 

خدمات مراقبتی خصوصی بربیایید چه   ی نتوانید از پس هزینه   اگر  چه؟   باشید  کرده

 شود؟  می 

گرفتن و انزوای در بهترین حالت، پیامدهای این رژیم مراقبتی اغلب منجر به نادیده

بیشترین نیاز را به مراقبت دارند، و در بدترین حالت به بیماری و شود که  افرادی می

لیبرالیسم بر این که فقط باید از خودتان و نوشود. اصرار  منجر می   اساس آنانمرگ بی 

پارانوترین خویشاونداننزدیک نوعی موضع  به  نیز  مراقبت کنید  از یایی  تان  »مراقبت 

گرای افراطی شود که یکی از سکوهای پرتاب اخیر پوپولیسم راستها« منجر می خودی 

  مراقبت   جهانی  کمبود  از  –گرداند  در سراسر جهان است. و این ما را به نقطه شروع برمی

 اینجا  در  که  مختلفی  های مقیاس   چگونه  دهدمی   نشان  که  –  سنتی  ی خانواده  به  اتکا  تا

 .دارند ناپذیری  جدایی و نزدیک ارتباط همگی کنیم،می  طرح

راست  پوپولیسم  استیلای  در  ما  که  حالی  و  در  افراطی  دنیای عدمگرای  قطعیت 

مراقبت به قدری تقلیل یافته است که تنها تلقی از   ی کنیم، ایده پساکرونا زندگی می 

وحشتناک راستی  آن مراقبت انحصاری از »افرادی مانند خودمان« است. در شرایط به

ها« اصرار نسبت به »متفاوت  اعتناییفعلی، دولت پوپولیست هر چه بر نمایشی از بی

از  مهاجر  نوزادان  وقتی  معلوم  قرار  از  است.  کرده  تقویت  را  خود  واقع  در  ورزد، 

یا وقتی کل اکوسیستم هایشان جدا میخانواده اثر تغییرات آبشوند؛  بر  با  ها  وهوایی 
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شوند تا راه را برای عمد تخریب می ، یا مانند برزیل بولسونارو، به شوندخاک یکسان می 

. یکی شوند لیبرالی هموار کنند، تنها اقلیتی از ما ناراحت مینوهای  پروژهگذاری  سرمایه

تصویری  از تصاویری که به تعریفی از آمریکای تحت رهبری ترامپ تبدیل شده است،  

ای از ملانیا ترامپ، بانوی اول ایالات متحده است که از یک پناهگاه کودکان پناهنده 

. او در این بازدید ژاکتی به تن دارد اندشان جدا شدههای از خانواده  کند کهدیدار می

نوشته »من   بزرگی  با حروف سفید  آن  روی   I‘)  شما چطور؟«ام،  خیالبی  اًواقعکه 

Really Don’t Care. Do U?)« .توسط راست به عنوان شکلی خیال بودنبی  اًواقع »

نامیم.  می ی  اعتنایبیچه ما ابتذال  شود؛ و گواهی است بر آنگرایی« معرفی می از »واقع

قدر برای ارتباط و وابستگی متقابل چه  ی دهد که مسئلهاین موضوع همچنین نشان می 

های انکار این وابستگی  طورهای ما در هر سطحی حیاتی است و چهجوامع و زندگی 

 شود. متقابل منجر به تخریب گسترده و فراوان می

 

 حل راه

توانیم صحبت از فراگیری فقدان مراقبت را آغاز کرده و به آن بپردازیم؟  چگونه می 

می  که  است  این  ما  نمونه پیشنهاد  ساختن  با  را  کار  این  آنچه توانیم  از  فراوانی  های 

ی رادیکال تا امروز، نامیم انجام دهیم، با کمک گرفتن از گذشته»مراقبت عملیاتی« می 

به  زمانی که مراقبت  نیروی حیاتی در طول شرایط اضطراری کرونایعنی   عنوان یک 

که   دهیماز جهانی ارائه می  اندازی مترقیویروس برجسته شده است. در ادامه، چشم

ای که برای مدت ، ایده گیردده خود جدی می عنوان اصل سازمانی مراقبت را به ایده

:  کشدمدل »مراقبت همگانی« را پیش می  اندازطولانی رد و انکار شده است. این چشم

لویت داشته و در مرکز وچیز اکه در آن مراقبت نسبت به همه  ای آل جامعهحالت ایده 

درتمام -مراقبت همگانی به این معنا است که مراقبت  گیرد.  تمام ابعاد زندگی قرار می

های خویشاوندی ها، از گروهی حوزهنه تنها در سپهر خانگی، بلکه در همه  -نمودهایش

لویت قرار داشته باشد. اولویت دادن و وما، در ای  ها و سیارهتا دولت  مانو اجتماعات

مراقبت همگانی   فهم  به  برای دستیابی  باور مشترک    و  –تلاش  این   برای   –ساخت 

 .است ضروری  پایدار دنیای  و پرمعنا، های زندگی  مراقبتی، های سیاست  پرورش
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چشم به  و  دستیابی  سخت  که  اندازه  همان  به  البته  همگانی  مراقبت  انداز 

به وابستگی چالش اذعان  امر شامل  این  نیز هست.  های برانگیز است، حیاتی و فوری 

شدن   نفی در قلب مراقبت کردن و مراقبت قابل   پذیرش دوسویه بودن غیر متقابل ما و  

 ذاتی طوربه   کهاین نه – خواهد بود. این به معنای اطمینان از توزیع برابر مراقبت است 

کاری زنانه فرض شود، و نه اینکه وقتی مزدی است، اغلب توسط    طورعمدهبه   و   غیرمولد

پوست انجام شود. هدف این است که اطمینان حاصل شود زنان فقیر، مهاجر یا رنگین 

مقیاس  در  است.  مراقبت سهیم  مسئولیت  و  در خوشنودی  مختلف تمام جامعه  های 

های مراقبت خانوادگی برای  به تجدیدنظر در محدودیتتواند  انداز می زندگی، این چشم

اندازی که ؛ چشمشود« ترجمه  قیدوبندتر یا »بیهای خویشاوندی وسیع گسترش مدل 

بازپس  به شامل  زندگی  اشکال  پذیرش    راستیگیری  اشتراکی،  و  های بدیلجمعی 

های مراقبتی،  سازی مراقبت و زیرساخت داری و مقاومت در برابر بازاری بازارهای سرمایه

های رفاهی، و در نهایت، بسیج و پرورش تر کردن رادیکال دولتاحیا، تقویت و عمیق

 المللی باشد. جهانی، مرزهای باز و توافقات جدید سبز در سطح بین زیستی رادیکال  هم

 

 ی کتاب زیر است:ی مقدمه ی بالا ترجمهمقاله 
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Interdependence, Verso (2020) 
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ی ساختاری و آزادی  سلطه 

 ساختاری: رویکردی فمینیستی
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 چکیده 

دور از  نظریه  ی هپس  دغدغهفمینیپردازی  ابتدایی  که  مردسالاری ستی  فهم  اش 

مردان بود، بسیاری از متفکران چنین نگاهی را کنار گذاشتند    ی ه ساختار سلط  ی ه مثاببه

و در عوض بر سوژگی و هویت )برساخته( و عاملیت زنان تمرکز کردند. هرچند این  

شکل چگونی  فهم  به  چشمگیری  کمک  رویکرد  و  تغییر  تمایلات  ترجیحات،  گیری 

درکانتخاب مانع  آزادی  و  عاملیت  تخلیط  با  کرده،  زنان  مردسالاری عمیق  های  تر 

مردان شده است. در این مقاله سعی دارم نشان بدهم که   ی هساختار سلط  ی ه مثاببه

 ی ه مثابکند بار دیگر »مردسالاری« را به چطور به ما کمک می   تلقی ساختاری از سلطه 

یکی از منابع سرکوب سیستماتیک زنان به میان بکشیم و همچنین سعی دارم نشان 

ک بهبدهم  آزادی  چطور  صورتعدم  ی ه مثابه  به  نظر  با  متقدم بندی سلطه،  های 

جایگاهجمهوری  دادن  قرار  محوریت  در  با  آزادی،  از  وابستخواهی  کنشگران   ی ههای 

کند که آزادی را از عاملیت مجزا درون ساختارهای سیاسی و اجتماعی به ما کمک می

به  بهاینبدانیم.  ساختاری  آزادی  آن  عدم  ی ه مثابترتیب  از  متفکران   روسلطه  برای 

 ست مفید است که سازوکارهای درونی روابط نابرابر اجتماعی و سیاسی را نشانفمینی

هایی باشد که ارتباطات نهادها و ایدئولوژی   ی ه دهندتواند توضیحدهد و همچنین می می 

علاوه از د. به کننسازند و توجیه میرا می   بهره از قدرتهای قدرتمند و بی میان گروه

نظر هویتی  جای  به   گاهاین  را سلطه  متقاطع  ساختار  توانیم  می   گرایانهتقاطع مقولات 

ها کنیم و را وارد بررسی  گرایی )اینترسکشنالیتی(تقاطعتحلیل کنیم و بدین ترتیب  

که این تحلیل ستی را بر مبنای »زن نوعی« واحد نسنجیم. سخن آخر اینفمینیکنش  

به   به  قائل  دادن  شکل  در  مشارکت  و  آزادی  میان  رادیکال  دموکراتیک  ارتباط 

 سازند. ساختارهای مادی و نمادینی است که زندگی جمعی ما را می 

 

 ها  هکلیدواژ

 سم؛ ساختار؛ عاملیت فمینیسلطه؛ آزادی؛ مردسالاری؛ 
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 مقدمه 
روابط سلسله تغییر  و  فهم  برای  قدرت، مخصوصاً سلطتقلا  بر   ی همراتبی  مردان 

ستی و کنش سیاسی زنان بوده است.  فمینیپردازی  دوم نظریه  زنان، محرک اوایل موج

 ی هنظام سلط   -مراتبی قدرت  های رادیکال بودند که روابط سلسلهستفمینیمشخصاً  

زنان این گفت  -مردان و فرودستی  قرار دادند. مثلاً   1رداستاکینگز   ی هرا محور تحلیل 

 مشهور است که: 
ترین  اند. برتری مردانه قدیمیما باور داریم که عاملان سرکوب ما مردان

ابتدایی سرکوب و  و  استثمار  اشکال  دیگر  تمام  است.  سلطه  شکل  ترین 

سرمایه گستره)نژادپرستی،  غیره(  و  امپریالیسم  مردانهداری،  برتری  اند:  های 

اند. مردان بر زنان سلطه دارند و تعدادی اندکی از مردان بر باقی مردان مسلط

مردان و در محوریت مردان   ی هتمام ساختارهای قدرت در طول تاریخ در سلط

را در دست داشتند و بوده اند. مردان نهادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 

آن کردند.  استفاده  فیزیکی  زور  از  کنترل  این  تثبیت  قدرتشان برای  از  ها 

از برتری  مردان ی ههمروتر نگه دارند. استفاده کردند تا زنان را در جایگاهی ف

در   مردان   ی ههمبرند.  شناختی میهای اقتصادی، جنسی و روانمردانه بهره

 [ 1( ]1969اند. )جمعیت رداستاکینگز، سرکوب زنان نقش داشته

 

ریشه و  مردسالاری  کامل  با حذف  تنها  زنان  شوم  آزادی  ساختار  این  کردن  کن 

 ممکن است. 

  یه مثابگذشته و اشتیاق این بیانیه برای »رسوا کردن« مردان بهقریب چهل سال 

هم  است.  نیروبخش  زنان  نتیجعاملان سرکوب  در  نظری  ی ه زمان  درونی   یهتغییرات 

به نظر زیادی ساده  ی هستی در چند دهفمینی بیانیه  این  انگارانه است. مثلاً گذشته، 

بندی اند که صورتسومی نشان دادهپوست، پسااستعماری و جهانهای سیاه ست فمینی

در  است.  بوده  گرفته  شکل  سفیدپوست  زنان  تجارب  به  بانظر  »مردسالاری«  متقدم 

فرد از جنسیت    ی ه دهد که تجرب( نشان می 1998،  2)کرنشاو  گرایانهتقاطع مقابل رویکرد  

سلط تجرب  ی ه)و  با  درهم  ی ه جنسیتی(  سکسوالیته  و  طبقه  نژاد،  از  است؛  او  تنیده 

توانند زنان را سرکوب کنند و برخی از زنان، با دهد که زنان هم می همچنین نشان می
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دارند   مردان  برخی  به  نسبت  فرادست  جایگاهی  طبقاتی،  یا  نژادی  امتیازات  به  اتکا 

کینگ،  1992،  3)هیگینبوتام  هوکس 1998؛  همچنین  2000،  4؛   گرایی تقاطع (. 

برانگیخت که »مردسالاری« اصلی باور  این  به  ترین شکل تردیدهای مهمی را نسبت 

این یا  است  میسرکوب  را  »زنان«  مقوله که  چه توان  نقد  کرد.  تلقی  یکدست  بسا ای 

را  سنگین  روشست فمینیتر  از  استفاده  با  که  کردند  وارد  های شناسی هایی 

کاوانه یا برساخت اجتماعی نشان دادند چطور قدرت مردسالارانه پساساختارگرایانه، روان

نامد می   5سازی«نشیند، فرایندی که جودیت باتلر آن را »سوژهدر سوژگی تمام ما می 

کنند،  (. اگر تصور کنیم که روابط قدرت چنین پنهانی و موذیانه عمل می1997)باتلر، 

 رود. سویه از »سلطه« زیر سؤال می راهگشا بودن این درک یک

نظری تغییرات فمینی  ی هبنابراین  انتقادات،  قبیل  این  به  واکنش  در  غالباً  ستی، 

 ی ههویت پیچید  ی هپردازی دربارچشمگیری کرده و برای توضیح سرکوب زنان به نظریه

های وضوح در بازاندیشیجنسیتی گراییده است، همین امر را به   ی هزنان یا ساخت سوژ

در  فمینیمتأخر   کلی  بازنگری  به  نیاز  به  باتوجه  آزادی شاهد هستیم.  مفهوم  در  سم 

و دیگر نواقص موجود،   6مردمحوری منظور اصلاح  مقولات و مفاهیم سیاسی محوری به 

( براون  وندی  مثل  کورنل 1995متفکرانی  دروسیلا  نانسی 1998،  1995)  7(،  و   )

اند.  ستی از آزادی ارائه کرده فمینیهایی منحصراً  ( برداشت2003،  1996)  8هیرشمان

رسیده  متفاوتی  کاملاً  نتایج  به  افراد  این  هرکدام  به گرچه  اما  تحلیل اند  اگر  نظرشان 

شود گر شروع کنیم و بستری را که موجب گزینش می آزادی را از انسان بالغ و گزینش 

ایم و  شمول و هنجاری تلقی کردهمسلط را امری جهان  ی هنادیده بگیریم، دیدگاه مردان

مانیم. براون با گر« غافل می های تمام کنشگران »گزینشها و فرصت از تنوع محدودیت

کند که اگر افراد جویای تکیه بر نظرات متفکرانی چون مارکس و فوکو استدلال می 

حقوق گروهی از دولت درخواست تأمین امنیت   ی هعناوینی چون مطالبحق مثلاً تحت

»وابستگی درگیر  صرفاً  مجروح«کنند  هویت  9های  مخدوشیا  در می   10های  و  شوند 

دار طیف شود. کورنل وامشان هموار میافتد و مسیر فرودستیشان خلل میمسیر رهایی

برای حفاظت   آزادی  از  و  است  کانت  و  لکان  تا  گرفته  راولز  از  متفکران،  از  مختلفی 

های هنجاری کند؛ درک فرد از خود، محور بحثدفاع می  11»سپهر خیالی« اخلاقی از  

 یهگرایی اجتماعی مدافع آن قسم نظریاو است. هیرشمن با تکیه بر ادبیات برساخت 
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مسئلفمینی که  است  آزادی  باب  در  )یا اصلی  ی ه ستی  زنانه  سوژگی  برساخت  اش 

به 12رهایی«  ی ه»سوژ است.  متفکران  این(  این  هرکدام  سیاق فمینیترتیب  به  ست 

استراتژی خودشان سعی کرده از خلال  زنان چطور  بدهند که سرکوب  نشان  های اند 

شدن، با سوژگی  تر اجتماعیطور کلیشناختی یا بهانضباطی، فرایندهای فردسازی روان

شود. اما پرسش اینجاست که پرداختن به فرایندهای ساخت سوژه که تنیده می درهم

گذارد؟  کنند ما را از فهم کدام نکته غافل می شان می گویا ناگزیر زنان را شریک سرکوب

های رادیکال  ست فمینیساختاری، همان چیزی که    ی ه شود که از فهم سلطچطور می 

 شویم؟اش را داشتند، غافل می حق دغدغهبه

های »سنتی« از ست در برداشتفمینی باید اذعان کرد اصلاحاتی که این متفکران  

که آزادی زنان )و دیگران( آزادی اعمال کردند، غنی، روشنگر و ارزشمندند. فهم این

شک به معنای فهم نیروهایی است که انتخاب، ترجیحات و اعمال  چگونه ممکن است بی 

ها خودشان با فراگیری دیدگاه گروه فرادست در دهند. درواقع اگر سوژهما را شکل می 

کنند )»تقصیر«ش گردن هرکدام از طرفین که باشد(  سرکوب خودشان مشارکت می 

پیچید روابط  که  است  قطعاً ضروری  انتخاب  ی ه پس  این  میان  که  بستری  و  هایمان 

میانتخاب را  علیها  متفکران  این  که  است  روشن  اما  بفهمیم.  تفاوتسازد  ی هارغم 

آزادی به معنای تحلیل   ی هپردازی دربارنظر دارند که نظریهبسیارشان بر این نکته اتفاق 

با تکیه بر آرنت این موضوع را بررسی آزادی   13هویت یا سوژگی زنان است. لیندا زریلی 

می   ی هاز خلال چهارچوب »مسئل لحظ سوژه«  بر  پرسش  این  اصلی   ی هنامد. »محور 

کنند...  اش را سلب میای است که آزادی گیری سوژه و نیروهای بیرونی و درونیشکل

یک   به  بسته  چهارچوب  دربار  ی هنظریاین  یا   ی ه مشخص  مستقل  )خودآیین،  سوژه 

ای فلسفی باشد، چه وابسته( نیست و بر این حقیقت استوار است که سوژه )چه مقوله 

روان یا  گره زبانی  پرسش کاوانه(  تمام  که  است  طرح  گاهی  آن  حول  سیاسی  های 

سوژه« که با    ی ه( اما اگر آزادی را نه از منظرگاه »مسئل2005:10شوند.« )زریلی،  می 

 کنیم بررسی کنیم چه؟پرسش از چیستی ساختار جهانی که در آن زندگی می 

کنم که بررسی آزادی از منظر بندی زریلی با این فرض شروع می من پیرو صورت 

های« او برساخته باشند، از چند  فردی جنسیتی، هرچقدر که هویت یا »انتخاب  ی ه سوژ
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اینمهم محدودیت  ی ه جنب اول  است.  و سوژگیزا  فرد  از خلال  را  آزادی  اگر  اش که 

شکل  سوژگی  پیرامون  زیاد  احتمال  به  هم  ما  هنجاری  راهکارهای  کنیم  بررسی 

 ای چه نوع سوژه دیگر، اگر آزادی اساساً پرسش از این است که ما    گیرند. به بیانمی 

آزاد بودن، یا وضعیتی احساس  آزاد« یکی بدانیم؛    ی هتوانیم آن را با »ارادهستیم پس می 

خواهیم  را می چه نوع جهانی  های مهم پیرامون اینکه  »درونی«؛ و به این ترتیب پرسش 

مانند. باید اشاره کرد که گرچه ما اکنون توضیحات پاسخ می در کنار هم تجربه کنیم بی 

تا حد زیادی ساخ  ی ه مثابگیری سوژه داریم، مردسالاری بهدقیقی از شکل  تار سلطه 

 [ 2پردازی است. ]دچار فقر نظریه

سوژه بفهمیم، امکانش هست که با    ی ه که اگر آزادی را حول محور مسئلدوم این

تر به تمایز مهم میان آزادی و عاملیت خواهم  عاملیت تخلیط شود )کمی بعد مفصل 

اند سم فمینیبرانگیزی در  گری موضوعات مناقشه پرداخت(. مثلاً پورنوگرافی و روسپی 

نمی  جنسی«  »رادیکال  زنان  که  دلیل  این  به  وقتی  بخشی  که  کنند  قبول  خواهند 

درک کنند انتخابشان آزادانه نیست. قابل آزادشان، پورنوگرافی می   ی هآگاهانه، مثلاً با اراد

ها تمایلی ندارند که زنان دیگر را متهم به »آگاهی کاذب« ست فمینیاست که بسیاری از  

اند، باقی  بوده   گرفتارشبیفتند که زنان غالباً    مآبی همان قسم قیم  ی هکنند و به ورط

توضیحات ست فمینی از  زنان  عاملیت جنسی  بر  گذاشتن  با دست  دارند  نیز سعی  ها 

  گذارد اجتناب کنند.نظر راه چندانی برای تغییر باز نمی روابط قدرت که به   ی ه نگرانکلی

چنان میاما  نشان  بعد  کمی  و که  مقاومت  با  عاملیت  تخلیط  از  نشان  کار  این  دهم 

با قدرت با آزادی دارد. گاهی ممکن است عاملیت ما، همدستی  ی مسلط هامقاومت 

باشد و گاهی هم ممکن است عاملیت ما به مقاومت بینجامد، اگر اصلاً متوجه تفاوت 

معنا  این دو شکل از عاملیت با آزاد بودن هم  کدامهیچاین دو باشیم، اما به نظر من  

 [ 3نیستند. ]

که   معتقدم  درعوض  می ستفمینی من  مفاهیمی ها  را  آزادی  و  سلطه  بایست 

های روانی  ها یا وضعیت ها، هویت سوژگی  –ساختاری تلقی کنند که محوریتش نه فرد  

ها( در ارتباط اعضای گروه  ی ه مثابافراد )افراد به  ی ههای وابستبلکه جایگاه   -)جنسیتی(

)به افراد  دیگر  با  گروه  ی همثاب مستقیم  نظریاعضای  است.  نهادها  و   یهها( 

پیش می  ی هساختارگرایان متن  این  در  که  ما کمک میآزادی  به  انوکشم  که  ع اکند 
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زا یا محدودکننده را بسنجیم و بدین ترتیب آزادی نشانگر وضعیت  متفاوت تأثیرات توان

بود. سلطه، مفهومی ساختاری که توضیح مادی و نمادین عدم  یه دهندسلطه خواهد 

گروه برخی  توانایی  به  اشاره  است،  قدرت  مداخروابط  برای  در    ی هلها  سیستماتیک 

ها دارد، چه تمام افرادی که دارای این قدرت هستند از این قدرت زندگی دیگر گروه

علاوه باور من این است که اگر مردسالاری را ساختار سلطه تلقی  استفاده کنند یا نه. به 

زمان های رادیکال را پیش بکشیم و هم ست فمینیهای  توانیم بار دیگر بینش کنیم می 

اب کنیم. اما قبل از هرچیز »زن نوعی« واحد اجتن  ی ه ستی بر پایفمینیپردازی  از نظریه

ساختاری و آزادی ساختاری ریشه در   ی ه( سلطی هو از آنجا که این مفاهیم )احیا شد 

اش، بسته ای از »ساختار« دارند، لازم است که »ساختار« و زوج مفهومی هم فهم ویژه

 »عاملیت«، را تعریف کنم.  
 

 ساختار و عاملیت 
آید منظور چیزی است سخت و معمولًا هرزمان سخن از »ساختار« به میان می

 ی ههای انسان است و عاملیت هم معمولًا با »ارادعِلّی کنش  ی ه کنند متقن که تعیین 

زا یا شود. اما چنین برداشتی غافل است که ساختارهای توانآزاد« یکی پنداشته می 

)هِیزآزادی  دارند  وجود  هم  را 1994  14،بخشی  »ساختار«  من  جهت  همین  به   .)

چهارچوبمجموعه از  میای  مادی  شرایط  و  الگوها  بهها،  که  اجتماعی دانم  صورت 

دهند و تنها در ارتباط با »عاملیت«، یا اند، زندگی جمعی ما را شکل می برساخته شده 

اجتماعی کنش  انسان»ظرفیت  می فرهنگی«  )آهِرنها،  فهمید  را  آن   15،شود 

الجمع نیستند  (. برخلاف تصور متداول، ساختار و عاملیت متعارض یا مانعه2001:112

ساخته شدن عاملیت و ساختار در طول زمان و مکان منجر  ی هو درواقع فرایند دوسوی

؛ 1992  16؛ سووِل 1977شود )بوردیو،  به تولید، بازتولید و دگرگونی زندگی اجتماعی می 

پویا با بسترهایی قرار دارد که   17بستگی (. بنابراین عاملیت همواره در برهم1993گیدنز  

شوند:  های انسان ساخته می کنش   ی ه سازند و هم در نتیجهای انسان را می هم کنش 

 کنش است.   ی هشرط هم نتیجساختار هم پیش 
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داند؛ ویلیام سووِل در برداشتی بسیار راهگشا ساختار را فرایندی و پویا، و دوگانه می 

پویا از این نظر که با عاملیت در ارتباط است و دوگانه از این نظر که حاکی از تأثیرات 

»ساخت  او 18ها«متقابل  تعریف  طبق  است.  مادی  »منابع«  و  شناختی  یا  نمادین  ی 

 »ساختار« همانا: 

 
ها و منابعی است که در ارتباط متقابل با هم، یکدیگر را تثبیت ساخت

  یهکنند و در نتیجزمان ممکن و محدود میکنند، کنش اجتماعی را هممی

وجه خودکار نیست.  هیچشوند. اما بازتولیدشان به کنش اجتماعی بازتولید می

تمام مواجهات اجتماعی که شکل    ی هواسطتوان گفت ساختارها تا حدی بهمی

میمی قرار  خطر  در  و    -گیرنددهند  چندگانه  ساختارها  که  دلیل  این  به 

ساختمتقاطع قابلاند،  چندوجهیانتقال ها  منابع  و  بهاند  و  شکل اند 

 (19: 1992شوند. )سووِل، ای انباشته میغیرمنتظره

 

های کنش ما را شکل  باور سووِل این است که ساختارها به طرق مهمی فرصت 

تغییر نباشند. به  صورت که ساختارها قابل دهند اما نه به طریقی بسته یا متقن بدین می 

 یهآورد که در نتیجها این امکان را به وجود میپذیری ساختتر، انتقال دقیقسخن  

برای جابه را »ایجاد ظرفیت  عاملیت  ایجاد شود؛ سووِل  تغییر  و بسط  عاملیت،  جایی 

های کند، ظرفیتی »درونی در دانش ساختها به بسترهای جدید« تعریف میساخت 

(.  13:  1992دهد« )سووِل،  ترین اعضای جامعه را شکل می بهره فرهنگی که حتی کم 

منابع    ی هواسطهایی که به توانند بازتولید شوند: »ساختها نمی علاوه، گاهی ساختبه

ترتیب  این(. به 13:  1992پاشند« )سووِل،  تدریج فرومیبه   نشوند مند  نبار دیگر احیا یا توا

 ارد. که پابرجا بماند به کنش انسانی نیاز دهر ساختاری برای این

اساسی مفاهیم    ی ه میان ساختار و عاملیت مسئل  ی هبه نظر من ارتباط پویا و دوسوی

آید،  ستی از آزادی میفمینیسلطه است و به همین دلیل به کار خوانش  سلطه و عدم 

کند که میان آزادی و عاملیت تمایز قائل کم به دو دلیل مرتبط به هم: کمک می دست

ترتیب عاملیت داشتن فرد دیگر به معنای آزاد بودنش نیست و این نکته  شویم و بدین

دهد شود که آزادی با جایگاه ساختاری فرد مرتبط است؛ همچنین نشان می روشن می 
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گرند. بنابراین فهم تثبیت -که تمام »شرایط« سلطه درواقع فرایندهای پویا و غالباً خود

های تغییر را نشانمان کند و راهساختاری بودن سلطه ما را از »سرزنش قربانی« دور می

 دهد. می 

با آزادی    ی ه نکت اول، برداشتی که در اینجا از عاملیت ارائه کردیم »عاملیت« را 

کند زیرا داشتن عاملیت به این معناست که فرد ناگزیر در ایجاد شرایط همان نمیاین

اش چه بوده است  که جایگاه ساختاری اجتماعی و مادی سهیم بوده است، فارغ از این

همیشه    (.116-115:  2001)آهِرن،   افراد  دیگر  بیان  ساختار   ای تااندازهبه  تولید  در 

به همین دلیل   باشند چه »مغلوبان« و  از »فاتحان«  نزاع  این  سهیم هستند، چه در 

زمان ساختارهایی که از . همعاملیت حتی مترادف مقاومت نیست، چه برسد به آزادی 

های شوند نقش عمده را در تعیین طیف کنش خلال فرایندهای مکرر احیا ساخته می 

شوند که توانمند یا محدود می  ای تااندازهممکن ما دارند و کنشگران درون این فرایند  

بستگی به جایگاهشان درون ساختارهای مختلف دارد؛ بازتولید مستمر ساختارها برای 

بخش است. درواقع »اهمیت پرداختن به ساختارها برخی افراد بیشتر از دیگران آزادی 

گیری و علل نابرابری اجتماعی را توضیح بدهیم. گروهی از این است که بتوانیم شکل 

شان در آزادی و رفاه مادی دچار  مردم درست به دلیل تأثیر امکانات جایگاه اجتماعی

های شان گزینه های اجتماعیموجب جایگاهبهشوند در حالی که دیگران محدودیت می 

( بنابراین آزادی 21:  2005،  19تری به امتیازات دارند.« )یانگبیشتر و دسترسی راحت

وابست با جایگاه  ارتباط  باید در  و    ی هرا  احتمالی  تأثیرات  فرد درون ساختار مشخص 

 درون آن ساختار فهمید.  عاملیت آن فرد 

این مشخص  دوم  بدانیم  پویا  ارتباطی  را  عاملیت  و  ساختار  میان  ارتباط  اگر  که 

است که در ظاهر   20فرایندهای اجتماعی تصادفی   ی ه شود که سلطه معمولًا نتیجمی 

نشان می»طبیعی« جلوه می  بوردیو  پیر  مثلاً  تنیدگی ساختار و دهد که درهمکنند. 

بوردیو میدان و عادت به استمرار  عاملیت )یا همان که در ترمینولوژی  نام دارد(  واره 

افراد درونی    ی هکند به این دلیل که در تمام کردارهای روزمرشرایط سلطه کمک می

کنند به این دلیل  شوند. به بیان دیگر، کنشگران ساختارهای موجود را بازتولید میمی 

اند: »ساختارهای ها عادت کردهساختارها هستند و به آن  همانکه خودشان محصول  
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تنیدگی اجتماعی و ساختارهای شناختی ارتباطی پایدار و ساختاری با هم دارند، و درهم

:  1992اجتماعی است« )وکان،    ی ه های سلطگاه ترین تکیهمیانشان یکی از مستحکم 

تواند بدون استفاده از اشکال افراطی دهد که سلطه می علاوه بوردیو نشان می به  21. (14

یا شخصی اجبار اعمال شود. از نظر بوردیو پس از ظهور نهادهای اقتصادی، آموزشی و 

ای مستقیم و شخصی حقوقی در سرآغاز مدرنیته دیگر لازم نبود که سلطه »به شیوه 

)سرمایبه ابزارهای لازم  مالکیت  به  و درعوض محدود  بسته شود  یا   ی هکار  اقتصادی 

عملکردشان  با  که  فرهنگی شد  تولید  میدان  و  تولید  میدان  تصاحب  برای  فرهنگی( 

می تضمین  را  خودشان  مداخلبازتولید  به  نیازی  هیچ  و  عاملان   ی هعامدان  ی هکنند 

)بوردیو،   نیست«  پیچید184-183:  1977اجتماعی  جوامع  در  مانند    ی ه (.  مدرن 

مستقیم و شخصی یک عامل بر    ی ه ما استمرار سلطه ضرورتاً وابسته به سلط  ی هجامع

عامل دیگر نیست و ارتباط ظاهراً »طبیعی« میان ساختارهای اجتماعی و شناختی این 

گذارند که این شرایط بنا  دهند و بر این موضوع سرپوش میشرایط را بدیهی جلوه می 

 شوند.  به تصادف تاریخی به وجود آمده و مدام )باز(تولید می 

ها و شرایط مادی مسلط  دستی ساختار و عاملیت صرفاً ایدئولوژی درواقع غالباً هم 

ست نیز پنهان فمینیای که از دید متفکران  کند، نکته در زندگی جمعی را بازتولید می

ها پیش نشان داده بودند ها )و دیگر متفکران انتقادی( از مدتست فمینینمانده است؛  

که سازوکار سرکوب تا حدی بدین دلیل کارا است که نابرابری مادی بدیهی جلوه داده  

انسان اینکه  بر  مضاف  است،  بوده  تاریخی  ایجادش  که شرایط  ها همان شده هرچند 

انتظارات برتری و فروتری  اندازند و همان کنند و به کار می انتظارات گروه را درونی می 

های گر، گروه شرایط سرکوب  کنند. به عبارت دیگر،های مادی ما تحمیل میرا به بدن 

نابرابر می  ها را توجیه  کنند و آنها روابط سلطه را اعمال می سازند و هماناجتماعی 

ولستونمی  ماری  مثلاً  اتهام 1792)  22کرفتکنند.  به  زنان  که  است  داده  نشان   )

اند در حالی که زنان چون از تحصیل غیرعقلانی بودن از دسترسی به تحصیل منع شده 

توان گفت زنانی که  علاوه با اتکا به بوردیو می. به اندشده اند »غیرعقلانی«  محروم مانده 

اند مستعد بازتولید شرایط فرودستی زنان از خلال معدود  به این شیوه اجتماعی شده 

اشکال عاملیت هستند که در اختیارشان قرار گرفته است: مثلاً گسترش زیبایی زنانه و 

-5:  2001ضرورت »فریبندگی« برای به دست آوردن شوهری دارای جایگاه )بوردیو،  
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گوید »زمانی که فرد )یا گروهی از افراد( در طور که سیمون دو بووآر می (. یا همان53

. اما این نکته را باید درست  استشوند، واقعاً فرودست  شرایط فرودستی نگه داشته می 

؛ به این معنا که موقعیت  هستندطور کلی زنان امروزه فرودست مردان  فهمید.... بله به 

نظر من این  (. به xxx:  1952گذارد« )بووآر،  های کمتری پیش پایشان می ها فرصت آن

مادی   ی هموضوع چرخ به  -پشتیبانی  »باور«  زیرا  است  ممکن  است: سرکوب  نمادین 

 فرودست بودن یک گروه هم محصول و هم علت نابرابری مادی آن گروه است.  

کنند،  نباید فراموش کنیم که گرچه ساختارهای اجتماعی خودشان را بازتولید می 

وجه طبیعی یا ناگزیر نیست.  هیچنزاع تاریخی است و به  ی ه نابرابری هم همواره نتیج

ای کارا نیست مگر آنکه عاملیت افراد تحت سلطه را جهت  علاوه، هیچ نظام سلطهبه

مشارکت در تثبیت شرایط سلطه به کار بگیرد. اکنونی بودن عاملیت و این واقعیت که 

سلطه فرایندی است که مرتب باید از خلال عاملیت افراد یا نهادها احیا شود، فرصتی 

دهد که تصادفی بودن تاریخی روابط اجتماعی کنونی افشا شود و بتوان به دست می 

های از تلاشها را به چالش کشید و تغییرشان داد. شکی نیست که هدف بسیاری  آن

نظریهست فمینی برای  بوده ها  باطل سرکوب  ایجاد اخلال در دور  و کنشگری  پردازی 

 است.  

بنابراین در بخش بعد خوانشی را که بازتولید ساختارهای اجتماعی را فرایندی پویا 

نظر می  از آزادی گره می در  برداشتی  به  های اش جایگاهاصلی  ی ه زنم که مسئلگیرد 

دقیق  ی هوابست بیان  به  است.  ساختارها  آن  درون  بهما  آزادی  سلطه عدم   ی ه مثابتر، 

کند که مشخصاً از عاملیت مجزا است و توجه ما را مسیری برای فهم آزادی فراهم می

خود( بلکه به آن دسته از فرایندهای -نه به ماهیت خواست، سوژگی یا میل )روابط خود

کند که محصول شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستند )روابط  اجتماعی جلب می

خود-خود و  لیبرال-دیگری  توضیحات  برخلاف  »من  ینهاد(.  آزادی  آزادی  از  فی«، 

میعدم  ی ه مثاببه را  امکان  این  ما  به  به چرخسلطه  که  ظاهراً سرکوب  ی هدهد  و  گر 

مادی خلل پشتیبان  مدت-ناپذیر  که  بپردازیم  ذهن  نمادینی  را ست فمینیهاست  ها 

 مشغول کرده است.  
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 سلطهعدم ی همثابآزادی ساختاری به
به لیبرالیسم،  عدم  ی ه مثابآزادی  منفی«  با سنت »آزادی  تعارض  سلطه شاید در 

ها زمانی آزاد  گوید که انسانبندی آیزایا برلین، بهتر فهمیده شود. برلین می طبق صورت

شوند که در انجام هر کنشی توانا باشند و بدین ترتیب آزادی یعنی »محیطی  تلقی می 

 ی ه آنکه دیگران محدودش کنند عمل کند. اگر من در نتیجتواند بی که در آن انسان می

شود.« ام کاسته می ممانعت دیگران نتوانم کاری را انجام دهم به همان میزان از آزادی 

آزادی »مثبت« می 122:  1998)برلین،   برابر  را در  منفی  آزادی  برلین  و در (  گذارد 

به آن  »چتعریف  به  هستم«  فرمان  تحت  میزان  چه  »تا  فرمان جای  من  بر  کسی  ه 

خودآیینی است نه آزادی.   ی هکند که به باور برلین مربوط به مسئلراند« اشاره میمی 

ها که موضوع اصلی آزادی مثبت است به این  از نظر برلین سرکوب امیال و خواسته

از نظر او اگر   آورد:را به وجود می  23«شده تقسیمساز است که امکان »خودِ  دلیل مسئله 

 ی هانسان تحت فرمان خودِ خیرخواهش باشد درواقع گویی اجازه داده که دیگری به بهان 

:  1998(اش را جایگزین قضاوت )غیرعقلانی( او کند )برلین،  مصلحت قضاوت )عقلانی 

افتد، موضوعی که جمع می  ی ه(. اینجاست که از نظر برلین، فرد به دام خواست133

صورت شناختهشاید  تناقضشده بندی  تعبیر  همان  روسو اش  اجباری«  »آزادی  آمیز 

جنب تنها  بنابراین  انجام   ی ه باشد.  برای  »منفی«  آزادی  برلین  نظر  از  آزادی  مجاز 

دلکنش  برایش  های  اطرافیان  یا  شوند  مانعش  دیگران  اینکه  بدون  است  فرد  خواه 

 اندازی کنند.  سنگ

دموکراسی از  در  ساده  برداشت  این  متحده،  ایالات  غربی، خصوصاً  رادیکال  های 

نامند: هرچقدر بیشتر بتوانم کاری را که دوست  های فردی میآزادی را حقوق و آزادی 

از  برلین »منفی« است زیرا حاکی  نظر  از  این آزادی  آزادتر هستم.  انجام بدهم  دارم 

تواند هایی که دولت نمی توانند انجام بدهند یا حیطه کارهایی است که اطرافیانم نمی 

تر باشد من آزادتر هستم. در این ها مداخله کند بنابراین هرچه این محیط بزرگدر آن

دولت   یک  ایدئال  دولت  کلاسیک  لیبرال  سنت  قلی  احدرهیافت  طبق    قرارداداست. 

آزادی حکم   ی هوی مختلف درباراآوریم که میان دعاجتماعی ما دولت را به وجود می

آید. هرچقدر های فردی به حساب میکند اما اقتدار دولت خود تهدیدی برای آزادی 
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کند دولت بیشتر در تنظیم رفتارهای ما دخالت کند، آزادی ما را بیشتر از ما دریغ می 

لیبرال  از  به ها می گرچه بسیاری  به قیمت  از آزادی  گویند که از دست دادن بخشی 

سودآوری است. مضاف بر این در این الگو نهایتاً   ی هدست آوردن امنیت و عدالت معامل

قرار می با آزادی  بر من حکمگیرد: هرچه کماقتدار در تعارض  رانده شود، هرچه   تر 

 دولت اقتدار کمتری بر زندگی من داشته باشد، من آزادتر هستم. 

می  تصور  معمولًا  دربارهمچنین  دیدگاهی  چنین  که  خواست    ی ه شود  با  آزادی 

برابری اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی ناسازگار است. »تحمیل« آزادی به یک جامعه 

می آزادی  مخاطره  به  را  فردی  )برلین،  های  یا 125:  1998اندازد  نهادها  ساخت   .)

های رفاهی، سیاست تبعیض مثبت،  هایی برای ایجاد برابری بیشتر، مثلاً برنامهسیاست 

وضع مقررات برای برخی اظهارنظرها، نمایندگی تناسبی یا ساختار مالیاتی تصاعدی، 

دهد به همین دلیل مجموع آزادی  گیرد و به فرد دیگری میانگار آزادی را از فردی می

دهد که میگر  که خبر از فربه شدن دولت یا بوروکراسی سرکوبشود، یا اینبیشتر نمی 

تری برای آزادی است. با چنین رویکردی  به نسبت نابرابری وضع موجود تهدید جدی 

توان عدالت اجتماعی را سازگار با آزادی جلوه داد. بنابراین یکی از مشکلات سختی می به

های لیبرال مدرن در تنش ناگزیر میان منافع فرد و خیر عمومی قرار اصلی دموکراسی 

 مقابل هم هستند.   ی ه دارد و آزادی و برابری گویی که از اساس نقط

ساخته و  -های پیشبنابراین آزادی منفی از آنجایی که متمرکز بر فرد و انتخاب

نمی محدودنشده است  توضیح اش  و   ی هدهندتواند  »افراد«  که  باشد  این 

ترند، بسترهایی که تصور هایی محصول بسترهای بزرگ«هایشان به چه شیوه »انتخاب

های که تا چه میزان در انجام کنشکنند، فارغ از ایندار میما را از آزاد بودنمان خدشه

طور که توضیحات پیشین از ساختار و که همان ایم. اول اینخواهمان محدود بوده دل

می نشان  انتخابعاملیت  بر  ضرورتاً  که  دارد  قرار  بستری  درون  فرد  هر  و دهد  ها 

توانند گذارد، هم مثبت هم منفی. به بیان دیگر، ساختارها هم می هایش اثر میکنش 

بندی صرفاً زا باشند هم محدودکننده، هم تولید کنند هم ممانعت. در مقابل صورتتوان

ت آزادی  از  »فردی«  یا  تعین»منفی«  »نیروهای  را  »ساختارها«  یا مام  بخش« 

کند. بدین ترتیب  ها را مانعی برای آزادی تلقی میداند و بنابراین آن»محدودکننده« می 
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هایی را بفهمیم توانیم شیوه آن نمی  ی همحدودیت آزادی »منفی« در آن است که بر پای

دهند و نتایج های متفاوتی می ها و جایگاهها ساختارها به هرکدام ما فرصت که طبق آن

 کنند.  احتمالی عاملیت ما را تعیین می 

با نکتدوم که بی  ی ه نکت اندیشیدن به آزادی    ی ه اول نیست؛ این شیو   ی ه ارتباط 

گیرد گذارد و آن را بدیهی فرض می ساخته و خودآیین می پیش   ی هشروع را اراد  ی ه نقط

نظریه از  اشاره کردهفمینیپردازان  )بسیاری  نیز  لیبرال معمولًا مرد ست  انسان  که  اند 

گیرند؛ درعوض فرض بر های ما چطور شکل می است(. مسئله این نیست که خواسته 

اهداف سوی  به  نیل  در  چقدر  که  است  این  آزادی  اصلی  موضوع  که  است  مان این 

اند که نیروهای بسیار قدرتمندی محدودیت داریم. اما متفکران علم اجتماعی نشان داده

ژی جنسیت و  سازند، نیروهایی مانند هنجارهای اجتماعی، ایدئولوترجیحات ما را می

(. اگر امید چندانی به 1999،  1992  24، های اقتصادی )سِننژاد، امتیازات و محرومیت 

رسیدن به یک هدف نداشته باشیم یا چنانچه شرایط زیست ما چنان هدفی را اساساً  

گیرد.  به رؤیایی محال تبدیل کند، این »انتخاب« اصلاً در فهرست امکانات ما قرار نمی

می  نشان  انسان  کنش  ساختاری  انطباق توضیح  »گزینش  فرایند  که   25پذیرانه« دهد 

می رخ  نمیچطور  »منفی«  آزادی  اما  توضیح دهد  که شیوه   ی ه دهندتواند  باشد  هایی 

 کنند.  آزادی را مختل می

پذیری، وابستگی یا  های آسیب تواند جایگاهکه آزادی »منفی« نمی آخر این ی ه نکت

گذارند. اگر تصور سوژگی را توضیح دهد که بر توانایی فرد برای انتخاب معنادار اثر می 

 –دیگر به آسیب و خطر   ی ه انجامد و گزینشود که یک گزینه به امنیت و حفاظت می 

 ی همدت، هم گزین خانگی طولانی  درگیر خشونت  زنانِ  ی ه یا بدتر از آن، اگر مانند مسئل

شود گفت که انتخاب آزادانه رخ  نمی  -رفتن به آسیب بینجامد  ی هماندن و هم گزین

اند که »رضایت« )شکلی داده است. دراصل، متفکران علوم سیاسی نیز خاطرنشان کرده

مناسبی برای ارزیابی مشروعیت روابط قدرت   ی ه از »انتخاب«( در شرایط نابرابری، سنج

معناداری پیش رویش ندارد که    ی هنیست به این دلیل که طرف »راضی« اصلاً گزین 

حال، آزادی »منفی« روش (. بااین1988،  27مان ؛ پت1988،  26کینون ردش کند )مک

های دهد: ممکن است من گزینههای ما به دست نمیانتخاب  کیفیتمناسبی برای شرح  

شان واقعاً انتخاب کدامآ و ب و ج را پیش رویم داشته باشم اما از کجا معلوم که هیچ
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اراد یا  آزادانه  انتخاب  آزادی،  اساس  بگوییم  که  ندارد  معنایی  هیچ  باشد؟   یهمن 

 های موجود اصلاً از ابتدا چطور شکل گرفتند.  محدودنشده است مگر اینکه ببینیم گزینه

گر ما در توضیح تأثیرات پیچیده و  تواند یاری که آزادی »منفی« نمیخلاصه این

می  ما  زندگی جمعی  در  گوناگون  ساختارهای  که  باشد  پنهانی  اتفاقاً معمولًا  گذارند. 

بههمان آزادی  گفت،  خواهم  ادامه  در  که  می عدم  ی ه مثابطور  بهتر  تواند سلطه 

پویای پیچیدگی   ی ه دهندتوضیح  اجتماعی  ساختارهای  درون  و  از خلال  زندگی  های 

افراد، بر   های انتخاب یا کنشجای تمرکز بر محدودیتمتنوع باشد و در این مسیر به

زمینه  میروابط  تمرکز  بهسازی  که  انتخابآن  ی هواسطکند  کنش ها  و  ساخته ها  ها 

 اند.  شده 

جمهوری  سنت  پتیت در  فیلیپ  کوئنتین  2001،  1997)پتیت،    28خواهی،  و   )

کرده1998)اسکینر،    29اسکینر  این  بر  مبنی  مستدلی  ادعای  آزادی (  که  اند 

های لیبرال از آزادی فرق دارد که مفهوم متضاد  از آن نظر با برداشت  30خواهانهجمهوری 

سلطه که ریشه در عدم  ی ه مثابگیرد و نه مداخله. آزادی بهآزادی را سلطه در نظر می 

مفاهیم یونانی و رومی از جامعه دارد، بر ارتباط میان ساختارهای اجتماعی و سیاسی 

کند. مثلاً سیسرون آزادی را نه یک »جواز« که »زندگی بدون بشر تأکید می   و قابلیت 

دانست که در برابر بردگی یا نوکری بود؛ »انسان ]مرد[ آزاد« و »شهروند« ارباب« می

باشد که   نکته جالب  این  به طرق مهمی در ساخت هم مشارکت کردند. )شاید ذکر 

است که متضاد »برده«   32به معنای »آزادمرد«   31،لیبِرتی  ی هریشلیبرِ،  لاتین    ی هواژ

نظر متفکران جمهوری 4]  .(است ماکیاولی و روسو، [. در  تا  از سیسرون گرفته  خواه، 

ناپذیری با اشکال حکومت جمهوری داشت که فضا را برای میزانی آزادی ارتباط گسست

فرد درون ساختارهای موجود    جایگاهگذاشت. این یعنی که  باز می   33از حکمرانی مردمی

 باشد.   34کرد که او آزاد یا ناآزاد حکومت تعیین می

از آزادی    یخواهانه متفاوت با فهم لیبرالدر دفاع از این ادعا که آزادی جمهوری 

 گذارند. طبق توضیح پتیت سلطه: است، پتیت و اسکینر میان مداخله و سلطه تمایز می 
میان ارباب و برده یا ارباب و بنده مشخص است. در حد اعلای   ی ه در رابط

های طرف فرودست دخالت تواند خودسرانه در انتخاباین رابطه طرف مسلط می
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می یعنی  به  کند:  نیست  نیاز  حتی  که  دیدگاهی  یا  منافعش  به  بسته  تواند 

فرودست توضیح داده شود در انتخاب او دخالت کند. این یعنی طرف مسلط  

)پتیت،  می کند  مداخله  کامل  مصونیت  در  و  خواست  زمان  هر  :  1997تواند 

122.) 

می  سلطه  و  مداخله  میان  تمایز  دادن  نشان  برای  می پتیت  که  بدون  گوید  توان 

گوید که مثلاً توان بدون مداخله، تسلط داشت. او میبرقراری سلطه، مداخله کرد یا می

هایش دخالت کند، فرودست و تحت سلطه برده، حتی اگر اربابش نخواهد واقعاً در کنش 

، اما معنایش  نکنداست. ممکن است این برده ارباب مهربانی داشته باشد که دخالتی هم  

تر وجود دارد یا این نیست که در ارتباط میان این ارباب/برده سلطه وجود ندارد یا کم 

(. درواقع حتی ممکن است طرف مسلط  34:  1997که برده کمی آزاد است )پتیت،  این

تر، ممکن است مشخص  طورهرگز به فرودست خود نگوید که چه کار کند یا نکند، یا به

[. اما این موضوع چیزی از 5های فرودستانش دخالتی نکند ]»ارباب« هرگز در کنش 

کند، آن برده محکوم به شرایط یا جایگاه نهادین بردگی است فارغ بردگیِ برده کم نمی

 خواهد از قدرتش استفاده کند یا نه. که اربابش می از این

بدون سلطه ضرورتاً   ی هتر بگویم در بستر برابری نسبی، مداخلاگر بخواهم دقیق

کند حتی ممکن است به طرق مهمی آزادی را ممکن کند.  آزادی فرد را محدود نمی

انجامند )گرچه شوند به سلطه نمیبسیاری از چیزهایی که در نظر ما »مداخله« تلقی می

مناقشه  تحت ادعایی  زندگی  مثلاً  هستند:  آن  برعکس  درست  بلکه  است(  برانگیز 

بری از حاکمیت اقتدار مشروع؛ نیاز به تحصیل؛ خدمات بهداشت و درمان عمومی؛ بهره 

های رفاه اجتماعی یا برخورداری از حمایت یکی از اعضای خانواده یا دوستان که برنامه 

وابط مبتنی بر تواند خودسرانه و با مصونیت در زندگی فرد دخالت کند. اما اگر رنمی

شود. مثلاً معنای »نصیحت« بسته سلطه تجربه می   ی ه مثابسلطه باشند، »مداخله« به

کند. اگر دوست صمیمی یک زن به او به ارتباط میان ناصح و مخاطبش کاملاً فرق می 

بگوید که باید ارتباطش را با معشوقش قطع کند، و آن دوست در جایگاهی نباشد که 

های زندگی آن زن را محدود کند، این خواسته و نصیحت ممکن است مداخله فرصت 

به نظر برسد اما سلطه نیست. اما اگر پدر آن زن همین درخواست را کند و آن زن برای 

پدرش باشد، چنین »درخواست« و نصیحتی اجبارآمیز به نظر  ی هگذران زندگی وابست
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تواند هر زمان که پدر میرسد و گویای روابط پنهان سلطه است. به بیان دیگر، اینمی 

، چه از این قدرت استفاده کند یا نه، خود نکندکه خواست معاش دخترش را تأمین  

گذارد. )زن فارغ روابط سلطه است و به احتمال زیاد بر »انتخاب« زن اثر می   ی ه سازند

توان در جهات دیگر هم  از انتخابش درهرحال فرودست است(. همین مضمون را می 

تبیین کرد، مثلاً به هر »نصیحتی« اشاره کرد که یک »فرادست« خطاب به »فرودست« 

به سلطه می روانه می باشد  قدرت  روابط  این جایگاه درون  وقتی  تا  اگر کند؛  انجامد. 

نین به نظر برسد طور ضمنی چرئیس مافیا »نصیحتی« به یکی از زیردستانش بکند و به 

تواند زیردست را از چشم بیندازد، به او آسیب جسمی که سرپیچی از این »نصیحت« می

توان آن را صرفاً طرفین دیگر نمی ی هبرساند یا حتی بدتر از آن، به دلیل جایگاه وابست

 »مداخله« تلقی کرد.

آید  می ها  ستفمینی سلطه از آن جهت به کار  عدم  ی ه مثاباین برداشت از آزادی به

کنند و حتی،  کند که اعمال اجبار را ممکن می که توجه را متمرکز بر بسترهایی می 

می  از جایگاهی جلب  بردن  بهره  غیرخنثای  به خصلت  را  افراد توجه  آن  در  که  کند 

توانند از منافع اجتماعی حاصل از نابرابری استفاده کنند؛ بنابراین این برداشت نه  می 

انتخاب و  فرد  شیوه بر  بر  متمرکز  که  کنش هایش  که  است  به هایی  اجتماعی  گران 

گیرند که ما را در طور سیستماتیک در ارتباط با ساختارهایی قرار می ها بهآن  ی هواسط

دارد که بپرسیم  کنند. این برداشت ما را وامیمند می نمان محدود یا توازیست جمعی

در زندگی افراد مداخله کنند؟ آیا   توانند خودسرانهها یا نهادها می تا چه میزان گروه

خودش را به »دیگری« )یا گروه »دیگر«(   ی ه ممکن است که یک فرد )یا گروه( عقید 

اعمال عاملیت    ی هتحمیل کند، و آیا این وضعیت از حمایت نهادی برخوردار است؟ نتیج

می  حد  چه  تا  فرد  و  چیست  ساختاری  جایگاه  ساختارهایی درون  ساختن  در  تواند 

می  را شکل  ما  زندگی  کند که  که من می مشارکت  است  موضع  این  از  گویم دهند؟ 

مردان و ناآزادی زنان   ی هساختار سلط  ی ه مثابمردسالاری را بهتر است که )بار دیگر( به

توان آزادی ساختاری را مثبت نیز فهمید،  به میان بکشیم. باور من این است که می 

به  زندگی  مشارکت جمعی در ساخ  ی ه مثابیعنی  نمادینی که  و  ت ساختارهای مادی 

 سازند.  جمعی ما را می
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 ساختار سلطه   یهمثابمردسالاری به
به به   ی ه مثابمردسالاری  که  است  چیزی  همان  دقیقاً  سلطه  طور ساختار 

دهد و  سیستماتیک کل مردان را در ارتباط با کل زنان در وضعیت فرادست قرار می 

زمینه  می شرایط  را  سلطه  این ساز  از  فارغ  قدرت سازد،  این  از  »بخواهند«  مردان  که 

که زنان تا چه میزان اشکال افراطی این قدرت استفاده کنند یا نه و همچنین فارغ از این

کنند. به بیان دیگر، مردسالاری یا کنترل نهادهای سیاسی،  شان تجربه میرا در حیات

جا و از طریق کارگیری زور، در همهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دست مردان، با به

فرودستی زنان را تر شرح دادم شرایط مادی و نمادین  ای که پیش سازوکارهای دوسویه

 سازد.می 

دقیق  بیان  دیگر به  با  پیچیده  تعامل  در  و  است  سلطه  ساختار  مردسالاری  تر، 

مردان یا »تصرف ساختارهای سلطه قرار دارد، تا حدی از خلال استثمار زنان به دست 

برگشت و  آزادی، قدرت، جایگاه و سیستماتیک  نفع مردان...  به  زنان  از  ناپذیر قدرت 

کنند. استثمار شکوفایی مردان دقیقاً به این خاطر ممکن است که زنان برایشان کار می 

جنسیتی دو جنبه دارد، انتقال محصول کار مادی و انتقال انرژی زادوولد و جنسی به 

تقاطع طبقه و نژاد    یه ( مثلاً گرچه بسیاری از زنان در نتیج50:  1990مردان.« )یانگ،  

طور میانگین هر با جنسیت منابع بیشتری نسبت به برخی از مردان در دست دارند، به

اش به گیرد و دسترسی زن نسبت به مردان برای کار برابر دستمزد بسیار کمتری می 

مراتبی سطح و سلسلهاش به دلیل ادغام همهمنابع مادی بسیار کمتر است که بخش عمد

مزد و مواجب در ]عمودی و افقی[ بازار کار، بیکاری زنان و مشارکت زنان در کار بی

فضاهای »خصوصی« است. اگرچه این استثمار برای زنانی که در تقسیمات نژادی کار 

هایی که در همین تقسیمات فرودست هستند شکل متفاوتی دست بالا را دارند و آن

دهد و شرایط  گیرد اما نابرابری سیستماتیک کل مردان را فراتر از کل زنان قرار میمی 

 کند.  سلطه را فراهم می

استثمار جنسی زنان به دست مردان، یا انتقال سیستماتیک انرژی جنسی زنان به  

مردان بر زنان است )و نشانگر این است که مردسالاری   ی ه مردان، آشکارترین شکل سلط

ها که هم هست(. مردان، خصوصاً آن   35ییگرادگرجنسهنجارانگاری    ی هبستچطور هم 



   

 
 

455 

 ی ساختاری و آزادی ساختاریسلطه

سی 
سیا

د 
صا

اقت
د 

 نق

گیرند که طور سیستماتیک در وضعیتی قرار می ممتاز قرار دارند، به   ی ه در نژاد و طبق

دهد در زندگی جنسی زنان و دختران دخالت کنند، با مصونیت و  ها اجازه میبه آن

نجومی شیوه به نرخ  آن  و شاهدمثال  است  کاملاً خودسرانه  فردی  در سطح  که  هایی 

حال، استثمار جنسی تعرض جنسی و نرخ ناچیز اتهام به انجام جرایم جنسی است. بااین 

ها اشکال افراطی یا خشن این استثمار را  گذارد چه آنبر زندگی زنان و دختران اثر می

همین موضوع را در بحث حق مردان بر سکس روشن    36تجربه کنند یا نه. کیتی میریام 

های زنان و طور ضمنی حق جنسی دسترسی به بدن کند؛ مطابق این حق مردان به می 

دختران را دارند. همچنین او با تأکید بر اهمیت توجه به تمایز مفهومی عاملیت و آزادی، 

گرایی اجباری شرایط دگرجنس  37آوری مذاکره و تاب   دهد که تلاش زنان برای نشان می 

شان در یک ساختار مشخص است اما به معنای آزادی حاکی از عاملیت زنان یا مشارکت 

ساز مسلطی است که درونشان کنش  نیست زیرا آزادی مستلزم دگرگونی شرایط زمینه 

 [ 6دهیم. ] انجام می 
از    ما  فهم  بر  تا حدی  بر سکس  اثر یی  گرادگرجنسهنجارانگاری  حق 

گذارد... این فرض که مردان حق دسترسی جنسی به زنان و دختران را می

می دامن  خشن  یا  اجباری  اقدامات  برخی  به  چنین  دارند  به  الزاماً  اما  زند، 

انجامد. از این منظر، اشکال جدید عاملیت جنسی زنان و دختران اقداماتی نمی 

طور که انجامد. همانگرایانه میروابط دگرجنسآوری  تاب های جدید  به شیوه

طور نیست که زنان و دختران آزادی جنسی جدیدی به دست بیاورند.  گفتم این

عاملیت جنسی   اشکال جدید  که  است  کاملاً محتمل  مشارکت،    –برعکس، 

به اشکال جدید دسترسی مردان به زنان    -گرایی دگرجنس  ی هآوری و تجربتاب

 تأکید از متن اصلی است(؛ 225: 2007و دختران بینجامد. )میریام، 

به آزادی  برداشت  با  کشیدم،  عدم  ی ه مثابهمراستا  پیش  متن  این  در  که  سلطه 

کاملاً سازگار با زندگی تحت سلطه است. این   -و حتی مقاومت  –کارگیری عاملیت  به

شان را از حق مردان بر سکس شکل بدهند، حتی شاید یعنی، شاید زنان بتوانند تجربه 

زنان و دختران )و میدست برای  اما آزادی حقیقی  باشد،  باز  این مورد  توان شان در 

نیازمند این است که حق مردان بر سکس هم در  گفت حتی برای مردان و پسران( 

 ساحت مادی و هم نمادین از بین برود. 
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گفته است    38آید. لیزا براشدولت در تثبیت شرایط فرودستی زنان نیز به کار می 

مجرد   بینم و به که به مجرد اینکه شرایط سیاسی و اجتماعی را با عینک جنسیت می

نظر می این اجتماعی در  )کانِل که جنسیت را یک ساختار  لوربِر1987  39،گیریم   40،؛ 

تعیین 1995 به شرایط  به دادن  نقش دولت در شکل  زنان روشن    ی ه کنند (  عاملیت 

 شود. می 
گران و های اجتماعی با عینک جنسیت به تحلیلبررسی دولت و سیاست

را می امکان  این  بفهمندکنشگران  را  که »کنش جنسیتی«  جنسیت   -دهد 

برای   ی همثاببه آن  عواقب  و  حکمرانی(  )جنسیت  اجتماعی  سازمان  اصل 

شهروندان، دموکراسی و زندگی روزمره )حکمرانی جنسیت(... عینک جنسیت 

های جنسی،  ها و سازوکارهای اجتماعی فرصتدهد که چطور دولتنشان می

می را  زنان  متنوع  اقتصادی  و  میسیاسی  محدود  توسعه سازند،  یا  کنند 

 ( 123: 2003دهند. )براش، می

( یا مردانه )براون، 1991،  1982کینون،  درواقع اگر بپذیریم که دولت، مرد )مک

( است تلاش هنجارمند برای آزادی زنان یعنی اینکه نقش دولت را در »استفاده 1992

قواعد مشروعیت اقتدار،  برای از زور و  با جامعه و سازوکارهای حقوقی  ارتباط  بخش، 

:  1982کینون،  دهی به نظم اجتماعی به نفع جنس مردان« جدی بگیریم )مکشکل

می 644 نشان  درواقع شواهد  و  که »دولت(.  و دهند  اجتماعی  مددکاری  از طریق  ها 

اقتصادی، سازوکارهای رفاهی و سازوکارهای خشونت علیه    ی همباحثه پیرامون توسع

می حکمرانی  جنسیت  بر  )براش،  زنان  در 72:  2003کنند«  پررنگی  نقش  دولت   .)

و  ساختن   دارد  اشکالش،  تمام  قدرت جنسیتی، در  روابط  تثبیت  باید ست فمینیو  ها 

 زند به چالش بکشند.  هایی را که دولت به فرودستی زنان دامن می همچنان شیوه 

این  گروه نهایتاً  دیگر  )و  زنان  کامل  حذف  با  دولت  سرکوبکه  از های  شده( 

دهد ها این اختیار را می کند و به آن مردان را تضمین می   ی ه فرایندهای سیاسی سلط

زندگی  بر  حاکم  قوانین  عدمکه  مفهوم  به  نظر  با  کنند.  تعیین  را  نظر شان  از  سلطه، 

 خواهیمتفکران کلاسیک جمهوری 
مشکل و  قدرت  خودسرانه  که  دلیل  این  به  صرفاً  نه  هم  آن  است  ساز 

میبی اعمال  )سلطه(   –شود  بندوبار  نظارتی  روابط  دلیل  به  صرفاً  نه  حتی 
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  -کندمراتبی ]عمودی[ که میان حاکم و محکوم، مالک و ملک برقرار میسلسله

به این دلیل که گرایش به تمرکز دارد؛ یعنی به دلیل توزیع  همچنین  بلکه  

آنهم میان  مشارکت  ]افقی[  دارای  سطح  که  عمومی(  ایمپریوم  ها  )قدرت 

 ( 25: 2008 41، ها که فاقدش هستند. )مارکلهستند و آن

روند سیاسی   در  مشارکت  از  محرومیت  را  اشکال سلطه  از  یکی  رومی  متفکران 

یا عاملیت جمعی می  به حکمرانی مردمی  این محرومیت »که  آن   ی هواسط  دانستند. 

قدرت انحصارطلبِ حکمرانی امپریالیستی کاربردها و اشکال موجود فعالیت اجتماعی و 

می خارج  دور  از  را  )مارکل،  سیاسی  مداخل26:  2008کند«  شکل  گاهی   ی ه( 

می را  فرد  زندگی  در  به»خیرخواهانه«  اما  عقب گرفت  نشانگر  آرمان هرحال  نشینی 

های سلطه حکومت مردمی و مشترک بود. بنابراین یکی از ویژگی  ی هخواهانجمهوری 

ها یا ای ساختاری یا سیستماتیک است که مردم را از مشارکت در تعیین کنش »پدیده

زندگی  میشرایط  محروم  )یانگ،  شان  از 31:  1990کند«  زنان  تاریخی  حذف   .)

معنای  در  سلطه  اشکال  از  دیگر  یکی  قانون«  سیاسی »وضع  و  اجتماعی  فرایندهای 

 مدنظر است. 

گرایانه و دگرجنس اتی  های نژادپرستی، طبقاما دولت صرفاً مردانه نیست و ویژگی

 ی همثاب مردسالارانه( به  ی ههم دارد. یکی از دلایل فاصله گرفتن از مردسالاری )و سلط

فرد زنان رسید در برابر تجارب منحصربه مفهومی کاربردی این بوده است که به نظر می 

پوست غافل بوده که سرکوب را نه فقط در سطح  و زنان رنگین   همجنسگرافقیر، زنان  

جایگاه  اند. درواقع  کردهجنسیت که در سطح طبقه، سکسوالیته یا نژاد هم تجربه می 

آن فرد را از جنسیت یا سرکوب   ی ه مراتب متقاطع تجربفرد درون این سلسله  ی هوابست

، که در آن گرایانهتقاطعکند. بنابراین بدون اتخاذ رویکردی حقیقتاً  جنسیتی تعیین می 

سلطه   نه    42کنشی هم ساختارهای  می   43افزایشی و  از  تلقی  ناقص  »تحلیلی  به  شوند 

می جنسیتی  تبعیض  و  تجاربی  نژادپرستی  براساس  را  جنسیت  و  نژاد  زیرا  رسیم 

پدیدهمی  ابعاد  از  یکی  تنها  که  پیچیده فهمیم  بسیار  )کرنشاو، ای  هستند.«  تر 

( به عبارت دیگر، صرفاً »افزودن« تحلیل نژاد بر تحلیل سرکوب جنسیتی  1998:315

 ی هگذارد که شکل غالب و هنجاری تجرباشتباه فرض را بر این می بهکافی نیست زیرا  
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متوسط، سفیدپوست و   ی ه زن طبق  یهکه معمولًا براساس تجرب  –سرکوب جنسیتی  

 فارغ از نژاد نیز ممکن است.  -شودگرا مشخص می دگرجنس

همان بااین محصول  سوءبرداشت  و  حذف  تعمیم،  که  است  این  من  باور  حال 

ای کننده داند و دلایل قانعهویت و سوژگی می   ی ههستند که آزادی را مسئل  ویکردی ر

کند. اکثر اوقات مردسالارانه ارائه نمی  ی هبرای کنار گذاشتن مفهوم مردسالاری یا سلط

می  تصور  مفهومی  »نظریهجنسیت  کار  به  که  دربار شود  و   ی هپردازی  خود  شناخت 

(: »زن« چه کسی و چیست؟ اگر ما 2005:19آید )یانگ، ساخت شخصیت انسان« می 

طور ضمنی جنسیت را محور معنای »زن« درک کنیم یعنی به سرکوب زنان را حول

ستی در دام فمینیپردازی  ایم و بدین ترتیب نظریههویت کرده  ی همفهومی زیرمجموع

یعنی یا تلاش   –شوند  افتد که در »زن نوعی« واحد خلاصه می ای می های آشفته بحث 

بهمی  را  بودن  این صورت کنیم معنای »زن«  بفهمیم و شرح دهیم که در  طور کلی 

نفسه یعنی معنای کنیم )که فیفهمیم و حذف می گروه بزرگی از زنان را نمی  ی هتجرب

داریم که بتوانیم  »زن نوعی« را در دست ن  ی ه ایم(، یا دیگر سوژ»زن« بودن را نفهمیده 

خورد. بست می ستی به بن فمینیهایمان را بر آن استوار کنیم و در نهایت کنش  تحلیل

مقوله بفهمیم که جنسیت  اگر  نظریهاما  برای  »ابزاری  یا  تحلیلی  دربار ای   ی هپردازی 

توانیم بفهمیم که جنسیت، ساختار  ( بهتر می2005:22ساختار است و نه سوژه« )یانگ،  

چطور  دارد،  قرار  اجتماعی  ساختارهای  دیگر  با  ارتباط  در  که  چندوجهی  اجتماعی 

مردسالارانه را تولید    یه سلط  ی ههای پیچیده و حتی گاهی متعارض تجربتواند شیوه می 

 طلبد می کند. به عبارت دیگر، توضیح ساختاری سلطه چنانچه من در اینجا ارائه کردم  

مردسالاری،   ی ه واسطهای تولید سلطه به شیوه که برای اجتناب از تعمیم و سوءبرداشت  

در سطح    گراییتقاطع  هم  و  در سطح »کلان« سیستمی  و هم  کنیم  معادله  وارد  را 

سلط ساختاری  فهم  بپردازیم.  مسئله  این  به  زیسته  تجارب  جنسیتی   ی ه»خرد« 

کند که درک بهتری از این باور به دست بیاوریم که »آزادی همچنین به ما کمک می

( یا این باور رادیکال که هیچ انسانی آزاد نیست  2004نشدنی است« )جردن،  تقسیم 

سلطه شرایط  مراتب طبقه، نژاد و جنسیت فرو بپاشند: تا زمانی که عدمکه سلسلهمگر آن

 ما باشد.   ی ه زندگی هم
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 سلطه مؤخره: ظرفیت دموکراتیک رادیکال عدم
ها مفید است زیرا ست فمینیسلطه برای  عدم  ی ه مثابجا گفتم که آزادی بهتا این

به بسترهایی جلب می  را  ما  بهتوجه  را  طور سیستماتیک در موقعیت  کند که مردان 

 دهد، آن هم با مصونیت و بهمساعد برای مداخله در زندگی زنان و دختران قرار می

ای برای توجه کننده اند. گرچه دلایل قانع هایی که در سطح فردی عموماً خودسرانه شیوه 

نابرابری  اما  های گسترده در ثروت، به سوژگی و فرایندهای ساخت سوژه وجود دارد 

های ساختاری طور خلاصه نابرابری یا به  -نفوذ، اقتدار و خودآیینی همچنان وجود دارد

این البته فهم  شده چطور و چه زمانی کنش و های سرکوبکه اعضای گروهبسیارند. 

روری است، اما برابر نهادن آزادی با »احساس آزاد بودن«، آگاهی کنند ضمی   مقاومت 

باتوجه به فمینی بنابراین  ستی )یا رهاسازی دیگری( یا حتی مقاومت خطرناک است. 

محور از آزادی برای توضیح نابرابری ساختاری عمیق کارایی ندارند، که تفاسیر سوژهاین

 ی هشد نهادی و نهادی  روابط متقابلسلطه موضوع اصلی آزادی را  عدم  ی ه مثابآزادی به

نابرابری می و  عمیق »تفاوت«  نابرابری  روابط  که  است  این  معرف  برداشت  این  داند. 

می فراهم  را  سلطه  امکان  که  دارند  و  خصلتی  است.    همینکند  آزادی  نبود  نشانگر 

انی  بنابراین آزادی زنان مستلزم نابودی سطوح مادی و نمادین مردسالاری است که زم 

 های رادیکال بود.ست فمینیهدف 

مراتب بیشتر به نقشی است که نهادها های این گفته ضرورت توجه بهیکی از دلالت

نمادین دارند. متفکران  -گر و پشتیبان مادی های ویراندر استمراربخشیدن به چرخه

سازد و هنجارهای اجتماعی را میاند که ساختار نهادی  علم اجتماعی استدلال کرده
ساختارهای نهادی    یه کنند و این هنجارها هم خود سازنده و دگرگون  دهدتغییر می 

سازیم و تداوم  (؛ نهادهایی که ما می1991  45، ؛ سانستاین1988  44، هستند )روتستاین

علاوه،  دهند. به ای زندگی ما را شکل می به اشکال پیچیده   ضرورتاً و ناگزیربخشیم  می 

کردن حضور دولت آزادی بیشتری به دست  تر  کم یا    ترکم صرف ساختن نهادهای  به

قدرت دولتی است.    ی هغیرمردسالاران  اشکالو    بهترحل، ساختن نهادهای  آید و راهنمی

تواند توزیع ثروت به نحوی باشد سلطه می عدم  ی ه مثاببنابراین یکی از اصول آزادی به

آید. اصل دیگر، طبق پذیری بکاهد که در کنار نابرابری به وجود میکه از شدت آسیب
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( 2002،  1990پردازان دموکراتیک و سیاسی مانند آیریس یانگ )یانگ،  پیشنهاد نظریه

بیک )بیکو سوزان  از  ( می 2000،  1997،  1996فورد،  فورد  و حفاظت  تواند ساخت 

خواسته شنیدن  برای  لازم  مکان  و  زمان  که  باشد  نهادهایی  گروهمجموعه  های های 

کند تا بدین طریق اشکال پنهان و آشکار سلطه شناخته و اصلاح  محروم را فراهم می 

 شوند. 

سلطه مشخصاً به این دلیل که نگران غصب عاملیت جمعی  عدم  ی ه مثاباما آزادی به

طور که در بالا گفته شد، اگر بپذیریم که  شود. هماناست منجر به عاملیت جمعی می 

نابرابری »ساختاری« است، که یعنی با توزیع کالاها و منابع و قواعد و تعاملات روزمره  

شود، نه تغییرات »ساختاری«  مدام از خلال عاملیت احیا می   همچنینارتباط دارد، و  

سلطه اخلال ایجاد   یه پیوستهمتوانند در ابعاد به نه تغییر در »آگاهی« به تنهایی نمی

طور که آزادی بهتوانیم خودمان را خارج از سرکوب »تصور کنیم« نه اینکنند: ما نه می 

آید گرچه هردو سهم مهمی به وجود میبازتوزیع کالاها و منابع    ی هخودکار در نتیج

سلطه حاکی از این است که عدم ی همثاب در آزادی دارند. همچنین این فهم از آزادی به

آزادی نهایتاً نیازمند مشارکت در فرایندهای برساخت اجتماعی و »وضع قانون« )هم 

سازند. این شکل از عاملیت  قوانین رسمی هم عرفی( است که زندگی جمعی ما را می 

شکل معناداری آن را  تنهایی بهبه تواند  »جمعی« نیازمند ارتباط افراد است و کسی نمی

چهارچوب سیاسی زندگی   -به کار ببندد و همچنین خود به چهارچوب زندگی جمعی ما

 دهد.شکل می  -جمعی ما

های دموکراتیک رادیکالی خواهد  طور خلاصه اگر آزادی را چنین بفهمیم دلالت به

شود، برای آزاد بودن داشت. برخلاف آن چیزی که در توضیح آزادی »منفی« ارائه می 

مان« این کافی نیست که تا حد امکان »کسی کاری به کارمان نداشته باشد« و »منافع 

خوش»نمایندگان   ی ه وسیلبه همسر  نماینده  این  چه  شوند،  تضمین  مان طینت مان« 

ای که زنان در  مان. برعکس، در جامعهگزار شایسته یا حکومت خیرخواهباشد، چه قانون 

به فرایندهای آن  در  برابر  وضعیتی  در  و  فعالانه  نیستند،  فرودست  طور سیستماتیک 

کنند، از فرایندهایی که در ظاهر سیاسی نیستند، مثل ساختن  مختلف مشارکت می 

وضوح سیاسی هستند، مثل وضع قوانین دولتی هایی که به محیط فرهنگی، گرفته تا آن
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شوند ها تحت عنوان آزادی انجام میشان هستند. تمام اینکه همگان ملزم به رعایت

 نه برابری یا عدالتی که مستلزم قربانی کردن آزادی است.  

 

 سپاسگزاری 

نقد  این مقاله سپاسگزار آر. ایمی اِلمان، دو ناقد ناشناس و ویراستاران    ی ه نویسند
 ای ارائه کردند. ارزنده های پیشنهاداست که نکات و  ستیفمینی

 

 منبع: 

Jennifer Einspahr, Structural Domination and Structural 

Freedom: A Feminist Perspective, Feminist Review 94(1), 
DOI:10.1057/fr.2009.40 

 

 

 

 های نویسنده یادداشت
[ شایان ذکر است که این بیانیه را یک جمع برای اهداف مشخصاً سیاسی نوشته 1]

با  را  بیانیه  این  که محتوای  نبود  این  اینجا  در  آن  نقل  از  من  مراد  است؛  بوده  شده 

رود. سعی داشتم  اظهارات دیگر نویسندگانی مقایسه کنم که در این متن ذکرشان می 

 باور عمومی آن دوره را نشان بدهم.   ی هجوهر

ساختار سلطه   ی ه مثابزنان و مردسالاری به   ی ه مقصودم این نیست که ساخت سوژ   [ 2]

ای برقرار است. اما کمتر برای روشن  شان ارتباطات پیچیده اند؛ دراصل میانارتباطبی 

 است. شدن این ارتباطات تلاشی شده 

زا برای فهم آزادی است. دلیلش این [ »مقاومت« روشی بسیار فریبنده اما محدودیت3]

دهد« اما این کار همیشه در اره »کاری انجام میونظر هماست که در مقاومت فرد به

ندرت شکل کنش جمعی یا تغییر  واکنش به وضعیت موجود است و به همین دلیل به

  گیرد.ساختاری بنیادین به خود می 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Jennifer-Einspahr-36061308?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19
http://dx.doi.org/10.1057/fr.2009.40
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طلبد که از زبان حساس به جنسیت استفاده کنیم، زیرا در روم باستان  [ اینجا می 4]

شدند، که با داشتن حق مالکیت و شهروندی آزادی حساب می  ی هتنها مردان شایست

 همراه بود.

کند برای استمرار سلطه طور که نانسی هیرشمن خاطرنشان می حال همان[ بااین5]

از   زن میزانی  مثلاً  است؛  لازم  زور  می اعمال  کتک  مکرراً  تجاوز ها  بهشان  یا  خورند 

توان زنان را بدون »مداخله«، »فرودست« مردان نگاه  شود. بنابراین این ادعا که می می 

 (.  27:  2003داشت موجه نیست )هیرشمان، 

برای مردان و زنان تبعات ی  یگرادگرجنس هنجارانگاری  [ همچنین باید اشاره کرد که  6]

 متفاوتی از آن دارند. ی هها تجربیکسانی ندارد و آن

به 7] جنسیت  در  فرد  »جایگاه«  که  نیست  این  منظور  به    ی ه مثاب[  ربطی  ساختار 

 اش از جنسیت در سطح هویت، سوژگی یا تجربه ندارد. تجربه
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 ی ه سوژ نظربه  در اینجا )خصوصاً در زبان انگلیسی(. روندواژه به یک معنا به کار می 

ی عنوان اثر هیرشمان:  طور که ادامهچه همان آزادی است ی هرهایی همان سوژ

( است و مراد کتاب هم  Freedomستیِ آزادی« )با استفاده از فمینیی »بررسی نظریه 

 پرداختن به آزادی است.
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